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سخن مؤسسه 

مؤسسه فرهنگی صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشريف در جوار حرم پاک حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) به اشاره و همت مرحوم علامه فقیه حضرت آیت الله آقای حاج شیخ حسن صافی اصفهانی (رحمه الله)تأسیس گردیده است. این مؤسسه در راستای وظیفه ای که به عهده گرفته، به نشر و ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت (علیهم السلام) پرداخته و تاکنون کتاب های نفیسی را منتشر کرده است. 

اکنون در راستای همان وظیفه و برای آشنا شدن و بهره بردن از معارف کتاب الهى، اقدام به نشر تفسیر احسن الكلام تأليف دانشمند محترم حضرت آیت الله 

حاج شیخ محمد علی ابراهیمی دام ظله می کند. این تفسیر با تکیه بر روایات نورانی اهل بیت (علیهم السلام) از آیات الهی پرده برمی دارد و با قلمی روان، قرآن پژوهان را با آیات الهی آشنا می سازد. 

شایسته است از پژوهشگرانی که در انجام مراحل شکل گیری این اثر نفیس ما را یاری نمودند، سپاسگزاری نماییم. 

امید است این تلاش مورد رضایت و خشنودی حضرت ولی عصر (علیه السلام) قرار بگیرد و به زودی با ظهور آن حضرت، همگان از چشمه زلال معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) سیراب گردند. 

مؤسسه فرهنگی صاحب الامر (علیه السلام)
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


پیشگفتار 

کلام خداوند متعال بهترین کلامی است که انسان می تواند از آن نور بگیرد. از این رو هر چه انسان خود را بیشتر آماده کند، نور بیشتری از قرآن می گیرد و هرچه در عمل کردن به دستورات نورانی آن بیشتر دقت نماید، آرامش او بیشتر می شود؛ چرا که هیچ کتابی همانند قرآن به انسان آرامش و هیچ پناهگاهی همانند آن به او پناه نمی دهد. 

وقتی انسان قرآن می خواند، در واقع شخص خداوند عالم با او سخن می گوید. به راستی چه چیزی بهتر از این که انسان با آفریدگار خود سخن بگوید که با خواندن قرآن نور به انسان منتقل می شود. ولی هر چه انسان در آیات آن بیشتر تدبر و تأمل نماید، نور آن بیشتر به انسان می رسد. 
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بنابر این، لازم است که همیشه قرآن را با تأمل و توجه به این که خدا با ما سخن می گوید بخوانیم و در تلاوت شتاب نداشته باشیم و تصمیم بگیریم به طور جدی به همه دستورات نورانی آن عمل کنیم و از خدا بخواهیم که این توفیق را به ما مرحمت فرماید که به جد از خط عمل به دستورات نورانی قرآن جدا نشویم که این تمام سعادت بشریت است. 

بدیهی است تفسیر قرآن از غیر معصومان (علیهم السلام) درست نیست؛ چرا که آنان خاندان وحى و أهل البيت أدرى بما في البيت » هستند؛ یعنی اهل هر خانه ای 

بهتر از دیگران می دانند که در خانه چیست. 

بنابر این، هر چه در این تفسیر مطالعه کنید جز سخن اهل بیت (علیهم السلام) چیز دیگری نخواهید دید؛ جز ترجمه کلمات آن بزرگواران. این تفسیر به رأی نیست. فقط سليقه تنظیم کلمات اهل بیت (علیهم السلام) و ترجمه آنها با نگارنده است. به امید آن که مورد قبول درگاه خداوند عالم قرار گیرد. 

در این تفسير بعضی از کلمات علما و صاحبان تفسیر نیز ذکر شده که عهده کلمات آنها با خود آن بزرگواران است؛ چرا که همه آنها با مأخذ سخن گفته اند و چیزی جدای از کلمات معصومان (علیهم السلام) نیست. 


تفسیر احسن الكلام 

ما نام این تفسير را «احسن الکلام» برگزیدیم و این اسم به طور کامل با مسمى است، زیرا کلامی نیکوتر و نورانی تر از کلام خدا نیست. امیدواریم همه بتوانیم از حسن کامل و زیبای قرآن بهره کامل ببریم و عمل ما به طور کامل بر طبق این کلام حسن باشد. 

ما در این تفسیر برای آگاهی خوانندگان گرامی، مؤمنان و معتقدان به آیات 
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قرآن کریم، مختصری از فضایل قرآن و قطره ای از بزرگی دریای بیکران کلام وحی را ضمن بیان آن، با توضیح وظایف و مسئولیت های مسلمانان و شیعیان در قبال این کتاب بزرگ هدایت و منشور عظیم اخلاق و حکمت می آوریم. 

از خدای سبحان توفيق تلاوت قرآن کریم، تدبر در آیات حکمت آمیز آن و عمل به اوامر و دستورات آن را برای همگان؛ به خصوص نسل جوان خواهانیم. 

لازم به یادآوری است که آن چه از بزرگی ها در قرآن کریم وجود دارد در تالی قرآن و مفسر و مفصل واقعي آن؛ یعنی عترت و خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) نیز وجود دارد که این سخن بگذار تا وقت دگر. 

ما در این تفسیر شریف، به بیان آیات ولایت و امامت، پرداخته ایم و در حد توان، از کلام آن بزرگواران برای بیان عظمتشان استفاده کرده ایم. 

از همه عزیزانی که این تفسیر را مطالعه می کنند، تقاضای عاجزانه داریم که اگر اشکالاتی به نظرشان رسید حتما ما را مطلع کنند تا اصلاح شود و از اطلاع دادن شما بسیار تشکر می کنیم. 

امید است کتاب ناطق حق، تالی و ترجمان قرآن، آقا و سرور انس و جان، کهف امان، منجی ستمدیدگان و امام ملک پاسبان حضرت بقية الله مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه الشريف خدمات همه خدام مکتب اسلام و طرفداران نور و منتظران ظهور را قبول فرمایند و این خدمت نیز به امضای آن حضرت برسد، ان شاء الله تعالی. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

عید سعید غدیر خم 1428 ه.ق 

اصفهان - مدرسه صدر بازار 

محمد علی ابراهیمی 
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در آستانه تفسیر 


اشاره
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بسم الله الرحمن الرحیم

برای آگاهی بیشتر با قرآن کریم لازم و ضروری است مقدماتی ذکر شود. اگر این مطالب خوب مطالعه شود، با بصیرت کامل از تفسیر استفاده خواهد شد. 

بنابر این، ما توصیه می نماییم که خواننده گرامی همه مقدمات را مطالعه نماید تا بصیرت بیشتر برای اصل تفسیر حاصل شود. 

البته همه این مقدمات از روایات اهل بیت (علیهم السلام) انتخاب و با سند کامل ذکر شده است. 


پیامبر و دستور جمع آوری قرآن 

به دستور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نخستین کسی که قرآن را جمع آوری کرد، امیر مؤمنان علی (علیه السلام) بودند. 

در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی چنین آمده است: 

عن علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: 
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إن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال لعلى (علیه السلام) :

یاعلی! القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه وأجمعوه ولا تضيعوه كما ضيع اليهود التوراة. 

فانطلق على (علیه السلام) فجمعه في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته وقال: لا ارتدي حتى أجمعه. 

وإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. 

قال: وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف إثنان؛(1)

ابوبکر حضرمی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند: 

یا علی! قرآن یادگار باقی است. پس همه آیات آن را متصلا در صفحات حریر و کاغذ جمع آوری کن و آن را بگیرید و جمع کنید و نگذارید ضایع شود؛ آن طوری که یهودیها، تورات را ضایع کردند. از این رو امیر مؤمنان على (علیه السلام) قرآن را جمع نمودند و در پارچه زردی نهادند و روی آن مهر زدند و فرمودند: مشغول کار دیگری نمی شوم تا این که قرآن را به طور کامل منظم نمایم. 

اگر کسی درب خانه می آمد و با حضرتشان کاری داشت بدون عبا می رفتند، پاسخ او را می دادند. 
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1- تفسير القمی: 2/ 451؛ البرهان في تفسير القرآن: 4/ 550، حدیث 31؛ جامع الاخبار والاثار: 42/1 ؛ بحارالانوار: 48/89 . 




کنایه از این که از خانه خارج نشوند تا دستور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را کاملا جامه عمل بپوشاند. 

بعد حضرت فرمود: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

اگر مردم قرآن را همان طوری که از جانب خدا نازل شده بخوانند، دو نفر نیز با هم اختلاف پیدا نمی کنند. 

در کتاب «ینابيع المودة» به نقل از کتاب «الدرالمنظم» آمده: امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه ای چنین فرمودند: 

أنا جامع القرآن.(1)

من قرآن را جمع کردم. 

در کتاب «حلية الأولياء» آمده: علی (علیه السلام) فرمود: 

لما قبض رسول الله (صلی الله علیه و آله) أقسمت (أو حلفت ) أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن. (2)

هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از دنیا رفتند، سوگند یاد کردم که عبای خود را زمین نگذارم تا این که آن چه بین دو لوح موجود بود، جمع کنم. پس عبای خود را از دوش خود برنداشتم تا این که قرآن را جمع کردم. 
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1- ينابيع المودة: 406. 

2- بحارالانوار: 155/40 و ص 180؛ حلية الأولياء: 1/ 67. 





لزوم تمسک به قرآن و تدبر در آن 

تمسک به قرآن و تدبر در آن لازم است؛ چرا که همه انسانها به هدایت قرآن نیاز شدید دارند. 

محمد بن یعقوب کلینی طاب ثراه در کتاب شریف «الکافی» و محمد بن مسعود عیاشی در تفسیر خود از امام صادق (علیه السلام) از پدر بزرگوارش از پدرانش (علیهم السلام) نقل می کند که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

أيها الناس! إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر و السير بكم سریع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلیان كل جديد ويقتربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، فأعدوا الجهاز لبعد المجاز. 

قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله! وما دار ألهدنة؟ 

فقال: دار بلاغ وإنقطاع، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل. 

وهو كتاب فيه تفصيل وبیان و تحصيل، وهو الفصل وليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حکم، وباطنه علم، ظاهره أنيق، وباطنه عمیق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، لا تحصی عجائبه، ولا تبلی غرائبه. فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة. 
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وزاد في الكافي: 

فلیجل جال بصره، وليبلغ الصفة نظره ينجح من عطب، ويخلص من نشب، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص.(1)

ای مردم! به طور حتم شما در خانه هدنه و در پشت سفر هستید. شما را با سرعت می برند و می بینید که شب و روز و خورشید و ماه، هر تازه ای را کهنه می کنند، هر دوری را نزدیک می نمایند و وعده های داده شده را می آورند. پس آماده حرکت شوید، چون که راه دور است. 

در این هنگام مقداد برخاست و گفت: ای رسول خدا! خانه هدنه چیست؟ 

حضرت فرمودند: خانه بلاغ و انقطاع است (یعنی خانه ای که باید در آن به کمالات انسانی برسی و از آن بیرون بروی). 

بنابر این، هنگامی که فتنه ها مثل تاریکی شب، دامن گیر شما شد بر شما باد به قرآن که همان، به طور حتم شافع مشقع است (یعنی هم شفاعت می کند و هم شفاعت آن مورد پذیرش است). 

قران تصدیق کننده ای است که تصدیق او مورد پذیرش خداوند است. کسی که قرآن را در پیش روی خود قرار دهد (یعنی به آن عمل کند و به دنبال آن برود) او را به بهشت می برد. 
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1- الكافی: 2/ 598. 




و کسی که قرآن را پشت سر خود قرار دهد (یعنی به آن عمل نکند) او را به طرف آتش جهنم می برد. 

قرآن دلیلی است که انسان را بر بهترین راه ها دلالت می کند و کتابی است که در آن تفصیل همه خوبی ها و بیان آنها وجود دارد و تحصیل همه سعادتها از قرآن می شود. 

هرگز قرآن چیز بیهوده ندارد؛ هم ظاهر دارد و هم باطن. ظاهر آن حكم و باطن آن علم است. ظاهر آن شگفت انگیز و باطن آن عمیق و ژرف است (یعنی دریای مواج علم است). 

قرآن حدود معين دارد و برای هر حتی از آن باز حد دیگری است. عجایب قرآن به شمار نیاید و غرایب آن، کهنه شدنی نیست. 

در قرآن چراغ های هدایت و مناره های حکمت موجود است. قرآن دلیل معرفت است برای کسی که صفت او را بداند. 

این حدیث نورانی در کتاب «الکافی» چند جمله اضافه دارد که آن حضرت می فرماید:

پس انسان بصیر چشم خود را با قرآن جلا دهد تا به آن بینایی کامل برسد و از مشکلات نجات یابد و از زحمتها خلاص شود؛ چون تفکر، حیات دل انسان بیناست؛ همان طوری که انسان با نور و چراغ در دل تاریکی ها حرکت می کند. پس بر شما باد که به واسطه قرآن خود را از تاریکی های دنیا نجات دهید و نگذارید در تاریکی ها بمانید. 
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قرآن و صراط مستقیم 

صراط مستقیمی که انسان را با اطمینان کامل به بهشت می برد، قرآن است. 

عیاشی در این باره روایتی را از حارث اعور نقل می کند. او می گوید: 

دخلت على أميرالمؤمنين (علیه السلام) فقلت: يا أمير المؤمنين! إلا إذا کنا عندك سمعنا الذي نسد (نشدد) به ديننا، وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة ولا ندري ما هي. 

قال: أو قد فعلوها؟ 

قال: قلت: نعم. 

قال: سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله)، يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد! 

ستكون في أمتك فتنة. 

قلت: فما المخرج منها؟ 

فقال: كتاب الله، فيه بيان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم وحكم ما بینکم، وهو الفصل ليس بالهزل، من وليه من جبار فعمل بغيره قصمه الله، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم لا تزيغه الأهوية ولا تلبسه الألسنة، ولا يخلق على الرد، ولا ينقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. 

هو الذي لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: «إلنا سمعنا قرانا 
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عجبا *يهدي إلى الرشد (1). 

من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اعتصم به فقد هدى إلى صراط مستقيم، هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.(2)

روزی خدمت امیر مؤمنان على (علیه السلام) شرفیاب شدم و گفتم: آقا! ما وقتی خدمت شما هستیم چیزی را می شنویم که دین ما را محکم می کند، ولی وقتی از خدمت شما بیرون می رویم چیزهایی غیر از صحبت های شما می شنویم که بوی ضلالت می دهد و ما نمی دانیم اینها چیستند. 

حضرت فرمودند: آیا این سخنها را گفته اند؟ 

گفتم: بلی 

فرمودند: از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که فرمودند: روزی جبرئیل نزد من آمد و گفت: یا محمد! به زودی در امت شما فتنه خواهد شد. گفتم: چگونه از فتنه ها باید خارج شد؟ 

گفت: به واسطه کتاب خدا که در آن بیان خبرهای گذشته، خبرهای آینده و حکم چیزهایی که در بین شماست، وجود دارد. قرآن حرف بیهوده ندارد، بلکه قول فصل و حرف حق است. 

پس هر جباری که به قرآن پشت بکند و به غیر آن عمل بکند، خداوند او را می شکند. و هر کس از غیر قرآن طلب هدایت کند 
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1- سوره جن، آیه 1 و 2. 

2- تفسير الصافي: 1 /16. 




گمراه شود. 

قرآن ریسمان محکم خداست. قرآن ذکری مملو از حکمت است. قرآن راه مستقیم است که هواهای نفسانی نمی تواند آن را کج کند و زبان ها نمی توانند آن را بپوشانند و نمی توانند آن را رد کنند. 

عجایب قرآن تمام شدنی نیست. علما از آن سیر نمیشوند، بلکه همیشه از آن نور می گیرند. 

قرآن کتابی است که وقتی جتیان آن را شنیدند گفتند: «ما چیز عجیبی شنیدیم که به رشد و خوبی هدایت می کند». 

هر کس کلام قرآن را بگوید همه او را تصدیق می کنند و هر کس به قرآن عمل نماید، به او اجر و پاداش داده می شود، هر کس به قرآن تمشک بکند، او به راه مستقیم هدایت شده است. 

قرآن کتاب عزیزی است که باطل در آن راه ندارد که از جانب خداوند حکیم و بسیار ستوده شده، نازل شده است. 


قرآن و رهایی از فتنه ها 

بیان فتنه ها و نجات از آنها و رسیدن به جهان آخرت با سعادت، شعار قرآن است. در این باره به نقل یک روایت بسنده می نماییم. در روایتی امام صادق (علیه السلام) می فرماید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأحداث، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة، وفيه كمال
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دینکم، وما عدل أحد من القرآن إلا إلى النار.(1)

قرآن هدایت از گمراهی ها و مرکز بیان هر چیزی است که مردم نسبت به آن نابینا هستند و به آن نیاز دارند. قرآن لغزشها را برطرف می کند. قرآن نوری از تاریکی هاست که مانع وقوع حادثه ها می شود. قرآن عصمت از هلاکت است و راه رشد از گمراهی است. قرآن فتنه ها را بیان می کند و رسیدن از دنیا به جهان آخرت است. در آن کمال دین است و کسی از آن عدول نمی کند مگر این که در آتش واقع می شود. 


قرآن و درس عبرت 

قرآن باید برای همه درس عبرت باشد که خوبان با آن به سعادت برسند و بدان با مخالفت با آن، هلاک شوند. 

عیاشی روایتی را چنین نقل می کند: امام صادق (علیه السلام) فرمود:

عليكم بالقرآن فما وجدتم آية نجى بها من كان قبلكم فاعملوا به، وما وجدتموه مما هلك بها من كان قبلكم فاجتنبوه؛(2) 

شما را به قرآن سفارش می کنم، هر گاه آیه ای را خواندید که انسان های پیش از شما به آن عمل کرده اند و نجات پیدا کرده اند، پس شما هم به آن عمل کنید که اهل نجات باشید و هر گاه آیه ای را 
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1- همان. 

2- تفسير العياشي: 1 / 5، بحارالانوار: 94/86 و ج 43. 




خواندید که انسان های پیش به وسیله آن به هلاکت رسیده اند، پس شما از آن اجتناب کنید که هلاک نشوید. 


قرآن و برتری بزرگ 

فضیلت کبری و سعادت عظمی برای کسی است که با نور قرآن نورانی شود. در تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) چنین آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله)فرمود: 

إن هذا القرآن هو النور المبين والحبل المتین والعروة الوثقى والدرجة العليا والشفاء الأشفي والفضيلة الكبرى والسعادة العظمى. 

من استضاء به نوره الله، ومن عقد به أموره عصمه الله، ومن تمسك به أنقذه الله، ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله، ومن استشفی به شفاه الله، ومن أثره على ما سواه هداه الله. 

ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله، ومن جعله إمامه الذي يقتدي به ومعوله الذي ينتهى إليه أداه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم،(1)

این قرآن، نور مبین، ریسمان محکم و دستگیره با اطمینانی است. قرآن درجه بسیار بلند و شفایی که از همه شفاها بالاتر است. قرآن 
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1- تفسير امام حسن عسکری (علیه السلام) :ص 203؛ تفسير الصافي: 1 / 17؛ بحارالانوار: 89/ 31 




فضیلت بزرگ و سعادت با عظمت است. 

کسی که از آن طلب نور و روشنایی کند خداوند او را نورانی می کند. کسی که امور خود را به آن وصل کند خدا او را در همه امور حفظ میکند. کسی که به آن تمشک بکند خداوند او را نجات می دهد. کسی که از احکام قرآن جدا نشود، خداوند او را بلند مرتبه قرار می دهد. کسی که از قرآن طلب شفا کند، خداوند او را شفا می دهد و کسی که قرآن را برای هدایت انتخاب کند، خداوند او را هدایت می کند. 

کسی که از غیر قرآن طلب هدایت کند، گمراه می شود. کسی که شعار خود را قرآن قرار دهد و به آن عمل کند خداوند او را سعادتمند، قرار می دهد. کسی که قرآن را مقتدای خود قرار دهد و اعتماد او در عمل، به قرآن باشد، حتما خداوند او را به بهشتهای پر نعمت می برد و به زندگانی سلیم می رساند. 


قرآن و مسئولیت همگانی 

همه مسلمانان مسئولیت دارند که در عمل کردن به دستورات قرآن دقت کنند. در کتاب شریف «الکافی» چنین می خوانیم: امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله)فرمودند: 

یا معاشر قراء القرآن! اتقوا الله فيما حملكم من كتابه، فإنی مسئول وإنكم مسئولون. إني مسئول عن تبليغ الرسالة وأما أنتم فتسألون عما 
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حملتم من کتاب الله وسنتي.(1)

ای کسانی که قرآن را قرائت می کنید! از خدا بترسید و تقوای الهی را پیشه کنید. درباره قرآن من مسئول هستم و شما نیز مسئول هستید. من مسئولیت تبلیغ رسالت خود را دارم و شما مسئول هستید که چگونه کتاب خدا و ستت مرا آن طوری که هست و من بیان کرده ام، عمل کنید و تغییر ندهید.


قرآن و پرسش در روز رستاخیز 

روز قیامت از شما سئوال می شود که با قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) چگونه رفتار کردید؟ 

در روایتی امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

أنا أول من وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي ثم أسألهم ما فعلتهم بكتاب الله وأهل بیتی (2)

من نخستین کسی هستم که در روز قیامت با کتاب خدا و اهل بیتم بر خداوند عزیز جبار وارد می شوم. بعد امت من وارد می شوند. پس از آنها می پرسم که با کتاب خدا و اهل بیت من چگونه رفتار کردید؟ 
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1- الكافي: 606/2 حدیث ، تفسير الصافي: 17/1 . 

2- همان. 





قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) دو ثقل عظیم 

قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) دو ثقل عظیم در اسلام هستند. 

علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که آن حضرت در سخنی فرمود: 

.. ألا وأني سائلكم عن الثقلين. 

قالوا: يا رسول الله! وما الثقلين؟ 

قال: كتاب الله الثقل الأكبر طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لن تضلوا ولن تزلوا .

والثقل الأصغر عترتی أهل بیتی، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كإصبعي هاتين - وجمع بين سبا بتیه - ولا أقول: كهاتين - وجمع بين سبابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه؛(1)

آگاه باشید من از شما از دو ثقل سؤال خواهم کرد. 

گفتند: ای رسول خدا! دو نقل چیست؟ 

فرمودند: کتاب خدا نقل بزرگ است که یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگر آن به دست شماست. پس به آن تمشک کنید. (یعنی به آن عمل نمایید.) که هرگز گمراه نمی شوید و هرگز لغزش پیدا نمیکنید. 
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1- تفسير القمی: 1/ 3، بحارالانوار: ج 23، ص 129، حدیث 61، باب فضائل اهل البيت (علیهم السلام) . 




و نقل دوم ثقل اصغر عترت و اهل بیت من هستند. به راستی که خداوند لطيف خبير به من خبر داد که این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا این که کنار حوض کوثر به من وارد شوند و این دو مثل دو انگشت سبابه من هستند، نه مثل سبابه و انگشت وسطی؛ یعنی هر دو هم وزن و قدر هر دو با عظمت است. 


قرآن و اسامی چهل گانه 

یگانه کتابی آسمانی که به جهت محتویات فراوان، چهل اسم دارد، قرآن کریم است. اینک اسامی چهل گانه قرآن کریم را می آوریم: 

1. قرآن 

خدای تعالی می فرماید:

(و أوحي إلى هذا القرآن لانذركم به و من بلغ)(1) 

این قرآن بر من وحی شده تا شما و کسانی را که این قرآن به آنها می رسد با آن انذار کنم. 

2. فرقان ( یعنی جدا کننده حق از باطل) 

خدای تعالی می فرماید: 

(تبارک الذي نزل الفرقان على عبده )؛(2)

با عظمت و برکت است آن خداوندی که فرقان را بر عبد خود نازل فرموده .
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1- سوره انعام، آیه 19. 

2- سوره فرقان، آیه 1. 




3. التذكرة 

خدای تعالی می فرماید: 

(و إنه لتذكرة للمتقين)(1)

این قرآن تذکره و تذکر است برای پرهیزگاران. 

4. الذكرى 

خدای تعالی می فرماید: 

(و ذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) (2) 

و پیوسته تذکر ده، زیرا تذکر مؤمنان را سود می بخشد. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(فذکر بالقرآن من يخاف وعيد ) ؛(3)

به وسیله قرآن، کسانی را که از عذاب من می ترسند متذکر ساز. 

در آیه دیگری می خوانیم: 

(وإنه لذکر لک و لقومک )(4) 

و این مایه یاد آوری (و عظمت تو و قوم توست. 

در تفاسیر چنین تفسیر شده است: این ذکر از خداوند سبحان است که خداوند بندگان خود را به آن مفتخر کرده و به آنها شرافت بخشیده است. 
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1- سورة الحاقه، آیه 48 

2- سوره ذاریات، آیه 55.

3- سورة ق، آیه 45. 

4- سورۂ زخرف، آیه 44 




5. التنزيل 

خدای تعالی می فرماید: 

(و إنه لتنزيل رب العالمين )(1)

مسلما این (قرآن) از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. این آیه دلالت دارد که از آن مقام بالا به این دار فانی نازل شده است. 

6. احسن الحديث 

خدای سبحان می فرماید: 

(الله نزل احسن الحديث)(2) 

خدا احسن الحديث (بهترین سخن) را نازل فرموده. 

7. الموعظة 

خدای تعالی می فرماید: 

(قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور) (3)

به تحقیق شما را موعظه ای از پروردگارتان آمد و شفا برای آن چه در دل هاست (که مراد قرآن عظیم است). 

8 .الحكم 

خدای تعالی می فرماید: 

(وكذلك أنزلناه حکما عربيا )(4)
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1- سوره شعراء، آیه 192.

2- سوره زمر، آیه 23. 

3- سورۂ یونس، آیه 57. 

4- سورۂ رعد، آیه 37. 




همان گونه که به پیامبران پیشین کتاب آسمانی دادیم، بر تو نیز این (قرآن) را به عنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم. 

9. الحكمة 

خدای تعالی می فرماید: 

(حکمه بالغة ) (1)

این آیات، حکمت بالغه الهی است. 

10. الحكيم 

خدای تعالی می فرماید: 

(و القرآن الحكيم ) ؛(2)

سوگند به قرآن حکیم 

11. الشفاء 

خدای تعالی می فرماید: 

(و تنزل من القرآن ما هو شفاءه )(3) 

و از قرآن، آن چه شفاست، نازل می کنیم. 

12. الرحمة 

خدای تعالی می فرماید:

(و تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )(4)

و از قرآن، آن چه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می کنیم. 
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1- سورۂ قمر، آیه 5. 

2- سوره یس، آیه 2.

3- سوره اسراء، آیه 82. 

4- همان. 




13. الهدى 

خدای تعالی می فرماید: 

(هدى للمتقين) (1)

و مایه هدایت پرهیزکاران است. 

14. الهادی 

خدای تعالی می فرماید: 

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )(2)

به راستی این قرآن، به راهی که استوار ترین راه هاست، هدایت می کند.

15. الصراط المستقيم 

خدای تعالی می فرماید: 

(و أن هذا صراطي مستقیما) (3)

این راه مستقيم من است. 

16. حبل الله 

خدای تعالی می فرماید: 

(و اعتصموا بحبل الله جميعا )(4) 

و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. 
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1- سوره بقره، آیه 2.

2- سوره اسراء، آیه 9.

3- سوره انعام، آیه 153.

4- . سورة آل عمران، آیه 103. 




17. الروح خدای 

تعالی می فرماید: 

(وكذلك أوحينا إليک روحا من أمرنا) (1)

همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم) بر تو نیز روحی را بفرمان خود وحی کردیم. 

شاید به جهت این است که قرآن، سبب حیات روح است، همین طوری که روح، سبب حیات بدن است. 

18. القصص 

خدای تعالی می فرماید: 

(إن هذا لهو القصص الحق) (2)

به راستی این همان سرگذشت واقعی است. 

19. البيان 

خدای تعالی می فرماید: 

(هذا بيان للناس )(3)

این، بیانی است برای عموم مردم 

20. التبيان 

خدای تعالی می فرماید: 

(تبيانا لکل شيء ) (4)
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1- سورۂ شورا، آیه 52.

2- سورة آل عمران، آیه 62

3- همان، آیه 138. 

4- سوره نحل، آیه 89 




بیانی برای هر چیزی است. 

21. المبين 

خدای تعالی می فرماید:

(تلک آیات الكتاب المبين ) (1)

این آیات کتاب روشنگر است. 

22. البصائر 

خدای تعالی می فرماید: 

(هذا بصائر من ربكم )(2)

این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان است. 

23. الفصل 

خدای تعالی می فرماید: 

(إنه لقول فصل ) (3)

همانا این (قرآن) سخنی است که حق را از باطل جدا می کند. 

24. النجوم 

خدای تعالی می فرماید: 

(فلا أقسم بمواقع النجوم )(4)

سوگند به جایگاه ستارگان! 
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1- سورۂ یوسف، آیه 1، سورۂ شعراء، آیه 2 و سوره قصص، آیه 2.

2- سورۂ اعراف، آیه 203.

3- سورة طارق، آیه 13.

4- سوره واقعه، آیه 75. 




شاید قرآن کریم نجمة نجمة نازل شده است.

25. المثانی 

خدای تعالی می فرماید: 

(مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم )(1)

آیاتی مکرر دارد که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد. 

شاید این نام به جهت قصص و اخباری است که در قرآن کریم وجود دارد.

26. النعمة 

خدای تعالی می فرماید: 

(وأما بنعمة ربک فحدث )(2)

و نعمت های پروردگارت را بازگو کن! 

این نام طبق مطلبی است که از تفسیر ابن عباس نقل شده است. 

27. البرهان 

خدای تعالی می فرماید:

(قد جاءكم برهان من ربكم ) (3)

دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد. 
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1- سوره زمر، آیه 23.

2- سوره ضحی، آیه 11. 

3- سورۂ نساء، آیه 174. 




28. البشير 

خدای تعالی می فرماید: 

(قرآنا عربيا لقوم يعلمون *بشيرا )(1)

کتابی که آیاتش فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند! قرآنی که بشارت دهنده است. 

29. النذير 

خدای تعالی می فرماید: 

(قرآنا عربيا لقوم يعلمون *بشيرا ونذيرا )؛(2)

کتابی که آیاتش فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند! قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است. 

30. القيم 

خدای تعالی می فرماید: 

(قيما لینذر باسا شديدا )(3)

در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتاب های آسمانی دیگر است. 
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1- سورة فصلت، آیه 3 و 4.

2- همان. 

3- سوره کهف، آیه 2. 




31. المهيمن 

خدای تعالی می فرماید: 

(... مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهیمنا عليه ) ؛(1)

و این کتاب ... را نازل کردیم؛ در حالی که کتاب های پیشین را تصدیق می کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست. 

32. النور 

خدای تعالی می فرماید: 

(و اتبعوا النور الذي أنزل معه )(2)

و از نوری که با او نازل شده پیروی کنید. 

33. الحق 

خدای تعالی می فرماید: 

(و إنه لحق اليقين) (3) 

و آن يقين خالص است. 

34. العزيز 

خدای تعالی می فرماید: 

(و إنه لكتاب عزیز) (4)

و این کتابی است قطع شکست ناپذیر ... 
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1- سوره مائده، آیه 48.

2- سوره اعراف، آیه 157.

3- سورة الحاقه، آیه 51. 

4- سورة فصلت، آیه 41 




35. الكريم 

خدای تعالی می فرماید: 

(إنه لقرآن كريم) (1)

که آن، قرآني کریم و ارجمندی است. 

36. العظيم 

خدای تعالی می فرماید: 

(و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم) (2)

ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم! 

37. المبارك 

خدای تعالی می فرماید: 

(کتاب أنزلناه إليك مبارک) (3)

این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده ایم. 

38. الذكر 

خدای تعالی می فرماید: 

(و إنه لذكر لك و لقومک )(4)

و این مایه یاد آوری تو و قوم توست. 
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1- سوره واقعه، آیه 77. 

2- سوره حجر، آیه 87

3- سوره ص، آیه 29.

4- سورۂ زخرف، آیه 44. 




39. المحكم 

خدای تعالی می فرماید: 

(کتاب أحکمت آیاته)(1)

کتابی که آیاتش استحکام یافته است. 

40. القاص 

خدای تعالی می فرماید: 

(إن هذا القرآن يقص على بني إسرائیل) ؛(2)

این قرآن مطالب مورد نیاز بنی اسرائیل را برای آنان بیان می کند. 


انسان و نیاز شدید به دستورات نورانی قرآن 

بعد از این که اسماء مبارکه قرآن معلوم شد، باید دقت کرد که این صفات مبارکه قول امير مؤمنان علی (علیه السلام) را خوب بر انسان روشن می کند که فرمودند: 

ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد من قبله من غنى.(3)

بعد از نزول قرآن هیچ کس فقیر نیست و پیش از نزول آن، همه فقیر بودند. 

این سخن زیبا اشاره به این است که قرآن می تواند همه نیازهای بشریت را تأمین کند؛ اگر همه انسانها به قرآن عمل کنند. 
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1- سورة هود، آیه 1.

2- سوره نمل، آیه 76.

3- نهج البلاغه: خطبه 176، ص 252 




و تو ای انسان ! به یقین بدان: 

1. به فرقان بین حق و باطل در تاریکی های این خانه دنیا احتیاج داری که می خواهی زاد و توشه برای جهان آخرت خود جمع کنی. 

2. به کسی نیاز داری که مذگر تو باشد، پروردگارت، نعمت ها و عهدهایی او را که فراموش کرده ای به یاد تو آورد و پرده های غفلت و نسیانهای تو را برطرف کند. این همان معنای «الذكر والتذكرة» است. 

3. به آن چه که در عالم والا هست احتیاج داری تا با آن ارتباط پیدا کنی و از این دنیا خلاص بشوی. خدا قرآن را - که تنزيل است - به سوی تو برای همین 

جهت نازل فرموده است. 

4. به حدیث نافعی نیاز داری که آن را بشنوی و آن، قرآن احسن الحديث است. 

5. به موعظه نیاز داری که در تو تحول و دگرگونی ایجاد کند و قرآن بهترین موعظه است. 

6. به حکم و حکمت بالغه نیاز داری که موصوف به حکمت «محکم الآيات» است و آن حکم عربی و حكمة بالغه قرآن است که محكم الآيات از حکیم است. 

7. به شفا نیاز داری که بیماری های جسمی و روحی خود را از جهل، کفر، اخلاق رذیله و عادات بد - که تو را برای همیشه می میراند، درمان کند. قرآن «شفا لما في الصدور» است و شفاء مطلق است؛ یعنی همه بیماری های جسمی و روحی 
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8. در همه حالات به رحمت نیاز داری که قرآن «رحمة للمؤمنین» است. . 

9.در این ظلمت ها به هدایت نیاز داری تا به مصالح خود برسی و قرآن هادی به صراط مستقیم است که اگر از آن پیروی کنی به مقصد اصلی خواهی رسید و نجات خواهی یافت. 

10. به ریسمانی نیاز داری که تو را به عالم قدس مربوط کند و روح تو جذب آن بشود و به آن بسته باشد که در شأن خواص چنین آمده است: 

إنهم صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاء الأعلى؛(1)

اهل تقوا در دنیا با بدنهایی هستند که روح آنها به ملأ اعلى چسبیده است. 

آری، پرهیزکاران از هواهای نفسانی و امواج فتنه های عالم محفوظ هستند و نام آن ریسمان «حبل الله المتين» است. 

11. به روحی نیاز داری تا به آن زنده بشوی به «حياة طيبة »ای که در حقیقت با آن باقی بمانی، چون تو در معنا مرده هستی، گرچه در ظاهر زنده ای که « الناس موتى وأهل العلم أحياء»(2)و آن روحی است که از عالم اعلی آمده است. 

12. به قصه گویی نیاز داری که برای تو قصه بگوید و قرآن احسن القصص است. 

13. به بیان و تبیان نیاز داری تا برای تو چیزهایی روشن شود که نمی دانی و عدد آنها زیاد است، کسی غیر از خدا عدد آنها را نمی داند و قرآن برای مردم 
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1- نهج البلاغه: خطبه همام. 

2- شرح الاسماء الحسنی: 207/1 .




بیان گر همه چیز است. پس باید به آن تمک کنی تا همه چیز برای تو به علم واقعی معلوم شود.

14. به بصائر نیاز داری که به وسیله آن، هر چه را چشم تو بدون آن بصائر نمی تواند ببیند ببینی و آن بصائر، قرآن است. 

15. به قول فصل نیاز داری، یعنی چیزی که آن سخن پایانی را بتواند بگوید تا حق از باطل تمیز داده شود و آن قائل به قول فصل، به قرآن منحصر است.

16. به نجوم معنوی نیاز داری که این نجوم و ستارگان شما را از تاریکی های عالم دنیا نجات دهند و آیات قرآن ستارگانی هستند که به شما در تاریکی های دنیا نور می دهند و نجات می بخشند. 

17. به تکرار سخنان حق نیاز داری و قرآن با تکرارهای خود این معنا را ایجاد می کند، چون که قرآن مثانی است؛ یعنی تکرارهای لازم را دارد. 

18. به مطالبی نیاز داری که رگهای بدن تو را به حرکت درآورد و گوش تو را به کلام عظیمی پر کند تا از این دنیا وحشت کنی و تو را با ذکر خدا انس دهد و دل قساوت دار را نرم کند و آن قرآن است که می فرماید: 

(الله نزل أحسن الحديث کتابا متشابها مثاڼي تقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله (1) 

خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش همانند یکدیگر است؛ آیاتی مکرر دارد که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد؛ سپس برون و دل هایشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. 
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1- سوره زمر آیه 23 




19. به نعمت روحانی نیاز داری که روحت با آن اشراب شود و آن نعمت، نعمت قرآن از جانب خدای عزیز است. 

20. به دلیل و برهان نیاز داری تا در معارف و علوم، شبهات شیاطین جن و انس را دفع بکنی و بر کسی که سخن ناحق می گوید مسلط شوی و این قرآن برکات کاملی از جانب پروردگار است. 

21. به مبشر نیاز داری که تو را به ثواب های الهی و کارهای خوب مژده دهد. 

22. به منذر نیاز داری که تو را از موبقات بترساند؛ چرا که تو در انسجام اعمال آخرت همانند کودکی هستی که همواره به ترغیب و ترهیب نیاز داری تا در کسب کارهای خوب بکوشی و از کارهای بد بپرهیزی و این قرآن هم بشیر است و هم نذير. 

23. به کتاب قیمی نیاز داری که هیچ کجی در آن نباشد، تا بشود مطالب دیگر را با آن مقایسه کرد. در بعضی روایات آمده است: 

اخبار را بر قرآن عرضه کنید هر کدام مطابق قرآن بود بگیرید و به آن عمل کنید و اگر مخالف بود آن را رد نمایید.

24. به مهیمن بر کتاب های پیشین نیاز داری به این که یا بر صحت آن شهادت بدهد تا به آن ایمان بیاوری و بدانی صحیح است و یا تو را مطمئن کند ! که چیز باطلی در آن نیست که به آن اکتفا کنی و یگانه کتابی که می تواند این کار را در انجام دهد، قرآن کریم است.

25. برای همه تاریکی ها به نور نیاز داری و قرآن نور است. 

ص: 52





26. به عزیزی نیاز داری که نادر الوجود باشد و قرآن عزیز نادر الوجودی است که مثل و مانند ندارد که شکها را برطرف و باطل ها را دفع می کند و کسی که به سوی آن منقطع شد از هر آفت و سوء، مصون و محفوظ است و صاحب عزتی است که هر کس به آن تمک کند، عزیز می شود و آن کتاب عزیز، قرآن است.

27. به کریمی نیاز داری که هر احتیاجی داشته باشی آن را برطرف می کند، به شما روزی های مادی و معنوی و مواهب جسمانی و روحانی می دهد و آن کتاب کریم از خداوند کریم است. 

28. به عظیمی نیاز داری که پستی و ذلت های تو را در دین و دنیا و جهان آخرت برطرف می کند و آن کتاب عظیم، قرآن است. 

29. به برکات کثیره نیاز داری؛ برکات ظاهری، باطنی، ارضی و سماوی که درهای آن برکات را به روی شما باز کند، آن سان که خدای تعالی می فرماید: 

(لفتحنا عليهم بركات من السماء )(1)

برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم 

و همه آنها در کتاب مبارک، قرآن کریم است.

شاید کسی بپرسد: آیا همه این خواص بر قرآن هست و همه می توانند از آن استفاده کنند؟ 

در پاسخ می گوییم: همه افراد نمی توانند این همه خواص را از قرآن استفاده بکنند؛ بلکه باید خود را آماده نمایند هر مقدار معرفتشان به قرآن بیشتر 
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1- سوره اعراف، آیه 96 




باشد، بهتر می توانند استفاده کنند، ولی برای همه افراد راه باز است، اما قرآن مثل نور خورشید است که نابینا حتما آن را نمی بیند. 


تفسیر قرآن و معصومان (علیهم السلام)

تفسير قرآن حتما باید از ناحیه معصومان (علیهم السلام) باشد. در روایات معتبری آمده که حضرتش می فرماید: 

همه علم قرآن نزد اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است. 

قرآن نیز از اهل بیت (علیهم السلام) به «راسخون» تعبیر کرده که مراد معصومان (علیهم السلام)هستند. خدای سبحان در آیه ای می فراید: 

(هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )(1)

قسمتی از آن، آیات «محكم» (صریح و روشن است؛ که اساس این کتاب است؛ و قسمتی از آن، «متشابه» است. اما آنها که در قلوبشان انحراف است، در پی متشابهاتند، تا فتنه انگیزی کنند و تفسیر (نادرستی برای آن می طلبند؛ در حالی که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمی دانند. می گویند: «ما به همه آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگار ماست.» 
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1- سورة آل عمران، آیه 7. 




اکنون در این زمینه روایت هایی را نقل می نماییم. در روایتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

(من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطاء.(1)

هر کس قرآن را با رأی خود تفسیر کند، گرچه حق را بفهمد او در روش خود خطا کرده است. 

چون قرآن باید با بیان اهل بیت (علیهم السلام) بیان بشود که آن مهر اطمینان دارد. 

روایت دیگر در «الکافی» آمده: امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

ما ضرب (رجل ) القرآن بعضه ببعض الا كفر؛(2)

مردی برخی از آیه های قرآن را به برخی دیگر نمی زند مگر این که کافر می شود. 

یعنی تفسیر به رأی موجب کفر می شود. 

روایت سوم را از اهل سنت نقل می کنیم. ابن عباس می گوید: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار؛(3)

کسی که در قرآن بدون علم صحبت کند نشیمنگاه او از آتش پر شود. 

روایت چهارم را از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و از ائمه معصومان (علیهم السلام) که جانشینان 
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1- بحارالانوار: 111/92 ، باب تفسير القرآن بالرأي، حدیث 20

2- الکافی: 2/ 632، باب النوادر من كتاب فضل القرآن، حدیث 17.

3- سنن ترمذی: 4/ 268، باب 1 من ابواب تفسير القران، بحارالانوار: 111/92 ، حدیث 20




آن بزرگوارند، نقل می نماییم که حضرتش می فرماید: 

إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح(1)

تفسیر قرآن برای کسی جایز نیست مگر این که روایت صحیحی در مورد آن باشد، یا نص صریح از معصومان (علیهم السلام) داشته باشد. 

روایت پنجم را از شیخ طوسی به نقل می کنیم. عبيده سلمانی می گوید: از حضرت علی (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

يا أيها الناس! اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه. 

فقام عبيده وعلقمه والاسود واناس معهم فقالوا: يا أمير المؤمنین! فما نصنع بما تخبرنا به في المصحف؟ 

فقال: يسئل عن ذلك علماء آل محمد (صلی الله علیه و آله).(2)

ای مردم! تقوای الهی داشته باشید و چیزی را که نمیدانید برای مردم به عنوان دانسته های خود نگویید. به راستی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حکم و مطلبی را فرموده اند و بعد از آن، آن حکم تغییر کرده و چیز دیگری شده و حکم اول نسخ شد، یا حکمی را در مورد خاصی فرموده اند که اگر آن خصوصیت نباشد، آن حکم نیست، کسی که موضع حکمی را عوض کند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت دروغ 
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1- تفسير الصافي:21/1 ، مقدمة الخامسة. 

2- تهذیب الاحکام: 295/4 ، حدیث 823 باب الزيادات في القضايا والاحكام، وسائل الشيعه: 18 / 13. 




داده است. 

در این هنگام عبید، علقمه، اسود و گروهی از مردم برخاستند و گفتند: ای امیر مؤمنان! پس ما درباره خبرهایی را که درباره قرآن به ما می دهند چه وظیفه ای داریم؟

حضرت فرمودند: از علمای آل محمد (صلی الله علیه و آله) (که مراد معصومان (علیهم السلام)هستند.) بپرسید. 

روایت ششم را از تفسیر منسوب به امام عسکری نقل می نماییم. آن بزرگوار از اجداد گرامش از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در حدیثی چنین نقل می کند: حضرتش فرمود: 

أتدرون متى يوقر (يتوفر ) على المستمع والقارى هذه المثوبات العظيمة؟ إذا لم يقل في القرآن برأيه ولم يجف عنه ولم يستأكل به ولم يراء به. 

وقال: عليكم بالقرآن، فإنه الشفاء النافع والدواء المبارك عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعة. 

ثم قال: أتدرون من المتمسك به الذي يتمسكه ينال هذا الشرف العظيم ؟ هو الذي يأخذ القرآن و تأويله عنا أهل البيت وعن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين. 

وأما من قال في القرآن برأيه، فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه من غير أهله، وإن أخطاء القائل في القرآن برأيه فقد تبوء مقعده من النار؛(1)
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1- بحارالانوار: 92 / 182، حدیث 18 باب فضل حامل القرآن. 




آیا می دانید چه وقت این ثواب های بزرگ به خواننده قرآن و مستمع داده می شود؟ وقتی که در قرآن حرفی با رأی خود نگوید، آن چه را می داند از قول معصومان در گفتن آن کوتاهی نکند و قرآن را وسيله معاش خود قرار ندهد و با آن خودنمایی و ریا ننماید. 

حضرت فرمود: بر شما باد به قرآن که شفای نافع و دوای مبارک است. حفظ کننده است برای کسی که به آن تمشک کند و نجات دهنده است برای کسی که از آن پیروی نماید. 

بعد فرمود: آیا می دانید تمشک کننده به قرآن کیست که با آن تمشک به این شرف عظیم می رسد؟ او کسی است که معنای قرآن و تأویل آن را از ما اهل بیت (علیهم السلام) یا از سفرای ما به سوی شیعیان ما بگیرد، نه از آرای مجادله کنندگان و اما کسی که با رأی خود در قرآن سخن بگوید، اگر چه از روی اتفاق مطابق با واقع باشد، ولی جهل به خرج داده که قرآن را از اهل قرآن نگرفته و اگر خطا باشد و مطابق با واقع نباشد، خداوند نشیمنگاه او را از آتش پر خواهد کرد. 

روایت هفتم را شیخ صدوق (رحمه الله)نقل می کند که امام صادق (علیه السلام) به ابو حنیفه فرمود: 

أنت فقيه أهل العراق؟ 

قال: نعم. 

قال: فبم تفتيهم؟ 
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قال: بكتاب الله وسنة نبيه (صلی الله علیه و آله). 

قال: يا أبا حنيفة! تعرف كتاب الله حق معرفته؟ تعرف الناسخ من المنسوخ؟ 

قال: نعم. 

قال: يا أبا حنيفة! لقد أدعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد (صلی الله علیه و آله) وما ورثك من كتابه حرفا. 

تو فقیه اهل عراق هستی؟ 

گفت: بلی. 

فرمود: با چه چیز فتوا می دهی؟ 

گفت: به کتاب خدا و سنت پیامبر او (صلی الله علیه و آله). 

فرمودند: ای ابی حنیفه! کتاب خدا را می شناسی؟ حق شناسایی آن را میدانی؟ ناسخ و منسوخش را میشناسی؟ 

گفت: بلی. 

فرمود: ای ابو حنیفه! ادعای علم کردی وای به حال تو، خداوند علم کتاب را مگر نزد اهل قرآن قرار نداده، آنهایی که قرآن بر آنها نازل شده است وای به حال تو و آن علم نیست مگر نزد خواص از ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و خداوند یک حرف نیز از کتاب به تو نداده است یعنی تو اصلا قرآن را نمی دانی).
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قرآن و تفسیر به رأی 

تفسیر قرآن به رأی، از هر کسی غیر از معصومان (علیهم السلام) باشد، موجب کفر است. در این باره روایت گوناگونی رسیده است. روایتی را عیاشی نقل می کند. عمار بن موسی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره حکومت سؤال شد، فرمود: 

من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه من كتاب الله فقد كفر.(1)

کسی که به رأی خود بین دو نفر حکم کند کافر است و کسی که قرآن 

را به رأی خود (حتی یک آیه) تفسیر کند، کافر است. 

حدیث دیگری در کتاب شریف «الکافی» آمده است که امام صادق (علیه السلام) در نامهای طولانی به اصحاب خود چنین نگاشتند: 

إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير. اعلموا إنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوئ ولا رأي ولا مقائیس. قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا لايسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا في دينهم بهوى، ولا رأي ولا مقائیس وهم أهل الذكر الذين أمر الله الأمة بسؤالهم ؛(2)
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1- تفسير العياشي: 1/ 18، حدیث 6 و البرهان: ج 1، باب النهي عن تفسير القرآن بالرأي و ج 13، ص 19. 

2- الكافی: 5/8، حدیث 1. 




به راستی که خداوند به شما خیر و خوبی را تمام کرد. بدانید که از علم خداوند و از امر او نیست که انسانها در دین او به هوای نفس و رأی خود و قیاس عمل کنند. 

خداوند قرآن را نازل فرموده و در آن تبیان همه چیر را قرار داد، و برای قرآن و تعلم آن افراد مخصوصی را قرار داد که علم آنها الهی است و با رأی و قیاس و هوای نفس سخن نمی گویند؛ بلکه با آن علم الهی که دارند سخن می گویند و آنها اهل ذکر هستند که خداوند به امت امر فرموده که از آنها سؤال کنید. 

از طرفی کسی که با رأی خود قرآن را تفسیر کند، ایمان ندارد. در این زمینه شیخ صدوق (رحمه الله )روایتی را از امام هشتم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) از پدر بزرگوارشان از نیاکانشان (علیهم السلام) نقل می کند که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله)فرمود: 

قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه کلامی، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على دينی من استعمل القياس في دينی؛(1)

خداوند جل جلاله می فرماید: به من ایمان نیاورده کسی که با رأی خودش کلام مرا تفسیر کند و مرا نشناخته کسی که مرا به چیزی از مخلوقات من تشبیه بنماید و بر دین من نیست کسی که در دین من قیاس کند. 
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1- التوحید صدوق: 68 حدیث 23، باب التوحيد ونفي التشبيه، عیون اخبار الرضا (علیه السلام): 95/1 ، باب ما جاء عن الرضا علي في التوحيد: 95، حدیث 4، بحارالانوار: 2/ 297، باب البدع والرأي و المقائیس. 





امیر مؤمنان على (علیه السلام) قيم و سرپرست قرآن 

امیر مؤمنان على (علیه السلام) قيم و سرپرست قرآن کریم هستند. در این باره کلینی (رحمه الله)روایتی را از منصور بن حازم این گونه نقل می کند: 

فيما حكاه للصادق (علیه السلام) من مكالمته للناس، قلت لهم: فحين مضى رسول الله (صلی الله علیه و آله) من كان الحجة لله على خلقه؟ 

قالو: القرآن. 

فنظرت في القرآن. 

فإذا هو يخاصم المرجئي والعدوى والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم فما قال فيه من شيء كان حقا.... 

إلى أن قال: فأشهد أن عليا (علیه السلام) كان قیم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وأن ما قال في القرآن فهو حق. 

فقال يعني الصادق (علیه السلام): رحمك الله (1)

منصور بن حازم برای امام صادق (علیه السلام) گفت و گوهای خود با مردم را نقل کرده، او می گوید: به مردم گفتم: وقتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از دنیا رفتند چه کسی حجت خدا بر مردم اوست؟ گفتند: قرآن حجت است. 
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1- الكافي: 1/ 168، حدیث 2 باب الاضطرار إلى الحجة. 




پس در قرآن نظر کردم، دیدم سه فرقه به نام مرجئه، قدریه (یا عدويه) و زنادقه که ایمان ندارند، درباره قرآن سخن می گویند و بر مردم غالب می شوند. پس فهمیدم که قرآن حجت نیست مگر با بیان قیم قرآن که معصومان (علیهم السلام) هستند، که هر چه آنها فرمودند حق است ... تا این که به آنها گفتم: علی (علیه السلام) قم قرآن هستند و اطاعت از آن حضرت بر همه واجب است و او حجت خدا بعد از رسول الله (صلی الله علیه و آله) هستند و هر چه ایشان درباره قرآن بگویند، حق است. 

امام صادق (علیه السلام) به او فرمودند: خدا تو را رحمت کند. 


قرآن و مخاطبان اولی 

قرآن را فقط کسانی می دانند که خطاب اولیه قرآن با آنهاست. در این مورد در کتاب «الکافی» روایتی نقل شده: زید شام می گوید: 

دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (علیه السلام) فقال: يا قتادة! أنت فقیه أهل البصرة؟ 

فقال: هكذا يزعمون. 

فقال أبو جعفر(علیه السلام) : بلغنى إنك تفسر القرآن؟ 

فقال له قتادة: نعم! 

فقال له أبو جعفر (علیه السلام):فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت و أنا أسئلك ..... إلى أن قال أبو جعفر (علیه السلام): ويحك يا قتادة! إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من 
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الرجال فقد هلكت وأهلكت... .. 

إلى أن قال: ويحك يا قتادة! إنما يعرف القرآن من خوطب به(1)

روزی قتادة بن دعامه خدمت حضرت ابی جعفر (علیه السلام) وارد شد، حضرت فرمودند: ای قتاده! تو فقیه اهل بصره هستی؟ 

گفت: این طور گمان می کنند. 

حضرت فرمودند: به من رسیده است که تو تفسیر قرآن می کنی؟ 

گفت: بلی! 

حضرت فرمودند: اگر به علم تفسیر می کنی که من از تو الآن سؤال می کنم ... 

...تا این که حضرت فرمودند: وای به حال تو ای قتاده! اگر از علم خود قرآن را تفسیر می کنی هم خودت هلاک شده ای و هم دیگران را هلاک کرده ای و اگر از دیگران که معصوم نیستند، نقل می کنی باز، هم خودت هلاک شده ای و هم دیگران را هلاک کرده ای. 

حضرت در ادامه فرمودند: وای به توای قتاده! منحصرا قرآن را کسانی می دانند که قرآن به آنها خطاب شده (که مراد فقط معصومان (علیهم السلام) هستند.)

در روایت دیگر امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه ای فرمود: 

إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه، فعلم بالعلم جهله وبضر به عماه و سمع به صممه وأدرك به ما قد فات وحیی به بعد إذ مات... 
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1- الكافی: 311/8 ، حدیث 485، تفسير الصافي: 12/1 ، المقدمة الثانية . 




فأطلبوا ذلك عند أهله خاصة، فإنهم خاصة نور يستضأ به وأئمة يقتدي بهم. وهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم لايخالفون الدين ولا يختلفون فيه(1)

علم قرآن را کسی نمی داند که چیست، مگر کسی که طعم آن را چشیده باشد. پس با علم، جهل و نابینایی خود را با قرآن برطرف کرده باشد، ناشنوایی خود را با قرآن به شنوایی تبدیل و مافات را درک کرده باشد و بعد از مرگ زنده شده باشد. 

پس علم قرآن را از اهل قرآن و خاصان طلب کنید، آنها نوری دارند که دیگران می توانند از آن نور، نورانی شوند و آنها امامانی هستند که باید به آنها اقتدا شود. آنها حيات علم و مرگ جهل هستند. حلم آنها از علمشان، سکوتشان از منطقشان و ظاهرشان از باطنشان خبر می دهد، نه با حق مخالفند و نه با هم اختلافی دارند. 


علم قرآن و هلاک شوندگان 

طبق روایات اگر کسی که علم قرآن را از غیر امیرالمؤمنین و فرزندان آن بزرگوار (علیهم السلام) بگیرد، هلاک می شود.

در روایتی آمده که ابن عباس می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در خطبه ای به برخی از فضایل علی (علیه السلام) و مراتب آن حضرت اشاره کرد و فرمود: 
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1- الكافی: 8/ 386 حدیث 586. 




إن الله أنزل القرآن وهو الذي من خالفه ضل ومن يبتغى علمه عند غير علي (علیه السلام) هلك(1)

خداوند قرآن را نازل کرد و کسی که با آن مخالفت بکند گمراه است 

و کسی که علم قرآن از غير على (علیه السلام) بگیرد، هلاک می شود. 

شیخ طبرسی (رحمه الله)در «الاحتجاج» خطبه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) در روز غدیر را نقل می کند که علی (علیه السلام) مفسر کتاب خدا و فراخوان به اوست..تا آن جا که فرمود:

معاشر الناس! تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا في محكماته ولا تتبعوا متشابهه. فوالله لن يبين لكم زواجره، ولا يوضح لكم عن تفسيره إلا الذي أنا آخذ بیده(2)ای مردم! در قرآن تدبر بکنید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نظر کنید و از متشابهات آن پیروی نکنید. به خدا سوگند، نهی های آن برای شما بیان نشده است و نمی تواند آن متشابهات را بیان کند، مگر کسی که من دست او را گرفته ام. 


علم قرآن و معصومان (علیهم السلام)

معصومان (علیهم السلام) همان «حزب الله الغالبون» هستند، علم به قرآن دارند و می توانند مفتر آن باشند. در روایتی آمده که موسی بن عقبه می گوید: 

ص: 66






1- امالی شیخ صدوق: المجلس الخامس عشر: ص 64، حدیث 11.

2- الاحتجاج: 1 / 75؛ وسائل الشيعه: 18 / 142، باب 13 من ابواب صفات القاضي، حدیث 43




أن معاوية أمر الحسين (علیه السلام) أن يصعد المنبر فيخطب. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 

نحن حزب الله الغالبون و عترة نبيه الأقربون وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثانی کتاب الله، فيه تفصيل لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعول علينا في تفسيره لا نتظنی تأويله، بل نتبع حقائقه. 

فأطیعونا، فأن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطانة الله ورسوله مقرونه، قال الله عزوجل: (أطيعوا الله و أطیعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تناز عتم في شيء فردود إلى الله و الرسول ) (1). 

وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم :(2) 

معاویه به امام حسین (علیه السلام) (3)گفت که بر فراز منبر برود و خطبهای بخواند. 

حضرت امام حسین (علیه السلام) بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: 

ما حزب الله غالبون، عترت اقربون پیامبر و یکی از دو ثقل هستیم که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) را ثانی کتاب الله قرار داده است. که در کتاب خدا تفصيل همه چیز هست و هرگز در آن باطل راه ندارد و ما با علم، در 
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1- سوره نساء، آیه 59.

2- وسائل الشيعه: 18 / 144، حدیث 45. این روایت در بشارة المصطفی از امام حسن بن علي ××× نقل شده است.

3- گفتنی است که این روایت هم از امام حسن (علیه السلام) و هم از امام حسين (علیه السلام) نقل شده است. 




تفسیر قرآن سخن می گوییم، نه با گمان و حقایق قرآن نزد ماست. پس از ما اطاعت کنید که اطاعت ما بر شما واجب است، زیرا با اطاعت خدا و رسول در قرآن ذکر شده و قرآن می فرماید: «اگر در چیزی نزاع کردید برای حل آن به خدا و رسول و اولی الامر رجوع کنید که فقط آنها علمش را دارند.»... 


غیر معصوم و تفسیر قرآن 

اگر کسی که غیر معصوم است قرآن کریم را تفسیر کند، در صورتی که تفسير او مطابق واقع باشد پاداش ندارد و اگر مخالف با آن باشد، موجب سقوط مفسر خواهد شد. ابوبصیر می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يوجر، وإن أخطاء خر أبعد من السماء؛(1)

کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند، اگر واقع را هم بفهمد اجر ندارد و اگر خطا کند و واقع را نفهمد از فاصله ای بیشتر مابین آسمان و زمین سقوط می کند. در حدیث دیگری ابوجارود می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. فإن الرجل ينزل بالآية فيخر بها أبعد ما بين السماء والأرض؛(2)
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1- تفسير العياشي: 17/1 ، حدیث 4 و بحارالانوار: 110/92 ، باب تفسير قران به رای حدیث 12.

2- تفسير العياشي: 17/1 ، حدیث 3. 




آن چه را می دانید بگویید و آن چه را نمی دانید بگویید: خدا میداند، چون وقتی انسان آیه ای را معنا می کند و او به واسطه این عمل از خدا دور می شود، دورتر از ما بین آسمان و زمین. 

در سخن دیگری امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، أن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء؛(1)

چیزی دورتر از عقول مردم از تفسیر قرآن نیست؛ چرا که آغاز آیه ای درباره چیزی نازل شده، وسط آن در چیز دیگر و پایان آن در چیز دیگر. 

در روایت دیگر امام صادق (علیه السلام) به جابر فرمود: 

یا جابر! إن للقرآن بطن وللبطن ظهرة وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصرف على وجوه؛(2)

ای جابر! قرآن بطنی دارد و بطن آن ظهري دارد و چیزی دورتر از عقول مردم از تفسیر قرآن نیست؛ چون اول آیه ای درباره چیزی است، وسط آن درباره چیز دیگری و آخرش در چیزی غیر آن دو. قرآن کلامی است که بر وجوهی حمل می گردد. 
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1- همان: حدیث 1

2- تفسير العياشي: 11/1 ، حدیث 2، وسائل الشيعه: 18 / 149 و 150، باب 13 از ابواب صفات قاضی، حدیث 68 و 71. 





تفسير و انواع آن 

مفسر گاهی ظاهر قرآن را معنا می کند و گاهی اشارات و دقایق آن را. ظاهر قرآن را کسی معنا می کند که به علم عربی عالم باشد، او می تواند معانی آن را بفهمد و بیان کند. این نوع از تفسیر اشکالی ندارد. در واقع این نوع، تفسیر نیست، بلکه ترجمه است.

اما اگر آیه ای در معنایی ظهور داشته باشد، ولی مراد از آن، غير ظاهر باشد، این جا مورد تفسیر است که غیر معصوم نمی تواند آن را بفهمد، بلکه به یقین باید در فهم آن به معصومان (علیهم السلام) رجوع کرد. 

البته روایاتی که رجوع به ثقلین را بیان می کنند، مراد همین نوع تفسیر است که ظواهر کتاب بر اهل لسان حجت است. هم چنین است روایاتی که عرض اخبار بر قرآن را بیان می کند که منظور از آن همین نوع تفسير است. 


روایات و محکمات و متشابهات قرآن 

در روایات بسیاری معصومان (علیهم السلام) دستور داده اند که انسان به آیات محکم قرآن عمل کند، اما به متشابهات آن عمل نکند، بلکه علم آن را به اهلش که معصومان (علیهم السلام) هستند واگذارد، یا متشابه را به محکمات رد کند. برای نمونه ابو حیون می گوید: امام رضا (علیه السلام) فرمود: 

من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقیم. 

ثم قال: إن في أخبارنا محكمة كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه 
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القرآن، فردوا متشابهما إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهما دون محكمها فتضلوا:(1)

کسی که متشابهات قرآن را به محکمات آن برگرداند، او به راه راست هدایت شده است. 

آن گاه حضرتش فرمود: در اخبار ما نیز محکماتی مثل محکمات قرآن و متشابهاتی مثل متشابهات قرآن وجود دارد. پس متشابهات آن را به محکمات آن برگردانید و از متشابهات بدون برگرداندن آن به محکمات پیروی نکنید که گمراه می شوید. 

این روایت صراحت دارد که جایز نیست متشابهات، چه در قرآن و چه در روایات اخذ شود، بلکه تا معنای متشابهات به وسیله محکمات، یا به وسیله معصومان (علیهم السلام) واضح نشود، جایز نیست به آنها عمل شود. 


مجتهد و ظواهر قرآن 

البته مجتهد در احکام شرعی می تواند به ظواهر آیات قرآن عمل کند. در روایتی آمده که زراره و محمد ابن مسلم می گویند: 

قلنا لأبي جعفر (علیه السلام): رجل صلى في السفر أربعة أيعيد أم لا؟ 

قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلی أربعة أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه:(2)
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1- عیون اخبار الرضا (علیه السلام) :1 / 226، باب 28، حدیث 39، وسائل الشيعه: 18 / 82، حدیث .22 

2- وسائل الشیعه: 531/3 ، حدیث 4. 




به امام باقر (علیه السلام) عرض کردیم: مردی در سفر نماز را چهار رکعت خوانده آیا اعاده کند یا نه؟ 

فرمودند: اگر آیه نماز شکسته خواندن برای او خوانده و تفسیر شده و با علم به این حکم، نماز را تمام خوانده، باید نماز را به صورت قصر اعاده کند، ولی اگر این مسأله و حکم آن را نمی دانسته و نماز را تمام خوانده، نمازش اعاده ندارد. 

هم چنین معصوم (علیها السلام) درباره کسی که زمین خورده و ناخن او قطع شده فرمود: 

إنه يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جعل عليكم في الدین من حرج ):(1)

این مسأله و اشباه آن از قرآن استفاده می شود.(2)

و نیز روایت شده که معصوم (علیه السلام) فرمود: 

أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون....(3)

خداوند مردم را به چیزی که نمی دانند خطاب نمیکند.. 

البته اگر کسی در آیاتی که در شأن قرآن آمده، طريق و سيره مسلمانان و اخبار وارده تأمل کند، می فهمد که حرف اخباریون که می گویند: «نمی شود از آیات قرآن استنباط کرد» سخن صحیحی نیست، بلکه کفران این نعمت بزرگ الهی است که خود خداوند به تدبر در آیات آن امر فرموده و فرموده است که 
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1- سوره حج، آیه 78. 

2- وسائل الشيعه: 1/ 327 حدیث 5. 

3- همان: 205/27 .




آیات بینات در قرآن وجود دارد که شکی در آنها نیست. 

گفتنی است که تفصیل این مسائل در علم اصول بیان شده است. 


سلیقه شخصی و سخن در قرآن 

روشن است که فهم این معانی از قرآن به علم عربی، معانی بیان و علوم لازمه دیگری نیاز دارد تا بتوان قرآن را فهمید. ولی با سلیقه شخصی و عدم اطلاع از این علوم نمی توان قرآن را فهمید و بی تردید تفسیر به رأي و سليقه حرام است. 

بنابر این، تفسیر افرادی هم چون ابو حنیفه، قتاده و ..... تفسیر به رأی است و باطل و هر کس از آنان پیروی کند گمراه است. 

شاید کسی بگوید: وقتی ما به مقداری از قواعد لفظی با شرایط متقدمه اکتفا بکنیم، بهره ما از قرآن کم خواهد شد و اکثر حرف های مفسران باطل می شود، با این که قرآن، تبیان هر چیزی است و چشمه های علم در قرآن است. 

در پاسخ او می گوییم: مدلول قرآن به آن مقدار اندک که شما گفتید منحصر نیست، بلکه مدلول قرآن ذو مراتب است و افراد حسب رتبه ای که در فهم و درک دارند در استفاده از قرآن مختلف هستند. همین طوری که در زمان معصومان (علیهم السلام) افراد مختلف بودند و آن بزرگواران برای هر طبقه از آنها، بخشی از معانی قرآن را که ظرفیت آن را داشتند، بیان می کردند. 

ص: 73







تفسیر سوره حمد و نگاهی به علم امیر مؤمنان على (علیه السلام) 

اینک به نمونه ای از علم امیر مؤمنان علی (علیه السلام) درباره تفسير حمد اشاره می کنیم. شاهد این مطلب روایتی است که سید بحرانی (رحمه الله)در کتاب «غاية المرام» از سید بن طاووس (رحمه الله)نقل می کند. محمد بن عبدالواحد در کتاب خود با اسنادش چنین روایت می نماید: حضرت علی بن ابی طالب ××× به ابن عباس فرمود: 

یا بن عباس! إذا صليت عشاء الآخرة فالحقني إلى الجبانة. 

قال: فصليت ولحقته وكانت ليلة مقمرة. 

قال: فقال لي: ما تفسير الألف من الحمد. 

فقال: فما علمت حرفا أجيبه فتكلم في تفسيرها ساعة واحدة تامة. 

قال: فما تفسير الحاء من الحمد؟ 

فقلت: لا أعلم. 

فتكلم فيها ساعة تامة. 

قال: قال (علیه السلام) :فما تفسير الميم؟ 

قال: قلت: لا أدري. 

قال: فتكلم فيها ساعة تامة. 

قال: ثم قال: فما تفسير الدال من الحمد؟ 

قال: قلت: لا أدري. 

قال: فتكلم فيه إلى برق عمود الفجر. 

قال: فقال لي: قم يا بن عباس! إلى منزلك وتأهب لفرضك. 
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قال أبوا العباس عبدالله بن العباس: فقمت وقد وعيت كلما قال، ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم على (علیه السلام) كالقرارة في المتعجر:(1)

ای فرزند عباس! وقتی نماز عشا را خواندی به صحرای بیرون شهر بيا. 

ابن عباس می گوید: نماز را خواندم و در مکانی که حضرت فرموده بودند به ایشان ملحق شدم و شب، شب مهتابی بود. حضرت فرمودند: تفسير «الف» از کلمه الحمد چیست؟ 

من چیزی نمی دانستم که بگویم. 

حضرت یک ساعت درباره «الف» كلمه الحمد سخن گفتند، آن گاه فرمودند: تفسیر «حاء» كلمه الحمد را می دانی؟ 

گفتم: نمی دانم. 

حضرت یک ساعت درباره «حاء» وازه الحمد سخن گفتند، سپس فرمودند: تفسير «میم» را می دانی؟ 

گفتم: نمی دانم. 

باز حضرتش یک ساعت درباره «میم» سخن گفتند. بعد فرمودند: تفسیر «دال» كلمه الحمد را می دانی؟ 

گفتم: نمی دانم. 

حضرت تا عمود فجر درباره آن سخن گفتند. بعد فرمودند: برخیز ای ابن عباس! به منزل برو و آماده نماز صبح بشو. 
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1- غاية المرام: 5/ 205، المقصد الثاني الباب الخامس والعشرون و بحارالانوار: 104/92 . 




ابن عباس می گوید: من آن چه را که حضرت فرمودند فرا گرفتم، بعد فکر کردم که علم من در مقابل علم امیرالمؤمنین (علیه السلام) همانند آب اندکی در مقابل دریا است. 

شاهد دیگر در کتاب «سعد السعود» است که از طریق عامه از ابی حامد غزالی نقل شده است. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند: 

لما حکی عهد موسى (علیه السلام) أن شرح كتابه كان أربعين جملا: لو أذن الله تعالى ورسوله لي لأشرح في شرح معانی ألف الفاتحة حتى يبلغ مثل ذلك؛ یعنی أربعين وقرا أو جملا، وهذه الكثرة في السعة والافتتاح في العلم لا يكون إلا لدنيا سماويا إليها؛(1)

وقتی که حکایت عهد موسی را می کردند، اگر بنا بود شرح آن را بنویسند به اندازه چهل بار شتر می شد، اگر خدا و رسولش اذن میدادند که در شرح معانی «الف» فاتحة الكتاب شروع کنم به چهل بار شتر اندازه آن و این وسعت در علم، مربوط به دنیاست. 


تقسیم بندی آیات قرآن 

طبق روایتی می توان آیات قرآن را در برداشت و فهم از آنها به سه قسم، تقسیم کرد. در روایتی امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در احتجاج بر زندیقی که از آیات متشابه پرسید، فرمودند: 

ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام: 

فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل 
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1- بحارالانوار: 104/89 . 




وقسما لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام. 

وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم، 

و إنما فعل ذلك لأن لا يدعى أهل الباطل المستولین علی میراث رسول الله (صلی الله علیه و آله) من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن طاعته(1)

خداوند کلام خود را به سه قسم تقسیم فرموده است: 

قسم اول کلامی است که عالم و جاهل می فهمند. 

قسم دوم را نمی فهمد مگر کسی که ذهن او با صفا شده باشد و حش او لطیف و تمیز اور صحیح باشد و از کسانی باشد که خداوند به او برای اسلام شرح صدر داده باشد. 

قسم سوم را نمی داند مگر خدا، فرشتگان و راسخان در علم (که مراد معصومان (علیهم السلام) هستند). 

این تقسیم را خداوند قرار داده تا اهل باطل که میراث پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) غصب نموده اند نتوانند ادعا کنند که علم قرآن را دارا هستند. خداوند علمی را به آنها نداده تا ناچار باشند به ائمه معصمومان (علیهم السلام) رجوع کنند، ولی آنها استکبار می ورزند و از اهل بیت اطاعت نمی کنند. 
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1- الاحتجاج: 1/ 376، وسائل الشيعه: 18 / 143، باب 13 از ابواب صفات قاضی، حدیث44 





آیات قرآنی و تقسیم بندی دیگر 

در تقسیم بندی دیگری طبق روایتی می توان آیات قرآنی را به چهار قسم تقسیم کرد. در روایتی نورانی امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. 

والعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء:(1)

کتاب خدا قرآن بر چهار قسم است: 

عبارات قرآن، 

اشارات قرآن، 

لطایف قرآن، 

و حقایق قرآن 

عبارات آن به عوام مربوط است، اشارات آن به خواص ما مربوط است، لطایف آن به اولیای خدا مربوط است و حقایق آن به انبيا مربوط است. 

شاید مراد از اولیا، خواص شیعه باشد؛ زیرا ائمه (علیهم السلام) از سایر انبیا اعلم هستند. پس طبق احادیث، مراد از اولیا همان خواص شیعه هم چون سلمان، مقداد و بعضی دیگر از خواص هستند. 
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1- بحارالانوار: 276/75 . 





ظهر و بطن قرآن 

روایات بسیاری نقل شده که قرآن، دارای ظهر و بطن است. طبق روایتی که عیاشی و برقی در «المحاسن» نقل می کنند، جابر می گوید: 

سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شيء من تفسير القرآن. 

فأجابني. 

ثم سألته ثانية، فأجابني بجواب آخر. 

فقلت: جعلت فداك، كنت أجبت في هذه المسئلة بجواب غير هذا قبل اليوم. 

فقال لي: يا جابر! إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرة وللظهر ظهرا یا جابر! وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن أن الآية ليكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه(1) 

از امام باقر (علیه السلام) درباره چیزی از تفسیر قرآن پرسیدم. 

حضرت پاسخ دادند. 

مرتبه دوم همان آیه را سؤال کردم، حضرت پاسخ دیگری غیر پاسخ اول دادند. 

عرض کردم: فدایت شوم! همين پرسش را پیش تر کردم، جواب دیگری فرمودید و الآن این طور جواب می فرمایید؟ 
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1- تفسير العياشي: 12/1 ، حدیث 8، المحاسن: 2/ 300، کتاب الملل، حدیث 5. 




حضرت فرمودند: ای جابر! قرآن بطنی دارد و بطن آن، بطن دیگری دارد و ظهری دارد و ظهر آن نیز ظهر دیگری دارد. 

ای جابر! چیزی دورتر از عقول مردم از تفسیر قرآن نیست، چون که اول آیه ای در چیزی و آخر آن در چیز دیگری است و قرآن کلام متصلی است که بر وجوه مختلفی حمل می شود. 

روایت دیگری را در این زمینه اهل سنت از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: 

إن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ومطلع (1)

به راستی قرآن بر هفت حرف نازل شده است و برای هر آیه ای از آن، ظهر و بطنی و برای هر حرفی از آن حد و مطلعی هست. 

و در روایت دیگری آمده است: 

إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن (2)

به راستی که برای قرآن ظهر و بطنی است و برای هر بطنی، بطن دیگری است تا به هفت برسد. 

روایت دیگری را عیاشی از حمران بن اعين نقل می کند که امام باقر (علیه السلام) فرمود: 
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1- تفسير الصافي: 31/1 و 59، مقدمه الثامنه، تفسير الميزان: 3/ 74. 

2- همان. 




ظهر القرآن الذين نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم (1) 

ظهر قرآن آنهایی هستند که قرآن درباره آنها نازل شده و بطن قرآن، کسانی هستند که به مثل اعمال آنها عمل کرده اند. 

در حدیث دیگری فضیل بن يسار می گوید: 

سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن هذه الرواية «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ومطلع» ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟ 

قال (علیه السلام) :ظهره تنزيله، وبطنه تأويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع، قال الله تعالى: (و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم) (2)نحن نعلمه؛(3)

از امام باقر (علیه السلام) از این روایت پرسیدم که می فرماید: «قرآن ظهر و بطن دارد و برای هر حرفی از آن حد و مطلعی است» معنای ظهر و بطن چیست؟ 

حضرت فرمودند: ظهر قرآن تنزیل آن و بطن قرآن تأویل آن است. 

بعضی از آنها هنوز نیامده است. قرآن مثل جریان خورشید و ماه جاری است، هر چه از آن آمد وقوع پیدا می کند. خداوند در قرآن 
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1- تفسير العياشي: 11/1 ، بحارالانوار: 94/92 ، باب إن للقرآن ظهر وبطن . 

2- سورة آل عمران، آیه 7

3- تفسير العياشي: 11/1 ، بحارالانوار: 94/92 ، باب إن للقرآن ظهر وبطن 




فرموده است: «تأویل قرآن را نمیداند مگر خداوند و راسخان در علم» ما همان راسخان در علم هستیم که همه چیز قرآن را می دانیم. 


قرآن و آیات محکم و متشابه 

قرآن کریم دارای آیات محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، سنن و امثال، فصل و وصل و احرف و تصريف است. مسعدة بن صدقه می گوید: امام صادق (علیه السلام) در حديث احتجاج بر صوفیها که آیات قرآن را در ایثار و زهد دلیل بر صحت راه خودشان می دانستند فرمود: 

ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ؟ الذي في مثله ضل من ضل، وهلك من هلك من هذه الأمة. 

قالوا له: أو بعضه فأما كله فلا 

فقال لهم: فمن هنا اتيتم، وكذلك أحاديث رسول الله (صلی الله علیه و آله)... 

... إلى أن قال: فبئس ما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسنه نبیه (صلی الله علیه و آله) وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل وردكم إياها لجهالتكم وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابهه والأمر والنهي .

... إلى أن قال: دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به، وردوا العلم إلى أهله توجروا وتعذروا عند الله، وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وما أحل الله فيه مما حرم، فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل. دعوا الجهالة 
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لأهلها، فإن أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل، وقد قال الله: (وفوق كل ذي علم عليم» (1)(2)

آیا شما به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن علم دارید؟ آن آیاتی که هلاک شدگان این امت در اخذ به آنها بدون اطلاع از معنای آنها گمراه و هلاک شدند. عرض کردند: همه آنها را نمی دانیم! 

حضرت به آنها فرمودند: از این جا درست آمديد. 

بعد فرمودند: هم چنین است احادیث رسول الله (صلی الله علیه و آله). 

... تا این که فرمودند: بد چیزی است آن چه را که شما به طرف آن رفتید و مردم را به سوی آن بردید از جهل به کتاب خدا و جهل به سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و احادیثی که قرآن آنها را تصدیق می کند و شما آنها را رد کردید، چون به آنها جاهل بودید و نظر در غرائب قرآن را - از تفسیر، ناسخ، منسوخ، محکم، متشابه، امر و نهی..... ۔ ترک کردید. . 

...تا این که فرمودند: آن چه برای شما مشتبه است و به آن علم ندارید ترک کنید و علم آن را به اهلش رد کنید تا اجر داشته باشید و نزد خداوند معذور باشید و در طلب ناسخ و منسوخ قرآن، محکم و متشابه آن و از چیزهایی که حلال کرده در مقابل چیزهایی که حرام 
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1- سورة يوسف، آیه 76.

2- الكافی: 5 / 65، حدیث 1. 




کرده باشید که اینها شما را به خدا نزدیک و از جهل دور می می نمایند. جهالت را برای اهلش بگذارید، چون که اهل جهل زیاد و اهل علم اندک هستند که خدای تعالی می فرماید: «و ما فوق هر انسان عالمی، کسی است که علم زیادی دارد». (یعنی هر کسی علمی دارد اعلم از او هم وجود دارد). 

روایت دیگری را برقی در «المحاسن» چنین نقل می کند: مردی به امام باقر (علیه السلام) عرض کرد: 

أنت الذي تزعم ليس شيء من كتاب الله إلا معروف؟! 

قال (علیه السلام): ليس هكذا قلت، إنما قلت: ليس شيء من كتاب الله إلا عليه دلیل ناطق عن الله في كتابه مما لا يعلمه الناس. 

.. إلى أن قال: إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومعاينا وناسخا ومنسوخا ومحکما و متشابها وستنا وأمثالا وفصلا ووصلا وأحرفا وتصريفا، فمن زعم إن الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك..(1)

شما هستید که می گویید همه چیز قرآن معروف است و چیز غیر معروف و معلوم در قرآن نیست؟! 

حضرت فرمودند: من این طور نگفته ام. من گفته ام: چیزی از کتاب خدا نیست جز این که دلیلی ناطق از خدا در کتابش دارد؛ از چیزهایی که مردم نمی دانند. بعد حضرت مطالب دیگری ذکر کردند تا این که فرمودند: 
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1- المحاسن: 1/ 270، حدیث 360، وسائل الشیعہ: 141/18 ، باب 13 از ابواب صفات قاضی، حدیث 39. 




قرآن ظاهر و باطن و معانی، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، سنن و امثال، فصل و فصل و احرف و تصریف دارد. پس کسی که گمان میکند قرآن مبهم است هلاک شده و دیگران را هلاک کرده است. منظور از سنن، مستحبات نیست؛ بلکه مراد طريقه و روش الهى نسبت به بندگان است. از این رو در سوره احزاب می فرماید: 

(سنة الله في الذين خلؤا من قبل )(1)

و مراد از فصل و وصل، ربط و وصل کلام به سابق است و انقطاع از سابق به استیناف مطلب جدید است، مثل آیه تطهير (2)که در ظاهر بعد از خطاب به همسران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ذکر شده، ولی در واقع خطاب به غیر همسران است. پس ذیل آیه جدای از صدر آن است. 

و منظور از احرف، حروف مقطعه ای است که در آغاز برخی سوره ها آمده است. و مراد از تصريف بقیه آیات قرآنی است. 


قرآن و حدود آن 

قرآن کریم دارای حدود است. در این باره برقی روایتی را در «المحاسن» از عبد الحميد بن عواض طائی نقل می کند. او می گوید: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

إن للقرآن حدودا كحدود الدار (3)

به راستی قرآن حدودی مثل حدود خانه دارد. 
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1- سوره احزاب، آیه 38 و 62. 

2- همان، آیه 33. 

3- وسائل الشیعه: 192/27 ، حدیث 40. 




شاید مراد از حدود، معانی قرآن در تکوینیات و تشریعیات باشد؛ نظير آن چه در روایات وارد شده که فرمودند: 

للصلاة أربعة آلاف حد(1)

برای نماز چهار هزار مسئله وجود دارد. 

بنابر این، هر حکمی که در قرآن مذکور است حدود، شرایط و موانعی دارد، قیود زمانی و مکانی و حالی و غیر حالی دارد و برای افعال خداوند سبحان نیز حدود، ترتیب و نظام معینی است که تجاوز از آنها جایز نیست. 

در روایتی دیگر که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده هر آیه ای چهار معنا دارد. 

آن حضرت می فرماید: 

ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر و باطن وحد ومطلع. 

والظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد بها؛(2)

هیچ آیه ای در قرآن نیست مگر این که چهار معنا دارد:

1.ظاهر، 

2. باطن، 

3. حد، 

4. مطلع. 

ظاهر، تلاوت قرآن است. باطن، فهم معانی قرآن است. حد، احكام 
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1- الکافی : 3/ 272 حدیث 6.

2- تفسير الصافي: 1 / 18، المقدمة الرابعة. 




حلال و حرام و مطلع، آن چه مراد خداوند از آیات قرآن نسبت به بندگان است. 

در این باره محمد بن ابراهيم نعمانی در تفسیر خود روایت مفصلی را از اسماعیل بن جابر نقل می کند و می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

إن الله تبارك وتعالى بعث محمد (صلی الله علیه و آله) فختم به الأنبياء فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده؛ أحل فيه حلالا وحرم حراما. فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم. 

وجعله النبي (صلی الله علیه و آله) علما باقية في أوصيائه، فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان و عدلوا عنهم، ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم وأخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم .. . 

وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون إنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا الستة في تأويلها ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا .

وأعلموا رحمكم الله! إنه من لم يعرف من كتاب الله عزوجل الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام، والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم، والمكي من المدني، وأسباب التنزيل والمبهم من القرآن 

ص: 87





في ألفاظه المنقطعة والمؤلفة؛ 

وما فيه من علم القضاء والقدر والتقدم والتأخر والمبين والعميق والظاهر والباطن والابتداء من الانتهاء والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثنى منه و الجاري فيه، والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد، والمؤكد منه والمفضل وعزائمه ورخصه ومواضع فرائضه وأحكامه ومعنی حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون والموصول من الألفاظ والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده؛ فليس بعالم في القرآن ولا هو من أهله. 

ومتى ادعى معرفة هذه الأقسام مدع بغیر دلیل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله ومأواه جهنم وبئس المصير.

إلى أن قال: ثم سألوه عن تفسير المحكم من كتاب الله. 

فقال: أما المحكم الذي لم ينسخه شيء، فقوله عزوجل: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات ... (1) 

وإنما هلك الناس في المتشابه، لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسئلة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) وراء ظهورهم. (2)
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1- سورة آل عمران، آیه 7.

2- بحارالانوار: 3/93 و 97، باب ما ورد في أصناف آیات القرآن. گفتنی است که این حديث طولانی ترین حدیث در بیان متشابهات قرآن است. 




خداوند تبارک و تعالی حضرت محمد بن عبد الله (صلی الله علیه و آله) را مبعوث و پیامبری را به آن حضرت ختم کرد و بعد از آن حضرت پیامبری نیامد و بر آن حضرت کتاب (قرآن) را نازل نمود و به آن، کتب را ختم کرد که بعد از قرآن، کتابی نازل نشد که حلالی را حلال کرده یا حرامی را حرام کرده باشد. پس حلال قرآن تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است. 

در قرآن دستورات شرع مقدس و اخبار گذشته و آینده وجود دارد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) قرآن را علم باقی در اوصیای خودشان قرار دادند. مردم اوصیا را ترک کردند با این که این اوصیا شهدای اهل هر زمان بودند. مردم از آنها روی گرداندند، آنها را کشتند و از غیر آنها پیروی کردند و اطاعت خالص خود را به آنها منحصر کردند که معصوم نبودند و با کسانی که ولایت ائمه (علیهم السلام) را اظهار می نمودند و طلب علوم ائمه (علیهم السلام)% را می کردند دشمنی نمودند. 

علت کار اشتباه آنها این بود که برخی از آیات قرآن را به بعض دیگر آن مربوط می دانستند و به منسوخ آن احتجاج می کردند و گمان می نمودند که ناسخ است. به خاص آن احتجاج می کردند و فرض می کردند که عام است. به اول آیه احتجاج می کردند و سنتی که در تأویل آیه آمده بود ترک می کردند و به شروع کلام و خستم نظر نمی کردند و موارد و مصادر آن را نمی دانستند، زیرا از اهلش نگرفته بودند. پس هم گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. 
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بدانید خداوند شما را رحمت کند! کسی که از کتاب خدا ناسخ و منسوخ، خاص و عام، محکم و متشابه، رخصتها و منعها را نمیداند، آیات مکی را از مدنی نمیشناسد، اسباب تنزیل را نمی داند، از مبهمات قرآن در الفاظ منقطعه و متصله آگاهی ندارد و آن چه در آنها از علم قضا و قدر است نمی داند، تقدم و تأخر آیات و مبین و عمیق آن، و ظاهر و باطن آن را نمی داند، ابتدا را از انتها نمی شناسد، سؤال و جواب، قطع و وصل و مستثنا و مستثنا مسنه را نمی داند و چیزی را که صفت برای ما قبل است و بعد ذکر شده نمی داند، مؤكدات، مفضلات، عزائم، رخصتها، جاهای فرائض و احکام و معنای حلال و حرام را نمی داند که ملحدان با آن هلاک شدند، الفاظی را که وصل شده ولی محمول بر ما قبل یا ما بعد است نمی داند؛ چنین فردی به قرآن و اهل علم آن عالم نیست. 

و هر گاه ادعا کرد که این اقسام را می دانم، ادعای بدون دلیل است و او دروغ گوی مرتاب است که بر خدا و رسول افترا بسته و جای او دوزخ و بد جایی است ... .. تا این که از حضرتش درباره تفسیر محکم قرآن پرسیدند. 

حضرت فرمودند: 

اما محکم، چیزی است که نسخ نشده باشد. پس قول خداوند متعال که فرمود: «او خدایی است که بر تو کتاب را نازل کرد، بعضی از آن آیات محکمات است که آنها أم الكتاب و بعضی دیگر متشابهات 

هستند.) 
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مردم در متشابهات هلاک شدند، زیرا که معنای آن را ندانستند و حقیقت آن را نفهمیدند، پس آنها را با رأی خود تأویل کردند و خود را از سؤال از اوصیای پیامبر بی نیاز دانستند و قول پیامبر را پشت سر گذاشتند.. 


آیات قرآنی و تقسیم بندی دیگر 

تقسیم بندی آیات قرآنی در ابعاد مختلف دیده می شود. در بعضی از روایات آیات قرآن را به چهار قسم، تقسیم کرده اند. برای نمونه در کتاب الکافی» و «تفسير العیاشی» با سندهای معتبر از امام باقر (علیه السلام) چنین نقل شده است که آن بزرگوار فرمود: 

نزل القرآن على أربعة أرباع؛ ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام. 

وزاد العياشي: ولنا کرائم القرآن(1)

قرآن در چهار بخش نازل شده است: 

یک چهارم آن درباره ما خاندان است، 

یک چهارم آن درباره دشمنان ما است، 

یک چهارم آن ستتهای الهی و امثال است، 

و یک چهارم آن واجبات واحکام است. 

در نقل «تفسیر العیاشی» اضافه ای دارد که می فرماید: و کرامت های قرآن برای ماست.
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1- الكافی: 628/2 ، باب نوادر، حدیث 4، بحارالانوار: 114/92 ، باب انواع ایات قران




چیزهای خوب و با اهمیت قرآن را کرائم می نامند، اینان در نسزد خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) موجود است. 

در برخی روایات دیگر قرآن را به سه قسم، تقسیم کرده اند. برای مثال در کتاب «الکافی» و «تفسير العیاشی» چنین آمده است: ابن نباته می گوید: از امیر 

مؤمنان علی (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

نزل القرآن أثلاثة: ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام؛(1)

نزول قرآن در سه بخش است: 

یک ثلث قرآن درباره ما و دشمنان ماست، 

یک ثلث آن سنن و امثال است، 

و ثلث دیگر فرائض و احکام است. 

عیاشی نیز از خيثمة نقل می کند که امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

القرآن نزل أثلاثا: ثلث فينا وفي أحبائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من كان قلبنا، وثلث ستة ومثل. 

ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شیء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره مادامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها هم فيها من خير أو شر:(2)
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1- الكافی: 2/ 627، حدیث 2؛ بحارالانوار: 114/89 ، حدیث 2؛ تفسير العياشي: 19/1 تفسير الصافي: 24/1 . 

2- تفسير العياشي: 10/1 ، حدیث 7؛ بحارالانوار: 115/92 ، باب انواع آيات القرآن، حدیث 4.




قرآن در سه بخش نازل شده است: 

یک بخش درباره ما و دوستان ما، 

یک بخش درباره دشمنان ما و دشمنان گذشتگان پیش از ما، 

و یک بخش سنت ها و مثال هاست .

اگر آیه ای از قرآن به قومی مخصوص بود که درباره آنها نازل شده است، باید با هلاک شدن آن قوم آیات نازل شده درباره آنها هم تمام شود؛ ولی این طور نیست و قرآن برای همه اقوام است تا آسمانها و زمین برپاست و هر قوم آیات آن را تلاوت می کنند، چه خیر باشد چه شتر، با خیر و شر آنها مطابقت دارد. البته این دو دسته از روایات با هم منافات ندارند، به دلیل این که در روایت چهار بخشی» دو عدد حساب کرده، ولی در روایت «سه بخشی» آن دو را یکی حساب کرده است. در واقع هر دو دسته از روایات یک چیز را مطرح می کنند. 


نیکان و بدان در قرآن 

طبق روایاتی هر چه نیکی و خوبی در قرآن وجود دارد منظور ائمه (علیهم السلام) هستند و هر چه بدی و شر است دشمنان آنها هستند. در «تفسير العیاشی» چنین آمده: محمد بن مسلم می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود:

یا محمد! إذا سمعت الله ذكر قوما من هذه الأمة بخير فنحن هم، وإذا سمعت الله ذكر قوم بسوء ممن مضى فهم عدونا.(1)
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1- تفسير العياشي: 13/1 ، حدیث ، تفسير الصافي: 14/1 ، الکافی: 628/2 




ای محمد! وقتی شنیدی که خدا قومی از این امت را به خوبی و خیر نام می برد، پس ما آن اهل خیر هستیم و وقتی شنیدی خداوند قومی از گذشتگان را به بدی نام می برد آنها دشمنان ما هستند. 


پیامبر خدا، اهل بیت (علیهم السلام) و اسم اعظم الهی 

طبق بعضی از روایات، اسم اعظم خداوند 73 حرف است. خدای تعالی هفتاد و دو حرف آن را به پیامبر خود حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله) مرحمت فرموده و حضرت آنها را به وصي خودش امیر مؤمنان علی (علیه السلام) و دیگر معصومان (علیهم السلام) داده اند. 

در این باره روایاتی داریم که از جمله آن، روایت صفار(رحمه الله) است. وی در بصائر الدرجات» چنین نقل می کند: 

هارون بن جهم، عن رجل من أصحاب أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: 

إن عیسی بن مریم أعطي حرفين وكان يعمل بهما، وأعطى موسى بن عمران أربعة أحرف، و أعطى إبراهيم ثمانية أحرف، وأعطى نوح خمسة عشر حرفا، وأعطى آدم خمسة و عشرون حرفا، وإنه جمع الله ذلك لمحمد (صلی الله علیه و آله) وأهل بيته. 

وأن اسم الله الأعظم ثلاثة و سبعون حرفا أعطى الله محمد (صلی الله علیه و آله) اثنين و سبعین حرفا وحجب عنه حرفا واحدا (1)
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1- بصائر الدرجات: باب 13 از جزء چهارم، ص 208، حدیث 2؛ بحارالانوار: 25/27 ، حدیث 2. 




یکی از اصحاب امام صادق (علیه السلام) می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمودند: 

عیسی بن مریم (علیها السلام) دو حرف از اسم اعظم را داشت و با آن کارهایی همانند زنده کردن مرده و شفای بیماران را انجام می دادند، موسی بن عمران (علیه السلام) چهار حرف از اسم اعظم را داشت، ابراهیم خلیل الرحمان (علیه السلام) هشت حرف از اسم اعظم را داشت، نوح نبى الله (علیه السلام) پانزده حرف از آن را داشت، و حضرت آدم (علیه السلام) بیست و پنج حرف از اسم اعظم را داشت. خداوند همه آنها را جمع کرد و به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت معصومان (علیهم السلام) مرحمت فرمود. 

به راستی اسم اعظم هفتاد و سه حرف است که خداوند 72 حرف آن را به حضرت محمد بن عبد الله (صلی الله علیه و آله) (و اوصیای آن حضرت) مرحمت فرموده و یک حرف آن را از آنها محجوب کرده و آن، مخصوص خداوند متعال است. 


امیر مؤمنان (علیه السلام) ما قسیم بهشت و دوزخ 

از این روایت و روایات متعدد دیگری استفاده می شود که همه حروف اسم اعظم خداوند به استثنای یک حرف، از آن محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله) است. مؤيد این مطلب روایتی است که علی بن ابی طالب (علیه السلام) را قسيم الجنة والنار معرفی می کند. 

عالم جلیل القدر شیخ صدوق (رحمه الله )در «علل الشرایع» چنین نقل می کند: 
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مفضل بن عمر می گوید: 

قلت لأبي عبدالله (علیه السلام): بما صار علي بن أبي طالب ××× قسيم الجنة والنار؟ 

قال: لأن حبه إيمان وبغضه كفر، وإنما خلقت الجنة لأهل الإيمان وخلقت النار لأهل الكفر، فهو (علیه السلام) قسيم الجنة والنار، لهذه العلة فالجنة لا يدخلها إلا أهل محبته والنار لا يدخلها إلا أهل بغضه. 

قال المفضل: يابن رسول الله! فالأنبياء والأوصياء هل كانوا يحبونه وأعدائهم يبغضونه؟ 

فقال: نعم. 

قلت: فكيف ذلك؟ 

قال: أما علمت أن النبي (صلی الله علیه و آله) قال يوم خبير: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما يرجع حتى يفتح الله على يديه؟ 

قلت: بلى. 

قال: أما علمت أن النبي (صلی الله علیه و آله) لما أتي بالطائر المشوي قال: «اللهم إئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» وعتى به عليا(علیه السلام) ؟ 

قلت: بلى. 

قال: يجوز أن لا يحب أنبياء الله ورسله أوصيائهم رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ 

قلت: لا. 
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قال: فقد ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا العلي بن أبي طالب (علیه السلام) محبين، وثبت أن أعدائهم والمخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين. 

قلت: نعم. 

قال: فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين، فهو إذن قسيم الجنة والنار. 

قال المفضل بن عمر: فقلت له: يابن رسول الله! فرجت عنی فرج الله 

عنك، فزدنی مما علمك الله 

فقال: سل یا مفضل! 

فقلت: أسأل يابن رسول الله! فعلي بن أبي طالب (علیه السلام) يدخل محبه الجنة ومبغضه النار، أو رضوان ومالك؟ 

فقال: يا مفضل! أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ 

قلت: بلى. 

قال: أما علمت أنهم دعائهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره ووعدهم الجنة على ذلك وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ 

فقلت: بلی. 

قال: أفليس النبي (صلی الله علیه و آله)ضامنا لما وعد وأوعد عن ربه عزوجل؟ 

قلت: بلى. 
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قال: أو ليس على بن أبي طالب(علیه السلام) خليفته وإمام أمته؟

قلت: بلى. 

قال: أو ليس رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبته؟ 

قلت: بلی. 

قال: فعلي بن أبي طالب ××× إذن قسيم الجنة والنار عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى. 

یا مفضل! ځذ هذه، فإنه من مخذون العلم ومكنونه لا تخرجه إلا إلى أهله؛(1)

به امام صادق (علیه السلام) گفتم: به چه جهت علی بن ابی طالب (علیه السلام) قسمت کننده بهشت و دوزخ هستند؟ 

فرمودند: به جهت این که حب علی (علیه السلام) ایمان است و بغض و دشمنی به او کفر و بهشت برای اهل ایمان خلق شده و آتش برای اهل كفر. پس امیر مؤمنان على (علیه السلام) قسمت کننده بهشت و جهنم هستند، به این علت و داخل بهشت نمی شود مگر اهل محبت به على (علیه السلام) و داخل دوزخ نمی شود مگر اهل بغض به آن حضرت .

مفضل گفت: یابن رسول الله! آیا انبیا و اوصیا، على (علیه السلام) را دوست دارند و دشمنان انبیا بغض على (علیه السلام) را دارند؟ 
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1- علل الشرایع: 1/ 161، باب 130، حدیث 1؛ بحارالانوار: 39 / 194، باب انه (علیه السلام) قسيم الجنة والنار، حدیث 5. 




فرمودند: بلی. 

گفتم: این چگونه است؟ 

حضرت فرمودند: آیا نمی دانی که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) در روز خیبر فرمودند: «فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول او را دوست می دارند، او نیز خدا و رسول را دوست می دارد و او از میدان بر نمی گردد تا این که خداوند به دست او جنگ را فتح می کند؟» 

گفتم: بلی. 

فرمودند: آیا نمیدانی وقتی مرغ بریان را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) آوردند، 

عرض کرد: «خدایا! محبوب ترین خلق خود را برسان که با من هم غذا باشد» منظورش على (علیه السلام) بود؟ 

گفتم: بلی. 

فرمودند: میشود که انبیا و اوصیای آنها دوست نداشته باشند کسی را که خدا و پیامبر او، او را دوست می دارند؟ 

گفتم: نه. 

فرمودند: آیا میشود که مؤمنان امت های پیشین حبیب خدا، حبیب رسول خدا و حبیب انبیا را دوست نداشته باشند؟ 

گفتم: نه. 

فرمودند: پس ثابت شد که همه پیامبران و رسولان خدا و همه مؤمنان محبت علی بن ابی طالب (علیه السلام) هستند. و ثابت شد که دشمنان و مخالفان آنها دشمن همه پیامبران، رسولان و همه دوستان خدا و
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دوستان علی بن ابی طالب (علیه السلام) هستند؟ 

گفتم: بلی. 

فرمودند: پس داخل بهشت نمی شود مگر کسی از اولین و آخرین که على (علیه السلام) را دوست داشته باشد. از این رو علی (علیه السلام) قسمت کننده بهشت و جهنم است. 

مفضل بن عمر گفت: به حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! دلم را گشودی، خداوند برای شما گشایش قرار دهد، از علوم خودتان بیشتر به من عنایت کنید. 

حضرت فرمودند: ای مفضل! هر چه می خواهی سؤال کن. 

گفتم: می پرسم ای فرزند رسول خدا! آیا علی بن ابی طالب (علیه السلام) دوستان خود را به بهشت و دشمنان خود را به آتش می برد، یا رضوان، رئیس بهشت و مالک خازن جهتم این دو گروه را وارد بهشت و جهنم می کنند؟ 

حضرت فرمودند: ای مفضل! آیا می دانی که خداوند تبارک و تعالی رسول خود را به انبيا مبعوث کرد و او پیش از دو هزار سال از آفرینش مخلوقات، روح بود و انبیا نیز ارواح بودند؟ 

گفتم: بلی. فرمود: آیا میدانی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) انبیا را به توحید خدا و متابعت امر خدا دعوت کرد و به آنها بهشت را بر این اطاعت وعده داد و آنها را در صورت مخالفت از آتش ترسانید؟ 
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گفتم: بلی. 

فرمود: آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن چه را که وعده داده، یا ترسانیده از جانب پروردگار عزوجل ضامن نیست؟ 

گفتم: آری چنین است. 

فرمود: آیا علی بن ابی طالب (علیه السلام) خليفه پیامبر و پیشوای امت پیامبر نیست؟ 

گفتم: آری چنین است. 

فرمود: آیا رضوان و مالک از فرشتگان و استغفار کنندگان برای شیعه نیستند که به محبت على (علیه السلام) نجات پیدا کردند؟ 

گفتم: بلی چنین است. 

فرمود: پس علی بن ابی طالب (علیه السلام) قسمت کننده بهشت و جهنم از جانب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است و رضوان و مالک هر چه بکنند از امر امیر مؤمنان على (علیه السلام) است که به امر خداوند تبارک و تعالی است. ای مفضل! این علم را بگیر که از مخزون و مکنون علم است و آن را برای غیر اهلش مگو. 


قرآن منبع همه علوم 

قرآن کریم منبع همه علومی است که بشر به آنها نیاز دارد. در این مورد چند روایت نقل می کنیم. شیخ کلینی که در «الكافي» روایتی را از مرازم نقل می کند. مرازم می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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إن الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه:(1)خداوند تبارک و تعالی تبیان هر چیزی را در قرآن قرار داده و هیچ چیز را ترک نکرده که بندگان به آن نیاز داشته باشند تا کسی نتواند بگوید: اگر در این مورد مسئله ای بود خدا در قرآن نازل می کرد. 

یعنی هرگز کسی نمی تواند چنین سخن بگوید، چون در قرآن هسمه احتياجات بشر آمده است. 

در حدیث دیگر عمرو بن قیس می گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

إن الله تعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه الرسوله، وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا؛(2)

خداوند تعالی هر چه امت به آن نیاز دارد در کتابش آورده و رسولش آن را بیان کرده و برای هر چیزی حد و اندازه ای معین نموده و دلیلی برای آن ذکر کرده است و هر کس از این حدود تجاوز کند برای او حتی قرار داده که آن، جریمه آن تعدی و تجاوز است. 
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1- الكافي: 1/ 59، باب الرد إلى الكتاب والسنة، حدیث 1.

2- همان، حدیث 2. 





علوم قرآنی و اهل آن 

بنابر روایات نورانی که از ائمه معصومان (علیهم السلام) رسیده علوم قرآنی را فقط اهل آن می دانند. 

معلی بن خنیس می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

ما من أمر يختلف فيه إثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1)

حکم هر چیزی را که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند در قرآن وجود دارد، ولی عقول مردم نمی توانند آن را بفهمند. 

یعنی اهل قرآن که معصومان (علیهم السلام) و جانشینان آنها هستند، باید بیان کنند. 

در سخنی دیگر آبی جارود می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

إذ أحدثتكم بشيء فأسئلوني أين هو في كتاب الله تعالی. 

ثم قال في بعض حديثه: إن رسول الله (صلی الله علیه و آله) نهی عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال. 

فقيل له: يابن رسول الله! أين هذا من كتاب الله؟ 

قال: إن الله يقول: (لا ځير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)(2)
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1- همان: 1/ 60، باب الرد إلى الكتاب والسنة، حديث 6. 

2- سورۂ نساء، آیه 114. 




وقال: (لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (1)

وقال: (لأتسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسوکم) (2)، (3)

وقتی من حدیثی برای شما گفتم بگویید در کجای قرآن است. 

بعد فرمودند: به راستی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از سه چیز نهی فرمودند: 

قیل و قال، فساد مال و زیاد سؤال کردن. 

به حضرت گفتند: ای فرزند رسول خدا! این سه چیز در کجای قرآن است؟ 

حضرت فرمودند: درباره اولی خداوند می فرماید: «خیری در بیشتر از نجواهای آنها نیست مگر کسی که به صدقه یا معروف و چیز خوبی امر کند، یا بین مردم اصلاح نماید.» 

درباره دومی خداوند می فرماید: «اموال خود را به دست سفها ندهید که خداوند آن اموال را جهت قوام زندگی قرار داده است.» 

در مورد سومی خداوند می فرماید: «از بعضی چیزها نپرسید که اگر برای شما معلوم بشود ناراحت میشوید.» 

در حدیثی جالب امام صادق (علیه السلام) در نامه ای که به اصحاب خود بعد از این که آنها را از این که در دین خدا به هوی و هوس و قیاس عمل کنند بر حذر داشتند، چنین نوشتند: 

قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقرآن ولتعلم 
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1- همان، آیه 5. 

2- سوره مائده، آیه 101.

3- الكافي: 1/ 60، باب الرد إلى الكتاب والسنة، حديث 5. 




القرآن أهلا. (1)

خدا قرآن را نازل فرموده و آن را مخزن همه چیز قرار داده، و برای تعلم آن افراد خاصی را قرار داده است...... 

یعنی معلم قرآن اهل بیت (علیهم السلام) هستند و کسی مثل آنها همه علوم قرآن را؛ آن طوری که هست نمی داند.

البته این حدیث با سندهای متعدد نقل شده است. حدیث دیگری را صقار در «بصائرالدرجات» نقل می کند. ابراهیم بن عمر می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن، وكانت فيه أسماء الرجال فألقيت، وإنما الإسم الواحد في وجوه لا تحصى يعرف ذلك الوصاة:(2) 

به راستی که در قرآن هر چیزی که در زمانهای قبل بوده و هر چیزی که در زمان آینده رخ خواهد داد، آمده است، در آن نامهای مردان نیز آمده، ولی آنها برداشته شده و منحصرآ اسم واحد در وجوهی نامحدود معنا می شود که آن معناها را اوصیای پیامبر می دانند. 

در «تفسير العیاشی» نیز حدیثی نزدیک به همین مضمون از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است.(2)

ص: 105





1- الكافی: 5/8 ، حدیث 1؛ وسائل الشیعه: 27 / 27، باب 6 از ابواب صفات قاضی، حدیث 2. 

2- بصائر الدرجات: باب 7 از جزء چهارم، ص 195. 3. تفسير العياشي: 12/1 ، حدیث 10. 





قرآن و ائمه (علیهم السلام)

بنابر روایات، یگانه کسانی که در قرآن با يقين سخن می گویند ائمه (علیهم السلام) هستند. پیش تر روایتی را از موسی بن عقبه نقل کردیم. در آن روایت موسی بن عقبه می گوید: معاویه به حسین بن علی (علیه السلام) گفت که به منبر برود و سخنرانی کند. حضرت روی منبر قرار گرفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد، آن گاه فرمود: 

نحن حزب الله الغالبون و عترة نبيه الأقربون وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثانی کتاب الله، فيه تفصيل لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعول علينا في تفسيره لا نتظنی تأويله بل نتبع حقائقه..(1)

ما حزب الله پیروز، عترت نزدیک پیامبر و یکی از ثقلین هستیم که خداوند ما را مقرون به کتاب خود قرار داده که در آن، تفصیل همه چیز وجود دارد و هرگز در آن باطل نبوده و نیست و کسی که باید به آن در تفسیر قرآن رجوع شود ما هستیم که از روی گمان در آیات قرآن سخن نمی گوییم؛ بلکه هر چه می گوییم درباره آیات قرآن از روی یقین است و آنها حقایق قرآن هستند... 
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1- در الاحتجاج طبرسی (رحمه الله):22/2 وسائل الشيعه: 18 / 144، باب 13 از ابواب صفات قاضی، حدیث 45. 





ماه مبارک رمضان و نزول قرآن 

قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده است. این معنا هم از آیات قرآنی و هم از روایات استفاده می شود. خداوند متعال در آیه ای می فرماید: 

(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )(1)

ماه رمضان ماهی که قرآن در آن نازل شده است. 

در آیه دیگری می فرماید: 

( إنا أنزلناه في ليلة القدر) (2)

ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. 

در آیه دیگری چنین می خوانیم: 

(إنا أنزلناه في ليلة مباركة إناكنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم* أمرا من عندنا إنا كنا مرسلین*رحمتة من ربک(3)

ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم و ما بیم دهنده هستیم، در آن شب هر امر با حکمتی تنظیم می شود؛ امری که از جانب ماست که ما آن را فرستادیم و آن رحمت، از سوی پروردگار توست. 

در کتاب شریف «الکافی» چند روایت در این باره آمده است. حفص بن غیاث می گوید: 
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1- سوره بقره، آیه 185.

2- سورۂ قدر، آیه 1.

3- سورۂ دخان، آیه های 3-6 




سألته عن قول الله عزوجل: ( شهر رمضان الذي أنزل في القرآن) (1)

وإنما أنزل القرآن في عشرين سنة بين أوله وآخره. 

فقال أبو عبد الله(علیه السلام) : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول عشرين سنة. 

ثم قال: قال النبي (صلی الله علیه و آله): نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبورلثمان عشر خلون من شهر رمضان، وأنزل القرآن في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، )(2)

از محضر امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: خداوند می فرماید: «ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است.» ولی قرآن در طول بیست سال نازل شده است. حضرت فرمودند: همه قرآن یک جا در ماه مبارک رمضان به بیت المعمور نازل شده، بعد در طول بیست سال نازل شده است. بعد حضرت فرمودند: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان، تورات در شب ششم ماه رمضان، انجیل در شب سیزدهم رمضان، زبور در شب هجدهم ماه رمضان و قرآن در شب بیست و سوم ماه رمضان نازل شده است. 
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1- سوره بقره آیه 185. 

2- الكافی: 2/ 628، باب نوادر از کتاب فضل القرآن، حدیث 6. 





شکل زیبای قرآن در روز قیامت 

در احادیث آمده است که قرآن در روز قیامت به شکل زیبا و بی نظیری می آید. بنابر روایت شیخ کلینی (رحمه الله )سعد خفاف می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

یا سعد! تعلموا القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف عشرون ومائة ألف صف ثمانون ألف صف أمة محمد (صلی الله علیه و آله) وأربعون ألف صف من سائر الأمم .

فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل مسلم فينظرون إليه، ثم يقول: لا اله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير إنه كان أشد اجتهادة منا في القرآن، فمن هناك أعطى من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. 

ثم يتجاوز حتى يأتي على صف الشهداء، فينظر إليه الشهداء، ثم يقولون: لا إله إلا الله الرب الرحيم، إن هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غير إنه من شهداء البحر، فمن هناك أعطى من البهاء والفضل ما لم نعطه. 

قال: فيجاوز حتى يأتي على صف شهداء البحر في صورة شهيد، فينظروا إليه شهداء البحر، فيكثر تعجبهم ويقولون: إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفتة غير إن الجزيرة التي أصیب فيها کانت أعظم حولا من الجزيرة التي أصبنا فيها، فمن هناك أعطى من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. 
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ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل، فينظر النبيون والمرسلون إليه، فيشتد لذلك تعجبهم ويقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا النبي مرسل نعرفه بسمته وصفته غیر إنه أعطى فضلا كبيرا. 

قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله (صلی الله علیه و آله) فيسألونه ويقولون: يا محمد! من هذا؟ 

فيقول لهم: وما تعرفونه؟ 

فيقولون: ما نعرفه، هذا ممن لا يغضب الله عزوجل عليه. 

فيقول رسول الله (صلی الله علیه و آله): هذا حجة الله على خلقه. 

فيسلم ثم يجاوز حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب، فينظر إليه الملائكة فيشتد تعجبهم، ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله و يقولون: تعالي ربنا وتقدس إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير إنه كان أقرب الملائكة إلى الله عزوجل مقاما، فمن هناك ألبس من النور والجمال ما لم نلبس. 

ثم يجاوز حتى يأتي رب العزة تبارك وتعالى، فيخر تحت العرش فینادیه تبارك وتعالى: يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق! 

إرفع رأسك وسل تعط وأشفع تشفع. 

فيرفع رأسه، فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت؟ 

فيقول: یا رب! منهم من صانني وحافظ على ولم يضيع شيئا. 

ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي وأنا حجتك على جميع خلقك. 
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فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مکانی؛ لأثيبن اليوم عليك أحسن التواب ولأعقبن عليك اليوم أشد العقاب. 

قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى. 

قال: فقلت له: يا أبا جعفر! في أي صورة يرجع؟ 

قال: في صورة رجل شاحب متغير يبصره أهل الجمع، فيأتي الرجل من شیعتنا الذي يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه 

فيقول: ما تعرفني. 

فينظر إليه الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد الله! 

قال: فيرجع في صورة التي كان في الخلق الأول فيقول: ما تعرفني ؟

فيقول: نعم. 

فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وسمعت الأذي ورجمت بالقول في ألا وإن كل تاجر قد استوفي تجارته وأنا ولائك اليوم. . 

قال: فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول: يارب! عبدك وأنت أعلم به کان نصبا بی مواظبا على يعادي بسببي ويحب في ويبغض في. 

فيقول الله عزوجل: ادخلوا عبدی جنتی و اکسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج. 

فإذا فعل به ذلك عرض القرآن فيقال له: هل رضيت بما صنع بوليك؟ 

فيقول: یا رب! إنى استقل هذا له فزده مزيد الخير كله. 
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فيقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مکانی! إلا نحل اليوم له خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته إلا أنهم شباب لا يهرمون وأصحاء لا يقسمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون. 

ثم تلاهذه الآية: (لا يذوقون فيها الموت إلا المؤتة الأولى ) (1)

قال: قلت: يا أبا جعفر! وهل يتكلم القرآن؟ 

فتبسم ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنهم أهل التسليم. 

ثم قال: نعم ياسعد! والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهي. 

قال سعد: فتغير لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أن أتكلم به في الناس. 

فقال أبو جعفر (علیه السلام):وهل الناس إلا شيعتنا، فمن لم يعرف بالصلاة فقد أنكر حقنا. 

ثم قال: ياسعد. أسمعك كلام القرآن؟ 

قال سعد: قلت: بلی صلى الله عليك 

فقال: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر ) (2)

فالنهي کلام، والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله ونحن أكبر؛(3)
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1- سورۂ دخان، آیه 56. 

2- سورۂ عنکبوت، آیه 45.

3- الكافی: 2/ 596، کتاب فضل القرآن، حدیث 1؛ بحارالانوار: 319/7 ، باب تطائر الكتب وانطاق الجوارح، حدیث 16. 




ای سعد! قرآن را یاد بگیرید، زیرا قرآن در روز قیامت در بهترین قیافه و صورت می آید و مردم به آن نگاه می کنند. در آن روز مردم صد و بیست هزار صف هستند، هشتاد هزار صف آنها از امت محمد (صلی الله علیه و آله) و چهل هزار صف آنها از امت های دیگر پیامبران هستند. 

قرآن به شکل یک مرد مسلمان در صف مسلمانان می آید و به آنها سلام میکند. مسلمان ها که او را می بیند می گویند: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» این مرد از مسلمانان است، ما او را به خصوصیات و صفاتش می شناسیم، مگر این که او بیشتر از ما در قرآن کوشش داشته و خداوند به او بها، جمال و نوری داده است که ما از آن بها، جمال و نور محروم هستیم. 

آن گاه حرکت می کند تا به صف شهدا می رسد. شهدا به او نگاه می کنند و میگویند: «لا إله إلا الله الرب الرحیم» این مرد از شهد است، ما او را اهل خیر می دانیم و از خوبی های او آگاهیم، ولی او از شهدای دریاست. از این رو بها و فضلی که به او داده شده ما نداریم. 

سپس حرکت می کند تا به صف شهدای دریا در صورت شهید می رسد، شهدای دریا از قیافه او بسیار تعجب می کنند و میگویند: این از شهدای دریاست و ما او را به صفات و خصوصیاتش می شناسیم، مگر این که جزیره ای که او در آن شهید شده وحشت 
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آن، از جزیره ای که ما در آن بوده ایم، بیشتر بوده به این جهت بها، جمال و نوری که او دارد ما نداریم. 

آن گاه حرکت می کند تا به صف پیامبران و رسولان در صورت پیامبری مرسل می رسد. پس انبیا و رسولان با تعجب شدید به او نگاه می کنند و می گویند: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» حتما او با این قیافه و صفات خوب پیامبر مرسل است مگر این که او فضیلت بزرگی دارد. 

در این هنگام همه پیامبران به محضر رسول خدا محمد بن عبد الله (علیه السلام) می آیند و می گویند: ای محمد! این کیست؟ 

حضرت به آنها می فرمایند: او را نمی شناسید؟ 

می گویند: ما او را نمی شناسیم، او از کسانی است که خداوند عالم به او غضب نکرده است. 

حضرت می فرمایند: این حجت خدا بر خلق است. 

پس او سلام می کند و به سوى صفوف فرشتگان به شکل فرشته مقاب حرکت می نماید. فرشتگان به او نگاه می کنند و بسیار تعجب می کنند و با دیدن فضل او، بزرگ به نظرشان می آید و می گویند: 

تعالی ربنا وتقدس» این عبد از فرشتگان است، ما او را به قیافه و صفات می شناسیم مگر این که او اقرب فرشتگان به خدای متعال از حيث مقام است. از این رو به او از جمال و نور لباسی پوشیده شده که ما آن لباس و نور را نداریم. 
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سپس حرکت می کند و به محضر رب العالمین در تحت عرش خداوند می آید، به حال سجده می افتد. 

خداوند تبارک و تعالی به او خطاب می کند: ای حجت من در زمین و کلام صادق و ناطق من! سر خود را از سجده بلند کن که به تو عطا می شود و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته است. 

قرآن سر از سجده بر می دارد. خداوند به او می گوید: چگونه دیدی؟ 

می گوید: پروردگارا! بعضی از مردم مرا حفظ کردند و از من محافظت نمودند و هیچ آیه ای از مرا ضایع نکردند و بعضی دیگر مرا ضایع کردند و حق مرا سبک شمردند و بر من دروغ بستند با این که من حجت تو بر همه خلق بودم. 

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: به عزت و جلال و ارتفاع مكانم سوگند، امروز به خاطر تو بهترین ثوابها را ثواب می دهم و به خاطر مخالفت با تو شدید ترین عقوبتها را عقوبت می کنم. 

حضرت فرمودند: در آن هنگام قرآن به صورت دیگر تغییر صورت می دهد. 

راوی می گوید: به امام گفتم: ای ابا جعفر! به چه صورتی بر می گردد؟ 

حضرت فرمودند: به صورت مردی که از پیری لاغر شده و صورت او متغیر گشته، همه اهل محشر او را می بینند. پس نزد مردی از شیعیان ما می آید که با اهل خلاف مجادله می کرده، مقابل او می ایستد و می گوید: مرا میشناسی؟ 
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می گوید: شما را نمی شناسم ای بنده خدا! 

حضرت فرمودند: پس تغییر صورت می دهد؛ به همان شکلی که قرآن در دنیا به آن شکل بوده و می گوید: مرا میشناسی؟ 

می گوید: بلی. 

قرآن می گوید: من هستم کسی که تو شب را سحر کردی و مرا نصب العين خود قرار دادی و اذیتها از قول مردم درباره من شنیدی و هر تاجری با زحمت هایش نتیجه تجارت خود را می بیند و من امروز پشت سر تو هستم. 

حضرت فرمودند: قرآن این شخص را به محضر رب العالمین می آورد و می گوید: خدایا! این بنده توست و تو اعلم به او هستی، او با سختیها مواظب من بوده و به خاطر من، با او دشمنی هایی شده و حب و بغض او درباره من و به خاطر من بوده است. 

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: بنده مرا به بهشت داخل کنید و حله های بهشتی به او بپوشانید و تاج بر سر او بگذارید. 

وقتی این فایده به عامل قرآن می رسد، به قرآن گفته می شود: راضی شدی به این چیزی که به عامل تو داده شد؟ 

قرآن می گوید: خدایا! این را کم می دانم، به عامل من خير تمام را زیاد کن. 

خداوند می فرماید: به عزت و جلال و ارتفاع مكانم سوگند، امروز پنج چیز را به او عطا میکنم؛ علاوه بر چیزهای قبلی که برای او و هر کس 
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مثل او عامل به قرآن بود: 

نخست این که اینها در بهشت همیشه جوان باشند و پیری نداشته باشند. 

دوم این که همیشه سالم باشند و مریض نشوند. 

سوم این که همیشه غنی باشند و فقیر نشوند. 

چهارم این که همیشه خوشحال باشند و حزنی پیدا نکنند. 

پنجم این که همیشه زنده باشند و مرگ سراغ آنها نیاید. 

آن گاه حضرتش این آیه را تلاوت فرمود: «هرگز مرگی جز همان مرگ اول (که در دنیا چشیده اند) نخواهند چشید». 

راوی می گوید: عرض کردم: ای ابا جعفر! آیا قرآن تکلم می کند؟ 

حضرت تبسم کردند و بعد فرمودند: خداوند رحمت کند ضعفای شیعیان ما را که آنها اهل تسلیم هستند. 

آن گاه فرمودند: ای سعد! نماز نیز تکلم می کند و برای نماز صورتی است و خلقی که امر می کند و نهی می نماید. 

سعد می گوید: در این حال رنگ صورت من تغییر کرد و عرض کردم: این چیزی است که من نمی توانم نزد مردم از آن سخن بگویم. 

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: آیا مردم غیر از شیعیان ما هستند؟ پس کسی که نماز را نشناسد منکر حق ما شده است. 

آن گاه حضرت فرمودند: ای سعد! کلام قرآن را به تو بشنوانم. 
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عرض کردم: آری، درود خدا بر شما باد! 

حضرت فرمودند: «نماز (انسان را از زشتیها و گناه باز می دارد، و یاد خدا بزرگ تر است). 

نهی در آیه، کلام است، فحشا و منکر رجال هستند و ما ذكر الله هستیم و ما اکبر هستیم. 

کوتاه سخن این که نماز، کلام دارد که مردم را از فحشا و منکر نهی می کند و ائمه (علیهم السلام) ذكر الله و اکبر هستند و آنها مبين قرآن کریم اند. 


اقسام وجود قرآن 

برای قرآن مجید چند وجود است. 

1. وجود کتبی که در اختیار عموم مردم است. 

2. وجود لفظی که جبرئیل (علیه السلام)،رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، ائمه هدا (علیهم السلام) و هر قاری قرآن با آن تلفظ نموده اند. 

3.وجود علمی که در لوح نفس است و از دو وجود قبلی پیدا شده است. 

4.وجود علمی که از القاء روح الامین به قلب مبارک پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به امر خداوند آمده که در آیه شریفه می فرماید: 

(نزل به الروح الأمين) (1)

روح الامین آن را نازل کرده است. 

و در آیه دیگر می فرماید: 
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1- سوره شعراء، آیه 193. 




(على قلبك لتكون بين المنذرین) (1)

بر قلب (پاک) تو، تا از انذار کنندگان باشی؟ 

5. وجود علمی که از انتقاش الفاظ غیبی در لوح قلب آمده که در آیه شریفه می فرماید: 

(بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) (2)

ولی این آیات روشنی است که در سینه کسانی که علم به آنان داده شده، جای دارد. 

6 وجود غیبی کتبی که در لوح غیبی که مبدأ همه نقوش واقعه در لوح قلب است و با آن وجود قلبی، قلب قرآن می شود و شاید خداوند به همين قسم اشاره فرموده، آن جا که فرموده: 

(إنه لقرآن كريم *في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون)(3) 

که آن، قرآن کریم و ارجمندی است، که در کتاب محفوظی جای دارد، و جز پاكان نمی توانند به آن دست زنند (دست یابند). 

7. وجود لفظی غیبی که آن، کلام خداوند است که آن را ایجاد کرده و به هر که بخواهد از فرشته یا پیامبر، شنوانده است. شاید به این قسم اشاره دارد، آن جا که می فرماید: 

(الله نزل أحسن الحديث) (4)

خداوند بهترین سخن را نازل کرده. 
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1- همان، آیه 194

2- سورۂ عنکبوت، آیه 49. 

3- سوره واقعه، آیه های 77 - 79.

4- سوره زمر، آیه 23. 




8.به وجود اجمالی، برای قرآن قبل از تفصيل وجود اجمالی نیز وجود دارد که شاید به همین وجود اشاره دارد آیه شریفه ای که می فرماید: 

(كتاب أحکمت آياته ثم فصلت)(1)

قسم هشتم از وجودهای قرآن اصل و بقیه اقسام هفتگانه فرع بر این اصل هستند که همانند ریشه درخت که اصل است نسبت به ساقه ها و شاخه ها. شاید به این مقامات اطلاق انزال و تنزیل بر قرآن در مواضع بسیاری اشاره دارد.

از طرفی برای قرآن، صعود و بالا رفتن نیز هست، زیرا قرآن لفظی که از ما صادر و تلاوت می شود متمثل به مثال می گردد و به شکل خاص خود در عالمی که فوق این عالم است در می آید. 

به دلیل روایات بسیاری که در موارد زیادی ذکر شده که اعمال حسنه و اعمال سیئه در عالم برزخ با شخص میت تجسم پیدا می کنند و قرآن یکی از آن اعمال است؛ هر چه انسان بیشتر قرآن بخواند و هر چه بهتر و بیشتر به آن عمل کند، آن را با همان صورت های زیبا در عالم برزخ مشاهده خواهد کرد. 

نوشتن قرآن نیز عملی است که در آن جا به شکل زیبا تجسم پیدا می کند. 

بنابر این، قرآن در دو قوس تحقق پیدا می کند: 

یکی قوس نزول که آن هشت قسم وجود بود. 

دیگری قوس صعود و بالا رفتن که در عالم برزخ به وسیله عمل کردن به دستورات نورانی قرآن، تحقق پیدا می کند.

علاوه بر این دو قوس صعود و نزول، مدالیل کلمات قرآن در عالم معنا نیز 
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1- سورة هود، آیه 1. 




یک مقام دیگری برای قرآن است که آن هم مراتب متعددی دارد که به حقیقت اسم الهى منتهی می شود که مبدأ قرآن است، نظیر حقیقت اسم هادی و نور که این دو اسم در مواضع زیادی بر قرآن اطلاق می شود. 


نسیان قرآن در دنیا و حسرت در روز قیامت 

کسی که در دنیا قرآن را حفظ می کند، آن گاه آن را فراموش می نماید در روز قیامت وقتی مقامات حافظان قرآن را می بیند حسرت فراوان دارد و این معنا در روایتی با سند صحیح در کتاب شریف «الکافی» از معصوم (علیه السلام) نقل شده است. 

يعقوب احمر می گوید: 

قلت لأبي عبدالله (علیه السلام): جعلت فداك، إنه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلا وقد نفلت منى طائفة حتى القرآن لقد نفلت منى طائفة منه. 

قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن، ثم قال: إن الرجل لينسی السورة من القرآن، فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات، 

فتقول: السلام عليك. 

فيقول: عليك السلام من أنت؟ 

فتقول: أنا سورة كذا وكذا ضيعتني وتركتني أما لو تمسکت بی البلغت بك هذه الدرجة...(1)
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1- الكافي: ج 2، کتاب فضل القرآن: باب فضل من حفظ القرآن ثم نسيه؛ وسائل الشیعه: ج 4، باب 12 من ابواب قرائة القرآن. 




به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدای شما شوم، غم و اندوهی متوجه من شد که هیچ خیری در من نبود مگر این که مقداری از آنها از من زائل شد، حتی بخشی از قرآن را حفظ داشتم، آنها را فراموش کردم. 

وقتی من این جمله را عرض کردم حضرت ناراحت شدند، آن گاه فرمودند: انسان سوره ای را حفظ می کند و بعد آن را فراموش می نماید، آن سوره فراموش شده در روز قیامت نزد او می آید و به او سلام می کند. 

او جواب می دهد و می گوید: شما کیستی که به من سلام می کنی؟ 

می گوید: من همان سوره ای هستم که تو اول مرا حفظ کردی و بعد مرا ضایع نمودی و مرا ترک کردی، اگر مرا ترک نکرده بودی به این درجه می رسیدی... 


تعداد درجات بهشت طبق شمار آیات قرآنی 

از روایاتی استفاده می شود که درجات بهشت به مقدار آیات قرآنی است. یعنی انسان به هر مقداری که از آیات قرآن عمل کرده باشد به آن درجه می رسد. مراد از حفظ قرآن، عمل به دستورات آن است و اگر حافظ قرآن به آن عمل نکرده در واقع، حافظ قرآن نیست.

بنابر این، مراد از حافظ قرآن، کسی است که حفظ عملی به آن داشته باشد، گرچه لفظ قرآن را حفظ نداشته باشد و به عکس، اگر کسی حافظ الفاظ قرآن کریم باشد، ولی عمل او طبق دستورات قرآنی نباشد آن درجات را پیدا نمی کند. 

شیخ صدوق (رحمه الله)در «امالی» خود چنین نقل می کند: مفضل بن عمر می گوید: 
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امام صادق (علیه السلام) فرمود:

عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن: إقرأ وأرق! 

فكلما قرأ آية رقي درجة (1)

بر شما باد به تلاوت قرآن، چون درجات بهشت بر عدد آیات قرآنی است. در روز قیامت به قاری قرآن گفته می شود: بخوان و بالا برو! 

هر آیه ای که می خواند یک درجه بالا می رود. 

به نظر می رسد مراد خواندن آیه هایی است که به آنها عمل کرده باشد، وگرنه حفظ به ظهر القلب بدون عمل به آنها موجب درجات نیست. همان گونه که بعضی از روایات به این معنا تصریح دارد. 


اهمیت بسیار گوش کردن به قرآن 

طبق روایاتی گوش کردن به قرآن کریم نیز اهمیت بسیاری دارد. در تفسير امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده: رسول خدا (صلی الله علیه و آله)فرمود: 

حملة القرآن المخصوصون برحمة الله، الملبسون نور الله، المعلنون کلام الله، المقربون من الله، من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادي الله، يدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا وعن قاریه بلوى الآخرة.
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1- امالی شیخ صدوق (رحمه الله): 441، مجلس 57؛ بحارالانوار: 197/92 ، باب فضل قرائة القرآن عن ظهر القلب، حدیث 4. 




.. إلى أن قال: والذي نفس محمد بيده، لسامع آية من كتاب الله وهو معتقد أعظم أجرا من ثبیر ذهبا يتصدق به... ولقارئ آية من كتاب الله معتقدا أفضل مما دون العرش إلى أسفل التخوم....(1)

حاملان قرآن :

1. مخصوص به رحمت خدا هستند. 

2 - نور خدا را لباس خود قرار داده اند. 

3- معلم کلام خدا هستند. 

4۔ مقرب نزد خدا هستند. 

5- کسی که آنها را ولی خود قرار دهد خدا را ولی خود قرار داده (یا کسی که آنها را دوست داشته باشد، خدا را دوست داشته است و کسی که با آنها دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. 

خداوند از مستمع قرآن بلوای دنیا را دفع می کند.

و از قاری قرآن، بلوای آخرت را دفع می کند ...

تا این که فرمودند: به خدایی که جان محمد به دست اوست، کسی که یک آیه از کتاب خدا را بشنود و به آن معتقد باشد، برای او اجر و پاداش از کوه طلا که آن را صدقه بدهد. بیشتر است و کسی که یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند و به آن معتقد باشد از مادون عرش خدا تا قعر و آخر زمین افضل است. 
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1- تفسير امام حسن عسکری (علیه السلام): المقدمه، ص 4، بحارالانوار: 182/92 ، باب فضل حامل القرآن. 





اهمیت خواندن، نوشتن و حفظ یک آیه قرآن 

بنابر روایاتی خواندن، شنیدن و حفظ یک آیه از قرآن اهمیت بسیاری دارد. 

شیخ کلینی (رحمه الله)در کتاب شریف «الکافی» به سند خود چنین نقل می کند: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة؛(1)

حافظ قرآن که به آن عمل بکند با سفره کرام (رسولان گرامی) خواهد بود. 

شیخ کلینی (رحمه الله )روایت دیگری را از معاوية بن عمار نقل می کند. او می گوید: 

امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

من قرء القرآن فهو غني ولا فقر بعده وإلا ما به غنى؛(2)

کسی که قرآن را قرائت کند، او ثروتمندی است که هرگز فقیر نمی شود و ثروتی مثل قرآن نیست. 

یعنی هیچ چیز دیگر نمی تواند انسان را این گونه غنی و ثروتمند کند. 


قرآن و برترین اعمال 

در روایاتی افضل اعمال شروع به قرآن و ختم به آن است. محدث عالی قدر شیخ کلینی که به سند خود روایتی را از زهری نقل می کند. زهری می گوید: 

قلت لعلي بن الحسين عليا : أي الأعمال أفضل؟ 
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1- الكافي: ج 2، کتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ص 603، حدیث 2.

2- همان: 605/2 ؛ بحارالانوار: 188/89 ، حدیث 9. 




قال: الحال المرتحل .

قلت: وما الحال المرتحل؟ 

قال: فتح القرآن وختمه؛ كلما جاء بأوله ارتحل في آخره.(1)

به علی بن الحسين (علیه السلام) عرض کردم: چه عملى افضل است؟ 

حضرت فرمودند: حال مرتحل .

عرض کردم: حال مرتحل چیست؟ 

فرمودند: شروع به قرآن و ختم به آن؛ هر گاه شروع به قرآن کرد آن را تا آخر قرآن ختم کند. 

در حدیث دیگری رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطى أفضل مما أعطى فقد صغر عظیم وعظما صغيرا؛(2)

کسی که خداوند قرآن را به او داده و او چیزهای دیگر را که به دیگران داده شده افضل از قرآن بداند، چیز عظیمی را کوچک کرده است و چیز کوچکی را بزرگ کرده است. 

یعنی هر چه غیر قرآن، کوچک است و قرآن بزرگ است. 

حدیث دیگری را شیخ صدوق (رحمه الله )و شیخ کلینی (رحمه الله )نقل کرده اند. عبدالله بن سلیمان می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

من قرء القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة، 
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1- همان: 605/2 ، حدیث 7؛ بحارالانوار: 204/89 ، حدیث 2. 

2- الكافي: ج 2، کتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ص 605، حدیث 7. 




ومن قرء في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة، ومن قرء في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات؛(1)

کسی که در نماز ایستاده قرآن بخواند به عدد هر حرفی از حروف قرآن صد حسنه برای او می نویسند. کسی که در نماز نشسته قرآن بخواند، خداوند به عدد هر حرفی از حروف آن پنجاه حسنه برای او می نویسد و کسی که در غیر نماز قرآن بخواند به عدد هر حرفی از حروف آن، ده حسنه برای او نوشته می شود. 


درجات مختلف و قرآن خواندن در شب 

در روایتی آمده که قرآن خواندن در شب درجات مختلف دارد. شیخ کلینی (رحمه الله)به سند خود از امام باقر (علیه السلام) چنین نقل می کند: امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول 

خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من قرء عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرء خمسين آية كتب من الذاکرین، ومن قرء مائة آية كتب من القانتين، ومن قرء مأتی آية كتب من الخاشعين، ومن قرء ثلاثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرء خمسمائة آية كتب من المجتهدين، ومن قرء ألف آية كتب له قنطار: القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب، المثقال أربعة وعشرون قيراط أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض (2)
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1- همان: 611/2 ، باب ثواب قرائة القرآن، حدیث 1. 

2- همان: 612/2 ؛ باب ثواب قرائة القرآن، حدیث 5. 




کسی که در یک شب ده آیه قرآن بخواند او از غافلان نمی شود. 

کسی که در یک شب پنجاه آیه بخواند از ذاکران نوشته می شود. 

کسی که در یک شب صد آیه بخواند از قانتان نوشته می شود. 

کسی که در یک شب دویست آیه بخواند از خاشعان نوشته می شود. 

کسی که در یک شب سیصد آیه بخواند از فائزان نوشته می شود. 

کسی که در یک شب پانصد آیه بخواند از مجتهدان نوشته می شود. 

و کسی که در یک شب هزار آیه بخواند برای او قنطار نوشته می شود، قنطار پانزده هزار متقال از طلاست و مثقال، بیست و چهار قیراط است که کوچکترین آن قیراط مثل کوه أحد است و بزرگی، بزرگ ترین آن به مقدار ما بین زمین تا آسمان است. 


قرآن و قرائت آن در خانه ها 

در روایتی آمده، خانه ای که قرآن در آن خوانده شود پربرکت و محل نزول فرشتگان است. ابن قداح می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیر مؤمنان علی (علیه السلام)

فرمود:

البيت الذي يقرء فيه القرآن ويذكر الله عزوجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. 

وأن البيت الذي لا يقرء فيه القرآن ولا يذكر الله عزوجل فيه تقل برکته وتهجره الملائكته وتحضره الشيطان.(1)
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1- همان: 610/2 ، باب البيوت التي يقرء فيها القرآن، حدیث 3؛ وسائل الشیعه: 4/ 850،باب 16 از ابواب قرائت قرآن، حدیث 2.




خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و یاد خدا در آن خانه بشود: 

1- برکت در آن خانه زیاد میشود. 

2 - فرشتگان در آن حاضر می شوند. 

3- شیاطین از آن دور می گردند. 

4- برای اهل آسمان نور می دهد؛ مثل نوری که ستارگان به زمین می دهند. 

و خانه ای که قرآن در آن خوانده نشود و ذکر خدا در آن نباشد: 

1 - برکت در آن کم می شود. 

2 - فرشتگان از آن خانه دور می گردند. 

3- و شیاطین در آن خانه وارد می شوند. 


ارزش نگاه به قرآن 

نگاه به قرآن کریم نیز عبادت است. اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: 

جعلت فداك، إني أحفظ القرآن على ظهر قلبي فأقرئه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ 

قال: فقال (علیه السلام) لي: بل أقرئه وأنظر في المصحف فهو أفضل، أما عملت أن النظر في المصحف عبادة؛(1)
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1- همان: 2/ 613، باب قرائت قرآن در مصحف، حدیث 5. 




به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم، من قرآن را حفظ می کنم آیا آن را از حفظ بخوانم بهتر است یا از روی قرآن؟ 

حضرت فرمودند: بلکه از روی قرآن بخوان که آن افضل است، مگر نمی دانی که نگاه به قرآن عبادت است. 

روایت دیگری را کلینی (رحمه الله )از يعقوب بن یزید نقل می کند. يعقوب در روایت مرفوعه ای می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

من قرء القرآن في المصحف متع ببصره وخفف على والديه وإن كانا کافرین (1)

کسی که قرآن را از روی مصحف بخواند چشم او بهره می گیرد و به پدر و مادر او تخفیف داده می شود، هر چند پدر و مادر او کافر باشند. در روایت دیگر چهار نگاه عبادت شمرده شده است. شیخ صدوق (رحمه الله )در امالی می نویسد: ابوذر می گوید: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که می فرمود: 

النظر إلى علي بن أبي طالب (علیه السلام) عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة عبادة، والنظر في الصحیفه یعنی صحيفة القرآن عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة(2)

نگاه به علی بن ابی طالب (علیه السلام) عبادت است. 

نگاه به پدر و مادر از روی محبت عبادت است. 

نگاه به صحیفه قرآن عبادت است. 

نگاه به کعبه عبادت است. 
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1- همان: 2/ 613، باب قرائت قرآن در مصحف، حدیث 6.

2- امالی شیخ صدوق: 2/ 70، جزء شانزدهم 





قرآن و معجزه ماندگار رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

هیچ کس نمی تواند یک سوره یا یک آیه مثل قرآن بیاورد و خداوند به تمام بشر فرموده است که نمی توانید مثل آن را بیاورید. در سوره اسراء می فرماید: 

(قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا )(1)

پیامبرم) به مردم بگو: اگر جن و انس اجتماع کنند و تصمیم بگیرند که مثل این قرآن را بیاورند نمی توانند، گرچه همه در این جهت به یکدیگر کمک بکنند. 

این، یک دلیل معجزه بودن قرآن است که بعد از هزار و چهارصد و اندی سال هنوز دشمنان قوی اسلام نتوانسته اند حتی یک آیه مثل آیات قرآن را بیاورند. 

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می فرمایند: 

ومحا بمعجز القرآن دعوة الشيطان ومكاثرها وأرغم معاطیس غواة العرب وكافرها؛(2)

به معجزه قرآن دعوتهای شیطان و حیله های او منهدم شد و نقشه های گمراهان عرب و كقار اعراب، نقش بر آب شد. 
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1- سوره اسراء، آیه 88 

2- ينابيع المودة: ص 405 





ویژگی های قاری قرآن 

از روایتی استفاده می شود که قاری قرآن سه چیز باید داشته باشد. در کتاب مصباح الشريعة» و «بحارالانوار» حدیث مهمی نقل شده که امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

من قرء القرآن ولم يخضع له ولم يرق عليه ولم ينشأ حزنا ووجلا في سره فقد استهان بعظم شأن الله وخسر خسرانا مبينا، فقارىء القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء: فإذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرجيم، 

وإذا تفرغ نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقرائة فلا يعترضه عارض فيحرمه نور القرآن وفوائده. 

وإذا اتخذ مجلسا خاليا واعتزل من الخلق بعد أن أتی بالخصلتين الأولين استأنس روحه وسره بالله ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده الصالحين علم لطفه بهم ومقام اختصاصه لهم بقبول کراماته وبدائع إشاراته. 

فإذا شرب كأسا من هذا المشرب فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالا ولا على ذلك الوقت وقتا، بل يؤثره على كل طاعة وعبادة، لأن فيه المناجات مع الرب بلا واسطة .

فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ومنشور ولايتك، وكيف تجيب أوامره ونواهيه، وكيف تمتثل حدوده. فإنه کتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید. فرتله ترتيلا وقف عند وعده و وعیده، وتفكر في أمثاله ومواعظه، واحذر أن تقع في إقامتك حروفه في إضاعة حدوده: (1)کسی که قرآن بخواند و خضوع نداشته باشد، رقت پیدا نکند، حزنی در او پیدا نشود و ترسی در باطن او نباشد، عظمت شأن خداوند عالم را کوچک شمرده و خسارت واضحی به او رسیده است. پس قاری قرآن حتما سه چیز لازم دارد: 

ا- قلب خاشع 

2 - بدن فارغ، 

3- مکان خالی از افراد. 

وقتی که قلب او خاشع شد شیطان از او فرار می کند. 

و وقتی که خود را از اسباب فارغ کرد، دل او برای قرائت قرآن آماده می شود پس بر او عارضه ای که او را از نور قرآن و فواید آن محروم کند عارض نمیشود. 

و وقتی مجلس خلوتی داشت و از مردم دور بود با دو خصلت اول، روح و سر او با خدا انس پیدا می کند و شیرینی مخاطبات خدا با بندگان صالح خودش را می چشد و لطف خدا به آنها را می فهمد و مقام اختصاص دادن خداوند آنها را به قبول کرامات خداوند و 
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1- مصباح الشریعه: باب 14ء تفسير الصافي 1/ 46، مقدمه 11؛ بحارالانوار: 85/ 43، باب قرائت و آداب آن، حديث 30. 




زیبایی های اشارات خدا را درک می کند. 

وقتی کاسه ای از این شربت بی نظیر نوشید، هیچ چیز را بر این حالت ترجیح نمی دهد و هیچ وقتی را بهتر از این وقت نمی داند؛ بلکه این اطاعت و عبادت را بر همه عبادت ها و طاعتها انتخاب می کند، به جهت این که بلا واسطه با خود پروردگار سخن می گوید. 

پس توجه کن که چگونه کتاب خدای خود و منشور ولایت خود را تلاوت می کنی، اوامر و نواهی آن را چگونه اجابت می کنی و چگونه حدود و دستورات آن را امتثال مینمایی. 

به راستی که آن کتاب عزیزی است که اصلا چیز باطلی در آن نیست و از جانب خداوند حکیم و حمید نازل شده است. 

پس آن را با ترتیل و تأمل کامل در آن، قرائت کن. به هر وعده و وعیدی که در آن برخورد می کنی در آن تأمل و توقف کن و در امثال و مواعظ آن تفکر داشته باش و بسترس از این که حروف و کلمات قرآن را بخوانی و حدود و دستورات آن را ضایع کنی. 


ترتیب نزول سوره ها و محل نزول آن ها 

بنابر مشهور، از صد و چهارده سوره قرآن، هشتاد و شش سوره در مگه مکرمه و بیست و هشت سوره در مدینه منوره نازل شده است. روایات در ترتیب نزول سوره ها مختلف است. شاید اثبات ترتیب صحیح آنها مشکل باشد. 

ولی بنابر نقل از مصحف امام صادق (علیه السلام) در تفسیر «مجمع البيان» و تفاسیر 
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مانند آن، ترتیب سوره ها با کمی تفاوت چنین نقل شده است. 

در مکه 86 سوره به این ترتیب نازل شده است: 

1- علق، 

2۔ قلم،

3- مزمل، 

4- مدثر، 

5- فاتحه، 

6۔ مسید، 

7- تکویر، 

8 - اعلی 

9 - لیل، 

10 ۔ فجر، 

11 - الضحى، 

12 - انشراح، 

13 - العصر، 

14 - عادیات، 

15 - کوثر، 

16 - تکاثر، 

17 - ماعون

18 - کافرون، 

19 - فیل، 

20_ فلق

21۔ ، ناس، 

22 - توحید، 

23 - نجم 

24 - عبس، 

25- قدر، 

26 - شمس، 

27 - بروج، 

28 - تین، 

29- قریش، 

30- قارعة، 

31 - قيامة، 

32 - همزه، 

33 - مرسلات، 

34_ ق،

35- بلد، 

36 - طارق، 

37- قمر، 

38 - ص، 

39- اعراف، 

40۔ جن ،

41 - پس 

42 - فرقان، 

43 - فاطر، 

44 ۔ مریم 

45 - طه، 

46- واقعه، 

47 - شعراء، 
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48- نمل، 

49 - قصص، 

50 - اسراء، 

51 - يونس 

52 - هود، 

53 - يوسف، 

54 - حجر، 

55 - انعام، 

56 - صافات، 

57- لقمان، 

58_ سبأ ،

59_ زمر ،

60_ غافر ،

61- فصلت، 

62 - شورا، 

63 - زخرف، 

64 - دخان، 

65 - جاثيه، 

66- احقاف، 

67- ذاریات، 

68- غاشیه، 

69 - کهف، 

70 - نحل، 

71- نوح، 

72 - ابراهيم 

73- انبياء، 

74- مؤمنون، 

75- سجده،

76- طور، 

77 - ملک، 

78_ حقه ،

79_ معارج،

80_ نبأ ،

81- نازعات،

82 - انفطار، 

83 - انشقاق، 

84- روم، 

85- عنکبوت، 

86 - مطففين، 
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سوره هایی که در مدینه نازل شده که 28 سوره است، بنا بر نقل قرآن و مصطفی نظیف به این ترتیب است: 1

1- بقره، 

2 - انفال، 

3 - آل عمران،

4- احزاب،

5 - ممتحنه، 

6- نساء،

7- زلزله، 

8- حدید، 

9- محمد (صلی الله علیه و آله)، 

10 - رعد، 

11 - رحمان، 

12 - انسان، 

13 - طلاق، 

14 - بینه،

15 ۔ حشر، 

16 - نور، 

17 ۔ حج، 
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18 - منافقون،

19 - مجادله، 

20- حجرات، 

21- تحریم، 

22 - تغابن، 

23 - صف، 

24 - جمعه، 

25 - فتح، 

26 - مائده، 

27 - توبه، 

28 - نصر (1)
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1- به نقل از تفسیر احسن الحديث: 11/1 که از «قرآن نظيف» مصطفی، چاپ مصر نقل کرده که مرحوم عبد الله زنجانی عینا در «تاریخ قرآن» از مقدمه تفسیر شهرستانی موسوم به «مفاتیح الأسرار» از مصحف امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است. 





تفسیر سوره حمد 


اشاره
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اسامی سوره حمد 

در «تفسير البصائر» برای سوره حمد 17 اسم آمده و بعضی 25 اسم ذکر کرده اند. 

1۔ حمد، 2 - فاتحة الكتاب، 3- ام الکتاب، 4 - ام القرآن، 5 - سبع المثانی، 6۔ کافی، 7- شکر، 8- کافیه، 9 - وافی، 10 - شفاء، 11 - صلوة، 12 - کنز، 13 - مناجاة، 14 - دعاء، 15 - تعليم مسئلت، 16 - رقيه، 17 ۔ تفویض. 


ویژگی ها و امتیازات سوره حمد 

سوره مبارکه حمد، توحید، معاد، نبوت، امامت، عبادت خداوند عالم و دعای هدایت به راه راست را - که راه انبیا و امامان، نه راه دیگران که مورد غضب خدا و گمراه هستند . در بر دارد. 

این سوره 7 آیه، 32 کلمه و 147 حرف دارد و در آن 12 مرتبه نام خداوند با صراحت و ضمیر ذکر شده است. 

بنابر این، در سوره حمد پنج موضوع مطرح شده است: 
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1. اصول دین، توحید و ستایش خداوند و معاد و عدل، آن جا که می فرماید: 

(بسم الله الرحمن الرحيم *الحمد لله رب العالمين * الرحمنالرحيم *مالك يوم الدين). 

2.فروع دین که تعبیر به عبادت شده: (إياك نعبد).

3. دعا و طلب کمک و یاری و هدایت به راه راست: ( إیاک تستعین * اهدناالصراط المستقيم). 

4. اثبات صحیح بودن راه انبیا و ائمه هدا (علیهم السلام) ،یعنی نبوت و امامت: (صراط الذين أنعمت عليهم.... )

5. باطل بودن راه پیشوایان کفر و انسانهای گمراه، هم چون يهود و انصاری: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين).

آری، این سوره شریفه که از برکت و شرافت موج می زند حاوی جمیع مطالب مندرج در قرآن است. این سوره به طور اشاره، امتیازات و خصوصیاتی دارد که در هیچ یک از سوره های دیگر قرآن نیست. 

امتیاز یکم: در این سوره 7 حرف از حروف الفبا نیست. ث ج خ ز ش ظ ف» که «ثاء» ثبور و هلاکت است، «جیم» جهیم است، «خاء» خبيث است، «زاء) زقوم است، «شین» شقاوت است، «ظاء» ظلمت است و «فاء» فراقت یا آفت است. 

سوره حمد یگانه سوره ای است که در آن، این هفت حرف وجود ندارد. حضرت امام هادی (علیه السلام) در جواب قیصر روم این سوره را فرستادند. 

قیصر گفته بود: در تورات نوشته است: کسی که سوره ای را بخواند که این 
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هفت حرف را «ث ج خ ز ش ظف» نداشته باشد، خداوند جسدش را به جهنم حرام می کند و ما در تورات، انجیل و زیور تفحص کرده ایم و چنین سوره ای را پیدا نکرده ایم. 

خلیفه عباسی علما را جمع کرد و این سؤال را مطرح نمود. آنها نتوانستند پاسخ دهند تا این که از حضرت امام هادی (علیه السلام) سؤال کردند. 

حضرت فرمودند: آن، سوره حمد است. 

هنگامی که پاسخ حضرت امام هادی (علیه السلام) را برای قیصر روم فرستادند، مسلمان شد و با اسلام از دنیا رفت.(1)

امتیاز دوم: سوره حمد درمان هر دردی به جز مرگ است که در روایتی آمده: 

شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت.(2)

امتیاز سوم: بالاترین سوره ای که در قرآن نازل شده است، حضرتش می فرمایند:

ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله؟(3)

امتیاز چهارم: اسم اعظم خدا در سوره حمد پراکنده است. امام صادق (علیه السلام)فرمود:

اسم الأعظم مقطع في أم الكتاب. (4) 
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1- تفسير البصائر: 1 /16، به نقل از الاحتجاج

2- بحارالانوار: 237/92 . 

3- همان. 

4- همان: 234/92 




امتیاز پنجم: اشرف گنج هایی که در عرش الهی است. حضرتش در حدیثی فرمود: 

وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش (1)

امتیاز ششم: ام الکتاب است. امام صادق (علیه السلام) فرمود:

رن إبليس أربع رنات، أولهن يوم لعن، حين أهبط إلى الأرض، حين بعث محمد (صلی الله علیه و آله) على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب.. (2)

امتیاز هفتم: سوره حمد ثواب یک ختم قرآن دارد؛ بلکه ثواب همه آیاتی که نازل شده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

من قرء فاتحة الكتاب أعطاه الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء. (3) 

امتیاز هشتم: اگر سوه حمد هفتاد بار به مرده خوانده شود و زنده شود نباید تعجب کرد. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا.(4)

امتیاز نهم: به هر حرفی از آن حسنهای داده می شود که از دنیا و آن چه در آن است برتر و افضل است. حضرت على (علیه السلام) می فرماید: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)
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1- همان: 227/92 .

2- . نورالثقلين: 1/ 4، به نقل از الخصال.

3- همان: 4/1 ، به نقل از الكافي. 

4- همان: 5/1 ، به نقل از عیون اخبار الرضا (علیه السلام) . 




شنیدم که در حدیثی فرمود:

وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش ... إلى أن قال: ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وآله الطيبين منقادة لأمرهما، مؤمنا بظاهرهما وباطنهما أعطاه الله تعالى بكل حرف منها حسنة كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارى يقرأها كان له قدر ما للقارئ فيستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم، فإنه غنيمة لا يذهبت أوانه فيبقى في قلوبكم الحسرة.(1)

امتیاز دهم: یگانه چیزی است که اگر مریض با آن خوب نشد با چیز دیگر خوب نمی شود. سلمة بن محرز می گفت: از ابا جعفر (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء.(2)

امتیاز یازدهم: ثلث اول سوره مربوط به خداوند است. (4 آیه) 

ثلث دوم مشترک بین خداوند و بنده است (1 آیه) 

و ثلث آخر مربوط به بندگان است. (2 آیه) 

بسم الله الرحمن الرحيم* الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحیم* مالک يؤم الدین * إیاک نعبد و ایاک نستعيين* اهدنا الصراط المستقيم *

صراط الذين أنعمت عليهم *غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

امتیاز دوازدهم: اجمال و خلاصه همه قرآن است، زیرا قرآن یا اصول دین 
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1- نورالثقلين : 1 / 5، به نقل از عیون اخبار الرضا (علیه السلام). 2

2- همان: 1/ 4. 




است یا فروع دین، یا قصص و حکایت صالحان و خوبان است یا قصص بدان و مغضوب عليهم و همه اینها به طور خلاصه و اشاره در این سوره شریفه موجود است. 

بنابر آن چه گذشت سوره حمد 21 حرف از حروف الفبا را دارد و هفت حرف آن را یعنی «ث ج خ ز ش ظف» ندارد و از هر کدام آن 21 حرف را عدد خاصی به خود اختصاص داده است. 

حرف 

| | 

__ 

تون 

عين 

دال 

سین 

کاف 

واو 

صاد 
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حرف 

| 

عدد 

| 

ابجد 

9 

ذال 

قاف 

حروفی که در سوره حمد نیست 7 عدد است که دو لفظ «ثنزخ» و «شظج» را تشکیل می دهند. 

ردیف حرف اشاره دارد به ابجد 

ثبور و هلاکت 500 

خبیث زقوم 

شقاوت ع | ظاء | ظلمت 900 

و فاء | فراقة یا آفة 

|80 

امتیاز سیزدهم: اول این سوره حمد و ستایش الهى، وسط آن اخلاص و آخرش دعاست. 

در روایتی چنین آمده است: 

عن أبي الحسن موسی بن جعفر عن أبيه (علیه السلام) قال: قال لأبي حنيفة: ما
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سورة أولها تحمید و أوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ 

فبقي متحيرا، ثم قال: لا أدري. 

فقال أبو عبد الله (علیه السلام): السورة أولها تحميد وأوسطها اخلاص وآخرها دعاء سورة الحمد.(1)

امتیاز چهاردهم: وقت نزول سوره حمد شیطان فریاد زد. در روایتی امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن إبليس رن أربع رنات (2) أولهن يوم لعن، وحين هبط إلى الأرض، وحين بعث محمد (صلی الله علیه و آله) علی فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب الحمدلله رب العالمين. ونخرتين (3) حين أكل آدم (علیه السلام) من الشجرة، وحين أهبط آدم إلى الأرض 

قال ولعن من فعل ذلك؛(4)

شیطان با ناراحتی چهار فریاد زد.

1.وقتی مورد لعن واقع شد. 

2. وقتی او را از آسمان به سوی زمین راندند. 

3. وقتی حضرت محمد بن عبد الله (صلی الله علیه و آله) به پیامبری مبعوث شدند. 

4. هنگامی که سوره حمد نازل شد... 

امتیاز پانزدهم: امير مؤمنان علی (علیه السلام) با تلاوت سوره حمد دست قطع شده 
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1- تفسير العياشي: 1/ 19. 

2- الرنة: صوت المكروب أو العريض.

3- نخر الإنسان أو الدابة: مد الصوت والنفس في خياشيمه.

4- تفسير العياشي: 1/ 20، بحارالانوار: 11 / 145 حديث 14. 




هشام بن عدی همدانی را چسباند. در روایتی از «مناقب آل ابی طالب لرغ» چنین آمده است: 

أبين إحدى يدي هشام بن عدي الهمداني في حرب صفين، فأخذ على (علیه السلام) يده وقرأ شيئا و ألصقها. 

فقال: يا أمير المؤمنین! ما قرأت؟ 

قال: فاتحة الكتاب. 

كأنه استقلها فانفصلت يده نصفين، فتركه على (علیه السلام) ومضى.(1)

امتیاز شانزدهم: حضرت خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله) بر تمام انبیا به سوره فاتحة الكتاب فضیلت داده شده، در روایتی آمده است: 

إن الله عزوجل قد فضل محمدا (صلی الله علیه و آله) بفاتحة الكتاب على جميع النبيين ما أعطاها أحد قبله إلا ما أعطی سلیمان بن داود (علیه السلام) من «بسم الله الرحمن الرحيم» فرآها أشرف من جميع ممالكه التي أعطاها 

فقال: یارب! ما أشرفها من كلمات أنها لأثر عندي من جميع ممالكي التي وهبتها لي؟ 

قال الله تعالى: ياسليمان! وكيف لا يكون كذلك وما من عبد ولا أمة سماني بها إلا أوجبت له من الثواب ألف ضعف ما أوجب لمن تصدق بألف ضعف ممالكك. 

یا سلیمان! هذا سبع ما أهبه إلا لمحمد (صلی الله علیه و آله) سید المرسلين تمام 
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1- بحارالانوار: 92/ 223 حدیث 1، به نقل از مناقب آل ابی طالب (علیهم السلام): 2/ 336. 




فاتحة الكتاب..(1)

امتیاز هفدهم: خواندن سوره حمد ثواب دو ثلث؛ بلکه همه قرآن و تصدق بر هر مرد و زن مؤمن را دارد.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن وأعطى من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة. 

وروي من طريق آخر هذا الخبر بعينه إلا أنه كانما قرء القرآن. (2)

امتیاز هجدهم: سوره حمد اساس قرآن است. ابن عباس می گوید: 

إن لكل شيء أساسا وأساس القرآن فاتحة الكتاب.(3)

امتیاز نوزدهم: مانند سوره حمد در تورات، انجیل، زبور و قرآن نیامده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

لم يكن مثل الحمد في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن.(4)

امتیاز بیستم: قرائت سوره حمد ثواب همه آیاتی را دارد که از آسمان نازل شده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:

من قرء سورة فاتحة الكتاب أعطاء الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء، ثواب تلاوتها.(5)
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1- همان: 257/92 . 

2- بحارالانوار: 259/92 

3- تفسير مجمع البيان: 1/ 47.

4- تفسير نمونه: 1 / 3. 

5- الخصال: باب هفتم، ص 355. 




أقول: ما نزل من السماء مائة وأربعة كتاب. 

امتیاز بیست و یکم: اگر معانی سوره حمد نوشته شود هفتاد بار شتر را اشغال می کند. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

لو كتبت معاني فاتحة الكتاب لصار حمل سبعين إبلا.(1)

امتیاز بیست و دوم: کسی که این سوره را قرائت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او می دهد. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

من قرأها - یعنی سورة الفاتحة - فتح الله عليه خير الدنيا والآخرة.(2)

امتیاز بیست و سوم: با صد مرتبه خواندن سوره حمد، مرده زنده می شود. 

پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود:

في الحمد سبع مرات شفاء من كل داء، فإن عوذ بها صاحبها مائة مرة وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح.(3)

امتیاز بیست و چهارم: این سوره 2 بار نازل شده است: 

اول در مکه. 

عن عطاء أنه سئل في أي وقت نزلت فاتحة الكتاب؟ 

قال: أنزلت بمكة يوم الجمعه کرامة أكرمه الله تعالى بها محمدا (صلی الله علیه و آله)وكان معه سبعة آلاف ملك حين نزول بها على محمد(صلی الله علیه و آله) . 

دوم در مدینه، وقتی که قبله تغییر کرد.(4)
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 84؛ به نقل از تلألى الأخبار: باب 7، ص 351.

2- جامع الأخبار والآثار: 21/2 ، تأليف آية الله سید محمد باقر موحد ابطحی مدظله العالی.

3- تفسير البصائر: 1/ 13، حدیث 3، يعسوب الدين رستگاری جویباری، به نقل از مکه طبرسی (رحمه الله)در مکارم الاخلاق. 

4- تفسير البصائر: 27/1 و 25. 




امتیاز بیست و پنجم: خداوند بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) منت نهاده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

ان الله من على بفاتحة الكتاب.(1)


ویژگی ها و امتیازات «بسم الله الرحمن الرحیم» و آثار آن 

بسم الله الرحمن الرحیم» نیز دارای ویژگی ها و امتیازاتی است و آثاری چند دارد از جمله: 

امتیاز یکم: این آیه شریفه به اسم اعظم بودن از سفیدی چشم به سیاهی آن نزدیک تر است. 

شیخ صدوق در «امالی» و «عیون اخبار الرضا (علیه السلام)» از امام رضا (علیه السلام) نقل می کند که حضرتش فرمود: 

بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الإسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها.(2)

امتیاز دوم: اولین آیه ای است که بر حضرت آدم (علیه السلام) نازل شده، بعد بر حضرت ابراهیم (علیه السلام) که آتش بر او سرد و سلامت شد، بعد بر حضرت سليمان (علیه السلام) و آن گاه بر پیامبر آخر الزمان که امت آن حضرت در روز قیامت وقتی این آیه را می خوانند، اعمال آنها در میزان قرار داده می شود و كفه حسنات بر سيئات ترجیح پیدا می کند. 
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1- تفسير العياشي: 22/1 . 

2- وسائل الشيعه: 747/4 ، باب 11 از ابواب قرائت در نماز . 




در روایت مرسلی آمده که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: 

لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أول ما أنزلت هذه الآية على آدم قال: أمن ذريتي من العذاب ماداموا على قرائتها. 

ثم رفعت فأنزلت على إبراهيم صلوات الله عليه، فتلاها فهو في كفة المنجنيق، فجعلها الله عليه النار بردا وسلاما. 

ثم رفعت بعده فما أنزلت إلا على سليمان وعندها قالت الملائكة: 

الآن ثم والله ملكك. 

ثم رفعت فأنزلها الله تعالى على ثم تأتي أمتي يوم القيامة وهم يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا وضعت أعمالهم في الميزان ترجحت حسناتهم.(1)

امتیاز سوم: «بسم الله الرحمن الرحیم» انسان را از زبانه های نوزده گانه آتش جهنم به عدد حروف خود نجات می دهد. 

ابن مسعود می گوید: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية التسعة عشر فيقرء «بسم الله الرحمن الرحيم» فإنها تسعة عشر حرفة ليجعل الله كل حرف منها جئة من واحد منهم.(2)

امتیاز چهارم: کسی که «بسم الله الرحمن الرحیم» را جهت ناراحتی که دارد بخواند، یا به حاجت خود می رسد و یا عوض آن در جهان آخرت به او داده 
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1- تفسير مجد البيان: 265 به نقل از تفسیر نیشابوری: 1/ 26. 

2- همان: 267 به نقل از بحارالانوار: 92 / 257، باب فضائل سوره فاتحه و تفسیر آن. 




می شود. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من حزنه أمر تعاطاه فقال: «بسم الله الرحمن الرحیم» وهو مخلص الله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من احدى اثنتين: إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإما يعدله عند ربه ويدخر لديه وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين.(1)

امتیاز پنجم: هر کتابی که از آسمان نازل شده اول آن «بسم الله الرحمن الرحیم» بوده است. برقی (رحمه الله)در «المحاسن» چنین نقل می کند: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم.(2)

امتیاز ششم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» ثواب عبادت هفتصد سال دارد. در کتاب «للآلى الأخبار» در ضمن حديث طولانی از احادیث قدسی این گونه آمده: 

قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، من قال من امة محمد (صلی الله علیه و آله) «بسم الله الرحمن الرحیم» أكتب له في كتاب حسناته عبادة سبع مائة 
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1- همان: 264 به نقل از التوحيد باب معنی بسم الله الرحمن الرحيم، ص 231، بحارالانوار: .232/92 

2- همان: ص 260 به نقل از المحاسن کتاب ثواب الأعمال باب 37، ص 40، بحارالانوار: .234/92 




سنة. (1) 

امتیاز هفتم: میزان اعمال حسناب با «بسم الله الرحمن الرحیم» سنگین می شود. باز در کتاب «للآلى الأخبار» چنین آمده: امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در ضمن حدیثی فرمود: 

ثم يأتي امتي يوم القيامة وهم يقولون: «بسم الله الرحمن الرحیم» فإذا وضعت أعمالهم في الميزان ترجحت حسناتهم.(2)

امتیاز هشتم: وضوی کسی که در ابتدای آن «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید موجب طهارت همه بدن می شود نه فقط اعضای وضو .

باز در کتاب «للآلى الأخبار» آمده: 

من قاله أول وضوئه طهرت جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء.(3)

امتیاز نهم: «بسم الله الرحمن الرحیم» شیطان را فراری می دهد، موجب برکت منزل می شود و فرشتگان با او انس می گیرند. 

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: 

إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسم، فإنه يفر الشيطان، وإذا دخل بيته فلیسم، فإنه منزل البركة وتؤنسه الملائكة.(4)

امتیاز دهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» به هنگام غذا خوردن موجب 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 86 به نقل از باب 7 به نقل از کتاب للآلى الأخبار: ص 346.

2- همان: 1 / 86 به نقل از باب 7 به نقل از کتاب للآلى الأخبار: ص 347. 

3- همان: 1/ 91 به نقل از باب 7 از کتاب للآلى الأخبار: ص 349

4- همان: 1/ 91 به نقل از باب 7 از کتاب للآلى الأخبار: ص 349 




برکت غذا و فرار شیطان ها می شود. 

در کتاب شریف «الکافی» آمده: 

إذ وضعت المائدة حقها أربعة آلاف ملك، فإذا قال العبد: «بسم الله الرحمن الرحیم» قالت الملائكة: بارك الله لكم في طعامكم. 

ثم يقولون للشيطان: أخرج يافاسق؛ لا سلطان لك عليهم.(1)

امتیاز یازدهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» موجب دفع مضار طعام می شود. امير المؤمنین (علیه السلام) می فرماید: 

ضمنت لمن سمى على طعام أن لا يشتكي منه.(2)

امتیاز دوازدهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» موجب دفع دشمن می شود. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

كان رسول الله (صلی الله علیه و آله): إذا دخل منزله وأجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولی قریش فرارا.(3)

امتیاز سیزدهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در شروع هر کار موجب اتمام و اکمال آن است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

كل أمر ذي بال لم يبدء ببسم الله فهو ابتر وفي رواية آخر بسم الله الرحمن الرحيم.(4)

امتیاز چهاردهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» مانع از شرکت شیطان در 
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1- همان: 1/ 87 به نقل از الآلي الأخبار، باب 7، ص 347 و همچنین روضة البهية 

2- همان: 1/ 87 به نقل از الآلى الأخبار، باب 7، ص 347.

3- همان :1/ 87 به نقل از للآلى الأخبار، باب 7، ص 348. 

4- همان: 89/1 به نقل از للآلى الأخبار، باب 7، ص 349 




نطفه می شود. در کتاب «للآلى الأخبار» در ضمن حدیثی آمده: 

إن الرجل إذا دنى من المرئة وجلس مجلسة حضره الشيطان، فإن هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه، فإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره، فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة.(1)

امتیاز پانزدهم: نوشتن «بسم الله الرحمن الرحيم» بر درب خانه موجب دفع بلا از خانه می شود. در «للآلى الأخبار» می خوانیم: 

إن فرعون قبل دعوته الألوهية وكفره کتب فوق قصره: «بسم الله الرحمن الرحیم» و بعد کفره مع بقاء هذه الكلمات لم ينزل عليه البلاء.(2)

امتیاز شانزدهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» موقع کشف عورت موجب ستر آن از شیاطین می شود. امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

إذا کشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره حتى يفزع.(3)

امتیاز هفدهم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» موقع کندن لباس مانع از پوشیدن شیاطین می شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إذا خلع أحدكم ثيابه فليسم لئلا تلبسها الجن.(4)

امتیاز هجدهم: اگر در موقع انجام هر کار کوچک یا بزرگی «بسم الله 
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1- همان: 1/ 88 به نقل از للآلى الأخبار، باب 7، ص 348

2- همان: 1/ 90، به نقل از للآلى الأخبار، باب 7، ص 349.

3- همان: 1/ 90 به نقل از للآلى الأخبار، باب 7، ص 349.

4- بحارالانوار: 60/ 74 حدیث 23. 




الرحمن الرحیم» گفته شود، آن کار با برکت می شود. امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

سرقوا أكرم آية في كتاب الله «بسم الله الرحمن الرحیم» وينبغي الإتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه.(1)

امتیاز نوزدهم: اول چیزی که جبرئیل در هر مرتبه با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صحبت می کرد «بسم الله الرحمن الرحیم» بوده است. جلال الدین سیوطی در الدر المنثور» و دار قطنی از این عمران نقل می کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

كان جبرئيل إذا جائني بالوحي أول ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحیم.(2)

امتیاز بیستم: برای هر حرفی از حروف «بسم الله الرحمن الرحیم» چهار هزار حسنه می دهند، چهار هزار گناه را پاک می کنند و چهار هزار درجه در بهشت می دهند. «بسم الله الرحمن الرحیم» 23 حرف است، اگر این عدد در 12 هزار ضرب شود. حاصل آن 276000 می شود.(3)

ابن مسعود می گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من قرء «بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله له بكل حرف أربعة الألف حسنة، ومحى عنه أربعة الألف سيئة، ودفع له أربعة الألف درجة. (4)

امتیاز بیست و یکم: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» به هنگام خواب 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 93، به نقل از للآلى الأخبار، باب 7، ص 349. 

2- جامع الأخبار والآثار: 2/ 50. 

3- در مجموع برای گوینده «بسم الله الرحمن الرحیم» 92000 حسنه می دهند، 92000 گناه و از او می بخشند و 92000 درجه در بهشت به او می دهند. 

4- جامع الأخبار والآثار: 2/ 73، به نقل از تفسیر ابی الفتوح رازی و لب الألباب. 




موجب می شود که فرشتگان تا صبح برای او حسنات بنویسند. 

در «جامع الأخبار» آمده: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إذا قال العبد عند منامه: «بسم الله الرحمن الرحیم»، يقول الله: 

ملائکتی! اكتبوا (بالحسنات ) نفسه إلى الصباح.(1)

امتیاز بیست و دوم: کسی که «بسم الله الرحمن الرحیم» را برای احترام به خداوند، با خط زیبا بنویسد، خداوند او را می آمرزد. انس می گوید: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فجوده تعظيما لله غفر الله له (2)

امتیاز بیست و سوم: حضرت لقمان (علیه السلام) نوشته ای را که «بسم الله» بر آن نوشته شده بود خورد و خداوند به او حکمت داد. ابن مسعود می گوید: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

إن لقمان رأي رقعة فيها «بسم الله» فرفعها وأكلها فأكرمه بالحكمة.(3)

امتیاز بیست و چهارم: کسی که «بسم الله الرحمن الرحیم» را که روی کاغذی نوشته شده و روی زمین افتاده، برای احترام خدا بردارد، نزد خدا از صديقين نوشته می شود و در گناهان والدين او تخفیف داده می شود، گرچه هر دو کافر باشند. 

أخرج الخطيب في تالي التلخيص عن أنس مرفوعا من دفع قرطاسا
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1- همان: 75/2 

2- همان: 2/ 89 به نقل از منية المريد.

3- جامع الأخبار والآثار: 2/ 89 به نقل از لب الألباب مخطوط . 




من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم اجلالا له أن يداس کتب عند الله من الصديقين وخقف عن والديه وإن كانا كافرين (1)

امتیاز بیست و پنجم: «بسم الله الرحمن الرحیم» نباید ترک شود؛ گرچه انسان بخواهد یک شعر بخواند. 

در کتاب «الکافی» آمده است: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

لا يدعها ولو كان بعد شعر.(2)

امتیاز بیست و ششم: اگر کسی در هر چیزی «بسم الله الرحمن الرحیم» نگفت شیطان در آن شرکت می کند و اگر این جمله را بگوید، شیطان فرار می کند. 

در کتاب «المحاسن» آمده: امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

إذا توضاء أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمى عليه، فإن لم يفعل كان الشيطان فيه شرك.(3)

امتیاز بیست و هفتم: «بسم الله الرحمن الرحيم» موجب بنای قصرها در بهشت می شود. در روایتی آمده: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من قرء «بسم الله الرحمن الرحيم» بنى الله له في الجنة سبعين ألف قصر من ياقوته حمراء، في كل قصر ألف بيت من لؤلؤ بيضاء في كل بیت سبعون ألف سرير من زبرجدة خضراء، فوق كل سرير سبعون 
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1- جامع الخبار والآثار: 89/2 به نقل از الدر: 11/1 . 

2- تفسير مجد البيان: ص 263. 

3- تفسير مجد البيان: ص 264، وسائل الشيعه: 1194/4 ، باب 17 من ابواب الذكر، حدیث 3




ألف فراش من سندس واستبرق، وعليه زوجة من حورالعين، ولها سبعون ألف ذؤابة مكلله بالدر والياقوت، مكتوب على خدها الأيمن محمد رسول الله، وعلى خدها الأيسر علي ولي الله، وعلى جبينها الحسن، وعلى ذقنها الحسين(علیه السلام) ، وعلى شفيتها «بسم الله الرحمن الرحيم». 

قلت: يا رسول الله! لمن هذه الكرامة؟

قال: لمن يقول بالحرمة والتعظيم: «بسم الله الرحمن الرحيم».(1)

امتیاز بیست و هشتم: «بسم الله الرحمن الرحیم» آتش جهنم را خاموش می کند و اجازه عبور از آن را می دهد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إذا مر المؤمن على الصراط فيقول: «بسم الله الرحمن الرحیم» طفئت لهب النيران ويقول: جز یا مؤمن! فإن نورك قد أطفأ لهبي.(2)

امتیاز بیست و نهم: «بسم الله الرحمن الرحیم» معالجه هر مرضی است که اطباء از آن عاجز باشند. در روایتی آمده: 

أن قيصر الروم ابتلي بالصرع، فعجز الأطباء عن معالجته، فكتب إلى أمير المؤمنین (علیه السلام).

فأرسل على (علیه السلام) طاقية وقال: لابد أن تضع هذه على رأسه فيشفى. 

فإذا وضعها القيصر على رأسه شفی. 

فتعجب عن ذلك وأمر بشقها، فرأى فيه قرطاسة كتب فيها «بسم الله 
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1- تفسير البرهان: 1/ 43.

2- همان: 43/1 ، بحارالانوار: 258/89 . 




الرحمن الرحيم» فعلم إن الشفاء ببركة بسم الله.(1)

امتیاز سی ام: اول هر دعاء که «بسم الله الرحمن الرحیم» گفته شود، آن دعا رد نمی شود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

لا ترد دعاء أوله «بسم الله الرحمن الرحيم».(2)

امتیاز سی و یکم: «بسم الله الرحمن الرحيم» موجب سنگینی کفه میزان حسنات در روز قیامت می شود و از همه گناهان خلق سنگین تر است. پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: 

لا يرد دعاء أوله «بسم الله الرحمن الرحيم» فإن امتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون: «بسم الله الرحمن الرحيم» فثقل حسناتهم في الميزان. 

فيقول الأمم: ما أرجح موازین امة محمد (صلی الله علیه و آله)؟ 

فيقول الأنبياء: إن ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالی، لو وضعت في كفة الميزان ووضعت سيئات الخلق في كفة أخرى لرجحت حسناتهم.(3)

امتیاز سی و دوم: اگر کسی به هنگام وضو «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید فرشتگان برای او حسنات می نویسند تا از وضو فارغ شود. در روایتی آمده: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 
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1- تفسير البصائر: 1 / 235.

2- همان: 1/ 43.

3- تفسير البرهان: 43/1 . 




إذا توضأت فقل: «بسم الله»، فإن حفظتك تكتبون لك الحسنات حتى تفرغ (1)

امتیاز سی و سوم: اگر انسان در وقت جماع «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید تا وقتی که از جنابت پاک نشده فرشتگان برای او حسنات می نویسند. در روایتی آمده: 

وإذا غشيت أهلك فقل: «بسم الله»، فإن حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى تغتسل من الجنابة، فإن حصل في تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك الولد وبعدد نفس أعقابه إن كان له عقب حتى لا يبقى منهم أحد.(2)

امتیاز سی و چهارم: اگر کسی وقت جماع «بسم الله» بگوید و اولاد دار شود به عدد نفس آن فرزند و اعقاب او برای چنین فردی حسنات می نویسند. 

.. فإن حصل في تلك الواقعة ولد کتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك الولد وبعدد نفس أعقابه.(3)

امتیاز سی و پنجم: اگر کسی به هنگام سوار شدن بر مرکب «بسم الله» بگوید به عدد قدم های آن مرکب برای او حسنات نوشته می شود. در روایتی آمده است: 

وإذا ركبت دابة فقل: «بسم الله و الحمدلله» یکتب لك الحسنات 
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1- تفسير البصائر: 1/ 234. 

2- همان. 

3- همان. 




بعدد كل خطوة.(1)

امتیاز سی و ششم: اگر در وقت سوار شدن بر کشتی «بسم الله» بگوید تا وقتی که سوار کشتی است برای او حسنات نوشته می شود. در روایتی آمده: 

وإذا ركبت السفينة فقل: «بسم الله والحمدلله» يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها.(2)

امتیاز سی و هفتم: «بسم الله الرحمن الرحیم» کلید هر بسته شده ای است. در حدیثی می خوانیم: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن البسملة في كتاب الله تعالی کالمفتح للأبواب فكما لا يمكن فتح القفل إلا بالمفتاح كذلك البسملة لا تدخل في قرائة كلام الله المجيد إلا بها. 

ثم قال: ببسم الله مفتتح الكلام وبسم الله شافية السقام.(3)

امتیاز سی و هشتم: «بسم الله الرحمن الرحيم» تاج همه زینت هاست. در کتاب «احقاق الحق» آمده: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

البسملة تيجان السور.(4)

امتیاز سی و نهم: «بسم الله الرحمن الرحیم» باز کننده بسته شده است. در تفسير «الكشاف» آمده: امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: 
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1- همان: 1/ 234.

2- همان: 1/ 234.

3- همان: 225/1 . 

4- همان. 




بسم الله فاتقة للرتوق.(1)

امتیاز چهلم: آسان کننده مشکلات «بسم الله الرحمن الرحیم» است که در روایتی آمده: 

مسهلة للوعور.(2)

امتیاز چهل و یکم: «بسم الله الرحمن الرحیم» مانع شرور است که در روایتی آمده: 

مجتبة للشرور.(3)

امتیاز چهل و دوم: «بسم الله الرحمن الرحیم» شفای دل هاست که در روایتی آمده: 

شفاء لما في الصدور.(4)

امتیاز چهل و سوم: «بسم الله الرحمن الرحیم» اکرم و اعظم آیات قرآن است. امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم.) (5)
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1- همان: 234/1 . 

2- همان. 

3- همان. 

4- همان. 

5- تفسير افضل به نقل از مستدرک: ص 55. 





بسم الله الرحمن الرحيم


تفسير واژگان 

در این آیه شریفه که اعظم آیات قرآن است، سه اسم از اسماء پروردگار ذکر شده است. الله، رحمان و رحیم. باء و کلمه «اسم» دو کلمه مستقل هستند. پس در این آیه شریفه در چند مورد باید بحث کرد. 


تفسير حرف باء 

این حرف از همه حروف اهمیت بیشتری دارد، چون همه قرآن در باء جمع شده و نقطه باء اميرالمؤمنین (علیه السلام) هستند. در این باره روایتی بدین مضمون نقل شده است:

عبدالله بن عباس می گوید: امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:

جميع علوم الأولين والآخرين في القرآن وجميع ما في القرآن في فاتحة الكتاب وجميع ما في فاتحة الكتاب في «بسم الله الرحمن الرحیم» وكل ما في «بسم الله الرحمن الرحيم» في باء «بسم الله)، وأنا نقطة باء «بسم الله». نقل بالمعنى. (1)

این باء معنای ابتدا دارد؛ یعنی ابتدا می کنم به نام الله که رحمان و رحیم است. 
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1- تفسير ام الكتاب: ص 18. 





تفسیر کلمه اسم 

یگانه چیزی که اشیاء به آن شناخته می شوند، اسم است و صفات. درباره پروردگار عالم که باید با اسم و صفات او را بشناسیم کلمه «الله» جامع جميع اسماء است و با شناخت همه اسماء خداوند، معنای کلمه «الله» معلوم خواهد شد. 

شروع هر کار و خوش فرجامی آن با نام خداوند است و توحید ایجاب می کند که آغازگر هر سخن، عمل و نوشته یک موخير خداشناس با «بسم الله» باشد. مسلمان شروع کارها را با نام و یاد خدا قرار می دهد و این عمل رمز اتصال، وفاداری، پایبندی، پناهندگی و استمداد گوینده و عمل کننده به ذات توانای الهی است.


تفسیر کلمه مبارکه الله 

سفارش شده که هر کاری را با اسم خداوند و گفتن «بسم الله» آغاز کنید؛ کارهایی مانند غذا خوردن، ازدواج، سوار شدن بر مرکب، مسافرت و موارد دیگر. البته با این کار زندگی و جهت گیری ما توحیدی شده و رنگ الهی به خود می گیرد. 

انسان کامل، آینه تمام نمای اسم «الله» است و اسم خداوند آینه تمام نمای انسان کامل است و همه چیز انسان کامل خدایی است؛ سخن، زبان، چشم، دست، پا، همه اعضا، اراده، علم و قدرت او الهی می شود که زیباترین این 
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انسان ها، معصومان (علیهم السلام) هستند و هر انسانی از نظر عمل بیشتر به این خاندان نزدیک باشد زیبایی بیشتری دارد. 

کلمه مبارکه «الله» اعظم اسماء خداوند است و جایز نیست این اسم را بر دیگری وضع کنند و معنای آن به نقل از امام باقر (علیه السلام) چنین است: 

الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيته والإحاطة بكيفيته:(1)

معنای الله معبودی است که خلق از درک ماهیت او عاجز و حیران هستند و به کیفیت او احاطه ندارند. 

در نقل دیگر وقتی از موسی بن جعفر (علیه السلام) از معنای «الله» سؤال شد فرمود: 

استولى على ما دق وجل (2)

الله کسی است که بر همه اشیاء از کوچک و بزرگ استیلای کامل دارد. 

این اسم مبارک از همه اسماء بالاتر و مهم تر است؛ همان طور که باء از همه حروف مهم تر بود. این اسم مبارک را اسم اعظم می گویند و نقطه ندارد. شاعر در این باره شعر زیبایی سروده است: 

بی نشان از نقطه می دانی چراست 

تا بدانی بی نیاز از ما سواست 

گر تو خواهی ره بسیابی سوی آن 

بی نشان شو بی نشان شو بی نشان 

اگر کلمه «الله» در هر صبح و عصر و آخر شب 66 مرتبه خوانده شود، 
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1- تفسير مجد البيان: ص 229.

2- همان. 




جهت برآورده شدن حاجات مؤثر است و در قرآن از همه اسماء بیشتر ذکر شده، چون آن کلمه در قرآن 2811 بار آمده است. 

ظاهرة كلمه مبارکه «الله» جامد است و کسانی که می گویند: مشتق است، یا مشتق از «اله یا له» به معنایی عشق می دانستند؛ یعنی همه عالم هستی عاشق عبودیت اوست، مثل تعشق آهن به آهن ربا که ذات تكوین این عاشق بودن به عبودیت و بندگی تسبیح آنهاست که خداوند در قرآن می فرماید: 

(و إن من شيء إلا یسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم).(1)

و یا مشتق از «وله» به معنای تحیر می دانند. چون او خدایی است که عقل، در کنه ذات و عظمت او متحير و سرگردان است. 

و یا مشتق از «لام» است به معنای «احتجب». چون او از اوهام ظاهری محجوب است. 

و یا مشتق از «الهت» به معنای «فزعت» است. چون که حقیقتا مفزع و مألوهي جز او کسی نیست. 


معنای کلمه «الله» از دیدگاه روایات 

شخصی از حضرت علی بن الحسين (علیه السلام) پرسید: پس تفسير «الله» چیست؟ 

حضرت ضمن یک روایت مفضل فرمودند: 

الله همان کسی است که همه آفریدگان به هنگام شداید، نیازمندیها، نا امیدی و انقطاع از جميع ما سوى الله و قطع رابطه از 

ص: 169






1- سوره اسراء، آیه 44. 




غیر خدا به سوی او واله و شیدا هستند و این بدان جهت است که هر ریاست طلب و بزرگ منشی در این دنیا اگر چه بی نیازی و طغیان وی عظیم و چشم گیر است، ولی هنگامی که حوائج زیر دستانش به او زیاد شود، سرانجام نیاز و حاجاتی به او رو آور میشود که این ریاست طلب و عظمت خواه به انجامش قادر نیست و خود این نیز با حاجات و نیازی رو به رو می گردد که در انجامش ناتوان است، در نتیجه به هنگام ناچاری و فقر و فاقه به سوی خدا انقطاع و بریدگی پیدا می کند و تا هم و غم او زایل شود دوباره به شرک خود باز می گردد.(1)

در روایت دیگر از امام صادق (علیه السلام) درباره «بسم الله الرحمن الرحیم» سؤال شد. حضرت فرمود:

الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله. 

قال. قالت: الله؟ 

قال: الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتنا، واللام إلزام الله خلقه ولايتنا. 

قلت: فالهاء؟ 

قال: هوا لمن خالف محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. 

قلت: الرحمن؟ 
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1- تفسير فاتحة الكتاب از علامه امینی ، ص 128 به نقل از تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام). 




قال: بجميع العالم. 

قلت: الرحیم؟ 

قال: بالمؤمنين خاصة(1)

باء بهاء الله، سین سناء الله و ميم ملك الله است. 

راوی می گوید: گفتم: الله به چه معناست؟ 

حضرت فرمودند: الف، آلاء ونعمتهای خداوند بر خلق خود است از نعمت ولایت ما و لام الزام خلق از جانب خدا به ولایت ماست. گفتم: پس معنای هاء چیست؟ 

فرمودند: خاری و ذلت است برای کسی که با محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله) مخالفت کند. 

گفتم: رحمان چه؟ 

فرمودند: به جميع عالم رحمان است. 

گفتم: رحیم چه؟ 

فرمودند: فقط به مؤمنان رحیم است. 

در حدیث دیگری مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: 

یابن رسول الله! دلني على الله ما هو فقد أكثر على المجادلون وحيروني. 

فقال له: ياعبد الله! هل ركبت سفينة قط؟ 
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1- تفسير نورالثقلين : 10/1 ، حدیث 47، به نقل از کتاب التوحيد، بحارالانوار: 231/92 ، حدیث 12. 




قال: نعم. 

قال: فهل کسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل تعلق قلبك هنا لك إن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ 

قال: نعم. 

قال الصادق (علیه السلام) : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجی و على الإغاثة حيث لا مغيث:(1)

ای فرزند رسول خدا! مرا بر الله راهنمایی فرمایید که او کیست، اهل مجادله بر من هجوم زیاد می آورند و مرا متحیر کرده اند. 

حضرت فرمودند: ای بنده خدا! آیا تا به حال کشتی سوار شده ای؟ 

گفت: بلی. 

فرمودند: آیا اتفاق افتاده که کشتی تو خراب شده باشد و کشتی دیگر نبوده که تو را نجات دهد و شنا هم بلد نبودی که تو را از کشتی بی نیاز کند؟ 

گفت: بلی. 

فرمودند: آیا دل تو در آن وقت به چیزی از چیزها متوجه شده که او قادر است تو را از این مهلکه نجات دهد؟ 

گفت: بلی. 
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1- بحارالانوار: 232/92 . 




امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همان چیزی که قلب تو متوجه او شد، همان الله قادر بر نجات است، وقتی که منجی دیگری نباشد و قادر بر فریاد رسی است، جایی که فریاد رسی نباشد. 

در تفسیر «مجد البيان(1)در بیان کلمه مبارکه «الله» فرموده اند: 

اصل کلمه «الله» إله بر وزن فعال به معنای مفعول است، مثل کتاب به معنای مکتوب از ماده «آله» به معنای «عبد» است و اصل عبودیت، خضوع و ذل است و غاية تذلل نیز معنا کرده اند. 

شاید برای انصراف لفظ به فرد کامل است. پس معنای «اله» معبودی است که به خاطر او تذلل کامل واقع می شود. 

و معبود دو قسم است: 

گاهی معبود شخص خاص است. 

و گاهی معبود مطلق است. 

بتها معبود شخص خاص هستند و آنها به باطل گمان کرده اند که این بت استحقاق عبودیت را دارد.

و اما معبود مطلق آن خدایی است که اطلاق معبود بر او نسبت به همه موجودات حقیقت دارد و اطلاق نیز اطلاق صحیح و کامل است. 

از طرفي تذلل و خضوع که معنای عبودیت است، گاهی از حيث استحقاق عابد ذاتا خضوع برای معبود، برای ذات معبود و صفات او محقق می شود. پس معبود مستحق خضوع است به ذات و صفات خود و عبد مستحق است برای اتصاف به خضوع ذات و این حقیقت عبادت است. 
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1- تفسير مجد البيان: ص 233. 




پس وقتی عبد ذات خود را به خواص و نقایص امکان شناخت و فهمید که ذات اقدس احدیت مستجمع جميع صفات کمالی است، برای او حالت خضوع قلبی پیدا می شود و حالت اطاعت جوارحی می یابد و به این جهت الله ذاتی است که مستجمع جميع صفات کاملی است. 

زیرا اگر یکی از صفات کمالی نباشد معبود به قول مطلق نمی تواند باشد، و از جمله صفات کمالی این که مرتفع از خلق باشد و از مدار فهم و درک آنها به طوری که محتجب از آنها باشد؛ بدون حجاب و مستور از درک چشم ها، محجوب از اوهام و خاطرها. پس خلق از ادراک حقیقت او عاجز هستند. 

و علت عجز خلق این است که درک کننده چیزی را درک می کند که خودش در عالم آن باشد و با او در امکان شریک و چنین چیزی نمی تواند مستحق عبادت باشد. 

و مستحق عبادت کسی است که خلق مدرک و مدرک، منزه از صفات آن دو و شباهت به آن دو است و از بودن در عوالم مدرک و مدرک منزه است. زیرا مستحق نیست عبادت کردن متماثلين يا متشابهین یا مستنجانسین دیگری را و مستحق عبادت فقط قدوس مطلق است که منه از جمیع چیزهایی است که خلق به آن متصف هستند. 


اسماء ذات خدا 

اسماء ذات خداوند متعال سه اسم است: 

1- «هو» که بر مقام غیب الغيوب ذات حق دلالت دارد که محال است و ممکن به آن پی ببرد. 
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2 - «حق» که بر وجوب وجود دلالت دارد؛ یعنی ذاتش واجب الوجود است و وجود صرف و صرف الوجود است و فرض عدم بر او محال است. 

3- «الله» که علم است بر ذاتی که مستجمع جميع كمالات است و منزه از همه عیوب و نواقص باشد و از این رو این اسم به ذات مقدس او مختص است؛ زیرا غیر او نه جامع جميع كمالات است، نه منه از همه عیوب و نواقص و از این جهت این اسم بر جمیع اسماء الهی دلالت دارد و اسماء حق، توقیفی هستند؛ یعنی باید از طريق شرع رسیده باشد.(1)

در کتاب «الکافی» آمده: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

کسی که ده مرتبه بگوید: «یا الله» به او گفته می شود: لبيك! حاجت تو چیست؟(2)

روشن است که همه اسماء پروردگار از سه قسم خارج نیست: 

یا اسم ذات است، مثل الله، هو و حق؛ 

یا اسم صفت است که بیانگر صفت کمالی در خداوند است؛ 

و یا سلب نقصی از اوست، مثل علیم و قدیر که از اسماء ذات الاضافة هستند و مانند حي، علي و قدیم که از اسماء غير ذات الاضافه هستند و مثل سبوح و قدوس که بر تنزیه باری تعالی از صفات نقص و عیب دلالت دارند. 

این صفات، صفات ذاتی و عین ذات هستند، نه زائد بر ذات که اشاعره توهم کرده اند، یا اسم فعل است که بر فعلی از افعال صادره از پروردگار مثل 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 95.

2- همان: 96 




رحمان، رحیم، خالق، رازق و امثال اینها دلالت دارد. 

گفتنی است که مجموع هزار و یک اسم پروردگار از این سه قسم خارج نیستند. 


تفسیر کلمات مبارکه الرحمان والرحيم 

در روایت توحید می فرماید: 

«رحمان» یعنی کسی که رحم می کند به گسترش رزق بر ما. 

هم چنین می فرماید: رحمان رحمت به جميع خلق است؛ مؤمن و غیر مؤمن. 

در روایت دیگر، رحمان رحمت به جميع عالم است. 

و در روایت دیگر، رحمان یعنی عاطف بر خلق به رزق دادن، به آنها که مواد رزق را از آنها قطع نمی کند گرچه آنها اطاعت خدا را قطع کنند.(1)

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که حضرتش فرمودند: 

رحمان اسم خاص پروردگار است که نمی شود این اسم را بر دیگری بگذارند، ولی صفت عام خداوند را می رساند که نسبت به مؤمن و غیر مؤمن رحمت دارد. 

رحیم یعنی به ما در دنیا و آخرت رحمت دارد. دین را برای ما آسان و سبک و سهل قرار داد و او رحم می کند به ما که ما را از اعدا و دشمنان خود جدا رد کرده است. 
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1- تفسير مجد البيان: ص 244. 




البته هر دو کلمه رحمان و رحیم از ماده «رحم» مشتق هستند و به معنای عطف، رأفت، تعطف، شفقت و میل روحانی، نه جسمانی تفسیر شده اند. 

بعضی رحمت را به ترک عقوبت کسی که استحقاق عقوبت دارد، یا اراده خیر برای اهل خیر دارد تفسیر کرده اند. 

و بعضی دیگر گفته اند: در بنی آدم نزد عرب، به معنای رقة القلب است و عطوفت در خداوند همان عطوفت، احسان، نیکویی و رزق است. 

بنابر این، حقیقت رحمت و رحم معنایی است که خداوند متعال به اعتبار آن به ممکنات رحم می کند و این رحمت، حقیقتا اسمی از اسماء خداوند متعال است که مخلوق اوست.

شاهد این مطلب روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که آن بزرگوار می فرماید: 

إن الله عزوجل مائة رحمة أنزل واحدة منها إلى الأرض فقسمها بين خلقه، فبها يتعاطفون ويتراحمون، وأخر تسعة وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة:(1)

به راستی که برای خداوند متعال صد رحمت است، یکی از آنها را به روی زمین فرستاده و بین مردم تقسیم کرده که مردم به یکدیگر رحم می کنند و عطوفت دارند و نود و نه عدد آنها را برای خودش قرار داده که در روز قیامت با آنها به مردم رحم می کند. 

آری، شکستن دل انسان سبب ظهور این رحمت در قلب است. پس عطوفت خداوند شامل او می شود، مثل پدر و مادر که وقتی بچه گریه کرد محبت 
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1- همان: ص 248. 




و عطوفت پدر و مادر را به خود جلب می کند. 

از طرفی، هر چه قلب انسان بیشتر تصفیه شده و با صفا باشد، ظهور این رحمت نسبت به او کامل تر است. شاید همین مراد باشد که می گویند: «تخلقوا بأخلاق الله». 

بنابر این، اطلاق رحمان و رحیم بر خداوند سبحان به این اعتبار است که او صاحب رحمت واسعه، ابتدا کننده رحمت، قرار دهنده آن و قیام آن به او، قیام صدور است، نه حلول. 

اما در رحمت مردم این طور نیست، بلکه آنها محل رحمت هستند که رحمت به آنها نازل می گردد. پس معلوم می شود که صدور رحمت به خداوند منحصر است و رحم کننده حقیقی جز او کسی نیست و رحمت مطلقه از اوست نه غیر او و این معنای توحید در این صفت است. 

در آیه شریفه ای می خوانیم: 

(كتب ربكم على نفسه الرحمة) (1)

این آیه شریفه بر همین معنای تکوین رحمت دلالت دارد. 

هم چنین در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

(ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين ) . (2)

و در آیه شریفه دیگری می خوانیم: 

(ربكم و رحمة واسعة .)(3)
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1- سوره انعام، آیه 54. 

2- سوره اعراف، آیه 156. 

3- سوره انعام، آیه 147.




حدیثی در کتاب های «عیون اخبار الرضا (علیه السلام) »، «علل الشرایع» و «تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) » آمده که خدای سبحان به موسی (علیه السلام) فرمود: 

إن رحمتي سبقت غضبي (1)

همانا رحمت من بر خشم من پیشی گرفته است. 

کلمه «رحمان» اسم خاص پروردگار است؛ به معنای رحمت عام خداوند نسبت به مؤمن و کافر. 

اما کلمه «رحيم» اسم عام است؛ یعنی می شود بر غیر خدا نیز اطلاق کنیم، ولی معنایش رحمت خاص است که در جهان آخرت فقط شامل مؤمنان می شود. 

البته رحمت رحمانیت به افعال بندگان ارتباط ندارد، بلکه رحمت عام از جانب خداوند بر مؤمن و کافر، جماد و نبات و حیوان و غیره است که خداوند می فرماید: 

(و رحمتی وسعت کل شیء) (2)

و رحمت رحیمیت اکتسابی است و به عنوای جزای افراد معین شده که آیه شریفه می فرماید: 

(و أن ليس للإنسان إلا ما سعى *و أن سعيه سوف یری* ثم يجزاه الجزاء الأوفي).(3)
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1- تفسير مجد البيان: ص 249.

2- سوره اعراف آیه 156.

3- سورۂ نجم، آیه 39 - 41.




و خداوند در رحمت رحمانیت فرموده است: 

(فسأکتبها للذين يتقون).(1)

این رحمت، مخصوص سعدا و نیک بختان از بشر است؛ با اختلاف درجاتی که دارند و این رحمت بر اشقيا و بدبختان حرام است، با اختلاف درجاتی که دارند، با این که آنان به آن زیاد نیاز دارند. 

خداوند در رحمت رحمانیت فرموده است:

(ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) (2)

خداوند طبق این آیه نسبت به این رحمت همه موجودات را مساوی فرموده و حق هر کدام را عطا فرموده است، اما رحمت رحیمیت را مخصوص اهل این رحمت قرار داده؛ با اختلاف درجات آنها و مجرمان را از این رحمت محروم ساخته است. 

ممکن است گفته شود: کلمه رحمان یک حرف از کلمه رحیم اضافه دارد و اضافه حرف بر رحمت بیشتر دلالت دارد که شامل مؤمن و کافر می شود. 
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1- سوره اعراف آیه 156.

2- سوره ملک، آیه 3 





الحمد لله رب العالمين(2)

ستایش مخصوص خداوندی که پروردگار جهانیان است. 


حمد و ثنا 

حمد و ثنا به زبان بر خوبی های اختیاری است و مدح معنای وسیع تری دارد که عام است و معنای شکر نیز اعم از حمد است به عموم من وجه، چون شکر بر نعمت واصله به شاکر است فقط و اعم است که به زبان، یا قلب و یا جوارح باشد. 

الف و لام کلمه «حمد» برای جنس است؛ یعنی جنس حمد به ذات مقدس واجب الوجود اختصاص دارد که مستجمع جميع صفات کمال است. 

مفاد این کلمه انحصار ماهيت حمد به جميع افراد است و اختصاص حمد به الله سبحانه دارد و کسی جز او چنین استحقاقی ندارد و او مستحق جميع افراد و انواع حمد است. 

پس او محمود مطلق است و غیر او استحقاق چنین چیزی را ندارد و این معنای توحید، در مقام حمد است.


مربی و تربیت 

«رب» یعنی مربی که پروردگار مربی جمیع موجودات است که هر چیزی را از مرتبه استعداد و قابلیت به مقام فعلیت رسانده و کمالات لایق به او بخشیده 
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است. این تربیت بر دو قسم است: 

1. تربیت تکوینی،

2. تربیت تشریعی. 

تربیت تکوینی، حق افاضه وجود به تمام ماهیات ممکنه از عالم مجردات تا مادیات دارد و آنها را به واسطه اسباب و مقدماتی که به آنها نیاز دارند از مرتبه قابلیت به مقام فعلیت رساندن است. 

تربیت تشریعی، عبارت از تکمیل نفوس انسانی به واسطه معارف حق، ملكات حسنه و اعمال صالحه است که موجب سعادت و رستگاری و رسیدن به فيوضات أخروی و نعمتهای همیشگی خواهد بود. 

در تربیت سه چیز لازم است: 

1. وجود مربی (تربیت کننده)، 

2. قابلیت مربی (تربیت شده)، 

3. مصادف نشدن با اموری که «مربی» را از قابلیت می اندازد، مثل هسته خرما که باید فاسد نشده باشد وگرنه نمی تواند نخله از آن به وجود بیاید. 

سخن دیگر این که اطلاق کلمه «رب» بر غیر پروردگار عالم به نوعی مجاز نیاز دارد و ذات اقدس احدیت در هر موجودی در این عالم استعداد و قابلیت تکامل و تربیت را به ودیعت نهاده است و اگر موجودی طریق تکامل را پیموده و استعداد خود را به فعلیت نرسانده به واسطه تصادف با موانعی است که قابلیت او را از بین برده و یا مانع پیشرفت او شده است.

برای مثال در هسته خرما قابلیت نخل شدن وجود دارد، ولی هر گاه در 
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زمین مناسب کاشته نشود، یا آب به آن نرسد، یا فاسد شود و یا آن را در هنگام رشد و نمو بکنند یا بسوزانند، نخله نمی شود. 

کفار و معاندان نیز همین گونه هستند که راه هدایت را نمی روند با این که می توانند در آن راه گام بردارند، خداوند متعال نسبت به آنها در تربیت کوتاهی ننموده و ذات آنها بدون قابلیت نیست؛ بلکه آنها از هوای نفس پیروی کرده، خود را در شهوات غرق نموده و خود را از قابلیت انداخته اند. 

هم چنین هستند مجانین، قاصرين و مستضعفین که به علل داخلی یا خارجی قابلیت ذاتی خود را از دست داده اند. 

کوتاه سخن این که در هر نوع تربیتی تا سه امر فوق تحقق پیدا نکند، تربیت و تکامل محقق نخواهد شد. عالم جلیل القدر شیخ بهایی و در تفسیر تربیت چنین می فرماید: 

تبليغ الشيء كماله تدریجا؛ 

تربیت، رسیدن هر چیزی به کمال خود آن به تدریج است. 

گفتنی است که کلمه «رب» صفت مشبهه به معنای اسم فاعل است. یعنی خداوند قائم به امر مربوب است؛ از خلقت، هدایت، رزق و اعطای چیزهایی که 

به آن نیاز دارند و دفع چیزهایی که برای آنها ضرر دارد. 


عالمین یعنی چه؟ 

واژه «عالم» اسم برای جمع است مثل کلمه آنام که مراد مردم است.

بعضی گفته اند: هر چه را خالق عالم می داند از جواهر و اعراض، معنای من عالم است. 
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و مراد از اول همه ما يعقل است از فرشتگان و جن و انس و مراد از قول بعضی علامت و جمع است که هر جنسی را شامل می شود که منظور همه موجودات عالم است. 

البته اخبار در شمار عوالم مختلف است. بعضی عوالم را سه، بعضی دیگر چهار عالم، هم چنین پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، 

شصت، هشتاد، نود، صد، هزار و یک میلیون عالم گفته اند. 

شیخ صدوق (رحمه الله) در پایان کتاب «الخصال» از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت در ذیل آیه شریفه: (بل هم في لبس بين خلق جدید )(1) فرمودند:

إن الله قد خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم ونحن في آخر العوالم وآخر الآدميين،(2)

به راستی که خداوند یک میلیون عالم و یک میلیون آدم آفرید و ما در آخر عالم ها و آدم ها هستیم. 

هر فردی از افراد انسان نیز عالم صغیر است که نمونه ثانی از عالم كبير دارد؛ از جواهر، اعراض، مجردات و مادیات فعلا أو قوة. از این رو در این مورد بيت شعری به امیرالمؤمنین (علیه السلام) نسبت داده شده که حضرتش فرمود: 

أتزعم أنك جرم صغير؟ 

وفيك انطوى العالم الأكبر 

ای انسان! تو گمان می کنی چیز کوچکی هستی و حال آن که در تو عالم بزرگی خلاصه شده است. 
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1- سورة ق، آیه 15

2- الخصال: 2/ 625؛ بحارالانوار: 321/57 ، باب عوالم، حدیث 3. 




آری، اگر انسان در کلمه «رب العالمين» تأمل کند می بیند که همه اشیا با صفات مختلفه در این دو کلمه مندرج است و همه علوم شرح این کلمه هستند و هر کس به این کلمه عالم تر باشد نصیبش از علم بیشتر خواهد بود. 

اما نمی شود در وصول به نهایت علم به این کلمه طمع کرد؛ به جهت این که همه در این کلمه مندرج است و خداوند می فرماید: 

(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) (1)

ولی تأمل در مجاری علم ما را به معرفت نسبی نایل می کند و موجب تعظیم در برابر عظمت خدا و انکسار و حیا و خشوع در برابر او و انقطاع از غیر و اطلاع بر حدود مربوبیت و شئون مربوبیت می شود که موجود است و کسی نمی تواند خود را شریک در چیزی از شئون ربوبی بداند. 

زیرا همین طور که پروردگار عالم، رب مطلق از جمیع جهات است، بنده نیز عبد و مربوب مطلق از جمیع جهات است. 

پس ای انسان! از سویی با عقل خود صفات مربوب مطلق را تصور کن و ببین شأن او در مقابل رب مطلق چیست تا فاصله فراوان و ضعف کامل ما و قدرت بی پایان او روشن گردد. 

از سوی دیگر، در تحصیل این شئونی که مربوط به عبد است کوشش کن تا حقیقت ربوبیت او معلوم شود و هر چه لایق آن هستید به شما برسد و از شما هر شری را که هست دفع کند و این از شئون ربوبیت است که بخل و منعی در او نیست. 
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1- سوره اسراء، آیه 85 




از سوی سوم، بر تو باد که شئون مربوبیت را کاملا مراعات کنی و بدانی که او به حاجات تو آگاه است و جواد به عطیات است و ممکن نیست کسی تربیتی احسن از تربیت او داشته باشد و نمی شود کرمی فوق کرم او تصور کرد و تو را طوری تربیت می کند مثل این که فقط تو یک بنده را دارد با این که او «رب العالمين» است و همه مخلوقات را تربیت می کند و تربیت تو برای این نیست که بهره ای از تو ببرد، چرا که او غنی و بی نیاز از همه است؛ بلکه برای این است که آنها از او بهره ببرند که همه به سوی او فقير هستند. 

از سوی چهارم، تو به گونه ای خدمت می کنی گویی این که ارباب دیگری غیر او داشته باشی و حال آن که آقا و اربابی جز او نیست و پناهی برای تو و غیر تو جز به سوی او نیست. از خداوند عفو، مغفرت و سداد را می خواهیم که او ولی همه خوبی ها است.(1)


اثر اسم «رب» در مقام دعا 

اسم «رب» گاهی به یاء و گاهی به نا اضافه می شود و گفته می شود: «ری» و «ربنا». . 

و گاهی به اسم ظاهر اضافه می شود گفته می شود: رب العالمين. 

در قرآن کریم و دعاها کلمه «رب» نوع اضافه شده است. سر اضافه این است که رفع حاجات، عطای مسئلات و کفایت مهمات همه از شئون متعلق به ربوبیت است و توجه به پروردگار به اسم «رب» در این موارد خصوصیت دارد که باید به آن توجه کرد. 
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1- تفسير مجد البيان: ص 288، نقل به معنا. 





الرحمن الرحيم (3)

معنای رحمان و رحیم در تفسير «بسم الله الرحمن الرحیم» بیان شد. اما در آن جا فقط وصف و اسم پروردگار بود، ولی در این جا به حمد مربوط است و بیان علت بودن برای حمد است و همه سوره حمد يعني (الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم *مالك يوم الدين .....)که به یکدیگر مربوط هستند. 

(الحمد لله )یعنی حمد مخصوص خداوند است، چون کلمه جلاله «الله» مستجمع جميع صفات کمال است. وقتی «رب العالمين» گفته شد؛ یعنی به عنوان این که او منعم بر بندگان، آفریدگان و ایجاد و تربیت و تکمیل است، حمد به او اختصاص دارد و وقتی (الرحمن الرحیم) گفته شد؛ یعنی صفت رحمت رحمانیت و رحیمیت اوست که مستلزم رغبت در او و حمد به او اختصاص دارد. 

وقتی (مالك يوم الدین) گفته شد؛ یعنی علت اختصاص حمد به او این است که همه امور به او منتهی می شود، همه به سوی او خواهند رفت و عدل و فضل او در آن روز بر همه روشن خواهد بود. از این رو مستحق حمد است.

یعنی همین طوری که الطاف او در دنیا - که همان خلق، هدایت و تربیت است به موجب اختصاص حمد به اوست؛ افعال او نیز در جهان آخرت . که غفران، ثواب و جزاء مطيعين و عتاب عاصين است موجب اختصاص حمد به ذات اقدس اوست. 
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پس این آیات به همدیگر مربوط هستند و « الرحمن الرحيم » تکرار نیست؛ 

بلکه تأكید به حمد و مربوط به علت حمد است.(1)

البته وقوع این دو صفت بین کلمه «رب العالمین» و «مالك يوم الدین » اشاره به این است که تربیت خدا نسبت به عالمیان از جهت صفت رحمانیت اوست که سراسر موجودات را فرا گرفته و مالک روز جزا بودنش نیز از جهت صفت رحیمیت است که نسبت به مؤمنان در روز جزا ثابت و مستمر است.(2)

ارتباط بین این آیات واضح و روشن است و به مقدار نیروی انسان در این معارف و حضور این ها در نفس او، عبودیت حاصل می شود و در قلب او آثار این معارف همانند خضوع و خشوع، انقطاع الى الله، اخلاص و رجا، خوف و حیا، محبت و انس و .... ایجاد می شود و بر اینها طاعت به جوارح بر وجه کامل مثل تفرع ثمره بر درخت متفرع می گردد؛ چون هر عملی مثل نبات است و هر نباتی از آب بی نیاز نیست و هر نباتی بهتر سیراب و کاشته شود، ثمره بهتری می دهد. 
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1- تفسير مجد البيان: ص 321، نقل به معنا. 

2- تفسير اطيب البيان: 104/1 . 





مالك يوم الدین (4)

او صاحب روز جزاست. 


مالکیت و اقسام آن 

مالكيت یعنی داشتن. مالکیت بر دو قسم است: 

1. مالکیت اعتباری، 

2. مالکیت حقیقی. 

مالكيت اعتباری معتبر می خواهد و اگر بخواهد می تواند آن اعتبار را ساقط کند. مثل پولها، چکها و سفته های رایج در هر کشوری که به اعتبار دولت آن کشور است، هم چنین اسبابی را که شارع مقدس برای ملکیت اشياء معتبر می داند. 

مالكيت حقیقی، آن مالكیتی است که به حقیقت در خارج چیزی محقق باشد و این بر دو قسم است: ذاتی و جعلی. 

مالكيت حقیقی ذاتی: مالكيت حق تعالی نسبت به همه چیز است که متصور باشد، مثل همه صفات پسندیده، هم چون علم و قدرت، حیات و عظمت و کبریایی و علو که همه این ها عین ذات مقدس او هستند و سلبش از ذات او محال است. 

و مالکیت او نسبت به آن چه اراده کند و جمیع موجودات است که همه مخلوق او هستند که يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 
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مالكيت حقیقی جعلی عبارت از آن است که چیزی به کسی بدهند؛ به طوری که آن فرد واجد آن چيز شود، مانند اعطای کمالات به انبيا، اولیاء و صلحا. 

بالاترین درجه این نوع مالکیت، اعطای ولایت کلیه مطلقه به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خاندان عصمت و طهارت است و پس از آن اعطای نبوت و ولایت و علوم و کمالات به دیگر پیامبران و اوصياء و همین طور افاضه علوم، كمالات و ملكات حمیده به علما، صلحا، مؤمنان و پرهیزگاران با درجات مختلف است. 


«يوم» یعنی چه؟ 

کلمه «يوم» به قطعه ای از زمان محدودی اطلاق می شود که از حرکت زمین به دور خود حاصل می گردد. 

در روز قیامت همه کرات از حرکت می افتند. در آن روز زمانی نیست که آن را يوم، لیل، ماه و سال بنامند و اطلاق «يوم» بر روز قیامت بر فرض و تقدیر است که اگر حرکات زمین بود، پنجاه هزار سال می شد که قرآن کریم می فرماید: 

(في يوم كان مقداره ځمسين ألف سنة ) .(1)

معنای يوم، وقت است. در کتاب شریف «الكافي» نقل شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

إن للقيامة خمسين موقفا كل موقف مقدارة ألف سنة؛(2)

به راستی که برای روز قیامت پنجاه ایستگاه است که مقدار هر ایستگاهی هزار سال است. 
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1- سوره معارج، آیه 4.

2- تفسير اطيب البيان: 105/1 




آن گاه حضرتش آیه فوق را تلاوت فرمودند .

برای روز قیامت اسامی بسیار زیادی از اخبار و آیات قرآن استفاده می شود که بر اهمیت آن روز دلالت دارد، هم چون يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم التلاق، يوم التناد، يوم الآزفة، يوم الفصل، يوم الموعود، يوم المشهود، يوم الحسرة و يوم الدين. 

زهرى در حدیثی می گوید: 

كان على بن الحسين (علیه السلام) إذا قرء (مالك يوم الدین) يكررها حتى كاد أن يموت(1)

امام سجاد (علیه السلام) در هنگام نماز وقتی به عبارت (مالک يوم الدین ) می رسید به قدری آن را تکرار می کرد که نزدیک بود جان از جسد مبارکش پرواز کند. 

در روایت دیگر داوود بن فرقد می گوید: 

سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقرأ ما لا أحصى (مالک يوم الدین )،(2)

از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که تعداد بیشماری ( مالك يوم الدین) را تکرار می کردند. 
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1- الكافي: 2/ 602، کتاب فضل القرآن، حدیث 13.

2- بحارالانوار: 18 / 336، تفسير الصافي: 1/ 53؛ تفسير البرهان: 1/ 51. 





منظور از «الدين» چیست؟ 

الدين»: برای کلمه «دین» در آیات قرآنی چند معنا ذکر شده است: 

1- مجموعه آن چه بر پیامبران از جانب خدا نازل شده است، آن جا که قرآن می فرماید: 

(إن الدین عند الله الإسلام )(1)

به راستی که دین مورد قبول در نزد خدا، اسلام است. 

2- اطاعت و عمل به امور دینی، آن جا که می فرماید: 

(ألا لله الدین الخالص ) (2)

آگاه باشید که اطاعت و عمل خالص برای خداست. 

3- حساب، آن جا که می فرماید: 

( ذلك الدین القيم )،(3)

این حساب راستی است. 

4- جزاء، آن جا که می فرماید: 

(و إن الدین لواقع )(4)

حتما جزا واقع شدنی است. 
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1- سورة آل عمران، آیه 19. 

2- سوره زمر، آیه 3.

3- سوره روم: آیه 30. 

4- سوره ذاریات، آیه 6. 




بیشتر مفسران، دین را در آیه شریفه (مالك يوم الدین) به جزا تفسير کرده اند. یعنی مالک روز جزا؛ روزی که مردم جزای ایمان و کفر، ملکات حسنه و سیئه و اعمال نیک و بد خود را می یابند؛ چرا که الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. 

البته اصل جعل روز قیامت برای جزای اعمال بندگان است، چون در دنیا ظرفیت جزای کامل نیست و جهت این که مالكيت خدا را نسبت به روز، جزا گفته اند، با این که خداوند مالک دنیا و آخرت است؛ شاید بدین جهت باشد که در دنیا مالکهای اعتباری فراوان هستند، ولی در جهان آخرت هیچ مالكی جز ذات اقدس احدیت نیست که هر کسی را به حسب عمل و قابلیت او جزا و پاداش خواهد داد.(1)

کسی که در عبارت (مالک يوم الدین) زیاد تأمل، تفکر و تدبر کند و در معنای آن غور نماید، در ترقیات معنوی او تأثیر فراوان و قوی دارد، به خصوص اگر کسی در عبارت «يوم الدين» غور کند، استشعار خوف و رجا و ارتفاع غرور دارد. به اعتبار این که روز جزا است، نه روز جزاف و عبث و همین موجب کنده شدن دل از دنیا به احضار نشأت آخرت در نفس و ارتفاع اخلاد إلى الأرض، ارتفاع مألوفات به عالم تاریکی، شکستن نفس و هوا و قلع ماده عجب و غرور می گردد، به ملاحظه این که انسان در معرض وقوع «يوم الدين» است با آن عظمتی که دارد و نمی داند چگونه با آن برخورد می شود. 
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1- تفسير اطيب البيان: 108/1 . 




و انسان به ملاحظه عظمت «مالک یوم الدین» خودش را کوچک می بیند که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در صفات پرهیزگاران فرمودند: 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم؛ 

خداوند در نظر آنان بزرگ است و همه چیز دیگر در نظرشان کوچک. 

انسان با چنین تأملی ریشه ریا، شهرت طلبی و ظلم را از خود قطع می نماید. 

البته همه این ها در افراد معمولی تحقق پیدا می کند. اما عارفان که انسانهای بلند مرتبه ای هستند، ترقيات بالاتری دارند، همانند ترقی از علم اليقين و حق اليقين و علم آنها به عیان و دیدن واقعیات تبدیل می شود و برای آنها حقیقت این اسم و اسامی دیگر به طور مجمل و مفصل به مراتب نامتناهی کشف می گردد. 

بنابر این آنان در عالم آخرت با قلبشان در بستان های بهشت سیر می کنند و گنهکاران را در جهنم می بینند.(1)
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1- تفسير مجد البيان: ص 299. 





إياك نعبد و ایاک نستعين (5)

فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری می خواهیم. 


التفات از غیبت به خطاب 

در تفسیر این آیه شریفه چند مطلب است که باید بیان شود: 

مطلب یكم: در این آیه رجوع از غیبت به خطاب است که شاید این التفات اشاره به این باشد که قرائت سزاوار است که از قلب حاضر و توجه کامل باشد که هر وقت متکلم اسمی از اسماء پروردگار را به زبان جاری می نماید، انکشاف و روشنی خاصی را احساس می کند، قرب و اعتلای مخصوصی پیدا می نماید و به تدریج نزدیک می شود که خبرها برای او عیان می شود، غایب ها حاضر می گردد و برهان به شهود می رسد. از این رو به خطاب عدول باید بکند و «إياك» بگوید. 

از طرفی، علق رتبه این آیه شریفه روشن است، چون قاری به قرائت این آیات برای خطاب کردن به ذات اقدس احديت اهليت يافته و به سعادت حضور و قرب فائز شده است. 

پس حال او چگونه است اگر به وظایف خود در اذکار و تلاوت آنها و تدبر در آنها در شبانه روز که زحمت انجام این عبادات با لذت حضور و مخاطبه با ذات اقدس احدیت برطرف می شود و نزد اکابر و بزرگان آوردن هدیه کوچک در حضور، اقرب به قبول است از فرستادن هدیه به واسطه و بدون مواجهه و این، نشانه این است که هدایای حضوری در محضر پروردگار عالم، 
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اقرب به قبول است. از این رو می فرماید: «أنا جليس من ذكرني».(1)

پس بر انسان است که همت خود را برای تحصیل حضور در محضر کسی صرف کند که همیشه حاضر است و هرگز غایب نمی شود که قرآن کریم می فرماید: 

(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) (2)

و ما از رگ گردن به او (انسان) نزدیک تر هستیم.(3)

این آیه شریفه، اساس شرک را ابطال می نماید و با صدای رسا و بسیانی برهانی به تمام مشرکان گوشزد می کند که بت و آتش، شمس و کواکب، گاو و گوساله و هر چه و هر که غیر خداست چون نقص صرف و احتیاج محض و از هر گونه کمال ذاتی تهی است، لايق پرستش و قابل نیایش نیست. 

از این جهت خداوند صیغه متكلم مع الغير آورده؛ یعنی همه به اتفاق متوجه چنین معبودی هستیم و دست نیاز به درگاه بی نیاز او دراز نموده ایم، گویا از زبان همه ممکنات می گوید: (ایاک نعبد و ایاک نستعین)

و اگر زبان بعضی از آنها مانند کفار و مشرکان خلاف این را گویا باشد، زبان حال آنها قطعا متكلم به این مقال خواهد بود.(4)
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1- این روایت را شيخ صدوق (رحمه الله)در عیون أخبار الرضا (علیه السلام) : 2/ 46، حدیث 175، از امام رضا (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است.

2- سوره ق، آیه 16.

3- تفسير مجد البيان: ص 306. 

4- تفسير اطيب البيان: 1/ 108. 





حقیقت عبودیت 

حقیقت عبودیت و خضوع و مقامات آنها. 

در بیان حقیقت عبودیت روایتی است از امام صادق (علیه السلام) که آن را عنوان بصری نقل می کند و می گوید: 

.. قال: قلت: يا أبا عبد الله! ما حقيقة العبودية؟ 

قال ثلاثة أشياء: 

1- ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، بل يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله ؛

به امام صادق (علیه السلام) گفتم: ای آقا! حقیقت عبودیت و بندگی چیست؟ 

فرمودند: سه چیز است: 

نخست آن که بنده خودش را مالک هیچ چیز از داده های پروردگار نبیند، برای این که بنده مالک نیست؛ بلکه مال را از خدا می داند و هر جا که او امر کرده است مصرف می کند. 

2- ولا يدر العبد لنفسه تدبيرا؛ 

دوم این که بنده تدبیری برای خودش نداشته باشد و تسلیم خواسته های خدا باشد. 

3- وجملة اشتغالة فيما أمره الله تعالى ونهاه عنه، 

سوم این که همه اشتغالات شبانه روزی او در اوامر الهی و ترک نواهی او باشد. 
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فإذا لم ير العبد فيما خوله الله ملكا هان عليه الإنفاق؛ 

در نتیجه وقتی بنده خودش را مالک ندانست، انفاق برای او آسان می شود. 

وإذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبرها هانت عليه مصائب الدنيا؛ 

و آن گاه که بنده تدبير خودش را به مولا تفویض کرد، مصائب دنیا برای او آسان می شود. 

وإذا اشتغل العبد فيما أمره الله ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس؛ 

و هنگامی که بنده به اوامر و ترک نواهی خدا مشغول شد، فرصت مجادله و مباهات با مردم را ندارد. 

فإذا أكرم الله بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا وإبليس والخلق ولا يطلب الدنيا تفاخرة وتكاثرة ولا يطلب عند الناس عزا وعلوا ولا يدع أيامه باطلة، فهذا أول درجة المتقين (1)وقتی که خداوند به بنده اش به این سه چیز اکرام کرد، برای او دنیا، شیطان، مردم آسان می شود و دنیا را برای تفاخر و زیادتی طلب نمی کند، در پی عزت بودن نزد مردم نیست و ایام عمر خود را به باطل طی نمی کند و این نخستین درجه تقوا است. 

این مقداری از روایت نورانی امام صادق (علیه السلام) بود که صدر و ذیل آن را به جهت اختصار نیاوردیم. 
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1- بحارالانوار: 224/1 . 




بنابر این، حقیقت عبودیت به این سه چیز فوق محقق می شود. 

با این وصف مقامی به نام خضوع و خشوع در قلب انسان پیدا می شود و آثار آن در چشم او هویدا می گردد که چشمش به پایین می افتد و بر هم گذاشته می شود، 

اثری در سر او می گذارد که به پایین می افتد، 

در شانه ها اثر می گذارد، به طوری که حال خضوع پیدا می شود. 

و در صورت انسان تأثیر می نهد به این که آرام می شود، 

در پشت انسان اثر می گذارد به این که مثل حالت خمیدگی و رکوع می شود، 

در پیشانی و بقیه اعضای او که در وقت سجده به زمین گذارده می شود اثر می گذارد و همه این خضوعها، تذللات ظاهری است و روحش همان امر قلبي است که حتما باید باشد. 

چنین انسانی مقامی در مقام انقياد و اطاعت دارد؛ در مقابل چیزهایی که از جانب خداوند به او می رسد. کسی که قلبش خاضع باشد احکام خدا را می پذیرد 

و همان طور که مولا می خواهد، عمل می کند. 

و مقامی در عمل دارد، وقتی با خدا سخن می گوید و در حضور اولیای خدا و هر چیزی که نسبتی با خداوند دارد؛ مثل خانه خدا خشوع دارد. 

پس کسی که خاشع باشد، به هنگام تلاوت کلام خدا، استماع آن و نزد اولیای خدای سبحان برای خدا خاضع است. 

و مقامی در صورت و ظاهر انسان پیدا می شود که خضوع و عبودیت است، مثل خواندن نماز و این عبادت به معنای اخص است. 
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این ها امور مخصوص و ماهیاتی قراردادی هستند که خداوند این طور باید عبادت شود و هر کدام از این مقامات فروع و شاخه هایی دارد که بعضی از آنها در حدیث عنوان بصری - که پیش تر بیان کردیم . آمده است. 


حصر عبادت و استعانت 

حصر عبادت و استعانت به خداوند تعالی است. 

حصر استعانت به خداوند نتیجه توحید در اسم رب است که شامل ضار و نافع می شود. چون کسی که می داند که ضار و نافعی جز خداوند واحد قهار نیست، چگونه به غیر او استعانت می جوید و حال آن که معطی غیر او نیست و هیچ مغيث، مفزع و پناه و نجات دهنده ای جز او نیست.

این توحيد غامض و مشکلی به حسب علم و صعب المنال است؛ هم حالا و هم عملا و بدون آن حصر استعانت درست نیست. 

بنابر این، گوینده کاذب می شود، چون وقتی در نفس خود احتمال دهد یا معتقد باشد که به چیز دیگری می شود استعانت جست و دیگری قادر است که او را تأمین کند، اعتماد و انقطاعش به خداوند سبحان به توحید استعانت کامل نیست. 

این توحید از جزئیات توحید در اسم منعم است که در اسم رب مندرج است. زیرا که اعانة و بذل معونه از اعظم انواع نعمت و انعام از شئون ربوبیت است. کلام شیخ بهایی به همین مطلب مشکل اشاره دارد، آن جا که می فرماید: 

إن التخصيص بالعبادة أول ما يحصل به الإسلام، وأما التخصيص 
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بالاستعانة فإنما يحصل بعد الرسوخ التام في الدين فهو أحق بالتأخير؛(1)

تخصیص به عبادت نخستین چیزی است که اسلام به آن حاصل میشود و اما تخصیص به استعانت بعد از رسوخ کامل و تام در دین حاصل می شود. از این رو «نستعین» به تأخیر احق است. 

شاید این که بعد از حصر در عبادت، حصر استعانت را ذکر کرده برای این است که قاری جب پیدا نکند و فکر ننماید که مستقل است؛ بلکه متوجه باشد که در این عبادتی که می گوید: «نعبد» به استعانت پروردگار نیاز دارد. 

پس در جمله نخست حصر از جهت استحقاق عبودیت است که غیر ذات حق تعالی استحقاق عبودیت ندارد. 

و در جمله دوم، از جهت منحصر بودن احتیاج بنده به اعانت پروردگار و عدم احتیاج او به غیر حق است؛ زیرا هر چه و هر که غیر حق باشد به حضرت او محتاج و نیازمند است و او برای بنده اش کافی است که می فرماید: 

(أليس الله بكاف عبده) (2)

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ 

از طرفی، هر کس دست احتیاج و امیدش را پیش غیر او دراز کند، خداوند امید او را قطع می کند؛ چنان چه در حدیث قدسی می فرماید: 

وعزتي وجلالي، لأقطعت أمل آمل غيري؛ 

به عزت و جلالم سوگند! البته امید هر کسی که به غیر من امیدوار باشد قطع می کنم. 
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1- تفسير مجد البيان: ص 311. 

2- سوره زمر، آیه 36 




این خود یکی از مراتب توحید؛ بلکه مرتبه اعلای آن است که از آن به توحید نظری تعبیر می شود. یعنی نظر انسان در همه کارها به خدا باشد و بس و امید، خوف و توگل و اعتماد او بر غیر خدا نباشد، جز او نبیند، جز او نخواهد و به جز او علاقه نداشته باشد که قرآن کریم می فرماید: 

(ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه).(1)


بطلان جبر و تفویض 

آیه شریفه بر بطلان جبر و تفویض دلالت دارد. 

درباره افعال بندگان خدا سه مذهب وجود دارد. 

1. جبر؛ یعنی بندگان خدا در همه اعمال مجبورند. 

2. تفويض؛ یعنی هر کس هر چه بخواهد می تواند انجام دهد و خدا همه اختیارات را به او داده و کنار رفته است.

3. امر بين أمرين؛ یعنی نه جبر است و نه تفويض؛ بلکه فعل عبادت و استعانت را به بنده نسبت می دهد و یاری و نیروی بر انجام فعل را از خدا می خواهد. 

حق همین مذهب سوم است که آیه شریفه (ایاک نعبد)جبر را نفی می کندو آیه شریفه (و ایاک نستعین)فویض را. 

امر بين امرین این است که ما هم در افعال مختار هستیم و هم در همه چیز را به کمک و استعانت از پروردگار عالم نیاز داریم. برای آگاهی بیشتر و تفصیل این 
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مطلب بایستی به کتاب های اصول عقاید مراجعه کرد. 

پس این آیه شریفه، جبر و تفویض را باطل می داند و امر بين امرين را اثبات می کند. 

برای توضیح بیشتر باید گفت: هم کسانی که قائل به جبرند و هم کسانی که قائل به تفویض هستند به این آیه تمسک کرده اند، چون جمله (ایاک نعبد) بر بطلان جبر و جمله (ایاک نستعین)بر بطلان تفویض دلالت دارد و تمسک هر دو به این آیه درست است و در نتیجه هر دو قول طبق همین آیه شریفه باطل است. 

زیرا هر کدام بر بطلان قول دیگری به نصف آیه تمسک کرده و این تمسک از هر دو گروه درست است، اما قول خودش را اثبات نمی کند و تمسک بر اثبات قول خودش هم در نصف دیگر درست نیست. چون دیگری آن را رد کرده است.

پس آیه شریفه در نسبت فعل عبادت و استعانت به بنده و کمک از خداوند و طلب بنده آن را از خداوند، صراحت دارد. پس تحت قدرت خودش نیست که طلب می کند، وگرنه از غیر خودش طلب نمی کرد. 

بنابر این بنده، عابد است به عون الله سبحانه و فاعل است به عون الله سبحانه و خداوند معين اوست، نه این که خود خداوند فعل را انجام داده باشد که جبر بشود. 

پس قسمت دوم جبر را نیز نفی می کند، همان طوری که بقیه سوره نیز جبر و تفویض را نفی می کند. 
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بلکه می شود گفت: کلمه جلاله «الله» به تنهایی جبر و تفویض را نفى می کند، چون معبود، معبود بالفعل نیست تا عابدی نباشد که او را با اختیار عبادت 

کند و کسی که بندگان مستقل از او بوده و از او در افعالشان بی نیاز باشند به عنوان مطلق معبود نیست، پس معبود مطلق که «الله» است دلالت دارد بر این که عابد با اختیار هست و جبری در عبادت او نیست، همان گونه که تفویض نیست و او به کمک پروردگار احتیاج دارد تا بتواند عبادت کند. 

هم چنین عبارت «رب العالمين» تفویض را نفی می کند، زیرا مربوب مطلق از رب مستقل نیست و ربوبیت او در جهتی از جهات است و به اعتبار این که اعطای اختیار به مربوب از شئون داخلی تحت ربوبی است، جبر نیز نفی می شود.(1)


شرایط و لوازم استعانت 

شرایط استعانت و لوازم آن. 

استعانت جایی خوب است که شخص استعانت کننده محتاج باشد و خودش نتواند احتیاج خود را برطرف کند و شخص مستعان و کمک کننده حال او را بداند و قادر باشد به او کمک کند و او اهل جود و بخشش باشد و به محتاجان و سائلان جواب مثبت بدهد، چون اگر هر کدام از این موارد نباشد سؤال از او لغو خواهد بود. 

وقتی شخص مستعین بداند که همه این شرایط در مولا موجود است در 
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قلب او حالت دعا و استدعا پیدا می شود و سبب اظهار طلب او به لسان می شود. 

از طرفی، هر مقدار این مسائل در قلب سائل قوی باشد، حالت سؤال او قوی تر می شود و هم او بیشتر برای سؤال می شود و هر قدر احتیاج او بیشتر باشد، بیشتر الحاح می کند و اصرار می ورزد. 

از سوی دیگر، هر چه شرایط کمال مسئول بیشتر باشد، عرض سؤال بر او زیبنده تر است. و هر قدر سائل از کمال شرایط مسئول بیشتر آگاه باشد، قلب او بیشتر به سؤال منصرف می شود.(1)


شدت نیاز بنده 

شدت فقر بنده به خدا و ارتباط حصول استعانت با درجات فقر. 

از لوازم ذاتی هر ممکنی فقر و احتیاج مطلق است که ذاتا از او جدا نخواهد شد؛ هم در اصل وجود و هم در بقا و هر آنی بقای او به مؤثر نیاز دارد. پس در هر شأنی از شئون، هر حیثی از حيثيات و هر جهتی از جهات خود فقر مطلق است. 

بنابراین، بنده هر فعلی عبادی یا غیر آن را که می خواهد انجام دهد همه چیزهای لازم برای تحقق آن را نیاز دارد و وجود خودش نمی تواند رافع این احتياجات باشد؛ بلکه اصل وجود خودش هم در تحقق و هم ادامه احتیاج دارد. 

پس اصل وجود و ادامه آن همه احتیاج است. از این رو هم اصل وجود و هم ادامه وجود در هر آنی به ذات اقدس احدیت نیاز دارد. 

بنابراین نعمت هایی که خداوند به ما داده تنها بودن آنها کفایت نمی کند؛ 
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بلکه در هر آنی انسان محتاج مطلق است. 

وقتی بنده این حالت را از خودش دانست نسبت به همه شئون خود از عبادت و غیر آن شرط اول حاصل می شود، اگر متذگر اینها باشد و وقتی که اوصاف اربعه خداوند از الوهیت، ربوبیت، رحمانیت و رحیمیت را متذکر شد می داند که خداوند عالم به اوست و به استعانت او قادر است و جواد و کریمی است که هرگز بخل در او راه ندارد و از شأن او اجابت دعا برای محتاجان است، چون همه صفات کمالی در کلمه جلاله «الله» مندرج است. 

اگر نبود علم به این که او بر اعانت وجود مطلق قادر است، استحقاق اثبات رب العالمين» برای او نبود و اجابت دعا از صفت رحمت و ربوبیت معلوم می شود. 

وقتی انسان «يوم الدين» و قیامت را ملاحظه می کند شدت احتیاج او به امور دینی را لمس می کند. چون کسی غیر خداوند عالم (مالک یوم الدین)نیست و باید برای نجات از شداید آن روز، به خداوند پناه برد که فقط اعانت و کمک اوست که می تواند ما را از شداید آن روز نجات دهد. از این رو در دعای ابو حمزه ثمالی می خوانیم که امام سجاد (علیه السلام) در محضر خدا این گونه می خواند: 

الا الذي أحسن استغني عن عونك ورحمتك؛(1) 

کسی که احسان می کند از کمک و رحمت خداوند بی نیاز نیست. البته به قدر ظهور این معارف در قلب، کمال استعانت در انسانها فرق می کند. (2)
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اهدنا الصراط المستقيم (6) 

ما را به راهی که مؤدی به محبت تو شود و به بهشت برساند و مانع گردد از این که از هوای نفس متابعت بکنیم، ارشاد کن. 

یعنی در این راستا یا به زحمت بیفتیم و یا به آراء خودمان عمل کنیم و هلاک گردیم. در روایتی که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: 

یعنی برای ما توفیق خود را ادامه بده که با آن تو را در ایام خود اطاعت می کردیم، هم چنین در آینده از عمر خود نیز اطاعت کنیم.(1) 


راه مستقیم کدام است؟ 

راه مستقیم، همان راه خداست که می فرماید: 

(إن ربي على صراط مستقیم ).(2)

راه مستقیم، همان راه انبیاست که می فرماید: 

(إنك لمن المرسلين )(3)

و می فرماید: 

(إنك لتهدي إلى صراط مستقیم ) . (4)
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1- همان: ص 316. 

2- سورة هود، آیه 56.

3- سورة يس، آیه 4.

4- سوره شورا، آیه 52. 




راه مستقیم راه بندگی خداست که می فرماید: 

(و أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ).(1)

راه مستقیم راه توگل و تکیه بر خداوند است که می فرماید: 

(ومن يعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقيم ) . (2)

صراط مستقیم، همان راهی است که افراط و تفریط نداشته باشد. 


هدایت و اقسام آن 

هدایت مطلق، ارشاد و دلالت کردن با لطف است؛ چه او به مطلوب برسد و چه نرسد. هدایت بر دو قسم است:

1. هدایت تکوینی که همان اعطای عقل است که با آن خیر و شر، نفع و ضرر، سعادت و شقاوت، سود و زیان و حسن و قبح معلوم می شود و در حقیقت عقل، رسول باطنی است. 

2. هدایت تشریعی که آن عبارت از ارسال رسل، انزال کتب و جعل احکام است که خداوند به وسيله آنها انسان را به جميع منافع دنیوی و اخروی دلالت می کند و از مضار نشأتين او را آگاه می سازد. اگر انسان به هدایت آنها مهتدی شد و قابلیت نعمت های اخروی را - که عبارت از تکمیل نفس، تحصيل معارف، ملكات فاضله و اخلاق پسندیده است - واجد شد به طور حتم به سعادت دنیا و آخرت و فیوضات غير متناهی حق نایل خواهد شد.(3)
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البته به عقل نسیز هادی گفته می شود، چون انسان را به خیر و شر دلالت می کند. 

به رسول، امام و عالم نیز هادی گفته می شود، چون انسان را به سعادت و رستگاری هر دو عالم راهنمایی می نمایند، ولی در حقیقت، هادی ذات اقدس حق تعالی است و اینها وسائل و اسبابی هستند که برای هدایت بشر قرار داده است. 

هدایت تشریعی بر دو قسم است: 

1. ارائه طريق و ارشاد که فقط در شأن داعيان الى الله است. 

2. ایصال و رساندن به مقصود که به واسطه تأييدات، توفيقات و عنایات خاصه حضرت باری تعالی نسبت به بندگان تحقق پیدا می کند. 

از آن جایی که انسان در هیچ امری استقلال کامل ندارد و لحظه به لحظه به امداد و اعانت حق تعالی نیازمند است؛ باید دائما و قدم به قدم تسديد و توفيق حق تبارک و تعالی شامل حال او شود و او را مدد و یاری فرماید تا صراط مستقیم و راه سعادت خود را طی کند و به منزل مقصود و غایت مطلوب برسد. 

از این بیان روشن می شود که بنده هماره باید از درگاه حضرت احدیت طلب هدایت نماید و اشکال بعضی - که «اشخاصی که در صراط مستقیم هستند چگونه طلب صراط مستقیم نمایند» - کاملا مرتفع می شود و به توجيهات بعضی از مفسران نیاز ندارد.(1)
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دو نوع صراط 

صراط نیز دو صراط است که یکی در دنیا و دیگری در جهان آخرت است که در روایتی هر دو مورد بیان شده است. مفضل بن عمر می گوید: 

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصراط. 

فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عزوجل وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. 

فأما الصراط الذي في الدنيا، فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على صراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم:(1)

از امام صادق (علیه السلام) درباره صراط پرسیدم. 

حضرت فرمودند: صراط، راه به معرفت الله است و آن در راه است: یکی در دنیا و دیگری در جهان آخرت. 

اما صراط در دنیا امام واجب الإطاعة است. کسی که او را در دنیا بشناسد و دنبال هدایت او برود، بر آن صراطی که پلی است روی جهتم در آخرت نیز خوب عبور می کند. 

و کسی که آن امام را در دنیا نشناسد پاهای او می لغزد و از صراط قیامت در جهنم می افتد. 
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صراط در روایات 

در روایتی دیگر صراط را امیرالمؤمنین (علیه السلام) دانسته است.(1)

روایتی دیگر صراط را معرفت امام معرفی کرده است. (2)

روایت دیگری همه معصومان (علیهم السلام) را صراط دانسته است.(3)

در روایت دیگری آمده:

صراط تاریک است و مردم به مقدار نور معرفتی که دارند می توانند از آن عبور کنند. 

معنای ظاهری صراط این است که هر مقصدی از مقاصد انسان، مقدماتی دارد که نمی شود به آن مقصد نایل شد مگر به وسیله آن مقدمات، از آنها به 

طريق تعبیر می شود، مثل طريق تحصيل ثروت که تجارت است، طريق تحصيل سلامتی برای بیمار که رجوع به طبیب و مصرف دارو است. 

هم چنین وصول به نعمت های برزخ و جهان آخرت به انواع و اقسام آنها نمی شود، مگر به معارف، اخلاق و اعمالی که مقدمات آنها حساب می شود که از مجموعه آنها به دین تعبیر شده است. از این رو در روایتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، 

ص: 211






1- نورالثقلين: 19/1 . 

2- همان: ص 17. 

3- همان. 




وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه:(1)

من شما را به همه چیزهایی که شما را به بهشت نزدیک می کند و از آتش دور می نماید امر کردم و همه چیزهایی که شما را به جهنم نزدیک می کند و از بهشت دور می نماید نهی کردم. 

پس راه رسیدن به نعمت های جهان آخرت و راه ائمه هدا (علیهم السلام) همان دین و عبادت است و هر صراطی غیر صراط اسلام، هر کتابی غیر قرآن و هر طریقهای غير طريقه امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشان (علیهم السلام) جزء راه شیطان است. 

اما صراط در جهان آخرت پلی است که روی جهنم کشیده شده و همه باید از آن عبور کنند و هر کس از آن گذشت، اهل بهشت است و گرنه اهل جهنم خواهد بود. خداوند در آیه شریفه می فرماید: 

(و إن منكم إلا واردها کان على ربك حتما مقضيا *ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثیا) (2)

و هیچ یک از شما نیست جز این که بر جهتم وارد شود و این مطلب بر پروردگار تو حتمی و قضای پروردگار بر آن جاری شده است. 

سپس اهل تقوا را نجات می دهیم و ستمکاران به زانو در آمده را در آن وا می گذاریم. 
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1- تحف القعول: ص 28. 

2- سورۂ مریم: آیه های 71 و 72. 





چگونگی عبور مردم از صراط 

کیفیت عبور مردم از این صراط به درجات ایمان، اخلاق فاضله، اعمال صالحه متفاوت است. بعضی مثل برق جهنده، بعضی مثل سوار تندرو و بعضی مثل شخص پیاده از آن عبور می کنند. 

از طرفی، صراط برای بعضی از شمشیر برنده تر، از آتش سوزنده تر و از مو باریک تر است، ولی برای بعضی از خیابان وسيع و خوش آب و هوا بهتر است. 

در این پل، ایستگاه های مختلفی است که از انسان سؤال و جواب می شود. 

در ایستگاه اول از ایمان سؤال می شود. باز پرس آن، حضرت امیرمؤمنان على (علیه السلام) هستند و ممکن نیست غیر مؤمن از آن عبور کند. 

آن گاه از نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و دیگر واجبات سؤال می شود که اگر تقصیری در آنها شده باشد موجب گرفتاری خواهد بود. 

و آخرین ایستگاه، سؤال از حق الناس است که آیه شریفه (إن ربک لبالمرصاد)(1)به آن تفسیر شده است.(2)

بعد از این که معلوم شد دو صراط وجود دارد: یکی در دنیا - که راه ائمه هدا(علیهم السلام) است و دیگری در آخرت و این دو با هم ارتباط دارند. باید توجه کرد که انسان در این دنیا یک سیر معنوی به سوی خداوند دارد که به آن «سلوک الی 
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1- سورۂ فجر، آیه 14. 

2- تفسير اطيب البيان: 115/1 . 




الحق» گفته می شود که انسان را به مقام حقیقت می رساند و آن مشتمل بر طى مسافت و منازل معنوی است تا انسان به مقصود اصلی خود که همان انسان کامل شدن است برسد. 

انسان ممکن است در خواب یا غیر آن، واقع و حقیقت انسانی خود را ببیند و احساس کند که در صراط مستقیم به سوی معرفة الله قرار دارد که مشتمل بر عبادات جسمی، روحی و تقوای ظاهری و باطنی است. تحصيل اقتدا به امام (علیه السلام) حالا، علما و عملا تشبه آن بزرگواران (علیهم السلام) است و با این حالات، معرفت به امام متفاوت است و افراد در این موارد بسیار متفاوت هستند که درجه پایین تر، لذتها و معنویات درجه بالاتر از خود را لمس نمی کند. 

پس انسان به هر مقامی از این مقامات که هنوز به آن نرسیده، اهلش را هم نمی تواند بشناسد و تا انسان به آن مقامات نرسد، نمی تواند مقام ائمه (علیهم السلام) را آن طوری که هست، درک کند؛ بلکه به مقدار فهم خود آنها را درک می نماید. 


اهمیت طلب هدایت 

باید دانست که طلب هدایت به صراط مستقیم از اهم افراد هدایت است. چون که انسان ها در هر حرکت و سکون، کلام و سکوت و حالی از حالات به سه دسته تقسیم می شوند. 

يك دسته مقرب انسان به پروردگار، رضوان، کرامت او، مقام اولیای او نزد در او، افاضه معنویه، برکات باطنيه، ثواب و نعمت او در برزخ و قیامت کبری و 

بهشت هستند. 
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دسته دیگر مبعد انسان از پروردگار سبحان، رضوان، مقام اولیا او، کرامات و نعیم او هستند و مقرب او به غضب خداوند، مواطن اعدای خداوند از شیاطین انسی و جنى، شقاوت و زجر معنوی و عقاب در برزخ و قیامت و آتش هستند. 

دسته سوم، متوسط بین این دو دسته است؛ نه خیر دارد و نه شر. این دنیا که دار تاریک و دور از عالم نور است و انسان به شدت به شناختن مقربها از مبعدها نیاز دارد در همه شئون، اجتماعات، افتراقات، افکار و انظار، و لحظاتش از اهم امور بعد از التزام به عبودیت، استعانت به حق به عنوان مطلق طلب هدایت به صراط حق است که رساننده انسان به همه چیزهای مورد نیاز اوست. این، اعظم افراد استعانت و حاجت مهمی است که از این مهم تر تصور نمی شود. 

بنابر این، انسان طلب هدایت می کند که خداوند همه مقرب ها را به او عنایت نماید، از همه مبعدها او را حفظ کند و از همه حیرانی ها او را نجات دهد و آن نیست مگر هدایت به طریق مستقیم او. 


معرفت به روشن ترین هدایت 

البته برای هدایت پروردگار بندگان خود و اجابت دعای آنها نیز اقسامی وجود دارد که روشن ترین آنها در این عالم، هدایت به واسطه افرادی از جنس بشر است که او پیامبر و امام صلوات الله عليهما است. 

آن گاه که خداوند متعال آنها را از جانب خود معرفی کرد، که آنها واسطه بین خدا و مقام هدایت و مبین حق به کلام، علم، خلق و عمل خود هستند، هر کس بیشتر به آنها عالم باشد به خدا بیشتر عالم شده است، چون آنها با خدا و خدا با آنهاست. 

پس معرفت پیامبر و امام، معرفت صراط مستقیم است که هر کس به آنها 

ص: 215






اقتدا کند در بهشت است و کسی که آنها را با عناد ترک نماید در جهنم خواهد بود. کسی که با این ها ثابت باشد مثل کسی است که بر صراط ثابت بوده نجات پیدا می کند و کسی که از این ها تخلف کند مثل کسی است که از صراط منحرف شده و می شود. 

اما درجات افراد نسبت به این صراط مختلف است. اگر از همه جهات با آنها باشد، مثل برق از پل صراط می گذرد و هر چه بودنش با آنها از حیث عمل 

کمتر باشد سرعتش بر پل صراط کمتر خواهد بود. 

البته غرض اصلی، معرفت به شکل و شمایل آن بزرگواران نیست، چون که خیلی از کفار و معاندان به شکل و شمایل آنها بیش از دیگران معرفت کامل داشتند، ولی چنین معرفتی فایده نداشت. 

بلکه مراد معرفت به امامت آنها و چیزهایی است که به مقام امامت مربوط است که آن، حقیقت مصداق دین و صراط مستقیم است. پس کسی که به آنها اقتدا بکند سالک صراط مستقیم خواهد بود. 

معرفت امام (علیه السلام) حاوی معرفت خدا، پیامبر، دین، عبودیت و ربوبیت است. چون امام علي مظهر حق، نشانه و آیه حق است و اسماء خداوند در او به ظهور رسیده و او عين معرفت به حق است.

پس معرفت به او، معرفت به حق و همو طریق به معرفة الله است که او، فانی بنفسه و باقی بربه است و صفات نفس او فانی شده و ظهور انعکاس صفات حق در اوست. 

او از اراده خود فانی شده و اراده ندارد و تابع مطلق به اراده پروردگار است؛ 

به طوری که اراده پروردگار در او ظاهر شده است. او در افعال خود فانی شده و افعال پروردگار در او ظاهر شده است. 
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پس او آیینه معرفة الله است. او به طور مطلق آیینه معرفت پیامبر است. چون او مماثل پیامبر، نایب، خلیفه و قائم مقام او در جميع شئون - به جز خصائص النبي - است. 

او مظهر صفت عدل خداوند است. چون او در همه شئون خود و بندگان عادل است.

او حکایت کننده معاد به جامعیت است. چون آن چه از معاد معلوم می شود جمع بين عوالم متضاده و توافق آنها و ظهور بعضی در بعض دیگر است و این، ظاهر صفت امام است به این که او بر عالم آخرت مشرف است. 

بنابر این، کسی که به امام عارف باشد در واقع به همه اصول دین به تفصیل عارف است و با این همه اوصاف. او عبد مطلق است که عبودیت در او به کمال رسیده و تحقق کامل پیدا کرده است.(1)

پس معرفت امام، معرفت عبودیت خداوند متعال است، همان طور که معرفت ربوبیت نیز هست و متابعت امام از نظر خلق، اراده و عمل عبودیت و عبادت است. 

پس امام در صورت ظاهر، صراط است و همو حقیقت صراط در خارج است. 

لحاظ دیگری که در امام (علیه السلام) وجود دارد که اگر هر خیری ذکر شود ائمه اول، اصل، فرع، معدن، جایگاه و منتهای آن خیر هستند و صراط مستقیم، صراط اکتساب به خیرات است تا انسان به مقصود برسد. 

پس ائمه (علیهم السلام) اصل صراط هستند که مشتمل است بر جمیع آن چه که بنده را 
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1- تفسير مجد البيان: 1/ 328. 




به خداوند سبحان نزدیک می کند و به این اعتبار برای بقیه انسانها رشحاتی از این معنويات به مقدار مرتبه تشیع آنها حاصل می شود که این نیز متفاوت است. همان طوری که اصل طینت شیعه از طینت آن بزرگواران (علیهم السلام) است. 

فواتح سوره های قرآنی نیز به این بزرگواران اشاره دارد که حروف مقطعه بعد از حذف مکررات این جمله را می سازند 

على صراط حق نمسکه:(1)

على (علیه السلام) صراط حق است که به او تمشک می کنیم. 


مستقیم یعنی چه؟

کلمه «مستقیم» از استقامت به معنای راستی گرفته شده است. منظور از آن راهی است که هیچ اعوجاجی در آن نباشد و استقامت در دین، یعنی انسان نه در عقاید، نه در اخلاق و نه در افعال و کردار انحرافی از جاده شریعت نداشته باشد. 

برای مثال در عقاید، غیر از عقایدی که در مذهب شیعه اثنی عشری ثابت شده، هر عقیده دیگر، ضلالت، گمراهی، اعوجاج و انحراف از صراط مستقیم است. 

انسان در اخلاق باید حد وسط باشد که خالی از هر گونه افراط و تفریط است. 

برای نمونه علم، حد وسط جربزه و جهل است، شجاعت حد وسط تهور و جبن است، عفت حد وسط خمود و شهوت است، سخاوت حد وسط اسراف و تبذیر و بخل و تقتیر است، تواضع حد وسط تكبر و تذلیل است و همین طور در 
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1- همان. 




دیگر صفات نفسانی(1)

انسان در افعال و تکالیف نیز باید جميع واجبات را به جا آورد، همه محرمات را ترک کند، مستحبات را تا حد میسر انجام دهد و از مکروهات تا حد مقدور خودداری نماید، که کوتاهی در آنها او را از استقامت بیرون می برد و همین صراط است که از مو باریک تر، از شمشیر برنده تر و از آتش سوزنده تر است. 

در روایتی آمده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

شيبتني سورة هود، لمكان قوله: (فاستقم كما أمرت و من تاب معك ) . (2)

سوره هود مرا پیر کرد، به واسطه این جمله که می فرماید: «چنان چه امر شده ای استقامت کن؛ و هم چنین کسانی که با تو بازگشت کرده اند. (3)

استقامت از قیام نیز گرفته شده و برای آن اضدادی است: یکی قعود و دنبال حق نرفتن، دیگری تحیر و در راه ماندن، سومی بیراهه رفتن که ضلالت است و چهارمی از روی عمد منحرف شدن و از روی عناد بر خلاف حق رفتن که کفر و عناد است. (4)

ص: 219





1- تفسير اطيب البيان: 117/1 . 

2- سوره هود، آیه 112.

3- رجوع شود به کتاب های تفسیری ذیل این آیه شریفه.

4- تفسير اطيب البيان: 118/1 





صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (7)

مراد از آنها محمد و آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، همه انبیا، صالحان و صديقان و شهیدان در همه زمانها هستند. خداوند در سوره نساء می فرماید: 

(ومن يطع الله و الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئک رفيقا)(1)

و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، در روز رستاخیز) همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران، صديقان، شهدا و صالحان؛ و آنها رفیق های خوبی هستند. 

در تفسير «اطيب البيان» به نقل از تفسیر نجفی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که حضرت فرمودند: 

یعنی محمد و ذريته. 

مراد از (أنعمت عليهم )محمد (صلی الله علیه و آله) و ذریه آن بزرگوار هستند. 

در کتاب «معاني الأخبار» نقل شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

الذين أنعمت عليهم شيعة على (علیه السلام)

منظور از کسانی که به آنها اکرام و انعام کرده ای، شیعیان على (علیه السلام)هستند. 

البته این بزرگواران مصداق اتم و اکمل هستند، وگرنه مراد مطلق اهل ایمان هستند. 

ص: 220






1- سوره نساء، آیه 69. 





اقسام نعمتهای الهی 

باید دانست که وسائط، در رسیدن نعمت به انسان منعم نیستند؛ بلکه منعم ذات اقدس الهی است و دیگران واسطه در وصول نعمت هستند. مثل بنده ای که سفره منزل مولا را پهن می کند و در آن غذا قرار می دهد، اما منعم اصلی مولاست، نه بنده. 

از طرفی، نعمت های پروردگار بسیار است که نمی توان شماره کرد. 

خداوند متعال می فرماید: 

(وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها )(1)

شیخ بهایی (رحمه الله)نعمت ها را به هشت قسم تقسیم کرده است. 

نعمت های دنیوی و اخروی که هر کدام با موهبتی است یا کسبی، و هر کدام یا روحانی است یا جسمانی. 

آن گاه می فرماید: نعمت دنیوی موهبتی روحانی، مثل افاضه عقل و فهم، و جسمانی مثل خلقت اعضا، 

دنیوی کسبی روحانی است، مثل تحليه نفس به اخلاق خوب، 

جسمانی، مثل تزیین بدن به هیئت های خوب، 

نعمت اخروی موهبتی، مثل غفران ذنوب بدون توبه که روحانی است، 

جسمانی، مثل نهرهای بهشتی از شیر و عسل و نظیر آنها. 

اخروی کسبی روحانی، مثل غفران ذنوب بعد از توبه. 

جسمانی، مثل لذات جسمانی که به فعل طاعات حاصل می شود. 
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1- سوره ابراهیم، آیه 34 و سوره نحل، آیه 18. 




(غير المغضوب عليهم ولا الضالين )


غضب شدگان و گمراهان 

در روایتی آمده که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند: 

كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه وضال عن سبيل الله:(1)

هر کس به خدا کافر باشد او مغضوب عليهم و از راه خدا گمراه است. 

در روایتی دیگر (مغضوب عليهم) را یهود و ضالین را نصاری معرفی کرده و فرموده: 

هم اليهود الذين قال الله فيهم: (من لعنه الله وغضب عليه )(2)

وفي الضالين قال: هم النصارى الذين قال الله فيهم: (قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ).(3)

در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) چنین آمده است: 

عن أبي عبدالله (علیه السلام) :أنه قرء: (اهدنا الصراط المستقیم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين)

قال: المغضوب عليهم النصاب، والضالين اليهود والنصارى.(4)

در این روایت «غير الضالين» قرائت شده و مراد از (مغضوب عليهم )
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1- تفسير مجد البيان: ص 337.

2- سورۂ مائده، آیه 60.

3- همان، آیه 77.

4- نورالثقلين: 24/1 بحارالانوار: 230/92 ، باب فضائل سوره فاتحه و تفسیرها. 




ناصبی ها و مراد از «ضالین» یهود و نصاری هستند. 

در روایت دیگر فرمود: 

المغضوب عليهم فلان وفلان وفلان والنصاب، والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام؛(1)

مغضوب عليهم فلان، فلان، فلان و ناصبی ها هستند و ضالين مشککین و شاکین هستند که امام را نمی شناسند. 

مراد از سه فلان، اولی، دومی و سومى لعنة الله عليهم است. 


غضب و ضلال یعنی چه؟ 

غضب، حرکت نفس و فوران آن جهت انتقام است. وقتی به خداوند عالم نسبت داده می شود، مراد نتیجه آن است که رحمت نیز در خداوند به همین معناست که نتیجه آن باشد. 

اما ضلال، عدول از راه مستقیم است، گرچه از روی عمد نباشد و اشتباهی باشد. 

بنابر این، هر تفریط و تقصیری که موجب غضب است، داخل در مغضوب عليهم خواهد بود، چون مفرط او اعراض کننده و پشت کننده است و او بعید از حق است، مثل یهود و نصاری که نسبت به حضرت موسی، عیسی ××× و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) پشت کردند. 

البته هر افراط و غلوى داخل در ضالين است، چون مفرط او متجاوزی 
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1- تفسير العياشي: 1/ 24، حدیث 28، بحارالانوار: 18 / 336 و ج 19 / 59. 




است که به مطلوب نرسد، مثل نصاری نسبت به حضرت عیسی (علیه السلام) و هر حد وسطی در عمل، استقامت و یا اعتقاد داخل در منعم عليهم است.(1)

شاید اولی و شایسته این باشد که (مغضوب عليهم )به کسانی گفته شود که با علم و آگاهی منکر حق و یا جاهل مقصر باشند که می توانند بفهمند، ولی در فهمیدن کوتاهی می کنند و اعراض و معانده می کنند و به خلاف حق امر می نمایند. 

و ضالین به کسانی گفته شود که اراده دارند حق را بفهمند، ولی خطا می کنند و اراده طاعت دارند و مقبل به طاعت هستند، اما خطا کرده اند و معتقد به خلاف آن شده اند یا حیران گشته اند. 

پس شخص ضال می خواهد مقصود صحیح را پیدا کند، ولی خطا می کند؛ اگر چه تقصیر مختصری هم در طلب هدایت داشته باشد. 

اما کسانی که به حق به جهت استکبار، عناد و عصبیتی که دارند پشت کنند، به قرینه مقابله مغضوب عليهم خواهند بود. 

با بررسی حالات يهود طبق آیات قرآن و روایات، معلوم می شود که آنان (مغضوب عليهم) هستند. 

اینک این پرسش مطرح است که چرا خداوند در این آیه عدول کرده و غضب را به خود نسبت نداده است؟ 

اما در آیه شریفه (أنعمت عليهم) انعام به خداوند عالم نسبت داده شده، اما در (غير المغضوب عليهم) گفته نشده: «غير الذين غضبت عليهم»؟ 
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1- تفسير الصافی: 87/1 . 




در پاسخ می گوییم: 

شاید به جهت این باشد که برای استحکام آثار عفو و رحمت خداوند که از او جز عفو و رحمت صادر نمی شود که (كتب على نفسه الرحمة).(1)

از طرف دیگر (مغضوب عليهم) خود استحقاق غضب را برای خود فراهم کرده اند و از این رو در دعای افتتاحیه نماز می گوییم: 

الخير في يديك والشر ليس إليك؛(2)

همه خبرها در دست توست و جنس ش اصلا به سوی تو راه ندارد. پرسش دیگر این که چرا خداوند اتباع صراط مستقیم را به (صراط الذين أنعمت عليهم) قرار داده است؟ 

شاید به این نکته اشاره باشد که چون صراط مستقیم یک امر معنوی و بسیار دقیق است نمی شود آن را در این دنیا یافت مگر به پیروی از کسانی که متحقق در این راه هستند و آنان معصومان عالی که مراد از « أنعمت عليهم) همان بزرگواران هستند. 

شاید این آیه شریفه اشاره باشد به این که انسان طلب اقتدا به ائمه هدایت و فرار از مخالفت آنها و مخالفان آنها کند. 

پس آیه شامل متابعت اولیاء الله و مخالفت اعداء الله است که تولی اولیای او و تبری از اعدای او می شود و به تولی و تبری هدایت مطلوب حاصل می گردد. 
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1- سوره انعام آیه 12.

2- شرح اصول الکافی: 294/4 . 




زیرا ایمان جز به تولی و تبری تمام نمی شود و با این جمله ها طلب . که روح دعاست - تقویت و شوق او فراوان می شود که به (أنعمت عليهم) ملحق گردد و خوف دارد که مبادا به دیگران بپیوندد.(1)

تفسیر این سوره را طبق روایات و با استفاده از برخی تفاسیر با این دعا به پایان می بریم، إن شاء الله خداوند با فضل و کرمش بپذیرد و می گوییم: 

خداوندا! ما را به صراط حق و مستقیم انبیا و اولیا، اتقیا و سعدا، و شهدا و صديقان و اخیار و ابرار از اهل طاعت راهنمایی فرما و جزء مشرکان، کفار، معاندان، مخالفان، شاکین، و متحیرین، غالين و ارباب ضلالت قرار نده.

بجاه محمد وآله والحمدلله أولا وآخرا و ظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
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1- تفسير مجد البيان: 341/1 





تفسیر سوره بقره 


اشاره

ص: 227







ص: 228






ویژگی های سوره بقره 

در این سوره شریفه اسامی پروردگار در 550 مورد آمده است؛ یعنی 282 مورد با کلمه جلاله «الله»، 3 مورد «رحمن»، 13 مورد «رحيم»، 49 مورد «رب»، 17 مورد «غفور»، 7 مورد «سمیع» و موارد دیگر از اسمای پروردگار. 


فضیلت سوره بقره 

در فضیلت سوره بقره روایات بسیاری نقل شده که برای نمونه به چند روایت اشاره می نماییم. مفر شیعی، معروف به عیاشی در تفسیر خود روایت مرفوعه ای را از عمر بن جميع از علی (علیه السلام) نقل می کند که آن حضرت فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من قرء أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها و ثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وأهله وماله شيئا يكرهه ولايقربه الشيطان ولم ينس القرآن (1)کسی که چهار آیه از آغاز سوره بقره، آية الكرسي و دو آیه بعد از 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 25، بحارالانوار: ج 19. 




آن و سه آیه آخر آن سوره را قرائت کند، هیچ امر مكروه و ناخرسندی در جان، مال و خانواده خود نمی بیند، شیطان به او نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی کند. 

روایت دیگری در این زمینه در تفسیر «نورالثقلين» نقل شده است که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسیده شد: 

أى سور القرآن أفضل؟ 

قال: البقرة. 

قيل: أي آي البقرة أفضل؟ 

قال: آية الكرسي؛(1)

چه سوره ای از سوره های قرآن افضل است؟ 

فرمودند: سوره بقره. 

سؤال شد: چه آیه ای در این سوره افضل است؟ 

فرمودند: آية الكرسي. 

روایت دیگر در فضیلت سوره بقره در کتاب «ثواب الاعمال» نقل شده است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

من قرء سورة البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين، أو غيابتين..؛ 

کسی که سوره های بقره و آل عمران را تلاوت کند در روز رستاخیز در حالی وارد محشر می شود که این دو سوره مانند دو ابر یا دو سایه افکن بر سر او، سایه می افکنند ... 
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1- تفسیر نورالثقلين : ج 1 ص 22. 




بسم الله الرحمن الرحيم 

سخن در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز تفسیر سوره حمد گذشت. 


الم (1)


حروف مقطعه قرآن 

«الم» از حروف مقطعه است. بین مفسران قرآن کریم بحث است که حروف مقطعه قرآن به چه چیز اشاره دارند. در قرآن کریم 29 سوره با حروف مقطعه آغاز می شود:

6 مورد «الم»، 

5 مورد «الرا»، 

6 مورد «حم»، 

2 مورد «طسم»،

1 مورد «المص»، 

1 مورد «المرا»، 

کهیعص »، «طه»، «طس»، «یس»، «ص»، «حم عسق»، «ق» و «ن». 

این حروف با حذف مکررات 14 حرف می شود: «الم رح ص ک ه ی ع ط س ق ن». . 

بهترین قول درباره حرف مقطعه این است که اینها از متشابهات قرآن کریمند و کسی جز ائمه معصومان (علیهم السلام) که راسخان در علم هستند به معنای آنها را نمی داند. 
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مرحوم آية الله طيب (رحمه الله) در تفسیر خود در این باره می نویسد: 

تحقیق در این مورد به گونه ای که اختلاف اخبار به طور کلی رفع شود این است که اخبار مزبور در بیان مصادیق این حروف آمده، نه در بیان این که این حروف به حسب وضع برای این معانی وضع شده اند و می توان گفت؛ چنان چه در جميع محاورات اهل لغات معمول است: وقتی دو نفر با هم گفت وگو می کنند و می خواهند دیگران متوجه سخن آنها نشوند به رمز سخن می گویند و در سخن به حروف اول کلمات اکتفا می نمایند که تنها مخاطب با توجه قرائن حالی و مقالی و مناسبات، مقصود متکلم را می فهمد و بسا هزار کلمه است که حرف اولش مثلا یکی از حروف الفبا است. 

ولی هر موقع یکی از آنها را اراده کند، برای مثال گاهی از حرف «خ» خربوزه، گاهی خر، گاهی خرگوش و گاهی خرما را اراده می کند و منظور در باره همه حروف همین طور است. 

بنابراین، ممکن است درباره حروف مقطعه قرآن همین مقصود، منظور باشد و رمزی بین خدا و رسول او باشد که جز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و راسخان در عسلم نمی دانند و ما در باره آنها سخنی نمی توانیم بگوییم؛ حتی اگر خبر معتبری در این مورد بیابیم. چون مفيد يقين نیست و شمول ادله حجيت اخبار نیز به این گونه موارد که به احکام مربوط نیست، معلوم نمی باشد و نمی توان به آن تكيه ! کرد و هر چه در این باره بگوییم تفسیر به رأی خواهد بود و اگر سخن درست 

در باشد باز به خطا خواهد رفت.(1)
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 125. 





روایتی در حروف مقطعه 

البته در این باره احادیث بسیاری نقل شده است. اینک برای تیمن و تبرک به نقل یک حدیث بسنده می کنیم. شیخ صدوق در کتاب «التوحید» از حضرت امام رضا (علیه السلام) چنین نقل می کند: امام رضا (علیه السلام) فرمود: 

إن أول ما خلق الله عزوجل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وإن الرجل إذا ضرب على رأسه بعضا، فزعم أنه لا ينصح ببعض الكلام، فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها. 

و لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (علیه السلام) في ألف ب ت ث. 

الألف آلاء الله، و الباء بهجة الله، و التاء تمام الأمر بقائم آل محمد (صلی الله علیه و آله) و الثاء ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة الجنة. 

ج ح خ 

فالجيم جمال الله، و الحاء حلم الله عن المذنبين، و الخاء خمول ذكر أهل المعاصي عند الله عز و جل و خبره. 

دذ 

فالدال دين الله الذي ارتضاه لعباده، و الذال من ذي الجلال والإكرام. 

رز 

فالراء من الرئوف الرحیم، و الزاء زلزال القيامة. 
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س ش 

فالسين سناء الله، و الشين ما شاء الله و أراد ما أراد و ما تشاؤون إلآ ما يشاء الله. 

ص ض 

فالصاد من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط و حبس الظالمين عند المرصاد، والضاد ضل من خالف محمد و آل محمد صلوات الله عليهم. 

ط ظ 

فالطاء طوبى للمؤمنين، والظاء ظ المؤمنين بالله خيرا و ظ الكافرين شرا. 

ع غ

فالعين من العالم، و الغين من الغنى الذي لا يجوز عليه الحاجة على الاطلاق. 

ف ق

فالفاء فالق الحب والنوى و فوج من أفواج النار، و القاف قرآن على الله جمعه و قرآنه. 

ک ل

فالكاف من الكافي، و اللام لغو الكافرين في افترائهم على الله الكذب. 

م ن
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فالميم مالك يوم الدين لا مالك غيره و يقول عز وجل: لمن الملك اليوم؟ 

ثم ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه، فيقولون: لله الواحد القهار. 

فيقول جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. 

و النون نوال الله للمؤمنين و نکاله بالكافرين. 

و ه

فالواو: ويل لمن عصى الله من عذاب يوم عظيم، و الهاء هان على الله من عصاه. 

لا ي 

فلام ألف لا إله إلا الله، و هي كلمة الإخلاص ما من عبد قالها مخلصا إلا وجبت له الجنة 

و الياء يد الله فوق خلقه باسطة بالرزق سبحانه و تعالی عما يشركون..(1)

به راستی که نخستین چیزی که خداوند آفرید تا آفریدگان به واسطه آن نوشتن را بشناسند، حروف معجم بود. 

هر گاه عصایی بر سر مردی زده شود گمان کند که نمی تواند برخی از کلمات را ادا کند حکمش این است که حروف معجم بر او عرضه می شود، سپس به همان مقدار که نتواند از حروف معجم را ادا کند، دیه پرداخت می شود. 
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1- امالی شیخ صدوق : 404، تفسیر اطيب البيان: 1/ 122. 




به راستی پدر بزرگوارم از جدش از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) برای من در باره حروف الفبا چنین نقل کرد: 

«الف» به آلاء و نعمت های الهی اشاره دارد. 

«باء» بهجت، نیکویی و خوبی خداوند است. 

«تاء» به تمام و کمال رسیدن دین خدا به وسیله قائم آل محمد(علیهم السلام)است. 

«ثاء» ثواب و پاداش مؤمنان بر رفتارهای شایسته ایشان است. 

«جیم» جمال، جلال و بزرگی خداوند است. 

«حاء» به حلم و بردباری خدا نسبت به گناهکاران اشاره دارد. 

«خاء» به پنهان شدن و از بین رفتن و آوازه گنه کاران نزد خدای تعالی اشاره دارد و بیانگر به خیر بودن خداوند است. 

«دال» به دین خدا اشاره دارد؛ دینی که برای بندگانش پسندیده است.

«ذال» از اسم ذی الجلال والاكرام است. «راء» از رئوف و رحیم است. 

«زاء » به زلزله های روز قیامت اشاره دارد. «سین» سناء و نور الهی است. 

«شین» اشاره به مشیت و اراده مطلق حق است و این که اراده نمی کنند مردم مگر به آن چه خدا بخواهد. 
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«صاد» از اسم صادق الوعد است. 

«ضاد» به ضلالت و گمراهی کسانی اشاره دارد که محمد و آل او را مخالفت کنند. 

«طاء» یعنی (طوبی) خوشا به حال مؤمنان. 

ظاء» اشاره به ظن و گمان خوب مؤمنان به خداوند است و ظن بد به کافران به اوست. 

«عين» از اسم عالم. 

«غین» از اسم غنی است که مطلقا نیاز و حاجت بر او روا نیست. 

«فاء» از اسم فالق الحب والنوى، شکافنده دانه و هسته و اشاره به فوجی از افواج اهل آتش است. 

«قاف» اشاره به قرآن است که بر خداوند است جمع و خواندن آن. 

«كاف» از اسم کافی است. 

«لام» اشاره به لغو و بیهوده بودن افترا و کذب کافران بر خداوند است. 

«میم» از اسم ملک روز جزا است؛ روزی که مالکی غیر از او نیست و خدای عزوجل می فرماید: پادشاهی در این روز از آن کیست؟ 

آن گاه ارواح پیامبران، فرستادگان و حجتهای خدا می گویند: برای خدای یگانه قهار است. 

پس خدای بزرگ گوید: امروز هر کسی به آن چه کسب کرده جزا 

ص: 237





داده می شود و ستمی در این روز به کسی نمی شود. به راستی که خدا به سرعت حساب کننده است. 

«نون» نوال و عطا به مؤمنان و نکال و عذاب او نسبت به کافران است. 

«واو» به معنای ویل و وای برای کسانی است که خدا را از عذاب روز بزرگ نافرمانی می کنند. 

«ها» یعنی نزد خدا کسی که نافرمانی او را بکند پست است. 

«لام الف» اشاره به کلمه اخلاص «لا إله الا الله» است. هیچ بندهای آن را از روی اخلاص نمی گوید جز این که بهشت برای او واجب میشود. 

«یاء» يدالله است که فوق خلایق به رزق و روزی گشاده شده است. منه و متعال است خدا از آن چه مشرکان به او نسبت می دهند 
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ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (2)


منظور از کتاب چیست؟ 

بنا بر روایاتی که در این باره رسیده منظور از این کتاب، قرآن کریم است. 

در حدیثی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: 

الم هو القرآن الذي افتتح بالم هو ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسی فمن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل إني سأنزله عليك یا محمد! کتابا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید .

(لا ريب فيه ) لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم إن محمدا (صلی الله علیه و آله) ينزل عليه كتاب لا يمحوه الباطل يقرؤه هو وامته على سائر أحوالهم .. 

الم، آن قرآنی است که با «الف»، «لام» و «میم» آغاز شده، آن کتابی است که به موسی و بعد از او به پیامبران خبر داده شده بود و آنها به بنی اسرائیل خبر دادند. خدا می فرماید: من به زودی بر تو ای محمد! کتاب عزیزی را نازل می کنم که هیچ باطلی در آن نیست و از جانب خداوند حکیم و حمید نازل شده است..... 

حدیث دیگری را علی بن ابراهیم قمی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که مراد 
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از کتاب، امیرالمؤمنین (علیه السلام) هستند. 

امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

الكتاب على (علیه السلام) لا شك فيه هدى للمتقین. 

قال: تبیان الشیعتنا (1)

مراد از کتاب امیرالمؤمنین (علیه السلام) هستند که شگی در آن نیست، 

هدایت برای متقین است و تبیان برای شیعیان ماست. 

البته می شود هر دو معنا مراد باشد، زیرا خداوند هم کتاب تکوینی دارد و هم کتاب تدوینی. 

کتاب تدوینی خدا قرآن و دیگر کتب آسمانی است. اما کتاب تکوینی بر دو قسم است:

1- كتاب تکوینی انفسی 

مراد از این کتاب، انسان است، چنان چه در شعری منسوب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمده است که حضرتش فرمودند:

دوائك فيك وما تشعر 

ودائك منك وما تبصر 

أتزعم أنك جرم صغير؟ 

وفيك انطوى العالم الأكبر 

وأنت الكتاب المبين الذي 

بأحرفه يظهر المضمر 

داروی تو در توست و تو نمیدانی و درد تو از توست و نمیبینی. آیا گمان می کنی تو جسم کوچکی هستی؟ و حال آن که در تو عالم بزرگی پیچیده شده است. 
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1- تفسير البرهان: 53/1 . 




و تو آن کتاب آشکاری هستی که به واسطه حرفهای آن، پنهان، هویدا می گردد. 

در روایتی امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

الصورة الإنسانية هي أكبر حجة (حجج) الله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده؛ 

صورت انسانی بزرگ ترین حجتی است که خدا برای خلق قرار داده و آن کتابی است که به دست قدرت خود نگاشته است. 

2- کتاب تکوینی آفاقی 

این کتاب عبارت از همه عالم است که آیات حق تعالی در آن نگاشته است. 

قرآن کریم می فرماید: 

(سنریهم آياتنا في ألآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)(1)

به نظر می رسد اطلاق کتاب بر انسان؛ عالم صغير و بر عالم کبیر به واسطه مشابهت و نوعی از عنایت و مجاز است.(2)

گفتنی است که قسم اول یعنی کتاب تکوینی انفسی، نفس نفیس امیرمؤمنان علی (علیه السلام) است که آن حضرت از افراد ممتاز آن است که از قرآن و کتاب خدا، به شهادت اخبار ثقلين جدا نیستند و هر عاقلی که با عقل خود نظر کند و صفات و کمالات بی حد و حصر آن مولا را بفهمد به این معنا تصدیق کامل می کند. 
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1- . سورة فصلت، آیه 53. 2

2- تفسير اطيب البيان: 1/ 126. 




شاید وجه استخراج حال این کتاب عالی علوی از لفظ کتابی که مراد قرآن است این باشد که صورت ظاهری برای آن کتاب معنوی و علوی است که در 

آیه ای از آیات قرآن بیان شده، آن جا که می فرماید: 

(هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم )(1) 

در این آیه مراد از « الذين أوتوا العلم) ائمه (علیهم السلام) هستند که همه علوم قرآن در سینه آنها ثبت است. پس اطلاق کتاب بر آنها صحیح است، چون همه حقایق قرآن در آنها به نحو احسن و اکمل نقش بسته و آنها قرآن ناطق هستند. 

(هدی للمتقین) یعنی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) امام و پیشوای متقین جهت هدایت کامل آنها هستند و این معنا در آن حضرت به نحو احسن و اتم واضح و روشن است. 

(لا ريب فيه ) 

(ریب) به معنای شک است؛ ولی در جایی که محل شک نیست و نباید کسی شک کند. 

ظاهرا به گمان بد «ریب » گفته می شود. از این رو به تهمت نیز «ریبه» گفته می شود و شخص متهم را مريب گویند. در حدیثی آمده است: 

لا يجوز شهادة المريب؛(2)

شهادت کسی که به بدی متهم است، پذیرفته نیست. 
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1- سورۂ عنکبوت، آیه 49.

2- من لا يحضره الفقيه: 3/ 40 حدیث 3282. 




بنابر این معنا، گمان بد در مورد قرآن بی مورد است، مثل این که کسی گمان کند که از جانب خدا نیست، یا گمان کند که این قرآن جامع سعادت دنیا و آخرت بشر نیست، یا پندارش این باشد کلمه ای بر خلاف حق یا خطا در آن وجود دارد و یا عیوب و نواقصی که در کتب دیگر هست، در آن نیز وجود دارد. 

اگر کسی بگوید: کلمه «لا» برای نفی جنس است و دلالت دارد که درباره قرآن کریم شگی وجود ندارد، در صورتی که کفر ورزان، مشرکان و برخی فرقه های دیگر درباره قرآن شک دارند. 

در پاسخ باید گفت: آیه شریفه در مقام این نیست که از جانب احدی راجع به قرآن شگی واقع نشده باشد، بلکه دلالت دارد که در قرآن جای شکی نیست. 

پس اگر کسی شک کند، بی مورد است و شگی که از ناحیه کفر ورزان و مشرکان واقع شده درباره قرآن شک نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد عسناد و عصبیت و گاهی در مقدمات آن تقصیر یا قصور است. 

بعضی گفته اند: این آیه شریفه در مقام نهی است؛ یعنی نباید کسی درباره قرآن شک داشته باشد، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج) (1)

در این آیه از این موارد در حج نهی شده است. (2)

برای تقریب ذهن می توان چنین گفت: در خورشید و روشنی آن شگی نیست، ولی فرد نابینا و کسی که در زندان تاریک زندانی است، خورشید را 
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1- سوره بقره، آیه 197.

2- تفسير اطيب البيان: 127/1 . 




نمی بیند. ظهور قرآن که از خورشید به مراتب روشن تر است هر کس نبیند خلل در دیده اوست.

(هدى للمتقين )

قرآن کریم در آیه دیگری می فرماید: 

(شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس) (1)

پرسش این است که در آن آیه «هدی للناس» است، چرا در این جا می فرماید: «هدی للمتقین»؟ 

در پاسخ می گوییم: مراتب هدایت مختلف است. آخرین درجه هدایت که نایل شدن به تمام مقصود است، مخصوص متقین است. 


چهار گروه انسانی 

در توضیح بیشتر می گوییم: انسانها چهار دسته اند: 

دسته اول، کسانی که نه ایمان دارند نه تقوا. قرآن کریم آنان را به ایمان و تقوا راهنمایی می کند و اگر هدایت یافتند جزء متقین می شوند، وگرنه حجت بر آنها تمام می گردد. 

دسته دوم، کسانی که ایمان ندارند، ولی رفتار و کردارشان درست و نسبت ! به مذهب خود عاملند. اینان به هدایت نزدیکترند و اگر هدایت قران را بپذیرند 

و با دسته اول در تمامیت حجت یکسان هستند. 
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1- سوره بقره، آیه 185. 




دسته سوم، مؤمنان غير متقی هستند که قرآن آنان را به تقوا راهنمایی می کند و اگر پذیرفتند بهره کامل از هدایت قرآن برده اند و اگر با ایمان و آلوده به معاصی از دنیا بروند، امید نجاتی برای آنها وجود دارد، ولی مسلم گرفتار عقوبت در دنیا و جهان آخرت خواهند بود. 

دسته چهارم، مؤمنان متقی هستند که جميع انحاء سعادت دنیا و جهان آخرت را به دست آورده اند و از قرآن بهره برده اند و هدایت کامل مخصوص این دسته است. اینان از متقین هستند، چون در راه خدا و طریق بندگی حق قدم بر می دارند و دائما از قرآن استفاده می کنند و ازدیاد هدایت می نمایند، چنان چه خداوند متعال می فرماید: 

(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (1)(2)


معنای تقوا

تقوا از ماده «وقاية» گرفته شده و به معنای حفظ و منع از ضرر است. تقوا در هر کاری مناسب با خود آن کار است. برای مثال تقوای در تجارت، حفظ مال از مصارف بیهوده و معاملات خسران پذیر است. تقوای در زارعت، حفظ آن از آفات زراعت است و تقوای بیمار، خودداری نمودن از چیزهایی است که بیماری را زیاد، یا موجب طولانی یا صعوبت آن می شود. 

هم چنین است تقوای در دین که اجتناب از اموری است که موجب زوال 
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1- سورۂ عنکبوت، آیه 69. 

2- تفسير اطيب البيان: 128/1 . 




دین یا ضعف آن می شود و سبب عقوبت و عذاب دنیا و جهان آخرت انسان، یا محروم شدن از فیوضات در بهشت می گردد. 


مراتب ده گانه تقوا 

تقوا دارای درجات و مراتب ده گانه است. 

مرتبه اول: اجتناب از عقاید باطل کفر، شرک، عناد و نفاق و انکار ضروری دین و مذهب است که هر کدام از اینها موجب خلود در آتش و زوال قابلیت از شمول رحمت و مغفرت و شفاعت می گردد. 

بیشتر مردم دنیا از همین مرتبه اول تقوا عاری هستند، چون به تصریح قرآن جز دین اسلام هیچ دینی مورد قبول نیست، آن جا که می فرماید: 

(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).(1) 

علاوه بر این آیه شریفه، خبر متواتر و قطعی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرقه ناجیه از فرقه های اسلامی به پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) منحصر است که آنها شیعه اثنی عشریه هستند. 

البته در بین آنها نیز برخی فرقه های باطل مثل صوفی گری و شیخی گری وجود دارد که آنها نیز باطل هستند. چون منکر بعضی ضروریات دین مثل نماز، روزه، خمس، زکات، حج، حرمت ربا و برخی معاملات هستند. فقط شیعه خالص، ناجی است. 
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1- سورة آل عمران: آیه 85. 




مرتبه دوم: اجتناب از گناهانی که به تصریح روایات مرتکب آنها بی ایمان از دنیا می رود، مثل ترک نماز، تضييع و استخفاف به آن، ترک زکات، حج، امر به معروف، نهی از منکر، اعراض از علما و ... 

مرتبه سوم: اجتناب از مطلق معاصی کبیره و اصرار بر گناهان صغيره و منافیات مروت است. این مرتبه محقق عدالت شرعی است و ارتکاب اینها موجب فسق، نقض عدالت و استحقاق عذاب و عقوبت می گردد. 

مرتبه چهارم: اجتناب از معاصی صغیره است. 

مرتبه پنجم: تخليه نفس از اخلاق و ملکات رذیله است. 

مرتبه ششم: اجتناب از مشتبهات که همان مرتبه ورع و پارسایی است. 

مرتبه هفتم: احتراز از مکروهات است. 

مرتبه هشتم: دوری نمودن از مباهاتی است که انسان را از عبادت و بندگی به خود مشغول دارد. 

مرتبه نهم: اجتناب از ترک اولی است. 

مرتبه دهم: دوری جستن از توجه به غیر خداوند است.(1) 

البته هر کدام از این مراتب نیز دارای درجات مختلف غیر محصور است که بعضی از این مراتب، تالی تلو عصمت و بعضی دیگر مخصوص معصومان (علیهم السلام) یعنی انبیا و ائمه (علیهم السلام) و مراتب اعلای آن از خصایص خاندان نبوت و اهل بیت رسالت (علیهم السلام) است. 

متقین در این آیه شریفه شامل همه این مراتب دهگانه می شوند و اگر 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 129. 




درجه ای از درجات تقوا در کسی باشد به مقدار همان درجه، از قرآن استفاده کرده است. البته قابلیت های افراد متفاوت است. 

با این بیان که تقوا مراتبی دارد، جمع بین آیات و اخباری که در باب تقوا و متقین وارد شده آسان می شود؛ زیرا هر کدام از آنها به بعضی از مراتب تقوا اشاره دارد. چنان چه در بعضی روایات، متقین به شیعه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تفسیر شده است، مثل خبری که صدوق (رحمه الله)از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است: 

امام صادق (علیه السلام) در آیه شریفه (هدی للمتقين )فرمودند: 

بیان الشیعتنا (1)

قرآن بیان است برای شیعیان ما. 

در روایت دیگر از امام صادق (علیه السلام) از گفتار خداوند عالم...که پرسیده شد. 

حضرت فرمودند: 

المتقون شيعة على (علیه السلام) ;(2)

پرهیزکاران شیعیان على (علیه السلام) هستند. 

هم چنین در «تفسير العياشي » آمده است: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

المتقون شیعتنا (3)

پرهیزکاران شیعیان ما هستند. 
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1- معانی الاخبار: 203، تفسير اطيب البيان: 131/1 . 

2- تفسير نورالثقلين : 31/1 حدیث 12. 

3- تفسير الصافي: 92/1 




در تفسیر «مجمع البيان» نیز از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمودند: 

جماع التقوى في قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان و إيتاء ذي القربي) (1)

همه پرهیزکاری و تقوا اموری است که در این آیه شریفه بیان شده: 

به راستی که خدا به عدل و نیکوکاری و دادن حقوق خویشاوندان امر می کند و از کارهای ناهنجار و زشت و ستم نهی می کند و شما را پند میدهد شاید متذکر شوید.(2)

در روایت دیگری آن حضرت فرمودند: 

إنما سمى المتقون لتركهم ما لا بأس به حذرا للوقوع فيما به بأس (3)

همانا پرهیزکاران را به این نام نامیدند برای این که آن چه را که با کی بر آن نیست ترک می کند که مبادا در اموری که باید از آن باک داشته باشند واقع شوند. 

در حدیث دیگری حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمودند: 

هدی بیان وشفاء للمتقين من شيعة محمد وعلى ×××، إنهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها، واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها، واتقوا إظهار أسرار الله تعالى وأسرار أزکياء عباده الأوصياء بعد 
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1- سوره نحل، آیه 90. 

2- تفسير مجمع البيان: 1/ 082 

3- مستدرک الوسائل: 11، 267 و تفسير مجمع البيان: 1/ 83. 




محمد (صلی الله علیه و آله) فكتموها، واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها وفيهم نشروها؛(1)

قرآن هدایت، بیان و شفا برای پرهیزکاران از شیعیان محمد و على ××× است، برای این که اینان از انواع کفر اجتناب ورزیدند و آنها را ترک نمودند و از گناهان هلاک کننده احتراز نمودند و آنها را به جا نیاوردند و از فاش کردن رازهای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و پاكان بندگان خدا که اوصیای بعد از پیامبرند خودداری کردند و آنها را کتمان نمودند و از پنهان نمودن علوم نسبت به اهل آن علوم و مستحقین آن اجتناب نمودند و در میان آنها منتشر ساختند. 

در تفسير «مجمع البيان» آمده: 

التقوى أن لا يريك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك؛ 

تقوا آن است که خدا در آن جا که تو را نهی کرده نبیند و در آن جا که به تو امر کرده تو را بیابد. 

در «سفينة البحار» نیز روایتی به همین مضمون از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است. (2)
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1- تفسیر نورالثقلين: 1/ 30، ج 7 و تفسیر کنزالدقائق: 1/ 81، تأويل الآيات: 1/ 33، تفسير امام حسن عسکری (علیه السلام) :ص 67، ح 33؛ تفسیر اطيب البيان: 1/ 132. 

2- تفسير اطيب البيان: 132/1 . 





الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون (3)

در این آیه شریفه در دو مورد بحث است: یکی ایمان و دیگری غیب. 


معنای لغوی ایمان 

ایمان در لغت به چند معنا به کار رفته است:

1.تصديق 

خداوند متعال در آیه ای می فرماید: 

(وما أنت بمؤمن لنا ولوکنا صادقين) (1)

پسران يعقوب به وی گفتند:) تو سخن ما را تصدیق نمی کنی اگر چه ما راستگو باشیم. 

2. وثوق و اعتماد

در این آیه، ایمان به این معنا تفسیر شده است: 

(الذين آمنوا بآياتنا و كانوا مسلمين ) (2)

3. امان دادن 

امن، ضد خوف است. در آیه ای می خوانیم: 

(أ فأمنوا مکر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ).(3)
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1- سورۂ یوسف، آیه 17. 

2- سورۂ زخرف، آیه 69.

3- سوره اعراف: آیه 99. 





معنای ایمان در زبان اهل شرع 

اما درباره معنای ایمان در لسان اهل شرع بين طوایف مسلمانان اختلاف فراوان وجود دارد. 

بعضی ایمان را عقیده قلبی - که تصديق به جنان است . دانسته اند، 

بعضی در ایمان اقرار به لسان را کافی دانسته اند، 

بعضی در معنای آن، عمل به ارکان را کافی دانسته اند، 

بعضی ایمان را تصدیق به جنان و عمل به ارکان می دانند، 

بعضی ایمان را اعتقاد قلبی و اقرار به زبان دانسته اند و عمل را جزء ایمان نمی دانند،

بعضی ایمان را مركب از این سه چیز می دانند، 

و بعضی اقرار به زبان و عمل به ارکان را شرط ایمان می دانند. 

البته هر کدام از اینها درباره عقیده خود استدلالی دارند که به ذکر آنها نیاز نیست. 

اصل ایمان، همان عقیده قلبی به معارف و عقاید دینی است که اقرار به زبان کاشف از آن و اعمال جوارح آثار و نگهبان آن است. 

دلیل بر این مطلب در دو محور بحث می شود. 

نخست آن که در بسیاری از آیات قرآن ایمان به قلب نسبت داده شده، مثل در آیه شریفه ای که می فرماید: 
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(إلا من أګرة و قلبه مطمئن بالإيمان )(1)

مگر کسی که مجبور شود و حال آن که دل او به ایمان مطمئن باشد. 

در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

(قالوا آمنا بأفواههم و لم تومن قلوبهم ) (2)

به دهانهای خود گفتند: ایمان آوردیم و دل هایشان ایمان نیاورده است.

در آیه شریفه دیگری آمده است: 

(قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا و لكن قولوا أسلمنا و لا يدخل الإيمان في قلوبکم )(3)

اعراب گفتند: ایمان آوردیم، بگو: ایمان نیاورده اید، ولی بگویید: اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل هایشان داخل نشده است. 

دوم آن که در بسیاری از آیات، کلمه «عمل» به کلمه «ایمان» عطف شده و ظاهر عطف مغایر است، نظیر آیه شریفه ای که می فرماید: 

(إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات إلا لا نضيع أجر من أحسن عملا ، (4)

به راستی کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته به جا می آورند، ما پاداش کسانی را که عمل نیک انجام دهند ضایع نمی کنیم. 
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1- سوره نحل، آیه 106

2- سورۂ مائده، آیه 41 

3- سوره حجرات، آیه 14.

4- سوره کهف، آیه 30 




سوم آن که بعضی از آیات قرآنی ایمان را با بودن بعضی معاصی محقق دانسته است، مثل آیه ای که می فرماید: 

(الذين آمنوا و لم یلبسوا إيمانهم بظلم) (1)

کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ظلم نیامیختند. 

و آیه ای که می فرماید: 

(وما يومن أکثرهم بالله إلا وهم مشرکون) (2)

و بیشتر آنان ایمان نمی آورند مگر این که مشر کند. 

مراد شرک از لحاظ عمل است. 

و آیه شریفه ای که می فرماید: 

(يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تؤبه نصوحا )(3)

ای کسانی که ایمان آورده اید! به سوی خدا بازگشت کنید، بازگشتی از روی راستی. 

بنابر این، اصل ایمان همان عقد قلب به معارف دینی و حقایق مذهبی است. واضح است که نتیجه اعتقاد و ایمان به چیزی ملتزم شدن به لوازم آن است. اگر کسی بگوید: به فلان امر مؤمن و معتقدم، ولی در عمل خلاف ایمان خود رفتار کند، کاشف از بی ایمانی اوست؛ مگر این که ذهول و غفلت بر وی عارض شود. 
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1- سوره انعام، آیه 82 

2- سورة يوسف، آیه 106.

3- سورۂ تحریم، آیه 18 




از این جهت بسیاری از اخبار، شخص معصیت کار را از ایمان خارج می دانند. برای نمونه در کتاب «الکافی» نقل شده که محمد بن حکیم می گوید: خدمت حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) عرض کردم: 

الكبائر تخرج من الإيمان؟ 

فقال: نعم ومادون الكبائر. قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : «لا يزن الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن؛ 

آیا گناهان کبیره انسان را از ایمان خارج می کنند؟ 

فرمود: بلی؛ بلکه غیر گناهان بزرگ نیز انسان را از ایمان بیرون می برند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «زنا کار در حالی که مؤمن باشد زنا نمی کند، و دزد در حالی که مؤمن باشد دزدی نمی نماید. 

باز در همان کتاب آمده: نعمان رازی می گوید: از حضرت امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

من زنا خرج من الإيمان، ومن شرب الخمر خرج من الإيمان، ومن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا خرج من الإيمان؛(1)

کسی که زنا کند از ایمان بیرون می رود، کسی که شراب «مسکر» بیاشامد از ایمان بیرون می رود و کسی که یک روزه ماه رمضان را از روی عمد افطار کند از ایمان بیرون می رود. 

از همین روی در بسیاری از روایات، عمل را جزء ایمان، بلکه همه ایمان می دانند. چنان چه در کتاب «الکافی» از جمیل بن دراج روایت می کند که گفت: از 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 135. 




حضرت امام صادق (علیه السلام) درباره ایمان سؤال کردم، فرمود: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

قال: قلت: أليس هذا عمل؟ 

قال: بلی. 

قلت: فالعمل من الإيمان؟ 

قال: لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل والعمل منه (1)

شهادت دادن به این که معبودی جز او نیست و این که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرستاده خداوند است. 

راوی می گوید: گفتم: آیا این عمل نیست؟ 

فرمود: آری، عمل است. 

گفتم: پس عمل از ایمان است؟ 

فرمود: ایمان برای مؤمن ثابت نمی شود مگر به عمل و عمل، جزء ایمان است. 

باز در کتاب شریف «الکافی» در همان باب در ضمن حدیث مفصلی از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که راوی به آن حضرت گفت: به من بگو: آیا ایمان قول است با عمل یا قول است بدون عمل؟ 

حضرت فرمود: 

الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل؛(2)

همه ایمان عمل است و قول و گفتار قسمتی از این عمل است. 
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1- الكافي: 38/2 حدیث 6. 

2- همان: 2/ 39، حدیث 7. 





ایمان به چه چیزی محقق می شود؟ 

بحث دیگر این که آیا ایمان به معرفت و شناخت جميع معارف و حقایق دینی محقق می شود یا به معرفت بعضی به بعضی دیگر تحقق می یابد؟ 

در پاسخ این پرسش می گوییم: معارف و حقایق دینی بر دو قسم هستند: 

قسم اول، اموری که تا انسان آنها را نشناسد و به آنها معتقد نشود ایمان او تحقق نمی یابد، مانند اصول پنج گانه و ضروریات دین و مذهب .

قسم دوم، تفصیلاتی که در اکثر اصول مذکور است که آنها نیز بر دو قسم اند: 

1. اموری که هر چه بیشتر درباره آنها تفکر و تدبر شود موجب کمال ایمان می گردد، مانند شناخت صفات باری تعالی، تدبر و تفگر در آیات الهی و شناخت فضایل پیامبر و امام. 

2. اموری که اعتقاد اجمالی به آنها کافی است و شناخت تفصیلی آنها ضروری نیست، مانند خصوصیات عالم قیامت از قبیل شناخت حقیقت صراط، میزان، نعمت های بهشتی، نقمتهای دوزخی و...(1)


مراتب ایمان 

در لسان روایات و اخبار، ایمان به دو قسم تقسیم شده است: 

1. ایمان مستقر، یعنی ایمانی که متزلزل نباشد و هیچ شبهه ای نتواند در آن اثر بگذارد. 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 136. 




2. ایمان مستودع، یعنی ایمان عاریتی و غیر ثابت که به واسطه حوادث گوناگون و شبهات، متزلزل یا زایل می شود. 

در بعضی روایات ایمان را بر هفت سهم قرار داده اند: بر، صدق، يقين، رضا، وفا، علم، حلم.(1)

در بعضی دیگر، ایمان را چهل و نه جزء قرار داده و برای هر جزئی ده عشر شمرده شده است. (2)

در بعضی دیگر، ایمان را به نردبان تشبیه کرده و برای آن ده درجه ذکر کرده اند.(3)


مراتب يقين 

بعضی روایات ایمان را به حسب مراتب يقين، بر سه قسم تقسیم کرده اند: 

1. علم اليقين، 

2. عين اليقين، 

3. حق اليقين. 

علم اليقين، ایمانی است که از روی ادله و براهین عقلی حاصل شود. 

عین الیقین، ایمانی است که از راه نورانیت دل و صفای باطن پیدا شود؛ به طوری که انسان حقایق را به چشم دل مشاهده کند. گویا خدا را می بیند و 
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1- الكافی: 2/ 42 باب درجات ایمان.

2- همان

3- همان. 




صحرای محشر، سؤال و جواب، صراط، میزان، بهشت و جهنم نصب العين اوست. 

این قسم از ایمان همانند ایمان حارثة بن مالک بن نعمان انصاری است. در کتاب «الکافی» آمده: حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

استقبل رسول الله (صلی الله علیه و آله) حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري، فقال اله: كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ 

فقال: یارسول الله! مؤمن حقا. 

فقال له رسول الله(صلی الله علیه و آله) : لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ 

فقال: يا رسول الله! عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي واظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار. 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): عبد نور الله قلبه أبصرت فأثبت(1)

روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به حارث بن مالک رو کرد و فرمود: چگونه ای تو ای حارث؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا! از روی حقیقت مؤمنم. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: برای هر چیزی حقیقتی است و حقیقت گفتار تو چیست؟ (یعنی نشانه صدق گفتار تو چیست؟) 

عرض کرد: ای رسول خدا! نفسم را از دنیا بی رغبت کرده ام، پس 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 138، به نقل از الکافی: 2/ 54 حدیث 3. 




شبم را به بیداری می گذرانم و روزهایم را به تشنگی (یعنی روزه) سپری می کنم. گویا عرش پروردگارم را می بینم که برای حساب نهاده شده، گویا اهل بهشت را می بینم که به زیارت یکدیگر می روند و گویا صيحه و شیون اهل آتش را در آتش میشنوم. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: این بنده ای است که خداوند دل او را روشن گردانیده است. 

سپس فرمودند: به حقایق، بینا شده ای پس ثابت باش!... 

حق الیقین، ایمانی است که نورانیت آن همه اعضا و جوارح را فرا گیرد و غیر از خدا نخواهد و نجوید؛ به حدی که از خود هم بی خبر باشد و از شدت توجه به حق، دنیا و مافیها در نظر او هیچ نماید. 


مراتب ایمان به سخن دیگر 

البته برخی برای ایمان، چهار درجه (نظیر بادام و گردو که چهار مرتبه دارد) ذکر کرده اند: 

1- قشر القشر، 

2- قشر، 

3- لب، 

4- لب اللب

قشر القشر: ایمان منافقان است که فقط به زبان به مبانی دینی اقرار کرده اند، ولی ایمان آنها حقیقت و مغز ندارد و در دنیا احکام ظاهری اسلام، از قبیل 
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طهارت بدن، حل ذبيحه، نکاح، میراث و نحوه اینها بر آنان بار می شود؛ برای کسی که از باطن آنها خبر نداشته باشد و در جهان آخرت سخت ترین عذابها برای آنان خواهد بود که قرآن کریم می فرماید: 

(إن المنافقين في الدرک ألأسفل من النار) (1)

قشر: ایمان عوام است که به حقایق ایمانی اعتراف دارند، ولی روح ندارد و در معرض فنا و زوال است. 

لب: ایمان خواص است که قلب متوجه حق بوده و از اسباب و وسایط نظر برداشته و به مسبب الاسباب و ذى الواسطة متوجه گردیده اند. در این مرتبه است که مقام توکل پیدا می شود. 

لب اللب: ایمان مقربان است که لحظه ای از حق غافل نبوده و اصلا واسطه و سببی در میان نمی بینند. در این مرتبه است که مقام رضا و تسلیم پیدا می شود. 


حقیقت بحث 

تحقیق در مراتب ایمان این است که برای ایمان می توان به اعتبار شدت و ضعف در مبانی آن ( یعنی عقاید، اخلاق و اعمال صالح) مراتب و درجاتی ذکر کرد. 

برای مثال در مورد اعتقادات هم از لحاظ کیفیت؛ یعنی تحصیل مراتب يقين و هم از نظر کمیت؛ یعنی اکتفا، به مقدار لازم یا تحصیل مراتب زاید بر آن، در مورد اخلاق نیز هم از جهت کمیت؛ یعنی تحصیل جميع اخلاق و ملکات 
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فاضله و هم از نظر کیفیت، یعنی مراتب عالی اخلاق و نسبت به اعمال نیز هم از حيث كیفیت؛ یعنی مراعات آداب و شرایط قبول عبادات و هم از جهت کمیت، یعنی اقدام به جميع انواع عبادات درجات و مراتب غير متناهی برای ایمان پیدا می شود. 


ویژگی ها و صفات اهل ایمان 

آیات و روایات زیادی در ویژگی ها و صفات مؤمنان موجود است. در سوره مؤمنون، بسیاری از سوره های دیگر قرآن و خطبه همام نیز صفات متقین بیان شده و در کتاب «الکافی» و «وافي» روایات متعددی در بیان صفات مؤمن ذکر شده است.(1)

روایتی در کتاب «الکافی» نقل شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال:

وقورا عند الهزاهز، صبورة عند البلاء، شكورة عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. 

إن العلم خليل المؤمن، والحلم و زیره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبر والده؛ 

سزاوار است که در مؤمن هشت خصلت باشد: 
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1- رجوع شود به الکافی : کتاب ایمان و کفر، باب خصال مؤمن. تفسير اطيب البيان: 1/ 139 




1. در هنگام فتنه ها و شداید ثابت قدم و با وقار باشد. 

2. در وقت بلا صابر باشد. 

3. در وقت نعمت و راحتی شاکر نعمت الهی باشد. 

4. به آن چه خداوند مرحمت فرموده قانع باشد. 

5. به دشمنان ظلم نکند. 

6. بر دوستان تحمیل نداشته باشد. 

7. بدن او از عبادت و انجام وظایف در زحمت است. 

8. و مردم از ناحیه او راحت هستند (یعنی زحمتی از او متوجه مردم نمیشود). 

به راستی علم و دانش دوست مؤمن، حلم وزیر او، عقل امیر لشکر او، رفق و مدارای با مردم برادر او و بر و نیکویی پدر اوست. 


حقیقت ایمان و ثمرات آن 

حقیقت ایمان و ثمرات آن در روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در کتاب شریف «الکافی» از امام باقر (علیه السلام) به اسانید مختلف از اصبغ بن نباته نقل شده است، اصبغ می گوید: امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در منزلشان خطبه ای ایراد نمودند و امر فرمودند که آن را بنویسیم و به مردم بخوانیم. حضرت فرمودند: 

أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع الإسلام وسهل شرایعه لمن ورده، وأعز أركائه لمن حاربه، وجعله عزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن اثتم به، و زينة لمن تجلله، وعذرا لمن انتحله، 
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وعروة لمن استعصم به، وحبلا لمن استمسك به، وبرهانا لمن تكلم به، ونورا لمن استضاء به، وعونا لمن استغاث به. 

وشاهدا لمن خاصم به، وفلجأ لمن حاج به، وعلما لمن وعاه، وحديثا لمن روی، وحكما لمن قضى، وحلما لمن جرب، ولباسا لمن تدثر، وفهما لمن تفطن، ويقينا لمن عقل، وبصيرة لمن عزم، وآية لمن توسم، وعبرة لمن اتعظ. 

ونجاة لمن صدق، وتؤدة لمن أصلح، ولفي لمن اقترب، وثقة لمن توکل، ورخاء لمن فوض، وسبقة لمن أحسن، وخيرا لمن سارع، ولجنة لمن صبر، ولباسا لمن اتقى، وظهيرة لمن رشد، وكهفا لمن أمن، وأمنة لمن أسلم، ورجاء (روحة ) لمن صدق؛ وغني لمن قنع. 

فذلك الحق سبيله الهدى، ومأثره المجد، وصفته الحسنی، فهو أبلج المنهاج، مشرق المنار، ذاكي المصباح، رفيع الغاية، يسير المضمار، جامع الحلبة، سريع السبقة، اليمالنقمة، کامل العدة، کریم الفرسان فالإيمان منهاجه والصالحات مناره، والفقه مصابيحه، والدنيا مضماره، والموت غايته، والقيامة حلبته، والجة سبقته، والنار نقمته، والتقوى عدته، والمحسنون فرسانه 

فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات یعمر الفقه، وبالفقه يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تجوز القيامة، وبالقيامة تزلف الجنة، والجنة حسرة أهل النار، والنار موعظة المتقين، والتقوى سنخ الإيمان؛ 
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اما بعد، به راستی که خدای تعالی اسلام را تشریع فرمود: 

1. احکام آن را برای کسی که وارد آن شود، آسان قرار داد. 

2. ارکان و پایه های آن را محکم قرار داده برای کسی که بخواهد با آن جنگ کند. 

3. آن را عزت قرار داد برای کسی که به آن قیام کند. 

4. و سلامتی قرار داد برای کسی که داخل آن شود. 

5. و هدایت قرار داد برای کسی که به آن اقتدا کند. 

6. و زینت قرار داد برای کسی که آن را بزرگ شمارد. 

7. و عذر و حجت قرار داد برای کسی که آن را مذهب خود قرار دهد. 

8- عروه و دست گیره قرار داد برای کسی که به آن چنگ زند. 

9. و ریسمان محکم قرار داد برای کسی که به آن تمشک کند. 

10. و دليل قاطع قرار داد برای کسی که به آن سخن بگوید. 

11. و نور و روشنایی قرار داد برای کسی که از آن طلب نور کند. 

12. و کمک و یاری قرار داد برای کسی که به آن استغانه کند. 

13. و شاهد قرار داد برای کسی که با آن مخاصمه نماید. 

14. و رستگاری و پیروزی قرار داد برای کسی که به آن احتجاج کرده و آن را دلیل خود قرار دهد. 

15. و آن را دانش قرار داد برای کسی که آن را حفظ کند. 

16. و آن را حديث قرار داد برای کسی که آن را روایت نماید. 
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17.و آن را کم قرار داد برای کسی که قضاوت کند. 

18. و آن را حلم قرار داد برای کسی که تجربه نماید. 

19.و آن را لباس قرار داد برای کسی که آن را لباس خود قرار دهد. 

20. و آن را هوش قرار داد برای کسی که زیرک باشد.

21. و آن را یقین قرار داد برای کسی که تعقل نماید. 

22. و آن را بینایی قرار داد برای کسی که اراده کند. 

33.و آن را نشانه قرار داد برای کسی که تفرس نماید و نشانه جوید. 

24. و آن را عبرت قرار داد برای کسی که پند بگیرد. 

25. و آن را موجب نجات قرار داد برای کسی که آن را باور کند. 

26. و آن را موجب تثبت و استقامت قرار داد برای کسی که شایسته آن باشد. 

27.و آن را موجب نزدیکی قرار داد برای کسی که تقرب جوید. 

28. و آن را موجب وثوق و اعتماد قرار داد برای کسی که به خدا توکل داشته باشد. 

29. و آن را مایه امیدواری قرار داد برای کسی که کارهای خود را به خدا واگذار نماید. 

30. و آن را موجب پیشی گرفتن قرار داد برای کسی که نیکوکاری کند. 

31. و آن را موجب خیر و خوبی قرار داد برای کسی که در کارهای خير شتاب نماید. 
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32.و آن را سپر قرار داد برای کسی که صبر نماید. 

33. و آن را لباس قرار داد برای کسی که پرهیزکار شود. 

34. و آن را پشتیبان قرار داد برای کسی که راه یابی کند. 

35. و آن را پناهگاه قرار داد برای کسی که ایمان آورد. 

36. و آن را ایمنی قرار داد برای کسی که تسلیم شود. 

37. و آن را راحتی قرار داد برای کسی که صادق باشد. 

38.و آن را بی نیازی قرار داد برای کسی که قناعت کند. پس این حق است در حالی که راه آن هدایت، اثر آن شرافت و صفت آن عاقبت نیکو و سعادت است. 

پس راه حق واضح ترین راه و منار آن درخشان، و چراغ آن مشتعل و تابان، غایت آن بلند مرتبت، میدان آن اندک و مردان مسابقه گزار خود را گرد آورده و جایزه مسابقه آن زودرس، انتقام و پاداش آن دردناک، عده و ساز و برگ آن کامل و تمام سواران این مسابقه بزرگوار و با شرافتند. 

پس منهاج و راه آن ایمان، منار و برج روشنی بخش آن اعمال شایسته، چراغ های آن دانش در دین، میدان این مسابقه دنیا و غایت و پایان آن مرگ است. 

اجتماع مسابقه گزارندگان آن در روز قیامت، جایزه برندگان آن بهشت و پاداش بد محرومان آن آتش، ساز و برگ آن تقوا و سواران این میدان نیکوکاران هستند. 
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پس به واسطه ایمان به اعمال شایسته دلالت می شود، به واسطه اعمال شایسته دانش آباد می گردد، به واسطه دانش و علم دین ترس از مرگ حاصل می شود، به واسطه مرگ دنیا پایان می یابد، به واسطه دنیا، قیامت واقع می شود، به واسطه قیامت بهشت آراسته می گردد و بهشت موجب حسرت اهل آتش و آتش پند پرهیزکاران و تقوا سنخ، اصل و اساس ایمان است.(1)

حضرت در این حدیث شریف فواید و ثمرات ایمان را در سی و هشت فایده بیان فرموده است. این فواید را در سه جمله خلاصه نموده و ایمان را به مسابقه اسب دوانی تشبیه کرده که خداوند بین مؤمنان که سواران این مسابقه اند این مسابقه را در میدان دنیا برقرار کرده و غایت آن را مرگ، جایزه آن را بهشت قرار داده و صفات و خصوصیات ده گانه برای متعلقات این مسابقه ذکر فرموده است. 

آن گاه به ترتیب مصادیق هر یک از آنها را نسبت به ایمان، بیان نموده و این صفات ده گانه را موجب و علت برای فواید مذکور قرار داده است و هر یک از این صفات را به طور منظم علت آن دیگر شمرده است. 

نکته دیگر این که از جمله «فالتقوى سنخ الإيمان» استفاده می شود که قوس نزول منطبق بر قوس صعود است که از همان نقطه دایره که شروع شده به همان نقطه ختم می گردد؛ یعنی از ایمان آغاز و به ایمان پایان می یابد و همه یک حقیقت که عبارت از ایمان است. (2)
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1- تفسير اطيب البيان: 141/1 - 143. 

2- همان: 1/ 144. 





فرق بين اسلام و دین 

در فرق بین این دو واژه بين عامه و خاصه اختلاف نظر بسیاری است. 

بعضی ایمان را اعتقاد قلبی و اسلام را مجرد اقرار به زبان دانسته اند و به این آیه شریفه استناد جسته اند که می فرماید: 

(قالت ألأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان في قلوبکم) (1)

بعضی ایمان را اعتقاد راسخ و اسلام را اعتقاد غیر راسخ شمرده اند و آیه شریفه را بر این معنا حمل کرده اند و عدم دخول ایمان به قلب را به عدم رسوخ تفسیر نموده اند و قول اول را باطل دانسته اند؛ زیرا مجرد اقرار بدون این که ترجمان اعتقاد قلبی باشد، نفاق است نه اسلام. 

بعضی دیگر ایمان را اعتقاد مقرون به عمل و اسلام را مجرد اعتقاد دانسته اند. 

و برخی دیگر اسلام را اعتقاد به اصول دین دانسته اند که عبارت از اموری است که جميع فرقه های مسلمانان بر آن معتقدند و ایمان را اعتقاد به اصول دین و مذهب که عبارت از اعتقادات مذهب شیعه اثنی عشری است دانسته اند. 

بعضی دیگر اسلام را از ایمان اخص شمرده اند و گفته اند: اسلام، ایمان مقرون به تسلیم است و مسلم را در دعای ذیل بر این معنا حمل کرده اند: 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. 
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در کتاب «الکافی» آمده: سماعه می گوید: 

خدمت حضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: مرا خبر ده از اسلام و ایمان آیا مختلفند؟ 

فرمودند: ایمان به اسلام مشارکت دارد، ولی اسلام با ایمان مشارکت ندارد. 

عرض کردم: برای من توصیف فرمایید!

فرمود: اسلام شهادت به کلمه «لا إله إلا الله» و تصدیق به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است که به واسطه این شهادت، خونها حفظ، نکاحها و ارثها بر آن جاری می شود و بر این ظاهر جماعتی از مردم هستند. اما ایمان هدایت و راه یافتن است و آن چیزی است که از صفت اسلام در دل ثابت می گردد و آن چه از عمل به واسطه آن ظاهر می شود. ایمان از اسلام به درجه ای بالاتر است؛ زیرا ایمان با اسلام در ظاهر مشارکت دارد، ولی اسلام با ایمان در باطن مشارکت ندارد، اگر چه در گفتار و صفت با هم مجتمع می شوند.(1)

در تحقیق این صحبت می گوییم: اسلام و ایمان بر حسب حقیقت یک امر قلبی دارای مراتب متعدد هستند که هر جا به حسب قرائن حالی و مقالی باید بر آن مرتبه حمل کرد. 

ولی به حسب ظاهر، اگر کسی به شهادتین اعتراف و خود را به لوازم آن الزام نمود تا وقتی که کشف خلاف نشده، مسلمانان موظفند احکام اسلام را بر 
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1- الكافی: 2/ 25 حدیث 1. 




چنین کسی بار کنند. قرآن کریم می فرماید:

(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مومنا) (1)

هر کسی نسبت به شما القا اسلامی می کند (یعنی اعتراف به اسلام می نماید) مگویید: تو مؤمن نیستی.(2)

این دو لفظ مثل لفظ فقیر و مسکینی است که گفته اند: 

إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 

پس هر جا اسلام تنها ذکر شود، مراد همان ایمان است. مانند آیه شریفهای که می فرماید: 

(رضيت لكم الإسلام دينا ) .(3)

و آیه شریفه ای که می فرماید: 

(إن الي عند الله ألإسلام)(4)

و آیه مبارکه ای که می فرماید: 

(فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (5)

و آیات دیگر نظیر آن، ولی هر جا با هم ذکر شود باید فرق گذارد و جهات فرق از قرائن حالی و مقالی و مناسبات حکم و موضوع معلوم می شود. 
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1- سوره نساء، آیه 94.

2- تفسير اطيب البيان: 1/ 146

3- سوره مائده، آیه 3. 

4- سورة آل عمران، آیه 19.

5- سوره بقره، آیه 132 




برای مثال در آیه شریفه می فرماید: (قالت ألأعراب آمنا) .(1)

معلوم می شود که مراد از اسلام، اقرار ظاهری یا اعتقاد ضعیف است و منظور از ایمان، اعتقاد ثابت و راسخ مقرون با عمل است به قرینه جمله بعد از آن: (و إن تطيعوا الله و رسوله). 

و هم چنین آیه بعد از آن که می فرماید: 

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و انفسهم في سبيل الله أولئک هم الصادقون) (2)

همانا مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و پس از آن شت و ریبی برای ایشان پیدا نشد و به مالها و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند، اینان خود راستگویانند. 

البته در مورد احکام ظاهری دنیوی و مثوبات اخروی نسبت به هم متفاوتند، به این معنا که مثوبات اخروی مخصوص به مؤمن یعنی مسلمان واقعی است، ولی احکام دنیوی هم شامل مسلمان ظاهری و هم مسلمان واقعی ( مؤمن) می شود، چنان چه در حديث سابق گذشت و در این مورد، مؤمن از مسلم اخص است. 

در بعضی موارد اطلاق اسلام اخص از ایمان است. مثل نظر آیه ای که می فرماید: 

(إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ).(3)
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1- سوره حجرات آیه 14.

2- همان، آیه 15. 

3- سوره بقره، آیه 131 




این آیه به حضرت ابراهیم (علیه السلام) خطاب است که بعد از آن که آن حضرت بسیاری از مدارج کمال ایمان را پیموده است. 

کوتاه سخن این که همه این اطلاقات از قبیل بیان مصادیق است.(1)

(بالغيب) 

در این حمله از چند جهت بحث می شود: 

اول در کلمه «باء». . 

بعضی گفته اند: باء برای تعدیه است. بنابر این، غیب متعلق ایمان می شود؛ 

یعنی ایمان می آورند به اموری که غیب و نامشهود است. 

بعضی گفته اند: باء برای مصاحبه است؛ یعنی ایمان در حال حضور آنان مقرون و مصاحب با ایمان در حال غيب و نهان است و مانند منافقان نیستند که در آیات بعد می فرماید: 

(و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) ، (2)

هر گاه مؤمنان را ملاقات می کنند می گویند: ایمان آوردیم و آن گاه که با رؤسای کفر خلوت می کنند، می گویند: ما با شما هستیم. 

بعضی گفته اند: باء برای استعانت و آلت است؛ یعنی ایمان آنها به قلب است که شیء غيب و نهانی است، نه به زبان مانند منافقان نیستند که می فرماید: 

(يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ).(3)
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1- تفسير اطيب البيان: 147/1 . 

2- سوره بقره، آیه 14.

3- سورۂ فتح، آیه 11. 




ولی ظاهرا همان معنای اول صحیح است که با اخبار نیز تطابق دارد. 


معنای غیب چیست؟ 

دوم معنای غیب. غیب ضد شهود و حضور است و امور غیبی، یعنی اموری که به واسطه حواس ظاهری ادراک نشود و از نظر پنهان باشد. 

بنابر این، ایمان به غیب، ایمان به اموری است که از راه حواس ظاهری پیدا نشود؛ بلکه از راه برهانهای عقلی و استدلالات علمی برای انسان حاصل می شود. مثل ایمان به وجود صانع و توحید و صفات او و ایمان به انبیا و اوصيا؛ چه برای کسانی که حضور آنها را درک کرده اند یا درک نکرده اند. چون متعلق ایمان - یعنی نبوت و وحی - از نظر حاضران نیز پنهان است. 

بلکه کسانی که حضور آنها را درک ننموده اند و اخلاق و معجزات آنها را مشاهده نکرده اند و از طريق آثار، ایمان آورده اند از این جهت نیز ایمان به غیب محسوب می شود. 

و مانند ایمان به فرشتگان و قیامت و ایمان به حضرت بقية الله روحي لتراب مقدمه الفداء در دوره غیبت 

خلاصه این که ایمان به غیب، ایمان به جميع عقاید حقه را شامل می شود. 


ایمان به غیب در روایات 

گفتنی است که روایاتی ایمان به غیب را ایمان به وجود حضرت بقية الله عجل الله فرجه الشريف در دوره غیبت تفسیر کرده اند. 

ص: 274







در این باره روایتی در تفسير «البرهان» از صدوق نقل شده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

من أمن (من أقر ) بقيام القائم أنه الحق؛ 

و مراد از ( الذين يؤمنون بالغيب) کسانی هستند که ایمان بیاورند و اقرار کنند به این که قیام حضرت قائم (علیه السلام) حق و درست است. 

باز در روایتی دیگر در «البرهان» از ابن بابویه نقل شده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

والغيب هو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قوله تعالى:( ويقولون لؤلا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغیب لله يرسله فانظروا إني معكم من المنتظرين) (1)

منظور از غیب همان حجت غایب است. شاهد این مطلب آیهای است که می فرماید: «می گویند: چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟! بگو: غیب (و معجزات) تنها برای خدا (و به فرمان او است، شما در انتظار باشید، من هم با شما در انتظارم». . 

در این باره حدیثی دیگر جابر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده است. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بعد از ذکر ائمه اثنی عشر تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف می فرماید: 

طوبى للصابرين في غيبته، طوبي للمقيمين على محبته، أولئك من وصفهم الله في كتابه فقال: ( الذين يؤمنون بالغيب) (2)
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1- سورۂ یونس، آیه 20.

2- تفسير البرهان به نقل از ابن بابویه و كفاية الأثر: ص 60 




خوشا به حال کسانی که در زمان غیبت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف صبر می کنند. خوشا به حال کسانی که بر دوستی او ایستادگی می نمایند. اینان کسانی هستند که خداوند در قرآن توصیف نموده و فرموده: «کسانی که به غیب ایمان می آورند». 

البته غیر این ها روایت های دیگری وجود دارد که از قبیل بیان مصداق هستند و با عموم منافاتی ندارند و وجه اختصاص به ذکر نیز ممکن است یکی از جهات ذیل باشد: 

1. ایمان مؤمنان در دوره غیبت، ایمان به غیب است. چون زمان آنها مانند زمان بقيه معصومان (علیهم السلام) در زمان حضورشان نیست و امام آنها در پرده غیبت است. 

2. چون غیبت آن حضرت و طول عمرش بر خلاف عادت است، ایمان به او، اقوى مراتب ایمان است. 

3. چون اعتراف به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف و غیبت او جزء اخیر عقاید حقه است؛ یعنی کسانی که به حضرتشان معترف باشند به جميع عقاید حقه معترفند و لذا تخصیص به ذکر داده اند. 


مدح مؤمنان در زمان غیبت حضرت امام مهدی (علیه السلام)

سوم اخباری در مدح مؤمنان در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف. 

در این باره چند حدیث نقل می نماییم. 
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حديث یکم. در روایتی نقل شده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إن اعظم الناس يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي (صلی الله علیه و آله) وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد في بياض:(1)

همانا بزرگ ترین مردم از جهت یقین گروهی هستند که در آخر زمان هستند. که پیامبر را درک نکرده اند و حجت و امام نیز از ایشان در پرده است، پس به سیاهی که در سفیدی است، ایمان آورده اند. 

یعنی به وسیله قرآن و آثاری که از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) به آنها رسیده. ایمان آورده اند. 

حدیث دوم. باز در روایت دیگری از حضرت امام سجاد (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 

من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاء الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد؛(2)

کسی که بر ولایت ما در هنگام غایب بودن قائم ما ثابت باشد خداوند اجر هزار شهید مانند شهدای بدر و احد به او عطا فرماید. 

حدیث سوم. باز در روایت دیگری حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم (علیه السلام) في فسطاطه ... (3)
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1- بحارالانوار: 125/52 حدیث 12. 

2- همان: حدیث 13. 

3- همان: 126 حدیث 18. 




کسی که از شما بر این امر بمیرد در حالی که منتظر ظهور حضرت قائم (علیه السلام) باشد مانند کسی است که در خیمه قائم (علیه السلام) باشد. 

حدیث چهارم. حدیثی است که در «بحارالانوار» از حضرت امام رضا (علیه السلام) نقل شده است. آن حضرت از آباء طاهرین خود از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت می کند که حضرت فرمودند: 

أفضل أعمال امتي انتظار الفرج:(1)

بهترین اعمال امت من، انتظار فرج است. 

حدیث پنجم، حدیث دیگری است که در «بحارالانوار» آمده: از امیرالمؤمنین (علیه السلام) سؤال شد: 

أي الأعمال أحب إلى الله عزوجل؟ 

قال: انتظار الفرج؛(2)

کدام یک از اعمال نزد خداوند محبوب تر است؟ 

فرمودند: انتظار فرج. 

حدیث ششم، حدیث دیگری است که در «بحارالانوار» آمده: ابی حمزه، از ابی خالد کابلی، از علی بن الحسين (علیه السلام) نقل کرده که حضرتش می فرماید: 

فإن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان 
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1- همان: 122 حدیث 2. 

2- همان 




بمنزلة المجاهدين بین یدی رسول الله (صلی الله علیه و آله) بالسيف، اولئك المخلصون حقا، وشیعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا؛(1)

به راستی که اهل زمان غیبت مهدی که به امامت او قائل و منتظر ظهور او هستند، بهترین اهل هر زمانی هستند. زیرا که خدای تعالی از عقل، معرفت و فهم به اندازه ای به آنها عطا فرموده که غیبت در نزد آنها به منزله حضور و مشاهده شده است. 

آنان را در این زمان به منزله مجاهدانی قرار داده که با شمشیر در پیش روی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جهاد کرده اند. اینان بندگان خالص خدا، شیعیان راستین ما و دعوت کنندگان به دین خدا در نهان و آشکارا هستند 


غیب و شهود 

غیب و شهادت که مقابل هم هستند؛ همین طور که شهادت به معنای حضور است. شهود چهار مرحله دارد، غیب نیز همان چهار مرحله را داراست. 

1. حضور، مکانی است، در مقابل، آن غیب نیز مکانی است. مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(لا تقتلوایوسف و القوه في غيابت الجب) » .(2)

مراد از نقطه غائبه در این آیه چاه است. 
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1- همان: حدیث 4، تفسير اطيب البيان: 1/ 150.

2- سورة يوسف، آیه 10. 




2. حضور، حس ظاهری است و در مقابل آن، غیب نیز حس ظاهری مانند چشم است، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين )(1)

3. حضور، در نظر و علم است و در مقابل، غیب نیز از نظر و علم است، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب.. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات و الأرض .(2)

4. حضور در مقام معرفت و بصیرت است، در مقابل آن غیب نیز از معرفت و بصیرت از علم مردم است، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(عالم الغيب فلا يظهر على غیبه أحدا) .(3)

مرحله پنجم نیز برای غیب تصور می شود که مطلق الغيب؛ یعنی عام باشد، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

( عالم الغيب والشهادة العزير الرحيم ).(4)

و در آیه دیگری می خوانیم: 

( عالم الغيب و الشهادة و هو الحكيم الخبير) (5)

البته بعضی غیب ها مخصوص خداوند است که احدی نمی داند، لذا در آیه 
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1- سوره نمل، آیه 20.

2- سوره کهف، آیه 22 تا 26.

3- سوره جن، آیه 26.

4- سوره سجده، آیه 6.

5- سوره انعام، آیه 73. 




شريفه ای می فرماید: 

(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر و البحر وما تسقطمن ورقة إلا يعلمها (1)

و همه غیب ها برای خداوند است، هر مقداری از آنها را که صلاح بداند برای پیامبران، رسولان و مؤمنان به حسب استعداد آنها ظاهر می کند. 

خلاصه این که غیب، پنج قسم است: دو قسم آن مادی، دو قسم آن معنوی و یکی از آنها هم می شود مادی باشد هم معنوی. 

هر کدام از اینها به اختلاف مراتب انسان ها مراتبی دارد. اما برای خداوند متعال هیچ چیزی غیب نیست، بلکه همه اشیا نزد او حاضر است، او عالم الغيب والشهادة است.

کسی که به غیب ایمان داشته باشد، اولین کلید علم و ترقی را پیدا کرده است. بنابراین متقین که به غیب ایمان دارند، اولین کلید سعادت را پیدا کرده اند و این نخستین صفت اهل تقوا است. 

(ويقيمون الصلاة )

صفت دوم اهل تقوا این است که نماز را به پا می دارند که آیه شریفه این صفت را بیان می کند. 
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1- همان، آیه 59. 





منظور از اقامه نماز چیست؟ 

در توضیح معنای اقامه باید گفت: اقامه از قیام است که قیام را به نماز نسبت می دهند، مثل (قد قامت الصلاة )و اقامه را به نمازگزار نیز نسبت می دهند، مثل: (قد قامت الصلاة). 

قیام معنای جامعی دارد و اصل آن به معنای انتصاب؛ یعنی راست شدن و به پا ایستادن است و در هر معنایی که به کار برود به واسطه ملازمت و مناسبتی است که عادت بین آن معنا و معنای اصلی است، مثل این که قیام بر ذات حق تعالی اطلاق می شود. خداوند متعال می فرماید: 

(هو الحي القيوم )(1)

در آیه دیگری می فرماید: 

(شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكه و أولوا العلم قائما بالقسط) (2)

قیام در این آیه به معنای حفظ، تربیت، تدبیر، مراقبت، قدرت، تسلط بر اشیا است. 

البته در روایات بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف قائم اطلاق شده، برای این که آن حضرت ایستاده و آماده برای ظهور و قیام به امر امامت است.(3)

قیام بر مردمان صالح که در امر ایمان و اطاعت ثابت و پابرجا هستند نیز 
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1- سوره بقره، آية الكرسي. 2

2- سورة آل عمران، آیه 18.

3- تفسير اطيب البيان: 1/ 151. 




اطلاق می شود. در آیه شریفه ای می فرماید: 

(من أهل الكتاب أمة قائمة )(1)

بر اولیای اطفال که مراقبت اموال و رسیدگی به کارهای آنها می کنند قیم گفته می شود. 

به تسلط مردان بر زنان نیز گفته می شود: ( الرجال قوامون على النساء)(2)

به تشکیل بازار و رواج آن قیام اطلاق می شود؛ در حدیثی آمده است:

لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق.(3)

به روز رستاخیز نیز اطلاق می شود. مثل: (يوم يقوم النای لرب العالمين) (4)

به دین نیز گفته می شود: ( دينا قيما )(5)

خلاصه این که قیام، به هر امرى اطلاق می شود، مثل قيام به امر سلطنت، وزارت، تجارت، صنعت، زراعت و... 

اما قیام نماز، به پا بودن آن است و جمله «قد قامت الصلاة» در اقامه نماز از باب مشارفه است، نظیر کلام حضرت علی اکبر (علیه السلام) که فرمود: «العطش قد قتلني».(6)
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1- سورة آل عمران، آیه 113

2- سورۂ نساء، آیه 34.

3- فرائد الاصول: 3/ 350 

4- سورۂ مطققين، آیه 6.

5- سوره انعام، آیه 161.

6- بحارالانوار: 45 / 43. 




اقامه به معنای راست کردن و به پا داشتن است. در اقامه نماز بعضی گفته اند: به معنای اتيان به جميع واجبات، مستحبات و آداب است. 

بعضی گفته اند: به معنای حفظ نماز و ادامه آن است، چنان چه در آیه شریفه می فرماید: ( الذين هم على صلاتهم دائمون) (1)

بعضی گفته اند: به معنای ترک سستی و تهاون نسبت به نماز است. 

و بعضی گفته اند: به جا آوردن نماز به حالت ایستاده است، چون نماز مشتمل بر قیام است. 

اما حق این است که اقامه نماز به معنای حفظ و نگاه داری نماز از این است که مندرس و بی اهمیت شود و از بین برود که در فارسی از این، به پا داشتن نماز تعبیر می کنیم؛ یعنی ترویج و رونق دادن به نماز. 

این معنا شامل اتيان نماز به جميع واجبات و شرایط و آداب آن، ادامه آن و عدم تهاون و بی اعتنایی به آن، بیان احکام و ارشاد جاهل به آن، امر به اتیان و نهی از ترک آن می شود، چنان چه اقامه دین به اعلاء کلمه اسلام و ترویج و نشر معارف و احکام آن است. 

در آیات شریفه به اقامه نماز امر و از اقامه کنندگان آن بسیار مدح شده و آن را از صفات و علامات مؤمن قرار داده شده است. در زیارات جامعه، ائمه هدا (علیهم السلام) به این صفت ستوده شده اند؛ بلکه نخستین صفت حمیده آنان شمرده شده است. آن جا که می خوانیم: 

وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنکر وجاهدتم في الله حق جهاده. 
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1- سورۂ معارج، آیه 23 




و در زیارت وارث می خوانیم: 

أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر.(1)

ظاهر این است که ذكر اقامه صلاة و ایتاء زکات در وصف ائمه هدا (علیهم السلام) اشاره به مقام ولایت کلیه آنهاست که از آیه شریفه ولایت استفاده می شود. آن جا که می فرماید: 

(إنما ولیكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (2)

ذکر امر به معروف و نهی از منکر به مقام افضلیت اشاره دارد که این موضوع از این آیه شریفه استفاده می شود که می فرماید:

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)(3)

و ذکر جهاد در وصف آنها به مقام اصطفاء، اجتباء و انتخاب آنان اشاره دارد که از این آیه شریفه استفاده می شود که می فرماید: 

(و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباکم) (4)(5)

در این زمینه شیخ صدوق که در کتاب توحید از امام کاظم (علیه السلام) نقل می کند که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در یک حدیث طولانی که معانی فصول اذان را بیان 
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1- مصباح المتهجد: 720.

2- سوره مائده، آیه 55.

3- سورة آل عمران، آیه 110.

4- سورہ حج، آیه 78.

5- تفسير اطيب البيان: 1/ 153. 




می کند، در پایان آن فرمود:

ومعنى (قد قامت الصلاة )في الإقامة أي: حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج ودرك المني والوصول إلى الله عزوجل وإلى كرامته وغفرانه وعفوه ورضوانه (1)

معنای «قد قامت الصلاة» این است که وقت زیارت خدا و مناجات با او و قضای حوائج و رسیدن به آرزوها و وصول به خداوند تبارک و تعالی و به کرامات او و آمرزش و عفو و رضوان رسیده است. 

اینها همه استفاده هایی است که در بازار خداوند سبحان به دست می آید. گویا اشتغال به نماز، داخل شدن در بازار برای کسب این ذخیره های پر قیمت است. پس گفتن اقامه بر اتيان به نماز شاید برای اقامه این بازار و قرار دادن آن پر منفعت و بی ضرر که کاملا مورد رغبت است. 

به خلاف انسانی که از این بازار اعراض می کند و آن را کساد قرار می دهد و بی ثمر که او بازار را ضایع کرده است.

بنابراین، اقامه نماز، وقتی تمام و کامل می شود که انسان نماز را انجام دهد، به طوری که محصل این ذخایر باشد که باید مستجمع جميع اجزاء و شرایط باشد و هیچ مانعی در آن از نظر صورت و معنا در صحت و کمال نباشد. 

این معنا از تفسیر پیش اخص و مشتمل بر آن است. چون ظاهر این است که ترتیب این غايات مذکوره بر نماز، به امور کثیرهای منوط است که کمتر می شود برای کسی همه آن حاصل شود.(2)
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1- بحارالانوار: 134/84 ، باب اذان و اقامه. 

2- تفسير مجد البيان: 1/ 417. 





صلاة چیست؟ 

تا این جا معنای اقامه کاملا روشن شد. اکنون به معنای صلاة می پردازیم. 

صلاة دو معنا دارد: 

1. صلاة در لغت. 

2. صلاة در شرع. 

صلاة در لغت، به معنای اراده خیر است. این معنا را آیت الله طيب (رحمه الله) بهترین معنای لغوی می داند و نظر مفسران مشهور را که به معنای دعا می دانند، مخدوش می داند، چون صلاة، افعال و مشتقات آن به حرف «علی» مستعدی می شود. اگر به معنای دعا باشد، ضد مقصود را می فهماند و معنای آن نفرین می شود. 

هم چنین نظریه کسانی را که صلاة را نسبت به خدا به معنای رحمت، نسبت به ملائکه استغفار و نسبت به مردم دعا می دانند؛ درست نمی داند. چون علاوه بر اشکال اول، در این جا لازمه اش این است که کلمه صلاة در آیه شریفه (إن الله و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما» (1)

در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد، و این درست نیست.

بنابراین، ایشان معنای اراده خیر را بهترین معنا می دانند، به این جهت که آن معنای جامعی است که مصادیق آن متفاوت می شود. چون اراده خیر از خدا، عین فعل اوست. یعنی فعل از اراده جدا نیست. 
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1- سوره احزاب، آیه 56. 




پس صلاة نسبت به خدا همان فعل خیر که عبارت از انحاء رحمت، نعمت و برکت است. 

و نسبت به ملائکه اراده خیر از ملائکه و نسبت به مردم طلب خیر از خداوند است و خیر تمام برکات و انحاء رحمت و نعمت های دنیوی و مثوبات 

أخروی و شفاعت و ارتفاع درجه و نظایر اینها را شامل می شود. 

علاوه بر این، اگر صلاة از جانب خدا به معنای خصوص رحمت باشد در آیه شریفه: (أولئک عليهم صلوات من ربهم ورحمه) (1)عطف شیء بنفسه لازم می آید و حال آن که ظاهر در عطف، مغایرت است، ولی بنابر آن که معنای صلاة اراده خیر باشد، عطف خاص به عام شده و آن مستحسن است. 

اما صلاة به حسب شرع، عبارت از فریضه اسلامی است که مرکب و معجون از قیام و قعود، رکوع و سجود، قرائت و تكبير، تهليل و تسبیح و تحمید و شهادت به وحدانیت حق و رسالت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و درود و تسلیت است و به اختلاف مكلفين و اختلاف حالات و خصوصیات آنها مختلف می شود. 

البته بحث در ثبوت حقیقت شرعیه و این که آیا برای صحیح وضع شده یا اعم به اصول فقه مربوط است که آن جا بیان شده که در امثال این گونه فرائض حقیقت شرعیه ثابت و موضوع برای صحیح است و اطلاق بر اعم، از باب مجاز است. 
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1- سوره بقره، آیه 157. 





فضیلت و اهمیت نماز 

آیات و اخبار فراوانی در فضیلت و اهمیت آن نماز داریم. عقل نیز به اهمیت آن حکم می کند. ما در این جا به نقل کلام صاحب جواهر اکتفا می کنیم که از آیات و روایات متعدد استفاده شده است. 

در «جواهر الكلام» چنین آمده است: 

التي (تنهى عن الفحشاء و المنكر )(1)وبها تطفأ النيران(2)وقربان كل تقی(3)ومعراج كل مؤمن نقي، وتغسل الذنوب كما يغسل النهر الجاری درن الجسد وتكرارها كل يوم خمسا کتکراره(4)، وأوصى الله به المسيح مادام حيا(5) وغيره من الرسل (6)بل هي أصل الإسلام(7)وخير العمل (8)و خیر موضوع(9)والميزان، والمعيار لسائر أعمال الأنام، فمن وفي بها استوفى أجر الجميع وقبلت منه كلها (10)
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1- سوره عنکبوت، آیه 45 

2- وسائل الشيعه، کتاب الصلاة، باب 3 من ابواب المراقبت، حدیث 7. 

3- همان: باب 12 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 1.

4- همان: باب 2 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 3.

5- سوره مریم، آیه 32.

6- فروع الکافی: 214/2 ، باب حج الأنبياء علي، حدیث 7 از کتاب حج

7- وسائل الشيعه: باب 1 من باب مقدمة العبادات، حدیث 3.

8- تحف العقول: ص 198. 

9- وسائل الشيعه: باب 42 من ابواب احكام المساجد، حدیث 1. 

10- همان: باب 8 من اعداد الفرائض، حدیث 18 




فهى حينئذ للأعمال بل للذين كالعمود للفسطاط (1)، ولذا كانت أول ما يحاسب به العبد وينظر فيه من عمله، فإذا قبلت منه نظر في سائر عمل وقبل منه وإذا ردت لم ينظر في باقي عمله ورد عليه(2)فلا غرو لو سمى تاركها من الكافرين، بل هو كذلك لو كان الداعي له الاستخفاف بالدين. (3)

وهي التي لم يعرف الصادق (علیه السلام) شيئا مما يتقرب به ويحبه الله تعالی بعد المعرفة أفضل منها(4) بل قال (علیه السلام) :

هذه الصلوات الخمس المفروضات، من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة، وله عنده عهد يدخل به الجنة، ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن، فذلك لله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه(5) وصلاة فريضة خير من عشرين حجة، كل حجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى (6)

بل صلاة فريضة أفضل من ألف حجة كل حجة أفضل من الدنيا وما فيها(7)

وإن طاعة الله خدمته في الأرض وليس شيء من خدمته يعدل 
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1- همان: حدیث، 6. 

2- همان: باب 8 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 10. 

3- همان: باب 11 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 2.

4- همان: باب 10 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 1.

5- همان: باب 1 من ابواب المواقيت، حدیث 1.

6- همان: باب 10 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 4 و 5 و 8. 

7- همان.




الصلاة، فمن تتمة نادت الملائكة زکریا وهو قائم يصلي في المحراب(1)

وإذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلی ما في الصلاة ما انفتل(2)

إلى غير ذلك مما ورد مما لا يحصى عدده كخبر الشامة وغيره.(3)

مع أن في الاعتبار ما يغني عن الآثار إذ قد جمعت ما لا يجمعه غيرها من العبادات من عبادة اللسان والجنان بالقرائة والذكر والاستكانة والشكر والدعاء الذي ما يعبأ الله بالعباد لولاه، وظهور أثر العبودية للمعبود بالركوع والسجود وجعل أعلى موضع وأشرفه على أدنى موضع أخفضه. 

وقد كتب الرضا (علیه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: أن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عزوجل وخلع الأنداد وقیام بین يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله عزوجل، وأن يكون ذاكرا غير ناس، ولا بطرا على ذكر الله عزوجل بالليل والنهار، لئلا ينسى العبد سیده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون في ذكره لربه عزوجل وقيامه بين يديه زاجرا له عن 
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1- همان. 

2- همان: باب 8 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 3.

3- همان: باب 2 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 9. 




المعاصي، ومانعا له من أنواع الفساد(1) وغير ذلك مما لا يخفى على من لاحظ أسرار الصلاة؛ 

نماز چیزی است که از کارهای زشت و ناروا جلوگیری می کند. به واسطه آن آتش دوزخ خاموش می شود. موجب تقترب هر پرهیزکار و وسیله ترقی هر مؤمن پاکی است. گناهان را می شوید هم چون نهر جاری که چرکی بدن را می شوید، تکرار آن در هر روز پنج مرتبه مانند تکرار شستن بدن در آن نهر است. 
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1- همان: باب 1 من ابواب اعداد الفرائض، حدیث 7، مع زيادة في الوسائل: قال: لما هبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكائه على ما ظهر به. فأتاه جبرئيل (علیه السلام) فقال : ما يبكیک یا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي. قال : قم یا آدم! فصل فهذا وقت الصلاة الأولى. فقام وصلي، فانحطت الشامة إلى عنقه. فجاء في الصلاة الثانية، فقال: قم فصل یا آدم ! فهذا وقت الصلاة الثانية . فقام فصلي فانحط الشامة إلى سرته. فجائه في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم ! قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة. فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبيته . فجاءه في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم ! قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة. فقام فصلى فانحطت الشامة إلى قدميه. فجائه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم ! قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة . فقام فصلى فخرج منها، فحمد الله واثنی عليه. فقال جبرئیل: یا آدم! مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة . 




خداوند حضرت مسیح را مادامی که زنده بود به نماز سفارش فرموده، هم چنین غیر مسیح از پیامبران دیگر را؛ بلکه نماز اصل اسلام و بهترین عمل و بهترین چیزی است که از جانب شرع وضع شده. نماز میزان و معیار و وسيله سنجیدن دیگر اعمال مردم است. پس کسی که نماز را کامل به جا آورد همه اعمال او مستوفی و کامل خواهد بود و همه آنها از وی پذیرفته میشود. به این جهت نماز نسبت به اعمال دیگر؛ بلکه نسبت به دین چون عمود است نسبت به خیمه و از این جهت نماز نخستین چیزی است که از اعمال بنده مورد حساب قرار می گیرد و در آن نگاه می شود. پس هر گاه نماز پذیرفته شد در اعمال دیگر او نظر می شود و از وی پذیرفته می گردد و هر گاه نماز رد شود در دیگر اعمال او نظر نشود و مردود می گردد. 

بنابر این، شگفت نباشد اگر تارک نماز از كقار نامیده شود. بلکه چنین است اگر علت ترک نماز استخفاف به دین باشد. 

نماز چیزی است که حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

چیزی را بعد از معرفت نمی شناسم که از نماز در نزد خدا مقرب تر و محبوب تر باشد. 

بلکه حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس که نمازهای واجب پنج گانه را به پا دارد و بر اوقات آنها محافظت کند، روز قیامت خدا را در حالی ملاقات کند که برای او نزد خدا عهدی باشد که به واسطه آن داخل بهشت گردد و کسی که این نمازها را به وقتش انجام ندهد 
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و بر آنها مواظبت ننماید. پس آن حق خدا و خاص اوست که اگر بخواهد او را بیامرزد و اگر بخواهد او را عذاب نماید. 

نماز واجب بهتر از بیست حج است که هر حتی بهتر از اتاقی است که از طلا بر باشد و همه آنها را در راه خدا صدقه بدهند. 

بلکه نماز واجب، از هزار حج بهتر است که هر حتی از دنیا و آن چه در دنیاست بهتر است.

به راستی که اطاعت خدا، خدمت او در زمین است و هیچ خدمتی با نماز برابری نمی کند. از همین جهت فرشتگان حضرت زکریا را ندا دادند و حال آن که در محراب عبادت نماز می گزارد. 

هنگامی که نمازگزار برای نماز به پا می شود، رحمت حق از آسمان تا زمین بر وی فرود می آید و فرشتگان او را احاطه می کنند و فرشته ای ندا می کند: اگر نمازگزار بداند آن چه در نماز است از آن غافل نمی شود. 

و روایات دیگری که درباره نماز وارد شده، مانند خبر شامه و غیر آن، با آن که آن چه به حسب اعتبار در نماز است و الكافی و بی نیاز کننده از آثار است، زیرا در آن نماز عباداتی جمع شده که در غیر نماز جمع نشده، نظير عبادت زبان و دل که به وسیله قرائت و ذکر و تضرع و شکر و دعا انجام می شود، همان دعایی که اگر نباشد خداوند به بندگان اعتنا نمی کند. 

هم چنین ظاهر شدن اثر بندگی نسبت به معبود به واسطه رکوع و 
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سجود و شریف ترین و عالی ترین موضع بدن را بر پست ترین و پایین ترین موضع (یعنی خاک) نهادن. 

حضرت امام رضا (علیه السلام) در پاسخ مسائل محمد بن سنان نوشت: 

علت نماز این است که نماز اقرار به ربوبیت خدای متعال، نفی شریک و همتا برای او، ایستادن در مقابل خداوند جبار به حالت ذلت و مسکنت و خضوع و اعتراف و طلب برای گذشتن از گناهان گذشته و نهادن صورت بر زمین در هر روز به جهت تعظیم خداوند متعال است و این که همیشه به یاد خدا بوده و فراموش کار و غافل از ذکر خدا نباشد و ایستادن در مقابل خدا و خودداری از معاصی و مانع از انواع فساد است. 

و روایاتی دیگر که در بیان اسرار صلاة آمده است.(1)


حقیقت نماز چیست؟ 

در یک بررسی می توان نماز را به انسان کامل تشبیه کرد؛ همین طوری که انسان کامل از جسم و روح ترکیب یافته نماز نیز از جسم و روح ترکیب یافته است.

جسم نماز همین اجزا است و روح آن عبارت از امور معنوی قلبی است که رأس آنها قصد قربت، خلوص نیت و حضور قلب است. 

همین طوری که روح انسان دارای مراتب متفاوتی است، روح نماز نسیز مراتب متفاوتی دارد.
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1- تفسير اطيب البيان: 154/1 - 158. 




همان طوری که جسم انسان اجزای متفاوتی نظیر اجزای رئیسه و غیر رئیسه دارد، نماز نیز دارای اجزای رئیسه است، مثل ارکان و اجزای غیر رئیسه مثل بقیه اجزا. 

نماز مترتب می شود بر حضور قلب و امور دیگری مثل فراغ قلب از غیر خدا و خضوع و خشوع و تعظیم نسبت به معبود و هیبت از جلال او، رجا و امید به رحمت و لطف او، خوف از سخط و غضب او، حیا و ادب و تفهم معانی قرآن و ادعیه و اذکار و توجه به لطایف آن، خالی بودن دل از موانع قبول، مانند کبر، عجب، حسد، عقوق والدین، قطع رحم، نشوز و دیگر اخلاق رذیله و معاصی و اعمال ناپسندیده که بحث در اطراف اینها مستلزم خروج از اختصار می شود، ولی بعضی از آیات و روایات وارده از معصومان علت را ذکر می کنیم.(1)


حقیقت نماز در قرآن 

آیاتی در قرآن کریم در وصف مؤمنان آمده است. در آیه ای می فرماید: 

(الذين هم في صلاتهم خاشعون) (2)

مؤمنان کسانی هستند که در نمازشان خاشع هستند. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(أقم الصلاة لذکری) (3)

نماز را به پای دار برای این که به یاد من باشی. 
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1- همان: 148/1 

2- سوره مؤمنون، آیه 2.

3- سورة طه، آیه 14. 




در این آیه شریفه نتیجه نماز را توجه به خدا دانسته است و در مقابل، کسانی را که از نماز غافل هستند مذمت نموده و چنین فرموده است: 

( فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) (1)

وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غافل هستند. 

یعنی چنین افرادی به غایت، نتیجه و روح نماز توجه ندارند. 

در آیه دیگر می فرماید: 

(لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارئ حتى تعلموا ما تقولون )(2)

در حالت مستی به نماز نزدیک نشوید تا آن گاه که بدانید چه می گویید. 

در این آیه به قرینه «حتى تعلموا ما تقولون» می شود سکر و مستی به معنای عام آن مراد باشد که شامل همه مستی ها گردد؛ یعنی مستی مال دنيا، هواها، شهوات نفسانی و... 

خداوند متعال در مذمت منافقان می فرماید: 

(و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی) (3)

هر گاه برای نماز به پا می شوند به کسالت و بی حالی به پا می شوند. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی)(4)

نماز را به جا نمی آوردند مگر در حالی که کسل و بی حال هستند. 
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1- سوره ماعون، آیات 4 و 5.

2- سورۂ نساء، آیه 43 

3- همان، آیه 142.

4- سوره توبه، آیه 54. 





حقیقت نماز در روایات 

درباره حقيقت نماز روایات فراوانی نقل شده است. در روایتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه؛(1)

خداوند به نمازی که انسان قلبش را با بدنش حاضر نکند توجه نمی نماید. 

در حدیث دیگری می فرماید: 

ليس من عبد يقبل بقلبه على الله في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين و أيده مع مودتهم إياه بالجنة:(2)

هیچ بنده ای نیست که به قلبش در نماز و دعا به خدای رو آورد، جز این که خداوند دل های مؤمنان را به او متوجه نماید و با دوستی ایشان او را در بهشت تأیید کند. 

در روایت دیگر حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 

إن العبد ليرفع من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه ... (3)

به راستی که نماز بنده بالا می رود نصف آن، ثلث آن، ربع آن و خمس آن و به درجه قبولی نمی رسد مگر آن مقدار از نماز که در 
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1- جامع السعادات: 3/ 262. 

2- من لا يحضره الفقيه: 209/1 . 

3- الكافي : 3 / 363 حدیث 2. 




آن، اقبال و توجه داشته باشد... 

درباره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده: 

إذا قام إلى الصلاة كان له أزیز کأزيز المرجل؛(1)

هرگاه وجود مقدسشان به نماز می ایستادند، جوششی مانند جوشش دیگ برایشان بود. 

درباره امیر مؤمنان علی (علیه السلام) این گونه روایت شده: 

إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله، وإذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون. فقيل له: مالک یا امیرالمؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان؛(2)

هر گاه حضرتشان شروع به وضو می کردند، رنگ صورتشان از خوف خداوند دگرگون میشد، آن گاه که وقت نماز میشد می لرزیدند و رنگ صورتشان تغییر می کرد. گفته شد: ای امیرمؤمنان برای شما چه شده است؟ و می فرمودند: آمده است وقت امانتی که خداوند آن را بر آسمانها، زمین و کوه ها عرضه کرد و آنها ابا کردند که آن را 

بپذیرند و انسان آن را پذیرفت. 

در حق حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) چنین رسیده است: 

تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى؛(3)

حضرتشان از خوف خدای متعال در نماز به تندی نفس می زدند. 
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1- بحارالانوار: 287/17 .

2- جامع السعادات: 3/ 263.

3- بحارالانوار: 81/ 258. 




درباره امام مجتبی (علیه السلام) این گونه آمده است: 

إذا فرغ من وضوئه يتغير لونه ويقول: حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه؛(1)

هر گاه از وضو فارغ می شدند رنگشان تغییر می کرد و می فرمود: سزاوار است بر کسی که می خواهد بر خداوند عرض وارد شود، این که رنگش دگرگون شود. 

درباره حضرت امام سجاد (علیه السلام) چنین نقل شده است: 

أصفر لونه ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؛(2)

رنگ حضرت زرد میشد و می فرمودند: آیا میدانید در مقابل چه کسی می خواهم بایستم؟ 

در نقلی آمده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به اباذر غفاری می فرماید: 

يا أباذر! أعبد ربك كائك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (3)

ای اباذر! پروردگار خود را چنان عبادت کن که گویا او را می بینی، چرا که اگر تو او را نمی بینی، او تو را می بیند. 
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1- همان. 

2- همان. 

3- امالی شیخ طوسی: 526 




(ومما رزقناهم ينفقون)؛ 

از بعضی از آن چه به آنها روزی کرده ایم، انفاق می نمایند. 


انفاق در راه خدا

این صفت سوم از صفات اهل تقوا و پرهیزکاران است که اهل انفاق هستند و چیزهایی که دارند همه را خودشان مصرف نمی کنند، بلکه حالت انفاق دارند و اهل بخل نیستند. 


رزق عام 

البته این حالت به اموال اختصاص ندارد، بلکه علم خود را نیز در مردم نشر می دهند. چون رزق معنای عامی دارد که شامل آن چه از جانب خداوند به انسان عنایت شده، می شود، چنان که در دعایی که از معصومان (علیهم السلام) وارد شده چنین می خوانیم: 

اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعلما نافعا ومالا كثيرا وجاها عظيما وولدا صالحا وإيمانا ثابتا وخير الدنيا والآخرة وحياة طيبة وشفاعة مقبولة وحج بيتك وزيارة قبر نبيك والأئمة المعصومان والدفن في جوارهم والحشر معهم. 

منظور از رزق، فقط رزق حلال است، اما حرام نعمت نیست؛ بلکه بلا است، گرچه صاحبش خیال کند که نعمت است. از این رو پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) در
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حجة الوداع فرمودند: 

ألا إن روح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله، فإن الله تعالى قسم الأزراق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما. فمن اتقى الله وصبر أتی رزقه من حله، ومن هتك حجاب الله عزوجل وأخذه من غير حله، قض به من رزقه الحلال وحوسب عليه؛ 

آگاه باشید که روح الامین در قلب من الهام نمود که صاحب روحی نمی میرد مگر این که به طور کامل روزیش به او برسد. پس از خدا بترسید و در طلب روزی اجمال کنید (از راه نیکو و صحيح تحصیل روزی نمایید)، دیر رسیدن روزی شما را وادار نکند که آن را در راه معصیت خداوند طلب کنید، زیرا خداوند روزیها را حلال بین مردم تقسیم فرموده و حرام را تقسیم نکرده است. پس کسی که تقوا پیشه کند و صبر نماید روزی او از راه حلال به او می رسد و کسی که پرده دری کند و روزی را از راه حرام به دست آورد، قسمت حلال او چیده و بریده می شود و مورد محاسبه و بازپرسی قرار می گیرد.(1)

دلیل عام بودن معنای روزی روایتی است که ابن بابویه قمی، عیاشی و صاحب «مجمع البيان» از حضرت امام صادق (علیه السلام) نقل کرده اند. امام (علیه السلام) در تفسير در این آیه شریفه فرمودند: 

ص: 302





1- تفسير اطيب البيان: ج 1. 




أي مما علمناهم يبثون؛(1)

یعنی از آن چه به آنها تعلیم میکنیم منتشر می سازند. 

اما این که بعضی از مال خود را انفاق می کنند، نه همه آن را از کلمه «من» در (مما) معلوم می شود. در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقک و لا تبسطها کل البسط) (2)

و در آیه شریفه ای می خوانیم: 

(و الذين إذا أنفقوا لم يسرفواو لم يقتروا و كان بين ذلك قواما )(3)

در این دو آیه دلالت واضح است که همه مال را نباید انفاق کرد. 

این در رزق غیر روحانی است که اموال باشد، اما علم که رزق روحانی است بعضی گمان کرده اند که انفاق آن حد و اندازه ندارد، ولی این گمان درست نیست، بلکه در علم نیز که رزق روحانی است بذل آن حد و اندازه دارد و باید انسان حالت سکوت و آرامش داشته باشد که هم برای سلامت نفس خود و هم برای تمام نشدن آن چه نزد اوست. 

البته این در علم باطن روشن است، به جهت این که اگر مبالغه در بذل آن بکند لازمه آن که تمام شدن «ما عنده» است. علاوه بر این، طبق نقلی امیر مؤمنان على (علیه السلام) در خطبه ای فرمود: 

واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه، يصونون مصونه، ويفجرون عيونه.. (4)
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1- تفسير مجمع البيان: 1/ 87

2- سوره اسراء، آیه 29.

3- سوره فرقان، آیه 67.

4- نهج البلاغه: 196




و در حدیثی آمده که فرمودند: 

ولا كل ما يقال حان وقته ولا كل ما حان وقته حضر أهله:(1)

این گونه نیست که هر چه گفتنی است وقت آن رسیده باشد و نه هر چه وقت آن رسیده باشد، اهل آن که لیاقت آن را داشته باشند، حاضر باشند. 

اما در علم ظاهر عالم به زمانی نیاز دارد که فکر کند و مطالعه نماید و زمانی برای توجه به خداوند لازم داد و کارهای دیگر. 

بنابر این مقداری از وقت خود را می تواند صرف تعلیم علم کند و این حد آن است و همان بعض نیز شرایطی دارد که باید حاصل شود که هم در خودش باید با دلیل متقن برای او روشن باشد و هم دیگری طالب آن باشد و شرایط فهمش در او باشد. 

در این آیه شریفه رزق به خداوند اضافه شده، معلوم می شود که فقط رزق حلال مراد است. چون خداوند فقط رزق حلال می دهد. اما خود انسان حرامها را حرام می کند؛ هر چند کلمه «رزق» را مطلق بدانیم و بگوییم: به هر دو مورد رزق اطلاق می شود.

اما حق این است که فقط به حلال آن، رزق اطلاق می شود. این واضح است، چون انفاق حرام علاوه بر این که نشانه پرهیزکار نیست، بلکه خود عمل حرام دیگری است که دهنده آن مرتکب می شود و آن فاعل قابل مدح نیست. 

انفاق نیز مطلق است؛ هم اتفاقات واجب مثل زكات، خمس و ... را شامل می شود و هم انفاقات مستحب مثل هدیه و احسان به دیگران به طرق مختلف. 
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1- بحارالانوار: 115/53 





و الذين يؤمنون بما أنزل إليک و ما أنزل من قبلک و بالاخرة هم يوقنون (4)

اهل تقوا کسانی هستند که ایمان می آورند به آن چه به تو نازل شده و آن چه به پیامبران پیشین نازل شده و به جهان آخرت یقین دارند. 


نکاتی جالب 

در این جا به مناسبت چند بحث مطرح می شود: 

بحث اول: چرا ( الذين يؤمون ) تکرار شده است؟(1)

بعضی گفته اند: مراد از مؤمنان در این جا، مؤمنان اهل کتاب مثل عبدالله بن سلام و امثال او هستند، ولی این وجه به دو جهت مردود است: 

نخست آن که دلیلی بر اختصاص نداریم و ایمان به انبیا پیشین بر همه مؤمنان لازم است. چنان چه در آیه شریفه می فرماید: 

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و المومنون کل آمن بالله وملائکته و کتبه و رسله لا تفرق بين أحد من رسله) (2)

در این جا لزوم ایمان به انبیای پیشین را بیان نموده است.

دوم آن که آیه شریفه در بیان صفات پرهیزکاران است و پرهیزکاران شامل جميع طبقات مؤمنان هستند. 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 241. 

2- سوره بقره، آیه 285.




بعضی گفته اند: ایمان «بما انزل اليك» یکی از افراد ایمان به غیب است و این از باب ذکر خاص بعد از عام است.

به نظر می رسد این دیدگاه نیز درست نیست، چون ظاهر آیه با آن مغایرت دارد، مخصوصا با تکرار لفظ موصول. 

بعضی گفته اند: نسبت بین غیب که متعلق ایمان در آیه قبل است و «ما انزل» که متعلق ایمان در این آیه است، عموم من وجه است. چون بعضی از «ما أنزل» غیب است و بعضی از آن، غیب نیست و بعضی از غیب هم «ما أنزل» هست و بعضی از آن «ما أنزل» نیست و پرهیزکاران باید به هر دو ایمان بیاورند. 

ولی حق این است که ایمان به غیب همه امور اعتقادی را شامل می شود و ایمان «بما انزل» عبارت از تصديق بما جاء به النبي (صلی الله علیه و آله) »؛ يعني تصديق به آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جانب خدا آورده است؛ مثل احکام، اخلاقیات، امامت، معاد جسمانی و... که از لوازم تصدیق نبوت است و چون این دو با هم فرق دارند از این جهت تکرار شده است. 

از طرفی، منافات ندارد که بعضی از امور اعتقادی جزء ایمان به غیب باشد و هم چون صادق مصدق خبر داده جزء تصديق بما جاء به النبي(صلی الله علیه و آله) » باشد. 


موارد نازل شده بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

بحث دوم در بیان کلمه (ما أنزل إليک) است. در این بحث می گوییم: 

چیزهایی که به حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شده متعدد است: 

1. قرآن، 

2. دستورات اسلام. 

منظور از دستورات اسلام همان بیان عقاید حقه، اخلاق فاضله و وظایف 
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عملی است که به آنها اصول دین، فروع دین و اخلاق گفته می شود که موجب سعادت بشر و نجات از مهالک دنیا و جهان آخرت است. 

اینها از طریق وحی به حضرت خاتم الأنبياء (علیهم السلام) نازل شده و آن حضرت به اوصیای خودشان منتقل فرموده اند. 

3. علومی که به آن حضرت افاضه شده است. 

یک قسمت از آن علوم از لوازم رسالت است، مثل عالم بودن به آن چه امت او تا دامنه قیامت به آن محتاجند و حل مشکلات و دفع شبهات آنها. 

البته این قسم به وجهی شامل همان قسم دوم است.

و قسم دیگر علم به زبان آنها؛ بلکه چون حضرتش بر جن و انس مبعوث هستند باید زبان جن و انس را بدانند و بر حل مشکلات و دفع شبهات و رفع احتياجات آنها قادر باشند. 


علم غیب در آیات و روایات 

یک قسمت دیگر، فضائل و مناقب آن حضرت است، مانند دانا بودن به زبان حیوانات، دارا بودن علم غیب از علوم «ما كان وما يكون وما هو كائن». 

این قسمت اخیر از طريق آیات و اخبار به تواتر اجمالی ثابت شده است، اگر چه از ظواهر بعضی آیات خلاف آن استفاده می شود، مثل آیه ای که می فرماید: 

(و لو كنت أعلم الغيب لأستکثرت من الخير) (1)

اگر من علم غیب می دانستم زیادتی خیر را طلب می نمودم. 
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1- سوره اعراف، آیه 188. 




و آیه دیگری می فرماید: 

(قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب )(1)

بگو: نمی گویم نزد من خزینه های خدا است و نه علم غیب می دانم. 

و در آیه دیگری می خوانیم: 

(قل لا يعلم من في السماوات و الأرض الغيب إلا الله) (2)۔ 

بگو: هیچ کس در آسمان و زمین غیب را نمی داند جز خدا. 

اما در آیه شریفه دیگر آمده است: 

( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا* إلا من ارتضئ من رسول) (3)

خداوند عالم به غیب است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند مگر کسی که از رسولان مورد رضای او باشند. 

در این آیه افاضه غیب را به في الجمله - به بعضی پیامبران اثبات می کند و معلوم است که در میان پیامبران مصداق اكمل و اتم مرتضی و پسنديده خدا بودن، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) است. 

از طرفی می شود آیاتی که علم غیب از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را نفی می کند، این گونه حمل کرد که تا از طرف حق به وی افاضه نشود نمی داند. چنان چه در آیه شريفه می خوانیم: 

(وكذلك أوحينا إليک روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) (4)
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1- سوره انعام، آیه 50.

2- سوره نمل، آیه 65.

3- سوره جن، آیات 26 و 27.

4- سورۂ شورا، آیه 52. 




هم چنین ما روحی را که از عالم امر ماست به سوی تو وحی فرستادیم و حال آن که تو نمی دانستی کتاب و ایمان چیست. 

این معنا از آیه فوق استفاده می شود و علما در کتب روایی بسابی مستنعقد کرده اند که ائمه معصومان (علیهم السلام) در شبهای جمعه علمشان زیاد می شود.(1) و اگر این گونه نبود علمشان تمام می شد. در باب دیگری آمده است که هر گاه ائمه (علیهم السلام) بخواهند چیزی را بدانند می دانند. 

در کتاب شریف «الکافی» آمده است: عمار ساباطی از حضرت امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد: آیا امام، علم غیب می داند؟ 

حضرت فرمودند: نه، ولی هرگاه بخواهد چیزی را بداند خداوند او را آگاه می کند. (2)

هم چنین در باب دیگری آمده که ائمه (علیهم السلام) می دانند کی می میرند و آنان به اختیار خود می میرند.(3)


پرسشی درباره علم غیب و پاسخ آن 

این روایات و روایات دیگری از این قبیل اشکالاتی تولید نموده که اگر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به همه چیز عالم بود، چرا با منافقان معاشرت می کرد و آنان را از اطراف خود دور نمی نمود تا فتنه و فساد ایجاد نکنند؟ 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 244.

2- الكافي: 257/1 حدیث 4.

3- مراجعه شود به الکافی، کتاب الحجه. 




اگر علی (علیه السلام) از همه چیز آگاه بود؛ خوابیدن او در جای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) در ليلة المبیت، مقاتله او با شجاعان عرب و بردن سوره برائت به مگه برای او منقبت و فضیلتی نبود. 

چرا آن حضرت در شب نوزدهم به محراب مسجد رفت تا مورد ضرب ابن ملجم قرار گیرد؟ 

چرا ائمه (علیهم السلام) اقدام به خوردن سم می نمودند؟ 

و پرسش های دیگر. 

در توضیح این مطلب به طوری که از اخبار استفاده می شود می گوییم: برای خداوند دو لوح؛ یعنی دو علم است. 

1. لوح محفوظ که همان عسلومی است که به انبیا، اوصیا و فرشتگان افاضه می شود. 

2. لوح محو و اثبات که مختص به ذات باری تعالی است. چنان چه از این دو آیه شریفه استفاده می شود، آن جا که می فرماید: 

(يمحوا الله ما يشاء ويثبت و عنده أم الكتاب ).(1)

و در آیه شریفه می فرماید: 

(بل هو قرآن مجيد* في لوح محفوظ ).(2)

هم چنین در کتاب شریف «الکافی» آمده است: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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1- سوره رعد، آیه 39.

2- سوره بروج، آیات 21 و 22 




إن لله علمين: علم مکنون ومخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبيائه فنحن نعلمه (1)

برای خداوند دو علم است: 

علمی که پوشیده و مخزون است و جز او کسی نمی داند و بداء از این علم است. 

و علمی که فرشتگان و پیامبرانش را تعلیم می کند و ما آن را می دانیم. بنابر این، مراد از علم غیبی که نمی دانند و علمی که شبهای جمعه به آنها افاضه می شود، علم لوح محو و اثبات است. 

هم چنین موضوع ليلة المبيت، مقاتله با شجعان، بردن سوره برائت و مواردی از این قبیل از لوح محو اثبات است و تا مشیت آنها که عین مشیت حق است، تعلق نگیرد که بدانند نمی دانند. 

از طرفی، معاشرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با منافقان و امثال این امور، روی دستور ظاهر اسلام است که هر کس شهادتین را اظهار نمود تا به اسباب عادی خلاف آن ثابت نشده، باید حکم اسلام بر آن بار نمود. 

اما رفتن امیرالمؤمنین (علیه السلام) به محراب زکریا، رفتن امام حسین (علیه السلام) به کربلا و شرب سم دیگر ائمه (علیهم السلام) بنا به مقتضای حکمت و مصلحت و تسلیم شدن به فرمان و قضای الهی بوده، چنان چه اگر پیامبر و امام به مؤمنی امر کنند که به جهاد دشمن برود و به او خبر دهند که کشته می شوی، رفتن او به جهاد واجب است با این که می داند کشته می شود.

گفتنی است که تفصیل این مطلب در کتاب «کلم الطيب» بیان شده است. (2)
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1- الكافي: 1/ 147 حدیث 08

2- تفسير اطيب البيان: 1/ 245. 





اقسام وحی 

در این جا مناسب است اقسام وحی با کیفیت آنها ذکر شود. 

در چگونگی و کیفیت وحی سه نظریه وجود دارد: 

1. نظریه متکلمان 

متکلمان از علما که غیر از ذات اقدس احدیت به وجود مجردات دیگری اعتقاد دارند، مثل حضرت جبرئیل که می گویند: به وجود عنصری مادی بر شخص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به همین وجود جسمانی از آسمان دنیا نازل و به زبان مادی، همین الفاظ و اصوات ظاهری را به گوش پیامبر(صلی الله علیه و آله) می رساند و آن حضرت با همین چشم ظاهری او را می دید. 

البته ظواهر اخبار و آیات نیز بر همین معنا دلالت دارد. 

2. نظریه حكما 

اینان حضرت جبرئیل را عقل عاشر و عقل مدبر این عالم می دانند و عقل حضرت را گویند به مرتبه چهارم عقل (1)که عقل مستفاد است و به عقل فعال ارتباط و اتصال پیدا نموده و از آن استفاده می نماید و این استفاده را وحی می نامند. 

3. نظریه تحقیق 

این نظریه معنایی است که از مضامین آیات و روایات استفاده می شود، به 
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1- حكما برای عقل چهار مرتبه قائلند: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد 




این تفصیل که وحی اقسامی دارد: 

قسم اول این که وحی از جانب حق بلاواسطه به مقام عسقلانی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)_ که از آن به قلب تعبیر می شود . افاضه می گردد، چنان چه در آیه شريفه می خوانیم: 

(ثم دنا فتدلی *فکان قاب قوسين أو أذني *فأوحى إلى عبده ما أوحي ) (1)

سپس نزدیک آمد، پس به مقام قرب بین دو قوس یا نزدیک تر رسید. پس خدا به بنده خود وحی فرمود آن چه وحی فرموده است. 

دلیل دیگر مفاد فرمایش خود حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) است که می فرماید: 

إن مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل.(2)

این مرتبه نیز دارای مراتبی است: 

یک مرتبه به مشاهده انوار الهی و تجلی عظمت است، همان تسجلی که قسمت مختصری از آن را حضرت موسای کلیم (علیه السلام) ، طاقت نیاورد و غش کرد. قرآن کریم می فرماید: 

(فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسى صعقا ) (3)

پس وقتی پروردگار موسی در کوه تجلی کرد، کوه را از هم پاشیده قرار داد و موسی در حالی که بی هوش شد، افتاد. 
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1- سوره نجم: آیات 8- 10.

2- جامع السعادات: 1 / 38.

3- سوره اعراف، آیه 143. 




مرتبه دوم ایجاد کلام و استماع آن است، چنان چه برای حضرت موسای کلیم (علیه السلام) بود. قرآن کریم می فرماید: 

(وكلم الله موسى تكليما) (1)

قطعا خدا با موسی سخن گفت. 

مرتبه سوم اخذ از جبرئیل از جنبه روحانی است، چنان چه از آیه شریفه استفاده می شود، آن جا که می فرماید: 

(ولقد رآه نزلة أخرى* عند سدرة المنتهى *عندها جنه المأوی) (2)

به تحقیق پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) جبرئیل را در مرتبه دیگر نزد سدره المنتهی دید که نزد سدرة المنتهی بهشت است. 

هم چنین از آیه شریفه دیگر استفاده می شود که می فرماید: 

(إن هو إلا وحی يوحى *علمه شديد القوى )(3)

مرتبه چهارم اخذ از جبرئیل و دیگر فرشتگان از جنبه جسمانی است و این هم بر دو قسم است: 

قسم اول. حضرت صورت آنها را می بیند و صدای آنها را می شنود، چنان چه حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) و حضرت لوط (علیه السلام) را به هنگام بشارت به اسحاق و خبر دادن از هلاکت قوم لوط، آنها را مشاهده نمودند.(4)

قسم دوم. آنان فقط صدای ملک را می شنیدند. 

مرتبه پنجم این است که در خواب به او وحی می رسد، چنان چه برای 

ص: 314





1- سورۂ نساء، آیه 164 

2- سوره نجم، آیات 13 - 15. 

3- همان، آیات 4 و 5. : 

4- سوره ذاریات، آیات 24 - 37. 




حضرت ابراهیم (علیه السلام) بود. قرآن کریم در این باره می فرماید: 

(یا بنی إني أرى في المنام أني أذبحک) (1)

حضرت ابراهیم (علیه السلام) به اسماعیل (علیه السلام) فرمود: ای پسرک! من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. 

و چنان چه حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) عملیات شجره ملعونه بنی امیه را در عالم رؤیا دید. 

خلاصه این که تمام این اقسام و مراتب برای حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) بوده، لكن دیگر انبیا دارای مراتب مختلف بوده اند. 


آن چه بر پیشینیان نازل شده 

بحث سوم: در بیان (ما أنزل من قبلک) است. 

مراد از آن، جميع اموری است که بر پیامبران پیشین از حضرت آدم (علیه السلام) تا حضرت عیسی (علیه السلام) نازل شده است که در بعضی روایات تعداد انسبيا را یکصد و بیست و چهار هزار ذکر کرده اند و در میان آنها پنج نفر اولوالعزم هستند: 

1۔ حضرت نوح (علیه السلام)

2۔ حضرت ابراهیم(علیه السلام)

3۔ حضرت موسی (علیه السلام)

4۔ حضرت عیسی (علیه السلام)

5 - حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)
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1- سورۂ صافات، آیه 102. 





چه چیزهایی بر پیامبران پیشین نازل شده است؟ 

چیزهایی که بر پیامبران پیشین نازل شده است، پنج مورد است: 

1- کتب آسمانی 

کتب آسمانی مثل صحف آدم، شیث، ابراهیم و ادریس (علیهم السلام) ،تورات موسی و زبور داوود و انجیل عیسی (علیهم السلام). 

شیخ طبرسی (رحمه الله)در «مجمع البيان» از ابوذر روایت کرده که کتب انبیای سلف صد و بیست و چهار کتاب بوده است. 

علامه مجلسی (رحمه الله)در خاتمه کتاب دعا حدیث مفصلی را درباره صحف ادریس (علیه السلام) روایت کرده و حدیثی را درباره صحف ابراهيم عل نقل کرده که آنها بیست صحیفه است. 

از ابوذر روایت کرده که می گوید: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسیدم: صحف ابراهیم (علیه السلام) چیست؟ 

فرمود: تمامش امثال است و امثال به مواعظ تفسیر شده است. 

و از صحف موسی (علیه السلام) پرسیدم؟ 

فرمود: تمامش عبرت است.

2- اعتقادات حقه 

اعتقادات حقه از توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد و لوازم آنها که تمام انبيا (علیهم السلام) مأمور به تبلیغ آنها بوده اند، بلکه مأمور به اخذ میثاق درباره نبوت پیامبر 

خاتم (صلی الله علیه و آله) و اوصیای آن حضرت نیز بوده اند. چنان چه از این آیه شریفه استفاده می شود که می فرماید: 
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(وإذ أخذ الله ميثاق النبیین لما آتيتکم من کتاب و حکمه ثم جاء کم رسول مصدق لما معكم لتومنن به و لتنصرنه قال ء أقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معكم بين الشاهدين »(1)

و یاد کن زمانی را که خدا از پیامبران پیمان گرفت که وقتی به شما کتاب و حکمت دادم، سپس پیامبری خواهد آمد که تصدیق نماید آن چه با شما بوده، البته به او ایمان بیاورید و او را یاری نمایید. خدا فرمود: آیا اقرار نمودید و این پیمان مرا اخذ نمودید؟ گفتند: اقرار کردیم. خداوند فرمود: گواهی دهید و من نیز با شما از گواهان هستم. 

3- اخلاقیات 

حسن و قبح اخلاقیات ذاتی است و جميع شرایع به ارشاد به آنها مأمور بوده اند. 

4- بسیاری از طاعات و معاصی 

این ها قابل نسخ نیستند و مصالح و مفاسد آنها ذاتی است، مانند حرمت، دروغ، شرب خمر، لواط، زنا، وجوب امر به معروف، نهی از منکر، نماز و نظایر اینها. 

5- احکامی که در شرایع سابقه بوده 

این احکام در شرایع پیشین بوده و در شریعت اسلام نسخ شده است. خلاصه این که باید به همه آن چه انبیای الهی فرموده اند، تصدیق کرد.(2)
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1- سورة آل عمران، آیه 75. 

2- تفسير اطيب البيان: 249/1 . 




(و بالآخرة هم يوقنون) ؛ 

آنان به دار آخرت یا نشأت آخرت یقین دارند. تعبیر به آخرت به جهت مؤخر بودن آن، از دنیاست و این دنیا را نشأت اولی می گویند. 


بیان معاد 

در این آیه شریفه یک اصل از اصول دین بیان شده که همان معاد است. اگر معاد نباشد خلقت بشر لغو خواهد بود و لازمه آن فرق نبودن بین مؤمن و کافر، مطيع و عاصی و ظالم و مظلوم است. هم چنین بعث رسل، انزال کتب و وعده و وعید لغو و بیهوده خواهد بود.

به نظر می رسد مراد از آخرت جميع وقایعی است که بعد از مرگ اتفاق می افتد که از انسان شب اول قبر را سؤال می کنند و از آن شروع می شود و به بهشت و یا جهنم ختم می گردد.

البته حساب، حشر، نشر، صراط، شفاعت و امثال این ها در دین مسلم است و قرآن صریحا به آن ناطق و صادق مصدق از آن خبر داده است. 


ویژگیهای یقین 

مراد از یقین در این آیه، علم جزمی است که با واقع مطابق باشد و در آن غفلت نباشد. 
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در یقین چهار خصوصیت ذکر شده است: 

نخست آن که مسبوق به جهل باشد، لذا بر خداوند يقين اطلاق نمی شود. 

دوم آن که جزم و قطع در آن لازم است، وگرنه ظن یا وهم خواهد بود. 

سوم آن که با واقع مطابق باشد، وگرنه جهل مرکب خواهد بود. 

چهارم آن که، توجه و التفات در آن لازم است و اگر غفلت باشد علم است نه يقين. 

برای یقین نیز سه مرتبه است:

1. علم اليقين، 

2. عين اليقين، 

3. حق اليقين. 

توضیح مراتب يقين در تفسیر عبارت « يؤمنون بالغيب» بیان شد. 

در کتاب «وافی» باب مواعظ روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده که آن حضرت درباره جهان آخرت فرمودند: 

یا عجبا كل العجب من الشاك في الله وهو قد يرى خلقه، 

وعجبا لمن يعرف النشأة الأولى وينكر النشأة الآخرة، 

وعجبة ممن ينكر البعث والنشور وهو كل يوم وليلة يموت ويحيى. 

وعجبا لمن يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ويسعى لدار الغرور، 

وعجبا للمتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة:(1)

ص: 319





1- تفسير اطيب البيان: 251/1 ، تفسير فخر رازی: 2/ 33. 




شگفتا از کسی که در وجود خدا شت دارد و حال آن که آفرینش خدا را می بیند. 

شگفتا از کسی که دار دنیا را می شناسد و منکر دار آخرت است. 

شگفتا از کسی که منکر بعث و زنده شدن در قیامت است و حال آن که هر روز و شب می میرد و زنده می شود. (می خوابد و بر می خیزد). 

شگفتا از کسی که به بهشت و نعمت های آن ایمان دارد و برای دار غرور (دنیا) کوشش می کند. 

شگفتا از متکبری که به خود می بالد و حال آن که می داند آغازش نطفه گندیده و پایانش مردار پلید است. 

کوتاه سخن این که خداوند در این آیات شریفه، شش صفت برای پرهیزکاران بیان فرموده است: 

1. ایمان به غیب، 

2. اقامه نماز، 

3. انفاق از آن چه به آنها روزی داده شده، 

4. ایمان به آن چه بر پیامبر نازل شده، 

5. ایمان به آن چه بر انبیای گذشته نازل شده، 

6. يقين به جهان آخرت. 

چهار مورد از اینها جزء اعتقادات و دو مورد دیگر جزء اعمال و فرایض است 
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پرهیزکاران در کلام امیر مؤمنان على (علیه السلام)

البته صفات متقین به اینها منحصر نیست. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه همام صفات فراوانی را برای متقین بیان فرموده است، آن حضرت بعد از سؤال از صفات اهل تقوا فرمودند: 

فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب، وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رأها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رأها، فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصاقون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستشيرون به دواء دائهم. 
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فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخویف اصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. 

وأما النهار فحلماء علماء أبرار اتقیاء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضي وما بالقوم من مرض ويقول: لقد خولطوا، ولقد خالطهم أمر عظيم. 

لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. 

إذا زکی أحد منهم خاف مما يقال له! فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون وأجعلني أفضل مما يظنون واغفرلى ما لا يعلمون؛ 

اهل تقوا در دنیا دارای صفات و فضایلی هستند: 

1 - گفتار آنها درست است (یعنی سخن حرام و نادرست از آنها صادر نمی شود. 

2 - لباس آنها لباس اقتصادی است (در پوشش لباس از حد تجاوز نکرده و میانه رو هستند.) 

3 - روش و مشی آنها تواضع است (در همه حرکات و سکنات خود با تواضع مقرون هستند.) 
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4- از همه محرمات الهی چشم پوشی می کنند. 

5 - به علمی گوش فرا می دهند که برای آنها نافع است. 

6. خود را در بلاها مثل وقتی که در نعمت های الهی هستند، قرار می دهند در هر دو مورد شکرگزار خدا هستند). 

7 - اگر نبود مرگی که خداوند برای همه موجودات مقرر فرموده یک چشم به هم زدن در دنیا نمی ماندند و روح از جسدشان خارج می شد؛ به شوق نوابهای الهی در جهان آخرت و از خوف از عقاب که مبادا در دنیا مرتکب چیزی شوند که موجب عقاب شود. 

8- خدا در نظر آنها بزرگ است، لذا همه چیز را جز ذات اقدس 

احدیت کوچک می دانند. 

9. آنها نسبت به بهشت مثل کسی هستند که الآن در بهشت باشد و متنعم به نعمت های الهی در آن جا باشد. 

10 - آنها نسبت به دوزخ مثل کسی هستند که دوزخ را بالعيان 

می بیند با کسانی که در آن معذب هستند. 

11 - دل های آنها محزون است. 

12 - همه مردم از شر آنها ایمن هستند (شری ندارند که کسی از آنها بترسد).

13 - بدن های آنها لاغر است. 14 ۔ خواسته ها و حاجات آنها کم است (کم توقع از دیگران هستند). 
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15 - نفس و جان آنها عفیف است.

16 - روزهای کوتاهی را در دنیا صبر کردند و بعد از آن، برای آنها راحت طولانی در بهشت هست. 

17 - تجارت پر منفعتی برای آنها بوده که خداوند برای آنها قرار داده است. 

18 - دنیا طالب آنهاست، ولی آنها طالب دنیا نیستند. 

19 - دنیا می خواهد آن ها را اسیر کند، اما آنها نفس خود را فدا کرده و خود را تسليم اسارت دنیا نکرده اند. 

20 - شب ها با استقامت کامل آیات مختلف قرآن را تلاوت کرده و آنها را با دقت و ترتیل می خوانند، و نفس آنها محزون می شود که چرا تحقق کامل این آیات در آنها نشده و دردهای روحی و جسمی خود را با آن آیات دوا می کنند. 

وقتی به آیه ای برخورد می کنند که در آن تشویق هست با نظر مملو از طمع به آن نگاه می کنند و نفوس آنها با اشتیاق فراوان آماده بهره گیری از آنهاست و اطمینان دارند که این نتیجهها مقابل چشم آنها آماده است. 

و آن گاه که به آیه ای برخورد می کنند که در آن تخویف از عذاب الهی است، به آن گوش دل فرا می دهند و گمان دارند مثل این که صدای دوزخ و فریادهای آن در گوش آنها موجود است. 

21 - پشت آنها در اثر عبادت خداوند خم شده است. 
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22 - صورت، دست ها، زانوها و قدم های خود را روی خاک می گذارند و می خواهند خداوند آنها را از دوزخ آزاد کند.

23 - در روز بسیار بردبار هستند. 

24 - دانشمندان نیکوکار و پرهیزکار هستند.

25 - از خوف پرورگار قد آن ها خمیده شده است. 

26 - هر کس به آنها نظر کند گمان می کند که بیمار هستند، ولی بیمار نیستند، آنها گمان می کنند که دیوانه شده اند، اما دیوانه نشده اند؛ بلکه امر عظیمی آنها را به این حالت در آورده که خوف از جهان آخرت است. 

27 - از اعمال کم خود راضی نیستند. 

28 - اعمال زیاد خود را، زیاد نمی دانند. 

29 - اینها خود را متهم می کنند و نقایص را از خود می دانند. 

30 - از اعمال خود ترسناک هستند که مبادا مورد قبول پروردگار عالم واقع نشود.

31 - اگر کسی از آنها تعریف کند از آن تعریف می ترسند و می گویند: به خودم از غیر خودم داناتر هستم و خداوند نیز از من به من آگاه تر است، دعا می کنند که خدایا! مرا مؤاخذه مکن به آن چه برای من می گویند و مرا افضل از آن چه گمان می کنند قرار بده و ببخش آن چه را که آنها نمی دانند. 
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امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در ادامه فرمودند: 

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبة في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع. 

يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا، ويصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل، تراه قريبا أمله قليلا زلله. خاشعة قلبه، قانعة نفسه، منزورا أكله، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظومة غيضه. 

الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان في الغافلین کتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. 

يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبه منکره، حاضرا معروفة، مقبلا خیره، مدبرا شره. 

في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه لا يضيع، استحفظ ولا ينسى ما ذكر، ولا ينابز بالألقاب، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب، ولا يدخل في الباطل، ولا يخرج من الحق. 
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إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعل صوته، وإن بغى عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة. 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): أما والله، لقد كنت أخافها عليه. 

ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. 

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال (علیه السلام): ويحك! إن لكل أجل وقتا لا يعدوه، وسبا لا يتجاوزه، فهم لا تعد لمثلها، فإنما نفث الشيطان على لسانك :

32 - از دیگر علامات اهل تقوا این است که در دین خود و دینداری قوی هستند. 33 - احتیاط کامل را مراعات می کنند، در عین حالی که بسیار نرم خو هستند. 

34 - ایمان او مقرون به يقين است. (یعنی اهل تقوا اهل یقین نیز هستند). 

35 - در تحصیل علم و دانش بسیار ولع و حرص دارند. 

36 - در علم خود حلم را درج کرده، در حلم خود عالم است و با علم حلم میکنند. (یعنی به موارد صحیح آن عمل می کنند.) 
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37 - در وقتی که غنی و ثروت دارد، معتدل است و زیاده روی در مصرف ندارد و بی جا مصرف نمی کند. 

38 - در عبادات خود خاشع است. هر عبادتی را انجام دهد مقرون با خشوع مناسب آن است. 

39 - در فقر و فاقه کاملا متجمل است، به طوری که کسی احساس نکند او فقیر است و با این روش آبروی خود و دیگر از اهل تقوا را حفظ می کند. 

40 - در شداید صابر است و هیچ سختی و مشکلی او را به بی صبری وادار نمی کند.

41 - طالب حلال است، هرگز در مسیر غیر حلال حرکت نمی کند. 

42 - او با نشاط است، هم در هدایت با نشاط هدایت می کند و هم جایی که دیگری هدایتی نسبت به او انجام دهد کاملا با نشاط دیده می شود، یا کسی دیگری را هدایت کند او از آن عمل با نشاط است. 

43 - به شدت از طمع اجتناب دارد. 

44 - اعمال خوب و شایسته را انجام می دهد و ترسناک است که مبادا مورد قبول مولا واقع نشود و او قصوری داشته باشد.

45 - روز را شب میکند و هم او شکر و سپاس گزاری از خداوند است.

46 - شب را روز می کند و هم او ذکر خداوند است. 

47 - شب که می خوابد حذر دارد که مبادا دیگر به عبادات موفق نشود. 
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48 - صبح که میشود خوشحال است که باز به او اجازه حیات داده شد و می تواند عبادت کند. 

49 - اگر نفس به او سخت گیری کند در چیزهایی که او کراهت دارد، 

انجام دهد، به خواسته نفس پاسخ مثبت نمی دهد. (یعنی خواسته های او را برآورده نمی کند.)

50 - نور چشم او چیزهایی است که زایل شونده نیستند، مثل عبادات و همه کارهای خوب.

51 - در چیزهایی که باقی نمی ماند زهد دارد، مثل غالب امور دنیوی که به جهان آخرت مربوط نشود. 

52 - حلم را با علم ممزوج و مخلوط می کند که آن حلم کامل است. 

53 - گفتار را با عمل توأم می کند. (یعنی هر سخنی که می گوید خودش از اهل عمل آن سخن است). 

54 - آرزوهای او نزدیک است و آرزوی درازی ندارد. 

55 - لغزشهای او اندک است. 

56 - دل او خاشع است. 

57 - نفس او قانع است.

58 - خوراک او کم است، پرخور نیست. 

59 - امور او به آسانی انجام می شود. یعنی در مجموع زندگی او مشکلی نیست.)

60۔ دین او بيمه شده است و حتما محفوظ است. 
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61 - شهوات او مرده است. 

62 - غيظ های خود را فرو برده است.

63 - کار روزمره او، کار خیر است. 

64 - همه از شر او در امان هستند (یعنی شری ندارد که کسی که از آن شا بترسد). | 

65 - اگر در بین غافلان قرار گیرد، او جزء ذاکران محسوب میشود.

66 - اگر در بین ذاکران باشد از غافلان محسوب نمی شود. 

67 - عفو و گذشت می کند از کسی که به او ظلم کرده است. 

68 - بخشش و عطا دارد نسبت به کسی که او را محروم کرده است. 

69 - صله رحم می کند با کسانی که از او قطع کرده اند (یعنی او قطع نمی کند ولو این که دیگران قطع کرده باشند) 

70 - فحش و فحاشی از او بعید است. 

71 - گفتار او نرم است. 

72 - منکرات در او غایب است (یعنی منکری در او دیده نمی شود). 

73 - کارهای معروف و خوب او همیشه حاضر و آماده است، چون 

فراوان اهل معروف است. 

74 - خوبی های او رو به راه و آماده است. 

75 - بدیها به او پشت کرده اند. (یعنی بدی ندارد که کسی ببیند.) 

76 - در وقت هایی که دیگران تزلزل و دلهره دارند، او با وقار و بی تزلزل است. 
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77 - در مشکلات و کارهای ناخوشایند که پیش می آید، بسیار صابر است.|

78 - در وقتی که آرامش هست، او بسیار شاکر و سپاس گزار است. 

79 - به کسی که غضب کند زیاده روی نمی نماید و بیشتر از حد لازم غضب نمی کند.

80- کسی را که دوست بدارد درباره او اجحاف در محبت نمی کند، محبت او معتدل و به اندازه لازم است؛ همان طور که خشم و غضب او نیز در موردش به اندازه لازم است.

81 - به حق اعتراف می کند قبل از این که کسی بخواهد برای او شهادت بدهد. 

82 - چیزی را که بنا شده او حافظ آن باشد، ضایع نمی کند. 

83 - آن چه که متذكر بوده است، فراموش نمی کند. 

84 - القاب زشت برای دیگران نمی گوید.

85 - به همسایه ضرر نمی زند.

86 - اگر مصیبتی پیدا شود، ضمانت نمی کند و اظهار نارضایتی ندارد.

87 - در هیچ باطلی داخل نمی شود.

88 - از حق خارج نمی گردد، همیشه با حق قرین است.

89 - اگر ساکت باشد سکوتش، او را غمگین نمی کند.

90 - اگر بخندد، صدای خود را به خنده بلند نمی کند.

91 - اگر به او ظلم بشود صبر می کند تا خداوند انتقام او را از ظالم بگیرد. 
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92 - خودش نسبت به بعضی مسائل در زحمت است، اما مردم از ناحیه او در آسایش هستند. 

93 - خود را برای آخرتش به زحمت می اندازد و مردم را از ناحیه خود در آسایش قرار می دهد. 

94 - دوری او از افراد از باب زهد و پاکی است که مبادا بدیهای دیگران به او منتقل می شود.

95 - نزدیکی او با افراد نرمی و رحمت او نسبت به آن هاست. 

96 - دوری او به کبر و عظمت نیست و نزدیکی او به مکر و خدعه نیست. 

بعد از بیانات مولی الموحدین امیرالمؤمنین (علیه السلام) و بیان این 96 صفت برای متقین، همام فریاد کشید و در همان فریاد جان سپرد. 

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: بر او می ترسیدم که با تأمل برای او بیان کردم. بعد فرمودند: مواعظ بالغه كامله این گونه به اهلش اثر می گذارد. 

شخصی به حضرت اعتراض کرد، حضرت فرمودند: وای بر تو! هر اجلی وقت معینی دارد ( کنایه از این که عمر او تمام شده بود و مدت عمر تمدید نمی شود و به آن شخص فرمودند: شیطان به زبان تو سخن گفت که اعتراض کردی. (1)
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1- نهج البلاغه، فيض الاسلام: 602/3 خطبه 184. 





اولئک على هدي من ربهم و أولئک هم المفلحون (5)

اهل تقوا از جانب پروردگار هدایت شده هستند و اینان همان رستگارانند 


معانی هدایت 

کلمه «علی» برای رب علاء است؛ یعنی اینان بر هدایت استعلاء دارند و مستقر هستند و اطراف و جوانب آن را حیازت کرده اند. 

در کلمه «هدی» چهار معنا احتمال داده شده است: 

1. لطف و توفیق که به واسطه آن به صفات پسندیده و اعمال شایسته نایل شده و از فاضل به افضل ترقی نمایند. 

2. ارشاد به دلیل هایی که به سبب آنها بر رسوخ عقاید حقه و صفات فاضله و استدامه اعمال صالحه راهنمایی شوند. 

3. هدایت باطنیه که از جانب حق به آنها افاضه می شود به واسطه معتقد بودن به عقاید حقه و ایتان اعمال صالحه. 

4. انعام و تفضل به عطا نمودن خیرات دنیوی و مثوبات اخروی. 

البته این معانی مانعة الجمع هم نیستند، بلکه ممکن است همه اینها برای متقین باشد. 
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فلاح چیست؟ 

کلمه «فلاح» به معنای فوز به مطلوب و وصول به مقصود و نیل به آرزو و امید است. 

شیخ صدوق (رحمه الله)در کتاب «التوحيد» حدیث مفصلی را از حضرت امام کاظم (علیه السلام) نقل می کند که آن حضرت از آباء طاهرینشان از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در تفسير جملات اذان و اقامه از جمله در تفسير «حي على الفلاح» چنین می فرماید: 

اقبلوا إلى بقاء لا فناء معه، ونجاة لا هلاك معها، وتعالوا إلى حياة لا موت معها، وإلى نعيم لا نفاد له، وإلى ملك لا زوال عنه، وإلى سرور لا حزن معه، وإلى أنس لا وحشة معه، وإلى نور لا ظلمة له (معه ) وإلى سعة لا ضيق معها، وإلى بهجة لا انقطاع لها، وإلى غنى لا فاقة معه، وإلى صحة لا سقم معها، وإلى عزلا ذل معه، وإلى قوة لا ضعف معها، و إلى كرامة يالها من كرامة وعجلوا إلى سرور الدنيا والعقبي ونجاة الآخرة والأولى. 

وفي المرة الثانية: «حي على الفلاح» فإنه يقول: سابقوا إلى ما دعوتكم إليه وإلى جزيل الكرامة وعظيم المئة وسنى النعمة، والفوز العظيم و نعيم الأبد في جوار محمد (صلی الله علیه و آله) في مقعد صدق عند مليك مقتدر، (1)
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1- جامع احادیث الشيعه: 4/ 684. 




مؤذن مردم را دعوت می کند به این که بشتابید به سوی فلاح و رستگاری که مراد از فلاح، خیرات و سعادت هایی است که انسان در دنیا طالب آنهاست و به آنها نمی رسد. اگر بهره ای از آنها هم به وی برسد به آلام و اسقام مشوب است و ح طلب و خواستن او را قانع نمی کند و اگر نیل به آنها را طالب است باید دانه و بذر آنها را 

در این عالم بکارد تا حاصل آن را در آن عالم بر دارد. 

خلاصه این که معنای آیه این است که متقین بعد از آن که به صفات متقدمه در دنیا متصف شدند بر هدایت خداوندی ثابت و در جهان آخرت فائز و رستگارند. 

تا این جا اولین گروه از انسانها که بهترین آنها هستند به نام متقین معرفی شدند، و نشانه های نود و شش گانه آنها با بیان امیرالمؤمنین (علیه السلام) بیان شد و این ها را خداوند اهل فلاح و رستگاری می داند. 
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بدترین گروه از انسانها 

اما گروه دوم که بدترین گروه از انسانها، خداوند آنها را در آیه 6 معرفی فرموده است، آن جا که می فرماید: 


إن الذين کفروا سواء عليهم ، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون (6)

به راستی کسانی که کافر شدند مساوی است برای آنها چه بترسانی آنها را، چه نترسانی، ایمان نمی آورند. 

اینها فقط یک نشانه دارند که سخن حق و سخن بهترین انسانها یعنی پیامبر عالی قدر اسلام (صلی الله علیه و آله) در آنها اثر نمی کند. 

در روایتی آمده که حضرت امام صادق (علیه السلام) كفر را به پنج قسمت تقسیم کرده اند: 

على بن ابراهیم قمی (رحمه الله)در ذیل این آیه با سندی از ابی عمرو زبیری نقل می کند که امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه (أوجه، خ )، فمنه كفر الجحود، وهو على وجهين: جحود بعلم، وجحود بغیر علم. 

فأما الذين جحدوا بغير علم فهم الذين حكى الله عنهم في قوله: (و قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا و ما يهلكنا إلا الدهر و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظون )(1)و قوله: «إن الذين کفروا سواء 
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1- سوره جاثيه، آیه 24. 




عليهم ، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) (1)

فهولاء كفروا (وجحدوا، خ ) بغير علم، 

وأما الذين كفروا وجحدوا بعلم، فهم الذين قال الله تبارك و تعالى: 

(وكانوا من قبل یستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفو ا کفروا به )(2)فهؤلاء الذين كفروا وجحدوا بعلم؛

کفر در کتاب خدا به پنج معنا آمده است: 

اول کفر جحود است و آن نیز بر دو قسم است: 

ا- جحود با علم و دانستن، 

2 - جحود با ندانستن. 

اما جحود با ندانستن آن جایی است که خداوند عالم در قرآن از آنها حکایت فرموده و گفته است: «زندگانی دنیا نیست مگر آن که ما می میریم و زنده می شویم و ما را هلاک نمی کند مگر روزگار، ولی اینها علم ندارند؛ فقط این گمانی است که می پندارند.» 

هم چنین در جای دیگر قرآن خداوند می فرماید: «به راستی کسانی که کافر شدند مساوی است بر آنها چه آنها را بترسانی، چه نترسانی ایمان نمی آورند.» 

اینها کسانی هستند که کافر شدند و بدون علم و دانستن انکار کردند. 
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1- سوره بقره، آیه 6.

2- همان، آیه 89. 




اما جحود با دانستن، کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی درباره آنها فرموده که آنها بودند در زمانهای قبل طلب فتح و پیروزی می کردند که حق را بفهمند در مقابل کسانی که کافر بودند، و اما وقتی حق آمد و فهمیدند خودشان نیز کافر شدند. 

پس اینها کسانی هستند که با علم و دانستن کافر شدند. 

در روایت دیگری حریز می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، يقول الله تبارك و تعالى: 

(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه (يعني رسول الله (صلی الله علیه و آله)) کما يعرفون أبناء هم ) (1)

لأن الله عزوجل قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبورصفة محمد (صلی الله علیه و آله) وصفة أصحابه بنعته ومنهاجه (2)وهو قوله: (محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا... ذلک مثهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل ) (3)

فهذه صفة رسول الله (صلی الله علیه و آله) في التوراة والإنجيل وصفة أصحابه فلما بعثه الله عرفه أهل الكتاب، كما قال جل جلاله: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به )(4)
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1- همان، آیه 146.

2- در بعضی از نسخه ها آمده: «و مبعثه وهجرته» و در برخی دیگر آمده: «و مبعثه و مهاجره». 

3- سورۂ فتح، آیه 29. 

4- سوره بقره آیه 89 




فكانت اليهود يقولون للعرب قبل مخرج (1)النبي (صلی الله علیه و آله): أيها العرب! 

هذا أوان نبي يخرج بمكة، ويكون مهاجره إلى المدينة، وهو آخر الأنبياء وأفضلهم في عينيه حمرة، وبين كتفيه خاتم النبوة، يلبس الشملة ويجتزی بالكسر والتميرات ويركب الحمار العرى (العرية ) وهو الضحوك القتال يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقي، يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر وليقتلنكم الله به. يامعشر العرب! قتل عار. 

فلما بعث الله نبيه (صلی الله علیه و آله) بهذه الصفة حسدوه وكفروا به كما قال الله عزوجل: (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به )(2)

ومنه كفر البرائة وهو قوله: (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) (3)أي يتبرء بعضكم من بعض. 

ومنه كفر ترك الترك لما أمرهم الله تعالى، وهو قوله تعالى: (و لله على الناس حج البيت مين استطاع إليه سبيلا ومن كفر) (4)أي ترك الحج وهو المستطيع فقد کفر،

ومنه كفر النعم، وهو قوله تعالى: «ليبلوني ء أشكر أم کفروا ومن شكر 
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1- در برخی از نسخه ها «مجیء» آمده است.

2- سوره بقره آیه 89

3- سوره عنکبوت ایه 25

4- سورۂ عنکبوت، آیه 25 4. سورة آل عمران، آیه 97 




فإنما يشكر لنفسه و من كفر ) (1)أي: ومن لم يشكر نعمة الله، فقد كفر. 

فهذه وجوه الكفر في كتاب الله؛(2)

این آیه درباره یهود و نصاری نازل شده که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «کسانی که به آنها کتاب دادیم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را می شناختند مثل این که فرزندان خود را می شناختند. 

برای این که خداوند برای آنها در تورات، انجیل و زبور اوصاف محمد (صلی الله علیه و آله) و اوصاف اصحاب آن حضرت را با طريقه و اوصاف آنها نازل فرمود و آن جایی است که خداوند می فرماید: محمد (صلی الله علیه و آله) رسول خداوند است و کسانی که با او هستند در مقابل کفر بسیار با استقامتند و در بین خودشان با رحمت و عطوفت رفتار می کنند، می بینی آنها را بسیار ركوع کننده و سجده کننده هستند و طلب فضل و رضوان خداوند را می کنند... این مثل آنها در تورات و انجیل است.» 

پس این، صفت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در تورات و انجیل و صفت اصحاب آن حضرت است. بنابر این وقتی خداوند آن حضرت را مبعوث فرمود، اهل کتاب آن حضرت را می شناختند، همان طوری که در قرآن خداوند می فرماید: «یعنی وقتی آنها کسی را که می شناختند، آمد به او کافر شدند.» 
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1- سوره نمل، آیه 40 

2- تفسير القمي: 1 / 33، بحارالانوار: 92/72 ، باب كفر، لوازم و آثار آن، حدیث 2 




یهودی ها به عربها قبل از این که پیامبر مبعوث شوند می گفتند: ای عربها! این اولین زمان خروج پیامبر در مکه است و او به مدینه مهاجرت می کند و او آخرین پیامبر و افضل پیامبران است و در دو چشم او کمی سرخی دیده می شود و بین دو کتف او مهر نبوت است. او شمله و عبا می پوشد. به نان خشک و مقداری خرما اكتفا می کند، سوار الاغ برهنه می شود، او بسیار خنده رو است و درگیر جنگ فراوان می شود، در نتیجه زمان زیادی شمشیر به دوش اوست و باک ندارد در هیچ جنگی با هر گروهی رو به رو شود. عظمت سلطنت و بزرگی او به هر جا که اسبها و شترها بروند می رسد. 

ای جامعه عرب! او با شما مقاتله می کند و شما کشته می شوید کشته شدنی که برای شما عار محسوب می شود. 

پس وقتی خداوند پیامبر خود را با این اوصاف مبعوث فرمود همان هایی که این خبرها را داده بودند، به آن حضرت حسد بردند و به حضرتشان کافر شدند. خداوند در قرآن فرموده: «آنها در زمان قبل از آمدن پیامبر طلب فتح می کردند و خبر از آمدن پیامبر اسلام می دادند، اما وقتی که حضرتشان آمدند، آنها به حضرتش کافر شدند.) 

سوم، کفر برائت است و آن در آیه شریفه ای است که می فرماید: 

سپس روز قیامت بعضی از آنها به بعضی دیگر کافر می شوند؛ یعنی دسته ای از دستهای دیگر برائت می جوید. 
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چهارم، کفر ترک ترک است؛ یعنی خداوند به آنها فرمود: چیزهایی را در حج ترک کنند و آنها این ترک را ترک کرده اند، به این معنا تروک حج را مراعات نکرده و حج انجام ندادند با این که مستطيع بوده اند. 

یعنی کسی که حج را ترک کند در حالی که او مستطیع باشد، در واقع کافر شده است. 

پنجم، کفر نعمت است که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «برای این که مرا آزمایش کند شکر نعمت یا کفران نعمت می کنیم و کسی که شکر نعمت کند برای خودش شکر کرده و مفید است و کسی که کفران کند خداوند غنی از جهانیان است.» 

یعنی کسی که نعمت های الهی را شکر نکند پس او کفران کرده و کافر شده است. 

اینها وجوه پنج گانه معنای کفر در کتاب خداوند است.

در روایت دیگری که در کتاب شریف «الکافی» آمده که ابی عمرو زبیری از امام صادق (علیه السلام) روایتی را که تقریبا مضمون آن با این حدیث که ذکر کردیم بسیار نزدیک است - نقل کرده است. 


نگاهی به دیدگاه اشاعره 

بعضی از اهل تسنن که آنها را اشاعره می گویند، از این آیه شریفه و آیات دیگری از این قبیل به دیدگاه خود استدلال می کنند. خداوند متعال در آیهای می فرماید: 
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(لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمون) (1)

به تحقیق حق است قول به عذاب بر اکثر اینها که اینها ایمان نمی آورند. 

در آیه دیگر می فرماید: 

(وما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين )(2)

و بیشتر مردم مؤمن نیستند گرچه تو بر دعوت آنها حریص باشی. 

در آیه دیگر می خوانیم: 

(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوة و في آذانهم وقرا و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا) (3)

مابر دل هایشان به واسطه کردارشان) حجابها قرار دادیم که نفهمند و در گوشهای آنها نقل قرار دادیم و اگر آنان را به طرف هدایت دعوت کنی هرگز قبول هدایت نخواهند کرد. 

اشاعره با این آیات و آیات دیگری نظیر اینها استدلال کرده اند که افعال بندگان به خداوند مستند است و بنده آلتی در دست پروردگار بیش نیست و خداوند است که انسان را به قبول ایمان یا کفر مجبور می کند. 

آنان روی این اصل تکلیف به محال را نیز جایز می دانند. علاوه بر این، درباره این آیه گفته اند که خداوند خبر داده که اینها ایمان نمی آورند و اگر ایمان بیاورند لازم می آید که اخبار خدا کذب و علم او جهل شود. 
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1- سورة يس، آیه 7.

2- سورۂ یوسف، آیه 103.

3- سوره کهف، آیه 57. 





پاسخ عدلیه 

اما عدلیه (امامیه و معتزله) در پاسخ آنها چنین گفته اند: 

نخست آن که، این آیات در مقام دم و تقبیح کفار است و اگر قبول کفر در قدرت و اختیار آنها نبود مورد ذم و تقبیح قرار نمی گرفتند.

دوم آن که، آیات بسیاری از قرآن بر امکان ایمان دلالت دارد، مانند آیه ای که می فرماید: 

(وما من الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدی )(1)

چه چیز مردم را مانع شد از این که ایمان بیاورند موقعی که هدایت برای ایشان آمد. 

و مثل این آیه شریفه دیگر که خطاب به ابلیس می گوید: 

(ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي )(2)

چه چیز مانع شد از این که به آن موجودی که من به دست خود آفریدم سجده کنی؟ 

سوم آن که خداوند در قرآن کریم کار و فاق را به تمامت حجت الزام نموده است، مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 

(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )(3)

برای این که بعد از فرستادن پیامبر برای مردم بر خدا حجتی نباشد. 
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1- سوره اسراء، آیه 94 

2- سوره ص، آیه 75.

3- سورۂ نساء، آیه 165. 




در آیه شریفه دیگر می فرماید: 

(لو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آیاتک من قبل أن نذل و نخزی) (1)

اگر ما ایشان را پیش از آمدن بینات به واسطه عذاب هلاک می نمودیم هر آینه می گفتند: چرا برای ما پیامبر نفرستادی تا از آیات تو متابعت کنیم پیش از آن که خوار و رسوا شویم؟ 

بنابراین، اگر قبول ایمان برای کار امکان نداشت و ملجأ و مضطر به کفر بودند، این خود قوی ترین حجت در برابر عذر آنها بود. البته غیر این، وجوه دیگری نیز در پاسخ آنها گفته اند.(2)


دیدگاه معتزله 

معتزله که طائفه دیگری از اینها هستند از جهت دیگر به خطا رفته اند و بنده را در افعال خود مستقل دانسته اند و اراده خدا را در افعال عباد ما خليت نداده اند و به اصطلاح به تفویض قائل شده اند.

اما اشکالاتی به این دو عقیده وارد است که آنها را بیان می کنیم و بعد عقیده حق را که «امر بين الأمرين» است، ذکر می کنیم. 
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1- سورة طه، آیه 134.

2- تفسير اطيب البيان: 1/ 268 و 269. 





اشکالات جبری ها 

اشکالات عقیده جبريه را این گونه بیان می نماییم. 

لازمه اعتقاد به جبر و الجاء بندگان در افعال خود، انکار عدل و حسن و قبح عقلی، لغو بودن بعثت پیامبران و جعل تكاليف، صحیح بودن عقاب مطيع و ثواب دادن به عاصی و تفاوت نبودن در بین آنها و لوازم دیگری است که در مذمت این طایفه روایات بسیاری نقل شده است. 

در روایتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

لعن الله القدرية؛ 

خداوند قدریه را لعنت کرده است. 

پرسیدند: قدریه چه کسانی هستند؟ 

فرمودند: 

فئة قدر عليهم المعاصي وعذبهم عليها؛(1)

گروهی که گمان می کنند خداوند معصیتها را بر آنان مقدر نموده و آنها را بر معاصی عذاب میکند. 

در روایت دیگر آمده که خدمت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) عرض شد: قومی هستند که با مادران و خواهران خود عمل منافی عفت انجام می دهند، اگر از آنها علت آن را بپرسی، می گویند: خدا مقدر کرده و چنین خواسته است. 

حضرت فرمودند: 
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1- كفاية الموحدين، مبحث عدل. 




سيكون في أمتي أقوام يقولون مثل مقاتلهم، اولئك مجوس أمتي (1)

در امت من گروهی خواهند بود که مثل گفتار آنها را می گویند و اینان مجوس امت من هستند. 

روایت دیگری از جابر رضي الله عنه نقل شده که درباره آنها گفت: 

الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل الله(2)

کسی که قول آنها را رد کند مانند کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده باشد. 

در روایت دیگر آمده که ابو حنیفه از حضرت امام کاظم (علیه السلام) پرسید: 

معصیت از کیست؟ 

حضرت فرمودند: 

لابد أن يكون المعصية من العبد أو من الله أو منهما جميعا. 

فإن كانت من الله فهو أعدل أنصف أن يظلم عبده الضعيف، ويؤاخذه بما لم يفعله. 

وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولی بانصاف عبده الضعيف. وإن كانت المعصية من العبد وحده، فعليه وقع الأمر إليه، وتوجه النهى وله حق الثواب والعقاب ووجبت له الجنة والنار؛(3)

ناچار باید معصیت یا از عبد باشد یا از خدا، یا از هر دو. 
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1- همان. 

2- بحارالانوار: 25/3 ، به نقل از تفسیر اطيب البيان: 1/ 270 

3- تفسير اطيب البيان: 1/ 270 و 271. 




اگر از خدا باشد او عادل تر از این است که به بنده خود که ضعیف است ظلم کند و او را به چیزی که انجام نداده مؤاخذه نماید. 

اگر از هر دو باشد او شریک بنده است و قوی به انصاف دادن از بنده ضعیف اولی است. 

اگر از بنده باشد تنها، پس مسئله به او مربوط می شود و نهی متوجه اوست و او حق ثواب و عقاب دارد و بهشت و دوزخ برای او لازم و واجب می شود. 

در روایت دیگر آمده: روزی حجاج بن يوسف به حسن بصری، عمروبن عبید و واصل بن عطاء و عامر شعبی نوشت: آن چه راجع به قضا و قدر نزد شماست و به شما رسیده یادآور شوید. 

هر کدام در جواب کلامی از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) را که شنیده بودند، نوشتند. 

حسن بصری این جمله را در جواب نوشت: 

أتظن أن الذي نهاك دهاك إنما دهاك أسفلك وأعلاك والله بريء من ذلك؛ 

آیا گمان می بری که خدایی که تو را از معصیت نهی فرموده تو را به منکر واداشته، جز این نیست که عضو پایین و عضو بالای (کنایه از فرج و شکم) تو به منکر و معصیت واداشته و خدا از این عمل منزه و پاک است. 
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عمرو در جواب نوشت: 

لو كان الوزر في الأصل محتوما كان الوازر في القصاص مظلوما؛ 

اگر گناه در نهاد و سرشت هر کس حتمی بود گناهکار در مورد قصاص مظلوم بود. 

واصل در پاسخ نوشت:

يدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق؛ 

آیا تو را به راه دلالت می کند و در تنگ راه تو را می گیرد؟ 

و شعبی در جواب نوشت: 

كلما استغفرت الله منه فهو منك وكلما حمدت الله عليه فهو منه؛(1)

هر چه را از آن طلب مغفرت از خداوند کنی آن از توست و هر چه را که خداوند را از آن حمد بکنی، آن از خداوند است. 

در روایت دیگر آمده: مردی از حضرت امام صادق (علیه السلام) درباره قضا و قدر پرسید. 

حضرت فرمودند: 

ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعله، وما لم تستطع أن تلوم العبد فهو فعل الله، يقول الله للعبد: لم عصبت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنیت ؟ فهو فعل العبد ولا يقول: لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم أسوددت؟ لأنه فعل الله للعبد:(2)
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1- بحارالانوار: 25/3 . 

2- همان. 




آن چه که می توانی بنده را بر آن سرزنش کنی آن فعل بنده است و آن چه را نمی توانی بنده را بر آن سرزنش کنی فعل خداوند است. خدا به بنده می گوید: چرا نافرمانی کردی؟ چرا فاسق شدی؟ چرا شرب خمر کردی؟ چرا زنا کردی؟ پس اینها فعل بنده است، ولی نمی گوید: چرا مریض شدی؟ چرا کوتاه شدی؟ چرا سفید شدی؟ چرا سیاه شدی؟ برای این که اینها فعل خداوند نسبت به بنده است. 


اشکال های عقیده تفویضی ها

در اشکالات عقیده تفويضه می گوییم: 

لازمه عقیده به تفویض و مستقل دانستن بنده در کارهای خود توهین به سلطنت حق، تشریک عبد در افعال با خدا، عدم احتیاج بنده به حول و قوه الهی، ترک طلب اعانت و توفیق و تأیید از اوست. 

آیات بسیاری از قرآن و اخبار متظافره در رد این عقیده وارد شده است. خداوند متعال در سوره فاتحة الكتاب می فرماید: ( إياك نعبد و إياك نستعين)(1)

اگر بنده مستقل بود به استعانت نیاز نداشت. 

در آیه دیگری می فرماید: 
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1- سوره فاتحة الكتاب آیه 4. 




(كل شيء فعلوه في الزبر*صغیر و کبیر مستطر) (1)

آن چه می کنند در کتب الهی ثبت است و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است. 

در آیه دیگر می فرماید: 

(لا رطب و لأ يابس إلا في كتاب مبين )(2)

هیچ تر و خشکی نیست جز این که در کتاب مبین است. 

وجه دلالت این آیه بر بطلان تفویض این است که هیچ امری نیست مگر آن که دست تقدیر در کتاب مبین ثبت فرموده و تا تقدیر او نباشد تحقق پذیر نیست. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لوكرة الكافرون )(3)

می خواهند با دهانشان نور خدا را خاموش کنند و خدا نسور خود را تمام و کامل می کند، هر چند کافران کراهت داشته باشند. 

و در حدیثی امیر مؤمنان على (علیه السلام) فرمودند: 

اعلموا علم يقينا لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته وقویت مکیدنه واشتدت طلبته أكثر مما سمى في الذكر الحكيم (4)

به علم يقين بدانید بیش از آن چه در قرآن معین شده، برای بنده 
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1- سورۂ قمر، آیات 52 و 53.

2- سوره انعام، آیه 59

3- سوره صف، آیه 8.

4- الكافي: 152/1 . 




قرار داده نشده، گرچه چاره اندیشی او عظیم، مکر او قوی و حش طلب او شدید باشد. 

در حدیث دیگری امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

ما من قبض ولا بسط إلا وله فيه قبض أو بسط، وما أمر الله به أو نهی عنه إلا وفيه له جل وعلا ابتلاء وقضاء:(1)

هیچ بستن و گشودنی نیست جز این که در آن برای خدا قبض و بسطي است و به چیزی خدا امر نکرده و از چیزی که خدا نهی نفرموده جز این که برای خدای متعال در آن آزمایش و امتحان بنده و جاری شدن قضای اوست. 

در حدیثی دیگر امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشية وإرادة وقضاء وقدر وإذن وكتاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقص واحدة فقد کفر؛(2)

هیچ چیز در زمین و آسمان موجود نمی شود مگر به واسطه این هفت چیز: مشیت، اراده، قضاء، قدر، اذن، کتاب و اجل. پس کسی که گمان کند قادر بر کم کردن یکی از اینهاست، کافر است.(3)
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1- همان. 

2- همان. 

3- تفسير اطيب البيان: 1/ 273. 





بیان امر بين الأمرين 

در توضیح امر بين الأمرين می گوییم: 

افعالی که از حق تعالی صادر می شود دو نوع است: 

نوع يكم. افعالی است که بدون اسباب و وسایط انجام می شود، مانند ایجاديات اوليه. 

نوع دوم. افعالی است که به وسیله اسباب انجام می شود و این هم بر دو قسم است: 

قسم اول. افعالی که اختیار بنده در آن دخالت ندارد. 

قسم دوم. افعالی که اختیار بنده در آن دخالت دارد. 

این قسم محل بحث است که از آن به افعال عباد تعبیر می شود. فعلی که از عبد صادر می شود علل و عواملی دارد که از آن جمله انتخاب و اختیاری است که بنده آن فعل را اختیار می کند که اگر همه آن علل حاصل شود آن عمل، «ضروری الوقوع» می شود. اگر نسبت به یکی از آن علل بسنجیم «ممکن الوقوع می شود. به اصطلاح، اگر علت تامه چیزی محقق شود، فعل حتما موجود خواهد شد. چون معلول از علت تامه منفک نمی شود. اما اگر برخی اجزای علت موجود شود وجود فعل، ضروری نخواهد بود. 

بنابر این می گوییم: خداوند به بنده قدرت، اراده و اختیار داده و خواسته است که بندگان افعال خود را با وجود شرایط خارجی؛ از مکان، زمان، ماده و نظیر اینها و شرایط داخلی؛ نظير خطور قلبی، شوق مؤكد و نظیر اینها از روی اختيار انجام دهد. پس خداوند اراده فرموده که فلان فعل به واسطه این اسباب و وسایل تحقق یابد. 
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البته تا تمام آن اسباب تحقق نیابد که از آن جمله اختیار بنده است، آن فعل محقق نخواهد شد. پس چون اختیار فعال از ناحیه بنده یکی از اسباب وقوع فعل | است، فعل، به بنده مستند می شود و چون دیگر اسباب و وسایط آن در اختیار او نیست، بلکه قدرت و اختیار او نیز به دست حق و در تحت قدرت اوست و از این جهت استقلال در فعل ندارد. 

بنابر این، نه جبر است و نه تفويض؛ بلکه امری است بین این دو امر. زیرا معطی قدرت و اختیار به بنده اوست که به سلب اختيار نیز قادر است؛ چرا که ممکن، همان گونه که در حدوث به علت نیاز دارد در بقاء نیز به علت محتاج است. 

از طرفی، علم ازلی حق به صدور فعل از بنده، باعث سلب اختیار نمی شود. 

برای این که: 

اولا اگر علم ازلی موجب سلب اختيار شود، انقلاب علم به جهل لازم می آید. زیرا علم ازلی به این تعلق گرفته که این فعل از روی اختیار از بنده صادر شود. پس اگر بدون اختیار صادر شود، خلاف علم خواهد بود. 

ثانيا چون بنده چنین فعلی را انجام خواهد داد، خدا می داند، نه این که چون خدا می داند بنده ناگزیر این فعل را انجام خواهد داد و به اصطلاح، علم ازلی علت عصیان نخواهد بود، بلکه علت عصیان سوء اختیار بنده است. 

هم چنین است قضا و قدر و اراده و مشیت حق که این ها نیز بر این تعلق گرفته که فعل از روی اختیار از بنده صادر شود، به بیانی که ذکر شد.(1)
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1- برای آگاهی بیشتر در این زمینه به مبحث عدل کتاب کلم الطيب: 1/ 137 - 153 مراجعه شود؛ تفسير اطيب البيان: 1/ 275. 





ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم (7)

خداوند بر دلها و گوشهای آنان به واسطه اعمالشان) مهر زده و بر چشم هایشان پرده کشیده و برای آنان عذاب بزرگی است. 


توضیح واژگان 

در این آیه شریفه از جهاتی بحث می شود .

جهت اول. کلماتی که در این آیه شریفه ذکر شده است. 

کلمه «ختم» به معنای شدید و محکم بستن است. ختم کتاب و کاغذ، بلاک و موم برای این است که باز نشود. 

منظور از ختم قلب این است که در قلب انسان به واسطه اعمال ناشایسته و ملكات رذیله بسته می شود و معارف حقه، ایمان، اخلاق فاضله، نصایح و مواعظ در آن وارد نمی شود.

کلمه «علی» برای استعلاء است که استيلاء و احاطه ختم را بر تمام اطراف و جوانب قلب می رساند. 

از طرفی، جمع «قلوب» برای افراد است، وگرنه هر فردی یک قلب بیشتر ندارد. 

اصل قلب در لغت جسم صنوبری شکل است که در طرف چپ سینه قرار 
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داده شده و منشأ روح بخاری در انسان و حیوان است، ولی مراد از قلب در آیات قرآنی آن جوهر ملکوتی است که از ماده و صورت مجرد است که از آن به عقل، روح انسانی و نفس ناطقه تعبیر می شود. 

اطلاق قلب بر روح انسان به دو اعتبار است 

1. به اعتبار این که مرکز ادراکات انسان و محل توجه روح و قلب است. علامه بلاغی (رحمه الله)در مقدمه تفسير «آلاء الرحمان» این مطلب را بیان فرموده و بر قول مشهور علمای طبیعی که مرکز ادراکات را مغز می دانند اعتراض نموده و ادله ای بر این مطلب اقامه فرموده است. 

2. به اعتبار این که از قبيل استعاره و تشبيه معقول به محسوس و مجرد به مادی است؛ چنان چه در سمع، بصر، اصم، ابکم و اعمى این عنایت بوده است.(1)

عبارت «على سمعهم» بر «قلوبهم » عطف است، یعنی: «ختم الله على سمعهم». به اصطلاح، عطف مفرد بر مفرد است، بر خلاف «وعلى أبصارهم» که خبر مقدم است برای «غشاوة»، و جمله «على أبصارهم غشاوة» بر جمله مقدم عطف است و به اصطلاح عطف جمله بر جمله است. 

از همین جهت «على سمعهم» بر «على أبصارهم» مقدم شده است؛ چرا که کلمه اولى جزء جمله اولی و کلمه دومی جزء جمله دومی است. 

از این رو، این که بعضی از مفسران توهم کرده اند که «على أبصارهم» بر 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 276. 




على سمعهم» عطف شده و از قبيل عطف خبر بر خبر است، درست نیست. 

روی این توهم وجوهی برای تقدیم سمع بر بصر ذکر کرده اند که «لا يسمن ولا يغني من جوع» است، برای این که: 

اولا نظیر این آیه در سوره جاثیه آمده است. در آن جا نسبت ختم را به سمع و نسبت غشاوه را به بصر داده و می فرماید: 

(وتم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة) .(1)

ثانيا با سمع همان ختم مناسب است، همان گونه که بصر باغشاوه مناسب است. 

شاید نکته این که واژه های «قلوب» و «بصار» را جمع آورده و واژه «سمع » را مفرد این باشد که قلب و بصر آلت ادراک و رؤیت هستند، به خلاف سمع، که اصل آن مصدر و به معنای شنیدن و اجابت نمودن است، و آلت سمع «اذن؛ گوش» است و از این رو در آیه دیگر آن را نیز به صورت جمع به کار برده و فرموده است:(في آذانهم وقر).(2)

ختم سمع، کنایه از عدم استماع مواعظ و نصایح و تأثیر ننمودن در آنهاست. منظور از عدم استماع، عدم قبول و اجابت و مقصود از غشاوه بودن بر ابصار، عبرت نگرفتن از صنایع و آیات الهی و کورکورانه از آنها گذشتن است. 
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1- سوره جاثیه، آیه 23

2- سورة فصلت، آیه 44. 





منظور از سمع و بصر چیست؟ 

مراد از سمع و بصر، گوش و چشم باطن است، به ظاهر؛ چنان چه اخبار بر آن ناطق و گویا هستند.(1)

در تفسير «الصافی» به نقل از «التوحید» و «الخصال» شیخ صدوق (رحمه الله )روایت شده که حضرت امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: 

إن للعبد أربع أعين؛ عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته. 

فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه، فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد الله به غير ذلك، ترك القلب بما فيه ؛(2)

به راستی که برای بنده چهار چشم است؛ با دو چشم امور دین و دنیا را می بیند و با دو چشم امر جهان آخرت خود را مشاهده می کند. پس هر گاه خداوند نسبت به بنده ای خیر اراده کند، آن دو چشمی را که در دل اوست بینا می سازد که غیب و عالم آخرت را مشاهده کند. 

و اگر خداوند غیر از این اراده کند آن دو چشم قلب را بینا نمی کند. هم چنین در کتاب «الکافی» از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که حضرتش فرمودند: 

إنما شیعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس، وعينان في القلب. 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 277.

2- تفسير الصافي : 3 / 383. 




ألا وإن الخلائق كلهم كذلك إلا أن الله تعالی عزوجل فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم :(1)

همانا شیعیان ما دارندگان چهار چشمند؛ دو چشم در سر و دو چشم در دل. 

آگاه باشید که همه بندگان این گونه هستند، ولی خدای متعال چشم های باطن شما شیعیان را باز و چشم های باطن آنان را کور کرده است. 


اقسام قلب 

بعضی از محققان در این مقام تحقیقی دارند که حاصل آن چنین است: 

انسان سه قلب دارد: 

قلب صنوبری جسمانی، قلب مثالی صورت بدون ماده) که متعلق به بدن مثالی است و در باطن همین بدن است و در عالم برزخ روح انسانی به آن تعلق می گیرد. دلیل بر آن، رؤیای صادقه است که جزء اصغاث و احلام و خیالات نفسانی نباشد. 

این قلب مثالی در بدن مثالی است که دارای گوش، چشم، زبان و دیگر اعضای مثال است و مراد از سمع و بصر، و قلب در آیات قرآن همين سمع و قلب مثالی است، نه روح مجرد انسانی که از آن به عقل تعبیر می شود. 

ولی ما در عین حال که به عالم مثال قائل هستیم و بر طبق آن ادله داریم 
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1- همان، الکافی: 215/8 . 




دلیلی بر این نداریم که رؤیای صادقانه به بدن مثالی مستند باشد، بلکه آن به سیر روح انسانی در عوالم مافوق این عالم طبیعت مربوط است و چشم و گوش باطن به همان روح انسانی مربوط است که در عین تجرد، جامع جميع شئون و جودی است. «والله عالم بحقائق الأمور».(1)


استناد ختم به خدا 

جهت دوم در وجه استناد ختم به خداوند است. 

اشاعره طبق اصول فاسده خود گفته اند: خداوند در دل های کار خلق كفر نموده و طابع و مهر کفر بر دل های آنها زده، از این جهت نمی توانند ایمان بیاورند.

معتزله نیز در بیان این استناد وجوهی را بیان کرده اند: 

وجه اول. ختم حقیقی اولا و بالذات به بنده مستند است و نسبت آن به خداوند به واسطه خلق قدرت در بنده است و در اضافه، ادنی مناسبت الكافي است. 

وجه دوم. فعل عصیان و طغيان به بنده مستند است، ولی چون اسباب عصیان و طغیان از خلق شهوت و غضب و دیگر اسباب و وسایل آن به خدا مستند است، لذا به او استناد داده می شود. 

وجه سوم. ختم به معنای مهر و علامت است و چون این ها به واسطه توغل در عصیان و کفر، دیگر ایمان قبول نمی کنند، خداوند بر دلهایشان علامت نهاده 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 278. 




تا فرشتگان آنان را بشناسند و برای ایشان استغفار نکنند. 

اما تحقیق در مقام بنابر آن چه از آیات و روایات استفاده می شود این است که عقوبات کفر و معاصی دو دسته هستند: 

1. برخی در جهان آخرت است. 

این عذاب ها عبارت از انواع عذاب هایی هستند که در آیات و اخبار قطعی به آنها تصریح شده است. 

2. بعضی در دنیا است. 

این عذاب ها همانند بسیاری از مصائب و بلیاتی هستند که در دنیا بر انسان وارد می شود. هم چون سد ابواب رحمت، منع از اجابت دعا، سلب توفيق، نزع حلاوت مناجات و ذکر حق، تغییر نعمت، استيلاء شیطان، قساوت قلب و موارد دیگر (1)


ختم قلب در احادیث 

از جمله این عقوبات، ختم قلب است که ابواب رحمت بر قلب مسدود می شود و فرشتگان بر آن داخل نمی شوند. 

البته ختم قلب، علت تامه بر ادامه کفر و معصیت نیست تا سلب اختیار بشود و تکلیف مالا يطاق لازم آید، بلکه به نحو اقتضا است که برای آنان بسیار مشکل می شود که دست از کفر بردارند و به سوی ایمان گرایش یابند. بر این معنا اخبار فراوانی از ائمه اطهار (علیهم السلام) رسیده است که به دو نمونه اشاره می کنیم. 
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1- همان: 1/ 279. 




حدیث یكم. ابن بابویه به اسناد خود از حضرت امام رضا (علیه السلام) چنین روایت می کند: هنگامی که از آن حضرت درباره تفسیر این آیه سؤال شد، فرمود: 

الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم، كما قال الله عزوجل: (طبع الله عليها يکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) (1)

ختم همان مهر زدن بر دل کافران از جهت عقوبت بر کفر آنهاست، چنان چه خداوند متعال می فرماید: «خداوند به واسطه کفرشان بر دلهایشان مهر زد. پس مگر کمی از ایشان ایمان نمی آورند. 

همین استثنا در آیه، دلیل است که ختم و طبع علت تامه بر عدم ایمان نیست، چون اگر مانع بود، قابل استثنا نبود.(2)

حدیث دوم. شيخ صدوق (رحمه الله)در کتاب «التوحيد» به اسناد خود از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که حضرتش فرمودند: 

إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرة نكت (3)في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكا يسدده. وإذا أراد الله بعبد سوء نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووکل به شیطانا يضله؛(4)

به راستی که هر گاه خدای تعالی به بنده اش اراده خیر نماید در دلش نشانه ای از نور می زند، گوش های دلش را باز می کند و فرشته ای را بر او موکل می سازد که او را تأیید نموده و به راه راست وادارد. 
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1- سورۂ نساء، آیه 155.

2- تفسير اطيب البيان: 1/ 280.

3- در بعضی از نسخه ها، به جای: «نكت »، «یکتب» ضبط شده است

4- الكافي: 1/ 166 حدیث 2. 




و هر گاه به بنده ای اراده سوء و بدی کند، در دلش نقطه سیاه می زند، گوشهای دلش را مسدود می نماید و شیطانی را بر او موکل می کند که او را گمراه سازد. 

آن گاه حضرت همین آیه را تلاوت فرمودند. 

شیخ صدوق (رحمه الله)بعد از ذکر حدیث و آیه می نویسد: 

همانا خدا بنده اش را برای گناهی که مرتکب شده اراده سوء می نماید. پس مستوجب می شود که بر دلش مهر زده شود و شیطانی بر او موګل شود که او را گمراه کند. این امور درباره او نمی شود مگر به واسطه استحقاق. و به تحقیق خدای متعال برای بنده اش (که اراده خیر نسبت به او بکند) موکل می سازد که او را تأیید کند به واسطه استحقاق یا تفضل. 

سپس به این آیات شریفه استشهاد نموده که خداوند می فرماید: 

(یختص برحمته من يشاء) .(1)

و در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

(ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرین) (2)

و کسی که از یاد خدای رحمان اعراض کند، شیطانی را بر او مقدر می کنیم که قرین او باشد. 
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1- سوره بقره، آیه 105. 

2- سوره زخرف، آیه 36. 




و در روایتی آمده که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در بیان این آیه فرمود: 

سبق في علمه أنهم لا يؤمنون، فختم على قلوبهم وسمعهم ليوافق قضائه عليهم علمه فيهم. ألا تسمع إلى قوله تعالى: (و لو علم الله فيهم خيرا لأ سمعهم) (1)(2)

در علم خدا گذشته که اینان، ایمان نمی آورند. پس در دلها و گوش هایشان مهر زده که قضای الهی بر آنان با علم او درباره ایشان موافقت کند. آیا قول خدای تعالی را نشنیده ای که فرمود: «اگر خداوند خیری در آنان می دانست آنان را شنوا می گردانید».(3)


درمان ختم قلب 

کوتاه سخن این که ختم و طبع قلب و سمع و غشاوت بصر از امراض قلبی و قابل معالجه است و در علم اخلاق سه طریق برای معالجه آن ذکر کرده اند: 

1- ذکر خدا از نظر قلبی و لسانی 

خداوند در آیه شریفهای می فرماید: 

(إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا هم مبصرون ).(4)
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1- سوره انفال آیه 23

2- مجمع البحرين: 1/ 632.

3- تفسير غريب القرآن: 497، تفسير اطيب البيان: 1/ 281. ؛ 

4- سوره اعراف، آیه 201. 




در این آیه خداوند ابصار و بینایی دل را متفرع بر ذکر خدا کرده و در آیه گذشته نیز تسلط شیطان را مولد اعراض از ذکر خداوند دانسته است. البته اگر متوجه و متذکر حق بشود تسلط شیطان بر او قطع می گردد. 

2- سد ابواب شیطان بر قلب 

یعنی شهوت، غضب، متابعت هوای نفس، حب دنیا، حرص، حسد، حقد، عداوت، عجب، کبر، طمع، بخل، عصبیت، سوء ظن به خالق و خلق و موارد دیگر از اخلاق رذیله که ابواب شیطان هستند، بر دل ببندد. 

3- آراستن دل به صفات فاضله 

یعنی انسان با اضداد این صفات نظير تقوا، ورع، اخلاص، محبت و موارد دیگر از اخلاق فاضله که مانع تسلط شیطان است، دل خود را بیاراید، چنان چه خداوند می فرماید: 

(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعک من الغاوين)(1)

و در آیه دیگر از قول شیطان می فرماید: 

(فبعزتك لأغوينهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين) . (2)
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1- سوره حجر، آیه 42.

2- سوره ص، آیات 82 و 83 




(و لهم عذاب عظيم) ؛ 

و برای آنان عذاب بزرگی است. 


توضيح ادبی 

جمله (و لهم عذاب عظيم ) بر جمله «ختم الله على قلوبهم» عطف است و همین دلیل است که ختم بر دل و گوش، غشاوة بصر نیز یک نوع عذاب است، جز این که این ها عذاب دنیوی کار است و برای آنها عذاب عظيم، عذاب اخروی خواهد بود. 

حرف «لام» در «لهم» برای اختصاص است و به عامل مفرد متعلق است؛ یعنی «كان لهم» یا «ثابت لهم» و «لهم» خبر مقدم برای عذاب است و این تقديم خبر افاده حصر می کند. 

بنابر این، معنای آیه چنین می شود: 

عذاب عظيم مختص و منحصر به این طایفه است که انذار در آنها اثر ندارد. 

البته کسی توهم نکند که حرف «لام» برای نفع است و این جا مناسب بود که حرف «علی» استعمال می شد. 

چون این معنا به جایی مربوط است که لفظ قالب هر دو معنای نفع و ضرر را داشته باشد. نظیر کلمه «دعا» که اگر به «لام» متعدی شود، افاده طلب خیر می کند و اگر به «علی» متعدی شود، افاده نفرین می کند. 
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اما جایی که این احتمال نباشد تعبیر به «لام» در مورد ضرر و به «علی» در مورد نفع مانعی ندارد، مانند «اللهم صل على محمد وآل محمد».(1)

بلکه در این مورد تعبیر به «علی» از جهت افاده احاطه بهتر است. هم چنین در جمله «لهم عذاب عظيم» اختصاص ارجح است. 

کلمه «عظیم» صفت چیزی است که نتوان توصیف کرد یا درک نمود و هر جا در قرآن به این لفظ تعبیر شود این معنا به وجهی استفاده می شود، مانند آیهای که می فرماید: 

(وإنك لعلى خلق عظیم).(2)

در این آیه عظمت خلق پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از این جهت است که بسندگان نمی توانند کنه و غایت آن را درک کنند.

هم چنین مانند کلام هدهد که قرآن می فرماید: 

(ولها عرش عظيم ).(3)

در این آیه عظمت تخت بلقیس از این جهت بود که هدهد نمی توانست آن را توصیف کند. 

و مثل آیه ای که می فرماید: 

(لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) .(4)
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 282.

2- سورۂ قلم، آیه 4.

3- سوره نمل، آیه 23.

4- همان، آیه 26. 




در روایتی آمده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

.. إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون کنه عظمته ...(1)

به راستی که خداوند بزرگ و بلند مرتبه است که بندگان قدرت بر توصيف او را ندارند و به کنه عظمت او نمی رسند... 


عذاب و همیشگی بودن آن در قیامت 

تا این جا الفاظ به مشروح بیان شد. اکنون سخن در اصل عذاب و همیشگی بودن آن است. 

عذاب در قیامت از ضروریات دین است و ادله اربعه ( کتاب، اخبار متواتر، عقل و اجماع) بر طبق آن موجود است. 


عذاب از دیدگاه قرآن 

در کتاب قرآن بیش از صد آیه درباره عذاب آخرت و بعضی از خصوصیات آن، نازل شده که به طور فهرست گونه مقداری از آنها بیان می شود. 

1. در سوره حجر می فرماید: 

(و إن جهنم لموعدهم أجمعين* لها سبعة أبواب لکل باب منهم جزء مقسوم) (2)
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1- الكافي: 1/ 103.

2- سوره حجر، آیات 43 و 44. 




به راستی که وعده گاه همه آنها دوزخ است و برای دوزخ هفت در است که برای هر دری قسمتی از ایشان اختصاص داده شده است. 

2. در سورۂ مزمل می فرماید: 

(إن لدينا أنكالا و جحیما*و طعاما ذا غصة و عذابا أليما )(1)

همانا نزد ما قيدهای گران، دوزخ، طعام گلوگیر و عذاب دردناک است. 

3. در سوره الحاقه می فرماید: 

(خذوه فغلوه *ثم الجحيم صلوه )(2)

به خازنان جهنم گویند: کسی را که نامه عملش به دست چپش داده شده در غل و زنجیر کنند، سپس او را در دوزخ بیندازید و بسوزانید! 

4. در سوره واقعه می فرماید: 

(ثم إنكم أيها الضالون المکذبون* لاکلون من شجر من زقوم *فمالون منها البطون )(3)

سپس شما ای گروه گمراهان و تکذیب کنندگان! البته از درخت زقوم می خورید و از آن شکم ها را پر می کنید. 

5. در سوره دخان می فرماید: 

(إن شجرة الزقوم* طعام ألأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم) (4)

ص: 369





1- سورۂ مزمل، آیات 12 و 13.

2- سورة الحاقة، آیات 30 و 31. 

3- سوره واقعه، آیات 51 - 53. 

4- سورۂ دخان، آیات 43 - 46. 




به راستی که درخت زقوم خوراک گنهکاران است، مانند روی گداخته در شکم ها می جوشد؛ مانند جوشیدن آب گرم. 

6. در سورة الحاقه می فرماید:

(فلیس له اليوم هاهنا حميم *و لا طعام إلا من غسلين *لا يأكله إلا الخاطون )(1)

پس برای کسی که نامه عمل او به دست چپش داده شده در آن روز هیچ خویشاوندی نیست که او را حمایت کند و خوراکی برای او نیست مگر غساله چرکین اهل آتش، از این طعام نمی خورند مگر گنهکاران. 

7. در سوره انعام می فرماید: 

( لهم شراب من حمیم و عذاب أليم )(2)

برای آنان آشامیدنی از آب گرم و عذاب دردناک است. 

8. در سوره محمد (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

(کمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم) (3)

آیا اهل تقوایی که در بهشت هستند مانند کسانی هستند که در آتش جاودانند و به آنها از آب گرم می آشامند، پس روده های آنان را پاره پاره می کند. 
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1- سورة الحاقة، آیات 35 - 37.

2- سوره انعام، آیه 70.

3- سورة محمد (صلی الله علیه و آله) آیه 15. 




9. در سوره ابراهیم می فرماید: 

(من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديډ *يتجرعه ولا يكاد يسيغه و يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت و من ورائه عذاب غليظ ) (1)

از پی این جبار عنيد آتش دوزخ است و آشامانیده می شود آبی که از چرک و خون دوزخیان فرو می ریزد و حال آن که نمی میرد و از پس آن، برای آنها عذابی سخت است. 

10. در سوره کهف می فرماید: 

(إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها و إن يستغیثوا يغاثوا بماء کالمهل يشوي الوجوة بئس الشراب و ساءت مرتفقا )(2)

به راستی که برای ستمکاران آتش آماده کرده ایم که خیمه های آن برایشان احاطه نموده و اگر طلب فریادرسی کنند به فریاد آنها می رسند، با آبی که مانند روی گداخته است که صورت هایشان را بریان می کند. چه بد آشامیدنی است که روی گداخته می شود و بد تکیه گاهی است آتش. 

البته درباره عذاب، آیات دیگر نیز در قرآن کریم آمده است. از جمله سورة نبأ آیه های 22 - 25، سوره ص آیه 57، سوره غاشیه آیه 4، سوره نساء آیه 144، سورة ابراهیم آیه های 25 و 50، سوره مؤمن آیه 13، سورة سبأ آیه 32 

سورة الرحمان آیه 41، سوره حج آیه 35، سورۂ زخرف آیه 35، سوره زمر آیه 61 
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1- سورة ابراهيم، آیات 16 و 17. 

2- سوره کهف، آیه 29. 




سورة يونس آیه 28، سوره مؤمنون آیه 105، سوره نساء آیه 65، سورۂ تحریم آیه 6، سورۂ مدثر آیه 25، سورۂ آل عمران آیه 71، سورۂ جاثیه آیه 33، سوره سجده آیه 14، سوره بقره آیه 162، سوره فرقان آیه 18؛ 

سورۂ زخرف آیه 77، سوره اعراف آیه 11، سوره مؤمنون آیه 108، سورۂ مؤمن آیه 52، سورۂ ملک آیه 80 


عذاب از دیدگاه روایات 

روایات فراوانی درباره عذاب رسیده است. از جمله در این باره خطبه های بسیار تکان دهنده ای از امیر مؤمنان على (علیه السلام) نقل شده است، اگر دقت شود. 

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه ای از «نهج البلاغه» چنین می فرماید: 

واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم، فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا، أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعصرة تدميه والرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين من ضجيج حجر وقرين شيطان؟ 

أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها لغضبه وإذا زجرها تو ثبت بين أبوابها جزعة من زجرته؟ 

أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق، ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد؟ 

فالله الله معشر العباد! وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم، وفي 
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الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها؛(1)

بدانید! برای این پوست نازک صبر بر آتش نیست پس بر خودتان رحم کنید، زیرا شما خودتان را در مصائب دنیا تجربه کرده اید. آیا دیده اید وقتی از خاری که به بدن یکی از شما فرو رود یا زمین خوردنی و افتادنی که خون از وی بیرون رود، و یا از زمین گرمی که او را بسوزاند؟ پس چگونه خواهد بود هنگامی که میان دو تاوه از آتش همخوابه سنگ و همنشین شیطان باشد؟ 

آیا می دانید که مالک دوزخ وقتی بر آتش خشم کند به واسطه خشم او بعضی از آتش بعض دیگر را بخورد (یعنی آتش در هم ریزد و متلاطم و ملتهب شود)؟ 

و هر گاه بر آتش بانگ زند، در اثر بانگ او آتش در میان ابواب دوزخ به هیجان در آید و بجهد. 

ای پیر سالخورده که سفیدی به موی تو آمیخته! چگونه ای تو هنگامی که طوفان های آتش بر استخوان های گردن بچسبد و غلهای جامه بر بدن آویخته شود به حدی که گوشت های ساعدها را بخورد؟ 

پس ای گروه مردم! خدا را در نظر داشته باشید و حال آن که در سلامت و صحت هستید، پیش از آن که بیمار شوید و در وسعت و 
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1- نهج البلاغه: ج 2، خطبه 178. 




گشادگی هستید، پیش از آن که در تنگی قرار بگیرید. 

پس در رها نمودن گردن های خود پیش از این که گروهای شما از موقع فک نگذشته باشد و قابل فک باشد بکوشید. 

حضرتش در خطبه دیگری می فرماید: 

وأما أهل المعصية فأنزلهم شر دار وغل الأيدي إلى الأعناق وقرن النواصي بالأقدام، وألبسهم سرابيل القطران ومقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره، وباب قد اطبق على أهله في نار لها کلب ولجب ولهب ساطع وقصيف هائل لا يظعن مقيمها، ولا يفادي أسيرها، ولا تفصم كبولها، لا مدة للدار فتفني، ولا أجل للقوم فيقضى؛(1)

اما گناهکاران، پس خدا آنان را در بدترین سرای فرود می آورد و دست هایشان را به گردنها غل می کند، موهای پیشانیشان را به پاها نزدیک می نماید و پیراهن های قطران و جامه های آتشین بر آنان بپوشاند. آنان را در شکنجه و عذابی قرار دهد که حرارت آن بسیار سخت، درهای آن بر اهلش بسته شده، در آتشی که دارای هیجان و صدای اضطراب آور و شعله مرتفع و صوت شدید و مهیب است. اقامه کنندگان آن آتش کوچ نکنند و اسیر آن فديه داده نشود و قید و بندهای آن از هم جدا نشود و مدتی برای آن نیست تا فانی شود و اجلی برای آن نیست تا بمیرند. 

سخنان زیبای دیگری در این زمینه از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در کتاب «كفاية 
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1- همان: ج 1، خطبه 105. 




الموحدین» آمده است. آن حضرت می فرماید: 

التتركين في سرابيل القطران، ولتطوق بينها وبين حميم آن، ولتسقين شراب حار الغليان، فكم يومئذ في النار من صلب محطوم ووجه مشهوم، ومشوه مضروب على الخرطوم قد أكلت الجامعة كتفه، والتحم الطوق بعنقه. 

فلو رأيتهم يا أحنف ! ينحدرون في أوديتها، ويصعدون جبالها، وقد ألبسوا المقطعات من القطران، وأقرنوا مع فجارها وشياطينها، فإذا استغاثوا من حریق شدت عليهم عقاربها وحياتها. 

ولو رأيت مناديا ينادي: يا أهل الجنة ونعيمها ويا أهل حلتها وحللها! 

خلدوا فلا موت. 

فعندها ينقطع رجائهم ويتغلق الأبواب، وينقطع بهم الأسباب. 

فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه !

وكم من شاب ينادي: واشباباه! 

وكم من أمرئة تنادي: وافضيحتاه ! 

هتكت عنهم الستور، فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها محبوس یا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتان والماء المبرد على الجدران وأكل الطعام ألوانا بعد ألوان هذا ما أعد الله للمجرمين (1)

به يقين در پیراهن های قطران گذارده خواهید شد، در میان دوزخ و میان آب بسیار گرم طواف خواهید کرد و از آشامیدنی بسیار گرم جوشیده خواهید آشامید. 
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1- كفاية الموحدين: ص 168، بحارالانوار: 220/7 . 




پس چه بسیار استخوانهای گرده در هم شکسته و صورتهای هولناک ناهنجار بر بینی زده شده در آن روز خواهند بود که غل جامعه بازوهای آن را خورده و طوق آتشین بر گردن آن چسبیده است. 

از این رو اگر آنان را می دیدی ای احنف! که در وادی های دوزخ سرازیر می شوند، از کوه های آن بالا می روند، جامه های قطران در بر کرده، با فجار و شیاطین مقرون شده اند. هر گاه از سوزش آتش فریادرسی کنند عقربها و مارهای دوزخ بر آنها سخت گیرند. 

و اگر میدیدی منادی حق را که ندا می کند: ای اهل بهشت و نعمت های آن! و ای اهل زیور و زینت های بهشت! جاودان باشید که مرگی نیست. 

در آن هنگام امید دوزخیان از رهایی از آتش بریده شود، درهای دوزخ بسته گردد و اسباب نجات بریده شود. 

پس چه بسیار است در آن روز پیر و کهنسالی که فریاد می زند: وای از پیری! 

چه جوانانی که از دست جوانی می نالد و فریاد می زند: وای از جوانی! 

چه زنی که شیون می کند: وای از رسوایی! 

پرده های آنها در آن روز برداشته و پاره شده است. 

و چه بسیار است فرورونده در دوزخ که در میان طبقه های آن زندانی شده و ای برای تو از این فرو رفتن، تو را بعد از لباس کتان که 
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در دنیا می پوشیدی از لباس های دوزخ بپوشانند و تو را بعد از آب سرد که سر دیوارها می گذاردی که از نسیم سحر خنک شود از نوشیدنی های جهنم مثل حميم و غساق بنوشانند و تو را بعد از آن که در دنیا طعامهای لذیذ و رنگارنگ که یکی بعد از دیگری می خوردی، از غذاهای دوزخ مثل زقوم بخورانند، این همان است که 

خدا برای گنهکاران مهیا کرده است. 

آن حضرت در دعای کمیل می فرماید: 

فكيف احتمالی لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته، ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. 

یاسیدی ! فكيف بي، وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين... 

صبر و طاقت من نسبت به بلای آخرت و سختی ها و ناملایمات بزرگی که در آن جا واقع می شود چگونه خواهد بود و حال آن بلایی است که مدت آن طولانی، اقامت در آن دائمی است و نسبت به اهل آن عذاب تخفیفی نیست، برای این که آن عذابی نیست جز از غضب، انتقام و سخط تو و در مقابل غضب تو آسمانها و زمین قیام 

نتوانند نمود. 

ای آقای من! پس چگونه من می توانم و حال آن که من بنده ضعيف، ذلیل، کوچک، مسکین، مستکین تو هستم.. 
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در ادامه می فرماید: 

لكنك تقدست أسمائك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندین (1)

ولی اسم های تو مقدس و منزه است، سوگند یاد فرموده ای که دوزخ را از کافران جنی و انسی پر کنی و معاندان را در آن جاودان گردانی.... 


عذاب از منظر عقل 

اکنون با دلیل عقلی عذاب را اثبات می نماییم. 

عذاب لازمه عمل عبد و مترتب بر سوء اختيار اوست و اگر در مقابل یک شخص عاقلی دو ظرف نوشیدنی قرار دهند که یکی سم مهلک و دیگری شربتی گوارا است و ضررها و مفاسد آن سم را نیز به او بگویند و او را از خوردن آن نهی کنند و از طرفی منافع و خواص آن نوشیدنی گوارا را نیز برای او توضیح دهند و او را به آشامیدن آن ترغیب و تشویق کنند. 

اگر آن شخص با اختیار خود نوشیدنی گوارا را رها کند و سم مهلک را بیاشامد آیا هلاکت، لازمه عمل او نیست و بر فعل او مترتب نخواهد بود؟ 

آیا نتیجه سوئی که عاید او می شود بر خلاف عدل خواهد بود؟ البته چنین نیست.

علاوه بر این، ثابت و محقق است که خداوند دارای جمیع صفات کمال و جمال است. صفات کمال او عین ذات او و غير متناهی است و منشأ صفات 
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1- اقبال الاعمال: 3/ 336. 




جمال او نیز که از آنها به صفات فعلی تعبیر می شود، صفات کمال است. 

و از این رو آنها نیز غیر متناهی هستند. 

معلوم است که تعذیب و انتقام در جای خود صلاح و شایسته و ترک آن بسا خلاف مصلحت و موجب فساد است.

و به مقتضای عدل، کاری که در فعلش مصلحت و در ترکش مفسده باشد، لازم است از خداوند صادر شود. در دعای افتتاح می فرماید: 

وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.(1)


عذاب از منظر اجماع 

درباره اجماع به عذاب، همین قدر کافی است که تمام مسلمانان با طبقات مختلف و مذاهب گوناگونی که دارند به معاد و لوازم آن که در رأس آنها ثواب و عقاب است قائل هستند، بلکه آن را از اصول دین می شمارند. 


منکران عذاب و دلیلهای آن ها 

البته منکران عذاب و خلود نیز برای خود شبهاتی دارند که هر یک باید پاسخ داده شود، اینها سه دسته اند: 

دسته اول منکر اصل عذاب شده اند و به چند وجه استدلال کرده اند. 
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1- مصباح المتهجد: 578. 





دلیل اول منکران 

وجه یکم. وجود كفار و فساق به مقتضای نظام جميل عالم لازم است و همین طور که نور و ظلمت، خیر و شر، نعمت و بلا و خوشی و ناخوشی در عالم وجود دارد، کافر و مؤمن، فاسق و متقی نیز باید باشد. 

اگر در عالم جز متقی و مؤمن نباشد در نظام اختلال لازم آید. از این رو خداوند دواعی کفر و فسق را در آنها ایجاد نموده و آنان را به واسطه آن دواعی، به فسق و کفر می کشاند و اگر آنها را عذاب کند، خلاف عدل است! 


پاسخ از دلیل اول 

در پاسخ می گوییم: این گفتار، همان سخن جبری ها است که پیش تر بیان کردیم. 

به طور خلاصه، گرچه در نظام جعلی عالم اضداد وجود دارد، حتى هر چیزی به ضد خودش شناخته می شود، ولی کافر و فاسق به اختیار خود به طرف کفر و فسق می روند و هیچ کدام در کار خود ناچار نیستند. 

چون خداوند در انسان هم غرایز و اموری را قرار داده که می تواند به طرف شهوات و امور حیوانی برود و هم عقل و انبیا را قرار داده تا قوا و غرایز انسان را تعدیل کنند و آن مقداری که به مصلحت و نفع دنیا و آخرت اوست از آنها استفاده کند و از غیر آن مقدار اجتناب نماید. 
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این معنای اختیار و لازمه اختیار است و در غیر این صورت اختیار تحقق نمی پذیرد.(1)


دلیل دوم منکران

وجه دوم. عذاب آخرت ضرر و خالی از نفع است، زیرا نفعی برای خداوند ندارد، چون او غني بالذات است و از تعذيب گناهکاران، فایده ای عاید او نخواهد شد که به واسطه کفر و فسق خلایق بر دامن کبریاییش گردی نمی نشیند تا از جهت تعذیب آنان برطرف سازد. 

از طرفی، روشن است که تعذیب برای بنده هم نفعی ندارد. بنابر این فعلی است لغو و قبيح و از خدا صادر نمی شود و نفع داشتن برای دیگران نیز قبيح است، زیرا اضرار کسی برای نفع دیگری ترجیح بلا مرجح است. 


پاسخ از دلیل دوم 

به این وجه از سه طریق پاسخ می دهیم 

نخست آن که جواب نقضی داده می شود به این که عقوبات وارده بر امت های پیشین مثل غرق، خسف و موارد دیگر، بلکه مطابق بلاها و مصائب بر کسانی که متنبه نمی شوند بوده و هست و هر پاسخی برای آنها باشد، همان پاسخ این جا مورد استفاده قرار می گیرد. 

دوم آن که هر کسی به حکم و مصالح الهی، نمی تواند پی ببرد و چه بسا 
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حکم افعال الهی بر ما پوشیده است. 

سوم آن که اگر بنده مستحق عقوبت باشد، تعذیب او عدل است، چون عدل عبارت از اعطای حق هر صاحب حقی است و حق چنین بندهای عذاب است. 


دلیل سوم منکران 

وجه سوم. کفر و معصیت مستعقب تكلیف است و تکلیفی که بر ضرر بدون نفع مترتب باشد قبیح است. بنابر این، یا باید تکلیف را انکار نمود و یا باید قائل شد که تکلیف مستعقب ضرر نیست و چون تکلیف را نمی شود انکار نمود باید گفت که بر تکلیف، ضرری مترتب نخواهد شد و هو المطلوب. 


پاسخ از دلیل سوم 

در مبحث عدل و نبوت بیان شده که تکلیف به مقتضای عدل و از باب لطف است و اگر ارسال رسل، انزال کتب و جعل تكلیف نمی بود آفرینش بشر لغو و بیهوده بود. 

از طرفی، بعث مكلف به منافع دنیوی و اخروی و زجر و منع او از مضار دنیوی و اخروی است و عقوبت و عذاب در اثر سوء اختيار بنده است، چنان چه ثواب اخروی بر حسن اختيار مترتب است. 

این کلام نظیر این است که کسی درهمی به فقیری بدهد که اصلاح امر معاش کند و او به اختیار خود سمی بخرد و بخورد و هلاک شود و گویند: اعطای درهم موجب هلاکت او شد! 
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در مثال دیگر کسی محض احسان و لطف ضیافتی بکند و انواع غذاها و نوشیدنی ها را فراهم سازد و میهمانی آن قدر بخورد که هلاک گردد، سپس بگویند: ضیافت و میهمانی سبب هلاکت او شد. از این رو اعطای درهم و ضیافت قبیح است!


دلیل چهارم منکران 

وجه چهارم. کافر و عاصی به واسطه کفر و معصیت، خود را از منافع دنیوی و اخروی و ایمان و طاعت محروم ساخته اند و کسی که نفعی را از خود سلب کند، مستحق عقوبت نخواهد بود. چنان چه اگر کسی درهمی را از دست داد نباید او را کتک زد و کشت، بلکه همان تفویت درهم برای او کافی است. 


پاسخ از دلیل چهارم 

منافع و مصالح و مضار و مفاسد بر دو قسم است: 

يك قسم مصلحت غير ملزمه و مفسده غير ملزمه است که از اولی به مندوب و از دومی به مکروه تعبیر می شود و تفویت چنین مصلحتی و یا اکتساب چنین مفسدهای مستلزم عقوبت نیست. 

قسم دیگر مصلحت ملزمه است که از آن به واجب تعبیر می کنند و در ترکش مفسده و ضرر است و هم چنین است مفسده ملزمه که از آن به حرام تعبير می شود و در فعلش ضرر و زیان است و عقوبت و عذاب اخروی همان ضرری است که در ترک واجب و انجام حرام دامن گیر انسان می شود. 
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معترفان به عذاب 

دسته دوم به عذاب اعتراف نموده اند، اما منکر خلود شده اند. اینان نیز به چند وجه تمک کرده اند: 


دلیل اول معترفان 

وجه یکم. هر گاه سنگدل ترین مردم، کسی را به واسطه مخالفت تعذيب کند، وقتی مدتی گذشت خسته و سیر می شود و اگر بخواهد مدت مدیدی او را تعذيب کند دیگران او را ملامت می کنند و می گویند: تا چه اندازه او را شکنجه می نمایی؟ یا او را بکش یا رها کن! 

پس چگونه خداوند عادل حکیم و رؤوف و رحیم بندگان را برای معاصی چند روزه دنیا و کفر ابدالآباد تعذیب می نماید؟ 


پاسخ از دلیل یکم 

قیاس تعذيب مردم با تعذيب الهى مع الفارق است، چون غرض مردم از شکنجه تشفی دل یا منافع دیگری است و هنگامی که غرض آنها حاصل شد، 

سیر یا خسته می شوند و ملامت دیگران برای این است که شخص معذب را مستحق این مقدار عذاب نمی بینند. 

ولی خداوند متعال برای تشفی یا منافع دیگری بنده را عذاب نمی کند، زیرا او غني بالذات و از این حالات و عوارض منزه و مبراست و تعذیب خدای 
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سبحان نیز به مقدار استحقاق بنده است. بنابراین، اگر بنده مسحق عذاب ابدی باشد عذابش عین عدل و موافق حکمت خواهد بود. 


دلیل دوم معترفان 

وجه دوم. خداوند متعال در دنیا دعا را اجابت و توبه را قبول می کند، چگونه در جهان آخرت که مقام ظهور رحمت است، دعا را اجابت نکند و توبه را نپذیرد؟ 


پاسخ از دلیل دوم 

در پاسخ از این دلیل می گوییم: 

نخست آن که خداوند در قرآن مجید می فرماید: 

(و لیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون و هم كفار)(1)

توبه برای کسانی نیست که اعمال بد را مرتکب می شوند و هنگامی که برای یکی از آنها مرگ حاضر شد گوید: اکنون توبه کردم و هم چنین توبه برای کسانی نیست که می میرند در حالی که کافرند. 

دوم آن که قبول توبه وجوب عقلی ندارد، بلکه وعده الهی است که توبه را قبول می فرماید و این وعده، به دنیا مربوط است نه جهان آخرت. 

سوم آن که اعمال سیئه ای که انسان با آنها از دنیا می رود، ملکه او می گردد 
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و دیگر قابل تغییر نیست. از این جهت خداوند می فرماید: 

(و لو ردوا لعادوا إما نهوا عنه) (1)

و اگر برگردند البته به طرف همان چیزهایی که از آن نهی شده بودند، بازگشت می کنند. 


دلیل سوم معترفان 

وجه سوم. خداوند متعال در قرآن می فرماید: 

(جزاء سيئة سیئة مثلها ) (2)

در این آیه خداوند از این که بیش از مقدار گناه، مجرم را مکافات کنند نهی فرموده است. پس چگونه خودش کسی را که مدتی معصیت کرده (ولو یک عمر و یک دهر) در عذاب مخلد می دارد؟ 


پاسخ از دلیل سوم 

مترتب شدن عذاب بر ملکات رذیله و صورت شقاوتی است که انسان به واسطه اعمال زشت و طغیان در نافرمانی، کفر، شرک و عناد برای او حاصل و ثابت می شود و چون این ملکه و صورت عاریتی و قابل زوال نیست، بلکه اگر تا ابد چنین انسانی ادامه حیات دهد، این ملکه ثابت و مستدام خواهد بود. از این رو عذاب آنها دائمی و همیشگی است. 
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دلیل چهارم معترفان 

وجه چهارم. آیات و اخبار بر خلود مورد اعتراف ما دلالت دارد، ولی خلف وعيد قبیح نیست و خداوند با آن سعة رحمت و سبقت رحمتش بر غضب، از همیشگی نمودن دوزخیان در عذاب درمی گذرد، به خلاف خلف وعده که قبيح است. 


پاسخ از دلیل چهارم 

در پاسخ می گوییم: 

نخست آن که بسیاری از آیات قرآن و اخبار از خلود خبر می دهند نه این که توعيد و تهدید نمایند و اگر خلود نباشد، کذب لازم می آید. در آیه ای از قرآن می خوانیم: 

(ومن أصدق من الله قيلا)(1)

دوم آن که خلف وعید در موردی حسن است که قابلیت رحمت باشد، ولی اگر قابلیت نباشد خلف وعید نیز به جا نخواهد بود. 


دلیل پنجم معترفان 

وجه پنجم. آیاتی که بر خلود دلالت دارد، مقید هستند. نظیر آیه شریفه ای که می فرماید: 

(فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفیر و شهيق خالدين فيها ما دامت
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السموات و الأرض ) (1)

و اما کسانی که شقاوت را اختیار کردند، پس در آتش برای آنها بانگ و فریاد است در حالی که در آن جاودانند مادامی که آسمان و زمین برقرار است. 

این آیه، آیات مطلقه را هم مقید می کند. 


پاسخ از دلیل پنجم 

در پاسخ این دلیل می گوییم: 

نخست آن که اطلاق و تقیید در متنافيين است، مثل «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافر» که جمله دوم جمله اول را مقید می کند، ولی در مثبتین مانند «أكرم الفقهاء» و «أكرم كل عالم» جمله اول جمله دوم را مقید نمی کند، بلکه در این گونه موارد اعم العنوانین را باید اخذ کرد و آیه مورد نظر از این قبیل است. 

دوم آن که خود این عبارت کنایه از خلود است، زیرا قرآن مطابق عرف لغت عرب نازل شده و عرب از دوام و خلود به این عبارت تعبیر می کند. 

سوم آن که اگر مراد از آسمان و زمین همین آسمان و زمین به همین نحو باشد، عدم دخول دوزخیان در آتش لازم می آید، بلکه عدم دخول اهل بهشت در بهشت لازم می آید، زیرا به تصریح قرآن در روز قیامت آسمان و زمین درهم پیچیده می شود، آن جا که می فرماید: (يوم نطوى السماء کطي السجل للکتب) .(2)
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و در آن روز در زمین تغییر و تبدیل حاصل شود که می فرماید: «يوم تبدل الأرض غير الأرض )(1)

از این رو در بعضی از اخبار، به بهشت و دوزخ عالم برزخ تفسیر شده است و اگر مراد آسمان و زمین باشد دلیلی بر فنا و انعدامش نداریم. 

چهارم آن که آسمان و زمین مطلق هستند و در دار آخرت نیز زمین و آسمانی مناسب آن عالم خواهد بود، چون آن جا دار ثبات و بقاء است و همه چیز در آن جا، ثابت و دائم خواهد بود. 

پنجم آن که اگر این عبارت، خلود اهل نار را مقید کند، خلود اهل بهشت را نیز مفید خواهد کرد، چون در آیه بعد به همین عبارت نسبت به خلود بهشتیان می فرماید: 

(و أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات و الأرض ) (2)

و حال آن که خلود اهل بهشت مورد اعتراف خصم است. 


منکران دوام عذاب 

دسته سوم به خلود اعتراف دارند، ولی سرمدی و همیشگی عذاب و دوام آن را انکار کرده اند و گفته اند: طبع دوزخیان پس از مدتی آتشی می شود و مانند ملائکه عذاب دیگر از آتش متأدی نمی شوند. 
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در پاسخ می گوییم: این سخن نیز پایه و اساسی ندارد؛ چرا که آیات شریفه قرآن و اخبار فراوان خلاف آن را بیان می کند. برای مثال در آیه شریفهای می فرماید: 

(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لیذوقوا العذاب ) (1)

و آیات و اخباری دیگری که در محل خود ذکر شده است. 


دو پرسش مهم و پاسخ آنها 

اکنون در این زمینه دو پرسش مطرح است. 

پرسش یکم. با این نصوص و آیات و اخباری که در مورد خلود و عذاب و همیشگی دوزخیان وارد شده چرا بعضی از حکما و عرفا منکر عذاب قیامت یا خلود و همیشگی آن شده اند؟ 

پاسخ این که حکما یک اصل موضوعی و مسلمی (قول به وحدت وجود) برای خود درست کرده اند. این اصل، اصل غلطی است که علما قبول ندارند و این را طایفه ای از صوفيه قائل شده اند. این بحث، بحث دامنه دار و وسیعی دارد که در جای خود بحث شده است.

پرسش دوم. تعذیب و انتقام از افعال الهی است و فعل باید محدود باشد و اول و آخري داشته باشد و این منافات با خلود دارد. 

پاسخ این که همه افعال خداوند متعال از روی اختیار و موافق مصلحت و حکمت؛ البته حادث است و لازم نیست که انتها داشته باشد، بلکه اگر مصلحت اقتضا کند که دائمی باشد، مانعی ندارد. 
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این مطلب در محل خود ثابت است که عقاید و اخلاق انسان در دنیا قابل تغيير و تبدیل است، مادامی که به حد ملکه راسخه نرسد، ولی پس از مرگ دیگر قابل تغییر نیست و با همان ملکه ای که از دنیا رفته ثابت و مستدام می ماند. قرآن کریم می فرماید: 

(و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمئ) .(1)

از این رو ثواب یا عقاب او نیز دائمی خواهد بود و از این جهت در روایتی حضرتش فرمود: 

وإن اليوم عمل ولا حساب و غدة حساب ولا عمل (2)

امروز، روز عمل است و حسابی نیست و فردا روز حساب است و عملی نیست. 

در روایت دیگری فرمود: 

إن الدنيا مزرعة الآخرة؛(3)

دنیا کشت زاری است که هر بذری در آن بپاشید در جهان آخرت در و خواهید کرد. 

آری، هر چیزی که از مرحله قابلیت به فعلیت رسید، دیگر قابل تغییر نخواهد بود. أعاذنا الله من هوان الدنيا وعذاب الآخرة.(4)

تا کنون پنج آیه اول از سوره بقره در صفات مؤمنان و اهل تقوا بود که بیان آن شد و دو آیه هم به کار مربوط بود که بیان شد.

ص: 391





1- سوره بنی اسرائیل: آیه 72

2- نهج البلاغه: 93/1 ، الارشاد، شیخ مفید: 1 / 236. 

3- تفسير اطيب البيان: 302/1 . 

4- جامع السعادات: 1/ 224 





ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وما هم بمؤمنين (8)

بعضی از مردم کسانی هستند که می گویند: به خدا و روز قیامت ایمان داریم، اما دروغ می گویند، آنها به خدا و روز قیامت مؤمن نیستند. 

این آیه شریفه به ضمیمه آیات بعدی که در مجموع سیزده آیه می شود به منافقان مربوط است. آنها به جهت دو رو و متفاوت بودن ظاهر و باطن، صفات فراوانی دارند که خداوند تبارک و تعالی تک تک آنها را بیان می فرماید. 

در این جا مناسب است در چند بحث سخن بگوییم. 


نفاق و اقسام آن 


اشاره

معنای نفاق، اقسام آن و روایاتی که در این باب رسیده است. 

نفاق به معنای دورویی و مخالف بودن ظاهر انسان با باطن اوست. نفاق اقسامی دارد: 



1. نفاق در عقیده 

چنین انسانی در باطن کافر و مشرک و.. است، ولی در ظاهر اظهار اسلام و پر ایمان می کند و یا جزء فرقه ضاله و اهل بدعت است، اما اظهار تشیع می کند. 

این نوع از نفاق، اعظم، اشد و اقبح اقسام کفر است، زیرا علاوه بر کفر 
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باطنی شامل مكر، حيله و خدعه نسبت به مسلمانان نیز هست و آن چه از مصائب و بدبختی ها که دامنگیر مسلمانان شده، از قبل این گونه افراد بوده است. 

از این جهت خداوند در قرآن کریم، سخت ترین عذاب و دركات دوزخ را .

برای آنان معین کرده و فرموده است:

( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) (1)

شاید کسی اشکال کند و بگوید: «اگر باطن منافق باطن قبيح است»، ولی ظاهرش حسن است به خلاف کافر که باطن و ظاهرش قبیح است. 

این اشکال به این دفع می شود ظاهر فریبنده علاوه بر این که حسنی ندارد بدتر از آن ظاهری است که قبح آن آشکارا باشد، زیرا آن ظاهر دامی پنهان است، ولی این، باطنش از ظاهر نمایان است. 

اما بر کسی که باطنا مسلمان و مؤمن باشد، ولی در ظاهر کفر اظهار کند منافق اطلاق نمی شود؛ بلکه چنین اظهاری ممکن است از روی تقیه باشد، و علاوه بر این که چیزی بر او نیست بسا واجب می شود و اما اگر از روی انکار و جحود باشد، کفر جحودی خواهد بود. 


2. نفاق در اخلاق 

یعنی در باطن به اخلاق حمیده متخلق نباشد، ولی در ظاهر چنین نشان دهد که دارای اخلاق حمیده است. مثل این که کسی در باطن زهد، خوف از خدا، محبت خدا، سخاوت، توگل، خشوع و صفات فضيله دیگر را ندارد، ولی در ظاهر خود را زاهد، خائف، محب خدا، سخی، متوکل، خاشع و... 

ص: 393






1- سوره نساء آیه 144. 




نشان می دهد. 

اما اگر کسی در باطن دارای اخلاق رذیله باشد، ولی در ظاهر بسر اینها ترتیب اثر ندهد، این نفاق نیست، بلکه طريقه معالجه اخلاق رذیله همین است و اگر به این قصد باشد بسیار ممدوح و پسندیده، بلکه لازم است. 


3. نفاق در اعمال 

یعنی کسی که خلوت و پنهانی او با حضور در مردم و به عبارت دیگر پنهان او با آشکارش تفاوت دارد، برای مثال در ظاهر خود را عابد ترین و باتقواترین مردم معرفی می کند، ولی در حقیقت این طور نیست. 

البته این قسم از نفاق غیر از اخفاء معصیت است، چون اشاعه و اظهار معصیت خود گناه است.


نفاق و منافق از دیدگاه احادیث 

دلیل ما بر این که نفاق شامل همه این اقسام می شود، اخباری است که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)و ائمه اطهار(علیهم السلام) در تعریف نفاق آمده است. 

امام چهارم حضرت زین العابدین (علیه السلام) فرمود: 

إن المنافق ينهي ولا ينتهي، ويأمر بما لايأتي، واذا قام إلى الصلاة اعترض، واذا ركع ربض، يمسي وهممه العشاء وهو مفطر، ويصبح وهمه النوم ولم يسهر، ان حدثك كذبك، وان ائتمنته خانك، وان غبت اغتابك، وان وعدك اخلفك؛(1)
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1- الكافی: 2/ 396 حدیث 3. 




منافق نهی می کند، و نهی نمی پذیرد، به آن چه خود انجام نمی دهد، امر می کند و وقتی به نماز می ایستد، به غیر خدا توجه می کند، و هنگامی که به رکوع می رود چون چهارپایان فرود می شود. یعنی از رکوع چیزی درک نمی کند! روز را تا شب سپری می کند و همت او خوراک است با این که روزه نبوده. شب را صبح می کند و همتش خواب است با این که شب بیدار نبوده است. اگر با تو سخن گوید، دروغ می گوید، اگر به او امانت بسپاری، خیانت می کند، اگر از او غائب شوی غیبت تو را می کند و اگر با تو وعده کند، خلف وعده می نماید. 

در روایت دیگری حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق؛(1)

هر چه خشوع اعضا و جوارح بر آن چه در قلب است فزونی یابد نزد ما نفاق است. 

هم چنین حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

ثلاث من كن فيه كان منافق وان صام وصلى وزعم انه مسلم: من اذا اثتمن خان، واذا حدث كذب، واذا وعد أخلف ) (2)

سه خصلت است که در هر کس باشد، منافق است اگر چه روزه بدارد و نماز بخواند و گمان کند که مسلمان است: 
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1- همان: 2/ 396 حدیث 6. 

2- همان: 2/ 290 حدیث 8. 




1. کسی که هرگاه امانت به او سپرده شود، خیانت کند. 

2. هرگاه سخن بگوید، دروغ گوید. 

3. هر گاه وعده کند، وفا ننماید. 

بنابر این، نفاق مسئله ای است مقول به تشکیک و ذی مراتب و منافقان در همه مراتب آن در هر عصری بوده و هستند. 

بنا بر آیات صریح قرآن کریم، در میان صحابه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)به منافقان نیز بوده اند، مانند آیات سوره برائت و آیات سوره منافقین و آیات دیگر. 


ادعای اهل سنت و بطلان آن 

اما بعضی از اهل سنت می گویند: اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) همه عادل بوده اند و بر طبق این ادعا، روایتی به آن حضرت نسبت می دهند که حضرتش فرمود: 

أصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم. 

ولی این ادعا و روایتی که به آن حضرت نسبت داده اند به وجوهی مردود است. 

وجه اول. اکثر آیاتی که درباره منافقان نازل شده، بلکه همه آنها در مدینه و در اواخر هجرت بوده است. البته منافقان در میان صحابه بودند و خود را جزء صحابه می شمرده اند که این آیات در باره آنها نازل شده است که با رحلت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) آن ها از بین نرفته اند. 

وجه دوم. بخاری در صحیح خود 14 حدیث از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در این زمینه روایت کرده است. صاحب كتاب «شفاء الصدور» همه این روایات را در 
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شرح این فقره از زیارت: (فلعن الله أمة اسست اساس الظلم و الجور عليکم اهل البيت ) نقل کرده است(1)حاصل مضمون آن روایات چنین است: 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

فردای قیامت جماعتی را می آورند، من در پیشگاه حضرت احدیت عرض می کنم: پروردگارا! اینان اصحاب من و از امت مسن هستند. 

چرا آنان را از حوض من منع فرمودی؟ 

خطاب می رسد:

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، انهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى فيقول النبي (صلی الله علیه و آله): سحقا سحقا لمن غير بعدی. 

فيؤمر بهم الى النار؛(2)

تو نمی دانی اینان بعد تو چه چیزها احداث کردند و چه بدعتها گذاردند. به راستی که اینان به قهقری برگشتند و به همان کفر نخست مراجعت کردند. 

پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) گوید: هلاکت باد برای کسی که بعد از من دین را تغییر داد. 

پس امر شود ایشان را به طرف آتش برند. 

وجه سوم. روایتی از «صحیح بخاری در اغلب کتاب های عامه و خاصه نقل شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 
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1- شفاء الصدور: ص 129.

2- صحیح بخاری: 207/7 و 208. 




فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني.(1)

در صحیح مسلم آمده که حضرتش فرمود: 

يؤذيني ما آذاها (2)

در «صحيح» ترمذی آمده که حضرتش فرمود: 

ينصبني ما ينصبها.(3)

این حدیث را به حدیثی که بخاری از عایشه نقل کرده ضمیمه می کنیم. در آن حدیث آمده: 

پس از آن که ابوبکر، حضرت فاطمه (علیها السلام) را از فدک منع نمود: 

فغضبت فاطمة على أبي بكر ولم تتكلم معه إلى أن ماتت، فدفنها على ليلا ولم يخبر أبا بكر. 

از این دو حدیث معلوم می شود که ابوبکر حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) را اذیت نموده و اذیت فاطمه (علیها السلام) اذیت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) است و طبق آیه شریفهای که می فرماید: 

(إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و اعد لهم عذابا مهينا)(4)

ابوبکر مورد لعن و عذاب قرار گرفته و با این وصف، چگونه بر او می توان عادل و هادی اطلاق نمود و به او اقتدا کرد؟ 
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1- همان: 210/4 . 

2- صحيح مسلم: 141/7 

3- شرح احقاق الحق: 19 / 85. 

4- سوره احزاب: آیه 57. 




وجه چهارم. بر فرض صحت حدیث، ما قبول نداریم که کلمه اصحاب بر کسانی که مسلک حضرت علی علی را نپیمودهاند صدق کند؛ زیرا طبق حديث مسلم که از «عقد الدرر» ابن عبد ربه از ام سلمه روایت شده، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به عمار فرمود: 

یابن سمية! لا تقتلك أصحابي، لكن تقتلك الفئة الباغية.(1)

این حدیث به قدری معروف بود که معاویه و عمرو عاص نتوانستند آن را انکار کنند. 

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) مخالفان علی (علیه السلام) را از زمرۂ اصحاب خود خارج نمود. 


کذب و نفاق 

اکنون این بحث مطرح است که نفاق از کذب ریشه می گیرد، بلکه این دو صفت، لازم و ملزوم هستند و هر منافقی کاذب و هر دروغگویی، منافق است. در قرآن کریم می فرماید: 

(والله يشهد ا المنافقين لكاذبون) (2)

كذب از گناهان بزرگ و جزء كبائر است و آیات و اخبار فراوانی در مذمت و سرزنش آن وارد شده است. 

در روایتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن
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1- شفاء الصدور: 294.

2- سوره منافقون آیه 1. 




حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمه:(1)

هرگاه مؤمن بدون عذر دروغ گوید، هفتاد هزار فرشته او را لعنت کنند و از دهانش بوی گندی خارج شود و تا عرش الهی می رسد و بر او هفتاد زنا نوشته شود که آسان ترین آن همانند زنای با مادر است. 

در روایت دیگر حضرت امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 

الكذب خراب الإيمان؛(2) 

دروغ ویرانی ایمان است. 

در حدیث دیگری حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

الكذب شر من الشراب (3)

دروغ از شراب بدتر است. 

در این باره حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرماید: 

جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب (4)

پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است. 

قرآن مجید نیز درباره کذب، سخن گفته است. در آیه ای می فرماید: 

(إنما یفتری الكذب الذين لا يؤمنون) (5)

همانا دروغ می بافند کسانی که ایمان ندارند. 
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1- جامع السعادات: 2/ 246. 

2- همان. 

3- همان. 

4- همان. 

5- سوره نحل آیه 105. 




در آیه دیگری می فرماید: 

(فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون) (1)

پس این منع الهی در دلهای آنان ایجاد نفاق نموده تا روزی که خدا را ملاقات کنند به واسطه این که آن چه با خدا وعده نموده بودند وفا نکردند و برای این که دروغ می گفتند. 


اقسام کذب 

برای کذب، اقسام و مراتبی است که اینک آن مراتب را می آوریم: 

1. کذب در گفتار. چه به تصریح و چه به تلویح، به کنایه باشد یا اشاره و نظیر این موارد. 

2. کذب در نوشتار، به همه اقسامش. 

3. کذب در نیت. 

به این معنا که گوینده خلوص و قصد قربت ندارد، ولی اظهار خلوص و قربت می نماید که این قسم از کذب همان ریاء است. 

4. کذب در عزم که در باطن تردید یا میل دارد. 

5. کذب در وفای به عزم بعد از تنجز آن. 

6. كذب در عمل 

7. کذب در مقام صفات . 
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1- سوره توبه آیه 78. 




مثل این که کسی اظهار کند که از خدا خوف یا رجاء دارد، یا به او محبت می کند و یا خضوع و خشوع می نماید و حال آن که از این صفات بی بهره باشد. 

8. کذب در معاشرت، مراوده، معامله و نصیحت با مردم. 

9. كذب در عقائد. 

به این معنا که دارای عقیده فاسد باشد و گمان کند عقیده او صحیح و مطابق با واقع است.

10. کذب در وعده که همان خلف وعده است. 

البته بیشتر، بلکه همه اقسام كذب عين نفاق یا متضمن آن است و از کذب در گفتار است، شهادت، سوگند دروغ، افتراء و تهمت که آیات و اخبار در مذمت هر کدام از این ها بسیار است. 

در قرآن مجید در ذکر صفات عباد الرحمان می فرماید: 

(و الذين لا يشهدون الزور) (1)

بندگان خدای رحمان کسانی هستند که شهادت دروغ نمی دهند. 

در حدیثی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

شاهد الزور کعابد الوثن؛(2)

شهادت دهنده به دروغ مانند بت پرست است. 

خداوند متعال در آیه ای شریفه می فرماید: 
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1- سوره فرقان: آیه 73. 

2- جامع السعادات: 2/ 255 




(ولا تطع کل حلاف مهين ) (1)

و هر بسیار سوگند خورنده سست عقیده را اطاعت مکن. 

در حدیثی دیگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

ما حلف حالف بالله فادخل فيه جناح بعوضة الأكانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة؛(2)

هیچ سوگند یاد کننده ای به خدا سوگند یاد نمی کند مگر آن که در آن به مقدار بال مگس داخل کند (خلاف بگوید، مگر این که همان دروغ اثری در قلبش تا روز قیامت می گذارد. 

هم چنین از آن حضرت روایت شده که فرمودند:

ثلاث يشنأهم الله: التاجر أو (البايع ) الحلاف، والفقير المختال، والبخيل والمنان؛(3)

سه طایفه را خداوند دشمن می دارد: تاجر (فروشنده) بسیار سوگند یاد کننده، فقير متکبر و بخيل منت گذار. 

هم چنین آن حضرت در روایت دیگری فرمودند: 

ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم: المان بالعطية، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، و المسبل إزاره، (4)

سه طایفه اند که خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و نظر رحمت به آنها نمی نماید و از پلیدیها پاک ننماید: 
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1- سوره قلم آیه 10

2- جامع السعادات: 255/3 

3- همان. 

4- همان. 




کسی که به عطای خود منت گذارد، 

کسی که متاع خود را به قسم دروغ ترویج کند، 

و کسی که از روی تکټر لباس خود را روی زمین بکشد. 

البته روایات دیگری در این زمینه به همین مضامین در منابع حدیثی نقل شده است. 


مبدأ و معاد مهم ترین مسئله عقیدتی 

بحث دیگر این که در این آیه شریفه نیز همچون آیات دیگر فقط متعرض ایمان به خدا و روز قیامت - یعنی دو موضوع «مبدأ و معاد» - شده است.

از این مطلب استفاده می شود که مبدأ و معاد از مهم ترین مسائل عقیدتی و مستلزم جميع آنهاست، بلکه لازمه ایمان به خدا و معاد، تزكية اخلاق، اتيان به واجبات و ترک محرمات است. 

چون کسی که به خدا و روز جزاء ایمان داشته باشد، البته به انبیای الهی، ائمه معصومان (علیهم السلام) و عدل الهی نیز ایمان دارد و لازمه ایمان به پیامبران اخذ اوامر و نواهی است؛ از قبیل نماز، روزه، انفاق ، جهاد و ... که آنها از جانب خدا آورده اند. هم چنین تحصیل اخلاق حمیده، تزكيه و تختی از اخلاق رذیله است. 

بنابراین، آیه شریفه شامل جميع امور دینی خواهد بود. 


سه دسته از مردم 

بحث دیگر این که کلمه «من» در «من الناس» تبعیضیه است که مراد از بعض مردم، منافقان هستند و دیگر افراد یا کارند که آنها به زبان هم نمی گویند: ما به خدا ایمان داریم و روز جزا را قبول داریم و یا مؤمنانی هستند که آنها به 
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زبان و دل به خدا و روز جزا معترف هستند. بنا بر این، مردم سه دسته اند: 

1. مؤمنان که ذیل آیه (و ما هم بمومنین) شامل آنها نمی شود. 

2.كفار که صدر آیه (آمنا بالله و باليوم الآخر) شامل آنها نمی گردد. 

3. منافقان که صدر و ذیل آیه هر دو شامل آنها می شود. 

افزون بر این، دوازده آیه دیگر که بعد از این آیه شریفه است، همه صفات منافقان را بیان می کند. 


کلمه «ناس» 

از طرف دیگر، کلمه «ناس» اسم جمع است، چنانچه دو کلمه «انس» و «انسان» اسم جنس هستند. 

در مبدأ اشتقاق آن، بعضی گفته اند: از انس است و انسان را انسان گفتند، چون مدني بالطبع و اجتماعی است و در زندگی و حیات خود باید با یکدیگر انس بگیرند و مجتمع شوند تا هر کدام از آنها قسمتی از احتیاجات جامعه را عهده دار شود تا نظام اجتماع برقرار گردد. 

بعضی گفته اند: مبدأ آن، از نسیان است، چون انسان دارای نسیان و فراموشی است. 

گفتنی است که درباره انسان، مراتب و درجات انسانیت در جای مناسب آن بحث خواهیم کرد. ان شاء الله(1)
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فهرستها 


اشاره

آیه ها و روایت ها 
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«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» 


يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ. (9)


اشاره

با خدا و کسانی که ایمان آورده اند مخادعه می کنند و حال آن که جز با خودشان خدعه نمی کنند و نمی فهمند. 



اشکالات و پاسخ آن ها 

در این آیه شریفه از چند محور بحث می نماییم .

محور اول در دفع اشکالاتی است که امکان دارد کسی متوجه این آیه بداند ،در این باره سه اشکال مطرح شده است. 

اشکال اول. مخادعه از باب مفاعله و بين الاثنين است و چگونه می توان به خداوند نسبت خدعه را داد؟ 

از این اشکال به چند وجه پاسخ می دهیم.

1. باب مفاعله در همه جا بين الاثنین نیست و در بسیاری از موارد یک 
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طرفي است. 

نظير جملات: «عافاك الله»، «عافيت الشيء»، «زاولت الأمر» و سافرت» و... کلمه مخادعه نیز از این قبیل است، که یک طرفي است. 

2. اطلاق خدعه و مکر بر خداوند در آیات دیگر (1)به نحو حقیقت نیست، بلکه از باب مجاز مشاکله است. یعنی از جزاء خدعه و مکر به خدعه و مکر تعبير کرده است. 

آن جا که می فرماید: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (2) 

در آیه دیگری می فرماید: 

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ».(3) چنانچه جمله «كما تدين تدان» را نیز از این قبیل گرفته اند. 

3. خداوند در دنیا با آنها طوری رفتار می کند که گمان می برند خیر آنها را خواسته و حال آن که آنان را املاء و استدراج نموده تا هرچه می خواهند انجام دهند و روز به روز عذاب خود را زیاد نمایند. چنانچه در آیه ای می فرماید: 

وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ (4) 

گمان نبرند کسانی که کافر شدند مهلت دادن ما آنان را بر ایشان خوب است همانا مهلت می دهیم آنان را تا این که بر گناه خود بیفزایند و عذاب خوار کننده برای آنان است. 
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1- سوره آل عمران، آیه 47.

2- همان

3- سوره نساء آیه 142

4- سوره آل عمران، آیه 178. 




تفسیر سوره بقره 

(بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بحقم وع و ف وح وح ع) 

لا 

در آیه دیگری می فرماید: 

وَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ * وَ أُمْلی لَهُمْ إِنَّ کَیْدی مَتینٌ (1)

کسانی که آیات ما را دروغ شمردند به تدریج آنان را به هلاکت نزدیک می کنیم از جهتی که نمی دانند و ایشان را مهلت میدهم به راستی که کید من محکم است.

بنابراین، رفتاری که خدا نسبت به آنان می کند چون ظاهرش احسان، باطنش خذلان و غایتش عذاب و هلاکت است؛ از آن به مکر، خدعه و کید تعبير شده است. 

اشکال دوم. خدعه بر حسب لغت، چنان که بعضی گفته اند «ابهام نمودن طرف به آن چه از مکر اراده دارد» اطلاق می شود. 

بعضی گفته اند: اخفاء آن است با اصابه مکروه به نحوی که نداند؛ چگونه با خداوند علام الغيوب می توان خدعه نمود؟ 

پاسخ این اشکال نیز به چند وجه است: 

1. مراد از مخادعه با خدا، مخادعه در دین خداوند متعال است که به حسب گفتار، اظهار دینداری می کنند در حالی که متدین نیستند 

و از این جهت نتیجه این خدعه، عائد خودشان می شود. 

2. ممکن است مراد از مخادعه با خدا، مخادعه با رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)

و خلفاء و منصوبين از طرف خدا باشد که اطاعت آن ها اطاعت حق و نافرمانی از آنها، نافرمانی اوست. 
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1- سوره اعراف، آیات 182 و 183.




3. ممکن است مراد از مخادعه، صورت مخادعه باشد که بر فرض محال اگر خداوند علم به باطن آنها نداشت، مخادعه حقیقت داشت و چنانچه در تعبيرات مردم است که می گویند: خدا را گول می زنی یا خودت را؟ 

شاهد بر این معنا ذیل آیه است که می فرماید: «وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ. »

اشکال سوم. اگر مخادعين به وجود خداوند معتقد نیستند با چه کسی خدعه می کنند؟ و اگر به وجود او معتقد هستند و او را عالم و آگاه از همه چیز می دانند چگونه با او خدعه می کنند؟ 

در پاسخ اشکال سوم می گوییم: 

مخادعين، یا دهری و طبیعی هستند و غرض از مخادعه آنان دفع ضرر مسلمانان از خودشان می باشد و یا به وجود باری معتقد بوده، ولی صاحب مذاهب باطله مانند اهل کتاب و مشرکین هستند. اینان نیز به عقیده فاسد خود در این مخادعه خود را مأجور و مثاب می دانند. 


مراتب مخادعه 

محور بحث دوم در مراتب مخادعه است. مخادعه مراتبی دارد. 

مرتبه یکم. مخادعه در امور اعتقادی است. مانند مخادعه كقّار و اهل ضلال، ارباب مذاهب باطله در اظهار اسلام و آمیزش با مسلمانان. 

مرتبه دوم. مخادعه در امور نفسانی مثل این که کسی دعوای عدالت، علم، اجتهاد، سخاوت، تواضع، شجاعت، زهد، خوف از خدا، توکل، انقياد، تسلیم و 
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ورع و تقوا و... دارد؛ با این که به این ها متصف نیست.

مرتبه سوم. ریاء در عبادت های واجب و مستحب است. چنانچه در روایتی ابن بابویه به اسناد خود از حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » نقل کرده 

که از پدر بزرگوارش سؤال شد: چه چیزی موجب نجات در روز قیامت می شود؟ 

حضرت فرمود: 

إِنَّمَا النَّجَاةُ فِي أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَيَخْدَعَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ وَ يَخْلَعْ مِنْهُ الْإِيمَانَ وَ نَفْسَهُ يَخْدَعُ لَوْ يَشْعُرُ.

فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُخَادِعُ اللَّهَ ؟

فَقَالَ : يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ فَاتَّقُوا الرِّيَاءَ فَإِنَّهُ شِرْكٌ بِاللَّهِ عَزّ وَ جلّ .

إِنَّ الْمُرَائِيَ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ ! حَبِطَ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ أَجْرُكَ وَ لَا خَلَاقَ لَكَ الْيَوْمَ فَالْتَمِسْ 

أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ.(1)

همانا رستگاری در این است که با خدا خدعه نکنید که با شما خدعه می کند، زیرا هر کس با خدا خدعه کند، خدا با او خدعه می نماید و لباس ایمان را از وی می کند و اگر بفهمد با خود خدعه نموده. گفته شد: چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمود: به آن چه خدا امر فرموده عمل می کند و غیر خدا را به آن عمل اراده می نماید. 

1. بحارالانوار: 295/69 حدیث 19، تفسير اطيب البيان: 1/ 315. 
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1- بحارالانوار: 295/69 حدیث 19، تفسير اطيب البيان: 1/ 315. 




پس، از ریا بپرهیزید، زیرا ریا، شرک به خدای متعال است.

به راستی که روز قیامت ریاکار به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر؟ ای فاجر! ای حیله گر! ای زیانکار! عمل تو از بین رفت و پاداش تو باطل شد و برای تو امروز نجاتی نیست. پس اجر خود را از آن که برای او عمل نمودی طلب کن. 

مرتبه چهارم. خدعه در مقامات دینی است 

به این معنا که انسان پیش خود گمان می کند واجد مقامی از مقامات دینی است و حال آن که فاقد آن است. 

مثل این که کسی خیال می کند دارای قصد قربت، خلوص نیت و اعتماد و توکل به خداوند متعال است با این که در سرِّ سرّ آلوده به ریاست و در امور نظرش به اسباب ظاهری است. 

مورد دیگر کسی است که جاهل مرکب است و خود را عالم می داند. 

در مورد دیگر کسی که بی خرد است و خود را عقل کل می داند، یا کسی که اعمالش باطل است و خود را صحیح العمل می داند و از این جهت حال انکسار در خود نمی بیند و به قصور یا تقصیر خود اعتراف نمی کند و عجب و غرور او را می گیرد. 

همین عجب بالاترین دام های شیطان و وسائل اغوای انسان است که آدمی را از عیوب خود غافل می کند، وقتی انسان از عیب خود غافل شود در صدد رفع 

آن بر نمی آید.(1)

خداوند همه افرادی را که در معرض چنین مخادعه ای هستند، حفظ کند و از جهل مرکب که در بسیاری از موارد وجود دارد، انسان را نگه دارد. 
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1- تفسير اطيب البيان: 1/ 316.





مخادعه منافقان با مؤمنان 

طبق این آیه کریمه منافقان با مؤمنان نیز مخادعه می کنند که در ظاهر اظهار همکاری، مساعدت و دوستی با آنها دارند، اما در باطن، در مقام ظلم و ایذا هستند و آن ها را احتقار و به آنها اهانت می کنند، از آنان بدگویی می نمایند، غیبت و نمامی، تهمت و طلب عورات و عثرات آن ها کار منافقان است.

جامع این صفات این است که آنها ذاو جهين و لسانین هستند. 

اکنون مناسب است، هر یک از این صفات منافقان با عقوبت آنها ذکر شود. 


دورویی و دو زبانی 

در روایتی رسول اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.؛(1)

کسی که دورو باشد برای او در روز قیامت دو زبان از آتش هست. 

در حدیث دیگر فرمودند: 

تجدون من شرّ عباد الله یوم القیامه ذا الوجهين الّذي يأتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه.(2)

در روز قیامت بدترین بندگان خدا انسان های دو رو هستند که با بعضی رویی دارند و با بعض دیگر روی دیگر . 
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1- الخصال: 38. 2. جامع السعادات: 319/2 . 

2- جامع السعادات :319/2.




در حدیث دیگر فرمودند: 

يَجِي ءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ دَالِعاً لِسَانُهُ فِي قَفَاهُ وَ آخَرُ مِنْ قُدَّامِهِ يَلْتَهِبَانِ نَاراً حَتَّى يَلْهَبَان خدّء .

ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا ذَا وَجْهَيْنِ وَ لِسَانَيْنِ يُعْرَفُ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (1)

شخص دو رو در روز قیامت در حالی می آید که زبانش را از پشت سرش بیرون آورده و زبان دیگری از جلوی رویش دارد و از این دو زبان آتش شعله ور است به طوری که گونه او را مشتعل می نماید. 

سپس گفته می شود. این کسی است که در دنیا دورو و دو زبان بود. 

در حدیث دیگر امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » می فرمایند: 

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ وَ ذَا لِسَانَيْنِ يُطْرِي أَخَاهُ شَاهِداً وَ يَأْكُلُهُ غَائِباً إِنْ أُعْطِيَ حَسَدَهُ وَ إِنْ ظُلِمَ خَذَلَه(2) 

بد بنده ای است بنده ای که دارای دو رو و دو زبان باشد. در حضور برادرش مدح و ثناء میکند و در غیاب او گوشت او را می خورد (غیبتش را می کند) اگر چیزی به او عطا شود، حسد ورزد و اگر به مصیبتی گرفتار شود، او را وامی گذارد.

در این زمینه در کتاب «جامع السعادات» از تورات چنین نقل شده است: 
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1- جامع السعادات: 316/2 ، این حدیث در الخصال: 38 حدیث 16 با اندکی تفاوت نقل شده است. 

2- الخصال: 38 حدیث 20. 




«بَطَلَتِ الْأَمَانَةُ وَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ بِشَفَتَیْنِ مُخْتَلِفَتَیْنِ یُهلِکُ اللهُ یَومَ القِیَامَةِ کُلِّ شَفَتَیْنِ مُخْتَلِفَتَیْنِ»(1)

به واسطه دو زبانی دوستی و امانت میان دو مصاحب از بین می رود و خداوند روز قیامت هر کس را دارای دو زبان مختلف باشد، هلاک می کند.

باز در آن کتاب این گونه روایت شده است: 

أَوْحَى إِلَى عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

لِيَكُن لِسانُكَ في السِّرِّ و العَلانِيَةِ لِسانا واحِدا ، و كذلكَ قَلبُكَ ، إنّي اُحَذِّرُكَ نَفسَكَ ، و كفى بِي خَبيرا ، لا يَصلُحُ لِسانانِ في فَمٍ واحِدٍ ، و لا سَيفانِ في غِمدٍ واحِدٍ :(2)

خدای تعالی به حضرت عیسی بن مریم عَلَيْهِ السَّلاَمُ چنین وحی فرمود: باید زبان تو در پنهان و آشکارا یکی باشد و هم چنین دل تو. 

من تو را از خودت می ترسانم و خودت از جهت آگاهی به ضمیر خود کافی هستی. 

شایسته نیست دو زبان در یک دهان و دو شمشیر در یک غلاف باشد. البته در این زمینه روایات دیگری نیز نقل شده است که به همین مقدار بسنده می کنیم. 
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1- جامع السعادات: 2/ 319. 

2- همان





دو رویی و تقیّه 

اکنون این بحث مطرح است که آیا تقیّه نیز شامل این بحث می شود؟ در پاسخ این پرسش می گوییم: 

تقیّه از موارد دورویی خارج می شود و در جایی است که انسان گرفتار ظالم، یا صاحب شرّ و یا مخالف مذهبی شود که از اظهار عقیده اش بر جان، مال، عرض خود بیم داشته باشد که در این صورت لازم است از اظهار عقیده اش خوداری کند و در ظاهر با آن موافقت کند با این که در باطن با آن مخالف است. 

این روش ائمه طاهرین عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ در مقابل خلفای جور و پیروان آنها بوده که روایات بسیاری در مدح آن و مذمت ترک آن، نقل شده است. 

از جمله در روایتی آمده که حضرت امام صادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ در تفسیر آیه شریفه (وَ لاٰ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ )(1) فرمود: الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَ السَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ.(2)

مراد از نیکی در آیه تقیّه و مراد از بدی فاش نمودن آن است. 

باز آن حضرت در تفسیر آیه شریفه ( وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ)(3) فرمود: الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَ السَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ.(4)
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1- سوره فصلّت آیه 34.

2- بحارالانوار: 397/72 .

3- سوره رعد آیه 22.

4- بحارالانوار: 397/72 




حضرت در تفسیر آیه شریفه ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (1) فرمود: الَّتِى هِيَ أَحْسَنُ :التَّقِيَّةُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (2)

آن چیز نیکوتری که امر شده انسان بدی را به آن دفع کند، تقیه است. پس در این هنگام آن کسی که بین تو و او دشمنی است گویا دوست نزدیکی می شود. 

در روایت دیگر امام صادق ع فرمود: 

تسعة اعشار الدين التقية ولاَ دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ (3) 

نه دهم دین تقیّه است و کسی که تقیّه ندارد، دین ندارد. 

حضرتش در خبر دیگری فرمود: 

«التَّقِیَّه مِن دِینِ اللهِ.قال الراوي: مِن دِینِ اللهِ؟ أَی وَاللهِ م-ِن دِی-نِ اللهِ (4)

تقیّه از دین خداوند است. راوی از روی استبعاد پرسید: از دین خداوند است؟ حضرت سوگند یاد کرد و فرمود: آری به خدا سوگند، تقیّه از دین خداوند است. 
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1- سوره فصلت آیه 34.

2- حارالانوار: 397/72 .

3- همان: 399 حدیث 35.

4- الكافی: 2/ 217 حدیث 3. 




حضرتش در خبر دیگری فرمود: 

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّقِيَّةِ؛ از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند، بر روی زمین چیزی نزد خدا محبوب تر از تقیّه نیست. 

سپس فرمود: 

إِنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَقِيَّةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ ، مَنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ وَضَعَهُ الله ... (1) به راستی که هر کس دارای تقیّه باشد، خدا او را بلند می گرداند و هر 

کس که تقیّه نداشته باشد خداوند او را پست می گرداند. 

در حدیث دیگر فرمود: 

اتّقوُا على دينكم و احجبوه بالتقيّة، فإنّهُ لا إيمان لمَن لا تَقيَّة له؛(2) 

دین خود را به واسطه تقیه نگه دارید و بپوشانید، به راستی که ایمان نیست برای کسی که تقیه ندارد. 

در حدیث دیگر حضرت امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمود: 

اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى دِينِكُمْ وَ احْجُبُوا بِالتَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه؛(3) تقیه از دین من و دین آبای من است و ایمان نیست برای کسی که تقیه ندارد. 
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1- همان، حديث 4.

2- همان: 218 حديث 5.

3- همان: 219 حدیث 12. 




در حدیث دیگر فرمود: 

التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِه (1) 

تقیه در هر جایی است که ضرورت ایجاب کند و آن که برایش چنین امری پیش آید به موردش داناتر است. 

باز فرمود: 

التَّقيَّةُ في كُلِّ شيءٍ يُضطَرُّ إلَيهِ ابنُ آدَمَ فَقَد أحَلَّهُ اللّه ُ لَهُ :(2)

تقیه در هر چیزی است که پسر آدم مضطر شود. پس خداوند برای او در چنین موردی حلال فرموده است. 

در حدیث دیگر فرمود: 

خَالِطُوهُمْ بِالْبَرَّانِيَّةِ وَ خَالِفُوهُمْ بِالْجَوَّانِيَّة:((3) با اعدا و دشمنان دین در ظاهر معاشرت و موافقت کنید و در باطن مخالفت نمایید. 

در حدیث دیگر فرمود: 

إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلتَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا اَلدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ اَلدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ .:(4) تقیه قرار داده شده که به واسطه آن، خون حفظ شود. 

پس هرگاه به حد خون رسید، دیگر جای تقیه نیست. 
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1- همان: حدیث 13. 

2- همان: 219 حدیث 18. 

3- همان: حدیث 20. 

4- همان: 220 حدیث 16. 





تقیه و موارد آن 

روشن است که این بحث در فقه نیز بیان شده و در آن مطرح شده که تقیّه به اختلاف موارد، مختلف است. 

1. واجب. در بعضی موارد واجب است؛ یعنی در وقت اضطرار و الجساء برای حفظ جان، عرض و مال معتني به تقیه واجب است. 

2. مستحب. اگر اضطرار نباشد و رفتار با مخالفان دارای سن و موجب ایمنی از ضررهای آنها بر خود و دیگر مؤمنان باشد، مستحب است. 

3. مباح. در مورد اظهار برائت از ائمه اطهار «عَلَيْهِ السَّلامُ » مباح است، 


تقیه و نمونه های تاریخی 

در تاریخ آمده است: دو نفر از اهل کوفه را گرفتند و امر کردند که از امیرمؤمنان علی «عَلَيْهِ السَّلامُ »بیزاری جویند. 

یکی از آنها اظهار برائت نمود، رها کردند و دیگری امتناع نمود او را کشتند. 

حضرت امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمود: 

أَمَّا الَّذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ وَ أَمَّا الَّذِي لَمْ يَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى اَلْجَنَّةِ .:(1) آن مردی که برائت جست مردی فقیه در دین بود و اما آن دیگری 

به سوی بهشت شتاب نمود. درباره عمّار نقل شده که مشرکان او، پدر و مادرش را گرفتند و شکنجه 
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1- بحارالانوار: 436/72 . 




نمودند که بر حضرت محمد (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) بد بگویند و از دین او بیزاری بجویند. 

یاسر و سمیه امتناع نمودند و آنها را به سخت ترین وضعی کشتند، ولی عمار اظهار بیزاری نمود و او را رها کردند. 

عمار پس از آن خدمت رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)مشرف شد و گریه می نمود. به آن حضرت گفتند: او کافر شده است. 

حضرت فرمود: 

«كلا إنّه ملأإِیمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ وَ اخْتَلَطَ الْإِیمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِه ،وَ جعل (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)یمسح عینیه ویقول:إنْ عَادُوا لَك فَعَدَلَهُمْ بِمَا فَلت.فأنزَلَ الله فيه:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ .(1)

هرگز چنین نیست به درستی که سر تا پای او از ایمان لبریز است و ایمان به گوشت و خونش آمیخته شده است. 

حضرت بر چشم های او دست می کشید و می فرمود: تو را چه شده است؟ اگر مشرکان باز تو را گرفتند و اکراه بر ارتداد نمودند آن چه را گفتی اعاده کن. 

پس درباره عمار خداوند این آیه را نازل فرمود: «کسی که کافر شود و بعد از ایمان آوردنش مگر آن که اکراه و اجبار شود و حال آن که دل او با ایمان مطمئن و پا بر جا باشد.»(2) 
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1- سوره نحل، آیه 106. 2

2- بحارالانوار: 19 / 35. 




هم چنین است قضیه میثم تمار، حجر بن عدی، رشید هجری، عمرو بن حمق خزاعی از اصحاب امير مؤمنان علی «عَلَيْهِ السَّلامُ » که زیاد این ها را دستگیر کرد و دستور داد که علی «عَلَيْهِ السَّلامُ » را سب نمایند. 

آنها خودداری نمودند و زیاد آنها را مصلوب و مقتول نمود. 

علامه مجلسی (رَحِمَهُ الله) شرح مفصل قصه آنها را در «بحارالانوار» آورده است.(1)

در روایتی آمده که حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمود: 

«مَا مُنِعَ مِيثَمٌ التَّمَّارُ(رَحِمَهُ اللَّهُ)مِنَ التَّقِيَّةِ؟فَوَ اللَّهِ،لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَّارٍ وَ أَصْحَابِهِ: إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ ». 

.(2)گفتنی است که در فقه گفته شده: عملی که از روی تقیه واقع شود، صحيح است، مانند وضوء منكوس، مسح بر خفين ( کفش ها)، نماز کتف بسته، وقوف به عرفات و مشعر و امثال اینها در موردی که مندوحه و راه فراری نباشد. 


روایاتی در مدارا با مردم 

البته اخبار بسیار در موضوع مدارا با مردم عموما و مدارا و حسن معاشرت با اهل سنت و جماعت خصوصا وارد شده است.

در روایتی از حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمود: رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمود: 
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1- مراجعه شود به بحارالانوار: جلد 42. 

2- مراجعه شود به بحارالانوار: جلد 42. 




:أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ،كَمَا أَمَرَنِي [2] بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ (1) پروردگارم مرا به مدارا با مردم امر فرموده چنانچه به ادای فرائض امر فرموده است. 

حضرتش در سخن دیگری فرمود: رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمود: 

مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيشِ؛ مدارا با مردم نیمی از ایمان و رفق و ملایمت با آنان نیمی از زندگی است. 

سپس حضرت امام صادق (سلام الله عليها)فرمود: 

خَالِطُوا الْأَبْرَارَ سِرّاً وَ خَالِطُوا الْفُجَّارَ جِهَاراً وَ لَا تَمِيلُوا عَلَيْهِمْ فَيَظْلِمُوكُمْ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ مِنْ ذَوِي الدِّينِ إِلَّا مَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ أَبْلَهُ وَ صَبَّرَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ أَبْلَهُ لَا عَقْلَ لَهُ.(2)

با نیکان در پنهانی معاشرت کنید و با بدان در آشکارا معاشرت نمایید و به تندی با آنان برخورد نکنید که به شما ستم کنند، زیرا زمانی بر شما می آید 

که از دینداران نجات نمی یابد مگر کسی که گمان کنند ابله است، او بردبار و شکیبا باشد به این که به او ابله و بی خرد گفته شود. در کتاب «وافي» آمده است: 

مدارا، ملایمت با مردم و حسن معاشرت و صحبت با آنان و تحمل آزار آنان است برای این که از انسان متنفر نشوند. 
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1- الكافی: 2/ 117 حدیث 4.

2- بحارالانوار: 





ایذا و آزار 

صفت دوم آن ها ایذا و آزار است. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا(1)

کسانی که مردان و زنان با ایمان را بدون آن که جرمی مرتکب شده باشند آزار می رسانند در واقع بهتان و گناه آشکارایی را انجام داده اند. 

در روایتی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمود: 

مَن آذى مُؤمِنا فَقَد آذاني، ومَن آذاني فَقَد آذَى اللّه َ عز و جل، ومَن آذَى اللّه َ فَهُوَ مَلعونٌ فِي التَّوراةِ وَالإنجيلِ وَالزَّبورِ وَالفُرقانِ(2)

کسی که به مؤمنی آزار برساند در واقع به من آزار رسانیده و کسی که مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است. 

و هر کس خدا را آزار رساند در تورات، انجیل، زبور و قرآن لعنت شده است. بنا به روایت دیگر فرمود: بر او باد لعنت خدا، فرشتگان و همه آدمیان. 
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1- سوره احزاب آیه 58.

2- بحارالانوار: 150/72 . 




حضرتش در حدیث دیگر فرمود: 

المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلمونَ مِن لِسانِهِ و يَدِهِ . . (1)

مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. 

در سخن دیگری امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمود: خدای تعالی فرموده: 

لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ ... (2)

باید اعلام به جنگ با من دهد هر کس بنده مؤمن مرا اذیت کند. 

در حدیث دیگر فرمود: 

إذا كانَ يومَ القِيامَةِ نادى مُنادٍ : أينَ المؤذون لِأولِيائي ؟

فَيَقُومُ قَوْمٌ لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ لَحْمٌ فيقال: هؤلاءِ الّذينَ آذَوُا المُؤمِنينَ ونَصَبوا لَهُم وعانَدوهُم وعَنَّفوهُم في دِينِهِم . فَيُؤمَرُ بِهِم إلَى جَهَنَّمَ.(3)

هرگاه روز قیامت شود منادی حق ندا کند: آزار کنندگان دوستان من کجا هستند؟ در این هنگام گروهی برپا می خیزند که بر صورت هایشان گوشت نیست.

گفته می شود: اینان کسانی هستند که مؤمنان را اذیت می کردند و با 
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1- الكافي: 234/2 . 

2- همان: 2/ 350. 

3- همان: 2/ 350 حدیث 1. 




آن ها دشمنی و خدعه و مکر می نمودند و زور و ستم در امور دینی به آنها می کردند. پس فرمان داده می شود که به طرف دوزخ روانه شوند. 


ظلم و ستم 

صفت سوم آنها ظلم و ستم است. خدای متعال در قرآن مجید می فرماید: 

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) همانا راه عقاب برای کسانی است که بر مردم ستم می کنند و در روی زمین بدون حق تجاوز می نمایند، اینان کسانی هستند که برایشان عذاب دردناک است. 

در آیه دیگر می فرماید: 

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (2)ی 

البته گمان مبر که خدا از آن چه ستمکاران می کنند، بی خبر است. 

در آیه دیگر می فرماید: 

دو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (3)به زودی کسانی که ستم می کنند خواهند دانست که به چه جایی بازگشت می کنند. 
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1- سورۂ شورا، آیه 41.

2- سورة ابراهيم، آیه 43.

3- سورۂ شعراء، آیه 28




در حدیثی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

"اتقُوا الظُّلم فإنَّ الظُّلم ظُلماتٌ يومَ القيامَة؛(1) 

از ستم بپرهیزید که ستم تاریکی های روز قیامت است. 

حضرت در حدیث دیگری فرمودند: 

مَنْ خَافَ اَلْقِصَاصَ كَفَّ عَنْ ظُلْمِ اَلنَّاسِ.؛(2) 

کسی که از مکافات می ترسد از ستم به مردم خودداری می کند. 

در روایت دیگری امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

مَا مِنْ أَحَدٍ یَظْلِمُ بِمَظْلِمَةٍ إِلَّا أَخَذَهُ اللَّهُ بِهَا فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ: (3) هیچ کس ستم نکند جز این که خدای تعالی او را به واسطه آن ستم 

در جان یا مالش بگیرد. حضرتش در حدیث دیگری فرمودند: 

اَلظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اَللَّهُ تَعالی وَ ظُلْمٌ لاَ يَغْفِرُهُ اَللَّهُ تَعالی وَ ظُلْمٌ لاَ يَدَعُهُ َللَّهُ . وَ أَمَّا اَلظُّلْمُ اَلَّذِي يَغْفِرُهُ اَللَّهُ فَظُلْمُ اَلرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَلظُّلْمُ اَلَّذِي لاَ يَدَعُهُ اَللَّهُ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ اَلْعِبَادِ .، (4)ظلم بر سه قسم است: 
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1- الكافی: 2/ 332 حدیث 10.

2- همان: 331 حدیث 6. 

3- همان: 332 حدیث 12.

4- همان: 330 حدیث 1. 




1. ظلمی که خداوند تعالی آن را می بخشد. 2. ظلمی که خداوند آن را نمی بخشد. 3. ظلمی که خداوند آن را ترک نمی کند. اما ظلمی که خداوند آن را می بخشد، ظلم انسان به نفس خود است 

که بین خود و خدا به خودش ظلم کرده است، اما ظلمی که خداوند نمی بخشد، آن ظلم شرک به خداوند است که اگر توبه نکند خداوند آن ظلم را نمی بخشد، و اما ظلمی که خداوند از آن نمی گذرد، مظالم عباد و حق الناس 

است. در روایت دیگر امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » در تفسیر آیه شریفه ««إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ» (1) فرمودند: 

قَنْطَرَهًٌْ عَلَی الصِّرَاطِ لَا یَجُوزُهَا عَبْدٌ بِمَظْلِمَهً (2) مرصاد، ایستگاهی بر صراط است که بنده ای که مظلمهای بر گردن او باشد، از آن عبور نمی کند.

آن حضرت در سخن دیگری فرمودند: 

مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لَا يَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا عَوْناً إِلَّا اللَّهَ؛(3) هیچ ظلمی سخت تر از آن ظلمی نیست که مظلوم یاوری جز خدا نداشته باشد. 
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1- سوره فجر آیه 14. 

2- : الكافی: 2/ 331 حدیث 2.

3- همان: حدیث 4.. 




هم چنین در روایت دیگری فرمودند: 

مَنْ أَكَلَ مَالَ أَخِيهِ ظُلْماً وَ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ أَكَلَ جَذْوَةً مِنَ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .(1) کسی که مال برادر دینی خود را از روی ظلم بخورد و به او برنگرداند 

روز قیامت پاره ای از آتش خواهد خورد. 

در روایت دیگری فرمودند: 

أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم؛ آگاه باشید که مظلوم از دین ظالم بیش از آن چه ظالم از مال مظلوم 

گرفته، می گیرد. 

سپس فرمودند: 

«مَنْ يَفْعَلِ الشَّرَّ بِالنَّاسِ فَلَا يُنْكِرِ الشَّرَّ إِذَا فُعِلَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ إِنَّمَا يَحْصُدُ ابْنُ آدَمَ مَا يَزْرَعُ، وَلَيْسَ يَحْصُدُ أَحَدٌ مِنَ المُرِّ حُلْواً، وَلَا مِنَ ْالحلو ِمُرّاً»(2)کسی که به مردم بدی کند نباید بدش بیاید اگر به او بدی شود. آگاه باشید که فرزند آدم آن چه را کشت می نماید درو می کند و هیچ کس از تلخ، شیرین و از شیرین، تلخ درو نمیکند. 

هم چنین آن حضرت فرمودند: 

مَنْ ظَلَمَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ [أَوْ عَلَى عَقِبِهِ] أَوْ عَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ قُلْتُ هُوَ يَظْلِمُ فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ عَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ ؟
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1- همان: 333 حدیث 15. 

2- همان: 334 حدیث 22. 




قال: فإنّ الله تَعالى يَقول:قال: فإن الله تعالى يقول: و ليش الذين تركوا من خلفهم زیة ضعاقا خاوا عليهم ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (1)کسی که ستم کند خدا بر او کسی را مسلط کند که به او و یا به فرزند او و یا فرزن؛ فرزند او ستم کند. راوی می گوید: عرض کردم: او ستم نموده، اما خدا بر فرزند او و بر فرزن؛ فرزند او مسلط می نماید؟ فرمود: خدای تعالی می فرماید: «باید بترسند کسانی که پس از خود فرزندانی خرد می گذارند و بر آنها می ترسند (یعنی بترسند از این که بر فرزندان دیگران ستم کنند). پس درباره فرزندان دیگران از خدای بترسند و گفتار صواب و درست درباره آنها بگویند.»(2)

بنابر این روایت، این پرسش مطرح است که آیا این موضوع با عدل منافات ندارد که شخصی ستم کند و از فرزندان و نوادگان او انتقام بگیرند با این که خداوند در قرآن می فرماید: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ . (3)

در پاسخ می گوییم: انتقام از اعقاب و فرزندان ظالم امکان دارد از سه وجه باشد: 

وجه اول. فایده ظلم پدران به آنها برسد، مثل این که اموالی که پدر غصب کرده و فرزند می داند، اما به صاحبش رد نمی کند، بلکه مورد استفاده قرار می دهد. 
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1- سورۂ نساء، آیه 10.

2- بحارالانوار: 315/72 حدیث 35، كفاية الموحدين : باب العدل. 

3- سوره انعام، آیه 164.




وجه دوم. فرزندان به فعل پدران راضی باشند. 

در این صورت به مفاد روایت «الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ » مورد انتقام قرار خواهد گرفت. 

وجه سوم. فرزندان به پدران خود اقتدا کرده و سنت های بد آنها را انجام دهند و اغلب از این جهت است 

گفتنی است اعانت و رکون به ظالم نیز در حکم ظلم است. خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: 

« وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»(1)

بر گناه و تجاوز کمک نکنید. 

در جای دیگر می فرماید: 

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ(2)به کسانی که ظلم می کنند، کمترین میلی پیدا نکنید که به آتش تماس 

خواهید گرفت. در حدیثی پیامبر اکرم که فرمودند:

إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : أَيْنَ اَلظَّلَمَةِ ؟ وَ مَنْ لاَقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ كِيساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ:(3) وقتی قیامت برپا شود و منادی حق ندا می کند: ستمگران کجا هستند و کمک کاران آنها و کسی که دوات آنها را لیقه مركب کرده یا سر کیسه ای را برای آنها بسته یا مت قلمی به آنها داده اند کجا هستند، با آنها محشورشان کنید. 
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1- سوره مائده، آیه 3.

2- سورة هود، آیه 115.

3- مکاسب شیخ انصاری: 2/ 53، بحارالانوار: 372/72 حدیث 17. 




در روایت دیگر فرمودند: 

مَن مَشی مَع ظالِمٍ فقَد أجرَمَ؛(1)

کسی که با ستمکار راه رود، مجرم است. 

در سخن دیگری امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: اَلعامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكاءُ ثَلَاثَة. (2)

عمل کننده به ظلم، یاری کننده ظالم و راضی به فعل ظالم هر سه در ستم شریک هستند.

در حدیث دیگری فرمودند: 

مَن عَذَرَ ظالما بظُلمِهِ سَلَّطَ اللّه ُ علَيهِ مَن يَظلِمُهُ فإنْ دعا لَم يُستَجَبْ لَهُ ، و لَم يَأجُرْهُ اللّه ُ على ظُلامَتِهِ . (3) کسی که ظالمی را در ظلمش معذور دارد خدا کسی را به او مسلط کند که به او ظلم نماید و اگر دعا کند دعای او مستجاب نشود و خداوند او را بر مظلومیت و ستم دیدنش اجر ندهد. 

البته در این زمینه روایات بسیاری نقل شده است. 

اما بحث در این که اعانت ظالم در جميع مقدمات ظلم است یا در مقدمات قريبه، یا دائر مدار قصد است، در فقه بحث شده و تحقیق مطلب در این است که موارد اعانت مختلف و مناط، صدق عرفی آن است. 
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1- بحارالانوار: 377/72 . 

2- الخصال: 107.

3- بحارالانوار: 332/72 حدیث 68. 




از طرفی، مراد از ركون به ظالم ظاهر میل به بقا او و حشر و مراوده با اوست، مگر این که از روی اجبار، یا تقیّه و یا غرض مشروعی باشد. 


تحقیر 

صفت چهارم آنها تحقیر است. امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

مَنْ حَقَّرَ مُؤمِناً مِسْكِیناً لم یَزَلِ اللهُ لَهُ حَاقِراً مَاقِتاً حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِه إیَّاهُ :(1) کسی که مؤمن مستمند یا غیر مستمندی را کوچک شمارد، همواره خداوند او را کوچک شمارد تا از تحقیر آن مؤمن بازگشت کرده، توبه نماید. 


اهانت 

صفت پنجم آنها اهانت است. حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمود: رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

قال الله تعالی:مَن أهانَ لي وَليّا فقد أرْصَدَ لمُحارَبَتي ، و أنا أسرَعُ شَيءٍ إلى نُصْرَةِ أوْليائي .؛(2)

خداوند تعالی فرموده: کسی که به دوست من توهین کند و او را خوار 
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1- الكافی: 2/ 351 حدیث 4.

2- همان: 351 و 352 حدیث 5 و 7. 




شمارد برای جنگ با من آماده شده و من برای یاری دوستانم از هر چیز سریع ترم. 

در حدیث دیگر حضرت رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمود: 

قال الله تعالى: قَدْ نَابَذَنِی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ (1)خدای تعالی فرمود: به دشمنی من برخاسته کسی که بنده مؤمن مرا خوار سازد. 


تفتیش از عیوب مؤمنان 

صفت ششم آنها طلب عثرات و لغزش های مؤمنان و تفتیش از عیوب آنهاست. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (2) به راستی کسانی که دوست دارند کارهای زشت را در مؤمنان فاش 

کنند، برای آنان عذاب دردناک است. 

در آیه دیگری می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا.(3)

ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها خودداری کنید، زیرا بعضی از گمان ها گناه است و از عیوب یکدیگر جستجو نکنید. 
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1- همان: 352 حدیث 6. 

2- سورۂ نور، آیه 19.

3- سوره حجرات، آیه 12. 




در روایتی نورانی حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمود: رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند:

مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ (1)

کسی که کار زشتی را فاش کند مانند کسی است که آغاز کننده به آن کار زشت است، کسی که مؤمنان را به چیزی سر زنش کند، نمی میرد 

تا خود به آن مرتکب شود. در روایت دیگر حضرت امام باقر«عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمود: رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَفْضَحْهُ .(2)

ای گروه کسانی که به زبان اسلام آورده اید و به دل تسلیم نشده اید؟ پی جویی از لغزشهای مسلمانان نکنید؛ زیرا کسی که از لغزشهای مسلمانان پی جویی بکند خدا از لغزش او پی جویی کند و کسی که خدا از لغزش او پی جویی کرد او را رسوا نماید. 

در حدیثی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

كُلُّ أَمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ المُجاهِرِينَ، ؛(3) عفو شامل همه امت من می شود مگر مجاهران (کسانی که از اعمال بد دیگران خبر دهند). 

ص: 55





1- وسائل الشيعه: 12 / 277 حدیث 2. 

2- لكافی: 2/ 354 حدیث 4.

3- رياض السالكين: 37، صحیح بخاری: 7 / 89 




آن حضرت در سخن گهربار دیگری فرمودند: 

مَنِ اسْتَمَعَ خَبَرقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَة.(1)

کسی که به سخن گروهی که خوش ندارند، گوش فرا دهد، در روز رستاخیز در گوش های او روی گداخته ریخته شود. 


سرزنش دیگران 

صفت هفتم آنها تعيير و سرزنش نمودن دیگران است. در روایتی چنین 

آمده است: 

قيل للصادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » : شَيْ ءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ؟ 

فَقَالَ«عَلَيْهِ السَّلامُ »: لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا عَنَى عَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَ زَلَّةً أَوْ تَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً(2)

به حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »؟ عرض کردند: مردم می گویند: عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. 

- حضرت فرمودند: این چنین نیست که تو گمان برده ای. همانا عورت مؤمن لغزشی است که از او سر زند، یا تکلم به چیزی کند که بر او عیب باشد. 

پس تو آن را نگاه داری برای این که روزی او را سرزنش نمایی 
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در روایت دیگر حضرت امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى اَلْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ اَلرَّجُلَ عَلَى اَلدِّينِ فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلاَّتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماً مَا . (1) نزدیک ترین چیزی که بنده را به سوی کفر می برد این است که با مردی مؤاخات و برادری در دین نماید پس لغزشها و خطاهای او را احصا نماید برای این که روزی به آنها او را سرزنش کند. 

حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »در سخن دیگری فرمودند: 

مَن أنَّبَ مُؤمِنا أنَّبَهُ اللّه ُ فِي الدّنيا و الآخِرَةِ .(2)کسی که مؤمنی را ملامت و سرزنش کند، خدای تعالی او را در دنیا و آخرت سرزنش نماید. 

هم چنین حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » در سخن دیگری فرمودند: 

كَفَى بِالْمَرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعَيِّرَ النَّاسَ بِمَا لا يَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ أَوْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ بِمَا لا يَعْنِيهِ ، (3) 

همین عیب برای مرد بس است که از مردم ببیند آن چه را از خود نمی بیند، 

یا سرزنش کند مردم را به آن چه خود نمی تواند آن را ترک کند و یا با هم نشین خود سخنانی بی معنا و بیهوده بگوید. 
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غیبت 

صفت هشتم آنها غیبت است. در باره غیبت از چند محور بحث 

می نماییم. 


معنای غیبت

در حدیثی آمده: پیامبر اکرم(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

هَلْ تَدْرُونَ مَا اَلْغِيبَةُ؟ می دانید که غیبت چیست؟ اصحاب عرض کردند: خدا و رسول بهتر می دانند. پیامبر خدا همان: 226. فرمود: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ؛(1)

غیبت یادنمودن برادر دینی است به آن چیزی که او را بد آید. در این حدیث کلمه «ما» موصوله وعام است و هر چیزی را که موجب کراهت مؤمن شود شامل می شود؛ خواه نقص بدنی باشد، یا نقص اخلاقی، یا نقص عملی، یا مالی، یا امور دیگری که به او بستگی دارد از قبیل زن، فرزند، فامیل و امثال اینها و خواه آن نقص اختیاری باشد، مانند اعمال زشت یا غیر اختیاری باشد، مثل کراهت منظر. 

در حدیث دیگری آمده است: روزی عایشه به زنی اشاره کرد که او کوتاه قد است. 
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1- همان: 226. 




حضرت رسول اکرم همان:(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: اِغتَبتِهَا:(1)

غیبت او را نمودی. آری، غیبت وقتی است که عیب در برادر دینی باشد و بگویی و اگر آن عیب نباشد، تهمت خواهد بود.

از این رو در حدیثی چنین آمده است: روزی در محضر رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)درباره مردی گفتند: 

ما أعجَزَهُ!

بسیار عاجز است. 

حضرت فرمودند: اغْتَبْتُمْ ،

غیبت نمودید. 

عرض کردند: 

قُلنا ما فيه؛ 

آن چه در او بود گفتیم. 

حضرت فرمودند: 

إِنْ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتُّمُوهُ.(2)؛

اگر چیزی را که گفته بودید در او نبود، به او بهتان زده بودید. 

گفتنی است ذکر مدایح شخص هر چند کراهت داشته باشد، غیبت نیست مگر این که موهم ذم بشود؛ مثل این که مستمع توهم کند خود او توصیه کرده که مدح وی را بنمایند. 
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اقسام غيبت 

غیبت بر چهار قسم است: 

قسم اول. تصریح به قول است. 

قسم دوم. اظهار به فعل است، مثل راه رفتن شبیه اعرج، یا به چشم و ابرو و حرکت دست و سر و امثال اینها که اینها را محاکات گویند. 

قسم سوم. تعریض است، مثل این که بگوید: «الحمد لله که من به فلان چیز مبتلا نیستم» و نظرش گوشه زدن به کسی است که دارای فلان چیز یا فلان عمل باشد، یا برای کسی اظهار حزن و دلسوزی کند در صورتی که نظرش گوشه زدن به او باشد و امثال اینها که خود انسان می فهمد که گوشه زده است یا نه. 

قسم چهارم. کنایه است، مثل این که بگوید: «فلان کاسب آدم خوش انصاف و ارزان فروش است» و طوری بگوید که کنایه از بی انصافی و گران فروشی او باشد. 

قسم پنجم. کتابت است که عیوب مسلمانی را بنویسد و یا در مجله و روزنامه ای منتشر کند. 


حرمت غیبت 

غیبت از گناهان کبیره است و حرمت آن با دلیل های چهارگانه ثابت شده است: 
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حرمت غیبت از دیدگاه قرآن

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ .(1) بعضی از شما از بعضی دیگر را غیبت نکند، یکی از شما دوست دارد 

که گوشت مرده برادر خود را کراهت دارید بخورد؟ بنابر این آیه شریفه، غیبت کردن مؤمنی به منزله خوردن گوشت مرده است 

که همه از آن کراهت دارند و باید از این کار نیز کراهت داشته باشند. 

در آیه دیگر می فرماید: 

وَلا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (2)خداوند دوست ندارد بدی کسی را گفتن مگر کسی که به او ظلم شده باشد

و بخواهد رفع ظلم بکند. فراتر این که عموم بعض آیات شامل غیبت می شود و شاید اظهر مصادیق آن باشد، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ(3)

و آیه شریفه دیگری می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ .(4)
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1- سوره حجرات، آیه 12.

2- سورۂ نساء، آیه 148.

3- سورة ق، آیه 18.

4- سورۂ نور، آیه 19. 





حرمت غیبت از منظر روایات 

درباره حرمت غیبت روایات فراوانی نقل شده است که به چند روایت 

بسنده می نماییم. در حدیثی رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُه:(1)

خون، مال و آبروی هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. 

در روایت دیگر فرمودند: 

إيَّاكُم والغِيبَةَ ، فإنَّ الغِيبَةَ أَشَدُّ من الزِّنا ، فإنَّ الرجلَ قد يَزْنِي ويتوبُ فيتوبُ اللهُ عليه ، وإنَّ صاحِبَ الغِيبَةِ لا يُغْفَرُ له حتى يَغْفِرَ له صاحِبُهُ. (2) بر حذر باشید از غیبت؛ زیرا غیبت از زنا سخت تر است. زیرا مرد گاهی زنا می کند و توبه می نماید و خداوند توبه او را می پذیرد، ولی غیبت کننده آمرزیده نمی شود تا آن که کسی که غیبتش را نموده، او 

اد 

را ببخشد. 

پیامبر خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) در سخن دیگری فرمودند: 

مَرَرْتُ لَيْلَةَالمعراج عَلَى قَوْمٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظْفَارِهِمْ.فَقَالَ جبرئیل:هم الَّذِينَ يَغْتَابُونَ النَّاس(3)
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در شب معراج به گروهی گذشتم که روهای خود را به ناخنها من می خراشیدند. 

جبرئیل گفت: اینها کسانی هستند که غیبت مردم را می نمودند. 

در روایت دیگری فرمودند: 

إِنَ الدِّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ وَ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِم(1)

درهمی از ربا که به انسان برسد از جهت گناه بودن نزد خدا از سی و شش زنا بزرگ تر است و بزرگ ترین ربا آبروی مرد مسلمان است. 

در روایت دیگر فرمودند: 

مَنْ مَشَى فِي غِيْبَةِ أَخِيهِ وَ كَشْفِ عَوْرَتِهِ كَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا فِي جَهَنَّمَ وَ كَشَفَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ وَ مَنِ اِغْتَابَ مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ (2)

کسی که نخستین قدم را در غیبت کردن برادر دینی و ظاهر کردن عیب او گام بر می دارد، گام در جهنم می گذارد و خداوند عيوب او را نزد خلایق ظاهر کند و کسی که غیبت مسلمانی را بنماید، روزه او باطل و وضوی او شکسته می شود. 

در حدیث دیگری فرمودند:

مَنِ اِغْتَابَ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِمَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ صَلاَتَهُ وَصِيَامَهُ لَيْلَةً
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مَنِ اغتابَ مُسلما في شَهرِ رَمَضانَ لم يُؤجَرْ على صِيامِهِ(1)

کسی که غیبت مرد یا زن مسلمانی را بکند، خداوند نماز و روزه او را تا چهل شب نپذیرد و کسی که مسلمانی را در ماه رمضان غیبت کند بر روزه اش اجر داده نشود. 

در حدیث دیگر فرمودند: 

مَا النّارُ فِی التین أسْرَعَ مِنَ الغَیْبَةِ فِی حَسَنةِالعَبْدِ(2) سرعت سوزانیدن آتش، کاه را از نابود کردن غیبت حسنات بنده بیشتر نیست. 

در حدیث دیگر فرمودند: 

كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ فاجْتَنِبِ الْغِيبَةَ فَإِنَّهَ إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ(3)

دروغ می گوید کسی که گمان می کند حلال زاده است و حال آن که با غیبت کردنش گوشت مردم را می خورد. 

پس از غیبت کردن دوری کن، زیرا غیبت نان خورش سگ های دوزخ است. در حدیث دیگری آمده است که خداوند متعال به حضرت موسی«عَلَيْهِ السَّلامُ » وحی فرستاد: 

مَنْ مَاتَ تَائِباً مِنَ اَلْغِيبَةِ فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاعَلَيْه فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اَلنَّارَ .(4)
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کسی که بمیرد و از غیبت توبه کرده باشد، او آخرین کسی است که داخل بهشت می شود و اگر بمیرد و اصرار بر غیبت داشته باشد و بدون توبه بمیرد نخستین کسی است که داخل دوزخ میشود. 

در سخن دیگر حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمود: 

...فهو شرك الشيطان(1)

شیطان در نطفه غیبت کننده شرکت کرده است. البته درباره غیبت روایات دیگری نیز نقل شده که در منابع حدیثی آمده است. 


حرمت غیبت از دیدگاه عقل 

درباره حرمت غیبت از دیدگاه عقل باید بگوییم: 

واضح و روشن است که هر کسی ضررهایی را که بر غیبت مترتّب شده در 

نظر بگیرد از نظر عقلی قبح و بدی آن را درک می کند. 


حرمت غیبت از دیدگاه اجماع 

همه طبقات مسلمانان از صدر اول تا این زمان بر حرمت غیبت اتفاق نظردارند، بلکه حرمت آن از ضروریات دین اسلام است. 
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1- الخصال: 216.





موجبات غیبت 

اکنون به بیان چیزهایی می پردازیم که موجب غیبت می شوند و آنها عبارتند از : 

1.اغضب، 2. حقد، 3. حسد، 4. سخريه و استهزاء، 5. مطایبه،6. لعب، 7. هزل، 8. افتخار، 9. مباهات، 10. رفع نسبت، 11. اثبات شریک برای عمل زشت خویش،

12. مرافقت با دوستان، 13. مساعدت نمودن آن ها را در سخن برای این که از او متنفر نشوند، 14. تخیّل این که در مقام غیبت او بوده مبادرت به غیبت او می نماید،

15. نظر داشتن به این که سخن کسی را تکذیب کند نخست غیبت او را می نماید تا مستمع تكذيب او را تصدیق کند، 
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16. ترحم، 17. حزن، 18. اغتمام، 19. تعجب از صدور معصیت از او، 20. غضب برای خدا.

البته این امور پنجگانه اخیر در اصل ممدوح است، ولی اگر اسم شخص مورد نظر برده شود، غیبت او می شود. 


حرمت استماع غیبت 

گوش دادن به غیبت مانند خود غیبت حرام است، بلکه از غیبت شدیدتر است؛ اگر باعث بر غیبت شود. چون اعانت بر معصیت است و در حدیث آمده است: 

السامع أحد المغتابين؛(1)

شنونده غیبت یکی از غیبت کنندگان است. بسا شنونده مرغباتي را ذکر می کند، یا اظهار تعجّب می نماید، یا انکار می کند تا او اصرار نماید، یا از باب ریا و تزهد رد می کند، در صورتی که در باطن میل دارد که او غیبت نماید. 

همه این موارد حرام و استماع غیبت محسوب می شود. 
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1- مکاسب محرمه شیخ انصاری: 1 / 359. 





وجوب رد غیبت 

رد غیبت بر کسی که متمکّن باشد واجب است. امّا او باید به نحوی غیبت را رد کند که موجب تکذیبش هم نشود، زیرا او هم مسلمان است و تکذیب او اهانت به اوست، بلکه هر چیزی را که به او نسبت می دهد قابل محمل صحیحی هست حمل بر صحّت کند. 

و اگر واقعا عیب نیست و گوینده تخيّل نموده، نفی عیب نماید و اگر قابل محمل صحیح نیست، گوینده را موعظه کند که گناه غیبت تو بیش از معصیت اوست و عیبش از عیب او اشدّ است. 

اگر این هم ممکن نیست کلام او را قطع نموده به جای دیگر برود و اگر این هم میسّر نیست دست کم قلباً او را انکار کند و به شنیدن غیبت راغب نباشد. 

در روایتی آمده که رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردّها ردّ الله عنه ألف ألف باب من الشرّ في الدّنيا و الآخرة، و إن لم يردّها و هو قادر على ردّها کان له کوزر من اغتابه سبعين مرّة:(1) کسی که بر برادر دینی خود احسان کند در غیبتی که از او در مجلسی میشنود و آن را رد کند، خداوند هزار هزار در از بدی های دنیا و آخرت را از او برگرداند و اگر آن را رد نکند و حال آن که بر رد آن قادر باشد، برای او مانند هفتاد برابر گناه غيبت کننده خواهد بود. 
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1- بحارالانوار: 226/72 




حضرتش در حدیث دیگر فرمودند: من حَمَى عِرضَ أخيه المسلمِ في الدنيا بعث اللهُ له له ملكة يحميه يوم القيامة من النّار،(1)

کسی که آبروی برادر مسلمانش را در دنیا حفظ کند، خداوند فرشته ای را برانگیزد که او را در قیامت از آتش حفظ نماید. 

در حدیث دیگری فرمودند: 

من ذبّ عن عِرض أخيه بالغيبةِ كان حقاً على الله أن يعتقه من النار؛(2) 

کسی که آبروی برادر دینی خود را به ردّ نمودن غیبت حفظ کند بر خدا سزاوار است که او را از آتش آزاد سازد. 

و در حدیث دیگر آمده است:

كان له حجاباً من النّار؛(3) ردّ غیبت مانع از آتش می شود. 

در حدیث دیگر فرمودند: 

ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم و هو يستطيع نصره و لو بكلمة و لم ينصره أذلّه الله عزوجلّ في الدّنيا و الآخرة، و من ذكر عنده أخوه المسلم فينصره نصره الله في الدّنيا والآخرة:(4)
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1- جامع السعادات: 2/ 230. 

2- همان

3- همان

4- همان




هر مردی که برادر مسلمانش نزد او (به غیبت) ذکر شود و او بر یاری او قدرت داشته باشد؛ گرچه به کلمه ای باشد و او را یاری نکند، خدا او را در دنیا و آخرت خوار سازد و هر کس برادر مسلمانش نزد او (به غیبت) یاد شود و او را یاری کند، خداوند او را در دنیا و آخرت یاری نماید. 


نقل غیبت 

نقل غیبت مانند خود غیبت حرام است، بلکه از غیبت نیز اشدّ است؛ زیرا هم غیبت غیبت کننده است 

و هم غیبت کسی که از او غیبت شده، از این رو عقوبت آن مضاعف می گردد. 


موارد استثنا شده از غیبت 

عالمان و فقها مواردی را از غیبت حرام استثنا کرده اند که بعضی از آنها واجب، بعضی جایز و بعضی خالی از اشکال نیست که پانزده مورد است و ما آنها را می آوریم. 

1. غیبت کفّار، و مخالفان و دیگر فرقه های باطل و اهل بدعت. 

غیبت این ها جایز است در صورتی که از ضرر یا مفاسد دیگر ایمن باشد و حرمت غیبت مخصوص به اهل ایمان است. 

2. در مقام تظلّم. در مقام تظلّم نزد کسی که بر رفع ظلم قادر باشد؛ گرچه به چند واسطه، یا 
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قادر بر اعانت مظلوم باشد جایز است، چنانچه در قرآن کریم می فرماید: 

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ.(1)

در روایتی حضرت رسول اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

لصاحب الحقّ مقالّ ((2)

برای صاحب حق، حق گفتن هست. 

در حدیث دیگر فرمودند: 

لى الواجد يحلُّ عرضه وعقوبته (3)

بخل ورزیدن دارا، عِرض و عقوبتش را حلال می کند. 

در نقل دیگری آمده است: 

روزی هند از ابی سفیان به پیامبر خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) شکایت کرد که او آدم بخیلی است و نفقه به اندازه ای که کفایت من و اولادم را بکند، نمی دهد، آیا جایز است از مالش بردارم؟حضرت فرمود: 

خذي ما يكفيك ولولدك بالمعروف، (4)

آن چه تو و اولادت را کفایت کند به مقدار متعارف از اموال او بردار. 

3. استعانت بر رفع منکر و ردع معاصی. در این صورت نیز غیبت واجب است. 
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1- سورۂ نساء، آیه 148.

2- جامع السعادات: 2/ 239. 

3- همان

4- همان




4. نُصح مستشير. یعنی خیر خواهی کسی که در امر تزویج، امانت و موارد دیگر از این قبیل با انسان مشورت کند، غیبت جایز است. 

5. جرح شاهد یا مفتی یا قاضی 

به این معنا که بگویند: این شاهد عادل نیست، یا این مفتی مجتهد نیست، یا این قاضی اهلیت ندارد، ولی در صورتی که قصد هدایت داشته باشد، نه این که از روی حسد و تلبیس شیطانی باشد. 

6. توقّى ( حفظ نمودن از شرّ صاحب شرّ. 

در این صورت با غیبت دیگران را متوجّه سازد که ضرر یا فسق یا بدعت او دامن گیر آنان نشود. در حدیثی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

أترعون عن ذكر الفاجر حتّى لا يعرفه النّاس؟ اذكروه بما فيه يحذّره التّاس؛(1) آیا رعایت و خودداری می کنید از یاد کردن فاجر تا مردم او را نشناسند؟

او را به آن چه در اوست یاد کنید تا مردم از او بر حذر باشند. 

7. اظهار عیب جنس. 

اظهار عیب در مبیع، اگر چه بایع کراهت داشته باشد که مشتری مستضرّر نشود. 
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1- همان




8. ردّ نسب.

رد کسی که ادّعای نَسَبی را بکند که ندارد، به خصوص اگر دعوی سیادت باشد. 

9. ردّ مقاله یا دعوای باطل. 10. شهادت بر فعل حرام. 11. ضرورت تعریف. 

مثل اعرج یا اعمش یا اعمی و امثال اینها. چنانچه در لسان اخبار وارد است، در صورتی که صاحبش کراهت نداشته باشد. 

12. غیبت متجاهر به فسق. 

در همان فسقی که متجاهر است و برخی به طور مطلق گفته اند، مخصوصاً در مورد ستمگران و صاحبان فواحش از پیامبر خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)روایت شده که فرمودند: 

من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له:(1)

کسی که حجاب حیاء را از روی خود انداخت برای او غیبت نیست. 

در روایت دیگر فرمودند: 

ليس لفاسق غيبة:(2)

برای فاسق غیبت نیست. البتّه بعضی از علما این مورد را از غیبت خارج دانسته اند، به اعتبار این که 
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1- همان: 241. 

2- همان




در مفهوم غیبت سَتر مأخوذ است. 

13. بازگویی کردن نزد کسی که می داند. در این مورد خلاف احتیاط است که این مورد از غیبت باشد. 14. به منظور نهی از منکر. 

یعنی غیبت می کند به این هدف که به او برسد و عمل زشتی را که مرتکب می شود، ترک کند. 

15. اسم طرف را نبرد حتی در عدد محصوری. برای مثال بگوید: در فلان شهر یا قبیله و امثال اینها. 

کوتاه سخن این که حرمت غیبت، اقتضایی است نه ذاتی و از جهت مفاسدی است که در بر دارد. از این جهت، اگر مصلحتی در آن باشد که اقوى از مفسده آن است، یا اصلا مفسده ندارد ثبوت حرمت معلوم نیست و بسا واجب، یا مستحب، یا مباح و یا مکروه می شود.


معالجه غیبت 

غیبت از بیماری های درون است که به معالجه نیاز دارد. برای معالجه آن انسان باید آیات و اخباری که عقوبت آن را بیان فرموده و معتقد به آن هاست یاد آور شود.

معالجه شخصی آن، قطع اسباب و موجبات غیبت است که پیش تر گذشت و در این جا برای قطع و دفع آنها به مذمَّت هر یک اشاره می شود. 
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غضب 

در حدیثی رسول اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلُّ العسل(1)غضب ایمان را فاسد می کند همان طوری که سرکه عسل را فاسد می نماید. 

در حدیث دیگری آن حضرت فرمودند: 

من كفَّ غضبه عن النّاس كفَّ الله تعالی عنه عذاب يوم القيامة؛(2)هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند تعالی عذاب روز رستاخیز را از او باز دارد. 

در روایت دیگری آمده که حضرت امام باقر«عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

هي جمرة الشيطان ودخل الشيطان فيه؛(3) خشم و غضب آتش شیطان و داخل شدن شیطان در جوف انسان است.

البته گاهی خشم و غضب موجب جنون و حرکات زشتی از قبیل پاره کردن لباس، سیلی زدن بر صورت و سقوط بر زمین می شود. هم چنین موجب شماتت دشمن، مسخره نمودن اراذل، عداوت دوستان و ارتکاب بسیاری از محرّمات از قبیل زدن، سبّ و فحش دادن، جرح و قتل و مانند این ها می گردد. 
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1- جامع السعادات: 1/ 257. 

2- همان

3- همان





حقد و کینه توزی 

در حدیثی آمده که پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

المؤمن ليس بحقود(1) 

مؤمن کینه توز نیست. در سخن دیگر حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

من زرع العداوة حصد ما بذری(2)

کسی که تخم دشمنی بکارد حاصل همان را درو می کند. افزون بر آن، حقد و کینه توزی موجب غم و اندوه در دنیا و درد و عذاب در جهان آخرت خواهد بود. 


حسد 

در حدیثی پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)می فرمودند: 

الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب؛(3)حسد کارهای خوب را می خورد همان طوری که آتش چوب را می خورد. 

بدیهی است که حسود به قضای الهی معترض است و به قسمت خدا 
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1- همان

2- همان

3- همان:149/2. 




راضی نیست. از این رو همیشه محزون و متألم است و حسد او علاوه بر این که ضرری به محسود نمی رساند، موجب ازدیاد حسنات محسود نیز می شود. 


سخريه و استهزا 

خداوند تعالی در قرآن کریم می فرماید: 

لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ »(1) گروهی، گروه دیگر را مسخره نکنند؛ چرا که شاید آنان بهتر از اینان باشند. 

در سخنی بسیار زیبا رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

إن المستهزئين بين الناس يفتح لاحدهم با ب من الجنَّة، فقال: هلمَّ هلمَّ. فيجيء بكربةٍ وغمَّةٍ فاذا اتي اغلق دونه وهكذا بابٌ آخر ولا يزال كذالك حتّى يفتح له الباب فيقال له: 

هلمَّ هلمَّ فما يأتيه؛ 

به راستی که در روز قیامت برای استهزا کنندگان در میان مردم دری از بهشت به روی آنان باز می گردد، گفته می شود: بیا بیا. 

او با غم و اندوه می آید، وقتی می رسد در به روی او بسته می شود.

هم چنین در دیگر باز می شود، وقتی به سوی آن می رود، بسته می شود و همواره چنین است تا وقتی که دری باز شود و به او گفته شود: بیا بیا، او دیگر نمی آید. 

ص: 77






1- سوره حجرات، آیه 11. 





مزاح 

اگر مزاح و شوخ طبعی موجب کذب، ایذا، غیبت و دیگر گناهان نشود، 

حرام نیست و از فضول کلام است، بلکه مقدار کمی که موجب انبساط و طيب خاطر باشد، ممدوح و پسندیده خواهد بود. 

از این رو از رسول اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) و امیرمؤمنان علی «عَلَيْهِ السَّلامُ » از این قبیل مزاحها نقل شده است. 

اما اگر موجب امر حرامی بشود، نه تنها حرام است، بلکه موجب می شود که بذر و تخم عداوت و دشمنی کاشته شود. 

رسول خدا فرمودند: 

إنَّ الرَّجل يتكلَّم بكلمةٍ فيضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من ثریَّا (1)به راستی مردی به کلمه ای سخنی می گوید و با آن اهل جلسه می خندند

و به واسطه آن سخن که به معصیت مشحون است به مقدار فاصله بین زمین و ستاره دریا از حق دور می شود.

آری، مطایبه، لعب و هزل که تماما از فضول کلام است، نیز نظیر مزاح است 

و اگر مشتمل بر معصیت باشد، حرام است. رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

من وقی شرَّ قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقی؛(2)
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1- جامع السعادات: 223/2 

2- همان 3/2 . 




کسی که از شرِّشکم، عورت و زبان خود جلوگیری کند به تحقیق خودرا نجات داده و حفظ نموده است.

هم چنین از آن حضرت سؤال شد که نجات در چیست؟ فرمودند: 

أملك عليك لسانك (1)

اختیار زبانت را داشته باش! 

هم چنین حضرت فرمودند:

لا يستقيم إيمان عبدٍ حتَّى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتّى يستقیم لسانه، (2)

ایمان بنده مستقیم نمی شود تا این که قلب او مستقیم شود و قلب او مستقیم نمی شود، تا زبانش مستقیم شود.

هم چنین حضرتش در سخن دیگری فرمودند: 

إذا أصبح ابن آدم صبَّحت الأعضاء كلُّها مستكفي اللسان أي تقول: اتَّق الله فينا؛(3)آن گاه که پسر آدم هر روز صبح می کند همه اعضای او از زبان طلب کفایت می کنند

و می گویند: از خدا درباره ما بترس (چرا که اگر تو راست رفتی، همه ما راست می رویم و اگر تو کج رفتی همه ما کج خواهیم رفت). 
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افتخار و مباهات 

افتخار و مباهات از شعبه های کبر و عجب است و هر دو از بزرگترین اخلاق رذیله هستند. انسانی که دیروز نطفه گندیده بوده، امروز حامل قاذورات و فردا مردار متعفن خواهد شد، جای افتخار و مباهات برای او نیست؟ 

به راستی آیا اگر انسانی به مسلمان و مؤمن بودن افتخار می کند، باید در نظر داشته باشد که عواقب امور را کسی نمی داند که آیا مسلمان و با ایمان از دنیا می رود یا به خدای ناکرده - کافر و فاسق می میرد؟ 

چه بسا اشخاصی که در طريق سعدا و نیک بختان بودند و عاقبت شقی و بدبخت از دنیا رفتند. 

و چه بسا کسانی که در طریق اشقيا و بدبختان بودند و عاقبت آنها به سعادت خاتمه یافت. 


دفع نسب از خود 

برای از بین بردن این سبب دو راه وجود دارد: 

نخست آن که ممکن است بگوید: من نبوده ام و دیگری بوده و او را معرفی و تعیین نکند. 

دوم آن که متوجه باشد که این عمل موجب سخط و خشم خالق و آفریدگار در است و چنین فردی سخط و خشم خالق و آفریدگار را بر رضای مخلوق می خرد. 
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اثبات شریک 

بعضی از مردم چون بسیاری از گناهان را مرتکب می شوند، اموال مردم را از راه حرام می خورند و از طرفی چون وجدان آنها ناراحت است و از زبان مردم نیز در امان نیستند،

برای خود عذر و مجوزی می تراشند و مثلا می گویند: علما و دانشمندان که با کتاب و قرآن سر و کار دارند، این کارها را مرتکب می شوند، 

ما که جای خود دارد» و از این دست گفتارهای بی پایه و باطل به هم می بافند و اعمال زشت خود را توجیه می کنند. 

اما روشن است که این عذر و بهانه تراشی، بیهوده و باطل است، زیرا کفر کافر و فسق فاسق هر که باشد، 

مجوز کفر و فسق کسی نمی شود و اگر غرض اقتدا و تأسی به دیگران است، چرا به اعمال خوب صلحا، نیکان و پیشوایان دین یعنی انبيا و ائمه طاهرین«عَلَيْهِم السَّلامُ » 

اقتدا نمی کنند؟! 

قرآن کریم می فرماید: 

ولَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.(1) 

در آیه دیگر می فرماید: 

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (2) چرا که یکی از حکمت های این که خداوند پیشوایان دین را معصوم قرار داده، برای همین است که نقطه ضعفی که دیگران مجوز اعمال زشت خود قرار دهند در آنها نباشد. 

1. سوره احزاب، آیه 21. 2. سوره انعام، آیه 90 
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2- سوره انعام آیه90





مرافقة اقران 

این مورد نیز خریدن رضای مخلوق به سخط و غضب خالق است. 

اما مبادرت به غیبت کسی نمودن به گمان این که او می خواهد از او غیبت بکند، این نیز درست نیست؛ زیرا از کجا معلوم که او از وی غیبت بکند؟ و اگر غیبت نمود از کجا که در مستمع تأثیر نماید؟ و بر فرض تأثیر از کجا معلوم که این غیبت تو تأثیر آن را رفع بکند؟ و با تمام اینها معصیت او مجوز معصیت تو نخواهد شد. 

درباره غیبت نمودن به منظور تکذیب گفتاری که ممکن است بعد از این درباره تو بگوید، می گوییم: این مورد نیز خطا و اشتباه است؛ چرا که شاید او نگوید تا به تکذیب تو نیاز شود و بر فرض گفتن، اگر غیبت نکنی و بعد از گفتن او تكذيب نمایی، در قلب شنونده اوقع باشد؛ زیرا دیگر بر غرض و عداوت حمل نمی شود. 

اما پنج سبب اخیر که عبارتند از: رحم، حزن، اغتمام، تعجب و غضب ؛ اگر از روی قوه ایمان است، نباید مرتکب غیبت و دیگر محرمات شد و اگر از روی ریا و مکر است علاوه بر غیبت، گناهان دیگر را نیز مرتکب شده است. 


توبه از غیبت 

بعد از غیبت، انسان باید از این عمل زشت توبه کند. توبه از غیبت از دو 

جنبه قابل توجه است: 

1. جنبه حق خدایی. 2. جنبه حق الناسی. 
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توبه از جنبه نخست پشیمان شدن و طلب عفو و مغفرت نمودن از خداوند 

متعال است. 

توبه از جنبه دوم به این است که اگر شخصی غیبت کسی را نموده و هنوز خبر به او نرسیده، یا در اظهار آن مظنه ضرر و فساد باشد و ایجاد عداوت شود، 

یا آن شخص مرده باشد و یا غایب باشد به طوری که دسترسی به او ممکن نباشد، برای او استغفار کند و در ثواب بعضی از عباداتش او را شریک گرداند

و به او محبت و احسان نماید، تا حقش جبران شود 

و اگر خبر به او رسیده باشد و می تواند برود، از او طلب حليت کند، باید نزد او برود و به هر زبانی که ممکن است به نحو اجمال یا تفصيل - طيب خاطر او را فراهم نماید و از او حلالیت بخواهد. 

البته جمع بين اخبار توبه غیبت به این بیان ممکن است: در حدیثی می خوانیم: حضرت رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)می فرمودند: 

كفّارة من اغتبته أن تستغفر له(1)کفاره گناه کسی که او را غیبت نموده ای، این است که برای او 

استغفار کنی. در حدیث دیگر فرمودند: 

من كانت لأخيه عنده مظلمةٌ في مالي أو عرضٍ فليستحلَّها منه من قبل أن يأتي يومٌ ليس هناك درهمٌ ولا دينارٌ يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيّئاته؛(2)
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کسی که مظلمه ای از مال یا آبرو از برادر دینی او، نزدش باشد، باید از او حلیَّت بخواهد، پیش از آن که روزی برسد که در آن روز دینار و درهم نباشد،

در آن روز از حسنات او را می گیرند و اگر حسنهای نداشته باشد، از سيئات برادر دینی او گرفته خواهد شد و بر سيئات او افزوده خواهد شد. 

در روایتی حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

إنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه، و إن لم تبلغه فاستغفر الله (1) 

اگر غیبت نمودی و خبر غیبت به کسی که غیبت او را نمودی رسید از او طلب حلالیت بکن و اگر به او نرسیده باشد، برای او از خدا طلب مغفرت کن. 


بهتان 

صفت نهم آنان بهتان است. بهتان یعنی نسبت دادن چیزی به برادر دینی که از او صادر نشده و با او نباشد. 

بهتان شامل دروغ و غیبت می شود. 

قرآن مجید می فرماید: 

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(2)
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کسی که لغزش و گناهی را مرتکب شود و بی گناهی را به آن نسبت دهد به تحقیق بهتان و گناه آشکاری را مرتکب شده است. 

در حدیثی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

من بهت مؤمناً أو مؤمنة و قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله على تلَّ من النار حتى يخرج ممَّا قال فيه:(1)کسی که به مرد یا زن مؤمن بهتان بزند و درباره او چیزی بگوید که در او نیست، خداوند در روز قیامت او را بر تپه ای از آتش بپا دارد، 

تا از عهده آن چه گفته بیرون آید. در سخن دیگری حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج ممَّا قال؛ قلت: و ما طينة خبال ؟ قال «عَلَيْهِ السَّلامُ »:

حديد يخرج من فروج المؤمسات. (2) کسی که به مرد یا زن با ایمانی بهتان زند به آن چه در او نباشد، خداوند او را در قطعه گل هلاک کننده بر انگیزاند تا از عهده آن چه گفته بیرون آید. راوی گفت: گل هلاک کننده چیست؟ فرمود: چرکی است که از فرج زن های بدکار بیرون آید. 
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مدح مؤمن 

معلوم است که ضد غیبت و بهتان، مدح مؤمن در حضور و غیاب و حیات و ممات اوست. در روایتی آمده است:

روزی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) بر جماعتی وارد شدند که بعضی از اموات را مدح می کردند، حضرت فرمود: 

وجبت لكم الجنّة و أنتم شهداء في الأرض،(1) 

در خبر دیگر وارد شده که حضرتش فرمود: 

إذا ذكر ابن آدم أخاه المسلم بخير، قالت الملائكة: ولك مثله. و إذا ذكره بسوء، قالت الملائكة: يابن آدم! المستور عورته، اربع على نفسك، واحمد الله إذ ستر عورتك، (2)

هرگاه فرزند آدم برادر دینی خود را به خوبی یاد کند، فرشتگان می گویند: مانند آن برای تو باشد.

و هرگاه به بدی یاد کنند، گویند: بر خودت توقف کن و خدا را سپاس 

گزار که عیب تو را پوشانیده است. البته مدح مؤمن موجب ازدیاد محبت و ادخال سرور و رغبت دیگران به اعمال نیک می شود،

ولی حسن مدح به شش شرط مشروط است: 

1. كذب و اغراق در آن نباشد، 
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2. موجب مذمت و توهین دیگران - که در ردیف ممدوح یا بهتر از او هستند - نشود. 

3. مدح کننده مرائی، منافق و متملّق نباشد.

4. ممدوح مستحق ذم و نکوهش مانند فاسق، ظالم، مبدع نباشد. در حدیث زیبای دیگری رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق؛(1) به راستی که خداوند غضب میکند وقتی که شخص فاسق را مدح کنند.

5. مدح درباره اموری که به ثبوت آنها مطمئن نیست مانند امور باطنی از زهد، ورع، تقوی و ... باشد. 

6. مدح او موجب عجب یا کبر یا سستی و فتور در عمل ممدوح نشود. 

از این رو در بعضی اخبار مدح نمودن در حضور کسی را به گردن زدن، تیغ بر گلو گذراندن و قطع پا تشبیه شده است و با کارد به طرف او رفتن را بهتر از مدح نمودن او دانسته اند. 


نمّامی و سخن چینی 

صفت دهم آن ها نمّامی و سخن چینی است. 

نمّامی و سخن چینی از کارهای بسیار ناپسند است. در این باره آیات، اخبار، وجدان بر قبح و زشتی آن ناطق و شاهد است. خداوند متعال در قرآن 
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مجید می فرماید: 

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ *هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ *مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ .(1)

هر بسیار سوگند خورنده سست رأیی را که عیب گویی می کند و به سخن چینی راه می رود و منع خیر می نماید و متجاوز و گناهکار است، 

اطاعت مکن. در آیه دیگر می فرماید: 

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (2)

وای بر هر عیب گو و سخن چین. البته فساد در زمین در بسیاری از آیات قرآنی ذکر شده که مصداق اظهر آن، همین نمّامی و سخن چینی است. در حدیثی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

لا يدخل الجنّة النمّام.(3)

سخن چین وارد بهشت نمی شود. 

در حدیث دیگری فرمودند: 

أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً: المواطئون أكنافاً الذين يألفون و يؤلفون. 

و إنّ أبغضكم إلى الله المشائون بالنميمة بين الأحبّة المفرّقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات (4)
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4- همان212




محبوب ترین شما نزد خداوند کسانی هستند که اخلاقشان بهتر است و با مردم سازگار هستند، با آنها الفت می گیرند و آنها نیز با اینان ایجاد الفت می کنند.

و به راستی مبغوض ترین شما نزد خدا کسانی هستند که بین دوستان سخن چینی می کنند،

میان برادران جدایی می اندازند و برای کسانی که از عیب، بری و پاک هستند، عیب می بندند. 

در حدیث دیگر پیامبر خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! 

قال: المشائون بالنميمة، المفسدون بين الاحبّة، الباغون للبراء العيب (1) آیا شما را به بدترین شما خبر دهم؟ عرض کردند: آری، ای پیامبر خدا! فرمود:

سخن چینان، فساد کنندگان بین دوستان و عیب جویان دامن پاکان.

حضرتش در حدیث دیگری فرمودند: 

إن الله لمّا خلق الجنّة قال لها: تكلّمي! قالت: سعد من دخلنی. قال الجبّار جلّ جلاله: و عزّتی و جلالی، لا يسكن فيك ثمانية نفر من 
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النّاس: مدمن خمر، و لا مصرّ على الزّنا، و لا قتّات، و لا ديوث، ولا شرطي، ولا مخنّث، و لا قاطع رحم، و لا الذي يقول: على عهد الله إن افعل كذا ثمّ لم يف به :(1)

به راستی که وقتی خداوند بهشت را آفرید به او گفت: سخن بگوا بهشت گفت: سعادتمند کسی است که وارد من شود. 

خداوند جبّار فرمود: به عزّت و جلالم سوگند، هشت دسته مردم در تو ساکن نخواهند شد. 1

. کسی که می گساری را ادامه دهد. 2. کسی که بر زنا اصرار دارد. 3. سخن چین. 

4. دیوث. 5. راه دار گمرگ چی. 6. مردی که خود را زن کند. 7. قاطع رحم.

8. کسی که با خدا عهدی می بندد که کاری را انجام دهد و وفای به عهد خود نکند.

در سخن دیگر حضرت امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة:(2) بهشت حرام است بر غیبت کنندگان سخن چین. 
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در روایت دیگر حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

من روى على مؤمن رواية يريد بها شيئه و هدم مروؤته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ولا يقبله الشيطان(1)کسی که بر مؤمنی روایتی را نقل کند که او را زشت نماید و به مردانگی او لطمه زند، برای این که او از چشم مردم بیفتد، 

خداوند او را از ولایت خود به ولایت شیطان بیرون می کند و شیطان نیز او را نمی پذیرد. 

با عنایت به این روایات، سخن چین بسیاری از گناهان دیگر را نیز مرتکب می شود، مانند کذب و غیبت، غدر و خیانت، غل و حسادت و نفاق و افساد، خدعه و ظلم، ایذا و اشاعه فحشا و قطع آن چه مأمور به وصل آن است و بلکه مشمول فرمایش پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) است که فرمودند: 

شرّ الناس من اتّقاه الناس شربه؛(2)بدترین مردم کسی است که مردم از شرّش در حذر باشند. 


عکس العمل مؤمن در برابر سخن چین 

انسان مؤمن لازم است نسبت به نمّام و سخن چین امور ذیل را انجام دهد:

1. قول او را قبول نکند. 
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زیرا به واسطه همین، عملش فاسق است و خداوند می فرماید: 

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا(1)

اگر فاسقی خبری را برای شما آورد ثابت باشید. 

شاید مراد این باشد که به سخن او ترتیب اثر ندهید تا خودتان از راه صحیح اطلاع یابید. 

2. او را نهی کند. 

چون سخن چین فعل منکری را مرتکب شده و نهی از منکر واجب است. 

خداوند متعال می فرماید: 

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.(2)

3. گمان بد در حق برادر دینی خود نبرد. زیرا خداوند متعال می فرماید: 

واجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ (3)

4. تجسس نکند. زیرا خداوند متعال می فرماید: 

وَلَا تَجَسَّسُوا (4)

5. سخن نمّام را نقل نکند. چرا که هم غیبت نمّام است و هم غیبت کسی که سخن چینی او شده است. 
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3- سوره حجرات آیه12
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6. او را انکار و تکذیب نماید.

اگر کسی که سخن چینی او شده، انکار و تکذیب نمود بپذیرد. چنانچه روایت شده که از حضرت امام کاظم «عَلَيْهِ السَّلامُ »سؤال کردند: 

جعلت فداك! الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الّذي أكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك و قد أخبرني عنه قوم ثقات. فقال:

كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال قولاً، فصدّقه و كذبهم لا تذيعن عليه شيئاً تشيئه به و تهدم به مروئته،

فتكون من الّذين قال الله تعالى في كتابه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ(1)(2)

فدای تو گردم، از مردی از برادران من چیزی به من می رسد که از او خوش ندارم. 

وقتی از وی جویا می شوم، آن را انکار می کند و حال آن که اشخاص معتمدی به من خبر داده اند. حضرت فرمودند: گوش و چشمت را از برادر دینی تکذیب کن. 

پس اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند و سوگند یاد کنند که او سخنی را گفته و خودش بگوید: نگفته ام، او را تصدیق کن و آن پنجاه نفر را تکذیب کن،

فاش مکن بر وی چیزی را که او را زشت میکند و به مردانگی او لطمه می زند تا از کسانی نباشی که خداوند در کتابش می فرماید: 

«کسانی که دوست دارند که کار زشت مؤمنان را فاش کنند، برای آنان عذابی دردناک است.» 
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بدترین و سخت ترین انواع نمّامی و سخن چینی سعایت است که کسی نزد صاحب نفوذی درباره برادر دینی خود، سخنی بگوید که موجب اضرار و آزار او شود

که از آن در فارسی به «مایه زدن» تعبیر می کنند. 


سوء ظن

صفت یازدهم آنان سوء ظن است. خداوند متعال در قرآن می فرماید: 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ (1)

ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، زیرا بعضی از گمان ها گناه است. 

در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

وَ ظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ کُنتُمْ قَوْماً بُوراً (2)

و گمان بد بردید و گروه هلاک شونده گردیدید. در این باره روایاتی نیز نقل شده است. در روایتی امیر مؤمنان علی «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك عنه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجد لها في الخير محملاً؛(3)

کار برادرت را در بهترین وجه حمل کن تا وقتی که تو را چیزی بیاید 
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که غالب شود (یعنی یقین کنی) و گمان بد مبر به گفتار و کرداری که از برادرت صادر می شود و حال آن که محمل صحیح و خوبی برای آن می یابی. 

سوء ظن منشأ بسیاری از مفاسد است، از جمله غیبت، سستی در اکرام و احترام طرف، کوتاهی در ادای حقوق او، تحقیر او و خود را بهتر از او دانستن. 

افزون بر این ها سوء ظن، کاشف از خبث سريره و باطن است، زیرا اغلب کسانی که مرتکب کبائر و اعمال زشت می شوند و دارای اخلاق رذیله هستند، گمان می کنند که دیگران نیز چنین هستند. 

بنابراین، سزاوار است اگر سوء ظنی نسبت به برادرت پیدا نمودی بر آن ترتیب اثر ندهی و در دل نگیری، بلکه بر خلاف آن با وی رفتار نمایی تا از این صفت نکوهیده برکنار شوی. 

از طرفی اهل ایمان نیز نباید کاری کنند که مورد سوء ظن دیگران واقع شوند. 

رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

اتّقوا مواقع التهم؛(1) 

از جاهایی که مورد تهمت واقع می شوید، بپرهیزید. 

در روایتی امیر مؤمنان علی«عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

من عرض نفسه للتهمة لا يلومن من أساء به الظن،(2)کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد می برد، ملامت کند. 
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در روایتی آمده است: 

روزی رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)با همسر خود صفيّه گفت و گو می کرد که مرد انصاری از آن طرف عبور نمود. حضرت او را خواست و فرمود: این صفيّه همسر من است. 

عرض کرد: ای رسول خدا! آیا به شما جز گمان خوب برده می شود؟ 

فرمود: 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يدخل عليك (1)

شیطان نسبت به فرزندان آدم مانند خون در جریان است، ترسیدم 

که چیزی بر دل تو داخل شود. این رعایت به خصوص در حق کسانی است که بیشتر مورد توجه مردمند و به نظر دیگری به آنها می نگرند؛ 

مانند عالمان، واعظان، والیان امور، مربیان، معلمان و... که بیشتر از دیگران باید متوجه باشند که در درجه اول خود را از زشتی ها و آلودگی ها دور دارند و آن گاه از مواضعی که ممکن است مورد تهمت واقع شوند و اعتماد مردم نسبت به آنها سست شود و در نتیجه سخن آنها و تعلیم و تربیت آنها مؤثر واقع نشود، خودداری نمایند. 
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ترک نصیحت مؤمنان 

صفت دوازدهم آنها ترک نصیحت مؤمنان است. در روایتی آمده است که رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

من مشى في حاجة أخيه ثم لم يناصحه فقد خان الله و رسوله؛(1)کسی که در پی حاجت برادر دینی خود برود و خیرخواهی او را ننماید 

به خدا و رسول خیانت نموده است. در این زمینه حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

من مشى في حاجة أخيه ثمّ لم يناصحه فيها كان كمن خان الله و رسوله و كان الله خصمه(2)کسی که در پی حاجت برادر دینی خود برود و خیرخواهی او را ننماید، مثل کسی است که به خدا و رسول او خیانت نموده باشد و خداوند تعالی دشمن او خواهد بود. 

شایسته است بحثی در واژۀ «نُصح» نماییم. اصل نُصح» به معنای خلوص است که هر جا، معنای آن با همان مقام مناسب است. 

برای مثال می گویند: «نَصَحَ لِلّهِ» که به معنای خالص نمودن اعتقاد نسبت به مقام ربوبی است. 

یعنی چنین فردی در مقام ذات، صفات، افعال و عبادت باری تعالی شریکی قرار نداد و اعتقاد، کردار و گفتار او به شائبه از شرک و ریا مخلوط نباشد. 
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و(نُصحِ لِلرسولِ و للأئمّه «عَلَيْهِم السَّلامُ )به معنای اطاعت آنان و تصديق به سخنان آن بزرگواران در مقام عمل است. 

و «نُصح للمؤمن» به معنای خالص بودن نسبت به اوست، در همه جا خير او را خواستن و غل و غش و خدعه و خیانت و امثال اینها را درباره او روا نداشتن است. 

رسول اکرم«عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في الأرض بالنصيحة الخلقه؛(1) بزرگ ترین مردم نزد خدا از جهت منزلت در روز قیامت، کسی است 

که بیشتر در روی زمین در پی خیرخواهی مردم برود. 

در حدیث دیگری آن حضرت فرمودند: 

لينصح الرجل منكم أخاه کنصيحته لنفسه؛(2) باید هر کدام از شما خير برادرش را بخواهد، آن سان که خير 

خودش را می خواهد. در روایت دیگری آمده است: امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب؛(3) نصیحت بر هر مؤمنی نسبت به برادر مؤمنش در حضور و غیبت او واجب است. 
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در حدیث دیگر امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه (1) بر تو باد به خیرخواهی در میان خلق خدا برای خدا؛ چرا که به عملی برتر از آن خدا را ملاقات نخواهی کرد.

حضرت رسول اکرم که در سخنی ارزشمند فرمودند: 

المؤمن يحبّ للمؤمن ما يحبّ لنفسه:(2) مؤمن برای برادر مؤمن خود دوست می دارد آن چه را برای خودش دوست می دارد.

در حدیث دیگر فرمودند: 

لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه(3)هیچ یک از شما ایمان نیاورده تا وقتی که دوست دارد برای برادرش آن چه برای خودش دوست می دارد. 

در حدیث دیگر فرمودند: 

إنّ أحدكم مرآة أخيه فإذا رأي به شيئاً فليعط عنه هذا (4) هر کدام از شما آیینه برادر تان هستید. پس اگر در آیینه عیبی از او دیدید، باید آن را دور کنید. 
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ترک یاری مؤمنان 

صفت سیزدهم آنها ترک اعانت مؤمنان است. در این زمینه احادیث فراوانی نقل شده است. 

از جمله در حدیثی پیامبر اکرم(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم:(1)

کسی که به کار مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست. 

حضرتش در حدیث دیگری فرمودند: 

من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم:(2)کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، از مسلمان نیست. 

آن بزرگوار در سخن گهربار دیگری فرمودند: 

من سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين! فلم يجبه فليس بمسلم:(3) - کسی که صدای فریاد رسی مردی را بشنود که می گوید: ای مسلمانان! و به او پاسخ ندهد، مسلمان نیست. 

در روایت دیگری حضرت امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته ابتلي بالقيام بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر؛(4)
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کسی که نسبت به یاری برادر مسلمانش و قیام نمودن به حاجت او بخل ورزد به قیام به حاجت کسی که به او ظلم و تعدی کند گرفتار می شود و اجری هم ندارد. 

در این باره حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

أیُّما رجلٍ من شيعتنا أتاه رجل من إخوانه، فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر، ابتلاه الله تعالى بأن يقضي حوائج غیره (عدَّةً) من أعدائنا يعذّبه الله عليها يوم القيامة:(1) هر مردی از شیعیان ما که مردی از برادران دین او نزدش بیاید و از او در کاری طلب یاری کند و او را یاری نکند و حال آن که می تواند خداوند تعالی او را مبتلا می کند که حوائج دشمنان ما را برآورد و او را به واسطه این اعمال در روز رستاخیز عذاب می کند. 

در حدیث دیگری فرمودند: 

أيَّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه و هو قادر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله تعالى يوم القيامة مسوّداً وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه. فيقال: 

هذا الخائن الذي خان الله تعالى و رسوله ثمّ يؤمر به إلى النار؛(2) هر مؤمنی از مؤمنی چیزی را از آن چه به آن احتیاج دارد منع کند و حال آن که از نزد خود یا غیر خود قادر است، خدای تعالی او را در 
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روز قیامت به پا دارد در حالی که روی او سیاه، چشم های او سفید شده و دست های او به گردنش بسته شده است. پس به او گفته شود: این است خائنی که به خدا و رسول او خیانت کرده است. 

سپس امر شود که او را به طرف آتش برند. 

آن بزرگوار در سخن دیگری فرمودند: 

من كانت له دار و احتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال الله تعالى: یا ملائکتی! ابخل عبدی علی عبدی بسکني الدنيا، وعزّتي وجلالی، لا يسكن جتاتي أبدا (1) کسی که خانه ای داشته باشد

و مؤمنی به سکونت در آن خانه نیاز داشته باشد و او آن مؤمن را از سکونت در آن خانه منع کند، 

خداوند می فرماید: ای فرشتگان من! بنده من بر بنده من به سکونت در خانه اش در دنیا بخل ورزید، به عزت و جلال خودم سوگند، هرگز او را در بهشت ساکن نخواهم کرد. 

در حدیث دیگری آمده است: گروهی خدمت حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »رفتند. حضرت فرمودند: 

ما لكم تستخفون بنا؟ فقام رجل من أهل خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشیء من أمرك. فقال: بلى، إنك أحد من استخف بی. 
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فقال: معاذ لوجه الله أن استخف بك. فقال «عَلَيْهِ السَّلامُ » :

ويحك ألم تسمع فلاناً و نحن بقرب الجحفة و هو يقول: احملني قدر میل، فقد والله اعييت والله ما رفعت به رأساً لقد استخففت به، و من استخف بمؤمن فبنا استخفّ وضیّع حرمة الله عزّ و جلّ(1)

چه شده است که به ما استخفاف می کنید؟ مردی از اهل خراسان برخاست و گفت: پناه می بریم به خدا از این که ما به شما یا چیزی از اوامر شما استخفاف کنیم. حضرت فرمودند: 

به راستی که تو از کسانی هستی که به من استخفاف نموده اند. گفت: 

پناه می برم به خدا از این که به تو استخفاف نموده باشم. حضرت فرمودند: وای بر تو، آیا نشنیدی صدای فلانی را و حال آن که ما نزدیک جحفه بودیم و او می گفت: مرا به اندازه یک میل سوار مرکب کنید! 

به خدا سوگند وامانده ام. به خدا سوگند، برای او سرت را بلند نکردی. البته به او استخفا نمودی و کسی که به مؤمنی استخفاف کند به ما استخفاف نموده و حرمت خدای متعال را ضایع و تباه کرده است. 

در حدیث دیگر امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

من آتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط الله 
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عليها شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذَّباً.(1)

کسی که برادرش برای حاجتی نزد او بیاید و او بر انجام آن قادر باشد و حاجت او را برنیاورد، خداوند بر او ماری را مسلط می کند که در قبر او تا روز قیامت انگشت ابهام او را بگزد؛ خواه آمرزیده باشد و خواه معذب. 

در روایتی حضرت اباالحسن امیرالمؤمنین علی «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عزّوجلّ؛(2) کسی که مردی از برادرانش به جانب او بیاید در حالی که در پاره ای از احوالش به او پناه آورده و او را پناه ندهد با این که می تواند، به تحقیق رشته ولایت خداوندی را قطع نموده است. 


پاداش یاری مؤمنان 

همان طوری که برای ترک اعانت و یاری مسلمانان و برنیاوردن حاجت آنان این قدر مذمّت و سرزنش شده و برای آن عذاب مقرر گردیده، همان طور برای قضای حوایج ایشان و اهتمام به امور آنان فضيلت و پاداش بسیاری ذکر شده است، بلکه این امر از اعظم عبادات شمرده شده است. 
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از این رو در حدیثی پیامبر اکرم(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

من قضى حاجة لأخيه كان كمن عبد الله دهراً(1)

کسی که حاجتی برای برادر دینی خود انجام دهد، مانند کسی است 

که تمام روزگار را در عبادت خداوند سپری کرده است. 

در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها و لم يقضها كان خيراً له من اعتکاف شهرين (2) کسی که ساعتی از شب یا روز را در پی حاجت برادرش برود، خواه 

انجام دهد یا انجام ندهد، برای او از اعتكاف دو ماه بهتر است. 

در روایت دیگری حضرت امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

من مشى في حاجة أخيه المسلم أظلّه الله بخمس و سبعين ألف ملك ولم يرفع قدماً إلّا كتب الله له حسنة، و حطّ عنه سيئة، و يرفع له درجة، فإذا فرغ من حاجته كتب الله بها أجر حاجّ و معتمر؛(3) کسی که در پی حاجت برادر دینی خود برود، خداوند او را به وسیله هفتاد و پنج هزار فرشته سایه اندازد، و به هر قدمی که بر می دارد حسنه ای برای او می نویسد، سسته ای از او محو می کند و درجه ای برای او افزوده می شود و آن گاه که از انجام کار او فارغ شود پاداش کسی برای او نوشته می شود که حج و عمره ای انجام داده است. 
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در حدیث دیگر امام باقر «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة فلا يكون عنده فيهتمّ بها قلبه، فيدخله الله بهمّه الجنّة:(1) 

به راستی وقتی حاجتی برای مؤمن از برادرش عرضه می شود و انجامش نزد او میسر نیست،

از این رو دلش اندوهگین می شود، 

خداوند به خاطر اندوهش او را وارد بهشت می کند. 

حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله تعالى يوم القيامة مائة ألف حاجة أوّلها الجنّة، و من ذلك أين يدخل قراباته و معارفه و إخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا نصّاباً؛(2)

کسی که حاجتی از برادر مؤمن خود انجام دهد خدای تعالی در روز قیامت صد هزار حاجت او را برآورد 

که نخستین آنها بهشت است و از آن میان خویشان، آشنایان و برادران او را داخل بهشت کند، 

بعد از آن که ناصبی نباشند. در حدیث دیگری آن حضرت فرمودند: 

إنّ الله خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنّة، 

فإن استطعت أن تكون منهم فكن؛(3)
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به راستی که خدای تعالی گروهی از مخلوقات خود را برای قضای حوایج فقرای شیعیان برگزیده برای آن که خداوند به واسطه این عمل بهشت را پاداش آنها قرار دهد، پس اگر می توانی از آنهاباشی، پس باش! 

در حدیثی دیگر حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

قضاء حاجة المؤمن خیر من عتق ألف رقبة و خير من حملان ألف فرس في سبيل الله

؛(1)برآوردن حاجت مؤمن از آزاد کردن هزار بنده و از بار بستن هزار 

اسب در راه خدا بهتر و برتر است. 

حضرتش در حدیث دیگری فرمودند: 

لقضاء حاجة امرء مؤمن أحبّ إلى الله تعالى من عشرين حجّة: كل حجّة ينفق صاحبها مائة ألف (2)

البته قضای حاجت مؤمن نزد خدای تعالی از بیست حج که در هر حجی صاحب آن صد هزار درهم انفاق کند، محبوب تر است. 

آن بزرگوار در سخن گهربار دیگری فرمودند: 

من طاف هذا البيت طوافاً واحداً كتب الله له ستة آلاف حسنة، و محى عنه ستة آلاف سيئة، و رفع له ستة آلاف درجة؛ و قضى له ستة آلاف حاجة حتى إذا كان عند الملتزم فتح له سبعة أبواب الجنة. 
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قلت: جعلت فداك، هذا الفضل كلّه في الطواف؟ قال: نعم و أخبرك بأفضل من ذلك؟ قضاء حاجة المؤمن المسلم أفضل من طواف و طواف و طواف ... حتى بلغ عشراً (1)کسی که یک مرتبه طواف خانه خدا کند خداوند برای او شش هزار حسنه بنویسند و شش هزار سیئه از او محو نماید و شش هزار درجه برای او بالا برد و شش هزار حاجت او را برآورده کند، تا وقتی که نزد ملتزم برسد برای او هفت در بهشت باز شود. گفتم: فدای تو شوم، همه این ثواب ها در طواف است؟ فرمود: آری، به تو خبر دهم چیزی که از طواف بهتر است؟ برآوردن حاجت مسلمان بهتر از طواف، طواف و طواف است. 

حضرت طواف را تکرار نمودند تا به ده مرتبه رسید. 

در حدیث دیگری امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

تنافسوا في المعروف لإخوانكم و كونوا من أهله؛ فإنّ للجنّة باباً يقال له: المعروف، لا يدخله إلّا من اصطنع المعروف في الحياة الدّنيا، فإنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيؤكل الله تعالی به ملكين واحداً عن يمينه و أخراً من شماله، يستغفران له ربّه و يدعوان بقضاء حاجته. ثمّ قال: والله، لرسول الله «عَلَيْهِ السَّلامُ » أسرّ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة؛(2)
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در احسان نسبت به برادرانتان از یکدیگر پیشی بگیرید، و از اهل احسان باشید. زیرا به راستی که برای بهشت دری هست که به آن در «معروف» گفته می شود. از آن در وارد نشود مگر کسی که در دنیا احسان کند. همانا بنده ای که در پی حاجت برادر مؤمنش می رود، خداوند دو فرشته یکی از طرف راست و دیگری از طرف چپ بر او موکل می کند که برای او از پروردگارش طلب آمرزش بخواهند و دعا کنند که خداوند حاجت او را برآورد. سپس فرمودند: به خدا سوگند، البته رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)به واسطه قضای حاجت مؤمن وقتی به حاجتش می رسد از خود صاحب حاجت مسرور تر می شود. 

در حدیث دیگر امام صادق«عَلَيْهِ السَّلامُ »فرمودند: 

ما قضی مسلم لمسلم حاجة إلّا ناداه الله تعالى: علىّ ثوابك و لا أرضى لك بدون الجنّة :(1) هر مسلمانی حاجت مسلمانی را بر نمی آورد مگر این که خدای تعالی 

ندا می کند: پاداش تو بر من است و جز بهشت برای تو نمی پسندم. 

در حدیث دیگر آن حضرت فرمودند: 

لئن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحبّ إلى من أن اعتق ألف نسمة و احمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة(2)
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البته اگر در پی حاجت برادر مسلمان بروم نزد من محبوب تر است از این که هزار بنده را آزاد کنم و هزار مجاهد را بر هزار اسب زین کرده و لجام شده سوار نمایم.

در حدیث دیگر آن حضرت فرمودند: 

مَن سعى في حاجة أخيه المسلم وطلب وجه الله، كتب الله تعالى له ألف ألف حسنة، يغفر فيها لأقاربه و جیرانه و إخوانه و معارفه، و من صنع إليه معروفاً في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل له: ادخل النّار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدنيا فأخرجه بإذن الله عزًو جلً إلا أن يكون ناصبياً (1) 

کسی که در حاجت برادر مسلمانش برای طلب رضای حق بکوشد، خدای تعالی برای او هزار حسنه می نویسد و در اثر این حاجت نزدیکان، همسایگان، برادران و

آشنایان او را بیامرزد و کسی که در دنیا به او احسانی کرده و فردای قیامت به او گفته می شود: 

داخل آتش شو و هر کس را یافتی که به تو احسان نموده به اذن خدا از آتش بیرون آور مگر این که مخالف، معاند و ناصبی باشد. 

در روایت دیگری امام کاظم «عَلَيْهِ السَّلامُ » فرمودند: 

إن لله عبادة في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة، و من أدخل على مؤمن سرور) فرج الله قلبه يوم القيامة؛(2)
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به راستی که برای خدا بندگانی در روی زمین است که در انجام حوایج مردم سعی می کنند. ایشان در روز رستاخیز در امان هستند و کسی که بر دل مؤمنی سرور و شادی داخل کند، خداوند در روز رستاخیز دل او را شاد گرداند. 


اکرام به ذریه رسول اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)در روایات 

اینک مناسب است به روایاتی بپردازیم که درباره گرامی داشت فرزندان رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) نقل شده است که در این زمینه نیز به چند روایت بسنده می نماییم. رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

حقّت شفاعتي لمَن أعان ذریتی بیده و لسانه و ماله(1) شفاعت من ثابت و سزاوار است برای کسی که ذريه مرا با دست، زبان و مالش ذريه مرا یاری نماید. 

حضرتش در سخن بسیار زیبای دیگری فرمودند: 

أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة و لو أتوا بذنوب أهل الأرض: المكرم لذريّتي، والقاضي لهم حوائجهم، و الساعي لهم في امورهم عند ما اضطروا إليه، والمحبّ لهم بقلبه و لسانه؛(2) چهار گروه را در روز قیامت شفاعت خواهم کرد؛ اگر چه با گناه مردم 
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زمین وارد محشر شوند: 

1. کسی که ذریّه و فرزندان مرا اکرام کند. 

2. کسی که حوایج آنان را برآورد. 3. کسی که در هنگام اضطرار، در رفع اضطرار آنها بکوشد. 

4. کسی که به قلب و زبان آنان را دوست بدارد. 

رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) در سخن دیگری فرمودند: 

أكرموا أولادي و حسنّوا آدابی :(1)

اولاد مرا اکرام کنید و آداب مرا نیکو فراگیرید. 

رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) در حدیث دیگری فرمودند: 

أكرموا أولادي الصالحون لله و الطالحون لي :(2)فرزندان مرا اکرام کنید، شایستگان و خوبان آنان را برای خدا و بدان آنان را برای من اکرام کنید. 


منع حقوق مؤمنان 

صفت چهاردهم منافقان منع حقوق مؤمنان است. حق مؤمن بر مؤمن پنج قسم است: 

1. حقّ مالی، 

2. حقّ دینی، 
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3. حقّ عرضی، جانی 5. حقّ حریم. 

1. حق مالی: دارای اقسامی است: 

حق نفقات، خمس، زکات، کفارات ، دیون، نذورات و دیات. 

هم چنین ممکن است حقوقی از راه اخذ مال غیر به غير وجه شرعی بر انسان تعلق گیرد که ردّ همه آنها واجب و منع آنها از گناهان بزرگ است.

گفتنی است که به پاره ای از اخبار در عقوبت منع خمس، زکات و غصب مال غیر و کسب حرام در 

ذیل آیه شریفه «وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ» (1)تذكّر داده شد. 

البته درباره ردّ حقوق و دیون و افراغ ذمّه نیز اخباری وارد شده که آن را از عبادات بزرگ شمرده است. برای مثال، چند حدیث را می آوریم. 

رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

درهم يردّه العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف سنة، و خير له من عتق ألف رقبة، و خير له من ألف حجة و عمرة:(2)

در همی را که بنده به طلبکارانش رد می کند از عبادت هزار سال، از آزاد کردن هزار بنده و از انجام هزار حجّ و عمره بهتر و برتر است. 
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در سخن دیگری رسول خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)فرمودند: 

مَن ردّ درهماً إلى الخصماء اعتق الله رقبته من النّار (1)کسی که یک درهم بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند خداوند گردن او را از آتش آزاد کند. 

در حدیث دیگری رسول خدا(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

فإنّ العبد إذا ردّ درهماً إلى الخصماء أكرمه كرامة سبعين شهيداً، و خير له من صيام النّهار و قيام الليل، و ناداه ملك من تحت العرش:

استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؛(2)

زمانی که بنده درهمی به طلبکار پرداخت کند، خداوند او را مانند هفتاد شهید گرامی دارد و برای او از روزه روز و قیام در شب بهتر است و فرشته ای از زیر عرش او را این گونه ندا کند: عملت را از سر بگیر که خداوند گناهان گذشته تو را آمرزید. 

2. حقّ جانی: حق جانی همان حق حیاتی هر فردی نسبت به فرد دیگر است، مثل این که اگر مؤمنی بیمار شود و به طبيب نیاز دارد و متمکن نیست بر دیگران واجب است که برای او امکانات فراهم نمایند و هم چنین احتياجات حیاتی دیگر و به طور کلی حفظ نفس محترمه واجب است. 

از این قبیل است حقی که به واسطه قتل عمدی، یا خطئی یا قطع بعضی اعضاء، يا جرح و یا ضرب مؤمن بر انسان تعلق می گیرد و ردّ این قسم حقوق 
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تمکین ذى الحق است که اگر خواست قصاص کند یا دیه بگیرد، یا عفو کند و در قتل خطئی باید بنده آزاد کند و دیه نیز بدهد.

البته تفصیل این موارد در کتاب های فقهی بیان شده است. 

3. حقّ دینی: حق دینی این است که تا وقتی که امر واضح خلاف دینی از برادر دینی نبینی نسبت کفر، ضلالت، بدعت و بی دینی به او ندهی. 

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (1) نگویید درباره کسی که القا سلام و اقرار به اسلام می کند مؤمن نیستی. 

اگر کسی چنین نسبتی به برادر دینی خود داد، واجب است که رضایت او را حاصل کند و طلب عفو و بخشش از او بنماید. 

4. حقّ عِرضی: حق عِرضی عبارت از حفظ آبروی برادر دینی در غیاب و حضور اوست. یعنی به او اهانت نکند، او را حقیر نشمارد، به او ایذا و ظلم ننماید و غیبت او را نکند و به او تهمت نزند. اگر کسی نسبت به او چنین امور را مرتکب شد آنها را رد کند، حرمت او را نگاه دارد، به او فحش ندهد و او را سب و لعن نکند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم که فرمودند: 

الجنّة حرام على كلّ فاحش أن يدخلها؛(2)بهشت بر هر فحش دهنده ای که وارد آن شود، حرام است. 
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در حدیث دیگر پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

إن الله تعالى حرّم الجنِة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي ما قال و لا ما قيل له، فإنّك إنّ فتشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان؛ 

به راستی که خدای تعالی بهشت را بر هر فحش دهنده زشت گو و بی شرمی حرام نموده که باک ندارد از آن چه می گوید، از آن چه درباره او گفته می شود. 

پس اگر تفتیش کنی نمییابی او را مگر حرام زاده یا این که شیطان در نطفه او شرکت کرده است. 

پیامبر اکرم(صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)درباره سب مؤمن فرمودند: 

سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه:(1) سبّ نمودن مؤمن فسق است، جنگ با او کفر، خوردن گوشت او 

معصیت و حرمت مال او مانند حرمت خون اوست. 

آن حضرت درباره لعن مؤمن فرمودند: 

ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الذي يمنع رفده، و يضرب عبده، و يتردد وحده.... ثم قال: ألا أخبركم بمن هو شرّ من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال المتفحش اللعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم، و إذا ذكروه لعنوه؛(2) 
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آیا خبر دهم شما را به بدان شما؟ گفتند: آری، ای رسول خدا! 

فرمودند:کسی که عطایش را منع کند، بنده اش را بزند و به تنهایی رفت و شد کند.. سپس فرمودند: آیا خبر دهم شما را به بدتر از اینها؟ 

عرض کردند: آری، ای رسول خدا! 

فرمودند: فحش دهنده و لعن کننده ای که وقتی مؤمنان نزد او باد شوند آنان را لعن کند، وقتی او نزد مؤمنان یاد شود، او را لعن کنند.

بسیار روشن است که مراد از لعن که بسیار مذمت شده، همان لعن مؤمنان است. اما لعن کفار و معاندان از عبادات است و در لسان پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)

و ائمه اطهار «عَلَيْهِم السَّلامُ »در ضمن خطبه ها، دعاها و زیارت ها وارد شده و از آثار تبرّی است. 

5 حقّ حریم: حق حریم به این معناست که انسان نظر یا دست خیانت به ناموس برادر مؤمن دراز نکند و اگر چنین عملی کرد تدارک آن بسیار مشکل است، 

زیرا سایر حقوق قابل عفو و تدارک است و عفو و گذشت از آنها پسندیده است، ولی این حق نه قابل عفو است و نه قابل تدارک؛ 

چرا که گذشت از آن، منافی با غیرت است، بلکه مورث و موجب دیاثت و بی غیرتی است. 


عداوت و دشمنی با مؤمن 

صفت پانزدهم منافقان عداوت و دشمنی آنان با مؤمنان است. 

پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

المؤمن ليس بحقود.(1) مؤمن کینه توز نیست. 
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در حدیث دیگری پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: 

ما كان جبرئيل يأتيني إلّا قال: يا محمد! اتّق شحناء الرجال و عداوتهم؛(1) جبرئیل بر من نازل نمیشد مگر این که می گفت: 

ای محمد! از دشمنی با مردم بپرهیز! حضرتش در حدیث دیگر فرمودند: 

ما عهد إلىّ جبرئیل قطّ في شيء مثل ما عهد إلىّ في معاداة الرجال (2) هرگز جبرئيل مرا به چیزی بیشتر از اجتناب از دشمنی با مردم سفارش نمی کرد.

در این زمینه از حضرت امام صادق «عَلَيْهِ السَّلامُ » روایت بسیار زیبایی نقل شده است. 

آن حضرت فرمودند: من زرع العداوة حصد ما بذری (3) 

کسی که تخم عداوت بکارد همان را درو می کند. بدیهی است که حاصل و نتیجه بذر عداوت امور ذیل است: 

1. عداوت مردم، زیرا عداوت ایجاد عداوت و محبّت ایجاد محبّت می کند. 2. بغض باطنی که موجب درد نفسانی، اشتغال قلب، اضطراب فکر، عدم 
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فراغت بال و راحتی خیال و بسا موجب هلاکت یا جنون می گردد. 

3. ترک مراعات حقوق برادر دینی و قضای حوایج او و احترام و مجالست و معاشرت با او. 

4. ارتکاب بسیاری از معاصی، مانند ظلم، ایذا، غیبت، تهمت، هستک حرمت، افشاء سرّ و... 


خدعه با خدا 

آن چه گذشت بیانی بود درباره مخادعه با اهل ایمان. اینک به تفسیر ادامه آیه شریفه می پردازیم. 

قرآن کریم می فرماید: 

وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ »منافقان گمان می کنند که با خدعه نمودن با خدا و مؤمنان ضرری متوجه آنها و نفعی عاید خودشان می شود، 

ولی در حقیقت ضرری متوجه خدا و مؤمنان نشده، بلکه تمام ضرر متوجه خودشان شده، اما درک نمی کنند. 

درباره مخادعه با خدا می گوییم: این مخادعه چه در عقیده باشد، چه در اخلاق و چه در عمل هیچ ضرر و زیانی به خدا نمی رساند.

چون خداوند غنی بالذات است و هیچ تغییر و عارضه ای در ساحت قدسش راه ندارد. 

اگر همه مردم کافر شوند، بر دامن قدس کبریایی او گردی ننشیند، بلکه منافقان به واسطه این گونه اعمال و اخلاق، خود را زیانکار دنیا و آخرت نموده اند و در آخرین 
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درجات دوزخ جای دارند که قرآن کریم می فرماید: 

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .(1) هنگامی که به واسطه مرگ، پرده غفلت، شهوات و هواهای نفسانی پاره شود، منافقان متوجّه خواهند شد که خود را فریب داده اند، با خود مکر کرده اند و خود را گرفتار سخط وغضب الهی و عذاب ابدی نموده اند. 

از طرفی، اگر در این دنیا نفعی نیز عایدشان بشود و این نفع ناپایدار را با عذاب ابدی و پایدار قیامت بسنجیم، ارزشی برای آن تصور نخواهد شد، اما چون به این زندگی دنیوی پایبند هستند و در اعماق قلبشان این گونه می گویند: 

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ (2)

و بر این امر معتقدند و باور نمی کنند که روز جزا و پاداشی در پیش است،این نفع عاجل و نقد را بر ضرر آجل ترجیح داده اند. 

از آن طرف، ضرری که در دنیا از قِبَل این گونه افراد متوجه مؤمنان می شود و نمی توانند در مقام دفع آن برآیند، موجب اجر و ثواب اخروی و ارتفاع درجات آنها خواهد بود.

زیرا مؤمنان در دنیا به ظاهر مأمور هستند و موظفند با کسی که اظهار اسلام می کند و چیزی که در ظاهر برخلاف اظهار اوست از او سر نزند، معامله مسلمانی نمایند. 

هرگاه مؤمنان به این دستور، عمل نمایند و آن ظاهرنماها خیانت کنند و از پشت بر اینان خنجر زنند، البته ایشان مأجور و خداوند از آنان انتقام خواهد کشید. 
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في قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ بِما كانوا يَكذِبونَ - سوره بقره آیه 10


اشاره

در دلهای آنان بیماری است. پس خداوند بیماری آنان را افزون کرد و برای آنان شکنجه دردناکی است به واسطه این که دروغ می گفتند. 



منافقان بیمار دل 

در تفسیر این آیه شریفه علامه مجلسى اعلى الله مقامه الشريف در «بحارالانوار» 

روایت مفصلی را از امام کاظم «عَلَيْهِ السَّلامُ » نقل فرموده که اینک آن را نقل می کنیم: 

امام کاظم «عَلَيْهِ السَّلامُ » در ذیل آیه في قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ بِما كانوا يَكذِبونَ فرمود: 

إنّ رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) لمّا اعتذر إليه هؤلاء بما اعتذروا تكرّم عليهم بأن قبل ظواهرهم ووكلّ بواطنهم إلى ربّهم. لكن جبرئيل أتاه فقال: 

يا محمد! إنّ العلى الأعلى يقرئك السلام و يقول: أخرج هؤلاء المردة الذين اتّصل بك عنهم في على و نكثهم البيعته 

و توطينهم نفوسهم على مخالفتهم عليّاً ليظهر من العجائب ما أكرمه الله به من طواعية الأرض والجبال و السماء له و سائر ما خلق الله لمّا أوقفه موقفك 

و أقامه مقامك ليعلموا أن وليّ الله علي غنى عنهم و أنه لايكف عنه انتقامه إلا بأمر الله الذي له فيه و فيهم التدبير الذي 

ص: 121







بالغه بالحكمة الّتي هو عامل بها و ممض لما يوجبها. 

فأمر رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) الجماعة الّذين اتّصل به عنهم ما اتصل في أمر على «عَلَيْهِ السَّلامُ »و المواطاة على مخالفته بالخروج، فقال لعلّي «عَلَيْهِ السَّلامُ »لما استنفر (استقرّ ) عند صفح بعض جبال المدينة: یا علی! إنّ الله جلّ و علا أمر هؤلاء بنصرتك و مساعدتك و المواظبة على خدمتك والجدّ في طاعتك. فإن أطاعوك فهو خير لهم يصيرون في جنان الله ملوكاً خالدين ناعمين، وإن خالفون فهو شرّ لهم يصيرون في جهنّم خالدین معذّبين. ثم قال رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه): لتلك الجماعة: اعلموا إنّكم إنّ أطعتم عليّاً سعدتم و إن خالفتم شقیتم، و أغناه الله عنكم بمن سیریکموه و بما سیر یكموه. 

ثمّ قال رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه): یا علی! سل ربك بجاه محمّد و آله الطيّبين الذين أنت بعد محمد سيّدهم أن يقلّب لك هذه الجبال ما شئت. فسأل ربّه تعالى ذلك، فانقلبت فضة، ثمّ نادته الجبال: یا علیّ و یا وصیّ رسول رب العالمين! ان الله أعدّنا لك إن أردت إنفاقنا في أمرك، فمتی دعوتنا أجبناك لتمضي فينا حكمك، و تنفذ فينا قضائك. ثمّ انقلب ذهب كلّها و قالت مقالة الفضّة. ثمّ انقلبت مسكاً و عنبراً و عبيداً و جواهر و یواقیت و كلّ شيئ منها ينقلب إليه فنادته: يا أبالحسن! یا أخا رسول الله! نحن المسخّرات الك، ادعنا متى شئت لتنفقنا فيما شئت نجبك و ننحول لك إلى ما 

شئت. 

ا 
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ثمّ قال رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه): یا علی! سل الله بمحمد وآله الطاهرين الّذين أنت سيّدهم بعد محمد رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) أن يقلب أشجارها لك رجالاً شاكين الأسلحة و صخورها اسوداً و نموراً و أفاعي فدعا الله على«عَلَيْهِ السَّلامُ » بذلك، فامتلات تلك الجبال و الهضبات و قرار الأرض من الرجال الشاكين السلاح الذين لایفی بالواحد منهم عشرة آلاف من الناس المعهودین و من الأسود و النمور و الأفاعي حتى 

طبقت تلك الجبال و الأرضون و الهضبات، كلّ ينادی: یا علی یا وصی رسول الله ! نحن قد سخّرنا الله لك و أمرنا بإجابتك كلما دعوتنا إلى اصطلاح كلّ من سلطتنا عليه، فمتى شئت فادعنا نجبك وما شئت فأمرنا به نطعك. 

یا علىّ یا وصیّ رسول الله! إن لك عند الله من الشأن العظيم ما لو سألت الله أن يصير لك أطراف الأرض وجوانبها هيئة واحدة كصُرّة کیس الفعل، أو يحطّ لك السماء إلى الأرض لفعل، أو يرفع لك الأرض إلى السماء لفعل، أو يقلب لك ما في بحارها الأجاج ماء عذباً أو دئبقاً أوباناً أو ما شئت من أنواع الأشرية والأدهان لفعل. ولو شئت أن يجمد البحار أو يجعل سائر الأرض هي البحار لفعل.

ولا يحزنك تمرّد هؤلاء المتمردين و خلاف هؤلاء المخالفين فكأنّهم بالدنيا قد انقضت عنهم كأن لم يكونوا فيها و كأنّهم بالآخرة إذا وردت عليهم كأن لم يزالوا فيها. 

یا علی! إنّ الّذي أمهلهم مع كفرهم و فسقهم في تمرّدهم عن طاعتك 
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هو الّذي أمهل فرعون ذا الأوتاد و نمرود بن کنعان و من أدّعي الإلهية من ذوى الطغيان واطغى الطغاة إبليس رأس اهل الضلالات ما خلقت أنت ولاهم لدار الفناء، بل خلقتم لدار البقاء، ولكنّكم تنتقلون من دار إلى دار و لا حاجة بربّك إلى من يسوسهم و يرعاهم، ولكنّه أراد تشريفكم عليهم و ابانتك بالفضل فيهم، ولو شاء لهداهم. 

قال: فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا ذلك مضافاً إلى ما كان من مرض اجسامهم له، ولعلي بن أبي طالب «عَلَيْهِ السَّلامُ » فقال الله عند ذلك: في قُلوبِهِم مَرَضٌ :

أي في قلوب هولاء المتمرّدين الشاكين الناكثين لما اخذت عليهم من بيعة على«عَلَيْهِ السَّلامُ » . 

« فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا : بحيث تاهت له قلوبهم جزاء بما اريتهم من هذه الآيات و المعجزات: 

وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ بِما كانوا يَكذِبونَ ،محمدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)و يكذبون في قولهم: أنا على العهد و البيعة مقيمون؛(1)

به راستی هنگامی که عدّه ای در حضور رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) به عذرهایی عذر آوردند، حضرت عذر آنها را پذیرفت و آنها را گرامی داشت و باطن آنها را به خدا واگذار نمود. ولی جبرئیل به محضر حضرت رسول (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) آمد و گفت: ای محمد! خداوند على اعلى به شما سلام می رساند

و می فرماید: این گروه شکننده بیعت با علی را که آماده مخالفت با او هستند بیرون ببر تا برای آنها عجایبی را که خداوند به امیرالمؤمنین «عَلَيْهِ السَّلامُ » کرامت فرموده 
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1- بحارالانوار: 37 / 144 - 146.




روشن شود؛ عجایبی نظیر اطاعت نمودن زمین، کوهها، آسمان و دیگر آفریدگان. زیرا ایشان جانشین شما هستند و او را خداوند قائم مقام شما قرار داده است تا آنها بدانند که امیرالمؤمنین، ولیّ خدا و بی نیاز از آنهاست و او به امر خدا از اینها انتقام نمی گیرد و درباره آنها با همان تدبیر و حکمتی که از جانب خدا مأموریت دارد، عمل می کند. پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)به آن گروه و جماعت مخصوص که با حضرت على«عَلَيْهِ السَّلامُ »مخالف بودند امر فرمودند که از شهر مدینه بیرون بروند. 

وقتی که کوچ کردند و به پایین یکی از کوهها رسیدند پیامبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: ای علی! خداوند متعال این کوهها را به یاری تو، مواظبت بر خدمت تو و جدیت در اطاعت از تو فرمان داده است. پس اگر آن مردم از تو اطاعت بکنند، برای خودشان خوب است؛ در بهشت های خداوند و در نعمتهای پروردگار همیشگی خواهند بود و اگر با تو مخالفت کنند برای خود آنها شتر است که برای همیشه در جهنم معذب خواهند بود. آن گاه پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) به آن جماعت مخالف فرمودند: 

بدانید که اگر شما از امیر مؤمنان علی عالی اطاعت کنید سعادتمند می شوید و اگر با آن حضرت مخالفت بکنید شقی و بدبخت می گردید و خداوند، على«عَلَيْهِ السَّلامُ » 

را از شما بی نیاز فرموده به آن صورتی که به زودی به شما نشان خواهد داد. 
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سپس پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: یا علی! از خدا بخواه به جاه محمد و خاندان پاک او که تو بعد از محمد (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) سیّد و بزرگ آنها هستی. این کوهها را به هر چه می خواهی تبدیل کند. 

امیر مؤمنان علی «عَلَيْهِ السَّلامُ » از خدا درخواست کردند که این کوهها نقره شود. در این هنگام تمام کوه ها به نقره تبدیل گشتند و کوه ها با حضرت این گونه سخن گفتند: ای علی! وای وصیّ رسول رب العالمین! به راستی که خداوند ما را برای تو آماده کرده، اگر بخواهی و اراده کنی ما را در کارهای خود انفاق کن هر وقت ما را بخوانی ما تو را اجابت می کنیم تا حکم تو درباره ما جاری و قضای تو در باره ما نافذ باشد. آن گاه همه کوهها طلا شدند و همان سخنانی را که کوه های نقره گفته بودند، گفتند. بعد همه کوهها مشک، عنبر، عبیر، جواهرات و یاقوت شدند و هر کدام همان سخنانی را که کوههای نقره گفته بودند، گفتند و افزودند: ای اباالحسن! ای برادر رسول خدا! ما مسخّر شما هستیم، ما را بخوان هر وقت می خواهی و ما را در هر جا بخواهی انفاق کن! ما مطیع کامل تو هستیم. سپس پیامبر اکرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) فرمودند: یا علی! از خداوند به حق محمد و خاندان پاک او بخواه که تو سید آنها بعد از محمد (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) هستی که این که این درخت ها را برای شما مردان اسلحه به دست قرار دهد، سنگها را شیر، پلنگ و افعی قرار دهد. 
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امیر مؤمنان على «عَلَيْهِ السَّلامُ » از خدا خواستند، پس کوه ها و پایین کوهها و سطح زمین از مردان مسلح بر شد که اسلحه را بیرون آورده و آماده بودند که یک نفر از آنها را ده هزار نفر از مردم معمولی نمی توانستند مقابله کنند و شیرها، پلنگها و افعی ها زمین و کوهها و پستی بلندی ها را پر کردند و همه فریاد می زدند: اى على! ای وصی رسول الله! خداوند ما را مسخرّ و مطيع شما قرار داده و امر فرموده که تو را اجابت کنیم، هر گاه ما را بخوانی و دعوت کنی و هر که را تو بگویی نابود کنیم. پس هر وقت خواستی ما را بخوان تو را اجابت می کنیم و هر چه از ما می خواهی بخواه از تو اطاعت می کنیم. ای امیر مؤمنان! ای وصی پیامبر اکرم! برای تو نزد خداوند شأن و جایگاهی عظیم است که اگر سؤال کنی، همه اطراف و جوانب زمین را مثل کیسه پولی در دست تو قرار دهد، قرار می دهد، یا آسمان را به زمین آورد، می آورد، یا زمین را به آسمان ببرد، می برد، یا آبهای شور دریاها را آب شیرین کند، می کند، یا هر معدنی بکند از انواع نوشیدنی ها و روغنها، انجام می دهد و اگر بخواهی دریاها را جامد کند، یا بقیه زمینها را دریا بکند، می کند. مخالفت این مردم تو را محزون ننماید و تمرّد اینها تو را غمگین نسازد. این قدر مدت اینها در دنیا کم است که گویی که اصلا در دنیا نبوده اند و نسبت به جهان آخرت آن قدر مسلّم و حتمی است که گویی این که همیشه در جهان آخرت هستند. ای علی! آن خدایی که اینها را مهلت داده با این که در تمرّد و 
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مخالفت از طاعت شما کافر و فاسق هستند؛ همان خدایی است که فرعون ذوالاوتاد و نمرود بن کنعان را مهلت داد که ادعّای الوهیت می کردند 

و در بین سرکشها و طاغی ترین طاغی ها به شیطان مهلت داد که رأس اهل ضلالات و گمراهی هاست. 

شما و آنها برای دارفنا خلق نشده اید، بلکه برای دار بقا آفریده شده اید، ولی شما از خانه ای به خانه دیگر منتقل می شوید و پروردگار تو به کسی حاجتی ندارد

که سیاست آنها را به دست بگیرد و سرپرستی آنها را بکند، اما خدا تشریف تو بر آنها را اراده کرده و جدا کردن تو را با فضایلی که در بین آنها داری 

و اگر بخواهد آنها را هدایت می کند. حضرت فرمود: در این هنگام دلهای آن قوم وقتی این مقامات و عظمت را برای امير المؤمنین «عَلَيْهِ السَّلامُ » دیدند، بیمار شد، علاوه بر آن بیماری هایی که در جسمشان نسبت به على بن ابی طالب «عَلَيْهِ السَّلامُ » بود. پس خداوند فرمود: «در قلوب این متمڑدین بیماری است، که هم شک کنندگان و هم شکنندگان بیعتی هستند که از آنها در غدیر خم گرفته شده است؛ از این نشانه ها و معجزاتی که از امير المؤمنین «عَلَيْهِ السَّلامُ » دیدند به طوری که دل هایشان از آن بیماری پر شده و خداوند به بیماری آنها افزوده است. « و برای آنها عذابی دردناک است» به خاطر این که پیامبر اکرم الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)را تکذیب نمودند و خودشان حضرت محمد (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) را در گفتارشان تکذیب کردند و گفتند: ما در عهد و بیعت با پیامبر و على ایستادگی داریم. 
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نکاتی ارزشمند 

از این حدیث شریف نکاتی ارزشمند استفاده می شود که اکنون بیان می نماییم 

1. این گونه معرفت امام مخصوص به آن افراد نبود، بلکه همه مردم باید با ادلة قاطعه مقام امام زمان خود را بفهمند و به قدر قدرت و درک خود در هر زمانی از زمان ها با آن حضرت آشنا شوند. 

2. نظر امیر مؤمنان علی (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)همین طوری که کوهها را طلا، نقره، مشک و عنبر نمود، بعید نیست که کوههای عنانی انسان را نیز با نظرشان به جواهرات باقيه مبدل بنمایند و انسانها را انسان کامل بنمایند که صدق شیعه کامل بر آنها بشود؛ همان طوری که درباره افرادی، هم چون سلمان، جابر جعفی، فضيل بن يسار، ابو حمزه ثمالی، ابن مهزیار و افراد دیگر انجام دادند و این ها به مقامات بسیار بلند و عالی رسیدند. 

3. در این زمان نیز می شود نظر خاص حضرت بقية الله الأعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء بعضی افراد این زمان را متحول نمایند و انسانهای ممتاز بشوند. 

4. باید این قصّه و روایت برای همه عبرت باشد و در همه حالات باید در طریق این خاندان عظيم الشأن باشیم تا سعادت دنیا و جهان آخرت را بیابیم و هر مقدار از این خاندان دور شویم، گرفتار نکبت خواهیم شد. 
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اقسام بیماریها 

معلوم است که بیماریها بر دو قسم هستند.

1. بیماری های جسمی. 2. بیماری های روحی. 

بیماری های جسمی معلوم است. 

امّا بیماری های روحی عبارت از اخلاق رذیله ای است که مانع می شود که چشم روح حقایق را ببیند، گوش روح مواعظ را استماع کند، زبان روح به حق و حقایق اقرار نماید، ذائقه روح حلاوت ذکر و مناجات پروردگار را ادراک کند و شامه روح رائحه ایمان را استشمام کند، هم چنین بقیّه قوای روحی مختل می شود. 

گفتنی است که علم اخلاق هم این بیماری ها را بیان نموده و هم معالجه آنها را. برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب «جامع السعادات» و «معراج السعادة» مراجعه کنید 

تا تفصیل آنها روشن شود. 

البته ازدیاد بیماری در بیماری های روحی مثل بیماری های جسمی ممکن است. 

برای مثال در تكبر یکی به حد اعلا می رسد که ادعای خدایی می کند، مثل فرعون که گفت:«أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى»(1)

و دیگری قدری کمتر است، مثل ابو جهل که بر پیامبر خدا (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه) تکبّر کرد ورسالت آن حضرت را نپذیرفت. 

اندازه تكبر به حدی است که اگر کسی خودش 
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1- سوره نازعات آیه 24. 




را از مورچه بالاتر بداند باز تکبّر دارد.

از این رو امام سجاد عَلَيْهِ السَّلامُ می فرمایند: 

أَنَا بَعْدُ أَقَلُ الْأَقَلِّينَ وَ أَذَلُّ الْأَذَلِّينَ وَ مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا(1) 

هم چنین است بقیه صفات رذیله؛ هم چون بخل، حسد، عجب و رذایل اخلاقی دیگر که همه درجات مختلف دارند. 

بنابراین، صفات رذیله قابل ازدیادند، همان طوری که صفات حسنه نیز قابل ازدیادند. 


منافقان و فزونی بیماری آن ها

اکنون این پرسش مطرح است که چرا خداوند فزونی بیماری منافقان را به خودشان نسبت داده است؟ 

در پاسخ این پرسش وجوهی برای آن می توان تصور کرد. 

وجه اول. خداوند هر چه در هدایت و بیان ارشاد مردم تأکید می فرماید، بر کفر و نفاق و بیماری منافقان افزوده می شود، مثل این که ارشاد الهی سبب ازدیاد بیماری آنها شده، به این جهت نسبت ازدیاد به خدا داده شده است. 

خدای سبحان در قرآن کریم از قول حضرت نوح علیه السلام چنین نقل می کند: 

«فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً» (2)

دعوت من برای این مردم جز دوری از حق نمی افزاید. 
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1- صحیفه سجادیه جامعه: 325.

2- سوره نوح، آیه 5.




با این که دعوت به منظور ارشاد و قرب است، اما در این جا سبب گریز وبُعد و دوری می شود. خداوند متعال در سوره توبه می فرماید: 

«وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ أَیُّکُمْ زادَتْهُ هذِهِ إیماناً فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إیماناً وَ هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ*وَ أَمَّا الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کافِرُونَ»(1)

و هر گاه سوره ای نازل می شود، بعضی می گویند: این سوره ایمان کدام یک از شما را زیاد نمود؟ و اما کسانی که ایمان آورده اند، این سوره ایمان آنها را زیاد نموده و ایشان شادمانند، ولی آنانی که در دل هایشان بیماری است نزول این سوره بر پلیدی آنان افزوده است و می میرند در حالی که کافرند. 

در این آیه شریفه زیاد نمودن رجس به سوره نسبت داده شده، در صورتی که نزول آن برای ازدیاد ایمان بوده، نه ازدیاد رجس 

وجه دوم. خداوند هر چه پیامبر خود را یاری، تمکین، عزت و قدرت می داد بر عناد و عصبیت منافقان افزوده می شد. گویا نصرت و یارى الهى سبب ازدیاد بیماری آن ها بوده است. 

وجه سوم. خداوند در قرآن قبایح، اعمال سوء، سرائر و ضمائر آنها را بیان می کند تا مسلمانان آنها را بشناسند و فریب آنها را نخورند. از این رو، این عمل موجب ازدیاد عناد و عصبیت آنها می شود. 

وجه چهارم. عبادت و معصیت علاوه بر ثواب و عقاب اُخروی، موجب مثوبت و عقوبت دنیوی نیز هست. عبادت موجب ازدیاد توفيق و تأیید و نصرت 
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1- سوره توبه، آیه های 124 و 125




الهی می گردد، خدای سبحان می فرماید: 

«اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم» (1)

در آیه دیگری می فرماید: 

«وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا»(2)

همین طور در معصیت سبب خذلان و ترک نصرت الهی و واگذاردن انسان به خود و در نتیجه موجب توغّل در معصیت و ازدیاد در خباثت می شود، چنان چه می فرماید: ««نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ» (3)

وجه پنجم. همه نعمت های الهی همان طور که ممکن است در اطاعت صرف شود، ممکن است در معصیت نیز صرف شود. 

البته خداوند نعمت را مرحمت فرموده که در عبادت صرف شود، ولی بنده می تواند به حسن اختیار خود آن را در اطاعت صرف کند، یا به سوء اختيار خود در معصیت صرف نماید. 

البته اگر خدا به او عنایت نکرده بود نمی توانست معصیت به جا آورد. پس اعطا و عنایت و ابقای نعمت موجب ازدیاد بیماری شده، از این جهت به خود نسبت داده است که قرآن می فرماید: 

«إِنَّما نُمْلي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً» (4)

همانا ما به آن ها مهلت دادیم و آن ها به سوء اختيار خود، گناه خود را اضافه کردند. 
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1- سوره محمد (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِه)، آیه 8.

2- سوره عنکبوت، آیه 69.

3- سوره توبه، آیه 68

4- آل عمران، آیه 178. 




وجه ششم. همان طوری که در بیان جبر و تفویض گذشت انسان نه در افعال خود مجبور است که نشود فعل را به او اسناد داد و نه مستقل است که اراده حق در آن مؤثر نباشد، بلکه تحت مشیّت حق و از روی اختیار عبد است. پس هم اسناد فعل به عبد صحیح است و هم اسناد آن به حق و توضیح آن قبلا گذشت. 

اما وجوه دیگری که گفته شده، صحیح نیست. مثل این که گفته اند: در آیه مضاف حذف شده و تقدیر چنین است: « زادهم عداوة الله مرضاً» مانند آیه ای که می فرماید: 

«فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ» (1)

يعني «مِنْ تَرَكَ ذِكْرِ اللَّهِ» 

و مثل این که گفتند: این آیه در مقام نفرین است، نظیر آیه شریفه ای که می فرماید: 

«ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»(2)

سپس آنان برگشتند، خدا دل های آن ها را برگرداند. 

این موارد از دو جهت تمام نیست. 

نخست آن که ظاهر، بلکه صریح آیه نسبت ازدیاد به خداوند متعال است و تقدير، خلاف ظاهر است و در آیه ای که استشهاد کرده اند تقدير لازم ندارد و قساوت از ذکر خدا به معنای عدم تأثیر آن است. 

دوم آن که در مقام دعا بودن آیه، اشکال اشکال کننده را رفع نمی کند. 
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1- سوره زمر، آیه 22.

2- سوره توبه، آیه 127.





معنای قلب

قلب به دو معنا اطلاق می شود.

1. بر آن جسم صنوبری که در همه حیوانات وجود دارد. 

2. بر آن لطيفه ربانی که با آن جسم صنوبری ارتباط دارد، مثل روح که با جسم ارتباط دارد. 

اکثر دانشمندان در ارتباط او با قلب صنوبری در تحیر هستند که چگونه است؟ آیا مثل تعلق عرض به جسم است؟ یا اوصاف به موصوفات؟ مثل تعلق استعمال کننده نسبت به آن آلت استعمال شده، یا مثل تعلق متمکن است به مکان و امثال ذلک. 

حق این است که قلب صنوبری که جسم است یک باطنی دارد که آن غیب است نسبت به این جسم و اوست که امور معنوی داخل آن می شوند، یا از آن خارج می گردند، و آن محل حالات نفسانی مثل خوف و رجاء، حب و حیاء، و غم و خوشحالی است و اثر این حالات در آن جسم صنوبری ظاهر می شود، مثل اضطراب آن جسم در وقت خوف قلب، باز شدن آن در وقت خوشحالی و حالات دیگر. 


بیماریهای قلب و انواع آن

همین طوری که در جسم مرض تصور می شود که حالت طبیعی خود را از دست می دهد و آن خاصیت از بین می رود؛ در آن لطيفه ربانی نیز که به این جسم تعلق دارد، مرض تصور می شود و آن حالتی که در حال صحت و تندرسی دارد از آن زایل می شود و دیگر آن درک را ندارد و آن نورانیت از او زایل می گردد؛ 
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امراض جسمی نیز متعددند. 

یکی از آن مرضها، مرض نابینایی قلب است که از آن به شک و نفاق هم تعبیر می شود که چنین قلبی حجت و دلیل را نمی بیند و آن را تصدیق نمی کند. 

یکی دیگر از بیماریهای قلب، قساوت است که مانع از تأثیر مواعظ می شود، یعنی گوش ظاهری مواعظ را می شنود، اما گوش باطنی کار است و قساوت مانع از تأثیر موعظه است. 

یکی دیگر از بیماری های آن، ختم و مهر زده شدن بر قلب است که هیچ حرفی به آن اثر نمی کند، مثل معده مریضی که غذا را تحویل نمی گیرد. 

یکی دیگر از مرض های قلبی این است که حالات طبیعی قلب را تغيير می دهد، مثل حسد و حقد بر بندگان خدا بدون سبب صحیحی است که به حسب عقل، بلکه با عروض حالات پست و فاسدی پیدا شده است و انسان بی جهت حسد و حقد نسبت به بندگان خدا می ورزد. 

یکی دیگر از بیماریهای قلب، خارج شدن از حد اعتدال در غضب، خوف یا خجالت است که یا انسان افراطی کند یا تفریط با این که قلب صحيح، در این موارد اعتدال را اقتضا دارد. 

یکی دیگر از بیماریهای قلب این که در چیزهایی اشتها پیدا کند که اشتها و محبت آن ها سزاوار نیست، مثل محبت به فضول دنیا و امور اعتباری، مثل جاه و مقام و این محبت ها با پیدا کردن جاه و مقام تمام نمی شود، بلکه بیشتر می شود. 

یکی دیگر از بیماری ها این است که ذائقه او تغییر می کند و شیرینی چیز شیرین را نمی فهمد، بلکه آن را تلخ احساس می کند، مثل قلبی که شیرینی 
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مناجات پروردگار را نمی فهمد، بلکه احساس خستگی می کند که مَثَل او مَثَل کسی است که صفراء او غلبه پیدا کرده و شیرینی جات را تلخ احساس می کند. 

یکی دیگر از بیماری ها این که با خدا انس ندارد و با انسان های کامل نیز انس ندارد و از خلوت با خدا و خلوت با بندگان صالح خدا و حشت می کند. 

البته امراض و بیماری های دیگری نیز برای قلب وجود دارد که در کتاب های اخلاقی به تفصیل بیان شده است. 

«وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ» 


توضیح واژگان

الام در «لهم» برای اختصاص است؛ یعنی عذاب دردناک به منافقان اختصاص دارد. 

ممکن است «لام» برای استحقاق باشد؛ یعنی منافقان به سبب کذبشان مستحق عذاب دردناک شده اند. 


عذاب و ثواب و استحقاق آن ها

البته عذاب و ثواب هر دو، نتیجه عمل است و به حکم عقل، اطاعت و فرمانبرداری استحقاق ثواب و معصیت و نافرمانی، استحقاق عذاب دارد. 

از طرفی، استحقاق به این معنا نیست که انسان با عبادت ها طلب کار خدا باشد، بلکه مورد تفضل و عنایت خداوند واقع می شود. 
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دلیل این که انسان طلب کار خدا نمی شود از چهار جهت است: 

نخست آن که عبادت وظيفه بنده است. 

دوم آن که عبادت یک عمر، با کوچکترین نعمت های الهی مقابله نمی کند. 

سوم آن که، عبادت با توفیق و تأیید خداوند است. 

چهارم آن که عبادت ادای شکر پروردگار است و ادای شکر به حکم عقل، واجب است. 

البته ممکن است استحقاق ثواب را این طور بیان نمود که چون خداوند متعال در کلام مجید و لسان انبیا و اوصيا به شخص مطيع وعده ثواب داده و خلف وعده قبيح است؛ بنده از این جهت مورد مثوبت واقع می شود. 

استحقاق عذاب به این معنا است که بنده به واسطه هر معصیتی که از وی صادر می شود، مستحق و سزاوار عقوبت می گردد؛ زیرا معصیت، مخالفت امر مولا است و برای او حق مؤاخذه ثابت و مسلم است و اگر عقوبت کند بر وفق عدل رفتار نموده است. 

اما اگر شخص عاصی قابلیت رحمت داشته و هنوز معصیت، او را از قابلیت ساقط ننموده؛ به طوری که دیگر رحمت و عفو او بی مورد باشد، عفو او قبیح نیست و خلف وعید نیز مانعی ندارد مگر وقتی که به طور خبر باشد و خلف آن موجب كذب شود، چنانچه در ذیل آیه «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» تذکر داده شد. 
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اليم یعنی چه؟

درباره معنای «الیم» باید بگوییم: 

«الیم» به معنای مولم است، مثل نذیر به معنای منذر و بدیع به معنای مبدع. 

الم به معنای درد است که اثر مرض و بیماری مقابل لذت است. لذت حالتي است که موافق میل و خواسته انسان باشد، چنانچه الم حالتی است که مخالف آن باشد. 

بنابر این، همین طور که برای بهشتیان لذت های جسمانی است؛ هم چون اطعمه، اشربه، البسه، حوریان، قصرها، سندس، استبرق و نعمت های جسمانی و لذایذ روحانی نظير قرب به مقام حق، مشاهده انوار جلال، دخول در رحمت و التذاذ به معارف الهی و اخلاق حمیده و اعمال صالحه و رضایت حق و معرفت به خلود، حشر با انبیا، اولیا، فرشتگان و ... خود از نعمت های روحانی خواهد بود؛ برای دوزخيان نيز آلام جسمانی هم چون آتش و زقّوم، غساق، حمیم، مارها و عقرب ها، لباس های آتشی و تازیانه ها و گرزهای آتشین و غیر این ها از عذاب های جسمانی و آلام روحانی از محجوب بودن از پروردگار، دوری از مقام قرب، حشر با شیاطین و تألم از عقاید فاسد، اخلاق رذیله و اعمال شنيئه ، مورد سخط و غضب الهی بودن، خلود در عذاب، تكلم نکردن خدا با آن ها، خواری و بی اعتنایی به آن ها، خنده و سخريه اهل بهشت برای آن ها، حسرت و ندامت و غیر این ها از عذاب های روحانی خواهد بود و چون منافقان که مورد
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آیه شریفه هستند به همه این آلام جسمانی و روحانی گرفتارند، درباره آن ها می فرماید: 

«وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ»

برای آنان عذابی دردناک است. 

«بِما كانُوا يَكْذِبُونَ»

حرف «باء» برای سببیه است؛ یعنی سبب عذاب درناک منافقان، كذب آنهاست که گفتند: 

«آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ»؛ 

به خدا و روز قیامت ایمان آوردم. 

در صورتی که مؤمن نبودند که «وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ». 

از این جمله استفاده می شود که منشأ عذاب منافقان، بلکه منشأ تمام صفات زشت و اعمال ناپسندیده آنها، همان کذب است. 

چرا که وقتی به خدا و روز قیامت ایمان نداشته باشند و به دروغ اظهار ایمان کنند، از هیچ عمل زشتی باک ندارند، بلکه اظهار ایمان آنها برای این است که در زیر این حجاب، هر جنایتی را مرتکب شوند، به اعمال نکوهیده و خیانت ها و جنایت های خود، رنگ دین و مذهب بزنند و خود را از پنجه انتقام رها سازند. 
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حقیقت کذب

اکنون و مناسب است دو نکته علمی مطرح شود. 

نکته اول، حقیقت کذب. 

بین دانشمندان شیعه و سنی معروف است که کذب یعنی مطابق نبودن کلام با واقع و خارج؛ خواه این مطابق نبودن از روی تعهد و اختیار باشد و خواه از روی اشتباه. 

طبق این معنا اگر گفتار کسی با عقیده اش مطابق، ولی عقیده اش خلاف واقع باشد، از آن، به جهل مرکب تعبیر می شود. 

اما جاحظ در تعریف کذب می گوید: کذب آن است که بر خلاف عقیده باشد، اگر چه با واقع مطابقت کند. جاحظ در تعریف خود به آیه شریفه ای استدلال می کند، آن جا که می فرماید: 

«إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ»(1)

چون شهادت منافقان به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطابق با واقع، ولی برخلاف عقیده آنان بوده و از این جهت خداوند آن را کاذب شمرده است. 

ولی حق، با قول مشهور است و کاذب شمردن منافقان نیز برای این است که آنان خبر از امری می دهند که خلاف واقع است و آن، اخبار از ایمان خود منافقان است و حال آن که به حسب واقع، ایمان ندارند، پس اظهار آن ها برخلاف واقع است. 

بلی، حرمت کذب و عقوبت آن در تعهد به کذب است و اگر کسی خبری
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1- سوره منافقون آیه 2.




داد که به صدق آن اعتقاد دارد، ولی با واقع مطابق نیست، معذور است. 

هم چنین اگر کسی با اعتقاد به کذب، خبری داد و گفت و به حسب واقع، صادق بود، آن را تجرّی گویند. 

در حرمت آن علما اختلاف نظر دارند و حق این است که تجرّی قبح فاعلی دارد، نه قبح فعلی. 

با این وصف اگر کسی در روزه ماه مبارک رمضان، بر خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دروغ ببندد روزه اش باطل می شود از جهت این که قصد مفطر نموده و اگر کشف شد که در واقع صدق بوده، کفاره ندارد. 


حرمت کذب

نکته دوم، حرمت كذب. 

حرمت کذب و قبح آن، اقتضایی است نه ذاتی. در توضیح این نکته می گوییم: قبایح عقلی بر دو قسمند: 

1.قبایح عقلی،

2. قبایح اقتضایی. 

قسم اول: قبایحی است که قبح آن ها ذاتی است، مثل ظلم، خیانت، اکثر اخلاق رذیله و کلیه عقاید فاسده که قابل تغیر و تبدیل نیستند که گفته شود: مثلاً در فلان مورد ظلم جایز، مباح و حسن است، یا در فلان مورد قبیح نیست.

اما در مواردی که کسی به نظر عرف ظلم می نماید، اما شارع مقدس یا عقل آن را تجویز نموده، مانند قتل حیوانات برای منافع بشر، یا قتل کفار برای ترویج و حفظ اسلام و یا ضرب برای تأدیب و امثال آن از باب تخطئه در مصداق است و در حقیقت ظلم نیست. 
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قسم دوم: قبایحی است که قبح آن اقتضایی و برای مفاسدی است که بر آن مترتب می شود و بسا بر مصالحي مشتمل است که اهم از مفاسد آن و مانع از اقتضا قبح است که در این صورت جایز، بلکه در بعضی موارد واجب می شود، مانند کذب برای حفظ جان مؤمن، رفع شر ظالم، حفظ ناموس، حفظ مالی که حفظ آن واجب است، در مقام تقیه، یا برای اصلاح بین دو نفر مسلمان و دفع کدورت از بین آن ها که از نظر عقلی و شرعی ترخیص شده، نه برای مجرد جلب منافع دنیوی. 

البته از این قبیل قبایح اقتضایی بسیار است، مانند غیبت که موارد استثنا آن در بحث غیبت گذشت. غصب و مواردی که نمی توان گفت این ها نیز مانند ظلم در موارد ترخیص از باب تخطئه در مصداق است. 

در موارد ترخیص کذب، سخن دیگری است که اگر توریه ممکن باشد، آیا لازم است یا نه؟ و ظاهراً وجوب توريه معلوم نیست، ولی حسن آن قابل منع نیست، بلکه موافق با احتیاط است. 


محسنات عقلی

همین طور که قبایح عقلی بر دو قسمند، محسنات عقلی و شرعی نیز بر دو قسمند: 

1. محسناتی که حسن ذاتی دارند، مانند اطاعت خدا، احسان به خلق، عقاید حقه و بسیاری از اخلاق حمیده. 

2. محسناتی که حسن اقتضایی دارند و بسا مفاسدی بر آنها مترتب می شود که حسن آنها را زایل می کند، مانند صدق در مقام غیبت، یا نمّامی، یا اشاعه فحشاء، یا اضرار مسلمانان از جهت نفس یا عرض یا مال، یا ایجاد فتنه و فساد. در این گونه موارد بسا صدق حرام و قبیح می شود. 
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وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ «11»


اشاره

و هرگاه به آنها گفته شود: در روی زمین فساد و تباهی نکنید گویند: همانا ما مصلحانيم. 



تفسیری از امام کاظم علیه السلام

این آیه شریفه را با حدیثی از موسی بن جعفر علیه السلام تفسیر می نماییم. 

قال الإمام عليه السلام: قال العالم موسی بن جعفر علیهماالسلام: 

إِذَا قِیلَ لِهَؤُلاَءِ اَلنَّاکِثِینَ لِلْبَیْعَهِ فِی یَوْمِ اَلْغَدِیرِ لا تُفْسِدُوا فِی اَلْأَرْضِ بِإِظْهَارِ نَکْثِ اَلْبَیْعَهِ لِعِبَادِ اَللَّهِ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ فَتُشَوِّشُونَ عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ وَ تُحَیِّرُونَهُمْ فِی مَذَاهِبِهِمْ. «قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»، لِأَنَّنَا لاَ نَعْتَقِدُ دِینَ مُحَمَّدٍ وَ لاَ نَعْتَقِدُ غَیْرَ دِینِ مُحَمَّدٍ وَ نَحْنُ فِی اَلدِّینِ مُتَحَیِّرُونَ فَنَحْنُ نَرْضَی فِی اَلظَّاهِرِ مُحَمَّداً بِإِظْهَارِ قَبُولِ دِینِهِ وَ شَرِیعَتِهِ وَ نَقْضِی فِی اَلْبَاطِنِ عَلَی شَهَوَاتِنَا فَنُمَتَّعُ وَ نَتْرُکُهُ وَ نُعْتِقُ أَنْفُسَنَا مِنْ رِقِّ مُحَمَّدٍ وَ نَکُفُّهَا مِنْ طَاعَهِ اِبْنِ عَمِّهِ عَلِیٍّ لِکَیْ إِنْ أَبَّدَ أَمْرَهُ فِی اَلدُّنْیَا کُنَّا قَدْ تَوَجَّهْنَا عِنْدَهُ وَ إِنِ اِضْمَحَلَّ أَمْرُهُ کُنَّا قَدْ سَلَّمْنَا عَلَی أَعْدَائِهِ.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ: «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ» بِمَا یَفْعَلُونَ أُمُورَ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُعَرِّفُ نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله نِفَاقَهُمْ فَهُوَ یَلْعَنُهُمْ وَ یَأْمُرُ الْمُسْلِمِینَ بِلَعْنِهِمْ وَ لَا یَثِقُ بِهِمْ أَیْضاً أَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِینَ لِأَنَّهُمْ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ 
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یُنَافِقُونَهُمْ أَیْضاً کَمَا یُنَافِقُونَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله فَلَا یَرْتَفِعُ لَهُمْ عِنْدَهُمْ مَنْزِلَهٌ وَ لَا یَحُلُّونَ عِنْدَهُمْ مَحَلَّ أَهْلِ الثِّقَهِ (1)

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: 

وقتی به کسانی در روز غدیر بیعت شکستند گفته می شود: در زمین به اظهار کردن نقض بیعت برای بندگان مستضعف فساد نکنید که دین آنها را مشوش می کنید و آن ها را در مذهب خود متحیر می نمایید! 

می گویند: ما مصلح هستیم، چون ما نه به دین محمد و نه غیر آن عقیده نداریم و ما در دین متحير هستیم و در ظاهر به محمد، به اظهار قبول دین او و شریعت او راضی شده ایم. 

ولی در باطن به شهوات خودمان عمل می کنیم و متمتع می شویم و او را ترک می کنیم و جان خودمان را از بندگی محمد آزاد می نماییم و خودمان را از اطاعت پسر عموی او علی بن ابی طالب باز می داریم. چون اگر امر او در دنیا ظاهر شد ما نزد او موجه باشیم و اگر امر او نابود شد، ما او را بر دشمنانش تسلیم خواهیم کرد. 

خداوند متعال فرمود: «آگاه باشید که اینها مفسد هستند». به آن چه که از کارهای خود انجام می دهند، برای این که خداوند به پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم نفاق آن ها را معرفی کرد، و او خودش آن ها را لعن فرموده و به مسلمانان نیز امر فرموده که آن ها را لعن کنند و به آنها وثوق و اطمینان پیدا نکنند. 
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1- بحارالانوار: 37 / 146. 




هم چنین آنها دشمنان مؤمنان هستند، چون گمان دارند که مؤمنان با آنها منافقانه عمل می کنند؛ همان طوری که خودشان با اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقانه عمل کردند. پس مؤمنان نزد آن ها منزلتی ندارند و آن ها را ثقه نمی دانند. 


سخنی در امر به معروف و نهی از منکر

بعد از بیان این حدیث زیبا در تفسیر آیه، لازم است سخنی کوتاه درباره امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم. 

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مهم شریعت اسلام و از وظایف بزرگ انبیا و اوصیای الهی است و بقای دین، صلاح دنیا و آخرت و اجتماع مسلمانان به آن منوط و مربوط است. در این باره آیات شریفه قرآن و اخبار وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدی علیهم السلام آمده است. 

خداوند در قرآن مجید می فرماید: 

«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1) 

باید در میان شما گروهی باشند که به خوبی دعوت کنند و به معروف امر و از منکر نهی نمایند و اینان خود رستگارانند. 

در آیه دیگر می فرماید: 

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
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وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»(1) 

شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر شده اید که به معروف امر و از منکر نهی می کنید و به خدا ایمان می آورید. 

در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ عند الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ، وَ مَا جَميع أَعْمَالُ الْبِرِّ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ؛(2)

همه کارهای خوب نزد جهاد در راه خدا مانند یک پاره تخته ای که در دریای بزرگی است و همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا نزد امر به معروف و نهی از منکر مانند تخته پاره ای در دریای بزرگی است. 

در روایت دیگری امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: 

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ . 

فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَي الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، 
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«إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(1) 

هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُو بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّي يَفِيئُوا إِلَي أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَي طَاعَتِهِ؛(2)

به راستی که امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و روش شایستگان و واجب بزرگی است که واجبات دیگر به واسطه آن بر پا می شود، راه ها ایمن می گردد، کسب ها حلال می شود، مظلمه ها به صاحبانش بر می گردد، زمین آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود، و امر اجتماع به استقامت می گراید. 

بنابر این، بدی ها را به دل هایتان انکار کنید و به زبان هایتان اظهار نمایید، بر پیشانی های بدکاران زنید و در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نهراسید. پس اگر پند گرفتند و به حق برگشتند، راه مؤاخذه برایشان نیست «و همانا راه مؤاخذه بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین تجاوز بدون حق می نمایند و برای ایشان عذاب دردناک است». 

پس در مورد چنین کسانی با بدن های خودتان جهاد کنید و با دل 
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خود آن ها را دشمن بدارید در حالی که طالب سلطنت و دنبال مال دنیا نباشید و برای ظفر یافتن اراده ستم نکنید تا وقتی که به امر خدا برگردند و بر طاعت او سرفرونهند. 

البته در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که می توان به کتاب های مفصل حدیثی مراجعه نمود. 


وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر


اشاره

اکنون در مسئله امر به معروف و نهی از منکر لازم است، مسائلی را مطرح کنیم. 

مسئله اول. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، یعنی بر همه کسانی که مطلع شده اند، واجب است، اما اگر بعضی اقدام کردند از دیگران ساقط می شود، وگرنه همه مسئول هستند اگر ترک شود. 

از طرفی، امر به معروف و نهی از منکر واجب توصلی است، یعنی قصد قربت در آن شرط نیست، ولی ثواب و اجر به قصد قربت منوط است. 

از طرف دیگر، امر به معروف و نهی از منکر واجب مشروط است؛ یعنی وجوب آن به شرایطی مشروط است که بدون آن ها واجب نیست. 

از سوی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر واجب نفسی است، یعنی ذاتاً واجب است، مثل وضو نیست که وجوبش جهت مقدمه بودن برای نماز یا غیر آن باشد. 

برای توضیح بیشتر این بحث لازم است، اقسام واجب را بیان کنیم. اقسام 
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واجب عبارتند از: 

1. واجب عینی،

2. واجب کفایی،

3. واجب تعیینی،

4. واجب تخییری،

5. واجب تعبدی،

6. واجب توصلی،

7. واجب مطلق،

8 واجب مشروط،

9. واجب نفسي،

10. واجب غیری. 


1. واجب عینی واجبی است که انجام آن بر هر مكلفي واجب است، مثل نماز، روزه و...


2. واجب کفایی مثل امر به معروف و نهی از منکر و...


3. واجب تعیینی مثل نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر و...


4. واجب تخیری مثل کفارات سه گانه که مکلف بين عتق، صیام و اطعام مخیر است.


5. واجب تعبدی مثل نماز، روزه، خمس، زکات و... که قصد قربت در صحت آنها معتبر است.


6. واجب توصلی مثل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر که قصد قربت در صحت آنها معتبر نیست.


7. واجب مطلق مثل نماز.
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8. واجب مشروط مثل حج.


9. واجب نفسى مثل همه مواردی که ذکر شد.


10. واجب غیری مثل وضو و طهارت برای نماز، طواف و امثال این ها که واجب است.

البته واجب اقسام دیگری نیز دارد، نظیر واجب موقت، واجب غير موقت، واجب موسع و واجب مضبق که شرح مفصل آنها در کتاب های مفصل فقهی بیان شده است. 


شروط شش گانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله دوم. وجوب امر به معروف و نهی از منکر شش شرط است که عبارتند از: 

شرط اول: فرد امر به معروف و نهی از منکر کننده علم به وجوب و حرمت بر مرتکب و تارک آن داشته باشد. به این معنا معروفی را که به آن امر می کند، یا منکری را که از آن نهی می نماید، وجوب و حرمت آن را بر تارک معروف و مرتکب منکر به ضرورت مذهب، یا اجماع همه علما و یا فتوای مجتهدی که بر او واجب است از او تقلید کند، مسلم باشد. 

اما در مسائل اختلافی که محتمل است از کسی تقلید کند که واجب یا حرام نمی داند، امر و نهی نمی شود کرد. 

شرط دوم: فرد احتمال تأثیر بدهد. پس اگر یقین یا اطمینان دارد که امر و نهی او اثر نمی کند تکلیف از او ساقط است. 

شرط سوم: فرد قدرت و تمکن از امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، اگرچه با کمک دیگران و بدون آن، تکلیف ساقط است. 
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شرط چهارم: تارک معروف و مرتکب منکر بر آن اصرار داشته باشد و اگر آثار توبه و انصراف در او دیده شود نباید امر و نهی کرد. 

شرط پنجم: امر کننده و ناهی در امر و نهیش مرتکب معصیتی نشود، مثل تجسس در کارهای مردم، یا استراق سمع و یا با ضرر زدن باشد و بایستی واجب را با معصیت انجام ندهد. 

شرط ششم: ضرر مالی، جانی، عرضی متوجه امر کننده و یا ناهی در امر و نهیش به او نشود. 

البته لازم نیست آمر و ناهی عادل باشد؛ همان طوری که بعضی ذکر کرده اند. چون اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر شامل عادل و غیر عادل می شود و لازم نیست که امر کننده حتما آن فعل را ترک نکرده باشد تا بتواند امر کند. البته بهتر است ترک کرده باشد، اما لازم نیست. 

هم چنین لازم نیست ناهی خودش همیشه تارک آن چیز باشد تا بتواند نهى کند. البته بهتر است و این دو از هم جدا است. 

البته آیه شریفه ای که می فرماید: «لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»(1) در جای خود درست است. اما آن تکلیف مستقلی را می گوید. 

هم چنین آیه شریفه ای که می فرماید: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ»(2)تکلیف مستقل و از نظر عقل هم بسیار مستهجن است که چیزی را کسی خود مرتکب شود و دیگری را نهی کند. پس لازم و شرط نیست که آدم 
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خود فاعل آن چیز باشد و ناهی هم لازم نیست خود تارک آن چیز باشد، بلکه بهتر است و آن تکلیف جدایی است که به این تکلیف ربطی ندارد. 

هم چنین گفته اند: تارک معروف و مرتکب منکر باید مکلف باشد. پس کودک و دیوانه را نمی توان امر به معروف و نهی از منکر نمود.

این سخن نیز درست نیست، چون واجبات و محرمات الهی دو قسمند: 

1. محرماتی که شارع وقوع آنها را در خارج نخواسته است؛ حتی از دیوانه و کودک. مثل لواط، زنا، شرب خمر، قمار، رقص، تغنی، خوردن مال حرام و... که اگر غير مكلف نیز مرتکب این حرام ها بشود، باید آنها را نهی نمود. 

2. واجباتی که انسان قبل از تکلیف باید آن ها را فرا گیرد و به جا آورد تا موقع تکلیف در سختی و مشقت کار بی سابقه نباشد، مثل تحصیل عقاید به قدر امکان، نماز، دانستن معاملات و طرز تصرف در اموال به قدر نیاز و... و اگر بنا باشد برای اطفال امر و نهی واجب نباشد، سد باب تأدیب می شود و پس از تکلیف، عادات حسنه را فرا نمی گیرند و عادات قبیحه و زشت نیز باقی می ماند. 


مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله سوم. برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی وجود دارد. 

يكم. انکار قلبي و بغض و تأثر از معصیت. 

دوم. تذكر، تعریف و تنبیه، زیرا بسیاری از مردم از شناخت برخی گناهان جاهلند و اگر متذکر شوند ممکن است مرتکب بسیاری از معاصی نشوند. 

سوم. اظهار کراهت و دوری و اعراض و ترک معاشرت و رفاقت و رفت و آمد با اهل معصیت. 
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چهارم. موعظه و نصیحت با کمال رفق و مدارا. 

پنجم. تخويف و ترسانیدن و زجر و بازداشتن.

ششم. تغليظ و درشتی در گفتار. 

هفتم. منع به قهر، مانند شکستن آلات لهو و لعب و قمار، ریختن شراب و گرفتن مال غصبی و به صاحبش رد نمودن. 

هشتم. تهدید به ضرب و جرح و سایر اموری که از نظر شرعی جایز باشد، مثل این که پدر فرزند را به ضرب تهدید کند، یا مرد زن ناشزه را به طلاق تهدید نماید. 

نهم. ضرب به دست، پا، چوب، عصا بدون اسلحه. 

دهم. زخم زدن به حدی که باعث قتل نشود، و احوط این است که در این مرتبه با اذن امام یا نایب امام باشد. 

تذکر مهم. روشن است که کثرت معصیت در جامعه موجب رفع تکلیف نیست و هر مقداری که مقدور باشد انسان باید نهی از منکر کند و ابتدا از خانواده، اقوام و همسایگان خود شروع نماید تا هر مقدار که ممکن باشد. 

البته غير مقدور بودن آن، اصل تکلیف از مقدور را ساقط نمی کند، از این رو می فرمایند: 

المیسُور لا یسقُط بالمعْسُور(1)
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منافقان و شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

اگر کسی اشکال کند و بگوید: یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است و با قطع به عدم تأثير، واجب نیست و مورد آیه از این قبیل است، چون منافقان علاوه بر این که تأثیر پذیر نیستند، مفسد نیز هستند. 

در پاسخ و دفع این اشکال وجوهی را می توان ذکر کرد: 

وجه يكم. وظیفه انبيا غیر از دیگران است، باید برای همه افراد حقایق را بیان کنند؛ خواه بپذیرند یا نپذیرند. چنان چه آیات قرآنی در شرح حال انبیای سلف با اقوامشان به این معنا ناطق است. 

وجه دوم. انبیا و اولیای الهی چه بسا با علم به عدم تأثیر نیز گوشزد می کنند، برای این که حجت تمام شود و عذری برای آن ها باقی نماند، مثل اکثر مکالمات حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با سپاه یزیدیان در روز عاشورا. 

وجه سوم. احتمال تأثير در عده کمی ۔ حتی یک نفر - برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر کافی است و نمی شود گفت که در احدی از منافقان احتمال تأثیر نیست. 

وجه چهارم. در آیه شریفه قائل به قول «لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» را تعيين نفرموده و ممکن است بعضی از مؤمنان بوده اند که احتمال تأثیر می داده اند و با احتمال تأثیر بر آنان واجب بوده، اگر چه در واقع اثری نداشته است. 

وجه پنجم. بر فرض عدم تأثير، وجوب آن ساقط می شود، ولی جواز آن؛ 
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بلکه حسن آن، قابل انکار نیست و آیه شریفه می فرماید: 

«وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»(1) 

زمانی که گروهی از آنان گفتند: چرا پند می دهید قومی را که خدا آنان را هلاک کننده یا عذاب کننده به عذاب سختی است؟ گفتند: برای این که نزد پروردگارتان معذور باشیم و شاید ایشان از خدا بترسند و تقوا پیشه کنند. 


افساد چیست؟

افساد، مقابل اصلاح است، یعنی ایجاد فساد. چنانچه فساد نیز مقابل صلاح و مفسده، مقابل مصلحت است. 

مصلحت یعنی فواید و ثمراتی که بر فعلی مترتب می شود و به واسطه آنها فعل به صفات صلاح متصف می شود. 

مفسده عبارت از مضار و زیان هایی که بر فعل مترتب می شود و به واسطه آن ها فعل به صفت فساد متصف می گردد. 

تقابل فساد و صلاح تقابل تضاد است. بر خلاف صحت و بطلان که تقابل عدم و ملکه است. یعنی بطلان، عدم الصحة است. 

البته در بعضی موارد، فساد به معنای بطلان استعمال می شود و فساد هر چیزی به حسب آن چیز است. 
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برای مثال فساد نماز، همان بطلان آن است که نقصان در برخی شرایط و اجزای آن و صحیح به جا نیاوردن آن ها باشد، چنانچه فساد در همه عبادات همین گونه است و فساد در معامله نیز بطلان آن است، به طوری که سبب حصول نقل و انتقال و تصرف و ملکیت نشود. 

فساد زرع به معنای ضایع و تباه شدن دانه یا مراحل بعد از آن است، هم چنین فساد خوراکی ها، آشامیدنی ها و چیزهای دیگر هر کدام به حسب خود آنهاست. 

فساد قلب عبارت از حالتی است که به واسطه امراض قلبی برای انسان پیدا می شود که دیگر به مواعظ شافيه متعظ و به هدایات الهی مهتدی و به محامد اخلاق متخلق نمی گردد. فساد قلب غیر از مرض قلبی است، زیرا مرض قابل معالجه است و فساد قلب، قابل صلاح نیست مگر به قلب ماهیت. 


افساد از دیدگاه روایات

افساد در میان مردم یکی از معاصی بسیار بزرگ است، همان طوری که اصلاح بين مردم از بزرگ ترین عبادات به شمار می رود. در حدیثی آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 

إفَسادَ ذاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَة(1) 

ایجاد فساد در میان مردم، از بین برنده دین است. 

در وصایای امیر مؤمنان على علیه السلام به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام آمده 
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است که آن حضرت از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 

إصَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ وَ الصِّيَومِ؛(1) 

اصلاح میان مردم از یک سال نماز و روزه بهتر است. 

منظور از افساد در زمین که آیه می فرماید، یعنی چیزهایی بر اهل زمین ایجاد کنند که ضرر داشته باشد؛ یا ضرر دینی که اضلال و گمراه کردن مردم است، یا القاء عداوت در میان آن ها که همان افساد ذات البين است، یا ضررهای دیگر از قبیل ظلم و اذیت، غیبت و تهمت، نمامی و سعایت و ... 

البته ایجاد حرب، احداث فتنه، کشف سر، اذهاب مال، هتک عرض و آبرو و نظایر این ها نیز از مصادیق افساد است که هر کدام از معاصی بزرگ است و آیات و روایاتی در مذمت و عقوبت آن ها وارد شده از جمله آیه ای که می فرماید: 

« لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» که شامل همه این موارد می شود. 

«قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» کلمه «إنما» افاده حصر می کند و برای حصر در آیه شریفه دو احتمال وجود دارد. 

1. حصر افعال خودشان در صلاح و شایستگی و نفی افساد از کارهایشان، یعنی همه کارهای ما از روی صلاح است و فعلی که مشتمل بر فساد باشد، از ما سر نمی زند. 
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1- نهج البلاغه: 76/3 . 




2. حصر اشخاص در مصلح، یعنی فقط ما مصلح هستیم و غیر ما هر که باشد، مصلح نیست. 

احتمال اول اقرب است و تعبیر به جمله اسمیه برای اشعار به ثبات است، یعنی ما مصلح بوده و هستیم و این برای ما ثابت و محقق است. 

منشأ این ادعا دو چیز است: 

1. یا جهل مرکب است که این ها فکر می کنند در حقیقت مصلحند و فعلی بر خلاف صلاح از آنها سر نمی زند؛ چرا که جهل مرکب از همه اخلاق رذیله شدیدتر و از بدترین صفات ناپسندیده است و معالجه آن، از همه آن ها دشوارتر است. برای این که جاهل مرکب، متنبه و آگاه نیست که جاهل است تا در مقام ازاله جهل برآید و فکر نمی کند که کارهای او برخلاف صواب و صلاح است تا در مقام اصلاح و تزکیه باشد. 

در حدیثی آمده که حضرت عیسی علیه السلام فرمودند: 

من از معالجه کور و بیمار برص عاجز نیستم، ولی از معالجه احمق، عاجز و ناتوانم.(1) 

جهل مرکب در انسان مانند مرض مزمنی است که شخص مريض به آن خو گرفته و فکر این که مریض است از ذهن او خطور نمی کند تا در صدد معالجه آن باشد. 

بعضی گفته اند: این صفت قابل معالجه نیست. 

این سخن باطل است، زیرا اگر معالجه آن غیر مقدور باشد موجب سقوط 
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1- جامع السعادات: 1/ 122. 




تکلیف می شود، بلکه علاج آن مشکل است و ابتدا باید به مقدمات زیادی آن را به جهل بسیط تبدیل نمود. یعنی جاهل مرکب را متوجه و متنبه نمود که فاقد علم و مزایایی است که برای خود تصور و توهم نموده تا در مقام طلب و تحصیل دانش و دیگر مزایای اخلاقی برآید. 

2. و یا تعميه، تقلب و فریب دادن است که خود می دانند مفسدند، ولی برای خدعه و فریب دیگران خود را مصلح قلمداد می کنند.

این از همان شاخ و برگ های نفاق است که در دل آنان ریشه دوانیده است. در این باره مطالبی در ذیل آیه شریفه: «يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» بیان شد. 

البته صلاح و فساد از امور مقول به تشکیک و ذی مراتب است و مرتبه اعلای صلاح مخصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک آن سرور است و دیگران به هر مرتبه ای از صلاح باشند از پرتو فیوضات و برکات و اصلاحات آنان هستند، چنانچه در زیارت جامعه می خوانیم: 

بِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْكُرُوبِ وَ أَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَكَاتِ وَ مِنَ النَّارِ. بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي بِمُوالاتِكُمْ عَلّمنا اللّهُ مَعالِمُ دينِنا وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا(1) 

و فرازهای دیگر این زیارت همه شاهد و گواه بر مطلب ما است. 
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1- بحارالانوار: 132/99 حدیث 4. 





أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ«12»


اشاره

آگاه باِشید که ایشان خود مفسدانند، ولی درک نمی کنند.



توضیح واژگان

کلمه «ألا» برای تنبیه است. 

تنبيه و آگاهی منافقان از این فکر باطل و توهم نا به جاست که گمان نموده اند مصلح هستند. 

و تنبيه و آگاهی مؤمنان از مخادعه آنان که خود را از فساد و ضرر آن ها حفظ کنند و بدانند چنین اشخاصی که به ظاهر از اصلاح دم می زنند خود مفسد هستند. 

این جمله متضمن چند تأکید است. 

1. ألا تنبیهی است.

2. إن برای تأكید و تحقیق است.

3. ضمیر فصل که برای تأکید است.

4. جمع محلى به الف و لام افاده عموم می کند.

5. تعبیر به جمله اسمیه مفید دوام و ثبات است. 

از این تأكيدها استفاده می شود که جميع انواع فساد به بالاترين مراتب آن، برای منافقان منحصر، ثابت و محقق است. 
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شعور و ادراک

«وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ»

شعور با ادراک مترادف است. 

ادراک یعنی فهم معانی جزئیه، چنانچه عقل و تعقل عبارت از فهم معانی کلیه است. 

خداوند متعال در این آیه شریفه از منافقان نفی شعور و ادراک نموده است و به دلالت التزام و فحوا بر عدم عقل آنان نیز دلالت دارد، زیرا کسی که شعور و ادراک نداشته باشد به طریق اولی فاقد عقل نیز خواهد بود. 

بنابر این، بی شعوری با کم عقلی به وجهی مترادف و با حماقت به وجهی قریب المعنی است. چنانچه در «مجمع البحرین» می نویسد: 

الحُمْقُ - بضم وبضمتين - قِلَّةُ العَقْلِ وَفَسَادُهُ؛ 

حمق و حُمُق به معنای کم عقلی و فساد آن است. 

هم چنین می نویسد: 

الْأَحْمَق من يَسْبِقُ كلامه فِكْرَهُ، وهُوَ من لا يتأمل عند النطق هل ذلك الكلام صواب أم لا؛ (1) 

احمق کسی است که سخن او بر فکرش پیشی جوید و هنگام سخن فکر نکند که گفتار او درست است یا نه. 
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1- مجمع البحرین: 1 / 575. 




در حدیثی امام صادق علیه السلام می فرماید: 

مَا اَلْعَقْلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحمنُ وَ اكتُسِبَ بِهِ الجِنانُ(1) 

عقل چیزی است که به واسطه آن، خدای رحمان پرستش شود و بهشت به دست آید. 

در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد: کدام یک از مؤمنان فطانت، زیرکی و تیز فهمی او بیشتر است؟ 

حضرت فرمودند: 

أكثَرُهُم ذِكراً للمَوتِ و أشَدُّهُم استِعداداً لَه؛(2)

کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد و آمادگی او افزون تر باشد. 

بنابر این، نافرمانی از خدا و غفلت و فراموشی، مرگ، دلیل بر بی شعوری، بی عقلی و حماقت است و هر کس پیرامون معصیت نگردد و همیشه به یاد خدا و مرگ باشد و خود را برای آن آماده نماید، عقل و فطانتش بیشتر است و هر کس به معصیت روی آورد و خدا و مرگ را فراموش کند، به همان اندازه فاقد شعور و عقل خواهد بود. 

از این رو چون منافقان منتهی مراحل نافرمانی خدا و فساد در روی زمین و غفلت از حق را طی نموده اند و در درک مراحل اسفل آن قرار گرفته اند، مفهوم بی شعوری و حماقت به معنای حقیقی و کامل آن، درباره آنها صادق است. از این رو خداوند متعال می فرماید: «وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ»؛ «ولی آنان نمی فهمند.» 
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1- الكافي: 11/1 

2- شرح اصول الکافی : 1 /154، جامع السعادات: 3/ 30. 





اقسام بیشعوری و حماقت


اشاره

گفتنی است که بی شعوری و حماقت بر دو قسم است: 



1. حماقت فطری و ذاتی

این نوع از حماقت به حدی نباشد که سلب شعور و ادراک در نتیجه رفع تکلیف از آنان بشود، بلکه ازاله آن ممکن باشد؛ هر چند به زحمت زیاد. 



2. حماقت کسبی و تحصیلی

این نوع حماقت به واسطه عدم تفکر و تأمل در عواقب امور پیدا می شود و منافقان هر دو قسم را دارا هستند. 

دليل قسم اول، طینت و سرشت است که در آن روایات، طینت و سرشت مؤمن را از علیین و طینت و سرشت کافر و منافق را از سجين ذکر کرده اند. 

البته بودن طینت از علیین یا سجین بر علیت تامه دلالت ندارد به این معنا که طینت هر کس از علیین باشد، حتماً مؤمن و اهل نجات باشد و طینت هر کس از سجين باشد حتماً کافر و اهل عذاب خواهد بود، بلکه مجرد اقتضا است؛ یعنی بودن طینت از عليين مقتضی ایمان و بودن از سجين مقتضی کفر است، ولی تغییر هر دو ممکن است، زیرا ضرورت از لوازم علت تامه است نه اقتضا و علت ناقصه. 

از این جهت در بعضی از روایات این باب بعد از ذکر طینت، می فرماید: 

ص: 164







«وَ لِلَّهِ الْمَشِیَّهًُْ فِیهِمْ».(1)

با این بیان اشکالات وارده بر این روایات رفع می شود و تفصیل آن به محل مناسب تر منوط است.

اما دلیل قسم دوم اعمال و رفتاری است که از منافقان صادر می شود که در این آیات و آیات سوره منافقین خداوند ذکر فرموده است و بیشتر آنها را به جمله «وَلكِنَّ المُنافِقينَ لا يَعلَمونَ» و امثال این ها ختم نموده است. 


وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لَا يَعْلَمُونَ «13»


اشاره

هنگامی که به آنان گفته می شود: ایمان بیاورید، چنانچه مردم ایمان آوردند می گویند: آیا ایمان بیاوریم چنانچه سفیهان و بی خردان ایمان آوردند؟ آگاه باشید که آنان خود بی خردند، ولی نمی دانند. 



دعوت به راه سعادت

در تفسیر این آیه شریفه چند مطلب قابل بحث است: 

مطلب اول. این کلام از باب امر به معروف است و دعوت به راه سعادت و طريقه مثلی و ارشاد به خیر و صلاح در دین و دلالت به صراط مستقیم است، 
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1- الكافی: 2/ 3 باب طينة المؤمن والكافر




همان طوری که آیه پیشین نیز از باب نهی از منکر و ردع از فساد بود. 

قائل به این قول، یا ذات مقدس حق تعالی است، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا خواص از مؤمنان هستند. این از بزرگ ترین وظایف انبیای الهی، بلکه غرض از بعثت آن ها و مقصود از نازل کردن کتاب ها و قرار دادن تکلیف است، بلکه ایمان که به آن دعوت می کنند علت غایی خلقت بشر است. از این رو می فرماید: 

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»(1)

خلقت بشر نیز علت غایی خلقت دیگر موجودات است، چنانچه می فرماید: 

«وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ»(2)

آیات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در بحث معاد ذکر شده است.(3)

بنابراین، غرض اصلی از خلقت و آفرینش جمیع موجودات، ایمان انسان و به مدارج کمال و ترقی و تعالی رسیدن اوست و چون انبیا و اولیا و داعیان الى الله این غرض الهی را تعقیب می کنند، بزرگ ترین عبادت ها را به جای می آورند و بهترین اجرها و موهبت های ربوبی را مشمول می شوند. 
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1- سوره ذاریات، آیه 56.

2- سوره جاثیه، آیه 14

3- مراجعه شود به جلد سوم کلم الطيب 





ناس یعنی چه؟

مطلب دوم. ناس یعنی چه؟ 

معنای ناس از نظر اشتقاق و مبدأ آن، در ذیل آیه شریفه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ» بیان شد و آن جا اشاره کردیم که انسان از دو جنبه مرکب است: 

1. جنبه جسمانی حیوانی، که جنس مشترک او با سایر حیوانات است. 

2. جنبه روحانی ملکوتی که فصل مميز او از حیوانات و موجودات جسمانی دیگر است و آن به منزله صورت است. و در حکمت مبرهن شده که شیئیت شیء به صورت است نه به ماده و ماده بدون صورت، تحقق پذیر نیست. 

بنابر این، انسانیت انسان به تقویت جنبه ملکوتی اوست و هر چه انسان این جهت را نیرو بخشد و قوی گرداند به حقیقت انسانیت نزدیکتر شده و مفهوم انسان بر او صادق تر است و اگر جنبه های حیوانی را تقویت کند و به آن طرف متمایل شود، شایسته همان نام و همان مقام خواهد بود و در درندگان، چهارپایان و یا شیاطین قرار خواهد گرفت. 

بنابر این، مراتب انسانیت به اندازه سیر مدارج ترقی و تکمیل روح است و انسان کامل و مصداق کامل تر آن کسی است که روحش در بالاترین مرتبه كمال باشد و از این جا مفاد حدیثی که به امام زین العابدین علیه السلام منسوب است، معلوم می گردد که حضرتش می فرماید: 

نَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَقَالَ أَخْبِرْنِي إِنْ كُنْتَ عَالِماً عَنِ 
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النَّاسِ وَ عَنْ أَشْبَاهِ اَلنَّاسِ وَ عَنِ اَلنَّسْنَاسِ؟

فقال أميرالمؤمنين علیه السلام: يَا حُسَيْن! أَجِبِ اَلرَّجُل!

فقال له الحسين عليه السلام: أَمَّا قَوْلُكَ: أَخْبِرْنِي عَنِ اَلنَّاسِ، فَنَحْنُ اَلنَّاسُ ...

...إلى أن قال: 

وَ أَمَّا قَوْلُكَ: أَشْبَاهُ النَّاسِ، فَهُمْ شِيعَتُنَا وَ هُمْ مَوَالِينَا وَ هُمْ مِنَّا ... 

إلى أن قال: وَ أَمَّا قَوْلُكَ: النَّاسِ، فَهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ. 

وأشار بيده إلى جماعة الناس. 

ثم قال: «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»(1) 

مردی خدمت امیر مؤمنان على علیه السلام عمل آمد و گفت: اگر دانایی مرا از معنای ناس، اشباه ناس و نسناس آگاه کن. 

امیر مؤمنان علی علیه السلام به حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: به این مرد پاسخ بده! 

امام حسین علیه السلام فرمود: اما این که از ناس پرسیدی، ناس ما هستیم، اشباه ناس، شیعیان ما و دوستان ما هستند و آنان از ما هستند. 

اما نسناس همان سواد اعظم هستند. 

آن گاه با دست مبارکش به جماعتی از مردم اشاره نمود و فرمود: اینان جز چهارپایان نیستند، بلکه از آن ها پست تر و گمراه ترند. 

ص: 168





1- الكافی: 8/ 244 حدیث 339. 





چرا کاف تشبيه؟

مطلب سوم. «كاف» در «كَمَا آمَنَ النَّاسُ» برای تشبیه و ما مصدریه است. یعنی ایمان بیاورند مانند ایمان مردم و چنانچه بیان شد، مراد از ناس در مرتبه اول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند که بالاترین مراتب طهارت و انسانیت را دارا هستند و ایمان آنها بالاترین مراتب ایمان است. 

بنابر این، مفاد امر در «آمنوا» ایمان به قلب، زبان و جميع جوارح و اعضا متخلق شدن به جميع اخلاق حمیده، عمل نمودن به همه اعمال صالحه، صبر در مکاره و مصائب، مجاهده به اموال و انفس در راه خدا، کوشش در هدایت و ارشاد و شئونات دیگری که از خصایص این خاندان است، خواهد بود، خاندانی که کسی به پایه فضایل و مقامات آن ها نمی رسد. در زیارت جامعه آمده است: 

وَبَلَغَ اللّهُ بِكُمْ أشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمينَ وَ أعْلى مَنازِلِ الْمُقَرَّبينَ وَ أرْفَعَ دَرَجاتِ الْمُرْسَلينَ، حَيْثُ لا يَلْحَقُهُ لاحِقٌ وَ أعْلى مَنازِلِ الْمُقَرَّبينَ وَ أرْفَعَ دَرَجاتِ الْمُرْسَلينَ ، حَيْثُ لا يَلْحَقُهُ لاحِقٌ ، وَ لا يَفُوقُهُ فائِقٌ، وَ لا يَسْبِقُهُ سابقٌ وَ لا يَطْمَعُ فى إدْراكِهِ طامِعٌ ...(1)

و چون نیل به درجات آنها در شأن کسی نیست، از این جهت كاف تشبیه آورده که هر کس به اندازه قدرت و استعداد خود به آنان اقتدا و تاسی کند و از نظر علمی، عملی و اخلاقی خود را همانند آن ها نماید. 

شاید به همین جهت در حدیث پیشین، شیعیان و موالیان اهل بیت علیه السلام را اشباه ناس نامیده است. 

ص: 169






1- من لا يحضره الفقيه: 2/ 613. 




ممکن است مراد از ناس، مؤمنان کامل باشند که شامل معصومان و مؤمنین که در درجات مادون آنان قرار گرفته اند، هم چون سلمان، اباذر، مقداد، عمار، حذیفه و ... باشد. 


معنای سفید و اقسام آن

مطلب چهارم. پاسخ منافقان. 

منافقان گفتند: آیا هم چون بی خردان ایمان بیاوریم؟! 

سفیه کسی است که کم عقل و سبک مغز و شست خرد باشد، نه این که فاقد عقل و خرد باشد به حدی که تکلیف از او برداشته شود، مانند دیوانه. 

سفیه به واسطه همین سفاهت است که خیر را از شر، نفع را از ضرر و صلاح را از فساد به خوبی نمی تواند تشخیص دهد. 

سفیه بر دو قسم است: 

1. سفیه در امور دنیوی که در شریعت برای او احکامی مقرر نشده، چنانچه در قرآن کریم می فرماید: 

«وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»(1)

اموال سفيهان را به دست آن ها ندهید. 

در آیه دیگر می فرماید: 

«فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ»؛(2)
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1- سوره نساء، آیه 4.

2- سوره بقره، آیه 182.




پس اگر مدیون سفيه، یا ضعیف یا قادر بر نوشتن نباشد، باید ولی او به درستی بنویسد.

2. سفیه در امر دین و آخرت. 

در این آیه شریفه به همین نوع از سفاهت اشاره شده است که آنان، سعادت را از شقاوت و راه نجات را از طریق هلاکت تمیز نمی دهند. 

همه کفار، منافقان و کسانی که به نحوی از طریق حق منحرفند در این قسم داخل هستند و مفاد حدیثی که در «الکافی» نقل شده همین است که راوی از امام صادق علیه السلام پرسید: عقل چیست؟

فرمود: 

مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَّحْمَنُ وَ اُكْتُسِبَ بِهِ اَلْجِنَانُ؛ 

راوی می گوید: گفتم: پس آن چه در معاویه بود چه بود؟ 

فرمود: نکرا و شیطنت بود که شبیه عقل است و عقل نیست.(1) 

اما این که منافقان اهل ایمان را به سفاهت نسبت می دهند و آنان را سفها می نامند برای این است که هر کسی به نظر سطحی به رفتار، کردار و طرز اندیشه آن که مخالف رویه او زندگی می کند، بنگرد، رفتار او را سفيهانه می پندارد. چون طرز کار خود را عاقلانه می شمارد. 

برای مثال کسانی که در دنیا منهمک و در شهوات و لذات غرق هستند کسانی را که زهد می ورزند و به مقدار حاجت از دنیا اکتفا می کنند، سفیه می دانند. 

هم چنین اهل معصیت و تارکین فرائض، اهل نماز، روزه، حج و دهندگان خمس و زکات را ابله می دانند. 

ص: 171





1- الكافي: 11/1 حدیث 3. 




بلکه طالبان مال و حطام دنیوی، طالبان علم و دانش را در فکر خود نابخرد می دانند و بسا اهل دین و متوسطين از آن ها، اهل تقوا و مردان مقرب الهى را که پشت پا به دنیا زده اند به سفاهت منسوب می دارند. چنانچه امیر مؤمنان علی علیه السلام در صفات متقین می فرماید: 

وَيَقُولون: قَدْ خُولِطُوا وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ ...(1)

و می گویند: عقل اهل تقوا مختل شده اند و حال آن که امر بزرگی آن ها را مضطرب نموده است. 

از طرفی، چون منافقان گمان کرده اند راهی را که در پیش گرفته اند زیرکانه و عاقلانه است مؤمنان را-که بر خلاف راه آن ها می روند، بلکه آنان را تخطئه می کنند - سفها می نامند. روشن است که این گفتار از آنان در سر و نهان بوده و با شیاطین و هم جنسان خود و یا در بعض مواقع به برخی مؤمنان می گفته اند؛ چرا که آشکار گفتن این سخن، با نفاق آنان منافات دارد. 


منافقان و سفاهت آنان

مطلب پنجم بیان جمله «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ» 

نظیر این جمله همان جمله «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ» بود که گذشت، تأكيدات متعدد این جمله نیز بر ثبوت انحاء سفاهت و تحقق دائمی آن برای منافقان كمال دلالت را دارد. 

اما سفاهت در امر دین، برای آنان مورد سخن نیست؛ زیرا سعادت خود را 
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1- نهج البلاغه: 2/ 163، خطبه صفات متقین




از شقاوت و نجات خود را از هلاکت تشخیص نداده اند و خود را به شقاوت و هلاکت ابدی گرفتار نموده اند. 

اما سفاهت آنان را در امر دنیا، به وجوهی می توان اثبات نمود. 

وجه یکم. منافقان به این جهت که نمی خواهند باطن آنها کشف شود، هم از منافع كفار محرومند هم از منافع مسلمانان. قرآن کریم می فرماید: 

«مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هؤُلَاءِ»(1)

از طرفی، هم کفار از آن ها احتراز دارند و هم مسلمانان. 

وجه دوم. از بسیاری از آیات شریفه استفاده می شود که برکات و فيوضات الهی در اثر اعمال صالحه، مصائب و گرفتاری ها به واسطه اعمال سیئه به انسان می رسد. در آیه شریفه ای می خوانیم: 

«وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ وَلكِن كَذَّبوا فَأَخَذناهُم بِما كانوا يَكسِبونَ»(2)

اگر اهل شهرها ایمان و تقوا داشتند، البته برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم، ولی آیات الهی را تکذیب نمودند. پس به واسطه اعمالشان آنان را گرفتار نمودیم. 

در آیه شریفه دیگر می فرماید: 

«وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ»(3)

آن چه مصیبت به شما می رسد به واسطه اعمال شماست. 
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1- سوره نساء آیه 142.

2- سوره اعراف آیه 94.

3- سوره شورا آیه 29.




وجه سوم. منافقان با منتهای تستر و پنهان نمودن باطن خود، خداوند عالم آنان را رسوا و مفتضح می کند، چنانچه در آیات سوره توبه قصد باطنی آنان را در ساختن مسجد ضرار و کارهای دیگرشان را برای پیامبر و مؤمنان بیان نموده و هم چنین در سوره منافقان سر آنها را فاش نموده است. 

وجه چهارم. آثار امور باطنی؛ چه اعتقادی چه اخلاقی سرانجام در دنیا ظاهر می شود که «از کوزه برون تراود هر چه در اوست» و امتحانات الهي باطن اشخاص را ظاهر می نماید. 

چنانچه پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا کارهای برخی از صحابه نسبت به دختر و داماد و فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، نیات باطنی آنان را ظاهر ساخت، به خصوص بنی امیه که کفر و شرک باطنی خود را نمایان کردند و یزید لعنة الله عليه با زبان نحس خود این ترانه را می سرود:

لعبت هاشم بالملك فلا*خبر جاء ولا وحي نزل(1) 


علم چیست؟

مطلب ششم. بیان جمله «وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ» . 

علم به معنای انکشاف و ظهور شیء نزد عقل است. 

گفته اند: علم به امور عقلی نظری که محتاج به براهین عقلی است، تعلق می گیرد، چنان که ادراک به امور جزئی خارجی مربوط است. 

شاید خداوند از این جهت در آیه قبل، گفتار منافقان را از روی عدم شعور و در این آیه از روی عدم علم تعبیر نمود. چون ایمان از امور عقلی نظری است. 
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1- الاحتجاج: 2/ 34. 




بنابر این، اطلاق آن بر امور حسی تجربی اطلاق مسامحی است. 

از طرفی، علمی که در آیات و روایات فضیلت بسیاری برای آن ذکر شده و طلب آن را بر هر مرد و زن مسلمان واجب دانسته علمی است که جنبه روحانیت و نفس ناطقه انسانی را به مدارج کمال و ترقی و ایمان به خدا، تخلق به اخلاق و صفات الهی سیر دهد و این علم از اشرف صفات و از بزرگ ترین امتیازات انسانی است. در قرآن کریم از روی تعجب می فرماید: 

« هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ»(1)

در روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: 

يا طالِبَ الْعِلْمِ! اِنَّ الْعِلْمَ ذو فَضائِلَ كَثيرَةٍ: فَرَاْسُهُ التَّواضُعُ وَ عَيْنُهُ الْبَراءَةُ مِنَ الْحَسَدِ وَ اُذُن-ُهُ الْفَهْمُ وَ لِسانُهُ الصِّدْقُ وَ حِفْظُهُ الْفَحْصُ وَ قَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الاَْشْياءِ وَ الاُْمورِ وَ يَدُهُ الرَّحْمَةُ وَ رِجلُهُ زِيارَةُ الْعُلَماءِ.

وَ هِمَّتُهُ السَّلامَةُ وَ حِكْمَتُهُ الْوَرَعُ وَ مُسْتَقَرُّهُ النَّجاةُ وَ قائِدُهُ الْعافيَةُ وَ مَرْكَ-بُهُ الْوَفاءُ وَ سِلاحُهُ لينُ الْكَلِمَةِوَ سَيْفُهُ الرِّضا وَ قَوْسُهُ الْمُداراةُ وَ جَيْشُهُ مُحاوَرَةُ الْعُلَماءِ.

وَ مالُهُ الاَْدَبُ ، وَ ذَخيرَتُهُ اِجْتِنابُ الذُّنوبِ وَ زادُهُ الْمَعْروفُ وَ مأواهُ الْمُوادَعَةُ وَ دَليلُهُ الْهُدى وَ رَفيقُهُ مَحَبَّةُ الاَْخْيارِ؛(2)

ای طالب! به راستی که علم و دانش صاحب فضیلت های
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1- سوره زمر آیه 9. 

2- الكافي: 48/1 .




بسیاری است: سر آن فروتنی، چشم آن بیزاری از حسد، گوش آن فهم، زبان آن راستگویی، وسیله حفظ آن کنجکاوی، دل آن حسن نیت، عقل آن شناسایی امور و اشیا، دست آن رحمت، پای آن به دیدار دانشمندان رفتن. 

همت آن سلامت نفس، حکمت آن پارسایی، قرارگاه آن رستگاری، قائد آن عافیت، مرکب آن وفا، سلاح آن نرمی در گفتار، شمشیر آن خوشنودی، کمان آن مدارا، لشکر آن گفت و گوی با دانشمندان. 

دارایی آن، ادب و ذخیره آن پرهیز از گناهان، توشه آن کار نیک، جایگاه آن مباحثه و مذاکره، راهنمای آن هدایت الهی و رفیق آن مهرورزی به نیکان است. 

امیرمؤمنان علی علیه السلام در این حدیث علم و دانش را به یک انسان مقتدر که اعضا و جوارح داخلی و خارجی او مرتب و مجهز باشد، تشبیه فرموده است که تواضع را به منزله سر آن دانسته، برای این که حيات علم و دانش به فروتنی است و کبر و نخوت فانی و نابود کننده علم است، همان طوری که حیات آدمی به سر است و فقدان آن موجب فقدان حیات می شود. 

بی زاری از حسد را چشم آن دانسته، زیرا شخص حسود در مقام تحصیل و ازدیاد علم و استعلام از دیگران بر نمی آید. 

فهم را به منزله گوش آن شمرده، زیرا غير فهیم گویا، کر است و مطالب علمی را درک نمی کند. 

صدق آن را زبان آن قرار داده، چون از دانش شخص دروغگو نمی توان 
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استفاده کرد و به سخنان و مطالب او اعتمادی نخواهد بود. 

تفحص و تتبع آثار علمی را حافظه آن و وسیله نگاهداری علم شمرده و نیت پاک را به منزله قلب و روح علم دانسته، علم بدون قصد پاک را جسدی بی روح شمرده و معرفت اموری که شناسایی آن ها برای عالم لازم است به منزله عقل آن قرار داده است.

زیرا همین طور که عقل در انسان ممیز خوب از بد و صلاح از فساد است، معارف الهی موجب به کار بردن علم در طريق صلاح و سعادت شخص و اجتماع است. 

کوتاه سخن این که، سایر فرازهای حدیث هر یک از مواردی را که برای علم لازم است به اعضا و قوای داخلی و خارجی آدمی به جهت مناسبتی که بین آنهاست تشبیه فرموده که با اندک تأملی معلوم می گردد. 

آری، همین طور که برای علم آثار و فضایل بسیاری ذکر شده، برای جهل نیز مفاسد و زیان هایی ذکر گردیده است. جهل را از بزرگ ترین صفات خبيثه شمرده اند، بلکه جهل را منشأ جميع صفات نکوهیده و اعمال سیئه دانسته اند. 

شیخ کلینی رحمه الله که در کتاب شریف «الكافي»، در کتاب عقل و جهل، حدیث مفصلی را از حضرت امام صادق علیه السلام در خلقت عقل و جنود آن و خلقت جهل و جنود آن ذکر فرموده است که بسیار دقیق و محتاج به شرح مبسوطی است که در مقام انسب بیان خواهد شد، ان شاء الله. 
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هرگاه مؤمنی را ملاقات می کنند می گویند: ما ایمان آوردیم و آن گاه که با دوستان شیطان خود خلوت می کنند می گویند: ما با شما هستیم، ما آنها را استهزا و مسخره می کنیم. 


وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلي شَياطينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ«14»


حقیقت نفاق

در این آیه شریفه مطالبی بیان شده است: 

مطلب اول. خداوند حقیقت نفاق منافقان و آن چه را در باطن دارند و از ابراز آن خودداری می کنند بیان می کند، که آنان در نزد مؤمنان ایمان و در نزد همکاران خود کفر اظهار می کنند و این از شدیدترین مراتب نفاق و حتی از کفر بدتر است، چنانچه پیش تر در ذیل آیه شریفه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ» بیان کردیم. 



منشأ ایمان منافق چیست؟


اشاره

مطلب دوم. منشأ ایمان منافق یکی از این سه چیز است: 



1. ترس

یا از جهت خوف است، چنانچه اکثر منافقان قریش مانند ابوسفیان، معاویه، عمروعاص و ... در فتح مکه از ترس قدرت و سطوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمانان اظهار ایمان نمودند. 
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علامه مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» قصه فتح مکه و ایمان آوردن ابوسفیان و سایر قریش را به طور مفصل ذکر کرده. از جمله می نویسد: 

ولَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَکَّهَ، دَخَلَ صَنَادِیدُ قُرَیْشٍ اَلْکَعْبَهَ وَ هُمْ یَظُنُّونَ أَنَّ اَلسَّیْفَ لاَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ فَأَتَی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَلْبَیْتَ وَ أَخَذَ بِعِضَادَتَیِ اَلْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. 

ثُمَّ قَالَ: مَا تَظُنُّونَ و مَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ 

فقال سهيل بن عمرو: نَقُولُ خَيْراً، وَنَظُنُّ خَيْراً أَخٌ كَريمٌ وَابْنُ عَمٍّ. 

قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ: «لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ»(1) يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

...إلى أن قَالَ: فاذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ . 

فَخَرَجَ الْقَوْمُ کَأَنَّمَا تَنشَرون مَنْ الْقُبُورِ....(2)

بزرگان قریش داخل کعبه شدند و گمان می کردند که شمشیر از آن ها برداشته نمی شود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل خانه خدا شد و دو چوبه در را گرفت، سپس فرمود: معبودی جز خدا نیست، وعده خود را وفا نمود، بنده خود را یاری داد و احزاب را به تنهایی مغلوب ساخت. 

آن گاه فرمود: چه گمان می برید؟ و نسبت به من درباره شما چه می گویید؟ 
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سهيل بن عمرو گفت: جز خیر و خوبی از جانب تو درباره خود گمان نمی بریم و نمی گوییم، چرا که برادر و پسر عموی کریم و بزرگوار هستی. 

فرمود: پس من به شما آن چه را که برادرم یوسف گفت می گویم: «امروز مؤاخذه ای بر شما نیست». خداوند شما را می بخشاید و او ارحم الراحمین است. 

... تا این که فرمود: بروید! شما آزاد شدگانید. 

در این هنگام قوم قریش پراکنده شدند گویا از قبر محشور می شوند. 


2. اضرار و آزار رساندن

یا از جهت اضرار و آزار رسانیدن به مسلمانان و جاسوسی و ایجاد تفرقه و تشتت در میان آنهاست. چنانچه این نوع اظهار ایمان از صدر اول تاکنون بسیار بوده و گرگ هایی که به لباس میش مبدل شده و به جان مسلمانان افتاده اند، زیاد بوده. بلکه می توان گفت که اغلب واردات و مصائبی که در اعصار متمادی بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد شده، از طرف این نوع مردمان مزدور و حیله گر بوده است. 


3. طمع

و یا از جهت طمع مال و منصب و مقام ریاست در میان مسلمانان است. چنانچه ایمان اولی و دومی و همکاران آن ها از این قبیل بوده است، در کتاب 
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«مدينة المعاجز» در باب معجزات حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشريف از راوندی از سعد بن عبدالله اشعری این گونه روایت می کند: سعد می گوید: 

نَاَظَرَنِی مُخَالِفٌ فَقَالَ: أَسْلَمَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ طَوْعاً أَوْ کَرْهاً؟! 

فَفَکَّرْتُ فِی ذَلِکَ فقُلْتُ: إِنْ قُلْتُ کَرْهاً خفت إِذْ لَمْ یَکُنْ حِینَئِذٍ سَیْفٌ مَسْلُولٌ وَ إِنْ قُلْتُ: طَوْعاً فَالْمُؤْمِنُ لاَ یَکْفُرُ بَعْدِ إِیمانِهِ .

فَدَفَعْتُهُ دَفْعاً لَطِیفاً وَ خَرَجْتُ مِنْ سَاعَتِی إِلَى دَارِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ. 

فقيل: إنّه خَرَجَ إِلَى سرّ مَن رَأَی فِی هَذَا اَلْیَوْمِ ... 

مخالفی با من مناظره کرد و گفت: ابوبکر و عمر از روی میل اسلام آوردند یا از روی اجبار و کراهت؟! 

من در فکر فرو رفتم و پیش خود گفتم: اگر بگویم: از روی اجبار اسلام آوردند، آن موقع شمشیر کشیده ای نبود که بترسند و اسلام بیاورند و اگر بگویم: اسلام آن ها از روی میل بود، مؤمن که پس از ایمانش کافر نمی شود. 

باری او را با طرز لطیفی از خود دفع نمودم و همان ساعت به خانه احمد بن اسحاق رفتم که این سؤال را از وی بپرسم. 

گفتند: او امروز به سامرّا رفته است.

سعد می گوید: من نیز عازم سامرّا شدم و با او به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مشرّف شدم. 

حدیث بسیار مفصل است... تا آن جا که می گوید: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به من فرمودند: 
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چهل مسئله تو چیست؟ از این کودک ( یعنی حضرت قائم علیه السلام) بپرس تا پاسخ تو را بگوید. 

حضرت قائم علیه السلام پیش از این که من ابتدا به سخن کنم به من فرمودند: 

هلا قلت للسائل: لا أسلما طوعاً و لاکرهاً و إِنَّمَا أَسْلَمَا طَمَعاً، فَقَدْ کَانَا یَسْمَعَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ، مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ: هُوَ نَبِیٌّ یَمْلِکُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ تَبْقَی نُبُوَّتُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ: یَمْلِکُ الدُّنْیَا مُلْکاً عَظِیماً، وَ تَنْقَادُ لَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ.

فَدَخَلاَ کِلاَهُمَا فِی اَلْإِسْلاَمِ طَمَعاً فِی أَنْ یَجْعَلَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالِی وِلاَیَهً فَلَمَّا أَیِسَا مِنْ ذَلِکَ دَبَّرَا مَعَ جَمَاعَهٍ فِی قَتْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَیْلَهَ اَلْعَقَبَهِ.

فَکَمَنُوا لَهُ وَ جَاءَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ أَخْبَرَ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ فَوَقَفَ عَلَی اَلْعَقَبَهِ وَ قَالَ یَا فُلاَنُ یَا فُلاَنُ یَا فُلاَنُ! اُخْرُجُوا فَإِنِّی لاَ أَمُرُّ حَتَّی أَرَاکُمْ کُلَّکُمْ قَدْ خَرَجْتُمْ. 

وَ قَدْ سَمِعَ حُذَیْفَهُ ذَلِکَ. 

وَ مِثْلُهُمَا طَلْحَهُ وَ اَلزُّبَیْرُ فَمَا بَایَعَا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ طَمَعاً فِی أَنْ یَجْعَلَ کِلَیْهِمَا وَالِیاً عَلَی وِلاَیَهٍ لاَ طَوْعاً وَ لاَ رَغْبَهً وَ لاَ إِکْرَاهاً وَ لاَ إِجْبَاراً فَلَمَّا أَیِسَا مِنْ ذَلِکَ مِنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ نَکَثَا اَلْعَهْدَ وَ خَرَجَا عَلَیْهِ وَ فَعَلاَ مَا فَعَلاَ (1)
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اسامی برخی منافقان در عصر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله

بنابر آن چه علامه مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» از «الخصال» شیخ صدوق از حذيفه روایت کرده، حذیفه گفت: اصحاب عقبه و کسانی که شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در هنگام بازگشت از جنگ تبوک رم دادند، چهارده نفر بودند: 

1. ابوالشرور،

2. ابوالدواهي،

3. ابوالمعازف (معاویه)،

4. ابوسفیان،

5. طلحه،

6. سعد بن ابی وقاص،

7. ابوعبیده،

8. ابوالاعور،

9. مغيره،

10. سالم مولی حذيفه،

11. خالد بن ولید،

12. عمرو بن عاص،

13. ابو موسی اشعری،

14. عبدالرحمان بن عوف. 
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آیه شریفه «وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا»(1) نیز درباره آنها نازل شد. 

البته ممکن است منشأ اظهار ایمان منافق، هر سه جهت از جهات فوق باشد، یا دو جهت از آنها باشد، چنانچه اشخاص سیاسی همیشه خود را به رنگ اجتماع در می آورند و پس از آن که بر خر مراد سوار می شوند و برای این که نیرویی هم پشتیبان آن ها باشد، با دشمنان و بیگانگان هم سر و سری دارند. 


توضیحی در واژه «شیطان»

مطلب سوم. بیان جمله «إِذا خَلَوْا إِلي شَياطينِهِمْ» . 

کلمه «شیطان» یا از «شطن» گرفته شده و یاء آن زائده بر وزن فیعال است و شطن به معنای تباعد و دوری است و شیطان را از این جهت شیطان گفتند که از درگاه خداوند متعال رانده و دور شده است، چنانچه می فرماید: 

«فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ»(2)

و یا از «شاط» گرفته شده و الف و نون آن زائد و بر وزن فعلان است. کلمه «شاط» به معنای احتراق و شعله ور شدن از غضب و خشم است و چون شیطان به واسطه بندگی عبد، خشمناک و محترق می شود، او را شیطان گفتند. 

البته شیطان بر هر شخص متمرد و سرکشی نیز اطلاق می شود و مراد از شیطان در این آیه مبارکه، رؤسا و بزرگان کفار و منافقان هستند که در عقیده و صفات با هم موافق و در خلوت همدم و همراز یکدیگرند. 
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کلمه «إلى» به معنای مع است؛ یعنی وقتی با رؤسا و بزرگان خود خلوت می کنند و در جایی اجتماع می نمایند می گویند: ما با شما هستیم. 

از طرفی، اضافه شیاطین به ضمیر جمع که مرجع آن، منافقان هستند کمال دلالت را دارد بر این که آنان از یک جنبه و در صفات و ملکات با هم مشترکند و چون دارای صفات شیطانی هستند از این جهت از آنها به شياطين تعبير شده است. 

ما درباره شیطان، خلقت او، نوع او، ذريه او، کیفیت توالد و تناسل او، طرز وسوسه و دیگر خصوصیات او بحث دامنه داری را-به ان شاء الله - در ذیل آیه شریفه «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ»(1) بیان خواهیم کرد. 


معیت و اقسام آن


اشاره

مطلب چهارم. «إِنَّا مَعَكُمْ»

علما برای معیت، اقسامی ذکر کرده اند:



1.معیت ذاتی

این معیت مانند معیت علت تامه با معلول خود که انفکاک بین آنها از نظر عقلی محال است و هم چنین است لوازم ماهیت با ماهیت، مثل زوجيت برای عدد چهار، بلکه مطلق متلازمين در وجود همین گونه هستند. 



2. معیت قیومی

این معیت مانند معیت حضرت باری تعالی نسبت به مخلوقات است که 
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قیام تمام موجودات به اراده او و منوط و مربوط به اوست. در قرآن کریم می فرماید: 

«مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ»(1)

سه نفر با هم راز نگویند جز این که خدا چهارمین آنهاست و پنج نفر با هم نجوا نکنند مگر این که خدا ششمین آن هاست و کمتر از این تعداد، یا بیشتر از آن با هم راز نگویند جز این که خدا با آن هاست.


3. معیت به معنای نصرت و اعانت.

این معیت مانند آیه شریفه ای است که می فرماید: 

«لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»(2)

و در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرينَ»(3)


4. معیت به معنای مشارکت در فعل.

این معیت مانند آیه شریفه ای است که می فرماید: 

«وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ»(4)
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1- سوره مجادله آیه 8 

2- سوره توبه آیه 40 

3- سوره انفال آیه 48 

4- سوره آل عمران آیه 75.





5.معیت به معنای حضور نزد شيء

این معیت مانند آیه شریفه ای است که می فرماید: 

«لاَتخافا اِنَّنی مَعَكُما اَسمَعُ و اَری»(1)


6. معیت در صفات، اخلاق، آرا و عقاید.

این معیت مانند معیت در آیه مورد بحث است؛ یعنی ما در عقاید، آرا، عناد و دشمنی با مسلمانان همراه و همقدم با شما هستیم و به واسطه همین معیت است که انسان در قیامت به صورت وحوش، بهائم، سباع و شياطين محشور می شود. چون به صفات آنها بوده و هر طایفه و گروهی با پیشوایان و رهبرانشان حضور می یابند. قرآن کریم در این باره می فرماید: 

«یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ»(2)


اصل استهزا

«إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ»

این جمله در بیان دفع ایرادی است، گویا دیگر کار به منافقان اشکال می کنند که اگر شما راست می گویید و با ما هستید، پس چرا اظهار اسلام می کنید و در حزب آن ها وارد می شوید؟ 

آنها پاسخ می دهند: ما با این عمل مؤمنان را استهزا و مسخره می نماییم. اصل استهزا، حکایت اقوال، افعال و هیأت دیگری به گفتار یا فعل یا اشاره 
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1- سوره طه آیه 48

2- سوره اسراء آیه 73




است؛ به گونه ای که موجب خنده حاضران شود. این گونه استهزا خالی از ایذا، تحقیر و افشای عیوب و نقایص اشخاص نیست. 

منشأ استهزا یا عداوت و کوچک نمودن طرف و یا مجرد خنداندن حاضران است و در هر صورت، از افعال زشت و شيمه اراذل و اوباش و کسانی است که از حقیقت دیانت و انسانیت بی بهره اند. 

خداوند این صفت را در این آیه از اعمال زشت منافقان شمرده و در آیه دیگر می فرماید: 

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(1) 

ای مؤمنان! نباید گروهی از شما گروه دیگر را مسخره کنند شاید آنان از ایشان بهتر باشند و نباید زنانی، زنان دیگر را استهزا کنند شاید آن زنان از اینان بهتر باشند و عیب گویی از خودتان نکنید و با القاب بد یکدیگر را نخوانید، بد اسمی است اسم فسق بعد از ایمان و کسانی که توبه نکنند، ایشان خود ستمکارانند. 
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1- سوره حجرات آیه 11 





اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ«15»


اشاره

در تفسیر این آیه شریفه از دو محور بحث می نماییم: 



معنای استهزای خداوند


اشاره

بحث اول. استهزا به معنای مصطلح بر خداوند روا نیست؛ زیرا ذات خداوند از عیوب و قبایح منه و مبرا است. بنابر این، مراد از استهزا ممکن است یکی از چهار چیز باشد.



1. جزا و عقوبت عمل آنها

در این صورت این گونه معنا می شود: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ يجازيهِم ويعاقبهُم». 

گفتنی است که تعبیر به لفظ استهزا از باب مشابهت در لفظ است، مانند آیه ای که می فرماید: 

«مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»(1) یعنی يجازيهم على مكرهم. 



2. استهزا مؤمنان و فرشتگان از آن ها در روز قیامت

این استهزا عقوبتی است که خداوند برای منافقان مقرر داشته، چنانچه این معنا از این آیه شریفه استفاده می شود، آن جا که می فرماید: 
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1- سوره آل عمران آیه 54. 




«فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ»(1) 

امروز مؤمنان به کار می خندند. 

در تفسیر «مجمع البیان» بر طبق این مضمون، حدیثی از ابن عباس نقل شده، ابن عباس می گوید: 

يفتح لَهُم وَهم فِي النار باب مِن الجِنة، فيقبلون مِن النار إليه مسرعین، حَتَّی إِذَا انتهوا إِلَيْهِ سدّ عَلَيْهِمْ ... فيَضْحَكْ الْمُؤْمِنُونَ مِنهُم(2)109/1

در روز قیامت به روی کفار در حالی که در آتشتند دری از بهشت باز می شود. آنان از آتش شتابان به طرف آن در می روند، وقتی کنار در رسیدند، در بر آنان بسته می شود، آن گاه از جای دیگری دری باز می شود، باز به طرف آن شتابان می روند، وقتی به کنار آن رسیدند، در بسته می شود. در این حال مؤمنان به آنان می خندند. 


3. مراد از استهزا استدراج باشد

یعنی خداوند به منافقان مهلت می دهد تا در معصیت و طغیان ازدیاد نمایند و اینان گمان می کنند که خدا خیر آنان را خواسته، سپس به عذاب سخت گرفتار کند. بنابر این معنا، جمله «وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» تفسیر و بیان آن است. 
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1- سوره مطففين، آیه 34.

2- تفسير مجمع البيان: 





4. مراد از استهزای الهی مکافات عمل آنها در دنیا باشد

یعنی همین طور که منافقان در دنیا مؤمنان را استهزا می کنند، خداوند آنان را به استهزا و سخریه دیگران مبتلا و گرفتار خواهد نمود، مانند ظلم که نتیجه آن در دنیا دامنگیر ظالم می شود و سرانجام دست مکافات گلوی او را به دست ظالم دیگر می فشارد و نسبت این استهزا به خداوند از این جهت است که تمام امور در تحت مشيت و اراده اوست. 


مد یعنی چه؟

بحث دوم: در بیان جمله «وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» 

مد به معنای زیاد نمودن چیزی است. چنان که می گویند: «مدّ الجيش»؛ یعنی سپاه را برای مدد، یاری و تقویت سابقین افزایش داد. 

از همین قبیل است مد دوات، مد سراج و مد نهر. مد به معنای بسط است، مانند آیه شریفه که می فرماید: 

«وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ»(1) 

اوست خدایی که زمین را گسترده و در آن کوه ها قرار داد. 

مد به معنای طول و کش نیز آمده است، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

« أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ»(2) 

آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را امتداد داد. 
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1- سوره رعد آیه 3.

2- سوره فرقان آیه 47. 




از این قبیل است، مد بصر، مد صورت، مد عمر و مد در قرائت. 

فعل «يمدّ» در آیه شریفه به معنای يطيل و يمهل است. یعنی به آنان مهلت می دهد و آنها را رها می کند تا طغیان را به نهایت برسانند. 


طغیان یعنی چه؟

طغیان به معنای سرکشی و تجاوز از حد است، مثل این که می گویند: دریا طغيان نمود، وقتی که آب از اندازه بیرون رود، چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ»(1)

به انسان نیز طاغی گویند، وقتی از حد خود خارج شود، چنانچه خداوند متعال درباره فرعون می فرماید: 

«اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى»(2)

گفتنی است که کلمه «طغیان» با کلمه «عتُوّ» قریب المعنی است. 

مراد از طغیان در این آیه شریفه، تجاوز از حد عبودیت و خروج از تحت اطاعت مولاست؛ چه مولای حقیقی باشد که ذات مقدس حق تعالی است و چه مولاهایی که از جانب حق معین شده اند، مانند پیامبر اسلام و امامان معصوم علیهم السلام، بلکه هر واجب الاطاعة مثل همسر، پدر و مادر و ... را نیز شامل می گردد. 

از این بیان ظاهر می شود که بر هر معصیتی، طغيان صادق است، ولی به حسب عرف، طاغی بر کسی که در معصیت و کفر و نافرمانی مولا غلو و زیادتی نماید، اطلاق می شود. 
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1- سوره الحاقة آیه 11.

2- سوره طه آیه 24 





«عَمَه» یعنی چه؟

کلمه «عَمَه» به معنای تحیر، تردید و سرگردانی است، یعنی این افراد ندانند کجا می روند؟ چه می کنند و هدف و مقصدشان چیست؟ 

بعضی گفته اند: «عَمَه» به معنای کوری باطن است و نسبت آن با کلمه «عمی» نسبت خاص با عام است، چون عمى، اعم از کوری ظاهری و باطنی است. 

بنابر این، مفاد آیه شریفه این گونه است: خداوند منافقان را به حالت تحير و سرگردانی در طغیان و سرکشی رها می کند و به آنان مهلت می دهد تا به طغیان خود ادامه دهند و در تحير فرو مانند. 


وجه نسبت این گونه افعال به خدا

اما وجه نسبت این فعل به خداوند متعال مانند نسبت خَتَم، طَبَع، ازدیاد مرض و امثال این هاست که در ذیل آیه شریفه «خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلوبِهِم»، «فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»، «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» متذكر شدیم که مراد همان، خذلان الهی است که آماده شدن معصیت برای شخص معصیت کار است که خود آن را سبب شده و مقتضیات آن را فراهم کرده است. 

همان طوری که عبادت و اطاعت شخص مطیع نیز موجب می شود که توفيقات الهی شامل حال او شود و اسباب و مقتضيات عبادت برای او فراهم گردد. 
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برخی از عنایات خدا به مؤمنان در دنیا

کوتاه سخن این که آن چه از آیات قرآن کریم و روایاتی که در ابواب متفرقه آمده استفاده می شود این است که الطاف و عنایات الهی نسبت به مؤمنان در دنیا و آخرت بسیار است. برخی از عنایات پروردگار در دنیا برای مؤمن از قرار ذیل است: 

1.نورانیت قلب،

2. ورود فرشتگان در قلوب آن ها،

3. میل و رغبت به عبادت،

4. حلاوت مناجات با حق،

5. تقویت ایمان،

6. ازدیاد معرفت،

7. طرد شیطان و سد ابواب او،

8 معاشرت با علما، صلحا و مؤمنان،

9. اعراض و روی گردانی از جلسا و هم نشینان بد،

10. فراغت قلب از مشاغل دنیوی،

11. آمرزش گناهان،

12. دفع بلیات،

13. قضای حوایج،

14. اجابت دعا، 
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15. اصلاح امور،

و فوائد دینی و دنیوی دیگر. 


برخی از عقوبت های کافران و منافقان

هم چنین اهل کفر و نفاق و عصیان علاوه بر عقوبات اخروی و عذاب های ابدی، در دنیا به عقوبات و بلاهایی مبتلا می گردند که عبارتند از : 

1. قساوت و سیاهی قلب،

2. تسلط شیطان بر قلب آنان،

3. ورود وساوس شیطانی،

4. ضعف ایمان، اگر ایمانی داشته باشد،

5. سد طريق سعادت،

6. رغبت به معصیت،

7. بی میلی به طاعت،

8. حشر با همنشینان بد،

9. اشتغال به دنیا، به حدی که بزرگ ترین هم آنان و مبلغ عملشان دنیا می شود، 

10. فساد امور،

11. نزول بلا،

12. سلب نعمت،

13. مستجاب نشدن دعا، 
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14. سلب توفیق و همه فوایدی که برای اهل ایمان است،

15. تسلط ظالم بر آنان، و مواردی از مضرات دیگر. 

بدیهی است که منشأ همه این ها خود بنده است. هر چه بنده به طرف خداوند برود، وسائل قرب برای او آماده تر می گردد و هر چه از خدا اعراض کند و روی گرداند، اسباب سعادت از وی دورتر می گردد. قرآن کریم می فرماید: 

«إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»(1)

در آیه دیگر می فرماید: 

«فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»(2)
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1- سوره اسراء آیه 7.

2- سوره توبه، آیه 70 





أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ«16»


اشاره

اینان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریده اند، پس تجارت آن ها سودی ندارد و هدایت یافتگان نیستند. 

در تفسیر این آیه شریفه نیز مطالبی چند بیان می شود. 



معنای اشتراء و اركان تجارت

اشتراء، به معنای خریدن، بیع به معنای فروختن، ربح به معنای سود، مقابل خسران یعنی زیان است. 

معامله و تجارت چهار رکن دارد:

1. بایع (فروشنده)،

2. مشتری (خریدار)،

3. ثمن (بها)،

4. مثمن (جنس). 

حقیقت معامله، مبادله است، یعنی داد و ستد که بها را بدهد و جنس را بگیرد و به اصطلاح، مثمن از ملک بایع خارج شود و در ملک مشتری درآید و به عکس، ثمن از ملک مشتری خارج شود و در ملک بایع وارد گردد. 

فقها برای معامله سه دسته شرایط ذکر کرده اند:

1. شرایط متعاملين (بایع و مشتری)، 
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2. شرایط عوضين (ثمن و مثمن)،

3. شرایط عقد و معامله.

تفصیل این شرایط در کتاب های فقهی آمده است. محل کلام در این جا این است که منافقان در این معامله، ضلالت را به بهای هدایت خریده اند. 


اشکال طرح شده و پاسخ آن

اشكال شده که شخص خریدار باید واجد بها باشد تا آن را بدهد و جنس را بگیرد، در صورتی که منافقان در هیچ زمانی واجد هدایت نبوده اند که آن را بدهند و ضلالت بگیرند. 

این اشکال چنین رفع می شود که هدایت . چنان چه در ذیل آیه «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» بیان شد - همان ارائه طریق است و ایصال الى المطلوب ثمره و نتیجه هدایت است. اگر در جایی هدایت بر ایصال الى المطلوب ( رسانیدن به مقصود) اطلاق بشود، از باب اطلاق سبب بر مسبب است و خداوند تبارک و تعالی اسباب هدایت را برای تمام مردم مهیا فرموده است. چنانچه می فرماید:

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا »(1)

آری، خداوند متعال همه اسباب را برای هدایت انسان فراهم فرموده است؛ چه اسباب تکوینی نظیر عقل، ادراک، قوای باطنی، ظاهری و اعضا و جوارح، بلکه مخلوقات سفلی و علوی، زمینی و آسمانی و آن چه در بین آن هاست که همه برای بشر خلق شده و وسیله هدایت او هستند. 
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1- سوره دهر آیه 3.




و چه اسباب تشریعی نظیر فرستادن پیامبران، نازل نمودن کتاب ها، قرار دادن احکام و تکالیف، نصب خلیفه و امام در هر عصر و زمان و مبین احکام از علمای اعلام و فقهای کرام و غیر این ها از اسباب و وسائل تشریعی. 

البته برای منافقان صدر اول اسلام عنایت ویژه ای بود که همان تشرف به خدمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، دیدن معجزات کافی، استماع سخنان آن بزرگوار، حشر با مسلمانان صدر اول و امثال این ها که به نحو اتم و اکمل برای آنها فراهم شده بود. 

آری، اینان به تمام این اسباب و وسائل هدایت، پشت پا زدند و فرد اجلای ضلالت را که نفاق باشد، انتخاب و اختیار نمودند. پس صادق است که در حق آنها گفته شود: ضلالت و گمراهی را به هدایت خریدند. 


ملاک هدایت چیست؟

اکنون این پرسش مطرح است که ملاک هدایت چیست؟ 

ملاک هدایت، از عقل و شرع در جميع امور علمی، اعتقادی و اخلاقی متابعت و پیروی کردن و ملاک ضلالت، با عقل و شرع در جميع امور مذکوره مخالفت کردن است. 

بنابر این، کوتاهی در تحصیل هر یک از اعتقادات حقه، یا متخلق شدن به هر یک از اخلاق رذیله، یا ترک نمودن هر یک از فرایض دینی، یا مرتکب شدن هر یک از معاصی، در واقع منحرف شدن از طریق هدایت و اختیار راه ضلالت و گمراهی و خريدن ضلالت به هدایت است. 
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البته مراتب آن، مختلف است و بالاترین مرتبه آن، نفاق که مصداق اتم آیه شریفه است و تنها معصومان علیهم السلام هستند که طرفة العيني از متابعت عقل و شرع خارج نشده اند و از مصداق این آیه خارج هستند. 


دنیا مزرعه آخرت

دنیا مزرعه و محل کشت است. حاصل آن را آدمی در جهان آخرت درو خواهد کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله روایتی فرمودند: 

الدنيا مَزرَعةُ الآخِرَةِ؛(1)

دنیا مزرعه آخرت است. 

همین طور دنیا بازار تجارت و کسب است، کاسب و تاجر این بازار، انسان، سرمایه او عمر، اعضای تجارتخانه او، اعضای پنجگانه چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و عورت، سرپرست این اعضا، قلب و روح آدمی و شغل و کار اعضای آن، اطاعت، عبادت و بندگی و یا مخالفت و معصیت و سرکشی، ربح این تجارت، مثوبات دنیوی و اخروی و سعادت و خوشبختی، خسران آن، عقوبات و عذاب های دنیوی و شقاوت و بدبختی است. 

در آیات قرآن به این تجارت اشاره شده است، نظیر آیه شریفه ای که می فرماید: 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»(2)
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1- عوالی اللآلى: 1 / 267.

2- سوره صف، آیه 10. 




ای مؤمنان! آیا شما را به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجاتتان دهد راهنمایی کنم؟ 

البته آیات دیگری نیز در این باره آمده است. 


نگاهی به وظایف انسان در دنیا

وظیفه آدمی در دنیا این است که با نفس و اعضای خود، چهار معامله انجام دهد. 

1. مشارطه،

2. مراقبه،

3. مرابطه،

4. محاسبه. 


مشارطه چیست؟

مشارطه به معنای قرار داد است، مانند قراردادی که بین شرکا یا کارگر با کارفرما بسته می شود. انسان نیز مؤظف است که همه روزه، هر هفته، هر ماه و هر سال با نفس و اعضا و جوارح خود قرارداد امضا کند. 

یعنی با نفس قرار گذارد که سرکشی و طغیان نکند، برخلاف روش عقل و شرع رفتار ننماید و با اعضا و جوارح قرار گذارد که بر خلاف آن چه برای آن، آفریده شده اند، اقدام نکنند و با بیان وافی و کافی به آنها بگوید: 

ای نفس! و ای اعضای من! من سرمایه ای جز این باقی مانده عمر ندارم و نمی دانم پایان آن چه موقع است، فعلا خداوند به لطف عمیمش به من مهلت داده و من می توانم به وسیله شما در هر نفسی، گوهر گران بهایی به دست آورم. 
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مبادا به کسالت و بطالت این سرمایه را از دست بدهیم و مهلت تمام شود، اجل فرا رسد، عمر سپری گردد و نفس به پایان آید و جز ندامت و حسرت و عذاب اليم سودی حاصل نشود. 

در آن هنگام هر چه بگویم: «رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ»(1)102خطاب «كَلّا» خواهم شنید، و با پاسخ «أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ النَّذيرُ»(2) رو به رو خواهم شد. 

بنابراین، تا از دستتان کاری ساخته است، کاری بکنید پیش از آن که از شما کاری نیاید. 


مراقبت چیست؟

مراقبت به معنای محافظت است، یعنی انسان مراقب و مواظب نفس و اعضای خود باشد و در هنگام صدور فعل با کمال توجه آنها را تحت نظر گیرد که مبادا غفلت کند و نفس سرکش، مهار خود را از دست عقل رها نماید و اعضا و جوارح برخلاف دستور عقل و شرع قدم بردارند. 

اگر احیانا خلافی از آن ها سر زد فوری تدارک کند؛ اگر قابل تدارک باشد وگرنه به توبه و انابه جبران نماید و بداند که اگر خود مراقب نفس و اعضا و جوارح خویش نباشد، خداوند برای او مراقب قرار داده است، آن جا که می فرماید: 

«ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»(3) 
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1- سوره مؤمنون آیه 

2- همان

3- سوره قی: آیه 18. 




و دو فرشته در طرف راست و چپ او نشسته اند که: 

«إِذْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ»(1)

و کرام الكاتبين اعمال زشت او را ثبت و ضبط نموده اند که: 

«وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِراماً كاتِبِينَ»(2)


مرابطه چیست؟

مرابطه به معنای ملازمه لشکر در سرحدات و مرزهای کشورهاست که سربازان مواظبت می کنند تا دشمنان به کشور آنها حمله نکنند و از مرز تجاوز ننمایند و شبیخون نزنند. 

انسان مؤمن نیز باید مواظبت کند که مبادا دشمن ها و شیاطین انسی و جتی، گوهر ایمان او را بربایند و به غفلت وارد کشور بدن او شوند، سلطان عقل را اسير و زمام امور را به دست نفس اماره و سرکش - که تابع و هواخواه آن هاست - بسپارند. 

امروزه شیادان، دشمنان دین و دندان ایمان از اهل ضلالت و کفر و فسق و فجور و همنشینان بد بسیارند که با تبلیغات سوء، القای شبهات و نشر مقالات گمراه کننده انسان را فریب می دهند و از جاده حقیقت منحرف می سازند. 

از این رو بر هر مسلمانی لازم است که از مراوده و مجالست با این گونه اشخاص و مطالعه مقالات و کتاب های ضلال خودداری نماید تا بتواند گوهر ایمان خود را حفظ کند. 
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1- همان آیه 17.

2- سوره انفطار آیه 11 و 12. 





محاسبه چیست؟

محاسبه به معنای رسیدگی نمودن به حساب است که انسان همه روزه به اعمال خود رسیدگی کند؛ اگر در فریضه ای کوتاهی نموده تدارک نماید، اگر معصیتی از او سر زده، توبه نماید و بداند که به همه اعمالش رسیدگی و در میزان اعمال سنجیده خواهد شد. 

خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

«وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍأَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ»(1)

ما میزان های عدل را در روز قیامت می نهیم، پس هیچ کس را چیزی کم داده نشود و اگر به اندازه دانه خردلی باشد آن را بیاوریم و ما برای حساب رسی کافی هستیم. 

در حدیثی نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 

حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا و زِنُوها قبلَ اَنْ تُوزَنُوا؛(2)

به حساب خود رسیدگی کنید پیش از آن که به حساب شما برسند و خود را بسنجید، پیش از آن که مورد سنجش قرار گیرید. 

در سخن دیگر حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 

فحاسبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا(3) 
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1- سوره انبیاء آیه 48.

2- جامع السعادات: 3/ 72.

3- همان.





مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ«17»


اشاره

اینان همانند کسی هستند که آتشی می افروزد و چون از اطراف او روشن می شود خداوند روشنایی آنان را می برد و آنان را در تاریکی وامی گذارد که نمی بینند. 

در تفسیر این آیه شریفه در سه محور بحث می نماییم: 

محور یکم. شرح واژگان. 

معانی واژه «مَثل» 

کلمه «مثَل» سه معنا دارد. 

1. به معنای صفات است، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

«مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ»(1) 

صفت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده. 

و در آیه دیگری که می فرماید: 

«ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ»؛(2) 

این صفت ایشان در تورات آمده است. 
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1- سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 16.

2- همان، آیه 29. 




2. به معنای شبیه است. مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 

«بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً»؛(1)

به واسطه این که برای خدا شبیه قرار می دهد.

3. به معنای حکایت عجیب است که برای عبرت گرفتن نقل کنند، چنانچه راغب اصفهانی در کتاب «مفردات غريب القرآن» می گوید: 

هر کلامی که گفته شود بر وجه مثل برای اعتبار است، نه جهت اخبار کذب حقیقت. از این رو اشخاصی که از کذب کمال تحرز را دارند تحاشی از آن ندارند، مثل این که در مقام مدارا با دشمن و خدمت پادشاهان دروغ می گویند.(2) 

در مثلی آمده است: شیری، گرگی و روباهی با هم مصاحبت کردند و شتر، خرگوش و آهویی صید کردند. شیر گفت: این ها را قسمت کنید! 

گرگ گفت: تقسیم بندی معلوم است، شتر سهم شیر، آهو سهم من و خرگوش سهم روباه است. 

شیر به او حمله کرد و او را مجروح نمود، سپس از روباه پرسید: تو قسمت کن! 

گفت: معلوم است شتر برای نهار شما، آهو برای شام شما و خرگوش برای صبحانه شما! 

شیر گفت: این علم را از کجا آموختی؟ 

گفت از لباس سرخی که به بدن گرگ دیدم . 
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1- سوره زخرف، آیه 19.

2- مفردات غريب القرآن: 462 




برخی مفسران گفته اند: مراد از کلمه «مَثَل» در آیه شریفه، معنای سوم است یعنی خداوند متعال حکایت حال «اسْتَوْقَدَ نَارًا» را برای اعتبار منافقان ذکر می فرماید. 

ولی باید توجه داشت که امثال قرآن بر خلاف این گونه امثال، محقق الوقوع خواهد بود و کذبی در آنها راه ندارد. 

ممکن است کلمه «مَثَل» در این آیه به معنای دوم باشد، یعنی حال منافقان به «اسْتَوْقَدَ نَارًا» شبیه است که به محض این که اطراف او روشن می شود، آتش او را از بین می برد و کلمه «الذي» موصول مفرد مذگر است و ضمیر «حوله» به آن بر می گردد. 

بعضی از معاندان اشکال کرده اند که باید کلمات «بنورهم» و «ترکهم» و «لا يبصرون» در آیه به صورت مفرد مذکر باشد و این را یکی از اغلاط قرآن شمرده اند. 

بعضی از مفسران در پاسخ آنها چنین گفته اند: 

«الذي» برای جنس و یا به معنای «الذين» است. آنان به آیه: «وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا»(1) استشهاد نموده اند. 

اما این پاسخ تمام نیست، زیرا در این صورت باید کلمه «استوقد» و «حوله» نیز به صورت جمع «استو قدوا» و «حولهم» گفته می شد. 

تحقیق در پاسخ این است که خداوند متعال در این آیه می خواهد هم حال منافقان و هم حال «استوقد نارا» را بیان نماید و اگر به طور جداگانه بیان می فرمود 
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1- سوره توبه آیه 70. 




تکرار کلام و طول آن لازم می آمد و از فصاحت خارج می شد. 

بنابر این، در یک عبارت، حال هر دو طرف (مَثَل و ممثّل) را بیان فرموده که این، کمال فصاحت را می رساند. در واقع تقدیر چنین است: «ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ المستوقِدِ و کَذَا الْمُنافِقُونَ وَ تَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ» 


معنای کلمه «ذَهَبَ»

کلمه «ذَهَبَ» در «ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ» به باء تعديه متعدی شده است و با أذهب» که به وسیله باب افعال متعدی می شود، در موارد استعمال فرق دارد. زیرا «أذهب» در جایی به کار می رود که فاعل، همراه مفعول مباشر فعل باشد. 

برای مثال گفته می شود: «أذهبت زیداً عند الأمير؛ زید را نزد امیر بردم.» که فاعل، همراه مفعول بوده و اگر گفته شود «ذهبت بزید عند الامير؛ زید را نزد امیر روانه کردم و فرستادم» فاعل همراه نبوده و آیه شریفه از این قبیل است. 


معنای نور

نور به معنای روشنایی است. 

بعضی گفتند: اگر روشنایی ذاتی باشد از آن به ضياء تعبیر می کنند و اگر عرضی و از غیر باشد، نور بر آن اطلاق می شود، چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا»(1)

بعضی گفته اند: ضیاء به شدت نور اطلاق می شود، آنان نیز به همین آیه استشهاد نموده اند. 
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اما هیچ یک از این دو قول صحیح نیست، زیرا نور بر خدا اطلاق می شود، آن جا که می فرماید: 

«اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»(1)

با این که نور حق، ذاتی و اشد انوار است. 

تحقیق این است که ضیاء در جایی به کار می رود که رفع ظلمتی بشود و به واسطه آن، تاریکی برطرف گردد، چنان چه روشنی خورشید رافع ظلمت شب است، ولی لازم نیست که نور به ظلمت مسبوق باشد، چون خداوند از وابدا نور و ظاهر بالذات و مظهر غیر است و به ظلمت مسبوق نیست، از این رو نور بر او اطلاق می شود. 

قمر نیز چون اغلب به ظلمت مسبوق نیست از این جهت در آیه نور بر آن اطلاق شده است. 


نسبت بین نور و ظلمت

پرسش این که نسبت بین نور و ظلمت چیست؟ 

در این باره علما اختلاف نظر دارند. برخی قائلند که نور و ظلمت ضد یکدیگرند، چون هر دو امر وجودی هستند. 

علما ضدان را چنین تعریف کرده اند: 

الضِّدانّ أَمْرانِ وُجُوِْديّّانِ يتعاقبان عَلى موضع واحد وَبَيْنَهُما غايهُ الْخِلافِ. 
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بعضی دیگر گویند: نسبت نور و ظلمت، ایجاب و سلب است، مثل وجود و عدم و ظلمت، عدم نور است. 

بعضی نسبت بین آن دو را عدم و ملکه دانسته اند، مثل عسمی و بصر و گفته اند: ظلمت، عدم نور است از چیزی که قابلیت نور را داشته باشد. 

از این اقوال، حق با قول اول است، به دلیل آیه شریفه ای که می فرماید: 

«فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ» . 

و آیه ای می فرماید: «أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ». 

و جمله ای در دعای مأثوره وارد شده که می فرماید: یَا مَنْ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ. 

همه این ها دلالت دارد بر این که ظلمت، امر وجودی و قابل جعل است. 


کلمه «ظلم»

کلمه «ظلم» نیز از ظلمت گرفته شده و آن بر دو قسم است:

1. ظلم به معنای عام،

2. ظلم به معنای خاص. 

ظلم به معنای عام عبارت از خارج شدن از حد وسط و انحراف از خط مستقیم است. 

این ظلم مقابل عدل است، همان عدلی که به معنای مشی در صراط مستقیم و حد وسط و برون نرفتن از آن به طرف افراط و تفریط است. 

بنابر این تعریف، همه انسانها غیر از معصومان عليهم السلام ظالم هستند و عدل مطلق از خصیصه معصومان علیهم السلام است. 
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مؤید این مطلب آیه شریفه ای است که می فرماید: 

«لَا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(1)

عهد من - که عبارت از امامت است-به ستمکاران نمی رسد. 

ظلم به معنای خاص عبارت از ندادن حق صاحبان حقوق است، مقابل عدل که به معنای اعطای حق هر صاحب حقی است. 

صاحبان حقوق بسیارند از جمله: 

1. خدای تعالی که اگر بنده در مقام بندگی او کوتاهی کند، ظلم نموده و آیه شریفه به همین معنا اشاره دارد، آن جا که می فرماید: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»(2) 

2. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ائمه اطهار علیهم السلام و علما و ذراری رسول خدا صلی الله علیه و آله

3. سایرین از صاحبان حقوق، نظير پدران، مادران، فرزندان، شوهران، همسران، خویشاوندان، همسایگان و مطلق مؤمنان؛ بلکه کفار - که حق هدایت دارند . حتى حيوانات. 

آیات و روایات بسیاری در مذمت و سرزنش ظلم رسیده است که به قسمتی از آنها در ذیل آیه شریفه «يُخادِعونَ اللَّهَ» اشاره شد. 

«تَرَكَ» یعنی چه؟ 

«وَ تَرَكَهُمْ» يعني خليهم. 

کلمه های «ترک»، «طرح» و «تخلیه» قریب المعنی هستند. 

ترک در این جا به معنای عدم ایجاد فعل است، چنان که گویند: فلانی تارک الصلاة است. 
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بنابر این، معنای آیه چنین است: خداوند آنان را اعانت نمی کند و به خودشان را می گذارد. 

در این باره روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه وارد شده که به زودی بیان خواهد شد. 


«ابصار» یعنی چه؟

«لَّا يُبْصِرُونَ»

ابصار به معنای دیدن است و مبصر و بصیر از صفات حضرت باری تعالی به معنای عالم به مبصرات است، چنانچه سمیع به معنای عالم به مسموعات است. 

انسان دارای دو بصر است: 

یکی ظاهری و دیگری باطنی. 

بصر ظاهری عبارت از همین چشم سر است که با وجود اسباب و شرایط و عدم موانع به آن می توان دید. 

اسباب آن عبارتند از: حیات حیوانی، حس مشترک، وجود و صحت آلات و طبقات مختلفه آن و وجود نور و روشنایی و شرط آن تقابل با مبصرات و موانع آن، حجاب و ظلمت و بعد و نحو این هاست. 

بصر باطنی عبارت از: افاضه عقل، ارسال رسال، فرستادن کتاب های در آسمانی و نصب هادیان و داعیان حق و آمران به معروف و نهی کنندگان از منکر 

است و شرایط آن توفيق و تأیید و الطاف و عنایات پروردگار است. 
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معدات آن، اخلاق حمیده، صفات حسنه و ملکات فاضله و موانع آن عصبیت، عناد، تقلید از آبا و پدران و سایر اخلاق رذیله است. 

انسان با چشم ظاهر رنگ ها، هیئت ها و اشخاص را مشاهده می کند و با چشم باطن معارف الهی، عقاید حقه و امور عقلی را ادراک می نماید. 

همان طوری که موانع برای چشم ظاهری موجب ندیدن اشیای خارجی می شود؛ همان گونه اگر کسی فاقد بعضی از اسباب و شرایط دید باطنی و یا دارای موانع آن باشد، از مشاهده انوار حق، محروم و در ظلمات حیوانی می ماند و جمله «فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» به همین کوردلی و نابینایی باطنی منافقان اشاره دارد. 


وجوه تشبیه مَثَل با مُمَثّل

محور دوم در وجود تشبيه مثل با ممثل است. آن چه در این باره به نظر می رسد سه وجه است: 

وجه اول. شخص مستوقد نار منافع موقتی از نار دارد، ولی به مجردی که روشنی تمام می شود، دچار ظلمت و تاریکی می گردد و شخص منافق نیز با اظهار اسلام از منافع ظاهری اسلامی از قبیل طهارت، حفظ جان و مال و نکاح برخوردار است؛ ولی به مجردی که از دنیا رفت و یا نفاقش ظاهر شد، در ظلمت کفر گرفتار شده و به عذاب ابدی و عقوبات اخروی معذب می گردد. 

وجه دوم. برای شخص منافق-چنان که در ذیل آیه شریفه « أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى» گذشت - تمام اسباب هدایت از قبیل مشاهده معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله، استماع مواعظ و احکام و حشر با صلحا جمع بوده و گویا انوار ایمان 

ص: 213






و اسلام اطرافش را احاطه کرده است، ولی به واسطه خبث طینت و نفاق، در ظلمت بی دینی غوطه ور است و نمی تواند از نور ایمان بهره مند شود. 

وجه سوم. برای موجودات در عوالم وجود مراتبی است که از هر مرتبه موجود به صورتی جلوه می کند و مخصوصا صفات انسان و ملکات او نیز از این قاعده مستثنا نیست. 

برای مثال علم در عالم خيال صورتی دارد، در رؤیا صورت دیگر و در عالم برزخ جلوهای دیگر، همین طور است افعال و اعمال انسانی مانند نماز، سایر عبادات، یا افعال زشت مانند معاصی و گناهان. 

از این رو در روایاتی آمده است: 

در قبر یا برزخ، نماز، روزه و کارهای نیک دیگر انسان به صورت های زیبا جلوه نموده و اعمال زشت به صورت قبيحه نمایش داده می شود. فراتر این که کسانی که در همین عالم چشم بصیرت دارند می توانند اعمال انسان را به صورت های مذکور، بلکه افراد انسان را به صورت حیوانات ببینند. 

بنابراین، منافق در زمان بلوغ و رشد قوای ظاهری و ادراکات خود در کمال شدت و یا قوت بوده و می توانست کمالات انسانی را کسب کند و از این نظر اطرافش را روشن نموده است، ولی همین که به پیری رسید قوای او کاسته و در هنگام مرگ، به کلی خاموش می گردد و شخص منافق در ظلمت بی دینی و کفر فرو می رود، مانند مستوقد ناری که نور آتش او را گرفته باشد و در تاریکی گرفتار شود. 
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تفسير روایی آیه

محور سوم در بیان در تفسیر روایی این آیه شریفه است. درباره این آیه شریفه روایاتی از معصومان عليهم السلام نقل شده که چند مورد را می آوریم. 

در کتاب شریف «الکافی» آمده است که حضرت امام باقر عله السلام در تفسیر این آیه فرمودند: 

«أَضَاءَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله کَمَا تُضِیءُ الشَّمْسُ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله الشَّمْسَ وَ مَثَلَ الْوَصِیِّ علیه السلام الْقَمَرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً»(1)

و قوله تعالى: «وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ»(2)

وقوله عزوجل: «ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ».

یَعْنِی قُبِضَ مُحَمَّداً صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ ظَهَرَتِ اَلظُّلْمَهُ فَلَمْ یُبْصِرُوا فَضْلَ أَهْلِ بَیْتِهِ، وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی اَلْهُدی لا یَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ لا یُبْصِرُونَ» .(3)(4)

زمین به نور محمد صلی الله علیه و آله روشن گردید، چنان که به نور خورشید روشن می گردد. خدا محمد صلی الله علیه و آله را به خورشید و على علیه السلام را به ماه تشبیه فرموده است. 
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و این است قول خداوند متعال که فرمود: «او کسی است که خورشید را ضيا و قمر را نور قرار داد». 

و قول خدای تعالی که فرمود: «و برای ایشان شب، نشانه و علامتی است که روز از آن گرفته میشود و ایشان در ظلمت به سر می برند» و قول خدای متعال که فرمود: «نور آنان را گرفت و ایشان را در تاریکی واگذارد که نمی بینند». 

یعنی هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله رحلت کرد و تاریکی ظاهر شد، ایشان فضل و برتری اهل بیت او را ندیدند و این است معنای قول خدای تعالی که فرمود: «اگر ایشان را هدایت دعوت کنی نمی پذیرند و می بینی آنان را که به تو نظر می کنند و حال آن که نمی بیند.» 

حدیث دیگر را از حضرت امام کاظم عليه السلام نقل می کنیم. آن حضرت در تفسیر آیه شریفه بنا بر نقل تفسير «البرهان» فرمود: 

مَثَلُ هَؤُلاَءِ اَلْمُنَافِقِینَ، لَمَّا أَخَذَ اَللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِمْ الْبَیْعَهِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِما السَّلَامُ أَعْطَوْا ظَاهِرهاً شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّهُ وَ وَصِیُّهُ وَ وَارِثُهُ وَ خَلِیفَتُهُ فِی أُمَّتِهِ، وَ قَاضِی دُیُونِهِ، وَ مُنْجِزُ عِدَاتِهِ، وَ الْقَائِمُ بِسَایِسَهِ عِبَادِ اَللَّهِ مَقَامَهُ، فَوَرِثَ مَوَارِیثَ اَلْمُسْلِمِینَ بِهَا وَ نَکَحَ فِی اَلْمُسْلِمِینَ بِهَا فوَالَوْهُ مِنْ أَجْلِهَا، وَ أَحْسَنُوا عَنْها اَلدِّفَاعَ بِسَبَبِهَا، وَ اِتَّخَذُوهُ أَخذاً یَصُونُونَهُ مِمَّا یَصُونُونَ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ بِسِمَاعِهِمْ مِنْهُ لَهَا. 

فَلَمَّا جَاءَهُ اَلْمَوْتُ وَقَعَ فِی حُکْمِ رَبِّ اَلْعَالَمِینَ، اَلْعَالِمِ بِالْأَسْرَارِ، اَلَّذِی لاَ یَخْفَی عَلَیْهِ خَافِیَهٌ فَأَخَذَهُمُ اَلْعَذَابُ بِبَاطِنِ کُفْرِهِمْ، فَذَلِکَ حِینَ ذَهَبَ
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نُورُهُمْ، وَ صَارُوا فِی ظُلُمَاتِ أَحْکَامِ اَلْآخِرَهِ، لاَ یَرَوْنَ مِنْهَا خُرُوجاً وَ لا یَجِدُونَ عَنْها مَحِیصاً...؛(1)

مثل این منافقان چون خدا برایشان نسبت به علی بن ابی طالب علیهماالسلام بیعت گرفت، آنان در ظاهر این بیعت را پذیرفتند و شهادتین را گفتند و به ولایت، وصایت، خلافت و سایر مقامات على عليه السلام گواهی دادند. پس به سبب این شهادت وارث میراث مسلمانان شدند و در میان مسلمان نکاح کردند، با علی علیه السلام اظهار دوستی نمودند که از او دفاع می کنیم، او را برادر خود گرفته و او را حفظ می کنیم، چنان که خود را حفظ می کنیم. 

اما هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از میان آن ها رفت، خداوند پروردگار عالميان - که عالم به اسرار آن هاست و چیزی بر او مخفی نیست - آنها را به کفر باطنی که داشتند، گرفت و در تاریکی عذاب تاریکی آخرت دچار کرد که نتوانند از آن خارج شوند و راه چاره ای بر آنها نباشد.. . 

حدیث سوم را از حضرت امام رضا عليه السلام نقل می نماییم. راوی می گوید: از حضرتش درباره تفسیر این آیه سؤال کردم، فرمود: 

إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعالى لا يوصَفُ بِالتَّركِ كَما يوصَفُ خَلقُهُ، ولكِنَّهُ مَتى عَلِمَ أنَّهُم لا يَرجِعونَ عَنِ الكُفرِ وَالضَّلالِ مَنَعَهُمُ المُعاوَنَةَ وَاللُّطفَ وخَلّا بَينَهُم وبَينَ اختِيارِهِم(2) 
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1- بحارالانوار: 31 / 567 حدیث 1

2- عیون اخبار الرضا علیه السلام: 2/ 113.




خدا به ترک وصف نشده است، چنان که مخلوق او به این صفت وصف می شود، ولی همین که خدا دانست که این عده، از کفر و گمراهی برنمی گردند، کمک و لطف خود را از آنان بازداشت و آنان را به اختیار خودشان واگذاشت. 


وجوه دیگری در تشبیه حال منافقان

همان طوری که یادآور شدیم روایاتی که در تفسیر آیات، وارد شده در مقام انحصار نیستند، بلکه در بیان مصادیقی هستند که از مفاهیم آیات استفاده می شود و با عموم معنای آیه منافات ندارد و با معانی دیگر نیز معارض نیستند. 

بنابر این، از اخبار فوق برای تشبیه حال منافقان وجوهی استفاده می شود که ممکن است با وجوه گذشته تطبیق داشته باشد، آن وجوه عبارتند از: 

1. اظهار منافقان به بیعت با على علیه السلام به منزله «مستوقد نار» بود، ولی عداوت باطنی و مخالفت قلبی به منزله ظلمات است که نور ایمان به ولایت در قلوب آنان تابش نکرده و به شئون امیرمؤمنان علی و بصیرت ندارند. 

2. وجود مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به منزله خورشید است که ظلمات کفر، ضلالت و عادات دوران جاهلی را از بین برد و منافقان قدرت مخالفت علنی نداشتند، ولی چون این نور خاموش گردید قدرت پیدا کردند و کردند آن چه کردند. شاعر چه زیبا سروده: 

شمس درخشنده چو پنهان شود*شب پره بازی گر دوران شود 

البته تشبیه مقام رسالت به خورشید در احادیث دیگری نیز آمده است، 
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مانند حدیثی که به خود آن حضرت منسوب است که فرمود: 

إِذَا فَقَدْتُمُ اَلشَّمْسَ فَعَلَيْكمْ بالْقَمَرَ، وَإِذَا فَقَدْتُمُ الْقَمَرَ فَعَلَيْكمْ بالفَرْقَدَیْنِ، وَ إِذَا فَقَدْتُمُ الفَرْقَدَیْنِ فَعَلَيْكمْ بِسَائِرِ النُّجُومَ؛(1)

زمانی که خورشید از نظر شما ناپدید شد بر شما باد به ماه، آن گاه که ماه از نظر شما پنهان شد بر شما باد به دو ستاره فرقدان و زمانی که این دو ستاره افول کردند بر شما باد سایر ستارگان. 

بنابر این حدیث زیبا، مراد از خورشید، وجود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، مراد از ماه، امیر مؤمنان علی علیه السلام است که تمامی کمالات نبی در او جلوه گر است، و مراد از فرقدين، همان امامین همامين حسن و حسین علیهماالسلام هستند و مراد از سایر نجوم، ائمه نه گانه از فرزندان حسین علیه السلام هستند که هر کدام نشانه راه حق و راهنمای دین بوده اند. 

3. چون خداوند متعال برای ارشاد منافقان و کفار و معاندان آن چه لازم بوده از ارسال رسل، انزل كتب، جعل احکام و نصب خلفا و ایجاد اسباب تکوینی از قبیل چشم، گوش، عقل و... فراهم و در دسترس آنها قرار داد، این عوامل و لوازم تمیز که به منزله استیقاد نار و اضائه اطراف آنها بود، ولی چون منافقان، انبیا را تکذیب کردند و به احکام خدا پشت پا زدند، خداوند از آنان سلب توفيق نمود و همین ترک اعانه خدا، سبب خذلان آنان گردید و در ظلمات بی دینی باقی ماندند. 

بنابراین، اگر به مفاد روایات دقت نماییم متوجه می شویم که این وجوه با وجوه گذشته کمال تطبيق را دارد. 
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1- مراجعه شود به شواهد التنزيل: 2/ 288. 





صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ«18»


اشاره

منافقان لالان، کران و کورانند و ایشان به جانب حق بر نمی گردند.



سه وجه مهم در تفسیر آیه

آیت الله طيب رحمه الله در بیان این آیه شریفه سه و جه بیان آورده و فرموده اند که این وجوه در کتاب های مفسران نیامده است. 



دوگونگی چشم، گوش و زبان

وجه اول. برای انسان دو گونه چشم، گوش و زبان وجود دارد: ظاهری و باطنی. 

چشم، گوش و زبان ظاهری وسیله برای استماع، ابصار و تكلم نفس حیوانی است که به واسطه آن ها نفس حیوانی بصیر، سمیع و متکلم است و با زوال یا نقصی در آنها این آلات از کار افتاده و نفس حیوانی انسان فاقد شنوایی یا بینایی می شود. 

اما چشم، زبان و گوش باطنی قلب است که اسباب بینایی و شنوایی نفس ناطقه اند؛ یعنی نفس ناطقه انسان به واسطه آن گوش باطنی حقایق معنوی را می شنود و مواعظ حکمت آمیز را استماع می کند و با آن چشم است که معارف الهی را می بیند و حقایق معنوی را مشاهده می نماید و سرانجام با آن زبان است که به معارف الهی اعتراف و اقرار دارد. 
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منشأ كوری، کری و لالی

منشأ كوری، کری و لالی آن نیز سه چیز است:

1. زوال عقل به جنون، یا خواب و یا مستی.

2. زوال آلات قلبی.

3. حدوث مرض یا خللی در آنها از عصبیت، عناد، یا کفر و نفاق و غیره. بنابراین، منشأ کوری، کری و لالی منافقان نفاقی است که قلب آنها را از درک حقایق و معارف الهی عاجز نموده است، چنان که آیات دیگر از قرآن نیز مؤید این مطلب هستند. مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 

«أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»(1)

آیا سیر نمی کنند روی زمین تا برای آنها دلهایی باشد که با آن درک کنند یا گوش هایی پیدا کنند که با آن بشنوند، زیرا حقیقت این است که دیده های (ظاهری اینان) کور نیست، ولی چشم دلشان کور است. 


مراد چشم، گوش و زبان ظاهری است

وجه دوم. این است که مراد همین چشم، گوش و زبان ظاهری باشد. 

ولی با توجه به این که چشم باید وسیله دیدن حقایق باشد و انسان به واسطه آن عبرت گیرد، گوش باید وسیله مواعظ حق و کلام الهی و گفته های حکمت آمیز باشد و زیان، وسیله گفتن و تلاوت کلام الهی و خلاصه اعضای 
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1- سوره حج آیه 45. 




مدرکه باید وسیله عبادت و طاعت حق باشند. 

حال اگر کسی این ودايع الهى را در غیر موارد مشروع به کار برد؛ یعنی با گوش حقایق را نشنید، با زبان معارف را نگفت و با چشم عبرت نگرفت مانند کسی است که فاقد چشم، گوش و زبان است. مثل این که میگویی: فلانی آدم نیست و یا آن شخص مرد نیست. چون آثار انسانیت و مردی از او ظاهر نمی گردد. 

پس منافقان نیز که مدرکات خودشان را نمی خواهند در مقام عبادت حق به کار برند، کور، کر و لال هستند. 


دو معنای بصیر و سميع

وجه سوم. این که برای بصیر نیز دو معناست.

1. دیدن رنگ ها و اشکال ظاهری،

2. دانایی به حکم و مصالح امور و علم به دقایق و رموز کارها. 

چنان چه در اصطلاح می گوییم: برای مثال فلانی در تجارت یا زراعت و یا سیاست بصیر است؛ یعنی به مصالح و مفاسد این امور داناست. 

همین طور سمیع نیز دو معنا دارد.

1. شنوایی اصوات و الحان.

2. تأثر کلام، چنان که گویی: فلان حرف شنو است. 

مراد از «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» نیز همین معناست، یعنی خدا اجابت می کند سؤال کسی که او را ستایش کند. 

هم چنین نطق دارای دو معناست.

1. تلفظ کلماتی، 2. بیان حقایق. 
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چنان که گویی: او عجب ناطقی است. از این رو عرب نام خودش را عرب؛ یعنی «معرب مافی الضمیر» گذارده و سایرین را عجم یعنی نمی توانند حقایق مکنون خودشان را بیان کنند.

بنابر این، منافقان اگر چه رنگ ها را می بینند، ولی دانایی به مصالح امور ندارند. آنان اگر چه صداها را می شنوند، ولی کلام حق در آنها تأثیر نکرده و اجابت مسئلت پروردگار و انبیا را نمی نمایند. 

هم چنین آنان سخن می گویند، ولی عاجزند که حق را بیان کنند، بلکه کتمان حق کردند و معجزات باهرات انبیا را انکار نمودند. قرآن کریم می فرماید: 

«وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ»(1)

آن را انکار کردند در صورتی که در دلشان آن را یقین داشتند. 

با این بیان می بینیم که تمام وجوه مذکور بر منافقان منطبق است و مانعة الجمع نیز نیست.(2) 

«فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»

فاء در «فَهُمْ» برای تفریع است. امکان دارد جمله تفریع بر آیات قبل باشد، یعنی تفریع بر «تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ» یا «أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ» يا «يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ» يا «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ» يا بر تمام آیات مذکوره باشد. 

نکته دیگری که از جمله اخیر استنباط می شود این که این آیه از اخبار غیبی قرآن است، زیرا منافقان از هنگام نزول این آیه که اواخر بعثت بود تا پایان عمر از نفاق خود برنگشتند. 

ص: 223





1- سوره نمل، آیه 14.

2- تفسير اطيب البيان: 421/1 





أَوْ کَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ في آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ «19»


اشاره

یا مثل منافقان مانند بارانی است که از آسمان فرود آید و در آن تاریکی ها رعد و برق باشد که به واسطه صاعقه از ترس مرگ انگشت های خودشان را در گوشهایشان قرار می دهند و خداوند بر کافرین محیط است. 

در تفسیر این آیه شریفه در دو مقام بحث می شود.

1. شرح واژگان،

2. وجه تشبیه در آن. 



شرح واژگان

کلمه «او» عاطفه است که جمله «کَصَيِّبٍ» را بر «كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ» عطف می کند. یعنی مَثَل منافقان یا مَثَل «اسْتَوْقَدَ نَارًاً» است و یا «كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ» . 

کلمه «صَيِّبٍ» صفات مشبهه از «صوب» به معنای نزول است. امکان دارد که ! به معنای «سبک و وقع» یعنی نزول به شدت باشد و صفت مشبهه بر ثبوت دلالت دارد و تنکیر لفظ «صيب» بر نوعی از نزول دلالت دارد. 

بنابر این، همه این کلمات در آیه دلالت دارد که مراد باران شدید یا ابری 
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است که باران شدیدی از آن می بارد و سبب ترس و خوف می شود. 

مرحوم قمی قدس سره و عده ای از علما به معنای اول و جماعتی از علما به معنای دوم تفسیر کرده اند. در صورت اول، معنای حقیقی لفظ منظور گردیده و در صورت دوم معنای مجازی آن به علاقه سبب و مسبب مقصود بوده است. 

کلمه «سماء» به بلندی اطلاق می شود. علمای طبیعی می گویند: 

سبب نزول باران تقطیر بخار آبی است که از دریا متصاعد گردیده و در هوا به صورت ابر نمایان می شود و به صورت باران و در صورت سردی هوا، به شکل برف بر زمین فرود می آید. 

رعد نیز در اثر پاره شدن ابرها و اصطکاک آنها با یکدیگر ایجاد می شود و برق هم در اثر برخورد پاره های ابر به یکدیگر تولید می گردد. 

علت این که برق قبل از صدای رعد ظاهر می شود، در صورتی که اصطکاک پیش از تولید برق است، سرعت حرکت نور است که از سرعت صدا بیشتر است. 

«مِنَ السَّماءِ» 

با این که کلمه «صيّب» بر فرود آمدن باران دلالت دارد، مع الوصف قید مزبور شاید برای این است که ابر مطبق بوده که در تمام عالم ببارد. 

اما طبق اخبار و روایاتی که درباره نزول باران، رعد و برق روایت شده باران از آسمان توسط فرشتگان بر زمین نازل می شود، رعد، تسبيح فرشتگان و یا صدای زدن فرشته به ابر است و یا نطق ابرهاست، چنانچه برق خنده آن ها، یا تازیانه نوری است که بر ابر زده می شود. 
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البته سایر اخبار با اقوال علمای طبیعی منافات ندارد، زیرا تمام حوادث عالم سماوی و ارضی به مشیت حق تعالی و به امر پروردگار صورت می گیرد و ممکن است فرشتگان علل باطنی این حوادث باشند. چنان که علل ظاهری آنها گذشت. 

حاجی سبزواری بعد از ذکر علل طبیعی باران، رعد و برق می گوید: 

ولا تناف تلك قولا بالملك* ذا وهم من بنا ينادينا سلك 

و منافات ندارد این اسباب طبیعی با قول به این که توسط فرشتگان نازل می شود، این توهم منافات توهمات کسانی است که به امور باطنی قائل نباشند، مثل طبيعيين. 

«يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ». 

در این آیه شریفه به «اصابع» تعبیر گردیده، اما به «أنامل» تعبیر نشده است؛ زیرا شت صاعقه چنان آنان را مرعوب می کند که تمام انگشتان خود را در گوش می کنند، نه فقط سر آنها را. 

کلمه «صواعق» جمع «صاعقه» به معنای آتش برق است که به هر جا اصابت کند، می سوزاند. 

«حَذَرَ الْمَوْتِ» مفعول له «يَجْعَلُونَ» است. 

«وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ» 

منافقان به گمان خود برای فرار از عذاب خدا و نشنیدن صدای نشانه های عقاب او، انگشت در گوش می گذارند، در صورتی که خدا بر عذاب آنها احاطه و قدرت دارد. 
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مراد از احاطه خدا، احاطه قیومیت است که همه موجودات در حیطه قدرت خداوند متعال و حدوثا و بقاء تحت مشيت و اراده او هستند. 

شاعر می گوید: 

زیر نشین علمت کائنات* ما به تو قائم چه تو قائم به ذات 

از طرفی، تخصیص احاطه به کافران با آن که خدا بر همه موجودات احاطه دارد، برای این است که چون سياق آیه در شأن منافقان است، که در حقیقت کافرند و چون این گونه اشخاص گمان می برند با اعراض و روی گردانی از انبيا از عذاب خدا دور می شوند، از این رو برای توجه آنها به این که در هر حال در ید قدرت پروردگارند می فرماید: خدا بر کافران احاطه دارد. 


وجه تشبیه در این آیه چیست؟

از آیه می توان استفاده کرد که مراد از «صیّب» وجود مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که از آسمان عظمت حق نازل گردیده و نور عظمت او بر جمیع مکلفین از جن و انس تا دامنه قیامت پرتو افکنده است تا نفوس مستعد به واسطه این نور، سعادتمند گردند. 

و همان طور که معمول باران با صدای رعد و برق است دعوت پیامبر اسلام و نیز با صدای رسا به گوش عامه مردم می رسد و برق نور علم و معرفت آن بزرگوار صفحه عالم هستی را منور گردانیده است. 

اما منافقان از آن جایی که خبث طينت آنها عایق و مانعی است که بتوانند نور حق را مشاهده کنند و گوش آنها عاجز است از شنوایی دستورات مقدس 
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اسلام و در ظلمات جهل و نفاق خود غوطه ورند و برای این که با همان اخلاق زشت جاهلی مأنوس باشند، انگشت در گوش خود گذارده که مبادا شنیدن آیات عذاب الهی و نویدهای بد فرجامی که نتیجه اعمال آنهاست که از دهان پیامبر صلی الله علیه و آله گفته می شود ایشان را شکنجه دهد. 

غافل از این که خدای عالم به اعمال و رفتار آنان احاطه داشته و قادر است که همه آنان را به کیفر اعمالشان معذب نماید. 

پس منافقان نمی توانند از باران رحمت رسالت مانع بشوند و ظلمات فتنه ها، کفر و زندقه آنان را احاطه نموده و همین طور که زمین های شوره از بارانهای نافع سودی نمی برند و بلکه نتیجه نزول باران در آن زمینها سبب می شود که خار و خس در آنها فزونی یابد؛ همان طور وجود مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و آیات بینات قرآن، علاوه بر این که در دل منافقان تأثیری نمی کند، بلکه بر کفر و الحاد ایشان می افزاید. 

از این بیان استفاده می شود که چرا منافقان صدر اسلام نتوانستند از کلمات حکمت آمیز پیامبر صلی الله علیه و آله در شئون مختلف و به خصوص در امر ولایت استفاده کنند، با این که با چشم، مناقب و فضائل اهل بیت عصمت علیهم السلام را دیده و عظمت مقام و علو جاه و مقام آنان را از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله می شنیدند باز هم از نور ولایت آنان استفاده نکردند و در ظلمت بی ایمانی غوطه ور شدند تا جایی که بنی امیه - که مجسمه نفاق بودند-با این آیات بزرگ الهی از در خصومت برخاستند و کمر به قتل و نابودی آنان بستند. 
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ولی غافل بودند که وعده خدا حق است که فرمود: 

«وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»(1)

خدا نور هدایت خود را تمام می کند، اگرچه کفار مایل نباشند. 

آری، منافقان علاوه بر این که نتوانستند نور این چراغ های هدایت را خاموش کنند، نام خودشان از صفحه عالم انسانیت زدوده شد و گذشته از عذاب های آخرتی، لعن و نفرین همه موجودات را تا دامنه قیامت برای خودشان خریدند. 


يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«20»


اشاره

نزدیک است که برق دید؛ آنها را برباید، هر گاه برای ایشان روشنی پدیدار شود در آن حرکت می کنند و هنگامی که تاریک شد، درنگ می نمایند و اگر خدا بخواهد گوش و چشم های ایشان می برد و خدا بر هر چیز تواناست. 



شرح واژگان

در تفسیر این آیه شریفه از چهار محور بحث می شود. 

محور اول. در لغت و اعراب كلمات آیه شریفه. 
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1- سوره صف آیه 8 




کلمه «یکاد» مضارع «کاد» از افعال مقاربه به معنای «يقرب» است. یعنی نزدیک می شود. 

کلمه «يخطف» به معنای اخذ به سرعت؛ ربودن است. چنان که در آیه «إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ»(1) به معنای دوم آمده است. 

مراد از ابصار، نور بصر است، زیرا ابصار - به کسر همزه - به معنای دیدن است و چشم، آلت دیدن و بصیر به معنای بیناست. بنابر این، معنای آیه چنین می شود: نزدیک بود شدت نور برق چشم آنان را کور کند. 

چنان که از ذیل آیه همین معنا استفاده می شود که فرمود: «لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ» 

ممکن است تقدیر ذیل آیه چنین باشد: «يَكَادُ الرَعْدٌ يَذْهَبُ بِسَمْعِهِمْ» 


تشبیه آیه

تشبیه آیه کریمه به منافقان همان طوری که پیش تر بیان شد که برق دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و معجزات باهرات آن حضرت و احکام و دستورات دینی نزدیک بود که چشم آنان را کور کند، زیرا به علت مرض قلبی نفاق، چشم دل آنها تاب دیدن خورشید معارف دین را نداشت. 

مانند افرادی که در بیان تاریکی در شب بارانی راه را گم کنند و فقط همین که برق بجهد چند قدمی راه بروند، ولی به مجردی که روشنایی برق تمام شد باز در حال حیرت بمانند. 
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1- سوره صافات آیه 10. 




منافقان نیز اگرچه در دنیا به واسطه نور اسلام از احکام ظاهری دین از طهارت ظاهر بدن و حفظ جان و مال و غیره استفاده می کنند، ولی همین که عمرشان تمام شد، باز در تاریکی کفر و نفاق باطنی خود واقع می شوند. 

اگر خداوند متعال می خواست در همین دنیا نیز کفرشان را ظاهر می کرد و در انظار مسلمانان رسواشان می نمود، زیرا خدا بر هر چیزی تواناست. 


مشیت خدا یعنی چه؟

محور دوم. در معنای مشیت است. اکنون این پرسش ها مطرحند که آیا مشیت و اراده در خدا یکی است یا دو مفهوم مغایرند؟ 

و آیا اراده - چنان که حکما و عده ای از محققان گفته اند-از صفات ذات است یا ۔ چنان که متکلمان پنداشته اند-از صفات فعل؟ 

روی همین بیان حكما عالم را قدیم زمانی می دانند، زیرا اراده از صفات ذات اوست و چون بنا بر قول طرفین، اراده از مراد منفک نیست، پس باید عالم قدم زمانی داشته باشد، ولی ذاتا حادث است، چون معلول علت است. 

ولی متكلمان عالم را هم ذات و هم زمانا حادث و مسبوق به عدم دانسته اند، زیرا به عقیده آنان اراده از صفات فعل خدای تعالی است. 

تحقیق کلام این است که افعال اختیاری که از بنده صادر می شود بر هفت امر مترتب است. 

1. تصور فعل که خطور قلبی است،

2. تصور فایده فعل، 
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3. تصديق به این که این فایده بر این فعل مترتب است،

4. تصديق به این که این فعل برای فاعل از ترکش نافع تر است،

5. عزم بر ایجاد فعل برای ترتب فایده بر آن،

6. حرکت عضلات و جوارح برای انجام فعل،

7. ایجاد به معنای مصدری که امر ربطی است ما بين فاعل - موجد فعل - و فعل، که موجد است. 

همین که این هفت امر محقق شد، فعل از بنده صادر می شود. 

اما در مورد افعال خدا، اکثر امور فوق برای ایجاد فعل از طرف خدا لازم نیست، بلکه محال است. یعنی در افعال خداوند تصور تصدیق جزم عزم و حرکت عضلات نیست. چون همه اینها حوادث است و حق تعالی محل حوادث نیست، ولی در افعال خدا دو امر معتبر است. 

1. علم به صلاح فعل، که این فعل به خصوصیات زمانی، مکانی، شخصی دارای مصلحت است که این علم، عین ذات است. 

2. ایجاد به معنای مصدری که امر ربطی بین فاعل و فعل است. چنان چه گذشت. 

پس از تحقق این دو، فعل به معنای اسم مصدری تحقق پیدا می کند. 

درباره اراده دو دسته اظهار نظر کرده اند: 

1. دسته ای که اراده را از صفات ذات دانسته اند می گویند: همان علم به صلاح فعل از طرف خدا اراده نام دارد. 

2. دسته دیگری که اراده را از صفات فعل شمرده اند، ایجاد را اراده پنداشته اند. 

می توان گفت که نزاع این دو دسته لفظی است، وگرنه حقیقت ایجاد نیز 
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علم به صلاح لازم دارد، چنان که در خبر معروفی آمده است. 

خَلَقَت الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيئَةِ و خَلَقَت الْمَشِيئَةَ بِنَفْسِهَا؛(1) 

موجودات را به واسطه ایجاد آفریدم، ولی ایجاد را خود به خود.

یعنی برای خلقت ایجاد به ایجاد دیگری نیاز نبوده که تسلسل لازم آید. 

بنابراین تحقیق، حق مطلب این است که چون ایجاد، امری اختیاری است باید از روی اراده موجود شود که علم به صلاح را اراده و ایجاد را مشیت می نماییم. 

چون حکما اراده را از صفات ذات دانسته اند و با توجه به اصل «عدم انفکاک اراده از مراد» مجبور شده اند که عالم را قدیم زمانی بدانند. 

این قول فاسد است، زیرا اشکالی ندارد که علم خدا علم به صلاح فعلی در زمان مخصوصی باشد، یعنی آن فعل در این زمان مصلحت دارد و باید تحقق پیدا کند. نمی توان گفت که اراده از مراد منفک گردیده است. 

بلی اگر فرض شود فعل، قبل از زمان مخصوص یا بعد از آن زمان، محقق شده، انفکاک مذکور لازم آمده است. 


منظور از شیء چیست؟

محور سوم. در معنای شی ء است: 

معنای شیء در عبارت «أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» گذشت، این جا نیز بر حسب تذگر، یادآور می شویم. 

عده ای گفته اند: شیء از نظر مفهومی مساوق وجود است. این دسته 
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1- مراجعه شود به الکافی : 1/ 110، بحارالانوار: 145/4 حديث 20. 




می گویند: شیء همان موجود است. 

دسته دوم می گویند: شیء از نظر مفهومی علم و معلوم است و این که گفته شده: «خدا بر هر شییء تواناست» مراد این است که خدا می تواند معدوم را موجود کند. 

دسته سوم شیء را حال دانسته اند، که حال، واسطه بین وجود و عدم، یا موجود و معدوم است؛ بنابر دو «قول». البته هر سه قول از اشکال خالی نیست. 

قول دسته اول از دو جهت باطل است. 

1. این که وجود و موجود اعم از واجب و ممکن است، در صورتی که وجود واجب متعلق قدرت قرار نمی گیرد. پس نمی توان شیء را موجود دانست. 

2. در صورتی که مراد از شیء وجود باشد، قدرت بر ایجاد وجود تحصیل حاصل و محال است. 

قول دسته دوم نیز از دو جهت فاسد است. 

1. چون عدم اعم از ممتنع و ممکن است و ممتنع متعلق قدرت قرار نمی گیرد. 

2. چون عدم به وصف عدمیت نقیض وجود است. بنابراین، قابل این که وجود شود، نیست؛ زیرا اگر عدم، وجود شود اجتماع نقیضین لازم می آید و باطل است و روی همین اصل گفته اند: در عدم تأثیر و تأثر نیست. 

فساد قول دسته سوم که شیء را واسطه بین وجود و عدم دانسته اند، بدیهی است. 

زیرا با توجه به این که عدم و وجود نقيض یکدیگرند و واسطه ای بین این 
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دو معقول نیست، زیرا این واسطه یا اجتماع عدم و وجود است، یا ارتفاع آنها و هر دو باطل است، بلکه تمام قضایای باطل مثل اجتماع ضدین دور، تسلسل، خلف و اجتماع مثلین چون برگشت آنها به اجتماع نقیضین یا ارتفاع آن است، باطل هستند. 

تحقیق کلام این است که مراد از شیء ممکن الوجود است که نسبتش به عدم و وجود مساوی است. 

یعنی خدا می تواند ممکن را هم موجود نماید و هم معدوم؛ زیرا ممکن، نه واجب است و نه ممتنع که متعلق قدرت قرار نگیرد. 

اما اطلاق شیء بر خدا مجازی است. از این رو گفته اند: 

هُوَ شَیءٍ لا كالأَشْيَاءَ(1) 

خدا شیء است، اما نه مانند اشیا. 

و منطبق بر همین بیان است که سبزواری می گوید: «الشَیءُ ما يَشىءُ وُجودَه». 

کلمه «ما» در این جمله به معنای ممکن است و اگر خواسته شود، موجود می گردد. 


منظور از قدرت چیست؟

محور چهارم. در معنای قدرت و قدیر است. 

قدرت گاهی به تساوی فعل و ترک آن تعبير شده است و گاهی به این که اگر بخواهد انجام بدهد و اگر نخواهد انجام ندهد. 
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1- شرح اصول الکافی: 3 /197 




در مقام توضیح کلام باید دانست که فاعل، منتسب به فعل، دارای اقسامی است. 

1. فاعل بالطبع، مانند احراق آتش و رطوبت آب،

2. فاعل بالجبر، مانند اکراه شخصی برای ایجاد فعلی بدون اختیار، 

3. فاعل بالقسر، مثل حرکت جسمی به طرف مخالف جاذبه خود، مانند پرتاب سنگی به طرف بالا یعنی برخلاف طبع، 

4. فاعل بالقهر، مانند سقوط جسم ثقيلی بر زمین 

5. فاعل بالتجلی، که علم به فعل دارد و سابق بر فعل هم هست و علم، عین ذات فاعل است، مانند استعمال نفس قوای نفسانی را، 

6. فاعل بالعناية، که علم سابق بر فعل و زاید بر ذات فاعلی است، مانند سقوط از مكان مرتفعی به مجرد تخيل و توهم، 

7. فاعل بالرضا، که علم، عین فعل و عین ذات فاعل است، مانند انشاء نفس صور خیالی. 

8. فاعل بالقصد، که علاوه بر علم به فعل، داعی و قصد لازم است، مانند تكلم و رفت و آمد انسان. 

درباره فاعل بودن خداوند متعال در افعال خود، چند دیدگاه مطرح است: 

عده ای خدا را فاعل بالرضا دانسته، مانند عرفا. 

بعضی خدا را فاعل بالتجلی گمان کرده اند، مانند اشراقيين. 

بعضی خدا را فاعل بالعنايه پنداشته اند، مثل مشائين. 

دستهای خدا را فاعل بالقصد می دانند مانند متکلمین. 
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حق این است که افعال الهی از روی حکمت و مصلحت و تابع مصالح نفس الأمري و از روی علم و اختیار است و معنای قدرت نیز همین است. از این رو گفتیم که اختیار، صفتی مغایر قدرت نیست، بلکه در مفهوم قدرت، اختیار مأخوذ است. 

بنابراین، خداوند نه فاعل بالرضا است که علم، عين فعلش باشد، نه فاعل بالتجلی است، نه فاعل بالعنايه که اراده در او مأخوذ نباشد و نه فاعل بالقصد است که به تصور و تصديق احتیاج داشته باشد. 

بله خداوند فاعل بالا راده است. 

این جا است که متذكر شدیم اطلاق علت تامه بر خدا صحیح نیست، زیرا تأثير علت در معلول خود، بدون اختیار و قهری است و علت قدرت بر عدم تأثير در معلول ندارد. 

آری، خداوند علت فاعلی است که در افعالش مصلحت در ایجاد و قابلیت در موجود ملحوظ است. از این رو دو قاعده مسلمه بين حكما مطرح است: 

1. الْوَاحِدُ لا یَصْدُرُ عَنْهُ اِلاّ الْواحِدُ.

2. الْوَاحِدُ لا یَصْدُرُ اِلاّ عَن الْواحِدُ. 

و این دو قاعده مخصوص علمه تامه خواهد بود و در حق خدای تعالی جاری نیست، زیرا منشأ اختلاف در افعال خدا، اختلاف حکم و مصالح است و به بساطت ذات فاعل، لطمه ای نمی زند. 

برای توضیح بیشتر در این باره به «کَلِمُ الطَّیِّبُ » رجوع شود.(1)

1. كلم الطيب: 49/1 - 51. 
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1- كلم الطيب: 49/1 - 51. 





يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ«21»


اشاره

ای گروه مردم! پروردگار خود را بپرستید، همو که شما و پیشینیان را آفرید، شاید در زمره پرهیزکاران در آیید. 

در این تفسیر آیه شریفه در دو محور بحث داریم. 

1. توضیح واژگان،

2. خلاصه معنا و آن چه از این آیه مستفاد است.



توضیح واژگان

حرف «یاء» از حروف نداء است. گفته اند: این حرف مخصوص ندای بعید و برای دور است. و بعد و دوری بر دو قسم است. 

1. بعد حقیقی، که زیادی فاصله بین منادی و منادی است.

2. بعد تنزیلی حکمی 

این قسم از بعد اقسامی دارد: 

1. عدم توجه به متكلم، اگر چه مخاطب نزدیک باشد. چنانچه توجه موجب قرب است، اگر چه مسافت دور باشد و قرب در عبادات نیز عبارت از توجه است. 

2. غفلت که بعد آن از عدم توجه بیشتر است، چنان که گاهی به منبهات زیادی نیاز است تا شخص غافل توجه پیدا کند. 
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3. ضعف و عجز و فقر متکلم که سبب بعد او از مقام مخاطب است. مانند ندای عبد مولای خود را. از این رو است که در دعا گفته می شود: «یا اَللهُ»، «یا رَبِّ» و..... 

حرف ندای «یاء» در آیه کریمه جهت بعد و دوری شنونده، آورده شده است. چون اکثر مردم در غفلتند و از مقام قرب پروردگار و آیات الهی دور هستند. 

کلمه «ایُّ» بنا بر قول اخفش از موصولات مبهمه است و بنا بر قول مشهور وصلة النداء است. 

کلمه «هاء» از ادات تنبیه است که بر «اَیُّ» داخل شده است. 

در زبان عرب سه نوع «هاء» داریم: 

اول. اسم فعل، مانند آیه ای که می فرماید: 

«هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ» (1)

نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید. 

دوم. «هاء» تأنيث مثل آیه ای که می فرماید: 

«فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»(2) 

هر کسی کارهای زشت و پرهیزکاری را الهام کرد. 

سوم. «هاء» تنبیه، که این «هاء» چهار قسم است و یک قسم آن بر سر «اَیُّ» در می آید، مثل آیه فوق. 

کلمه «ناس» اسم جنس است و مشهور آن را نوع دانسته اند که دارای افراد 
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1- سورة الحاقة، آیه 19.

2- سوره شمس آیه 8. 




متفق الحقيقة است. یعنی حیوان ناطق اگر چه در عوارض و خصوصیات با هم مختلفند. 

اما تحقیق این است که آن را کلی مشکک بدانیم که افراد مختلفة الحقيقة و ذوي مراتب باشد. چون علم و کمالات انسان جزء حقيقت نفس است و قابل ترقی، تعالی و تنزل و انحطاط است، زیرا نمی توان گفت که حقیقت انبیای عظام با افراد شقی و پستی چون فرعون و نمرود یکی است. 


عبادت چیست؟

کلمه «اعبدوا» امر حاضر از «عبد» است و مصدر آن عبادت، یعنی کمال خضوع در مقابل مولا را گویند. از این رو گفته اند: عبادت مختص خداوند متعال است و در عبادت غیر خدا را نباید شریک کرد. 

در حدیثی آمده که امام صادق علیه السلام فرمودند: 

حُرُوفُ اَلْعَبْدِ ثَلاَثَةٌ: الْعَيْن وَ الْبَاءُ وَالدَّالُ. 

فَالْعَيْنُ عِلْمُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى، 

وَ اَلْبَاءُ بَوْنُهُ عَمَّا سِوَاهُ، 

اَلدَّالُ دُنُوُّهُ مِنَ اَللَّهِ بِلاَ کَیْفٍ وَ لاَ حِجَابٍ(1)

حروف عبد سه چیز است: عین، باء و دال. 

عین، علم او به خدای تعالی است. 

باء جدا بودن او از غیر خداست. 

و دال نزدیکی او به خداوند است بدون کیفیت و پرده ای. 
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1- تفسیر نورالثقلين: 1/ 36. 




اما تحقیق مطلب این است که عبادت، همان مطلق خضوع و تذلل را گویند. اگرچه از نظر مفهوم دارای مراتب زیادی است، از جمله عبودیت بنده ظاهری، نسبت به مولای ظاهری. و هم چنین عبودیت متعلم نسبت به معلم، چنان که از حضرت علي عليه السلام نقل شده که فرمودند: 

مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً(1)

کسی که یک کلمه به من بیاموزد، مرا بنده خودش قرار داده است. و عبودیت مردم نسبت به ائمه اطهار عليهم السلام، چنان که در زیارت ها می خوانیم: 

عبْدُك، وابنُ عبْدِك، وابنُ أَمَتِك. 

و عبودیت امت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله چنان که حضرت علی علیه السلام فرمود: 

أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِیدِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله(2)

من بنده ای از بندگان محمد صلی الله علیه و آله هستم. 

بنابر این، بالاترین مراتب عبودیت، عبادت خدای تعالی است و می توان گفت که همه مراتب مذکور نیز در طول عبادت خداوند و به امر و امتثال اوست و هرگز شرک نیست. زیرا شرک، عبادت غیر خدا در عرض عبادت خداوند متعال است. مانند عبادت بت ها و... 


حقیقت عبادت

حقیقت عبادت از لحاظ مفهوم با خضوع و خشوع از جهاتی مغایر است. 

اول. در عبادت استحقاق معبود مأخوذ است، اما در خضوع چنین نیست. 
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1- جامع السعادات: 112/3 

2- الكافی: 90/1 




دوم. در عبادت اطاعت و قصد قربت شرط است، در صورتی که در خضوع و خشوع شرط نیست. 

سوم. عبادت از آثار خضوع و خشوع است، نه نفس آن. 


اقسام عبادت

برای عبادت، اقسامی است: 

1. عبادت قولی، مثل ذکر، دعا، تلاوت کلام الله و...

2. عبادت جوارحي، مانند نماز، روزه، حج و ...

3. عبادت اخلاقی، مثل تزکیه نفس از رذایل اخلاقی و تحلیه آن به فضایل. 

4. عبادت علمی، مانند تحصیل عقاید و علوم حقه و فرا گرفتن احکام و مسائل دینی 

5. عبادت قلبي، مثل توجه به حق و .. 

مردم از نظر اقسام عبادت مختلفند . عبد مطلق کسی است که تمام اقسام عبادت را انجام دهد، مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه هدا علیهم السلام روی همین اصل است که گفته اند: مقام عبودیت از رسالت بالاتر است، چون رسالت یک نوع عبادت و اطاعت در تبليغ الهی است. 

بنابر آن چه گفته عبادتی که در آیه مطرح شده شامل جميع اقسام عبادت است. 

اشکالی که امکان دارد در این جا به نظر برسد این است که کلمه «اعْبُدُوا» امر وجوبی است. پس شامل عبادت های مستحبی نمی شود. 
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در پاسخ این اشکال می گوییم: 

آیه در مقام بيان وجوب عبادت خدا و نفی عبادت غیر خداوند متعال است، نظیر آیه شریفه ای که می فرماید: 

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»(1)

اما کیفیت عبادت، استحباب و وجوب آن به بيان جداگانه نیاز دارد و به اصطلاح، اطلاق وارد مورد حکم دیگری است. 


توضیحی در کلمه «رَبّ»

درباره کلمه «رَبّ» در تفسیر آیه «رَبِّ العَالَمِینَ » در سوره حمد مطالبی گفته شد. در این جا می گوییم: 

«رَبّ» بر مالک، سید، مدبّر، مُنعِم، مُربّی و مصاحب اطلاق می شود. ظاهر این است که تمام این ها دارای یک معنا هستند، زیرا ربّ از تربیت گرفته شده و مالک، مربي ملک، سید مربي عبد، و مُنعِم مربي منعَم، و مصاحب مربي مصاحَب است. 

تربیت یعنی چیزی را به تدریج از حد قابلیت به فعلیت رساندن و اطلاق رب بر خداوند متعال به همین غایت است. چون ممکنات اگر چه از نظر ذات ليس صرف هستند، اما چون قابلیت موجود شدن را دارند، خداوند به مقتضای عدل و جود، هر ممکنی را به حد کمال لايق خود می رساند. 

اکنون با عنایت به آن چه گفته شد، امور زیر استفاده می شود: 
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1- سورة نساء، آیه 59. 




1. احتياج ممکن به موجد به واسطه صرف امکان اوست، نه حدوث، نه مرکب از حدوث و امکان، نه به نحو جزئیت و نه به نحو شرطیت، زیرا احتیاج ذاتی ممکن است. 

2. ممکن در بقاء نیز به مبقی احتیاج دارد، چنان که در حدوث احتياج دارد.

3. ربّ مطلق خداوند متعال است و اطلاق ربّ بر غیر خدا اضافی است. 

4. بالاترین مرتبه تربیت حق، ارسال رسل، انزال کتب، جعل احکام و خلقت بهشت و دوزخ و ترغیب و تهدید است که سب وصول بنده به مدارک و درجات فيض حق می شود. 

5. ربّ به معنای مذکور از صفات فعلی تعالی است، نه از صفات ذاتی. 

در «التوحید» صدوق رحمه الله روایت شده که حضرتش فرمود: رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ.(1)

بنابر آن چه بیان شد اشکالی به نظر می رسد که برای دفع اشکال می گوییم: برای حصول تربیت دو چیز لازم است:

1. وجود مربی - به کسر باء - تام الفاعلية.

2. وجود مربی - به فتح باء - تام القابلية. 

خداوند در فاعلیت خود ذاتاً و ازلاً تام الفاعلية است و اگر نقصی باشد از جانب قابلیت قابل از لحاظ مصلحت و فایده است؛ زیرا اگر فعلی دارای مفسده باشد انجام آن قبيح و اگر بی فایده باشد لغو خواهد بود و صدور این گونه افعال از خداوند متعال محال است. 
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1- التوحيد: 57 




بنابر این، خداوند متعال ربّ است، اگر چه مربوبی نباشد، چنانچه او خالق است اگر چه مخلوقی نباشد، او رازق است اگر چه مرزوقی نباشد، او عالم است اگر چه معلومی نباشد. روی همین معناست که گفتیم: اطلاق علت تامه بر خداوند صحیح نیست. 

اما اضافه کلمه «ربّ» به ضمير «کُم» و جمله بعد، به منزله علت برای جمله قبل است. گویا خدا می خواسته وجوب عبادت بنده را معلول تربیت خود نسبت به بشر از باب وجوب شکر منعم عنوان کند. 

کلمه «ربّ» یکی از سماء حسنای الهی و تکرار آن موجب اجابت دعاست. در کتاب شریف «الكافی» آمده است: 

هر کس ذکر «یاربّ» را آن قدر تکرار کند که نفسش تمام شود، جواب می آید: «لَبَّيْكَ مَا حَاجَتُكَ»؟(1)


منظور از «خلق» چیست؟

«خَلَقَکُمْ»

شیخ طریحی رحمه الله در «مجمع البحرین» در ذیل آیه « هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ»(2) خلق را به تقدیر، تفسیر نموده و گفته است: 

فالخَالِق المقدِّر لما یُوجِده والبَارِئُ هُوَ المميز بعضه عَنْ بَعْضِ بالأشكال المختلفة، والمُصَوِّر: الممثل؛ 

خالق تقدیر کننده موجودات است و بارء، جدا کننده بعضی از 
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1- الكافی: 2/ 519 حدیث 1.

2- سوره حشر، آیه 24. 




موجودات از بعض دیگر به اشکال مختلف، و مصور صورت دهنده است. 

آن گاه به کلام ابو حامد غزالی استشهاد کرده که گفته است: 

قَدْ یُظَنُّ أنَّ الْخَالِقُ والْبَارِء، الْمُصَوِّرُ أَلْفَاظٍ مترادفة وأن الكل يرجع إلی الخَلْقِ والاختراع و ليس كَذَلِكَ بل كُلَّمَا يخرج من العدم إلى الوجود مفتقر إلى تقديره أولاً وإلى إيجاده على وفق التقدير ثانياً وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً؛(1)

بعضی گمان کرده اند که خالق، بارء و مصور مترادفند و همه به خلق و اختراع برگشت می کند، ولی این طور نیست، بلکه هر چه که از عدم به وجود آید اولاً به تقدير، ثانیاً به ایجاد بر حسب تقدير و ثالثاً به تصویر بعد از ایجاد نیازمند است. 

هم چنین در باب خیر و شر گفته است: 

المراد خَلْقَ تَقْدِيرٍ لاَ خَلْقَ تَكْوِينٍ، وَ معنى خلق التقدير نقوش في اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ و معنی خَلْقَ تَكْوِينٍ وجود الخير والشر في الخارج وهو من فعلنا ومثله إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّعَادَهَ وَالشَّقَاوَهَ (2)

مراد خلق تقدیر است، نه خلق تکوین و معنای خلق تقدیر، نقش هایی در لوح محفوظ است و معنای خلق تکوین، بودن خیر و شر در خارج و آن از کرده ماست و مثل آن است که خدا سعادت و شقاوت را خلق کرده است. 
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1- مجمع البحرین: 692/1 .

2- همان: 1/ 694. 




بین دو کلام او افزون بر تناقض، خلاف ظاهر است، زیرا مراد از خالق، مسلماً موجد است، نه مقدر و مراد از بارء، مخترع است که بدون سابقه باشد و مراد از مصور، اعطاء صور جنسيه به ماهیات صرفه است و صور نوعيه عبارت از فصول ممیزه و صور شخصيه عبارت از عوارض خاصه است، زیرا: 

الشَيء مَا لم يتشخَّص لَمْ يوجد(1)

هر شیء تا تشخص پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. 

درباره خیر و شر نیز در باب جبر و تفویض گفته ایم که فعل صادر از عبد، از روی اختیار در طول فعل خدا و تحت مشیت حق تعالی است که صحیح است هم به بنده نسبت داده شود هم به خدا. 

«وَالّذینَ مِنْ قبْلِکُمْ» 

کلمه قبل و بعد دو امر اضافی نسبی هستند؛ یعنی برای مثال قبلیت زید نسبت به عمرو و بعديت عمرو نسبت به زید نسبی است. 

قبل و بعد دو نوع قرائت می شود:

1. به اضافه، مثل آیه مذكور. این قسم را نسياً منسيّاً گویند و معرب است. 

2. بدون اضافه، مانند «للَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ»(2) که این جا مبنی بر ضمّ است و آن را نوياً منويّاً می گویند. 

گاهی قبلیت و بعدیت زمانی است، مانند آیه «وَالّذینَ مِنْ قبْلِکُمْ»؛ «کسانی که در زمان های پیش از شما خلق شده اند». 
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1- كفاية الاصول: 42

2- سوره روم آیه 4.




و گاهی قبلیت و بعديت رتبی است، مانند همین آیه که خلقت انبیا، اولیا، پدر، مادر، استاد و غیره تقدم رتبی دارد. 

«لَعَلَّکُمْ» 

کلمه «لعل» از حروف مشبهة بالفعل است و برای آن، علاوه بر عملی که در اسم و خبر می کند معانی ذیل را ذکر کرده اند: 

1. توقع امر محبوبی که به ترجی تعبیر شده است.

2. توقع امر مکروهی که به اشفاق تعبیر شده است. 

این دو معنا در صورتی است که امر مورد نظر، ممکن باشد و اگر غیر ممکن باشد آن را تمی می گویند. 

3. به معنای استفهام است، مانند: « لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ أَمْراًً»(1)

4. به معنای تعلیل است، مانند آیه مورد بحث که عبادت، سبب و علت تقوا می شود. 


فواید و ثمرات تقوا

«تَتَّقُونَ»

معنای تقوا و اقسام آن در ذیل آیه «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» گذشت. در ضمن صفات 96 گانه متقین در خطبه همام بیان شد. اکنون پانزده ثمره برای تقوا از لسان آیات دیگر استفاده می شود، ذکر می کنیم. 
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1- سورة طلاق، آیه 1. 




1. اهل تقوا مورد مدح و ثنای الهی هستند، همان طوری که خدا می فرماید: 

«إنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا فَانَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور»(1)

اگر شکیبایی و تقوا را پیشه کنید این از ثبات قدم در کارهای خوب است. 

2. پرهیزکاری انسان را از شر دشمنان محفوظ می دارد. از این رو در سوره آل عمران می فرماید: 

«وَ اِن تَصبِروا وَ تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا»(2)

اگر شکیبایی و پرهیزکاری را پیشه کنید از مکر و حیله ایشان به شما ضرری نمی رسد.

3. تقوا موجب نصرت خداوند متعال است. از این رو در سوره نحل می فرماید: 

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا»(3) 

خدا با کسانی است که پرهیزگارند.

4. آمرزش گناهان نتیجه تقواست. از این رو در سوره احزاب می فرماید: 

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»(4)

ای کسانی که گرویده اید، بپرهیزید و نیکو و راست سخن بگویید تا اعمال شما اصلاح و گناهان شما بخشیده شود.

5. تقوا موجب قبولی اعمال است. از این رو در سوره مائده می فرماید: 
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1- سوره آل عمران، آیه 183

2- همان، آیه 116.

3- سوره نحل، آیه 129.

4- سوره احزاب، آیه 70 و 71. 




«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»(1)

فقط از پرهیزگاران پذیرفته می شود.

6. تقوا سبب بزرگداشت بنده نزد خدا است. لذا در سوره حجرات می فرماید: 

«إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»(2)

همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شما هستند.

7. تقوا موجب نجات از عذاب الهی است. لذا در سوره مریم می فرماید: 

«ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوا »(3)

پس نجات می دهیم کسانی را که پرهیزکارند.

8. بهشت برای پرهیزکاران به وجود آمده است. آن جا که می فرماید: 

«أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ»(4)

9. شخص پرهیزکار از شداید و بلاها نجات می یابد. آن جا که می فرماید: 

«وَ مَنْ یتَّقِ اللَّهَ یجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَ یرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لایحْتَسِبُ»(5)

کسی که تقوا را پیشه کند خداوند در کارهایش گشایش می دهد و او را از راهی که نمی داند روزی می دهد.

10. هدایت از کتاب خداوند برای متقین است. چنان که می فرماید: 

«هُدىً لِلْمُتَّقِينَ»(6) 
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1- سوره مائده، آیه 30.

2- سوره حجرات، آیه 130.

3- سورة مریم، آیه 73.

4- سورة آل عمران، آیه 133

5- سورة طلاق، آیه 3.

6- سوره بقره، آیه 2. 





الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ«22»


اشاره

آن خدایی که زمین را بستر و آسمان را سقف قرار داد و از آسمان آب را فرو فرستاد و به واسطه آب از میوه ها روزی شما را بیرون آورد. پس برای خدا شریک و ضد قرار ندهید و حال آن که شما می دانید. 



اقسام عوالم وجود


اشاره

در تفسیر این آیه شریفه در چند مقام بحث می شود.

مقام اول. اقسام عوالم وجود و مخلوقات خدای متعال بر چند قسمند:



1. عالم عقول،

این عالم عبارت است از عالم مجردات موجوداتی که نه ذاتاً به ماده احتیاج دارند و نه فعلاً و تمام کمالات این موجودات بالفعل است نه بالقوه. 



2. عالم نفوس،

موجودات این عالم ذاتاً مجرد از ماده هستند، ولی در مقام فعل به ماده احتیاج دارند، مانند نفوس انسان و کمالات این دسته بالقوه است. 



3. عالم صُوَر،

موجودات این عالم دارای صورت صرفه خالی از ماده هستند، مانند مُثُل 
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افلاطون و مُثُل برزخی و قالب مثالی. ممکن است عده ای از فرشتگان از این قبیل باشند. 


4. عالم اعراض،

این عالم بدون موضوع تحقق پذیر نیست، مانند اشکال، الوان، هیأت، افعال و صفات. 


5. عالم اجسام،

موجودات این عالم از ماده و صورت مرکب هستند، زیرا ماده بدون صورت تحقق پذیر نیست. 

عالم اجسام نیز دو قسم است:

1. عالم عِلوی.

2. عالم سفلی. 

عالم علوی عبارت از کرات سماوی از شمس، قمر، کواکب، منظومات شمسی. 

می توان گفت که کلیه این کواکب، ثوابت و سیارات که در جو مشاهده می شود عبارت از آسمان اول یا آسمان دنیاست، به دلیل آیه شریفه ای که می فرماید: 

«إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ»(1)

ما آسمان نزدیک را به آرایش ستارگان آراستيم. 
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1- سوره صافات، آیه 6. 




و در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

«و زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ»(1)

ما آسمان نزدیک را به چراغ های ستارگان زینت دادیم. 

بنابر این، مراد از سماء جهت علو است و دنیا آن قسمت از فضاست که به کره زمین نزدیک است. 

عالم سفلی عبارت از همین کره زمین و هر چه در آن است؛ از انسان، حيوان، نبات، کوهها، بیابانها، دریاها و دیگر موجودات زمینی است. 


چگونگی آفرینش زمین

مقام دوم. چگونگی خلقت زمین. 

خداوند متعال از روی حکمت بالغه خود، زمینی که ما در آن زندگی می کنیم و یکی از هزاران سيارات شناور که در این فضای وسیع است، طوری خلقت فرموده که برای سکونت و زندگی انسان و حیوانات دیگر مناسب باشد. فاصله بین زمین و خورشید طوری است که حرارت زمین به طور معتدل نه بسیار سرد - که سبب انجماد همه موجودات شود-و نه بسیار گرم - که سکونت در آن غیر قابل تحمل باشد - قرار گرفته است. 

زمین را هوا فرا گرفته که انسان و حیوانات و نباتات بتوانند تنفس کنند. گردش زمین به دور خود و خورشید به سرعتی است که شب و روز متعادل و فصول مختلفی به وجود آمده که فقدان هر کدام کافی است قسمتی از زندگی 
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1- سوره فصلت، آیه 12. 




مختل شود. خداوند متعال شب را برای استراحت و روز را روشن برای فعالیت و کار آفرید. چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ*قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ *وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»(1)

بگو: خبر دهید اگر خدای عالم شب شما را طولانی کرده بود تا روز قیامت کدام خدایی غیر از خدا بود که برای شما روشنی بیاورد؟ آیا گوش شنوا ندارید؟ 

بگو: آیا می فهمید اگر خدا روز را بر شما طولانی کرده بود تا روز قیامت چه کسی بود که شب را برای شما بیاورد که در آن استراحت کنید؟ آیا چشم بینا ندارید؟ از رحمت های پروردگار این است که شب و روز را برای شما آفرید که در آن زندگی کنید و از فضل خدا کسب فیض نمایید و شاید که شما شکر گزار حق باشید. 


آفرینش آسمان های هفتگانه

موضوع دیگری که باید معلوم شود این که قرآن مجید در وصف و تعداد آسمان ها در آیات متعدد، تعداد آنها را هفت آسمان دانسته است. چنانچه این آیات دلالت دارد. آن جا که می فرماید: 
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1- سوره قصص، آیات 71 - 73. 




«وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً»(1)

خدا بالای سر شما هفت آسمان محکم بنا کرد. 

در آیه دیگر می فرماید: 

«الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا»(2)

خدایی که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید. 

در آیه دیگری می خوانیم: 

«أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا»(3) 

آیا نمی بینید که چگونه خدا هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید؟ 

در مورد دیگری آمده است: 

«ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ*فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»(4)

سپس قصد آفرینش آسمان را نموده و حال آن که آسمان دودی بود. پس به آسمان و زمین فرمود: از روی میل یا از روی اکراه! بیایید (منظم شوید) گفتند: ما از روی میل آمدیم. پس خداوند هفت آسمان را در دو روز با استحکام بساخت و کار هر آسمانی را در آن وحی فرستاد و آسمان نزدیک را به چراغ ستارگان زینت داد و ستارگان را وسیله حفظ از شیاطین و دیگر آفات قرار داد. این تقدیر خداوند غالب و داناست. 
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1- سوره نبأ، آیه 12.

2- سوره ملک، آیه 3.

3- سوره نوح، آیه 15.

4- سوره فصلت، آیات 11 و 12. 




با عنایت به این آیات، درباره آسمان ها و زمین از نظر قرآن امور ذیل استفاده می شود: 

نخست آن که خدا هفت آسمان را آفریده و نمی توان هفت آسمان را بر کرات جوی اطلاق کرد، زیرا کرات آسمان ها از هفتاد هزار هم متجاوز است و بعضی از آنها را هم نمی توان تخصیص داد. 

دوم آن که تمام کرات جوی در آسمان اول هستند و حرکت آنها در فضای آسمان اول است و مداری که سیارات در آن در حرکتند، فلک نامیده می شود. چنان که در قرآن آمده: 

«وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»(1) 

خورشید و ماه (سيارات و ثوابت) در مدار خود در حرکتند. 

سوم آن که خورشید نیز متحرک است، چنان که از آیات فوق استفاده می شود. 

چهارم آن که ماده اولیه آسمان هفت گانه از دخان (دود) است، همان طوری که ماده اولیه زمین خاک است و مسلما دخان از هوا، لطیف تر و روز قیامت هر کدام از زمین و آسمان به اصل خود بر می گردند. 

پنجم آن که مسلما آسمان های هفت گانه طبقاتی هستند که بعض فوق بعضی دیگر قرار گرفته و همه دارای جسمند، اگر چه از موادی لطیف باشند، زیرا چیزی که مجرد از ماده و صورت باشد، مکان ندارد. 
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1- سوره یس، آیه 40 





کیفیت نزول باران

اکنون به تفسیر فرازهای آیه می پردازیم. 

«وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»

این جمله بر جمله «جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ» عطف است. در نزول باران سه شرط باید جمع باشد تا باران نازل شود. 

1. اسباب طبیعی 

این اسباب عبارت از بخار آب است که از دریاها متصاعد می شود و در فواصلی از زمین به علت برودت هوا به شکل ابر در می آید و این ابرها توسط وزش بادها به نقاط مختلف رانده می شود و به صورت قطره های باران به زمین می ریزد. 

2. اسباب باطنی

از جمله اسباب باطنی فرشتگانند که موگل باران، ابر و غیره هستند، چنان که از اخبار استفاده می شود. همین فرشتگانند که به امر حق، سبب تصاعد بخار، حرکت ابر و تقاطر و ریزش باران هستند. 

3. اراده و مشیت پروردگار عالم 

این، سبب حقیقی نزول باران است و التفات به همین معناست که در بسیاری از آیات قرآنی، انزال باران به خدا نسبت داده شده و با توجه به این که افعال خدای متعال همه از روی حکمت و مصلحت است؛ برای نزول باران نیز حكم و مصالحی بی شمار است که ذکر آنها سبب اطاله کلام می شود و نظير 
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باران است علوم و معارف الهی که توسط انبیا، اولیا و علما بر دلهای مردم نازل می شود و موجب سعادت دنیا و آخرت آنان می گردد. 


رزق و روزی انسان

«فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ»

این جمله بر جملات قبل تفریع است، زیرا اخراج ثمره بر وجود زمین، طلوع آفتاب و سایر کواکب و نزول باران بستگی دارد که با فقدان هر کدام، عمل اخراج مختل خواهد بود.

شمار حکمت ها و مصالحی که خدای تعالی در اشجار و اثمار قرار داده از حیطه قدرت بشر خارج است و آن چه در فواید ثمرات، فواكه و نباتات در کتاب های مختلف ذکر شده یکی از هزاران فوایدی است که حضرت حق تعالی بر آنها مترتب نموده است. 

خدای سبحان زمین را هم چون مادری شیرده آفریده که اشجار و نباتات مانند اطفال به واسطه ریشه خود از آن تغذی نمایند. و به قول سعدی: 

«فرّاش باد صبا را فرمود تا فرش زمرّدین بگستراند و دایه ابر بهاری را فرمود تا بنات نبات را در مهد زمین بپروراند». 

کوتاه سخن این که خداوند مهربان هر چه برای زندگی موجودات زمین لازم بود به صورت های مختلف از دل خاک بیرون آورد تا روزی آنان مهیا باشد و همه را مأمور ساخت تا دست به دست هم دهند و غذاهای گوناگون برای شما بنی آدم آماده کنند. سعدی می گوید: 
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ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند*تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

اختصاص روزی در آیه به انسان برای اثبات وجوب عبادت حق است که در صدر آیه به آن امر فرموده است. 


نگاهی به مذهب های باطل


اشاره

«فَلا تَجعَلوا لِلَّهِ أَندادًا وَأَنتُم تَعلَمونَ»

این جمله به جملة «اعْبُدُوا رَبَّكُمُ» صدر آیه، متصل است که تقدیر آن چنین است: 

پروردگارتان را عبادت کنید و برای او شریک قرار ندهید. 

جملات وسط آیه ادله و براهين واضحه بر دو جمله صدر و ذیل آیه خواهد بود که اساس اعتقادات بشر است. چنان که جميع مذاهب باطل یا در عبادت پروردگار قاصرند، یا در عبادت او شریک و ندی آوردند که در ذیل به طور فهرست وار به دسته هایی از فرق مذکوره اشاره می کنیم. 



1.طائفه دهريون

این طایفه منکر مبدأ و معادند و معتقد هستند روزگار آنها را نابود می کند. 

قرآن کریم در این باره می فرماید: 

«وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»(1)

ما را هلاک نمی کند مگر دهر 
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1- سوره جاثيه، آیه 24.





2. طایفه طبيعيون

اینان مبدأ موجودات عالم را طبیعت بدون شعور می دانند.


3. طایفه ثنويه اینان به یزدان و اهرمن یعنی پروردگار خیرات و شرور قائل هستند.


4. طایفه ای از فلاسفه

اینان به وجود مبدأ واجب الوجود قائل هستند، ولی با عقول ناقص خودشان بدون این که از پیامبران استفاده کنند در ذات و صفات و افعال خداوند معتقدات فاسده دارند. 


5. طايفه صائبين

اینان معتقدند که بهشت وجود دارد، ادریس پیامبر است، ولی ستارگان را عبادت می کنند به شرحی که در ملل و نحل ذکر شده است. 


6. طایفه عبده اوثان و بت پرست ها

این دسته، اقدم مذاهب باطل هستند و از زمان حضرت نوح علیه السلام بوده اند، چنان که در سوره نوح آمده است: 

«لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً»(1)

این آیه به وجود کسانی اشاره دارد که بت های ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر را می پرستیدند. و این طایفه نیز به دسته های زیادی تقسیم می شوند. 

عده ای به وجود خدا و فرشتگان معتقد هستند و آنها را دارای صوری 
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1- سورة نوح، آیه 23. 




می دانند که از ما، محجوب است و برای هر کدام صورتی از طلا و نقره و جواهرات تراشیده اند و آنها را عبادت می کنند. 

عده دیگر کواکب را در عالم مؤثر دانسته و آنها را عبادت می کنند و چون اغلب ستارگان پنهان هستند مموری برای آنها ساخته و به جای آنها عبادت می کنند. 


7. طایفه حلولیه

اینان معتقدند که خدا در بدن انسان یا حیوانی حلول می کند و آن انسان یا حیوان را عبادت می کنند. 


8. عبادت کنندگان مظاهر الهی

کسانی هستند که مظاهر الهی را عبادت می کنند و می گویند: چون خدا غیب الغيوب است و نمی توان او را دید و به او توجه کرد هر مخلوقی که مظهر اتم او باشد در عبادت باید به او توجه نمود. 

برای مثال مجوس آتش را مظهر اتم خدا می دانند، غلات، امیر مؤمنان على علیه السلام را مظهر اتم خدا می دانستند و کسانی که انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام و یا مرشد و قطب را از نظر این که مظهريت خدا را دارند، عبادت می کنند، یا در عبادت به آنها توجه داشته باشند داخل در این طایفه هستند. 


9. عبادت برخی اشخاص

کسانی هستند که معتقدند خدا آنان را به عبادت بعضی اشخاص امر نموده و در عبادت آنها امر خدا را امتثال کرده اند. 


10. قبله قرار دادن اشخاص
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کسانی هستند که بعض اشخاص را قبله قرار داده و خدا را عبادت می کنند، یا بعضی مخلوقات را واسطه در عبادت خدا می دانند. 

البته شرک این ده طائفه، شرک افعالی و عبادتی است.


11. طایفة اشاعره

اینان صفات خداوند را زائد بر ذات می دانند و شرک صفاتی دارند.


12. قائلان به شرك ذاتی

کسانی هستند که شرک ذاتی دارند. 

آن چه محقق است هیچ کس دارای چنین عقیده ای نبوده جز «ابن کمونه» شاگرد افلاطون به این شرک منسوب هستند.(1)
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1- حکماء برای اثبات توحيد، واجب الوجود گفته اند که اگر دو واجب باشد که در وجوب وجود مشترک باشند حتما هر کدام مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیازی هستند و ترکیب ذات واجب الوجود محال است . پس واجب الوجود یکی است. ابن کمونه به این مطلب این گونه اشکال کرده: ممکن است دو واجب الوجود باشند که من جميع الجهات مغایر و مخالف یکدیگر باشند، مانند اعراض که فقط در اسم عرضیت با هم شریکند، ولی ما به الاشتراکی در آن ها نیست. پس نه ترکیب لازم می آید و نه احتیاج. چنان که حکیم سبزواری گوید: هويتان بتمام الذات قد*خالفتا بابن کمونة استند در پاسخ این شبهه گفته اند: با توجه به اصالة الوجود و این که وجود واجب الوجود زائد بر ذاتش نیست بر خلاف اعراض و ممکنات که وجودشان طاری و عارض بر ماهیتشان می باشد، پس اگر متعد باشد لابد در وجوب وجود شریکند و چون دارای ما به اشتراک هستند لاعلاج ما به الامتیازی نیز دارند و از ما به الاشتراک و ما به الامتياز مرکب می شوند. تحقیق در کلام چنین است: حق تبارک و تعالی صرف الوجود و بحت الوجود است و ماهيت او هم عین وجود اوست و صرف وجود ضد برای او تعقل نمی شود. چون ضد وجود یا عدم است یا ماهیت که نقيض وجود است. و اجتماع نقیضین محال است و ماهيت، وجود است نه واجب الوجود. از طرفی، ماهیت هم چون نسبتش به وجود و عدم مساوی است، برای این که موجود شود به علت احتیاج دارد نمی تواند واجب الوجود باشد، از این رو تعدد در واجب الوجود قابل تعقل نیست.





چرا عبادت دیگران؟

«وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»

شما می دانید که احدی از شرکا قدرت ندارند که آسمان را بنا و زمین را فراش قرار دهند و نمی توانند نسبت به انزال باران و اخراج ثمرات از زمین و خلقت رزق اقدام کنند. پس چرا آن ها را عبادت کرده و شریک حق قرار می دهید؟ 
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إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «23»


اشاره

اگر در آن چه بر بنده خودمان فرستاده ایم شک دارید سورهای مثل آن بیاورید و گواهان خود را به جز خدا بخوانید اگر راست گو هستید. 

درباره کلمه «ریب» در ضمن تفسیر آیه «لَا رَيْبَ فِيهِ» سخن گفتیم و معنای نزول، عبادت و عبد در آیه قبل بیان شد و درباره سوره در آغاز سوره حمد مطالبی بیان شد و اثبات معجزه بودن قرآن و جهات معجزه آن، در گفتار ششم گذشت. 



مخاطبان آیه

اینک در ضمن چند امر به بعضی از کلمات آیه شریفه می پردازیم. 

امر اول. مخاطب به خطاب آیه بالا-چنان که از سياق آن برمی آید-به همان « النَّاسِ» مذکور در دو آیه قبل است و در این صورت دو اشکال پیدا می شود. 

نخست آن که کلمه «النَّاسِ» افاده عموم می کند؛ از مؤمن، کافر و منافق در صورتی که توجه خطاب به کفار که منکر اسلام هستند نیز است، زیرا مؤمنان در آیات الهی ریب و شک ندارند. 

دوم آن که اگر مخاطب در آیه جمیع کار باشد، پس شهدای آنها باید غیر مخاطب باشند. 
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تحقیق در جواب چنین است. 

همان طور که گفته شد خطابات قرآن به مشافهين و حاضران در مجلس خطاب، بلکه به موجودين اختصاص ندارد، حتی مثل تصنيف مصنفین نیز نیست که مخاطبی فرض بکند و با او تخاطب نماید، بلکه خداوند بر تمام ازمنه تا روز قیامت احاطه قیومیه دارد و تماما نزد او حاضر و موجود هستند. 

بنابراین، خطاب های قرآن ممکن است خطاب به غایب باشند، ولی نه خطاب به معدوم است و نه خطاب فرضی. 

بعد از ذکر این مقدمه می گوییم: 

خطاب اول به جميع مردم، اعم از مؤمن و کافر است. یعنی هر کدام شما در ریب هستید، منتهی چون مؤمنان ریبی ندارند بر کافران اطلاق می شود. 

در جواب اشکال دوم می گوییم:

مراد از شهدا در آیه بالا بت ها و خدایان کفار نیستند، و هم چنین نمی توان مراد از شهدا را اکابر و اشراف كفار دانست، زیرا این دسته بهترین مصادیق مخاطبین آیه هستند. 

پس این دو احتمال-که در کلمات اغلب مفسران اشاره شده است-موافق صواب نیست، بلکه مراد از شهدا، کافرانی هستند که دعوت اسلام به آن ها نرسیده و از قرآن و آورنده آن خبر ندارند. خداوند متعال می فرماید: ای کفاری که در قرآن و معجزه بودن آن شک دارید و آن ها را نیز با خود هم دست کرده و نگویید که اگر ما از آوردن مانند قرآن عاجز هستیم، ممکن است در اطراف عالم، کسانی باشند که بتوانند یک سوره مانند قرآن را بیاورند. 
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اشکال و پاسخ آن

امر دوم. بعضی گمان کرده اند که کفار و مشرکان، جاحد و منکر رسالت و قرآن بوده اند و مناسب این بود که گفته شود: 

«إِنْ كُنْتُمْ جاحِدِینَ و مُنکرین لَما أَنْزَلْنا ﻋَﻟَﯽ ﻋَبدِﻧَﺎ» 

نه این که بفرماید: «إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ...» زیرا که اینان در رسالت آن حضرت شک نداشتند، بلکه با وجود يقين به پیامبری او، جحود می ورزیدند که قرآن کریم می فرماید: 

« وَجَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ»(1)

اما این توهم، از چند جهت فاسد است. 

نخست آن که همه کفار و مشرکان این طور نبوده اند و شاید بسیاری از آن ها در ریب و شک بودند و خداوند بدین وسیله می خواهد اقامه معجزه و تحدى کند تا شک آنها برطرف گردد و همان طوری که گذشت خطاب قرآن به مشافهين حين خطاب اختصاص ندارد. 

دوم آن که انکار آنها از روی جحود نبود، به این معنا که قلباً معتقد باشند در موضوعی که انکار می کنند تا انکارشان از روی جحود باشد، بلکه در جميع عقاید و اعمالشان از روی شک و ظن و گمان رفتار می کنند، چنانچه صریح آیات قرآن است. از جمله آیه شریفه ای که می فرماید: 

«وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»(2) 
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1- سوره نمل آیه 14

2- سوره جاثیه آیه 43. 




سوم آن که «ریب» چنان چه گذشت به معنای شک نمودن در موردی است که جای شک در آن نیست، مانند شک وسواسی و شکاک و چنین شکی به وجهی همان انکار و نپذیرفتن مطلب مسلم و يقينی است. 


کلمه «دون» به چه معنایی است؟

امر سوم در بیان کلمه «مِنْ دُونِ اللَّهِ» 

کلمه «دون» به معنای پست و نقیض آن فوق است. چنانچه گفته می شود: 

«هو دونه»: أي أحط منه درجة؛ یعنی او در مرتبه پایین تر و پست تر است. 

این کلمه به معنای غیر نیز استعمال می شود و چون هر مدعی وقتی که از اثبات دعوای خود عاجز شود و دلیلی نداشته باشد برای اسکات خصم می گوید: 

خدا شاهد است که من راست می گویم. 

این خود یک دعوای بدون دلیل است، چون اثبات این که خدا شاهد است مشکل تر از اثبات اصل دعوا است؛ زیرا گواهی و شهادت حق مطلبی است که از راه اخبار خداوند می توان به دست آورد و آن به قرآن و اخبار قطعی الصدور منحصر است که از معصوم صادر شده باشد. 

و این کاشف از کمال عجز است و هر مدعی کاذبی می تواند به این کلام تفوه کند و لذا در هیچ دعوایی پذیرفته نیست. گویا خداوند می فرماید: اگر راست می گویید برای اثبات مدعای خود گواهانی غیر از خدا بیاورید. 

نکته دیگری که از این بیان استفاده می شود، کذب مدعای ایشان است، زیرا وقتی خداوند شاهد و گواه امری واقع نشود پیدا است که آن امر، خلاف واقع و 
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دروغ است. چون محال است از خداوند شهادت بر کذب صادر شود. 

پس کسانی که ممکن است گواه ایشان شوند غیر از خدا هستند و آنها وقتی آمدند و به عجز اعتراف نمودند کذب شهادتشان ظاهر می شود. 

ممکن است مراد از شهدا، گواهان نباشد، بلکه مقصود حاضران و کسانی که در دسترس آنان هستند، باشند. یعنی هر که از کفار، مشرکان و اهل کتاب که در دسترس شما هستند و می توانید از آنها کمک بگیرید بیاورید و هر اندازه قدرت دارید اعمال کنید تا بر شما معلوم گردد که همه عاجزید از این که سوره ای مثل قرآن بیاورید. 


بیان «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ»

امر چهارم این که جمله «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» مؤيد دیگری بر کذب مدعای آن هاست. یعنی اگر راست می گویید، شهدا و گواهان خود را حاضر کنید و با کمک آن ها سوره ای مانند قرآن بیاورید و اگر گواهان را دعوت ننمودید و نیاوردید، معلوم می شود که دعوای شما کذب محض و محض كذب است. 

گفتنی است که جمله«إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» جمله شرطيه و جواب و جزایی آن، مفاد جمله قبل است. یعنی: 

«إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» فادعوا شهداءکم من دون الله و استعينوا منهم في إتيان سورة مثله. 
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فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ«24»


اشاره

پس اگر مانند قرآن را نیاوردید و هرگز نخواهید آورد پس بپرهیزید از آتشی که آتش گیر آن مردم و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است. 



معنای فعل و اصطلاحات آن

کلمه «فعل» به حسب لغت به معنای اتيان (به جای آوردن) کار و به معنای مصدری، به معنای کار است به معنای اسم مصدری و در اصطلاح به چند معنا اطلاق می شود. 

1. فعل در اصطلاح علم ادبیات که به معنای کلمه است که دارای معنای مستقل و قائم به ذات باشد. مثل فاعل و مفعول و نحو آنها مقابل اسم و حرف. 

2. فعل در مقابل قول، چنانچه در اصطلاح فقها است، مانند افعال نماز از رکوع، سجود، قیام و قعود مقابل اقوال نماز که ذکر، قرآن، دعا و سلام باشد. 

3. فعل به معنای «كُلَّمَا صَدْرُ مِنَ شخص أو شيءٍ» یعنی تأثیر هر چیزی را در چیز دیگر، فعل می گویند. و این مقابل انفعال است که تأثر چیزی از چیز دیگر است. 

همان گونه که در اصطلاح حكما فعل به این معنا اطلاق می شود و اقسامی برای فاعل ذکر کرده اند که در ذیل تفسیر آیه شریفه «أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» گذشت. 
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4. فعل به معنای انجام دادن و به جای آوردن کاری که مقابل ترک آن به جا نیاوردن و اقدام ننمودن به کاری است. این معنای مصدری فعل است و به معنای کاری که به جا آورده شده، نیز اطلاق می شود که معنای اسم مصدری باشد؛ به همان معنای لغوی، و افعال عباد نیز از این قبیل است. 

منظور از فعل در این آیه شریفه نیز اتیان و آوردن سوره ای از قرآن است و چون در آیه قبل به اتيان تعبیر نموده بود که فرمود: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» در این جا به «فعل» تعبیر نمود و «اتیان» به جميع اطلاقات آن، بر فعل صدق می کند. 


از معجزات قرآن

این آیه شریفه یکی از معجزات قرآن است، زیرا از آینده خبر می دهد و به طور قطع به واسطه کلمه «لن» که دلالت بر نفى ابد و مؤكد دارد، اعلام می کند تا قیام قیامت هر چند فکر بشر بالا رود و در علوم و صنایع مختلف توانا گردد بر آوردن سوره ای مانند قرآن قدرت نخواهد داشت. 

قرآن کریم نه فقط آن روز این تحدی را می نمود، بلکه امروز و بعد از امروز نیز با صدای بلند و رسا که به گوش جهانیان می رسد به همه اعلام می کند و می گوید: اگر در این که قرآن از جانب خداوند است شک دارید سوره ای مثل آن بیاورید و بدانید که هرگز نخواهید آورد. 

دلالت این آیه بر تعجيز از آیه شریفه دیگری اقوی است که می فرماید: 

«قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »(1)
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1- سوره بنی اسرائیل، آیه 90 




بگو: اگر انس و جن جمع شوند برای این که مثل این قرآن را بیاورند، مثل آن را نمی آورند اگر چه بعضی از آنان پشتیبان بعض دیگر باشد. 

زیرا در این جا فقط به یک سوره قناعت فرموده است. روی این اصل قرآن معجزه باقیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و مسلمانان در هر عصر و زمانی می توانند به آن تحدی کنند و به مخالفان اسلام بگویند که بر فرض که تمام معجزات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را انکار کنید، این قرآن اوست و یک چنین دعوایی دارد، اگر می توانید سوره ای مانند آن بیاورید و اگر نتوانستید بدانید که او رسول خدا است و به او بگروید. 


مفاد جمله شرطيه

جمله « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا؟ شرطيه و جزاء آن «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي» است و جمله «و لَمْ تَفْعَلُوا» جمله معترضه بين شرط و جزاء است. 

مفاد جمله شرطیه این است که چون نتوانستید سوره ای مانند قرآن بیاورید، پس قرآن معجزه و دلیل بر صدق نبوت است. وقتی صدق نبوت ثابت شد، واجب است او را تصدیق کنید و به او بگروید تا از آتش دوزخ که برای کافران و تکذیب کنندگان پیامبران خدا، آماده شده محفوظ بمانید. 

از این استفاده می شود که نخستین مرتبه تقوا همان تصدیق پیامبر در جميع ما جاء به است. چنانچه در ذیل آیه «هُدًى لِلمُتَّقينَ» متذکر شدیم. 
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«فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ» 

کلمه «وقود» به معنای گیرانه است و هیزمی که با آن، آتش روشن می کنند. 

مراد از «ناس» اصحاب دوزخ از کفار و مشرکان و معاندان، و مراد از «حجارة» یا بت های مشرکان است که از سنگ می تراشیدند، به دلیل آیه ای که می فرماید: 

« إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»(1)

محققاًً شما و آن چه را از غیر خدا عبادت می کنید، هیزم و گیرانه دوزخ هستند. 

در «المنجد» می نویسد: 

الحَصَبُ: الحجارة أو صَغارها، كما يرمي في النَّارَ الحطَبُ. 

و یا مراد از «حجارة» سنگ کبریت است، چنانچه در بعضی اخبار و كلمات بعضی از مفسران آمده است. در تفسير «الصافی» روایتی در این زمینه از «الاحتجاج» طبرسی از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است.(2) 


چند نکته مهم

از این قسمت از آیه چند مطلب استفاده می شود. 

1. «وقود» و «حطب» همان گونه که گیرانه آتش هستند، هم خودشان در آتش می سوزند و هم اهل دوزخ، آتش دوزخ از آن ها روشن می شود و خودشان 
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1- سوره انبيا، آیه 98

2- تفسير الصافي: 1/ 103. 




در آن می سوزند، و چنانچه «حطب» خود می سوزد و چیزهای دیگر را هم می سوزاند، اهل عذاب خود معذبند و جلسا و همنشینان آن ها نیز از عذاب آن ها معذب هستند. 

چنانچه در دنیا اهل ضلال در گمراهی هستند و باعث گمراهی دیگران هم می شوند. 

کوتاه سخن این که اعمال بد، آتشی است که هم صاحب خود را می سوزاند و هم دیگران را که به آن نزدیکند، می سوزاند. 

2. تعبیر به «حصب» در آیه «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» نه به معنای «حطب»؛ بلکه کنایه از این است که «وقود» و «حجارة» آتشی است که از بین نمی رود. چنانچه «وقود» دیگر آتش - که بدن های کار باشد - نیز از بين نمی رود به همین معنا اشاره دارد، آیه شریفه ای می فرماید: 

«كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»(1)

3. اعمال ناشایسته، اخلاق و ملکات رذیله منشأ آتش دوزخ هستند و در همین دنیا آتش آخرت فراهم می گردد. 


اثبات بهشت و دوزخ

«أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ»

این جمله دلالت دارد که آتش دوزخ هم اکنون موجود است، زیرا فعل «أعدت» را به صیغه ماضی که دلالت بر تحقق دارد، آورده و ادله بسیاری بر اثبات 
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1- سوره نساء آیه 59. 




وجود فعلی بهشت و دوزخ هست و از ضرورت دین و مذهب و نصوص آیات شریفه قرآن و اخبار آل اطهار علیهم السلام استفاده می شود.(1) 

البته این معنا با این که «وقود» آتش دوزخ مردم و «حجارة» بت ها باشد، منافات ندارد؛ یعنی توهم نشود که دخول مردم و حجاره در دوزخ فردای قیامت است و تا روز قیامت فرا نرسد داخل دوزخ نخواهند شد و تا وقود مهیا نشود، آتش موجود نخواهد شد. بنابراین، تا قیامت برپا نشود، جهنم و آتشی نیست. 

در پاسخ این شبهه می گوییم: 

اولاً ممکن است آتش دوزخ موجود باشد و بدن های کفار و حجارة موجب زیادتی و ممد آن گردد، چنانچه مفاد ادله همین است و از آیه نیز استفاده نمی شود که «وقود» آتش به ناس و حجارة منحصر باشد. 

ثانياً بر فرض انحصار «وقود» به ناس و حجارة ممكن، است گفته شود: ماده اولیه آن که ناس و حجارة باشد الآن در همین دنیا موجود و هیزمی است که برای آتش مهیا و آماده شده و در روز قیامت ظاهر و هویدا می شود. 

به این بیان که دوزخ و آتش و عذاب آن الآن موجود است، ولی یک قسم آتش که وقود آن، ناس و حجارة باشد فعلا بر حسب باطن موجود است، ولی ظهور آن در روز قیامت است، نظير مرضی که در باطن انسان وجود دارد، اما ظهورش پس از مدتی است. 

ص: 274





1- برای آگاهی بیشتر به كلم الطيب و منابع دیگر مراجعه کنید. 





وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُط


اشاره

به کسانی که ایمان آوردند و عمل شایسته نمودند مژده بده که برای آن ها بهشت هایی است که از زیر آن ها نهرها جاری است، هرگاه از آن بهشت ها از میوه به آنها روزی داده شود، گویند: این، همان است که از پیش از این در دنیا به ما روزی داده شده و روزی و میوه ها هم شکل برای آن ها آورده شود و برای آن ها در بهشت ها زنان پاکیزه خواهد بود و ایشان در بهشت جاویدان هستند. 



بشارت یعنی چه؟

«وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا» 

«بشارت» به معنای اخبار به خیر و امر مطلوب است، این کلمه در مقابل «انذار» است که اخبار به شر و امر نامطلوب و ترسانیدن از آن است. مخبر این دو را «بشیر» و «نذير» گویند. خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به این دو صفت توصیف فرموده، آن جا که می فرماید: 
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«إِنّا أَرسَلناكَ بِالحَقِّ بَشيرًا وَنَذيرًا»(1)

خود قرآن نیز به این دو صفت معرفی شده، آن جا که می فرماید: 

«کتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ*بَشِيراً وَ نَذِيراً»(2)

گاهی از روی مجاز بشارت را در مورد «انذار» استعمال می کنند. مثل آیه ای که می فرماید: «فَبَشِّرهُم بِعَذاب ٍ أَلِیم ٍ»(3)

«بشارت» به این معنا به اهل ایمان مختص است و مؤمن نیز به شيعه اثنی عشری منحصر است که بدعتی در دین نگذارد و ضروریات دین یا مذهب را منکر نشود. 

در کتاب «کَلِمُ الطَّیِّبُ» اخباری که در باب بشارات شيعه وارد شده، ذکر شده و گفته شده که بر طبق اخبار معتبر اگر کسی با ایمان از دنیا برود اگر چه گناهانی هم داشته باشد بالاخره اهل نجات خواهد بود و به واسطه سكسرات موت، عقوبات برزخ، شفاعت و مغفرت و عفو خاص الهی که برای اهل ایمان است آمرزیده می شود. 

ولی اگر بی ایمان از دنیا برود نجاتی برای او نخواهد بود، اگر چه عباداتی هم داشته باشد. 

این مطلب در مواضع دیگری از کتاب «کَلِمُ الطَّیِّبُ» نیز ذکر شده است.(4)
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1- سوره بقره، آیه 119

2- سورة فصلت، آیات 2 و 3.

3- سوره توبه، آیه 34

4- كلم الطيب: 3/ 214 - 222. 





صالحات به چه معناست؟

«الصَّالِحَاتِ» 

کلمه «صالحات» جمع صالحه و صالح و صالحه به معنای چیزی است که دارای مصلحت باشد، همان طور که فاسد و فاسده به معنای چیزی است که دارای مفسده باشد. 

مصلحت و مفسده عبارت از آثار و نتایجی است که بر فعل مترتب می شود. برای مثال اثر شرب دوا برای مریض، رفع مرض است. پس شرب دوا، عمل صالحی است که مصلحت و فایده آن، رفع مرض است و اثر شرب سم هلاکت است. 

بنابر این هلاکت، مفسده ای است که مترتب بر عمل فاسد شرب سمّ است. به طور کلی افعال از شش قسم بیرون نیستند:

1. مصلحت دارد و هیچ مفسده ای ندارد که آن را «حَسَنِ صِرف» گویند.

2. فقط مفسده دارد و مصلحتی در آن نیست که آن را «قبيحِ صِرف» گویند.

3. نه مصلحت دارد و نه مفسده که آن را «لغوِ صِرف» گویند.

4. مصلحتش بیش از مفسده آن است که آن را «حَسنِ مطلق» گویند.

5. مفسده آن بیش از مصلحت آن است که آن را «قبيح مطلق» گویند.

6. مصلحت و مفسده اش برابر است که «لغو مطلق» گویند. 

در باب عدل بیان شده که از این اقسام شش گانه، چهار قسم از آن ها یعنی قبیح صرف، قبيح مطلق، لغو صرف و لغو مطلق محال است از خداوند صادر شود. 
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و دو قسم آنها یعنی حسن صرف و حسن مطلق، از خدا صادر می شود، چون ترکش قبیح است. 

درباره مصلحت می گوییم: مصلحت گاهی در فعل به معنای مصدری است که از آن به مصلحت در امر تعبیر می شود. 

گاهی در فعل به معنای اسم مصدری است که از آن به مصلحت در مأمور به تعبیر می شود. 

گاهی مصلحت ذاتی است، یعنی فعل بالذات دارای مصلحت، مانند احسان در مقابل ظلم که بالذات دارای مفسده است. 

و گاهی اعتباری است، یعنی به وجوه و اعتبارات متفاوت می شود، مانند ضرب یتیم که به قصد تأدیب دارای مصلحت و به قصد ایذا دارای مفسده است. 

تفصیل این موضوع در کتاب «کَلِمُ الطَّیِّبُ» آمده است(1). 

بنابر این، مراد از «صالحات» در آیه شریفه، عبادات شرعی از واجبات و مستحبات است که جميع شرایط صحت و قبول آن ها مراعات شود و این از درجات و مراتب عالی اعمال صالح است. 

البته در جای خود متذکر شده ایم که اگر در عملی شرایط صحت مراعات شود، مورد قبول خواهد بود و شرایط قبول که در لسان اخبار برای عبادات ذکر شده، مراد مراتب اعلامی قبول است، نه این که بدون آنها اصلاً مورد قبول نباشد، زیرا معقول نیست که دستوری از مولا برسد و بنده اطاعت کند و مولا قبول نفرماید. 
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1- كلم الطيب: 1/ 130. 




از طرفی، کلمه «الصالحات» اگر چه محلی به الف و لام و مفید عموم است، ولی مراد این نیست که بنده باید جميع اعمال صالح را به جا آورد تا مورد بشارت واقع شود، زیرا این معنا برای عموم مردم مقدور نیست؛ 

بلکه مراد این است که اعمال او شایسته باشد، آن هم نه این که تمام اعمالش واجب یا مستحب باشد و حتی فعل مباح از او سر نزند. زیرا این معنای بر غیر معصوم و یا تالی تِلوِ معصوم نیز مقدور نیست، بلکه همین که اعمال فاسده از او سر نزند و یا اگر عمل زشتی از او صادر شد، توبه و تدارک نماید، مشمول آیه شریفه خواهد بود، بلکه اگر از کبائر اجتناب کند صغائر او معفو خواهد بود، و بشارت در آیه شامل حالش خواهد شد. 

«إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ»

کلمه «إِنَّ» برای تأكید و «لام» «لَهُمْ» برای اختصاص و تقدیم خبر «لَهُمْ» بر اسم «جَنَّاتٌ» دلیل بر انحصار است. 

یعنی به تحقیق بهشت به اهل ایمان و عمل صالح اختصاص دارد و جای غیر اینان نیست. 

این معنا به ظاهرش منافات دارد با آن چه که ذکر شد که اگر کسی با ایمان از دنیا برود قطعاً اهل بهشت است اگر چه معصیت کار باشد. 

این منافات را به وجوهی می توان دفع نمود. 

اول آن که وقتی اهل ایمان دارای معصیت باشند در موقع رفتن از دنیا و عالم برزخ و عقبات قیامت گناهان آن ها جبران می شود. و بسا در همان موقع 
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رفتن مورد مغفرت واقع شده و آمرزیده از دنیا می روند، این معنا مضمون بسیاری از روایاتی است که در کتاب «معالم الزُّلفي» ذکر شده است.(1)

دوم آن که بهشت دارای درجات و مقامات متعددی است، بلکه می توان گفت: این درجات غير محصور است. این درجه ای که در آیه شریفه بیان شده به این طایفه یعنی شخص با ایمان و عمل صالح مختص و منحصر است. 

سوم آن که کسانی که مرتکب معاصی به خصوص کبائر می شوند، اغلب موقع مرگ ایمان از آن ها سلب می شود و به شبهات شیطانی و وساوس نفسانی، کافر از دنیا می روند. در این باره آیه شریفه به صراحت می فرماید: 

«ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ».(2)

البته در این باره روایات بسیاری یعنی درباره تارک نماز، حج، زکات و غيره، وارد شده است. 

«جنات» جمع «جنة» است و گاهی به «جنان» نیز جمع بسته می شود. 

«جنت» عبارت از زمین مشجّری است که از بسیاری درخت ها پوشیده شده و آن بهشت است. 

تعبیر به جمع در آیه شریفه دلیل بر این است که بهشت در روز قیامت متعدد و هر مؤمنی دارای بهشت هایی خواهد بود، چنان که مفاد آیات دیگر و روایات نیز همین است. 
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1- معالم الزلفي : صفحات 71 و 72، باب بیستم

2- سوره روم: آیه 9




بلکه می توان گفت: عدد جنات الى ما شاء الله است، زیرا هر مؤمنی باغ ها و بستان های بسیاری دارد و بر هر کدام از آنها «جنّت» اطلاق می شود. چنانچه از همین آیه استفاده می شود، زیرا معنای «أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ» به این است که «أَنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ جَنَّاتٍ». 

گفتنی است که در بیان نعمت های بهشتی از میوه ها، اطعمه، اشربه، قصور، تخت ها، لباس ها، فرش ها، ظروف و... روایات بسیاری است که در کتاب های تفسیری و حدیثی بیان شده است.(1) 

«تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»

مراد از جریان نهرها از زیر آن بهشت ها، این است که چون مؤمنان در قصرهای مرتفع قرار گرفته اند در صفحه جنات و از زیر آن قصرها، نهرها جاری است. 

ممکن است مراد زیر سایه درخت هایی باشد که اطراف نهرها کاشته شده اند، همان طوری که نسبت به باغ های این عالم نیز در آیات شریفه به این عبارت تعبیر شده: 

«أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ»(2) 

منظور از «انهار» نهرهایی است که در آیات دیگر بیان فرموده، نظير آیه 
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1- مراجعه شود به: كلم الطيب : 3/ 151 - 156.

2- سورة زخرف: آیه 50 




شریفه ای که می فرماید: 

«مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى»(1)

صفت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده در آن نهرهایی از آبی است که دگرگون نشود، نهرهایی از شیری که طعم آن تغییر نمی کند، نهرهایی از شرابی که به آشامندگان لذت می بخشد و نهرهایی از عسل تصفیه شده. 

هم چنین به نهر کوثر، چشمه «سلسبيل»، «تسنیم»، «رحيق» و «معین» در آیات دیگر اشاره شده است. و در تفسير «الصافی» از «امالی» روایتی نقل کرده که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره کوثر سؤال نمود. 

حضرت فرمود: 

نهری است که از زیر عرش الهی جاری است؛ آبش از شیر سفید تر، از عسل شیرین تر و از کره نرم تر است و ریگ های آن از زبرجد، یاقوت، مرجان و چمن آن، زعفران و خاکش از مشک از فر، و قواعد آن زیر عرش است. 

آن گاه دست مبارک به پهلوی علی علیه السلام زد و فرمود: 

این نهر برای من، تو و دوستان تو بعد از من است. 
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1- سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیه 17. 




«كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا»

کلمه «من» در این جا بیانیه است و مراد از رزق را بیان می کند. 

ثمره» به معنای میوه است و در بهشت انواع و اقسام میوه ها به هر اسم و رسمی که در دنیا دیده شده، موجود است. چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«وَ فاکِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ»(1)

هم چنین در آیه دیگری می فرماید: 

«لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ»(2)

در کتاب «كفاية الموحدين» در وصف درخت طوبی می نویسد: 

«طوبی» درختی است در بهشت که اصل آن در خانه امیر مؤمنان على علیه السلام است و شاخه های آن در خانه های اهل بهشت کشیده شده و در آن جميع اقسام میوه ها موجود است. 

«هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ»؛ 

این، همان جناتی است که پیش از این روزی داده شده ایم. 

بعضی از مفسران گفته اند: مراد از «من قبل» دنیا است و مقصودشان میوه های دنیوی است؛ یعنی این، همان میوه هایی است که در دنیا می خوردیم و این ها مشابه با همان ست از جهت اسم، رنگ و شکل؛ اگر چه لذت و طعمش قابل مقایسه با آنها نیست. 
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1- سوره واقعه، آیه 20

2- سوره بقره، آیه 266.




بعضی کلمه «رزقنا» را به معنای «وُعِدنا» گرفته اند. یعنی اینها آن میوه هایی هستند که خداوند به ما وعده داده بود. 

بعضی گفته اند: در بهشت آن چه مؤمن از نعم مصرف می کند یا می بیند به جای خود موجود است. چنانچه مفاد روایات همین است. می گویند: این ها، همان ها هستند که قبلاً تناول کردیم. 

ممکن است گفته شود: نعم بهشت صورت باطنی معارف و اخلاق و عبادات و اعمال صالحه است، که در دنیا خداوند به آنان روزی نموده و آنان را موفق داشت، چنانچه اهل دوزخ نیز هر عذابی را که می چشند می فهمند که آن، میوه و نتیجه همان اعمال زشتی است که در دنیا مرتکب شدند. 

البته بر طبق این معنا اخبار فراوانی نقل شده و شاید مراد قائلين به تجسم اعمال نیز همین باشد. 

«وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً»

میوه هایی که برای بهشتیان می آورند بعضی از آنها همانند بعضی دیگر است، به این جهت که همه آنها میوه خوبند و میوه پست و نامرغوب در آنها نیست و همه آن ها در نهایت پاکیزگی و لذت است و مانند میوه های دنیا نیست که رسیده، کال، شیرین، ترش و غیر این ها در هم آمیخته باشد. 
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زنان بهشتی

«وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ» 

زنان بهشتی دو دسته اند: 

دسته ای حوریان بهشتی هستند که در بسیاری از آیات قرآن کریم از آنان وصف شده است. در سورة الرحمن می فرماید: 

«فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ*حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ*فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ*لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ»(1) 

در آن بهشت ها زنان نیکوخوی پاکیزه روی هستند. پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب می کنید؟ زنان حوری هستند که در خیمه ها مستور و در حجله ها محجوبند. آنان را پیش از اهل بهشت نه بشری و نه جنّی لمس نکرده است. 

در آیه دیگری می فرماید: 

«فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ* فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ*كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَ الْمَرْجانُ»(2)

در آن بهشت ها زنانی هستند که چشم خود بر همسران خود دوخته و به دیگران ننگرند و جن و بشری نیز از اهل بهشت آنان را لمس نکرده است. پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب می کنید؟ آنان مانند یاقوت و مرجان هستند. 

ص: 285






1- سورة الرحمان، آیات 69 - 73.

2- همان، آیه 65. 




هم چنین در سوره واقعه می فرماید: 

«وَ حُورٌ عِینٌ* کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُو الْمَکْنُونِ»(1)

و حوریانی که مانند مروارید دست نخورده هستند. 

و نیز می فرماید: 

«إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً*فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً»(2)

ما آنان را بدون ولادت آفریدیم و دوشیزگان قرار دادیم. 

عالم بزرگوار شیخ طبرسی رحمه الله در «الاحتجاج» روایت می کند: 

زندیقی از حضرت امام صادق علیه السلام پرسید: چگونه حوریان بهشتی همیشه بکر هستند؟ 

حضرت فرمودند: آنان از طيب خلق شده و آفت و عاهت به آن ها نرسد، خون و غیر آن از محل خارج نشود و جز عورت مرد بر آنها وارد نگردد. 

دسته دوم. زنان مؤمن صالح هستند که به مراتب از حوریان بهشتی زیباترند. در سوره زخرف می فرماید: 

«ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ»(3)

داخل بهشت شوید شما و همسرانتان در حالی که مورد کرامت هستید. 

در آیه دیگر می فرماید: 

«جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ»(4)
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1- سوره واقعه، آیه 22

2- سورة الرحمان، آیات 35 و 36.

3- سوره زخرف، آیه 70.

4- سورة رعد، آیه 23.




داخل می شوند بهشت هایی را که محل اقامت جاودانی است؛ خود آن ها و کسانی که شایسته اند؛ از پدران و همسران و فرزندان آن ها. 

در جای دیگر می فرماید: 

«إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ* هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ»(1)

یاران بهشت آن روز در نعمت ها متلذذ هستند، خود ایشان و همسرانشان در سایبان ها بر تخت ها تکیه داده اند.

بنابر این، هر دو دسته از زنان بهشتی، پاکیزه و مطهره هستند؛ هم از کثافات ظاهری مثل خون، بول، غائط، حیض، نفاس، هم از کثافات باطنی از اخلاق رذیله و صفات خبيثه مانند حقد، حسد و امثال این ها و هم از اعمال زشت و ناپسند و آنان جميع مراتب طهارت را دارا هستند. 


خلود و جاودانی بهشتیان

«هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» 

«خلود» و جاودانی بهشتیان در بهشت و کفار و معاندان در دوزخ از ضروریات دین اسلام و به نص آیات شریفه قرآن و اخبار بسیاری ثابت و مسلم است. در این باره در کتاب «كلم الطيب» آیات، اخبار و شبهات مخالفان به تفصیل بیان شده است.(2) 
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1- سورة يس، آیات 55 و 56.

2- كلم الطيب: 179/3 - 195.




ما در تفسير ذیل آیه شریفه «وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» قسمتی از آن ها را بیان کردیم، اینک به بعضی از آیات و اخبار خلود اشاره می کنیم. 

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: 

«وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»(1)

کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته انجام دادند اینان یاران بهشت و در آن جاودانند. 

در جای دیگر همین سوره می فرماید: 

«بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»(2)

آری کسی که کار بد پیشه کند و گناهش آن را فرا گیرد، اینان یاران آتش و در آن جاودانند. 

در جای دیگر همین سوره می فرماید: 

«و الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(3)

و کسانی که کافر شدند، ولی امر آنان شیطان و هر متجاوز و سرکشی است که آنان را از روشنی به طرف تاریکی ها می برند، اینان یار آتش و در آن جاودانند. 
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1- سوره بقره، آیه 82 

2- همان، آیه 81 

3- همان، آیه 257. 




و در سوره لقمان می فرماید: 

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ *خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»(1)

و کسانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند، برای آنها بهشت های پر نعمت است در حالی که در آنها جاودانند. وعده خدا ثابت است و او غالب حکیم است. 

و در سوره زخرف می فرماید: 

«وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ»(2)

و در بهشت است آن چه نفس های شما میل دارد و چشم های شما لذت می برد و شما در آن جاودانید. 

باز در همان سوره می فرماید:

«إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ»(3)

به راستی گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانند. 

و در سوره احزاب می فرماید: 

«إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً*خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»(4)

همانا خداوند کافران را از رحمت حق دور نموده و آتش افروخته 
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1- سورة لقمان، آیات 8 و 9.

2- سوره زخرف، آیه 71

3- همان، آیه 74.

4- سوره احزاب، آیات 64 و 65. 




دوزخ را برای آنان آماده کرده در حالی که در آن برای همیشه جاودانند و هیچ یار و مددکاری نمی یابند.

در سوره فاطر می فرماید: 

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ»(1)

و کسانی که کافر شدند برای آنان آتش دوزخ است، مرگ بر آنان وارد نمی شود که بمیرند و عذاب دوزخ از آنان تخفیف داده نشود، چنین هر کافری را جزا می دهیم. 

در جای دیگر همین سوره می فرماید: 

«ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ*جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا»(2) 

فضل بزرگ خدا بهشت های دائم الاقامه است که در آن جاودانند. 

و در سوره ق می فرماید: 

«ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ»(3)

داخل بهشت شوید به سلامتی این روز روز جاودانی است. 

البته آیات دیگری نیز در این زمینه در قرآن کریم موجود است. 

از طرفی، روایات متواتری نیز که به تواتر معنوی اجمالی است، در این باره از معصومان علیهم السلام رسیده است. در خطبه ای منسوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام حضرتش در وصف اهل دوزخ می فرماید: 
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1- سورة فاطر، آیه 36

2- همان، آیات 32 و 33. 

3- سورة ق، آیه 34. 




قَدْ أُطْبِقَ عَلَی أَهْلِهَا، فَلَا یُفْتَحُ عَنْهُمْ أَبَداً، وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ رِیحٌ أَبَداً، وَ لَا یَنْقَضِی مِنْهُمُ الْغَمُّ أَبَداً وَ الْعَذَابُ أَبَداً شَدِیدٌ وَ الْعِقَابُ أَبَداً جَدِیدٌ، لَا الدَّارُ زَائِلَهًٌْ فَتَفْنَی وَ لَا آجَالُ الْقَوْمِ تُقْضَی(1)

درهای دوزخ بر اهل آتش بسته شود و برای همیشه بر آنان باز نگردد، نسیمی بر آنان هرگز داخل نشود. غمی از آنان هرگز برطرف نگردد، عذاب همیشه سخت و همیشه تازه است، نه سرای زایل شدنی است تا فانی شود و نه اجل های اهل دوزخ به پایان می رسد. 

حضرتش در خطبه دیگری می فرماید: 

لاَ مُدَّهَ لِلدَّارِ فَتَفْنَى ، وَ لاَ اءَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى؛(2)

نه مدتی برای دار آخرت است که فانی شود و نه اجلی برای اهل آن است که پایان یابد. 

آن بزرگوار در دعای کمیل می فرماید: 

وَهُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَ يَدُومُ مَقامُهُ وَ لا يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ؛(3)

و بلای آخرت بلایی است که مدت آن طولانی، بقای آن دائمی است و عذاب آن از اهلش تخفیف داده نمی شود. 

حضرتش در خطبه های دیگر به این موضوع پرداخته است. 

البته شبهات منکرین و پاسخ آنها در کتاب «كلم الطيب» ذکر شده است.(4) 
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1- تفسیر نورالثقلين : 614/4 . 

2- بحارالانوار: 114/7 حدیث 49. 

3- المصباح، کفعمی: 555.

4- مراجعه شود به كلم الطيب.





إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا و


اشاره

به راستی که خداوند حیا نمی کند از این که هر مَثَلی را بزند؛ پشه باشد یا بالاتر از آن، ولی کسانی که ایمان آوردند می دانند آن مثل درست است و از جانب پروردگارشان است، اما کسانی که کافرند می گویند: خدا با این مَثَل چه خواسته است؟ خداوند به مَثَل زدن بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می کند و گمراه نمی کند به مَثَل زدن مگر کسانی را که از فرمان او بیرون رفته اند.



حیاء در روایات

کلمه «استحياء» از حیاء گرفته شده و به معنای شرم است. حیاء از صفات حمیده و اخلاق پسندیده است که روایات بسیاری در فضیلت آن آمده است. 

در روایتی امام صادق علیه السلام فرمودند: 

الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ(1) 

حیاء از ایمان است و ایمان در بهشت است. 
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1- جامع السعادات: 3/ 36. 




در حدیث دیگری می فرماید: 

الْحَیَاءُ وَ الْعَفَافُ وَ الْعِیُّ مِنَ الْإِیمَانِ(1) 

حیاء و پاکدامنی و خودداری از سخنی که نمی داند، از ایمان است. 

در حدیث دیگری فرمودند: 

الحياءُ و الإيمانُ مَقْرونانِ في قَرَنٍ، فإذا ذَهبَ أحَدُهُما تَبِعَهُ صاحِبُهُ(2)

حیاء و ایمان قرین و دوست یکدیگرند، اگر یکی برود آن دیگری هم می رود. 

در حدیث دیگری فرمودند: 

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ؛(3) 

کسی که حیاء ندارد ایمان ندارد. 

مراد از حیاء شرمندگی از ارتکاب چیزی است که از نظر شرعی، عقلی یا عرفی مذموم و زشت باشد. اما از چیزی که قبح و زشتی نداشته باشد، مانند سؤال از اموری که به دین مربوط است و بیان حق و موارد آن نه تنها خجلت و حیاء مورد ندارد؛ بلکه خجلت در چنین مواردی حماقت است نه حياء. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 

اَلْحَيَاءُ حَيَاءَانِ: حَيَاءُ عَقْلٍ وَ حَيَاءُ حُمْقٍ. فَحَيَاءُ اَلْعَقْلِ هُوَ اَلْعِلْمُ وَ حَيَاءُ اَلْحُمْقِ هُوَ اَلْجَهْلُ؛(4) 
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1- همان

2- همان

3- همان

4- همان




حیاء بر دو قسم است: حیای عقل و حیای حماقت. حیای عقل حیایی است که از روی دانش باشد و حیای حماقت، حیایی است که از روی جهل باشد. 

خداوند در این آیه می فرماید: 

خدا حیاء نمی کند از مثال زدن به پشه یا چیزهای دیگر، مانند عنکبوتی سگ، خر و نظیر این ها که در آیات دیگری آمده است، مانند آیه ای که می فرماید: 

«کمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً»(1)

و آیه دیگری که می فرماید: 

«كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»(2)

و آیه دیگری که می فرماید: 

«كَمَثَلِ الكَلبِ إِن تَحمِل عَلَيهِ يَلهَث أَو تَترُكهُ يَلهَث»(3)

حیاء از خداوند متعال در این آیات و آیات دیگر برای این است که این امثال برای بیان حقایق است و استحياء از بیان حقایق جهل و حمق است، چنانچه گذشت. 

در فرق بين حياء و استحياء می گوییم: حیاء بر آن حالت نفسانی باطنی اطلاق می شود و استحياء عبارت از آثار ظاهری حیاء است که در خارج ظاهر می شود. 
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1- سورة عنکبوت، آیه 41.

2- سوره جمعه، آیه 5.

3- سوره اعراف، آیه 176. 




بعضی مفسران کلمه «ما» در «مثلا ما» را زائد و برای تأکید می دانند. ولی در مقام خود ثابت شده-به آن سان که در مقدمه تفسير «آلاء الرحمن» آمده - در قرآن کریم کلمه زائد نیست، حتی کاف در «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»(1) و «لا» در آیه «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»(2) زائد نیست. 

برخی دیگر گفته اند: «ما» نكره و به معنای شیء است و «بعوضة» بیان و تفسیر آن است. یعنی خداوند حیاء نمی کند از این که مثل بزند به چیزی که آن چیز پشه باشد. 

اما فراء در این باره گفته است: «ما» به معنای مابين است. یعنی خداوند امتناع نمی کند که مَثَل بزند از مابين بعوضه در صغر تا آن چه بالای آن باشد. 

بعضی دیگر «ما» را ابهامیه دانسته اند، مانند «لأَمْرٍ ما، جَدَعَ قَصيرٌ أَنْفَهُ». یعنی هر مَثَلی که باشد. 

اما حق این است که «ما» برای مَثَل است. یعنی خداوند حیاء نمی کند از مثل زدن چه آن مثل پشه باشد، یا بالاتر از آن. 

در کلمه «فَمَا فَوْقَهَا» دو احتمال وجود دارد. 

احتمال اول فوقیت در کوچکی و پستی، یعنی کمتر از بعوضه. 

احتمال دوم فوقیت در بزرگی. 

البته احتمال دوم اقرب است، زیرا بعوضه حداقل مثال شمرده شده و به معنای صغار البق، یعنی پشه های ریز است. 
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1- سوره شورا، آیه 9.

2- سوره قیامت، آیه 1. 




«فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» 

اهل ایمان که می دانند خداوند حکيم على الاطلاق است و همه کارهای او از روی حکمت است و ضرب المثل های او به غرض حکیمانه مستند است که بدین وسیله تفهیم حقایق، تقریب آنها به ذهن افراد انسان و عبرت و تنبه آنها می شود. 

در مثل باید کمال مناسبت بین مَثَل و ممثّل وجود داشته باشد و در امثله ای که در لسان دانشمندان و ادبا آمده واقعیت مَثَل منظور نیست و مجرّد فرض کافی است، ولی امثله قرآنی در خارج نیز واقعیت دارد. چنانچه به این مطلب در ذیل آیه « مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا»(1) متذكر شديم. 

از طرفی، چون امثال برای تفهم، عبرت و تنبه است و مؤمنان این مقصود را درک می کنند موجب هدایت آنان می گردد، ولی کفار که نظر به کوچکی و پستی امثال می کنند و مقصود را نمی فهمند، آن را بر سفاهت حمل نموده و می گویند: غرض از ذکر این مثال چیست؟ و این موجب مزید کفر و ضلالت آنان می گردد. از این جهت می فرماید: 

«يُضِلُّ بِهِ كَثيرًا وَيَهدي بِهِ كَثيرًا»؛ 

ذکر امثال قرآن موجب هدایت مؤمنان و ضلالت کافران می گردد. در این آیه نسبت اضلال را به خود داده، برای این که کار هنگام نزول این امثال، قرآن را استهزا می کنند و این وسیله زیادتی کفر و ضلالت آنان می گردد. 

گفتنی است که ما در معنای هدایت و ضلالت در ذیل آیه شریفه «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» و آیه شریفه «هُديً لِلْمُتَّقينَ» سخن گفتیم. 
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1- سوره بقره، آیه 17.




بنابر این، حاصل مفاد آیه در مقام دفع دخل و ایرادی است که منافقان و مشرکان و اهل کتاب از یهود و نصاری وارد نمودند و گفتند: قرآن، دارای فصاحت و بلاغت نیست تا چه رسد معجزه باشد، زیرا مشتمل بر امثال خسيسه و حقیره مانند عنکبوت، ذباب، کلب، حمار و نظیر این هاست. 

خداوند متعال در پاسخ آنها فرمود: ذکر امثال برای تفهیم حقایق و تقریب معانی بلند به فکر و ذهن افراد است. 

البته این مطلب در کلمات و کتب حکما، دانشمندان، فصحا، بلغا و اشعار شعرا بسیار است. برای مثال، بر سستی چیزی به تار عنکبوت یا نقش بر آب مثل می زنند، یا حقارت چیزی را به ران ملخ نزد سليمان، یا قطره به دریا، یا زیره به کرمان بردن و... تشبیه می کنند. 

کتاب «کلیله و دمنه» و نظیر آن را مورد مطالعه قرار دهید و ببینید سر تا سر آن، حکایات و امثال است که به واسطه آن، معانی لطیف و دقیق و حقایق بلند و عمیقی را مکشوف و بیان کرده است. 


منظور از فاسقان چه کسانی هستند؟

«ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ» 

مراد از فاسقان در قرآن مجید کفار و معاندان هستند، زیرا در آیه دیگر می فرماید: 

«أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ»(1)

آیا کسی که مؤمن است مثل کسی است که فاسق است، نه مساوی نیستند؟ 
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1- سوره سجده، آیه 18. 




در آیه بعد از این می فرماید: 

«وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّمَآ أَرَادُواْ أَن یَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِیدُواْ فِیهَا وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِىکُنتُم بِهِ تُکَذِّبُونَ»(1)

و اما کسانی که فاسقند جایگاه آنها آتش است، هر وقت بخواهند بیرون بیایند باز گردانیده شوند و گفته می شود: عذاب آتش را بچشید؛ آن آتشی را که تکذیب می کردید. 

روشن است که تکذیب کننده عذاب دوزخ، کافر است. 


معنای فاسق در اصطلاح

«فاسق» در اصطلاح، مقابل عادل است و «عادل» در اصطلاح کسی را گویند که از معاصی کبیره اجتناب کند، بر معاصی صغیره اصرار ننماید و منافيات مروت را مرتکب نشود. این به واسطه ملکه عدالت و حالت خوفی است که در قلب انسان از روی ایمان پیدا می شود که مانع از ارتکاب امور مذکوره می گردد. 

معاصی کبیره معصیت هایی هستند که در قرآن کریم وعده آتش یا مطلق عذاب داده شده باشد، یا در اخبار معتبره وعده عذاب یا به کبیره بودن آن ها تصریح شده و یا در قرآن و اخبار معتبر آن ها را از معصیت کبیره ای اشد و سخت تر شمرده باشند. برای مثال می فرماید: 

«وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ»(2) 

فتنه از قتل شدیدتر است. 
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1- همان آیه 20.

2- سوره بقره، آیه 191. 




در روایتی می فرماید: 

اَلغِیبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا(1) 

غیبت از زنا شدیدتر است. 

در روایت دیگر می خوانیم: 

الْكَذِبُ اشد مِنَ الشَّرَابِ(2) 

دروغ از شراب شدیدتر است. 

یا در نظر اهل شرع عظمت داشته باشد.(3)
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1- الخصال: 63. 

2- مراجعه شود به تفسير الصافي: 248/1 .

3- گفتنی است که در کتاب «عمل صالح» آية الله طيب رحمه الله صفحات 24 - 43 معاصی کبیره، بیان شده است





الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ «27»


اشاره

کسانی که بعد از عهد و پیمان با خدا آن پیمان را می شکنند و آن چه را خدا به پیوستن آن امر فرموده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند، این ها خود زیانکارانند.



معنای نقض و «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ»

این قسمت از آیه، صفت فاسقان است که در آیه قبل بود. 



اقسام عهد

«نقض» در مقابل ابرام است. نقض عهد به معنای شکستن پیمان و قرارداد است و این کلمه در مقابل وفاء به عهد که به معنای پابند بودن به پیمان و عمل نمودن به آن است به کار می رود و مراد از عهد، قراردادی است که بین دو طرف بسته می شود. عهد بر دو قسم است: 

1. قراردادی که خداوند با بندگانش می بندد که به خدا، انبیا، اولیا، فرشتگان، کتب آسمانی، معاد و جزا ایمان بیاورند و اوامر و نواهى الهى را بپذیرند و در در مقابل، به سعادت ابدی و بهشت جاودانی نایل شوند. 

این قرارداد، تکوینی است که خدای سبحان به وسیله انبيا و فرستادگان 
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خود با انسانها مقرر داشته. چنانچه مضمون بسیاری از آیات شریفه این گونه است. برای مثال در آیه شریفه ای می فرماید: 

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ »(1)

آیا ای فرزندان آدم! من با شما عهد نکردم که شیطان را عبادت نکنید؛ به راستی که او برای شما دشمن آشکاری است و این که مرا عبادت کنید؟ در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»(2)

به راستی که خداوند از مؤمنان جان ها و مال های آنان را می خرد به این که برای آنان بهشت باشد. 

این معنای عام است و شامل عهد ربوبی، عهد ولایت، عهد تصديق انبیا، عهد اطاعت و سایر عهود الهی می شود و به بعض موارد اختصاص ندارد. 

بلی، ممکن است به مناسبت آیه قبل، شأن نزولش در حق اهل کتاب باشد که در کتاب های انبیای سلف از آنان عهد گرفته شده که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اوصیا، دین و کتاب او ایمان بیاورند و آنها قبول کردند و پس از بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقض عهد نمودند و ایمان نیاوردند، ولی شأن نزول آیه با عموم منافات ندارد. 
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1- سورة يس، آیه 60

2- سوره توبه، آیه 111 




2. قراردادی که در میان بندگان است، مانند عقود، شروط و... و هر کدام تابع حکمی است که در فقه بیان شده است. 


میثاق چیست؟

کلمه «میثاق» مصدر میمی از «وثوق» به معنای احکام و استواری است. 

البته از ظن قوی نیز به وثوق تعبیر می کنند. چون احتمال آن در دل قوی و محکم و خلاف آن، ضعیف و سست است. 

و کسی که انسان به قول، فعل و دیانت او اطمینان داشته باشد از او به «ثقه» تعبیر می شود. 

و خبری که ناقل آن ثقه باشد، موثق می گویند. 

مراد از «میثاق» عهد، استحکام و استواری آن به واسطه احکام فطری، ادله عقلی، آیات قرآنی و سایر کتب آسمانی و اخبار مأثوره است که همه این ها سبب استحکام عهود و پیمان هاست. 

«وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»

این جمله معنای عامی است و شامل همه مواردی می شود که خداوند به وصل آن ها امر فرموده است، مانند صله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، صله امام، صله رحم، صله اخوان و... 

اما صله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اطاعت اوامر، ترک مخالفت او، تخلق به اخلاق و رفتار او و احسان به ذریه آن حضرت و ... است. 
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صلة امام علیه السلام نیز به اطاعت اوامر، ترک نواهی او، اداء حق او، تشرف به زیارت و اقامه عزاء و سایر توسلات است. 

اخبار درباره این دو مورد بسیار رسیده است که به بعضی از آن ها در ذیل آیه «وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ» اشاره نمودیم. 


صله رحم در قرآن

اما درباره صله رحم و فضیلت آن، آیات و اخبار بسیاری وارد شده است. در قرآن کریم می فرماید: 

«وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى»(1)

خدا را عبادت کنید، برای او چیزی را شریک قرار ندهید، به پدر و مادر احسان کنید و به خویشان نیز احسان نمایید. 

در آیه دیگر می فرماید: 

«وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ بِهِ وَالأَرحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيبًا»(2)

بپرهیزید از عذاب خدایی که درباره او و درباره خویشاوندان مورد سؤال و بازرسی قرار می گیرید، به راستی که خداوند بر شما نگهبان و مراقب اعمال است. 
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1- سوره نساء، آیه40

2- همان، آیه 1




در آیه دیگر در صفات خردمندان می فرماید: 

«وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»(1)

صاحبان خرد کسانی هستند که وصل می کنند آن چه را که خدا به وصل آن امر فرموده، از پروردگارشان بیم دارند و از بدی حساب 

می ترسند. 

این آیه کریمه نیز بر انواع صله مشتمل است. 


صله رحم از دیدگاه روایات

روایات فراوانی از پیامبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام در این باره نقل شده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی فرمودند: 

إنَّ أعجَلَ الخَيرِ ثَوابا صِلةُ الرَّحِمِ؛(2)199/2

به راستی عمل نیکی که ثوابش زودتر از هر چیزی به انسان می رسد، صله رحم است. 

حضرتش در حدیث دیگری فرمودند: 

مَن سَرَّهُ أنْ یمد في عُمُرِه،ِ وَ أَنْ يَبْسُطَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ؛(3)

کسی که دوست دارد عمر او طولانی و رزقش وسیع شود، باید صله رحم کند. 
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1- سوره رعد، آیه 21

2- جامع السعادات: 

3- همان: 2/ 200 




در روایت دیگر امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند: 

صِلُوا أرحامَكُم وَلَو بِالتَّّسليمِ(1) 

صله رحم کنید گرچه به یک سلام باشد. 

در سخن دیگری حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: 

صِلَةُ الأرحامِ تُزَكِّي الأعمالَ و تُنْمِي الأموالَ ، و تَدفَعُ البَلوى، و تُيَسِّرُ الحِسابَ و تُنسِئُ في الأجَلِ؛(2)

صله رحم، آدمی را تزکیه، اموال را رشد و نمو، بلا را دفع، حساب را آسان و اجل را به تأخیر می اندازد. 

در روایتی دیگر حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 

صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الحِسابَ يومَ القِيامَةِ وَ هىَ مَنْسَأَةٌ فى العُمُرِ و تَقِىِ مَصارِعَ السّوءِ؛(3)

صله رحم حساب را در روز رستاخیز آسان و عمر را فراموش (یعنی عقب می اندازد) و از تصادمات بد حفظ می کند. 

علما و فقها در واجب یا مستحب مؤکد بودن صله رحم اختلاف نظر دارند، اما حق این است که حکم آن، درباره افراد و موارد و انحاء صله مختلف است و تحقیق آن در کتاب های فقهی بررسی شده است. 
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1- همان.

2- همان.

3- همان.





قطع رحم و پیوند خویشاوندی از دیدگاه قرآن و روایات

اما قطع رحم بدون هیچ شبهه ای حرام و از گناهان بزرگ است، چنانچه از همین آیه و آیات شریفه دیگر استفاده می شود. خداوند متعال در آیه دیگری می فرماید: 

«الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ»(1)25

در حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 

الأعمَالِ أبغَضُ إلي اللهِ تَعالى الشِّرْک بِاللَّهِ، ثُمَّ قَطيعَةُ الرَّحِمِ، ثُمَّ لأمرُ بِالمُنكَرِ و النَّهيُ عَنِ المَعروفِ(2)198

مبغوض ترین کارها نزد خداوند تعالی، شرک به خدا، پس از آن، قطع رحم و پس از آن، امر به منکر و نهی از معروف است. 

در روایتی دیگر امير المؤمنين علیه السلام فرمود: 

اذا قَطَعُوا الاْرْحامَ جُعِلَتِ الاْمْوالُ فى ايْدِى الاْشْرارِ(3) 

وقتی که قطع رحم شود مال ها در دست بدان قرار گیرد. 

در حدیث دیگر، قطع رحم را از گناهانی شمرده که تعجیل در فنا می نماید. 
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1- سوره رعد، آیه 

2- جامع السعادات: 2/ 

3- همان





صله اخوان چیست؟

صله اخوان عبارت از پیوستن با برادران دینی است. این نوع صله اقسام فراوان دارد، مانند زیارت آنان، الفت و مودت، سبقت به سلام، احسان، ارسال هدایا، ضیافت، قضاء حاجت، اصلاح حال یکدیگر، عیادت بیماران، دعای خیر، صدقه به ارباب حاجت و مواردی دیگر از انحاء محبت که درباره هر یک از آن ها و ثمرات و نتایج آن ها، آیات و روایات بسیاری وارد شده است که در هر مقام مناسبی ذکر خواهد شد. 

بر عکس درباره قطع این صله که تباعد، تقاطع، تفرقه و مسامحه در ادای حقوق یکدیگر باشد و مذمت آن، آیات و روایات بسیاری نقل شده است که در هر مقام مناسب ذکر خواهد شد. 

اینک یک حدیث از کتاب «وسائل الشيعه»، به نقل از «کنز الفوائد» کراجکی نقل می کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِیهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْوِ....(1)

مؤمن بر برادر دینی خود سی حق دارد که آن ها از وی برداشته نشود مگر این که ادا کند یا برادر مؤمنش گذشت نماید... 

«وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »

معنای «افساد» و اقسام آن در ذیل آیه شریفه «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» به بیان شد. هم چنین معنای «خسران» که زیان در تجارت، مقابل «ربح» که سود در تجارت است، در ذیل آیه شریفه أُولئِكَ «الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى» گذشت. 
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1- وسائل الشيعه: 212/12 حدیث 24. 





کيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ«28»


اشاره

چگونه به خدا کافر می شوید و حال آن که شما مردگان بودید، پس شما را زنده نمود، سپس میراند، دومرتبه زنده نمود و باز به سوی او بازگشت می کنید. 



توضیح واژگان

واژه «کیف» از ادات استفهام است و به آن، از کیفیت و حال چیزی سؤال می شود. 

در آیه با تعجب از وجه و دلیل کفر آنان پرسیده می شود که با این آیات و برهان های واضح و ادله کامل بر وجود خدا و وجوب عبادت و اطاعت او چگونه کفر می ورزید و راه عبادت غیر حق را انتخاب می کنید؟ همان گونه که در آیه دیگر می فرماید: «أَفِي اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»(1)

«کفر» در لغت به معنای ستر و پوشاندن است. چنانچه در ذیل آیه شریفه «إِنْ الَّذي کَفَرُوا» بیان آن گذشت. 

ظاهر از این آیه، کفر به معنای انکار وجود خداوند متعال است که مسلک طبيعيين و دهریان است، چنانچه از سياق استدلال آیه معلوم می شود. 

از طرفی، لازمه این انکار، انکار جميع معتقدات دینی است، زیرا رکن 
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1- سوره ابراهیم، آیه 11. 




اساسی دین، اعتقاد به مبدأ و معاد است و سایر امور دینی از رسالت، امامت، عدل و صفات حق، لازمه این دو اصل است و کسی که این دو اصل را منکر شود، در واقع همه را منکر شده است. 

«موت» خلاف «حیات» است. علما اختلاف نظر دارند که آیا نسبت «موت» و «حیات» نسبت تضاد است که هر دو امر وجودی و ضد یکدیگرند، چنانچه از بسیاری از آیات استفاده می شود؛ از جمله آیه ای که می فرماید: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ».(1)

در آیه دیگری می فرماید: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ»(2)

یا نسبت بین آنها، نسبت عدم و ملکه است که موت عدم حیات باشد؟ 

تحقیق در این مقام این است که موت نسبت به حیات نباتی و حیوانی عدم و ملکه است. یعنی با مرگ، حیات نباتی و حیات حیوانی زایل می شود و نسبت به حیات انسانی، نسبت تضاد است. یعنی موت عبارت از انتقال از نشئهای به نشئه دیگر است.

به عبارت دیگر، موت عبارت از انتقال از حیات عالم دنیا به حیات عالم برزخ است. در آیه شریفه به هر دو مورد اشاره شده است. یعنی هم «کنتم امواتاً» به موت به معنای عدم حیات اشاره شده که عبارت از دورانی است که انسان جماد بوده و حس و حرکتی نداشته است. 

«فأحياكم» به حیات نباتی، حیوانی و انسانی اشاره است که پس از آن به انسان عنایت شده و «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» به انتقال او از دنیا به عالم برزخ اشاره دارد. 

ص: 309





1- سوره ملک، آیه 2 

2- سوره انعام، آیه 61 




«ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» به حیات عالم برزخ اشاره است که روح انسانی پس از مردن به بدن نحوه تعلقی پیدا می کند، برای سؤال قبر و با زبان روحی تکلم می کند، با چشم روحی می بیند و با گوش روحی می شنود. پس از سؤال و جواب روح انسانی با قالب مثالی در عالم برزخ متنعم به نعمت های روحانی یا معذب به عذاب های روحانی خواهد بود تا قیامت برپا شود. 

«ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» 

این فراز از آیه به بازگشت روح انسانی و حیوانی به بدن جسمانی اشاره دارد و معنای رجوع همین است، نه این که بعضی از صوفیه توهم کرده اند که وجود موجودات به وجود واجب الوجود متصل می شوند. چنانچه در آغاز، از وجود او جدا شده بودند. 

این مسلک وحدت وجود، غلطی است که ما در ذیل آیه شریفه «وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » در رد منکران خلود به آن اشاره نمودیم. 

بعضی از مفسران جمله «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» را اشاره به حیات قیامت دانسته اند و «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» را به معنای واو گرفته اند. 


سه نوع دلیل بر وجود صانع


اشاره

اما این معنا خلاف سیاق آیه است که «ثم» در جملات قبل به معنای ترتیب با تراخی گرفته شود و در این جا از سیاق قبل تغییر داده شود. 

این آیه شریفه بر سه نوع دلیل بر وجود صانع عالم مشتمل است:

1.حس وجدانی.

2. منطقی برهانی.

3. دینی قرآنی. 
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1. حسی وجدانی

این حس از جمله «كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ» استفاده می شود که انسان مشاهده می کند، نبوده و بود شده و نبود در بود شدن به موجد و هستی دهنده نیاز دارد. 


2. دلیل منطقی

دلیل منطقی این آیه بر وجود خالق و صانع عالم از طريق تطور و تغیر در موجودات عالم به ویژه انسان است که روزی، جماد موجود مرده بوده، سپس به قوه جاذبه نباتی تبدیل شده، نباتات از سبزی ها، میوه ها و دانه های خوراکی و قابل تغذیه حیوان و انسان، سپس مراحل نطفه، علقه، مضغه و عظام را طی نمود تا وقتی که روح انسانی در او انشاء شده و وارد مرحله انسانیت گردید و پس از مدتی نیز از این عالم رخت بر بست و به عالم برزخ منتقل شد. 

آیا در این تطورات و مراحل وجودی چه دست قدرت و نیروی پنهانی بوده که او را سیر داده است؟ 

این جاست که هر صاحب خردی ناچار باید به وجود صانع و خالق عالم اذعان نماید. 


3. دلیل دیني قرآنی

دلیل دینی قرآنی این آیه و سایر آیات توحیدی از این جهت است که این ها منبه عقل به طریق استدلال بر وجود صانع و توحید صفات او هستند. 

علاوه بر این که این آیه به نحو اجمال بر ثبوت عالم برزخ و وقایع بعد از موت تا وقوع قیامت و بازگشت خلایق برای حساب و رسیدگی به اعمال نیک و بد آنان تا دخول بهشت یا دوزخ دلالت می نماید. 

کوتاه سخن این که مفاد آیه شریفه این گونه است: 

با این ادله واضح و نشانه های روشن بر وجود صانع عالم، جای شگفتی است که انسان به خدا کافر شود. 
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «29» 

اوست آن خدایی که برای شما همه آن چه را در زمین است آفرید. آن گاه اراده و قصد آفرینش آسمان را نمود و هفت آسمان آراست و برپا نمود و او به هر چیزی داناست. 


هدف از خلقت

کلمه «خلق» به معنای ایجاد و کلمه «خالق» به معنای «موجِد» است. کلمه «خلق» از زمان منسلخ است و همه آن چه در زمین خلق شده و می شود از جمادات، نباتات و حیوانات را شامل می شود که جميع آنها برای انتفاع بشر است؛ اعم از انتفاعات دنیوی از اطعمه، اشربه، البسه، امتعه، ابنیه و امکنه و غیر این ها و انتفاعات دینی از معرفت به صانع، علم، قدرت، حکمت او و استفاده از آن ها در راه تکمیل نفس، تحصیل سعادت و نجات از مهالک سرای یگر و غیر این ها آفریده شده است. 

در تفسير «البرهان» از ابن بابویه نقل می کند که او به سند متصل از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از پدران پاکش علیهم السلام از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت کرده که آن حضرت در تفسیر این آیه فرمودند: 

لتعتبروا به و تتوصلوا به إلى رضوانه و تتوقوا به من عذاب نيرانه؛ خداوند همه آن چه در زمین است برای شما آفرید برای این که 
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عبرت بگیرید، به واسطه آن ها به طرف رضوان و خشنودی او متصل شوید و از عذاب آتش او خود را حفظ کنید... 

حضرتش در پایان حدیث می فرماید: 

فَخَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ لِمَصَالِحِکُمْ یَا بَنِی آدَمَ!(1)

ای فرزندان آدم! برای شما آن چه در روی زمین است آفرید برای این که به واسطه آنها صلاح دنیا و آخرت خود را تأمین کنید. 

این صدر و ذیل حدیث شامل همه انتفاعات بشر از دینی، دنیوی و اخروی می شود. 


بیان اشکال

البته غرض از این بیان، رفع اشکالی است که برخی معاندان نموده اند. برخی از معاندان می گویند: بسیاری از مخلوقات دریایی و صحرایی هستند که هیچ منفعتی برای انسان ندارند، بلکه بسا موجب ضرر نیز می شوند و این با جمله «خَلَقَ لَکُمْ» که مفادش انتفاع بشر از جمیع مخلوقات زمینی است، منافات دارد. 


پاسخ از اشکال

در جواب این اشکال می گوییم: 

اولا انتفاع بشر به انتفاعات دنیوی منحصر نیست، چنانچه ذكر شد. 

ثانياً درک نکردن و نرسیدن به منافع موجود، دلیل بر عدم منفعت آن نیست 
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1- بحارالانوار: 3/ 40 حدیث 14.




و بسا منافعی دارد که هنوز عقل بشر کشف نکرده است. چنانچه بسیاری از مخلوقات را که بشر امروزی منافع آن ها را درک نموده، بشر دیروزی به آن ها پی نبرده بود. 

سخن دیگر این که تقدیم کلمه «لَکُمْ» افاده حصر می کند که اصل غرض از آفرینش این موجودات، انتفاع بشر است، چنانچه مفاد بسیاری از آیات و روایات همین است. 

ضمير «کُمْ» خطاب به جميع افراد بشر است. چنانچه ذیل حدیث سابق اشاره داشت، نه این که خطاب مخصوص به کفار باشد که در آیه قبل مخاطب بودند و یا مخصوص به مؤمنان باشد به توهم این که کار مورد عنایت حق نیستند. 

بلی، می توان گفت: کفار آن نحو استفاده ای که مؤمنان از مخلوقات می نمایند، استفاده نمی کنند. 

کلمه «ما» موصوله است و جميع آن چه را در زمین است شامل می شود و کلمه «جَميعاً» تأکید این عموم است. 


آیا «ثُمَّ» در این جا برای تراخی است؟

«ثُمَّ اسْتَوى» 

اگر کسی بگوید: «ثُمَّ» برای ترتیب و تراخی است و دلالت دارد بر این که خلقت زمین و موجودات قبل از خلقت آسمان ها بوده و حال آن که در آیه دیگر می فرماید: 
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أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها*رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها*وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها* وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»(1)

آیا از جهت آفرینش شما سخت ترید یا آسمان که خدا آن را بنا کرد، سقف آن را برافراشت و آن را راست نمود و شب آن را تاریک و روز آن را بیرون آورد و زمین را پس از آن بگسترانید؟ 

این آیه دلالت دارد بر این که خدای سبحان زمین را پس از خلقت آسمان ها بگسترانید. 

در جواب او می گوییم: مراد از «ثم» و «بعد» در آن آیه و این آیات ترتیب و تقدیم تأخیر نیست، بلکه غرض، ذکر خلقت و تعداد نعمت است. علاوه بر این که این آیات یا راجع به دحو الارض هستند، چنانچه در روایات وارد شده و یا درباره توسعه زمین از حیث کشت و زرع و جریان چشمه ها و نهرهاست، در آیه بعد می فرماید:

«أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا»(2) 

از زمین آب و چراگاه آن را بیرون آورد. 

بنابر این، آیه متعرض اصل خلقت زمین و مقدم و مؤخر بودن آن نیست. 

«اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» يعني «تَوَجَّهَ إِلَى تَسْوِیَهًًْ السَّماءِ»، به قرینه «فَسَوَّاهُنَّ». مراد از «تَوَجَّهَ» تعلق مشيت و اراده حق به تسویه و راست نمودن و بر پا داشتن آسمان هاست. 
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1- سوره نازعات، آیات 27 - 30.

2- همان، آیه 31. 




«سَوّاهُنَّ» یعنی «جَعَلَهُنَّ سویّات وَضَعَهُنَّ مُسْتَوِیاتٍ» . 

تسویه به معنای مطلق صنع و عمل نیز به کار می رود. 

تعبیر از سماوات، به «سَماواتٍ سَبْعَ»، آسمان های هفتگانه ای نه آن است که حکمای قدیم گفته اند که آسمان ها هفت طبقه هستند و سطح مقعر هر طبقه مانند پیاز مماس با سطح محدب طبقه دیگر است و برای هر یک، کوکبی قائل شده اند عبارتند از قمر، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. 

و نه بعضی دیگر توجیه کرده اند که مراد از آسمان های هفت گانه، کرات جوی و منظومه های شمسی هستند، زیرا تعداد کرات جوی و منظومه های شمسی بیش از این هاست، بلکه آن چه تاکنون کشف نشده نسبت به آن چه کشف شده، نسبت کثیر به قليل است و به هیچ وجه بر هفت تطبيق نمی شود و باید علم آن را به آفریدگار آن ها ارجاع داد. 

امکان دارد این فضای پهناور - که نهایتش را جز خدا نمی داند - بر هفت طبقه مشتمل باشد که طبقه اول همین آسمان پر ستاره ای است که ما مشاهده می کنیم. چنانچه از این آیه شریفه استفاده می شود، آن جا که می فرماید: 

«إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ»(1)

ما آسمان نزدیک را به آرایش ستارگان آراستيم. 

اما حقیقت این طبقات هفتگانه مانند حقیقت عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرة المنتهى و امثال این ها بر ما مکشوف نیست و جز خدا نمی داند و هر چه گفته شود، رجم به غیب است. 
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1- سوره صافات، آیه 6. 




«وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ» 

این جمله به مقام حکمت و علم اشاره دارد که خداوند متعال همه این دستگاه آفرینش را از روی کمال علم و حمکت آفریده و کوچک ترین چیزی در آن بدون حکمت و مصلحت و بی جا و بی موقع نبوده است. 


وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ «30»


اشاره

یاد کن زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان زمین فرمود: من در زمین جانشین قرار می دهم. فرشتگان گفتند: آیا کسی را می گذاری که فساد کند و خونریزی نماید و حال آن که ما تسبیح و تقدیس تو می کنیم؟ 

فرمود: من از هر چیزی آگاهم که شما نمی دانید.



شرح واژگان

«واو» عاطفه از باب عطف جمله به جمله است. کلمه «إِذْ» وقتیه و به فعل مقدر متعلق است، مثل «أَذکُرُ» و نحو آن و در موضع نصب است و قول به این که «إِذْ» زائده است، وجهی ندارد. 

ص: 317








اطلاقات وحی در قرآن


اشاره

قول خداوند به فرشتگان وحی اوست، نظیر قرآن که قول و کلام الهی و وحی اوست. 

ما درباره وحی، کیفیت و اقسام آن، مطالبی را در ذیل آیه شریفه «وَ الَّذِينَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ»(1) بیان نمودیم. 

آية الله طيب رحمه الله در «کلم الطيب» می نویسد: 

وحی به معنای کلام خفیّ است، به نحوی که غیر مخاطب نفهمد(2).

اما در قرآن کریم وحی را اطلاقاتی است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.



1.خطورات قلبی شیطانی

اگر این خطورات از طرف شیاطین باشد آنها را وسوسه می گویند. چنانچه در آیه ای می فرماید: 

«وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا»(3)

و هم چنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین جن و انس قرار دادیم که بعضی از آن ها به بعض دیگرشان به کلمات فریبنده و گول زنند وسوسه می کنند. 
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1- سوره بقره، آیه 4.

2- برای آگاهی بیشتر رجوع شود به كلم الطيب: 1/ 180- 184 

3- سوره انعام، آیه 112. 





2. خطورات قلبی رحمانی

اگر این خطور است که از طرف فرشتگان باشد آن را الهام می گویند. 

چنانچه می فرماید: 

«وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ»(1)

ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر ده و هر گاه ترسیدی او را در دریا افكن. 


3. وحی تکوینی طبیعی

درباره این نوع وحی قرآن می فرماید: 

«وَأَوحى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذي مِنَ الجِبالِ بُيوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَعرِشونَ»(2)

و پروردگار تو به زنبور عسل وحی نمود که از کوه ها و هم چنین از درخت ها و از بناهای مرتفع خانه بگیر. 


4. وحی امری

درباره این وحی قرآن کریم می فرماید: 

« إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي»(3)

به حواریون امر کردیم که به من و پیامبر من ایمان بیاورید. 
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1- سوره قصص، آیه 7.

2- سوره نحل، آیه 68.

3- سوره مائده، آیه 111. 





5. وحی خبری

در این باره آیه شریفه می فرماید: 

«وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»(1)

به آن ها به جا آوردن کارهای خوب را وحی کردیم. 


6. وحی به معنای اشاره

خداوند متعال می فرماید: 

«فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا»(2)

و زکریا بر قومش از محراب عبادت بیرون آمد. پس اشاره کرد به آنان که صبح و شام تسبیح خدا کنید. 


7. وحی به معنای تقدیر

در این مورد خداوند می فرماید: 

«و أَوْحي في كُلّ سَماءٍ أَمرَها»(3)

و کار هر آسمانی در آن تقدیر می شود. 


8. وحی به انبیا و فرشتگان

این نوع وحی نیز اقسامی چنین دارد: 

یا از وراء حجب است، چنان که در شب معراج برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واقع شد.
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1- سوره انبیاء، آیه 73.

2- سوره مریم، آیه 11

3- سورة فصلت، آیه 12.




یا به ایجاد کلام در جسم است، چنان که برای حضرت موسی علیه السلام از شجره صدا بلند شد. 

یا به نحو الهام در قلب است. 

یا در خواب است مثل خواب حضرت ابراهیم علیه السلام.

یا در بیداری است. 

و یا به وسیله فرشتگان و رسل برخی بر برخی دیگر است. 

مجموع این ها ده نوع وحی است که برای پیامبران الهی واقع شده است. 


واژه ملائکه

کلمه «مَلَائِکَهُ» جمع ملک است. 

بعضی گفته اند: این کلمه از «ألك ألوكة» گرفته شده است و میم آن زائد است و به معنای رسالت آمده. 

عده ای گفته اند: از «لاک» گرفته شده، باز ميم زائد است؛ آن هم به معنای رسالت است. 

برخی آن را از «ملك» و «ملاک» بر وزن فعال گرفته اند. در این صورت میم اصلی و الف زائد است. 

البته قول اخیر به صواب نزدیک تر است. بر هر تقدیر، ملک اسم جنس است نظير انس و جن که اسم است بر طایفه ای از مخلوقات الهی که دارای عقل و شعور هستند. 
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چگونگی جعل خليفه

جعل خلیفه بر دو نوع است:

1. جعل تکوینی که همان ایجاد خليفه است.

2. جعل تشریعی که اعطاء منصب خلافت است. 

این آیه شریفه بر هر دو جعل دلالت دارد. یعنی کسی را خلق کنم که لیاقت اعطاء منصب خلافت را داشته باشد و این منصب را به او عطا کنم. 

مراد از خلافت، خلافت الله است، نه خلافت به معنای جای گرفتن که بنی آدم، جایگزین جنّ باشند، یا تولید و تناسل باشد که بعضی جای بعض دیگر باشند، مانند آیه شریفه ای که می فرماید: «فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ»(1) این مطلب را عده ای از مفسران گفته اند. 

مراد از «فِی الْأَرْضِ» تخصيص بر روی زمین نیست، چون کسی روی زمین نبود که برای او خليفه معين شود، بلکه مراد جعل خلیفه است از زمین. یعنی از امور عنصری و همین امر بود که مورد سؤال فرشتگان واقع شد و گمان کردند که خلافت مناسب با مقام نورانیت فرشتگان است، نه مواد ظلمانی خاکی که دارای قوای شهوی و غضبی اند که بهائم دارند و روی زمین به جان یکدیگر افتاده و سبب فساد و خونریزی می شوند. 

باز همین موضوع سبب خودداری ابلیس از سجده به آدم علیه السلام شد که گفت: 

«خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»(2)
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1- سوره مریم، آیه 60

2- سوره اعراف، آیه 12. 




در صورتی که غافل بودند که عنصر مادی تنها نیست، بلکه مرکب از ماده جسمانی و جوهر عقلانی است که خود ترکیب از اعلا مراتب قدرت حق تعالی است که مجرد و ماده را با هم ترکیب کرده است. 

ولی فرشتگان نمی توانستند این معنا را تحمل کنند که عقل مجرد می تواند به توسط جسم مادی کسب کمال نماید و از فرشتگان هم برتری پیدا کند؛ زیرا کمالات فرشتگان هر چه دارند فعلیت است و قابل ترقی نیست. 

البته سؤال فرشتگان اعتراض نبود، بلکه پرسش از وجه حکمت آن بود و پاسخ پروردگار نیز روی همین موضوع بود. یعنی شما نمی دانید تا موقعی که ببینید که شما اهلیت تعلیم اسماء را ندارید و اما آدم علیه السلام

دارد. 

معنای تسبیح، تنزیه حضرت احدیت از صفات امکانی، افعال قبيحه و حمد تمجید او به صفات کمالی و افعال حسنه و تقدیس، طهارت او از عیوب و نواقص است. 


حقیقت فرشتگان

علما در حقیقت فرشتگان چند قول دارند. 

اول. قول کسانی که اصلا منکر وجود فرشتگان هستند و این طایفه همان طبیعيون اند که معتقدند که وراء حس و ماده موجودی نیست. 

دوم. قول کسانی که فرشتگان را قوای طبیعی می دانند که خداوند در اشیاء قرار داده است. 

سوم. قول عده ای از مشرکان و عبده کواکب است که می گویند: ستارگان 
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آسمان دارای شعورند و بعضی سعد و بعضی نحس هستند. نفوس کواکب سعده همان فرشتگان و نفوس کواکب نحسه «شیاطین» هستند. 

چهارم. عقیده مجوس است که به دو اصل يزدان و اهرمن قائل و می گویند: فرشتگان از جوهر نورانی یزدان و شیاطین از جوهر ظلمانی اهرمن به وجود می آیند. نه به طور تناسل، بلکه مانند پیدایش حکمت از حکیم، و ضياء از مضيء و سفاهت از سفيه. 

پنجم. قول نصاری است که می گویند: نفس انسان بعد از مردن به قالب مثالی تعلق می گیرد. نفوس خیره فرشتگان و نفوس شریره شیاطین هستند.

ششم. قول کسانی است که فرشتگان را از جواهر مجرده می دانند که به عالم عقول تغبیر می کنند؛ از عقول طوليه، بنابر مسلک افلاطون و از عقول عرضیه، بنابر مسلک ارسطو. 

هفتم. قول کسانی که فرشتگان را دختران خدا می دانند که قرآن از قول آن ها می فرماید: 

«فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ* «أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ».(1)

هشتم. قول کسانی که فرشتگان را اجسام لطيفه می دانند که به صور مختلفه متشکل می شوند. اکثر حکما به این قول قائلند و از آیات قرآنی نیز همین مفاد معلوم می شود، آن جا که می فرماید: 

«جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَ رُباعَ»(2)
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1- سوره صافات: آیات 149 و 150.

2- سوره فاطر، آیه 1




نهم. قول کسانی که آن ها را دارای صورت بدون ماده می دانند، قالب مثالی برزخی و مُثُل افلاطونی. 

دهم. مسلک تحقیق است و توضیح این مسلک بر این بیان مبتنی است: 

دلیل بر وجود فرشتگان به گفته شرع منحصر است و از سویی دلیل عقلی بر وجود آنها نداریم. دلیلی که حكما بر وجود آنها اقامه کرده اند به قاعده امکان اشرف، تمام نیست؛ نه از لحاظ صغری و نه از جهت کبری. 

زیرا نه اشرفیت فرشتگان مسلم است. چون انبیا و اولیا و انسان کامل از فرشتگان اشرف اند و بر فرض اشرف بودن، مجرد اشرفیت ایجاب خلقت نمی کند؛ چرا که خلقت به حکمت و مصلحت منوط است. 

از سوی دیگر، دلیل حسی نیز بر وجود آنها نداریم، زیرا معلوم نیست ادعای کسانی که مدعی مشاهده آن ها بوده اند، صحيح باشد و بر فرض صحت معلوم نیست مشاهد آنها فرشته باشد، چنان که وجود جن و شیاطین نیز از راه شرع ثابت است، نه به قاعده امکان اخس و نه به دلیل حسی تمام است. 

اما حقیقت فرشتگان نیز از لسان شرع و آیات قرآنی معلوم نیست، ولی حقیقت شیاطین و جن - که از آتش خلق شده اند-از قرآن و احادیث استفاده می شود. چنان که قبلا تذکر دادیم. مرحوم سبزواری در منظومه از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام این گونه نقل می کند: 

سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن العالم العلوي.

فقال: صُورٌ عارِيَةٌ عنِ المَوادِّ عالِيَةٌ عنِ القُوَّةِ و الاسْتِعدادِ، تَجلّى لَها ربهَا فَأَشْرَقَتْ...(1)
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1- نهج الايمان: 279. 




از امیرمؤمنان علیه السلام از عالم بالا سؤال شد. 

فرمود: صورتهای بدون ماده و بدون قوه و استعدادند که پروردگارشان به آنها تجلی فرمود و آنها موجود شدند. 

ولی مدرک این حدیث معلوم نیست. هم چنین آیات قرآن و ظاهر روایات نیز دلیلی بر جسمانیت آن ها نیست، زیرا دارای اجنحه بودن و صعود و نزول کردن، در حال قيام و قعود بودن آن ها و هم چنین این که انبیا آن ها را مشاهده کرده اند و با آنها حرف زده اند، هیچ کدام مانع از صورت بلاماده بودن آنها نیست.(1) 


قرآن کریم و درجات فرشتگان

اما بحث در این که خطاب در آیه شریفه به همه فرشتگان بوده یا فرشتگانی که در زمین بودند بحث بی موردی است. زیرا جمع محلى به الف و لام افاده عموم می کند و آدم نیز روی زمین نبوده است. 

علاوه بر آن منظور افضلیت آدم بر فرشتگان آسمانهاست. چرا که انبیا از فرشتگان افضلند و برای فرشتگان درجات و طبقات در قرآن ذکر شده، از آن جمله است:

1. حاملان عرش، آن جا که می فرماید: 

«وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ»(2) 
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1- برای آگاهی بیشتر درباره فرشتگان به كلم الطيب: 3/55-58 مراجعه شود.

2- سورة الحاقة، آیه 17




2. حاقون اطراف عرش، آن جا که می فرماید: 

«وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ».(1) 

3. فرشتگان بهشت، آن جا که می فرماید: 

«وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ».(2) 

4. فرشتگان دوزخ، آن جا که می فرماید: 

«وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ».(3) 

5.فرشتگان حفظه، آن جا که می فرماید: 

«وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً»(4) 

6. فرشتگان نویسندگان، آن جا که می فرماید: 

«مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»(5) 

7. فرستادگان خدا، آن جا که می فرماید: 

«جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ».(6) 

8. فرشتگان مأمور تنظیم کارها هر کدام در قسمتی، آن جا که می فرماید: 

«وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا *وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا *وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا*فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا *فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا »(7)
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1- سوره زمر، آیه 75.

2- سوره رعد، آیه 23.

3- سورۂ مدثر، آیه 31

4- سوره انعام، آیه 61.

5- سورة ق، آیه 18.

6- سورة فاطر، آیه 1.

7- سوره نازعات، آیات 1-5.




9. مأموران به عبادت حق از تسبیح، تحمید، قیام، قعود، رکوع، سجود و عبادت های دیگر، آن جا که می فرماید: 

«وَالصَّافَّاتِ صَفًّا*فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا *فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا *إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ*رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ*إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ»(1) 


معنای خلافت

خلیفه به معنای جانشین و امری است که ربطی بین جاعل خلیفه، مجعول و مجعول له الخلافة دارد. معنای خلافت اعطاء منصب است به کسی در آن شغل و مقامی که معطی دارد. 

برای مثال شخص عالمی که دارای مشاغل مختلف از قبیل امامت جماعت، قضاوت و اصلاح کارهای مسلمانان است، اگر فرد مورد اعتماد خود را بر یکی از کارهایش بگمارد، او خليفة عالم در آن کار خواهد بود. 

البته باید دانست که فقط در کارهایی اعطاء منصب خلافت جایز است که شخص خلیفه از عهده آن کار برآید. پس طبق مثال بالا اگر شخص عالم در علوم دینی اعلم باشد و با وجوب تقلید اعلم شخص دیگری در دادن فتوا نمی تواند جانشین عالم باشد. 


چند نکته ارزشمند

بنابر این، از بحث فوق چند نکته استفاده می شود. 

نکته اول. مقام ربوبیت و افاضه وجود، خاص ذات حق تعالی است و قابل خلافت نیست. 
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1- سوره صافات، آیات 1-6.




نکته دوم. معنای خلافت در آیه شریفه به امر مخصوصی مقید نشده؛ بلکه اعطای ولایت کلیه بر جميع مخلوقات و وجوب اطاعت او در جميع اوامر و نواهی است؛ چرا که لفظ خليفه مطلق است. 

نکته سوم. خلیفه باید دارای قابلیت این منصب بوده و از جمیع گناهان حتی از سهو و نسیان و شک و شبهه معصوم باشد؛ هم چنین به جميع مصالح و مفاسد امور عالم باشد. خلاصه این که کلیه صفاتی را که لازمه قابلیت خلافت الهى است، دارا باشد. 

نکته چهارم. جاعل خلافت باید همان کسی باشد که منصب خلافت را اعطاء می کند. یعنی خلیفه خدا باید از طرف خدا به خلافت نصب شده باشد، چنان که آیات ذیل مؤید این مطلب است، آن جا که می فرماید: 

«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»(1) 

خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. 

هم چنین خداوند در خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: 

«إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»(2) 

همانا من تو را برای مردم امام و پیشوا قرار دادم. 

نیز به حضرت داوود علیه السلام می فرماید: 

«يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً»(3) 

ای داوود! ما تو را خلیفه قرار دادیم. 

با توجه به مفاد نکته چهارم بطلان مذاهبی را که امام و جانشین پیامبراکرم صلی الله علیه و آله برای مردم انتخاب کرده، واضح می گردد. 
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1- سوره انعام، آیه 124.

2- سوره بقره: آیه 118.

3- سوره ص: آیه 25.




«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

گفتیم که گفته فرشتگان از روی اعتراض نبود، بلکه سؤال از وجه حکمت و مصلحت جعل خلیفه در زمین بوده است. 

از طرفی، گفته آن ها در سفک دم و افساد در زمین که نسبت به خلیفه داده اند، غیبت و تهمت نبوده، چون هنوز بشری در زمین نبوده که به آنها تهمت زده شود، بلکه کلام آنها ناظر به مقتضای طبیعت نوع بشر بوده است. 

همان طوری که در کلام آنها «نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ»نیز منظورشان تعریف و تمجید خودشان نبوده است، چون مقتضای طبیعت فرشتگان تقدیس و تسبیح خداوند است. 

از طرف دیگر، از جمله «إِنّي أَعلَمُ ما لا تَعلَمونَ»معلوم می شود که علم فرشتگان فقط به ظاهر بوده و به باطن اشياء علم نداشته اند و روی همین اصل سؤال کردند که بر حسب ظاهر موجودی که در زمین می آفرینی مقتضای طبیعت او سفك دماء و افساد است. 

خداوند متعال در جواب آنها می فرماید: شما فقط به ظاهر امر عالم هستید و آن چه را من می دانم (علم غیب) شما نمی دانید. 

ص: 330






وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «31»


اشاره

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ«32»

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ «33» 

و به آدم همه اسماء را آموخت. پس آن اسماء را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: مرا به این اسماء خبر دهید اگر راست می گویید. 

فرشتگان گفتند: تو منزه هستی، ما فقط آن چه را به ما آموختی می دانیم، همانا تو دانا و حکیمی. 

فرمود: ای آدم! خبر ده فرشتگان را به اسماء! 

همین که آدم خبر داد فرشتگان را به اسماء خدا فرمود: آیا نگفتم من آن چه در آسمان و زمین پوشیده است می دانم و می دانم آن چه را که شما ظاهر کردید و آن چه را که پوشانیدید. 
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منظور از علم اسماء چیست؟

مراد از علم اسماء، مجرد معرفت لغت و الفاظ نیست. زیرا

اولا. معرفت به لغات و الفاظ از علوم جزئی است و جزء کمالات نفسی و علوم عقلی نیست که موجب مقام خلافت خدایی شود. 

ثانيا. با عبارت و «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ»منافات دارد، زیرا اگر مراد ازاسماء لغت و الفاظ باشد، مناسب این جمله نیست. 

ثالثا. اطلاق اسماء بر الفاظ، اصطلاح است، وگرنه حقیت اسم علامت ونشانه شیء است که 

الِاسْمُ ما يدل عَلى المُسمَّى؛ 

اسم چیزی است که به حقیقت اشیاء دلالت داشته باشد. 

از این معنا به حمکت تعبیر شده است، زیرا حکمت را که علم به حقایق اشیاء است به قدر طاقت بشری تعریف کرده اند. 


اسماء ذوي العقول هستند

به قرینه ضمیر «هم»در «ثُمَّ عَرَضَهُمْ»و «بأسمائهم»و کلمه «هؤلاء»در«بأسماء هؤلاء»معلوم می شود که اسماء، ذوي العقول از جن و انس و فرشتگان هستند، یا تغلیب با ذوي العقول است به قرینه «الاسماء»که جمع محلی به «الف ولام»است. به خصوص با تأکید به کلمه «كل»که دلالت بر عموم موجودات از 
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بدو خلقت تا انقراض آن دارد. 

فراتر این که می توان گفت: معرفت به اسماء صفات الهى مثل علم، قدرت، حیات و عظمت کبریایی و غیر این ها از افعال الهی از قبیل خالقیت، رازقيت، رحیمیت، رحمانیت و علم به اسم اعظم الهی را شامل می شود. 

در این جا باید گفت: چیزی که برهان عقل و نقل از این عموم خارج است، 

علم به ذات خداوند متعال است که عقلا از حد ممکن بیرون است. چون ذات اقدس الهی از نظر عدة، مدت و شدت لا يتناهی است. بنابراین آدم که موجودی ممكن و متناهی است نمی تواند به لایتناهی علم پیدا کند. 

برخی اشکال کرده اند که چون خدا علم اسماء را به آدم آموخت به آنها عالم شد و از طرفی به ملائکه نیاموخته بود که« لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا ».پس صرف دانستن آدم سبب برتری بر ملائکه نمی شود، زیرا ملائکه می توانند بگویند: اگر به ما هم آموخته بودی می دانستیم. 

در پاسخ این اشکال می گوییم: 

تعليم خداوند متعال به آدم، همان عرضه داشتن اسماء بود که بر ملائکه هم عرضه داشت، ولی چون آدم قوه عاقله داشت، فوری درک کرد، ولی ملائکه از این قوه بی بهره بودند، برای فراگرفتن به تعلیم و تدریس احتیاج داشتند؛ اما خودشان از این سر غافل بودند که خداوند می فرماید: 

«أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». 

ص: 333






اختصاص علم غیب به خدا

علم غیب به خداوند اختصاص دارد. چنان که مفاد بسیاری از آیات شریفه همین است که می فرماید: 

«فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا»(1)

بر علم غیب خدا هیچ کس آگاه نیست. 

خداوند متعال در آیه شریفه دیگر از قول پیامبر صلی الله علیه و آله به چنین می فرماید: 

«لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ»(2)

اگر من علم غیب داشتم موجب زیادی خیر و خوبی من بود. 


علم غیب چیست؟

اکنون این پرسش مطرح است که علم غیب چیست؟ 

باید گفته شود: غيب امر ضافي ما بين غائب و مغيب عنه است. این امر معقول به تشکیک و نسبت به اشخاص متفاوت است. 

یعنی ممکن است امری برای زید غیب باشد، در صورتی که برای عمرو معلوم است. یا فلان چیز از حواس ظاهری غائب است، ولی از عقل پوشیده نیست. 

گفته می شود که خدا عالم به غیب است. یعنی خدا به اموری که بر بندگان 

ص: 334







1- سوره جن : آیه 26.

2- سوره اعراف : آیه 188.




پوشیده است علم دارد. از این رو در حکمت ثابت شده که علم خدا حضوری است، نه حصولی. قرآن کریم می فرماید: 

«أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا»(1) 

علم او به همه چیز احاطه دارد. 

در آیه دیگر می خوانیم: 

«وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ»(2) 

او به هر چیزی بسیار داناست. 

بنابراین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهارعلیهم السلام عالم به علم غیب هستند یا نه؟ بحثی زائد است؛ چرا که بحث از این که آیا اگر منظور این باشد که ایشان به آن چه خدا عالم است، عالمند، این امری محال است، چرا که علم خدا غير متناهی است و علم ایشان متناهی و تا آن جا عالمند که خدا به آنها افاضه کرده باشد. 

بلی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام به آن چه بر سایر مردم پوشیده است دانا هستند. 

آن چه از مجموع روایات استفاده می شود، به خصوص از روایات کتاب شریف «الكافی»در باب علوم ائمه علیهم السلام، علم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرين علیهم السلام نسبت به علم خدا مانند نهری است که به دریایی متصل است و دائما از دریای علم خدا به آنها افاضه می شود. این علم همانند وجود منبسط نزد حکماست که آن را امر ربطی بین حق و مخلوقات می دانند که سرتاسر موجودات را فراگرفته است. 
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1- سوره طلاق: آیه 12.

2- سوره بقره آیه 29.





سخنی در بدا

«مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»

«بدا»نسبت به مخلوق و خالق دارای دو معناست. 

«بدا»نسبت به مخلوقات ظهور بعد از خفا و پنهانی است. 

«بدا»نسبت به خدا، اظهار بعد از اخفا و پنهانی است. 

«بدا»در تکوینیات مانند نسخ در امور تشریعی است و همین امر موجب شده که به ملاحظه معنای اول، عامه منکر «بدا» شده اند، ولى خاصه به ملاحظه معنای دوم قائل به «بدا»هستند. 

همان طوری که یهود و نصاری به لحاظ معنای اول، منکر نسخند ومسلمانان با توجه به معنای دوم، قائل به آن هستند.(1) 

«ابداء» همان معنای دوم را دارد، یعنی اظهار، شاید اظهار فرشتگان به آن باشد که گفتند: 

«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ» 

یا آن که گفتند: 

«لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا ».ممکن است «ما»را موصوله بگیریم، در این صورت مفید عموم خواهد بود. چنانچه عبارت «وَمَا تَكْتُمُونَ»نیز همین معنا را دارد. 
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1- برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه شود به كلم الطيب: 1/192-195.




«کتمان» چیزی است که در قلب باشد، ولی انسان آن را اظهار نکند. 

شاید فرشتگان جهات فساد را می دانستند، ولی از جهات صلاح آن غافل بودند و توهم کردند که خلقت آن، خلاف حکمت است. 

اما خداوند متعال به جهات صلاح وجود بشر عالم است و می داند که مصالح و فواید وجودی این موجود به مراتب از جهات فساد آن بیشتر است. 

ملائکه غافل بودند که در نوع بشر افرادی به وجود می آیند که در حقیقت مظهر صفات حق تعالی هستند، مانند انبیا، اولیا و صلحا، به خصوص وجود مبارک پیامبر اسلام و صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین عالی که غرض از خلقت عالم هستند. 

البته چنان که در موضوع افعال حق، اشاره شد فعلی که جهت صلاح آن بر جهت فسادش زیادتی داشته باشد، موافق حکمت است. 
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ«36»


اشاره

و زمانی که به فرشتگان امر کردیم که به آدم سجده کنید. پس همگی سجده کردند مگر شیطان، او از فرمان ما روی گرداند و تكبر نمود و از جمله کفر ورزان گردید. 

در تفسیر این آیه شریفه از چند محور بحث می نماییم .



سجده فرشتگان بر آدم

عده ای از مفسران گفته اند: آدم قبله ملائکه بود و سجده برای خدا بوده است. نظیر کعبه که قبله مسلمانان و بیت المقدس قبله نصاری و یهود است. 

عده ای به این قول اعتراض کرده اند که اگر آدم، قبله ملائکه بود باید فعل «اسجد وا» به حرف «إلي» متعدی شود، نه به حرف «لام».یعنی باید گفته شود: «اسْجُدُوا إلى آدَمَ»همین طور که می گویی: «سَجَدتُ إلى الكَعبَة»: 

در پاسخ این ها گفته اند: تعدی به حرف «لام» نیز صحیح است و در زبان عرب، به کار رفته است. چنانچه در اشعار حسان بن ثابت آمده: 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف*** عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم*** و أعرف الناس بالقرآن و السنن 

من ندانستم که امر خلافت از بنی هاشم از جمله از علی علیه السلام روگرداند. 

آیا على علیه السلام نخستین کسی نیست که به قبله شما نماز خواند و از همه مردم به قرآن و سنت ها آشناتر بود؟ 
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عده ای دیگر گفته اند: سجده ملائکه، سجده شکر بر این نعمت بزرگ، ما ایجاد خليفة الله بوده است. 

این قول نیز مورد اعتراض قرار گرفته که با ظاهر آیه که «اسجدوا لآدم»منافات دارد. 

در جواب این گفته اند: «لام»برای تعلیل است. یعنی سجده کنید به علت وجود آدم. 

بعضی گفته اند: سجده در آیه به معنای سجده مصطلح نیست. معنای آیه چنین است که در برابر آدم تسليم باشید و از او اطاعت کنید و سجده درخت و گیاه را به همین معنا حمل کرده اند، آن جا که در آیه شریفه می خوانیم: 

«النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ»(1) 

علت همه این دیدگاه ها از آن جاست که گفته اند: سجده مخصوص ذات اقدس حق تعالی است و بر غیر خدا، شرک در عبادت می شود. 

اما تحقیق در مطلب این گونه است: 

سجده ای که به خدا مختص است، سجدۂ عبادتی است. مانند سجده بت پرستان، آتش پرستان و ستاره پرستان که ساجدين آنها مشرکند. 

این امر به سجده اختصاص ندارد. بلکه هیچ نوع عبادتی بر غیر خدا جایز نیست و شرک است. 

اما اگر سجده از روی تعظیم و به امر خدا باشد، نه تنها مانعی ندارد؛ بلکه عین عبادت حق تعالی و حقیقت توحید است، نه شرک. از همین مقوله است 
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1- سوره الرحمان: آیه 5.




سجده يعقوب و پسران او بر یوسف. قرآن کریم می فرماید: 

«وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا»(1) 

و برای تعظیم به او سجده کردند. 

منتهی در شریعت اسلام این گونه تعظیم بر غیر خدا نهی شده است، بلکه رکوع و سجده حتی به قصد تعظیم بر غیر خدا حرام است. ولی در شرایع سابقه نهى نشده بود، با تفصیلی که در ذیل آیه و «يُقيمُونَ الصَّلاةَ»بیان شد. 


سه خلاف شیطان

از مفاد آیه استفاده می شود که شیطان، با سجده نکردن خود به آدم از نظرعملی، قولی و عقیدتی مرتکب سه خلاف شد. 

1. خلاف عملی او ابا و خودداری از سجده به آدم بود که عملا مخالف فرمان حق گردید و با این عمل، فاسق، عاصی و متمرد شد. در قرآن کریم آمده است: 

«فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ»(2) 

او از دستور پروردگارش رو گرداند.

2. خلاف اخلاقی او، استکبار نسبت به آدم علیه السلام بود، چون كبر یکی از رذایل اخلاقی و منزلگاه شخص متکبر آتش جهنم است. 

3. خلاف عقیدتی او، انکار عدل الهی است. چون تصور کرد که امر خدا از 
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1- سوره يوسف: آیه 100.

2- سوره کهف: آیه 50




روی مصلحت نیست. از کلام شیطان استنباط می شود که جهل به خدا نسبت داده است. 


آیا شیطان از جنس ملائکه بوده یا از جنس دیگری؟

بین مفسران عامه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. 

عده ای می گویند: شیطان از ملائکه است. چون در آیه از ملائکه استثنا شده و فرض این که استثنا منقطع باشد، خلاف ظاهر است.| 

از طرفی، چون ملائکه در آیه مأمور به سجده آدم شدند، در صورتی که ابلیس اگر از ملائکه نبود، به سجده مكلف نبود و ابا و امتناع او از سجده، سبب کفر و طرد او از درگاه حق تعالی نمی شد. 

اما این که در آیه دیگری می فرماید: «کانَ مِنَ الجِنِّ»(1) جن به معنای مستور است، چنان که به طفل که در شکم مادر پنهان است، جنین گویند و کسی که عقلش پوشیده شده باشد، مجنون نامیده می شود. 

این قول از چند جهت باطل است. 

نخست آن که بنابر نص قرآن مجید - که ضرورت مذهب شیعه نیز همین است . ملائکه معصومند و از خدا نافرمانی نمی کنند. قرآن کریم می فرماید: 

«لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ»(2)

ملائکه خدا را در آن چه به آنها امر شده معصیت نمی کنند. 
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1- سوره کهف : آیه 48.

2- سوره تحریم: آیه 6.




بنابر این، خبر هاروت و ماروت و عصیان فطرس یا مردود است و یا محمول بر ترک اولی. 

دوم آن که جن و ملک در قرآن کریم، دو جنس متفاوت بیان شده است. 

چنانچه خداوند می فرماید: 

«ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ*قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ».(1) 

سوم آن که به نص قرآن کریم جت از آتش خلق شده، آن جا که می فرماید: 

«وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ».(2) 

و از قول ابلیس نیز نقل شده: 

«خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ».(3) 

چهارم آن که این که معنای «جن» مستور است، نمی شود گفت هر مستوری جن باشد، وگرنه باید بر خداوند عالم، امام زمان علیه السلام و عالم آخرت نیز بایستی اطلاق جن درست باشد. 

پنجم آن که چون شیطان داخل در ملائکه بود، مشمول خطاب می شود. 

ششم آن که استثنا منقطع خلاف ظاهر نیست؛ به خصوص با این همه قرائن و از طرفی در قرآن موارد زیادی وجود دارد که استثنا منقطع است. نظیر آیه ای که می فرماید: 
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1- سوره سباء آیات 40 و 41.

2- سوره حجر: آیه 27.

3- سوره اعراف: آیه 11.




«وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ*إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي»(1) 

زمانی که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن چه شما عبادت می کنید بیزارم جز آن که مرا خلق کرده است. 

و در آیه دیگری می فرماید: 

«لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيما*إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً »(2) 

در آن نه لغو می شنوند و نه کار زشت انجام می دهند، مگر این که گفته می شود: سلام. 

و در آیه دیگری می خوانیم: 

«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ »(3) 

اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید مگر این که از راه تجارت که مرضی طرفین باشد. 

در این آیات مستثنا منقطع به کار رفته است. 


آیا بشر اشرف است یا ملائکه؟

بين علمای خاصه و عامه در این باره اختلاف نظر وجود دارد و آنها دودسته اند: 
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1- سوره زخرف: آیه 25.

2- سوره واقعه: آیات 24 و 25.

3- سورۂ نساء، آیه 33.




یکم. دسته ای از آنها به ادله زیر معتقدند که آدم، از ملائکه اشرف است. 

1. همه ملائکه مأمور شدند که به آدم سجده کنند و بدیهی است که مسجود از ساجد اشرف است. 

2. آدم از ملائکه اعلم بود و اعلم، از غیر اعلم اشرف است.

3. آدم مقام خلافت خدا را که اشرف همه مقامات است، دارا شد. 

4. مضمون این آیه شریفه مؤید این مطلب است، زیرا ملائکه داخل درعالمین هستند. آن جا که می فرماید: 

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ »(1)

خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر همه عالم برگزید. 

5. آیه شریفه ذیل نیز مؤید این مطلب است. آن جا که می فرماید: 

«وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ»(2) 

تو را نفرستادیم مگر این که رحمت باشی برای عالميان. پس وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حتى بر ملائکه رحمت بود و این هم مؤيد اشرفیت آدم است. 

6. طبق روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدا علیهم السلام رسیده دلالت دارد که فرشتگان خادمان آن بزرگواران هستند و جبرئیل خادم پیامبرصلی الله علیه و آله بود. 
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1- سورة آل عمران، آیه 33.

2- سورۂ انبیا، آیه 107.




دوم. دسته دیگر به افضلیت فرشته بر آدم قائل اند. آنها ادله زیادی آورده اند و به بعضی از آیات قرآن نیز استشهاد کرده اند. از جمله آیه ای از قول ابلیس به آدم و حوا خطاب شده: 

«مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ»(1) 

پروردگار شما، شما را نهی کرد از این درخت تا جزء ملائکه شوید وبرای همیشه در بهشت بمانید. 

طبق این آیه اگر فرشته اشرف نبود، جای اغوای آنها نبود. 

در آیه دیگری می فرماید: 

«قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ»(2) 

بگو: من نمی گویم که خزینه های خدا نزد من است و علم غیب می دانم و نمی گویم به شما که من فرشته ام. 

اگر فرشته افضل نبود، مورد توقع كفار نبود. 

در آیه دیگری در حق يوسف علیه السلام آمده است: 

«مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ»(3) این بشر نیست، این فرشته کریم و بزرگواری است. 
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1- سوره اعراف، آیه 20.

2- سوره انعام، آیه 50.

3- سورۂ یوسف، آیه 31.




هم چنین در آیه شریفه می فرماید: 

«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»(1) 

ما بنی آدم را تکریم کردیم و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم. 

اگر فرشته از بنی آدم افضل نبود، باید گفته شود: «عَلي جَميعِ مِن خَلَقْنا»، زیرا غیر از ملک، مخلوقی نیست که امکان داشته باشد، از بشر افضل باشد. 

باز مؤید این مدعی است آیاتی که در آنها ملائکه بر رسول و اولوالعلم مقدم آورده شده است. 

با توجه به این دو دیدگاه، تحقيق مطلب چنین است: 

انسان از قوای عقلانی و شهوانی مرکب است، در صورتی که قوای دیگر انسان تابع عقل او شود از ملائکه اشرف خواهد بود. چنانچه مضمون حدیثی این مطلب را تأیید می کند، آن جا که می فرماید: 

فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ أشرَفُ مِن الْمَلائِكَةِ: 

کسی که عقلش بر شهوتش غلبه کند از ملائکه برتر است. 

اما اگر قوه شهوت و غضب او بر عقل غالب شد، از حیوانات و شیاطین نیزپست تر می شود، چه رسد به ملائکه. در همین حدیث می خوانیم: 
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1- سوره اسراء، آیه 70.




و من غلبت شهوته على عقله فهو أخس من البهائم(1) 

و کسی که شهوتش بر عقل او غلبه کند از بهائم پست تر است. 

شاعر چه زیبا سروده است:

آدمی زاده طرفه معجونی است ***کزفرشته سرشته و از حیوان 

گر کند میل این شود به از این*** ور کند میل، آن شود پس از آن 

نکته دیگر این که خوبی و بدی آدمیان متفاوت است. این تفاوت تا مراتب لايتناهی است. در ملائکه نیز همین طور است. پس هر مؤمنی را نمی توان گفت از همه ملائکه بهتر است و بالعکس. 
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1- مراجعه شود به مشکاة الانوار: 439.





وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ«35»


اشاره

به آدم گفتیم: تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از میوه های دلخواهتان در آن بخورید، ولی نزدیک این درخت نروید که از جمله ستمگران شوید.

در تفسیر این آیه شریفه با عناوین ذیل بحث می شود. 



امر در آیه چه نوع امری است؟

امر در آیه چه نوع امری است؟ 

آیا امر تعبدی است که آدم، در مقابل آن مكلف به انجام شده؟ 

یا امر ترخیصی است که مباح بوده انجام دهد یا ندهد. 

مفسران در این که امر ترخیصی است، اتفاق نظر دارند. ولی بعضی گفته اند: نهی در «لا تقربا»نهی تحریمی است. 

بعضی آن را نهی تنزیهی دانسته اند. 

عده دیگری گفته اند: نهی ارشادی است، مانند امر و نهی طبیب به مریض يعني صلاح شما در این است که در بهشت بمانید و از نعمت های بهشتی متنعم شوید و در صورتی که از درخت منهه بخورید موجب خروج شما از بهشت می گردد. 

دلیل بر این مطلب علاوه بر مقام عصمت آدم علیه السلام و این که بهشت جای 
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تکلیف نیست، مضمون آیه شریفه ای است که می فرماید: 

«فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ»؛ 

نتیجه نافرمانی شما ظلم به نفس خودتان است. 

زیرا کسی در بهشت نبود که آدم و حوا به او ظلم کنند. 

مؤید این معنا، کلام آدم علیه السلام در موقع استغفار است که می گوید: 

«رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا »(1) 

پروردگارا ما به خودمان ظلم کردیم. بنابراین، مخالفت آنها در این امر، ترک اولی است؛ زیرا بهتر بود که آنها در بهشت می ماندند و برای همیشه از نعمت های آن، بهره مند بودند. 

بلکه می توان گفت: امر در «اُسکُن»و «کُلا»توطئه برای نهی «لاتَقرَبا»است. 


چگونگی خلقت حوا

درباره خلقت حوا که کجا و چگونه خلق شده، عده ای از مفسران گفته اند: موقعی که حضرت آدم علیه السلام در بهشت به خواب رفته بود، از یک ضلع آدم، حوا را خلق کردند. 

مضمون بعضی اخبار به همین معنا ناظر است. در آیه شریفه دارد که آدم عليه السلام، از حوا خلق شده است. آن جا که می فرماید: 

«وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»(2) 
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1- سوره اعراف: آیه 22.

2- سوره نساء، آیه 1.




در آیه دیگری می فرماید: 

«وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها»(1) 

و جفت او را از خود او قرار داد. 

و در آیه دیگری می خوانیم: 

«ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا »(2) 

سپس جفت آدم را از خودش قرار داد. 

شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «مَن لایَحضُرُه اَلفَقیه» چنین روایت می کند: 

سُئِلَ أبو عَبدِ اللّه ِ عليه السلام عَن خَلقِ حَوّاءَ ، وقيلَ لَهُ : إنَّ اُناساً عِندَنا يَقولونَ

إنَّ اللّه َ عَزَّ وجَلَّ خَلَقَ حَوّاءَ مِن ضِلعِ آدَمَ الأَيسَرِ الأَقصى. 

فَقالَ : سُبحانَ اللّه ِ وتَعالى عَن ذلِكَ عُلُوّاً كَبيراً، إنَّ اللّه َ تَبارَكَ وتَعالى لَم يَكُن لَهُ القُدرَةِ بأن تَخلُقُ لِادَمَ زَوجَةً مِن غَيرِ ضِلعِهِ ، ويَجعَلُ لِلمُتَكَلِّمِ مِن أهلِ التَّشنيعِ سَبيلاً إلَى الكَلامِ ، أن يَقولَ إنَّ آدَمَ كانَ يَنكِحُ بَعضُهُ بَعضاً إذا كانَت مِن ضِلعِهِ، ما لِهؤُلاءِ حَكَمَ اللّه ُ بَينَنا و بَينَهُم . 

ثُمَّ قالَ عليه السلام : إنَّ اللّه َتَعالى لَمّا خَلَقَ آدَمَ مِن طينٍ ، وأمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدوا لَهُ ، أَلقى عَلَيهِ السُّباتَ ثُمَّ ابتَدَعَ لَهُ حَوّاءَ ..(3) 

از امام صادق علیه السلام سئوال شد: چگونه حوا خلق شده است؟ عده ای از مردم می گویند: خدا حوا را از پهلوی چپ آدم خلق کرد؟ 
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1- سوره اعراف، آیه 189.

2- سوره زمر، آیه 6.

3- من لا يحضره الفقيه: 3/380، بحارالانوار: 11/221.




حضرت فرمود: خدا از این عمل پاک و منزه است، برای خدا توانایی نبود که حوا را از غیر پهلوی آدم بیافریند که راهی برای قول یاوه گویان پیدا شود که بگویند: قسمتی از آدم با قسمت دیگرش ازدواج کرده است؟ چرا این عده چنین سخنی را می گویند؟! خدا میان ما و آنها حکم کند.

آن گاه فرمود: هنگامی که خدای تعالی آدم را آفرید، به ملائکه امر کرد به او سجده کردند، او را به خواب فرو برد و حوا را برای او آفرید... 

ممکن است گفته شود: خداوند حوا را از زیادی گل آدم آفرید. آیات و اخبار را هم بر همین معنا حمل کنیم که یک قسمت از گل آدم که به جای یک ضلع او بوده برای آفرینش حوا به کار رفته تا زن، از شوهر خود تبعیت کند. 


از کدام شجره نهی شد؟ 

کلمه «لاتقربا» نهی از اکل است، نه مقصود نزدیک نشدن باشد. 

«فَأَكَلَا مِنْهَا»(1)این کلمه در قرآن در موارد دیگر کنایه از نهی است با تأكید مانند «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ»(2)،«وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ»(3)و «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ»(4). 
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1- سوره طه: آیه 118.

2- سوره اسراء، آیه 32.

3- سوره انعام آیه 151.

4- همان، آیه 152.




مفسران درباره شجره ای که از خوردن آن نهی شده، اختلاف نظر دارند. بعضی گفته اند: 

منظور حنطه ( گندم)، 

بعضی دیگر می گویند: عنب (انگور)، 

بعضی دیگر تین (انجير)، 

بعضی زیتون، 

بعضی کافور، 

بعضی شجر علم خير و شر 

و بعضی شجره خلد دانسته اند. 

قائل به شجره علم خیر و شر، کلبی است و او این معنا را از تورات رائج اخذ کرده است، در صورتی که قصه تورات به جهات بسیاری تحریف شده است. 

قائل به شجره خلد، ابن جذعان است. 

این قول نیز از جهاتی باطل است برای این که 

اولا از قول شیطان اخذ شده است که گفت: «هَلْ أَدُلُّک عَلى شجَرَةِ الخُلْدِ وَ مُلْکٍ لا یَبْلى»(1) 

ثانيا اگر شجره خلد بود، باید آدم و حوا در بهشت جاودان بمانند، نه این که خارج شوند. 

البته اخبار در این باره مختلف است. در بعضی اخبار آمده که همه اینها حق است، زیرا درخت بهشتی شامل همه انواع خوراکی هاست. 
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1- سوره طه، آیه 118.




آن چه به نظر اقرب است این که شجره از چیزهایی بوده که خوردن آن با ماندن در بهشت مناسبتی نداشته و بعید نیست که همان حنطه ( گندم) بوده است. 

«فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ

«فاء»در این جمله تفریع است. یعنی خوردن از شجره نهی شده موجب ظلم به نفس خودتان می شود، زیرا باعث خروج از بهشت و تعب و سختی در حیات دنیا می گردد. تقدیر چنین است: «ان تَقْرَبا تَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ». 

این کلام جمله واحده اما مشتمل بر شرط و جزاء است. 

ممکن است فاء عاطفه باشد، از قبیل عطف جمله به جمله و تقدیر این گونه شود: «لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَلا تَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ». . 

البته عطف به فاء برای ترتیب است، یعنی عدم ظلم مترتب بر عدم تقرب است، اما قول اول، اولی است. 
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فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ«36»


اشاره

پس شیطان آدم و حوا را نسبت به آن درخت لغزانید و آنها را از آن چه در آن بودند، بیرون نمود و ما گفتیم که فرود آیید در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر هستید و برای شما در زمین تا مدت محدودی قرارگاهی است. 



شرح واژگان

کلمه «ازلال»از چند ماده می تواند گرفته شود: 

یا از «زله»گرفته شده به معنای خفت است. بنابراین معنای آیه این گونه می شود: شیطان خفت و سبکی آدم و حوا را فراهم نمود بعد از آن که در بهشت در مقام شرافت و وزانت بودند. 

و یا از «زلت»به معنای عثرت گرفته شده، مقابل ثبات و استقامت. مراد لغزش از صراط عقل و طریق صواب و صلاح است. 

نسبت دادن ازلال به شیطان از این جهت است که به وسوسه او صادر شده. ما در باب افعال اختیاری گفتیم که اولین مقدمه فعل اختیار، خطور در قلب است که به واسطه الهام ملک یا وسوسه شیطان انجام می پذیرد، سپس تصور و تصديق، عزم و جزم و حرکت عضلات و صدور فعل در خارج محقق می شود. 
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البته هیچ فعلی در خارج بدون اراده و مشیت حق تعالی واقع نمی شود، چنانچه در این باره در ذیل «إیَّاکَ نَعْبُدُ وإیَّاکَ نَسْتَعِین»و موارد دیگر ذکر دادیم. 

بنابراین، افعال اختیاری را ممکن است به حق استناد داد، چون قدرت، اراده و اختیار بنده در تحت قدرت و مشیت حق تعالی است و می توان به ملک یا شیطان استناد داد، چون به الهام ملک یا وسوسه شیطان واقع می شود و می توان به بنده نسبت داد، چون به اراده و اختیار او در خارج واقع شده است. چنانچه در آیه دیگر آمده است: 

«رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ»(1) 

و در آیه دیگر آمده است: 

«فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»(2) 

و در آیه دیگر می خوانیم: 

«قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا »(3) 

گفتنی است زلة، خطيئة، سيئة و معصية از جهتی قریب المعنی هستند و اطلاق هر یک از آنها بر عمل زشت به مناسبتی است. اصل زلت به معنای زوال از حق و صواب است و «أزله الشيطان» یعنى «أزاله عن الحق». 
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1- سوره فصلت، آیه 29.

2- سوره ابراهیم، آیه 4.

3- سوره مائده، آیه 77.





هبوط یعنی؟

هبوط به معنای نزول و وقوع از بالا به پایین است. این واژه به معنای انتقال از موضعی به موضع دیگر نیز استعمال می شود. مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

«اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ».(1) 

درباره خطاب جمع در «اهبطوا» بعضی گفته اند: این خطاب به آدم و حوا است و اقل جمع دو فرد است و آن گاه به این آیه شریفه «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»(2) استشهاد نموده اند که کلمه «اخوة»صیغه جمع از دو نفر به بالا را شامل می شود، چنانچه در خبر نیز استشهاد نموده و فتوای اصحاب نیز در مسئله همین است. 

اما این کلام از چند جهت تمام نیست. 

اولا. با جمله «بعضكم لبعض عدو» منافات دارد، زیرا لازم می آید که آدم و حوا دشمن یکدیگر باشند. 

ثانيا. خطاب به واسطه ضمير «كم»، به دو نفر به کار نرفته است. 

ثالثا. با ضمائر قبل که همه را تثنیه آورده منافات دارد و بر خلاف سياق است. 

رابعا. قیاس به آیه «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ»قياس مع الفارق است، زیرا در این جا به قرینه خبر، ثابت شده است و اگر خبری نداشتیم نمی گفتیم. 

بعضی گفته اند: مراد از خطاب آدم، حوا و ابلیس است، اگر چه هبوط شیطان هنگام ترک سجده به آدم بود و پیش تر به او چنین خطاب شد: 
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1- سوره بقره، آیه 58

2- سوره نساء، آیه 11




«فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها»(1) 

ولی در این جا نیز با آدم و حوا مورد خطاب «اهبطوا» قرار گرفته است. 

این سخن نیز تمام نیست، زیرا مفاد جمله «بعضكم لبعض عدو»عداوت طرفین است، در حالی که آدم و حوا با ابلیس دشمنی نداشتند، بلکه ابلیس با آنها دشمنی نمود. 

بعضی گفته اند: مورد خطاب آدم، حوا، ابلیس و مار است. 

این دیدگاه، دیدگاه فاسدی است که بعضی از مفسران از تورات رائج اخذ 

نموده اند؛ چرا که در قرآن کریم در هیچ جا اسمی از مار نیست. 

ظاهر این است که مورد خطاب آدم، حوا و ذریه آنهاست که در روی زمین تولید و تناسل می نمایند و به واسطه قوا و غرایز حیوانی که در آنها وجود دارد عداوت و خونریزی بین آنها ایجاد می گردد. 

کلمه «مستقر»به معنای قرارگاه است؛ اگر اسم مكان باشد و به معنای استقرار و ثبات است؛ اگر مصدر میمی باشد. 

کلمه «متاع»به معنای تمتع و برخورداری و مراد بهره مندی از نعمت های دنیوی از مأكولات، مشروبات، منکوحات، ملبوسات و سایر تمتعات زندگی است. 

«إلى حينٍ»

یعنی در مدت محدودی که برای هر کدام از شما مقرر شده که در دنیا زیست کنید. چنانچه می فرماید:«وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ »(2) 
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1- سوره اعراف، آیه 13.

2- سوره اعراف، آیه 43.





فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ «37»


اشاره

پس آدم کلماتی را از پروردگارش فرا گرفت و خداوند توبه او را پذیرفت. به راستی که خداوند بسیار توبه پذیر و بخشاینده است. 



منظور از کلمات چیست؟

کلمه «تلقی»اخذ مقرون به قبول است. یعنی پذیرفتن چیزی و گرفتن آن. 

منظور از «كلمات»در روایات به حسب ظاهر مختلف است. در بعضی روایات آمده آن کلمات عبارتند از: 

لا إِلَهَ إِلا الله سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْلِي إِنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللهمَ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَ تُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.(1) 

در بعضی روایات آمده است که آن كلمات عبارتند از : 

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْارْحَمْنِی إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ الْغَفُور.(2) 
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1- التفسير الصافي: 1/120.

2- تفسير العياشي: 41/1.




در بعضی روایاتی که در کتاب «الكافي»و «من لا يحضره الفقيه»نقل شده این گونه آمده است: 

منظور از آن کلمات، اسامی خمسه طيبه محمد صلی الله علیه و آله، على علیه السلام، فاطمه علیها السلام، ، حسن علیه السلام، حسین علیه السلام، است که آدم علیه السلام، انوار و اشباح آنان را در عرش الهی مشاهده نمود و به مقام آنها معرفت پیدا کرد و خداوند را به آنها قسم داد تا خدا توبه او را پذیرفت.(1) 

این روایت را این گونه می توان جمع کرد: 

آدم علیه السلام، به تقصیر خود اعتراف کرد، چنان چه مفاد آیه شریفه چنین است، آن جا که می فرماید: 

«قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»(2) 

آن گاه خداوند را به وحدانیت ستود و به اسماء مقدسه اش یاد نمود و به مقام خمسه طیبه سوگند داد تا توبه او مورد قبول واقع شد. 


توبه و وجوب آن

فعل «تاب»اگر به حرف «إلى»متعدی شود، فعل بنده و به معنای بازگشت به طرف خدا خواهد بود که می فرماید: 

«إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ».(3) 
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1- مراجعه شود به الكافی: 305/8 ، تفسير الصافي: 1/120.

2- سوره اعراف، آیه 22.

3- سوره احقاف، آیه 14.




و اگر به حرف «علی»متعدی شود، فعل خداوند متعال و به معنای قبول توبه است، مثل همین آیه ای که می فرماید: «فَتابَ عَلَيهِ» 

گفتنی است که وجوب توبه از طرف بنده، عقلی است؛ زیرا توبه، دفع ضرر است و وجوب دفع ضرر به قدر امکان ضروری است و اوامر شرعی نسبت به توبه ارشادی است و اعمال مولويت در آنها نشده؛ چرا که اگر امر مولوی بود، مستلزم این می شد که هر گاه در توبه تأخیر گردد یک معصیت موجب عقوبات غير متناهی شود. زیرا هر آنی تأخیر شود، یک معصیت محسوب می گردد. این به ضرورت باطل است و با آیه شریفه «وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها»(1)منافات دارد. 

اما درباره قبول توبه از طرف خدا، بعضی گفته اند: وجوب عقلی دارد، چون فعلش حسن و ترک آن قبیح است. 

بعضی گفته اند: چون در قرآن وعده فرموده که توبه بنده را قبول می کند که «أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»(2) و خلف وعده بر خدا قبیح است، از این جهت واجب است. 

بعضی گفته اند: قبول توبه از طرف خدا تفضل است و اگر قبول نکند، کارقبیحی نکرده است. 

اما حق این است که قول به وجوب عقلی توبه از چند نظر ممنوع است

اولا. معلوم نیست قبول کردن توبه به طور مطلق حسن باشد. 
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1- سوره انعام، آیه 161.

2- سوره توبه، آیه 105.




ثانيا. وجوب بر فعل حَسَنی مادامی که ترک آن قبیح نباشد و خلاف عدل نشود، ممنوع است. 

ثالثا. وعده قبول توبه نیز به شرایطی منوط است و به طور مطلق نیست. 


حقیقت توبه

در هر صورت، آیات و روایات بسیاری در فضیلت توبه نقل شده که ما بعضی از آنها را پیش تر ذکر کردیم. 

اینک می گوییم: 

حقیقت توبه، همان پشیمانی است، چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 

الندم توبة؛(1) 

پشیمانی توبه است. 

البته پشیمانی لوازمی دارد، مثل این که اگر قابل تدارک است باید تدارک کند، مانند نماز، روزه و امثال این ها. 

و اگر حق الناس است به صاحبانش رد کند، در صورتی که آنها را می شناسد و اگر نمی شناسد و یا دسترسی ندارد ردّ مظالم دهد، و اگر قابل رد مظالم نیست ترضيه، احسان و یا طلب مغفرت نماید. 

خلاصه آن چه وظیفه دارد از نظر شرعی عمل نماید. 

هم چنین توبه کند و تصمیم بگیرد که دیگر به معصیت بازگشت نکند. 

البته وجوب توبه به حکم عقل، اوامر قرآنی ثابت و فوری بودن آن به 
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1- جامع السعادات: 3/40.




واسطه خطر مرگ و رسیدن آن، سیاهی و قساوت قلب و عدم موفقیت به توبه محقق است. 

کلمه «تواب»صيغه مبالغه است. اگر این کلمه به بنده نسبت داده شود به معنای بسیار توبه کننده خواهد بود و کسی که دائما به توبه موفق است و همیشه از اعمال خود به طرف خدا بازگشت می کند. قرآن کریم می فرماید: 

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ»(1). 

و اگر این کلمه به خدا نسبت داده شود، یعنی بسیار قبول توبه می کند و همیشه دست قبولش به طرف گنهکاران دراز است. 

کلمه «إن» مؤكده، «هو» ضمير فصل است و تعبیر به جمله اسمیه، بر دوام دلالت دارد و تعبیر به لفظ تواب تماما تأكید در قبول نمودن توبه است. 

اما ذکر اسم رحیم، بعد از تواب ممکن است به علت و سببیت برای قبول توبه اشاره باشد. یعنی چون خداوند رحیم است، توبه را قبول می نماید و پذیرفتن توبه به واسطه رحمت و عنایت اوست. 

ممکن است بر امر زائدی دلالت داشته باشد، به این معنا که خداوند علاوه بر قبول توبه بنده، او را مورد رحمت، عنایت و تفضل خود قرار می دهد. چنانچه در آیه دیگر می فرماید: 

«يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ »؛(2)

خداوند سیّأت توبه کنندگان را به حسنات تبدیل می فرماید. 
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1- سوره بقره، آیه 222.

2- سوره فرقان، آیه 70.





قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ«38» 


اشاره

گفتیم که همگی از بهشت فرود آیید! پس هرگاه از جانب من برای شما هدایتی آمد کسانی که از هدایت من پیروی کنند ترس و بیمی بر آنان نیست و حزن و اندوهی ندارند. 



تکرار کلمه «اهبطوا»برای چیست؟

کلمه «اهبطوا» به حضرت آدم، حوا و ذریه آنها خطاب است. برخی از مفسران در وجه تکرار این فصل چنین گفته اند: 

هبوط اول از بهشت به آسمان اول و هبوط دوم از آسمان اول به زمین است. 

این قول علاوه بر بدون دلیل بودن، خلاف ظاهر هر دو آیه است. برای این که در آیه اولی جمله «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ»ظاهر در هبوط به زمین است و در آیه دوم کلمه «منها» ظاهر در هبوط از بهشت است. 

بعضی گفته اند: مراد از هر دو خطاب، یک خطاب است و تکرار آن به جهت اختلاف دو حالت است، در خطاب اول حالت عداوت بعضی با بعضی دیگر بود، یعنی لازمه طبیعت بشر عداوت با یکدیگر بوده. 

در خطاب دوم حالت تکلیف و تعديل طبیعت است. 

اما آن چه به نظر اولی می رسد این است که خطاب اول در مورد عقوبت بر
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مخالفت آدم و حوا بوده که به واسطه مخالفت باید از بهشت به زمین نزول کنند و به جان هم بیفتند تا بمیرند و خطاب دوم پس از توبه و مغفرت بوده و خطاب لطف و رأفت است که اکنون که به زمین نازل شدید، من اسباب هدایت را برای شما آماده می کنم و اگر هدایت شدید بیمی از عذاب من نداشته باشید و حزنی به خود راه ندهید، والله العالم. 


کدام هدایتها؟

«يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً » 

هدى در آیه شریفه شامل جميع هدایت های تشریعی الهی است؛ یعنی دلالتهای عقلی، ارسال رسل، انزال کتب، تشريع شرایع، جعل تكاليف و موارد دیگر، اما اختصاص دادن آن بر دلالتهای عقلی و یا ارسال رسل وجهی ندارد. 

زیرا بنا بر قول دوم، مورد آیه یعنی آدم علیه السلام از تحت آیه خارج می شود. 

چون رسولی برای او نیامده بود و افاضه عقل نیز پیش تر به او شده بود، به دلیل آیه ای که می فرماید: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا»(1) 

بنابراین، هدایت الهی در مرتبه اول ارشاد عقل، سپس فرستادن پیامبران، نازل نمودن کتاب های آسمانی، جعل و بیان احکام و تکالیف و وظایف انسانی، راهنمایی به مکارم اخلاقی و نظیر اینهاست که هر کدام از اینها به موقع خود و به مقدار لازم از جانب خدا برای هدایت بشر، آمده است. 
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1- سوره بقره آیه 31.




«فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ »

در این جمله، حرف «فاء» فمن «فاء» تفریع است و جمله، تفریع بر جمله قبل است. یعنی مجرد آمدن هدایت الهی، موجب رستگاری و امن از خوف و حزن نیست، بلکه شرط رستگاری متابعت و پیروی از هدایت الهی است. 

از این جمله استفاده می شود که وصول به سعادت ابدی و نیل به فیوضات الهی مستلزم دو دستگاه فعال است 

یکی از طرف مولی که باید تمام اسباب هدایت را در دسترس بندگان قرار دهد؛ چه اسباب تكوینی از افاضه عقل و شعور و ایجاد قدرت، اراده و اعطای قوای باطنی و ظاهری و وسائل و لوازم دیگر، چه اسباب تشریعی نظیر ارسال رسل، انزال کتب، جعل تکالیف و بیان احکام و... 

دیگری از طرف بنده که باید از هدایت الهی پیروی کند، و در تحصیل علم، معرفت و تکمیل اخلاق، اتیان واجبات و ترک محرمات کوشش نماید تا به سعادت نایل شود. 

از این رو، اگر بنده از اسباب و وسایل هدایت محروم شد، در حد خود معذور است. چنانچه در شرایط عامه و خاصه تکلیف بیان شده است. 

هم چنین اگر هدایت الهی به او رسید و متابعت نکرد، از سعادت و فيوضات الهی محروم و به عذاب او معذب خواهد بود. 
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خوف و اقسام آن

«فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» 

خوف از امور باطنی و از صفات نفسانی است، به واسطه آن، مضرات،مکاره و منافرات در انسان ادراک می شود، اعم از این که ادراک وهمی و ظنى باشد، یا ادراک قطعى و یقینی. 

بنابراین، وجود واقعی چیزی منشأ خوف نیست، بلکه ادراک وجود آن، مورث خوف می شود، مثل این که وجود سم، یا حیوان درنده در صورتی که انسان علم و اطلاعی نداشته باشد، در انسان حالت خوف ایجاد نمی کند. اما اگر وجودش آن را ادراک کرد، ترس در دل او پیدا می شود، اگرچه واقعا وجود نداشته باشد. 

بنابراین، خوف از عذاب و سخط الهي فرع ایمان و اعتقاد است و کسی که خوف نداشته باشد، کاشف از ضعف اعتقاد اوست. 

در علم اخلاق بیان شده که خوف بر دو قسم است: 

1.خوف ممدوح،

2. خوف مذموم. 

خوف ممدوح بر سه قسم است: 

یکم. خوف از خدا. 

این خوف بعد از معرفت به عظمت خدا و کبریایی او حاصل می شود. در این باره آیات و اخبار بسیاری در مدح آن رسیده است. در قرآن کریم می فرماید: 

ص: 366






«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ*فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ»(1)

در آیه دیگری می فرماید: 

«وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ».(2) 

در آیه دیگری می خوانیم: 

«فَلاتَخافوهُم وَخافونِ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ»(3) 

هم چنین می فرماید: 

«سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى».(4) 

البته آیات دیگری نیز در این زمینه موجود است. 

در باره این نوع از خوف روایات فراوانی نقل شده است. از جمله درحدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ. (5) 

در روایت دیگر فرمود: 

أَتَمُّكُمْ عَقْلًا أَشَدُّكُمْ لِلَّهِ خَوْفًا (6) 

در روایتی حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: 

عَجَبَاً لِمَنْ عَرَفَكَ كَيْفَ لاَ يَخافك (7) 

ص: 367





1- سوره نازعات، آیه های 40 و 41.

2- سوره الرحمان، آیه 46.

3- آل عمران، آیه 169.

4- سوره اعلى، آیه 10.

5- جامع السعادات: 1/208.

6- همان. 

7- همان: 209/1.




حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: 

مَنْ عَرَفَ اَللَّهَ خَافَ اَللَّهَ(1) 

دوم. خوف از معصیت و مضرات آن. 

سوم. خوف از سوء عاقبت (2) 


مراد از نفي خوف چیست؟

اشکالی که به احتمال، به آیه شده این که مراد از نفي خوف در آیه شریفه، خوف از امور دنیوی است که اهل ایمان در دنیا با دیگران مشترکند، بلکه ابتلائات آنها بیشتر است و اگر خوف دینی ممدوح است که با آیات و اخبار مذکورہ منافات دارد. 

در پاسخ این اشکال می گوییم: 

مراد مطلق خوف است، اما در دنیا، چون مؤمن و پیرو هدایت حق، معرفت دارد بلیاتی که از جانب حق تعالی است موافق حکمت، مصلحت و موجب ارتقای رتبه و درجه اوست که به قضای الهی راضی و نسبت به اوامر او تسلیم است. از این رو خوف و اضطرابی ندارد. 

اما خوف از خدا برای این است که مبادا تقصیر و کوتاهی در اطاعت اوامر او و وظیفه بندگی خود نموده باشد. هم چنین خوف از معصیت و سوء عاقبت 
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1- همان. 

2- درباره این دو قسم از خوف به: كلم الطيب:196/3- 204 مراجعه شود که مطلب به تفصیل توضیح داده شده است. 




برای ارتکاب اموری است که سبب این خوف می شود و چون در آیه شریفه عدم خوف را بر متابعت هدایت پروردگار مترتب نموده و خوف مؤمن که در آیات و اخبار مدح شده، بر ترک متابعت و یا احتمال تقصیر و کوتاهی در آن مترتب است با یکدیگر منافات نخواهد داشت. 

به بیان دیگر، خداوند مقرر فرموده کسی که از هدایت او پیروی بکند از خوف و حزن مصون است و مؤمن می ترسد که مبادا در پیروی از هدایت حق کوتاهی کرده باشد و موجب سلب مصونیت او شود. واضح است که بین این دو معنا منافاتی نیست. 


حزن و اندوه چیست؟

«وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » 

انسان به واسطه فوت منافع و وارد شدن مکاره و مضار محزون می شود. کسی که از هدایت پرورگار پیروی بنماید و منفعتی از او فوت نشود و ضرری نیز بر او وارد نگردد، محزون نمی شود. 

اما منافع دنیوی آن چه به او نرسد در حقیقت، صلاح او نبوده و اگر صلاحش بود به او می رسید و منافع اخروی نیز چیزی از او منع نخواهد شد، بلکه پیش از مرگ، مژده سعادت به او داده می شود. 

برای چنین فردی مرگ اول راحتی خواهد بود و تمام پاداش های الهی در همه مراحل بعد از مرگ به او خواهد رسید. بنابراین، هیچ گونه حزنی برای او نخواهد بود. 
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ«39» 


اشاره

و کسانی که کافر شدند و آیات الهی را تکذیب نمودند، اینان یاران آتش و در آن جاودانند. 



تکذیب آیات الهی

کفر و اقسام آن، در ذیل آیه شریفه « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ»بيان شد. 

درباره تکذیب باید بگوییم: 

تکذیب آیات الهی بر حسب عموم آیات، اعم از کفر است؛ زیرا آیات الهی شامل کتاب های آسمانی، معجزات انبیا، اوصیا؛ احکام الهی و شخص انبيا و اوصیا، بلکه جميع مخلوقات الهی است که نشانه و دلیل قدرت، علم، حکمت و سایر صفات پروردگار می شوند. 

البته روشن است که تمام فرقه های ضاله از کفار، مخالفان، اهل بدعت و فرقه ها غیر شیعه اثنی عشری به نحوی مکذب آیات الهی هستند و آیه شامل حال آنها می شود. 
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يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ«40»


اشاره

ای فرزندان یعقوب! نعمت مرا یاد کنید که بر شما انعام نمودم و به عهد من وفا نمایید تا به عهد شما وفا کنم و تنها از من بترسید. 



بنی اسرائیل و نعمتهای الهی

اسرائيل لقب حضرت یعقوب علیه السلام و مرکب از کلمه «اسراء»به معنای عبد یا صفوة و كلمه «ئیل»به معنای الله در لغت عبرانی است. اسرائیل یعنی عبدالله یا صفوة الله بنا بر مضمون روایاتی که در تفسير «البرهان»نقل شده است. 

حضرت یعقوب علیه السلام دوازده پسر داشت، چنانچه در کتاب «الکافی»در باب، نص بر ائمه علیهم السلام حدیث مفصلی از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده و در ضمن آن حدیث چنین آمده است: 

إنَّ عَلِیّاً علیه السّلام حَضَرَهُ الَّذی حَضَرَهُ،فَدَعا وُلدَهُ-وکانُوا اثنَی عَشَرَ ذَکَراً فَقالَ لَهُم: یا بَنِیَّ،إنَّ اللّهَ عز و جل قَد أبی إلّاأن یَجعَلَ فِیَّ سُنَّهً مِن یَعقوبَ،وإنَّ یَعقوبَ دَعا وُلدَهُ وکانُوا اثنَی عَشَرَ ذَکَراً فَأَخبَرَهُم بِصاحِبِهِم.ألا وإنّی اخبِرُکُم بِصاحِبِکُم،...(1) 

هنگامی که حضرت علی علیه السلام به حال احتضار افتادند، پسران خود را 
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1- الكافی: 291/1.




که دوازده نفر بودند، خواستند. آن گاه به آنها فرمودند: خدای متعال سنتی از یعقوب در من قرار داد. به راستی که یعقوب پسران خود را که دوازده نفر بودند خواند و به آنان از صاحب و پیشوایشان خبر داد، آگاه باشید! که من شما را از صاحب و پیشوایتان خبر میدهم...

نسبت بنی اسرائیل به این دوازده پسر یعقوب علیه السلام منتهی می شود و حضرت موسى علیه السلام بزرگترین پیامبر بنی اسرائیل بوده و نسبش به چهار واسطه (یعنی موسی بن عمران بن يصهر بسن مساهت بن لاوی بن يعقوب) به يعقوب علیه السلام می رسد.(1) 


شش مورد شکر نعمت

«اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ» 

مراد از نعمتی که خداوند به بنی اسرائیل عنایت فرموده، نعمت هایی است که در آیات بعد ذکر می فرماید. این جمله بر وجوب شکر منعم دلالت دارد، چنان که به حکم عقل، شکر منعم واجب است. برای شکر نعمت شش مورد ذکر نموده اند: 

1. آن گاه که خداوند به انسان نعمتی عنایت فرماید. 

2. هنگامی که بلایی از انسان دفع می شود. 

3. هر موقعی که انسان متذکر نعمتی از نعمت های الهی بشود. 
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1- بحارالانوار: 11/11.




4. هر موقعی که انسان متذکر دفع بلایی بشود. 

5. هر وقت به عبادت و عمل خیر موفق می گردد.

6. هر وقت انسان از گناه و فعل قبیحی حفظ شود. 

اما می توان گفت: شکر به حسب مفهوم آن که «صرف الشييء فيما خلق الأجله»باشد در همه حال و در هر مورد ثابت است. 


وفای به عهد

«وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ». 

وفای به عهد از صفات بسیار ستوده و حسن است که مدح و لزوم آن به ادله چهارگانه ثابت است. 

در قرآن کریم در صفات نیکوکاران می فرماید: 

«وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا »(1).

آن گاه در مدح اسماعیل پیامبر می فرماید: 

«إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ»(2) 

هم چنین می فرماید: 

«وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا».(3) 

در صفات مؤمنان می فرماید:

«وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ».(4) 

ص: 373






1- سوره بقره، آیه 173.

2- سوره مریم، آیه 55.

3- سوره اسراء، آیه 34.

4- سوره مؤمنون، آیه 8.




در روایتی آمده که ابو مالک می گوید: خدمت علی بن الحسين عليهما السلام عرض کردم: 

أَخْبِرْنِي بِجَمِيعِ شَرَائِعِ الدِّينِ 

قَالَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ الْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ.(1) 

در روایت دیگری حسین بن مسیب می گوید: خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودم شنیدم که می فرمود: 

ثَلاثَةٌ لا عُذرَ لأحَدٍ فيها :أداءُ الأمانَةِ إلَى البَرِّ والفاجِرِ ، والوَفاءُ بِالعَهدِ لِلبَرِّ والفاجِرِ، والوَفاءُ بِالعَهدِ لِلبَرِّ والفاجِرِ ، وبِرُّ الوالِدَينِ بَرَّينِ كانا أو فاجِرَينِ.(2) 

البته روایات دیگری نیز در این باره نقل شده است.(3) 

لزوم وفاء به عهد نیز به حکم عقل ثابت است، زیرا هر عاقلی وفای به عهد را حسن و پسندیده و نقض عهد را قبيح و زشت می شمارد و اجماع مسلمانان و ضرورت دین، بلکه جميع ادیان نیز بر حسن و لزوم رعایت آن، قائم است. 


مراد از عهد در آیه کریمه چیست؟

مراد از عهدی که در آیه شریفه آمده، ممکن است چند مورد باشد. 

1. ممکن است عهد و میثاق خداوند با جميع اولاد بنی آدم باشد، چنان که در قرآن می فرماید: 
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1- بحارالانوار: 26/72 حدیث 10.

2- همان: 92 حدیث 2.

3- برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به بحارالانوار: 91/72.




«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ*وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»(1) 

و در آیه شریفه دیگر می فرماید: 

«أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى».(2)

2. ممکن است عهد و میثاقی باشد که در همین سوره پس از چند آیه دیگرمی فرماید: 

«وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ».(3)

3. ممکن است عهد و میثاقی باشد که همه انبیا از امت های خود بر تصديق نبوت حضرت خاتم الانبياء و امامت اوصیای او علیهم السلام می گرفتند، چنانچه مفاد بسیاری از روایات که در «الکافی»شریف ذکر شده و به اجمال از آیات شریفه قرآن نیز استفاده می شود، همین است، آن جا که می فرماید: 

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ »(4) 

و یاد کن زمانی را که خدا از پیامبران میثاق گرفت که آن کتاب و حکمتی که به شما دادم، سپس پیامبری آید و آن چه را با شماست تصدیق کند به او ایمان آورید و او را یاری کنید. 
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1- سوره یس، آیات 59 و 60.

2- سوره اعراف، آیه 172.

3- سوره بقره، آیه 83.

4- سوره آل عمران، آیه 81.




در آیه دیگری می فرماید: 

«وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ»(1) 

و من مژده دهنده ام به پیامبری که بعد از من می آید و اسم او احمد صلی الله علیه و آله است. 


منظور از عهد الهی چیست؟

منظور از عهد الهي با بندگانش دو جمله: 

1.«أُوفِ بِعَهْدِكُمْ»وعده هایی که خداوند به بندگان داده از اعطا و ازدیاد نعمت دنیوی، دفع بلیات آن، ایتاء نعمت های اخروی، نجات از مهالک آن در اثر ایمان، اخلاق فاضله و اعمال صالحه. 

معلوم است که خداوند خلف وعده نمی فرماید، زیرا خلف وعده قبيح است و فعل قبيح محال است از خداوند ظاهر شود. 

این جمله بر موضوع رجاء دلالت دارد، چنانچه جمله بعد: «وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ»بر موضوع خوف دلالت دارد. مرحوم آیة الله آقای حاج سید عبدالحسین طیب رحمه الله در کتاب «كلم الطيب»در خاتمه آن، ادله رجاء را تحت دوازده عنوان متعرض شده اند. 

2.«وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ»؛رهب به معنای خوف و خشیت است. 

راهب به کسی گویند که لباس خوف پوشیده و از لذایذ دنیوی چشم بسته ودر جای خلوتی به عبادت نشسته باشد. 

این عمل در میان نصاری معمول است و دین اسلام از رهبانیت، منع 
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1- سوره صف، آیه 6.




فرموده و به معاشرت، مراوده و متنعم شدن به نعمت های الهی امر فرموده و در عین حال به ترک معاصی دستور داده است. 


مؤمن و خوف و رجاء

مؤمن باید همیشه بین خوف و رجاء باشد و روایات در این باره دو دسته است. 

یک دسته دلالت دارد بر این که خوف و رجاء باید مساوی باشد و هیچ کدام نباید بر دیگری ترجیح داشته باشد. 

یک دسته دیگر دلالت می کند بر این که رجاء باید از خوف بیشتر باشد. 

علما و جوهی را در جمیع بین این دو دسته ذکر کرده اند که ظاهرا تمام نیست. 

آن چه به نظر صحیح می رسد این که دسته اول درباره نظر عبد نسبت به خود اوست که باید نه از رحمت مأيوس باشد و نه از عذاب مأمون که هر دو از گناهان کبیره است. 

دسته دوم درباره نظر عبد نسبت به خداوند متعال است که رحمت او بر غضبش سبقت دارد که در دعا می خوانیم: 

یَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.(1) 

تفصیل این مطلب را ان شاءالله در محل مناسبت تر متذکر خواهیم شد.(2) 

گفتنی است که کسره نون «فارهبون» دلیل برياء محذوف متکلم است که در اصل «فارهبونی» بوده است. 
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1- مصباح المتهجد: 695، صحیفه سجادیه: 345.

2- مراجعه شود به كلم الطيب : ج 3، خاتمه.





وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون«41»


اشاره

و به آن چه نازل نمودم ایمان بیاورید (یعنی قرآن) که تصدیق کننده آن چیزی است که با شما بوده (یعنی تورات) و نخستین کسی نباشید که کافر به او باشد و آیات مرا به بهای کم نفروشید و از مخالفت من بپرهیزید. 

مراد از ماء موصوله «بما انزلت» قرآن مجید است و منظور از «لما معكم»تورات و سایر کتب وحی بنی اسرائیل است. 



تصدیق قرآن

تصدیق قرآن از تورات، هم چنین از انجیل در اکثر آیاتی که در این قسمت است، تصریح شده، بلکه در بعضی آیات به کلمه «مهميناً»تأکید هم فرموده و همین آیات را جماعتی از یهود و نصاری در کتب خود به رخ مسلمانان می کشند که قرآن شما کتب ما را تصدیق نموده و بر شماست که آنها را بپذیرید. 

اشکال دیگری نیز متوجه این آیات می شود که در مواضعی از قرآن تصریح شده، یا به صورت تلویح دلالت دارد که تورات، انجیل و سایر کتب یهود تحریف شده است. این مطلب از جهات بسیاری در «کلم الطيب»اثبات شده است.کلم طيب: (1) 
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1- 1/162، 284، 285 و 300.




ظاهر این آیات، با آیات دیگر منافات دارد، زیرا با وصف تحریف چگونه می توان آنها را تصدیق کرد؟ 

در پاسخ این اشکال می گوییم: 

غایت دلالت این آیات بر این است که قرآن بعضی از آن چه را که با اهل کتاب است، تصدیق می کند و هیچ بر عموم دلالت ندارد و می توان از آیات دیگر استفاده کرد که مراد بشاراتی است که در تصورات و انسجيل بسه آمدن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله داده شده است. در «کلم الطیب»به مقداری از این بشارات، اشاره شده است.(1) 

بنابراین، نه مسلمانان را به تصديق همه آن چه در تورات و انجیل آمده ملزم می کند و نه منافات با آیات دیگری دارد. 


نخستین کافران کیانند؟

«وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ»

اشكال شده که مشرکان مکه قبل از یهود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او کتاب او کافر شدند. پس چگونه بر یهود اول کافر اطلاق شده است؟! 

در جواب این اشکال وجوهی گفته اند، اما آن چه به تحقیق نزدیک تر است چنین است: 

جماعتی از یهود پیش از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به اهل مدینه بشارت می دادند که به همین نزدیکی پیامبری در مکه ظاهر خواهد شد و به مدینه 
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1- همان: ص 352-359.




هجرت خواهد کرد و دین او رواج و توسعه زیادی پیدا می کند. آن گاه اسم صفات و خصوصیات او را بیان می نمودند. 

وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت فرمود، همين يهود، رسالت او را انکار نمودند و گفتند: این، همان کسی که ما وصف او را می گفتیم، نیست با این که نوع اهل مدینه انتظار داشتند که یهودیان به اسلام سبقت می گیرند، اما اول کافر شدند. چنانچه در آیات دیگر نیز به این معنا اشاره دارد، مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 

«وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ»(1) 

در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ».(2) 

و آیات دیگری که تفصیل این مطلب در «بحارالانوار»بیان شده است.(3) 

وجه دیگر این که اول کافر به معنای «أشد الناس کفر»باشد، چنانچه گفته می شود: «أول كاذب»یعنی، «أشد الناس كذباً»و چون اعلا مراتب کفر، جحود است و یهود با این که حق بر آنها ظاهر بود و پیامبر را می شناختند، از او انکار ورزیدند و نسبت به او کافر شدند. پس اول کافرند، همان گونه که در آیه شریفه می فرماید: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ»(4). 
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1- سوره بقره، آیه 89.

2- همان، آیه 146.

3- بحارالانوار:4/6-57، باب دوم. 

4- سوره نمل، آیه 14.




«وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا »

این جمله نیز نظیر آیه شریفه ای است که در وصف منافقان گذشت که فرمود: «أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى». 

یعنی از آیات واضح الهی و نشانه های روشن و احکام و دستورات او برای منافع جزئی و کم ارزش دست برندارید، چنانچه نوع اهل دنیا برای منافع مختصری از دین و شریعت دست برمی دارند و سیره طایفه یهود که غرق مال دنیا و منافع مادی بودند و هستند، چنین است. 

«وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ»

ایای مفعول فعل مقدر است که کلمه «فاتقون»بر آن دلالت دارد و کسره نون بر یاء متکلم محذوف دلالت دارد. 
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وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ«42» 


اشاره

حق و درست را به باطل و نادرست مشتبه نکنید و حق را نپوشانید و حال آن که می دانید. 



مشتبه کردن حق به باطل

كلمات «لَبس»، لُبس» و شبهه، قریب المعنی هستند، همان طوری که التباس و اشتباه این گونه اند. اما بین این دو، فرق است که شبهه، در مورد جلوه کردن باطل به صورت حق، و لبس در مورد جلوه دادن حق به صورت باطل، به کار می رود. 

ظاهر آیه به این موضوع اشاره دارد که یهود حقانیت اسلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و قرآن را به صورت باطل جلوه می دادند با این که می دانستند. 

بعضی از مفسران لبس را به معنای خلط و مزج تفسیر نموده اند. یعنی حق و باطل را به یکدیگر ممزوج نکنید به این که به بعضی ایمان بیاورید و به بعضی دیگر نگروید. 

اما گرچه لبس به این معنا هم به کار رفته است، ولی در این جا مناسبت ندارد. 

ص: 382








کتمان حق

«وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ»

کتمان، مقابل اظهار است. کتمان حق این است که انسان مطلبی را بداند و حقانیت آن نزد او ثابت باشد، اما از ابراز و اظهار آن خودداری کند. 

کتمان، عکس نفاق است، زیرا منافق به امری معتقد نیست، ولی آن را اظهارمی کند. 

در نزد يهود حقانیت اسلام ثابت، روشن و واضح بود، ولی آن را کتمان و انکار می نمودند. این را کفر جحودی گویند، چنانچه گذشت. 

«وَتَكْتُمُوا»بر «تلبسوا»مدخول لاء ناهيه عطف شده است. یعنی «وَلاتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»که این، به علم آنها به اوصاف و خصوصیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اشاره دارد که در کتاب های خودتان خوانده اید. 


وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ «43»و نماز را بر پا دارید، زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان و نمازگزاران، رکوع کنید و نماز گزارید. 


تکلیف کفار

در آغاز سوره در تفسیر آیه و «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ »معنای اقامه نماز و ایتاء زکات بیان شد. از این آیه استفاده می شود که کفار همان طوری که به اصول 
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مکلف هستند به فروع نیز مکلفند و در روز قیامت برای ترک هر دو قسمت، معاقب خواهند بود. 

بلی، اگر اسلام بیاورند خداوند از ترک واجبات و فعل محرمات که در زمان کفر از آنها صادر شده، عفو می فرماید، چنانچه در حدیثی آمده: 

الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه؛(1) 

و اگر در زمان كفر، عبادت یا عمل خیری از آنها صادر شود، صحيح نیست؛ زیرا صحت همه عبادات، اسلام و ایمان است. از همین جهت عبادات اهل خلاف، اهل بدعت و دیگر فرقه های شیعه نیز باطل است. چون شرایط ایمان در آنها نیست. 

«وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» 

مراد از عبادت، همان نماز است. مفسران درباره تکرار آن وجوهی گفته اند،ولی حق این است که تکرار نیست، بلکه امر به نماز با جماعت است. 

از این جمله استفاده می شود که کار به مستحبات نیز مکلف هستند و این واضح است که پیامبر اسلام بر همه جن و انس تا روز قیامت مبعوث بوده و همه آنها مشمول جميع احکام او هستند؛ غیر از احکام خاصه که برای بعضی به خصوص جعل شده است. 
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1- عوالى اللآلی: 2/54 حدیث 145، مستدرك الوسائل: 7/448 حدیث 2.





أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ«44»


اشاره

آیا مردم را به خوبی امر می کنید و خود را فراموش می نمایید و حال آن که کتاب را می خوانید آیا تعقل نمی کنید؟ 



منظور از «بر»چیست؟

کلمه «بر»در لغت به معنای بسیاری اطلاق شده است. به هر کار نیکویی بر می گویند. بر اسمی است شامل همه طاعات از واجبات و مندوبات می شود و به معنای صدق، صله، احسان و نیکویی به والدین نیز به کار می رود. 

ظاهر این است که اصل در معنای بر همان نیکی و مطلق خیر است و دیگر معانی بر همین معنا متفرع است. در قرآن کریم نیز بر هر کار نیکی «بر»-به کسر باء - اطلاق شده و بر اشخاص نیکوکار، فرشتگان و آفریدگار «بر»-به فتح باء - و بارِّ»اطلاق شده است، مانند آیه ای که می فرماید: 

«لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ »(1)

و در آیه دیگری می فرماید: 

«إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ»(2) 
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1- سوره بقره، آیه 177.

2- سوره دهر، آیه 5.




و در آیه دیگری می فرماید: 

«بِأَيْدِي سَفَرَةٍ*كِرَامٍ بَرَرَةٍ»(1)

و در آیه دیگری که می خوانیم: 

«إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ».(2) 

ابرار جمع بر و بررة جمع بارّ است. 


نسيان نفس

«وَتَنْسَوْنَ »

نسیان به معنای فراموشی و قریب المعنی با سهو است، ولی سهو به معنای عدم التفات و توجه و در مقابل، عمد است و نسیان، در مقابل ذکر است. 

منظور از نسیان نفس این است که انسان خود را جزء دیگران قرار ندهد. یعنی همه را موظف به وظایف دینی و اخلاقی و وجدانی بداند، ولی خود را از آن معاف بدارد. 

چنانچه دأب علمای یهود و بسیاری از علمای سوء است که مردم را به کارهای خیر و وظایف دینی امر می کنند، ولی خودشان به آنها عمل نمی کنند با این که کتاب را تلاوت نموده و می دانند که احکام آن کتاب چه تورات و انجیل و چه قرآن باشد عام و شامل همه است و بعضی را از انجام وظیفه استثنا ننموده است. 
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1- سوره عبس، آیات 19 و20.

2- سوره طور، آیه 28.




آن چه در آیه شریفه مذمت و نکوهش شده درباره قسمت دوم همان نسیان نفس است، نه درباره قسمت اول که امر به بر است. 

بعضی به این آیه و امثال آن استشهاد کرده اند که شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که امر کننده به معروف و ناهی از منکر خود بایستی عامل به معروف و تارک منکر باشد. 

این تمام نیست، زیرا آیات در مقام سرزنش عمل نکردن به معروف و منتهی نشدن از منکر است، نه این که قرار دادن شرط باشد که هر کس معروفی را به جا نیاورد نباید به آن امر کند و هر کس منکری را مرتکب شود، نهی از آن منکر از وی ساقط گردد. 

بلکه عمل کردن به معروف و ترک منکر دو واجب و امر به معروف و نهی از منکر دو واجب دیگر است و هر کدام در محل خود ثابت است. 

چنانچه در این باره در ذیل آیه شریفه «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»در ضمن شرایط امر به معروف و نهی از منکر مطالبی را بیان کردیم. 

بلی، از این لحاظ که عقوبت عالم از جاهل سخت تر است، چنانچه از عبارت «وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ »استفاده می شود و مفاد روایات بسیاری است، همان طوری که در روایتی آمده که حضرتش فرمود: 

إنَّ أهلَ النّارِ لَيَتَأذَّونَ مِن ريحِ العالِمِ التّارِكِ لِعِلمِهِ؛ 

اهل آتش از بوی عالم بی عمل مورد آزار قرار می گیرند. 

حضرت در ادامه روایت می فرماید: 

إنَّ أشَدَّ أهلِ النّارِ نَدامَةً و حَسرَةً رَجُلٌ دَعا عَبدا إلَى اللّه ِ فَاستَجابَ وَ

ص: 387





قَبِلَ مِنهُ فأطاعَ اللّه َ فَأدخَلَهُ الجَنَّةَ ، و أدخَلَ الدّاعِيَ النّارَ بِتَركِهِ عِلمَهُ و اتِّباعِهِ الهَوى وطول الأمل ...؛(1) 

سخت ترین اهل آتش از جهت پشیمانی و حسرت عالم بی عملی است که بنده ای را به طرف خدا خوانده، او پذیرفته و از خدا اطاعت کرده و وارد بهشت شده است و دعوت کننده به سبب ترک عمل به آن، وارد دوزخ گشته است... 

البته کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند و خود تارک باشد و عامل منکر شود، نکوهش از او بیشتر و عقوبت او سخت تر خواهد بود. 


عقل و اطلاقات آن

«أَفَلَا تَعْقِلُونَ»عقل یعنی درک حسن و قبح و احکام عقلی، محسنات و مقبحات عقلی اموری است که هر عقلی حسن یا قبح آنها را ادراک می نماید. مانند خوبی احسان و بدی ظلم و مورد آیه ممکن است، از این قبیل باشد. یعنی مردم را به خوبی امر کنید، اما خود آن را ترک نمایید، خلاف حکم عقل است. از این روست که به نحو تعجب می فرماید: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» 

برای عقل، اطلاقاتی است: 

1. گاهی مقابل جهل است، چنانچه در کتاب شریف «الکافی»در حدیث جنود عقل و جهل ذکر شده است. 
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1- الكافي: 1/44 حدیث 1، جامع السعادات: 1/115.




2. گاهی مقابل حمق (نفهمی) است، چنانچه در این آیه به این معنا به کار رفته است. 

3. گاهی مقابل جنون است که در این صورت از شرایط عامه تكليف خواهد بود. 

4. و گاهی به معنای جوهر مجرد است ذاتا و فعلا که یکی از جواهرپنجگانه در مقابل اعراض نه گانه است. 

البته در لسان بعضی به مثل افلاطونی که صور بدون ماده باشند، نیز اطلاق شده است. 


وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ «45»


اشاره

و به صبر و نماز طلب یاری کنید و همانا این، سنگین است مگر بر کسانی که خاشع باشند. 



صبر و اقسام آن

صبر به معنای حبس نفس بر چیزی است که کاره باشد، یا از چیزی که مایل باشد. 

برای صبر اقسامی است که هر کدام به اسم خاص گفته می شود. برای مثال صبر از شهوات نفسانی عفت است. 

صبر بر کظم غیظ و خشم حلم است. 
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صبر از فضول عیش زهد است. 

صبر بر حفظ اسرار، کتمان سر است. 

صبر بر انجام تکالیف شرعی، طاعت است. 

و صبر در میدان جنگ شجاعت است و موارد دیگر. 


صبر از دیدگاه قرآن

آیات و روایات فراوانی در فضیلت صبر آمده است. برای مثال در آیه شريفه ای می خوانیم: 

« إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»(1)

در آیه شریفه دیگر آمده است: 

«وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».(2) 

در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرينَ»(3) 

در آیه شریفه دیگری می خوانیم: 

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ »(4) 

و آیات دیگر. 
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1- سوره زمر، آیه 10.

2- سوره نحل، آیه 96.

3- سوره بقره، آیه 153.

4- همان، آیات 151 و 152.





صبر از دیدگاه روایات

روایات بسیاری نیز درباره صبر رسیده که چند نمونه را می آوریم. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 

اَلصَّبْرُ نِصْفُ اَلْإِیمَانِ(1) 

حضرتش در سخن دیگر فرمودند: 

اَلصَّبْرُ کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ اَلْجَنَّهِ. (2) 

هم چنین فرمودند: 

اَلصَّبْرُ مِنَ اَلْإِیمَانِ بِمَنْزِلَهِ اَلرَّأْسِ مِنَ اَلْجَسَدِ ....(3) 

امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: 

بُنِیَ اَلْإِیمَانُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ: اَلْیَقِینِ وَ اَلصَّبْرِ وَ اَلْجِهَادِ وَ اَلْعَدْلِ.(4) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی فرمودند: 

اَلصَّبْرُ ثَلاَثَهٌ: اَلصَّبْرُ عَلَی اَلْمُصِیبَهِ وَ اَلصَّبْرُ عَلَی اَلطَّاعَهِ وَ اَلصَّبْرُ عَنِ اَلْمَعْصِیَهِ.... (5) 

صبر در این آیه و هم چنین در آیه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»در کتاب «الکافی»و غیر آن به روزه تفسیر شده است. همان گونه که 
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1- جامع السعادات: 230/3.

2- همان.

3- همان.

4- بحارالانوار: 79/137.

5- جامع السعادات: 3/231.




مکرر تذکر داده ایم تفسیرهایی که در لسان اخبار آمده از باب بیان مصداق است و با عموم و اطلاق آیات منافات ندارد. 


وجه استعانت به صبر

وجه استعانت به صبر این گونه است که اگر انسان در هر کاری با استقامت و پشت کار وارد شود و در برابر حوادث و پیش آمدها از میدان درنرود و عواقب و موانع را یکی پس از دیگری پشت سر گذارد، البته موفق می شود. از این جهت گفته اند: 

الْصَبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج (1)

گفتنی است که فواید نماز در ذیل آیه شریفه «وَيُقيمونَ الصَّلاةَ»بيان شد و فواید روزه نیز در ذیل آیه شریفه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ »بیان خواهد شد، ان شاء الله تعالى. 

اما در این که خطاب در آیه شریفه به بنی اسرائیل است، یا مؤمنان و یا این که خطاب عام است بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر بی مورد است؛ چرا که بارها گفته ایم: خطابات قرآن شامل همه مکلفین اعم از مشافهين، موجودین و غیر موجودین زمان خطاب است. 

بلی، ممکن است شأن نزول در مورد بنی اسرائیل باشد، چنانچه از سیاق آیات معلوم می شود. ولی این معنا به عموم و اطلاق آیه ضرر نمی زند. 
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1- بحارالانوار:75/68.




«وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»

مرجع ضمير «إنها»کدام است؟ 

در مرجع ضمير «إنها»نیز مفسران اختلاف نظر دارند. 

بعضی گفته اند: صلاة است برای این که نزدیک تر است. 

بعضی گفته اند: استقامت است که از «استعينوا»استفاده می شود. 

اما ظاهر این است که مرجع ضمير، صبر و صلاة است و این گونه ضمير مفرد به جای تثنیه در قرآن بسیار است، نظیر آیه ای که می فرماید: 

«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ».(1) 

و آیه ای که می فرماید: 

«وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا»(2) 

و آیه ای که می فرماید: 

«وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ».(3) 

کلمه «كبيرة» به معنای ثقيل و سنگین است. صبر به هر معنایی که حمل شود، هم چنین نماز، برای بسیاری از مردم سنگین است. از این رو دیده می شود برخی با این که مشاق زیادی را در امر دنیا تحمل می نمایند، اما خواندن دو 
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1- سوره توبه، آیه 34.

2- سوره جمعه، آیه 10.

3- سوره توبه، آیه 63.




رکعت نماز برای آنها مثل کوه است. هم چنین روزه و سایر وظایف دینی. 

این امور تنها برای خاشعین و کسانی که از خدا و روز جزا می ترسند و به عظمت پروردگار معرفت دارند، سهل و آسان است. 


معنای خاضع و خاشع

دو کلمه «خضوع»و «خشوع»قریب المعنی هستند. 

خاضع و خاشع به کسی می گویند که به خدا توجه داشته باشد و از ما سوی او صرف نظر کند. 

اما خضوع راجع به اعضا و جوارح است که انسان به غیر انجام مراد حق تعالی اشتغال نداشته باشد. 
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الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ«46»


اشاره

کسانی که می دانند که پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد وبه سوی او باز خواهند گشت. 

«الذين »صفت خاشعين و «يظنون» به معنای «يوقنون» است. چنانچه در روایات به این معنا تصریح شده است. در تفسير «البرهان»از شیخ صدوق روایت می کند که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: 

يَعْنِي يُوقِنُونَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، والظَّنُ مِنهُم يَقين.(1) 

در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است که حضرتش فرمود: 

اَلظَّنَّ فِی کِتَابِ اَللَّهِ عَلَی وَجْهَیْنِ فَمِنْهُ ظَنُّ یَقِینٍ وَ مِنْهُ ظَنُّ شَکٍّ وَفِی هَذَا اَلْمَوْضِعِ اَلظَّنُّ یَقِینٌ، و إنَّما الشَّك قوله: «إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ»(2)(3) 



منظور از ملاقات پروردگار چیست؟

منظور از ملاقات پروردگار و بازگشت به او، ملاقات رحمت و مثوبات او و دخول در بهشت و رسیدن به چیزهایی است که خداوند برای مؤمنان مقرر داشته است. 
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1- تفسير العياشي: 1/44 حدیث 42، بحارالانوار: 7/42.

2- سوره جاثیه، آیه 31.

3- تفسير القمی: 2/79، بحارالانوار: 7/44 حدیث 23.




اما یکی از مفسران می گوید: 

چه مانعی دارد آیه شریفه را بدون تقدیر معنا کنیم که مراد از «ملاقوا ربهم»ارتباط و ادراک باطنی و معنوی باشد و لقاء به معنای ادراک به چشم سر و به چشم بصیرت و رؤیت قلبی، هم در لغت و هم در عرف بسیار به کار رفته است و در موارد بسیاری از قرآن مجید کلمه «لقاء»و مشتقات آن آمده و مقصود تماس جسم به جسم نیست، بلکه غرض ادراک است. نظیر آیه ای که می فرماید: 

«وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ».(1)

و چون تماس جسم به جسم سبب ادراک می شود. از این رو صحیح است مسبب را - که ادراک کردن باشد . به جای سبب بیاورند. 

بنابراین، بی مناسبت نیست که گفته شود: مقصود از ملاقات پروردگار، ادراک باطنی از روی بصیرت قلبی و معرفت وجدانی است، که برای اشخاص با ایمان و باتقوا پدید می گردد. 

به همین روی خداوند متعال، ملاقات پروردگار را یکی از اوصاف خاشعین به شمار می آورد، زیرا خاشعین کسانی هستند که قلب و دل آنها از عظمت و جلال الهى لرزان و مضطرب است. 

این صفت برای کسی میسر می گردد که در معرفت به مقام الوهیت به جایی برسد که به چشم دل اوصاف الوهیت و مقام ربوبیت را مشاهده نماید. 

خلاصه، بهتر و نزدیک تر به سیاق آیه این است که گفته شود: 

خداوند در مقام تعریف و تمجید صابران و نمازگزاران برآمده و می فرماید: 
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1- سوره آل عمران، آیه 143.




آنها کسانی هستند که ایمانشان به حد يقين، بلکه به علم اليقين، یا حق اليقين رسیده و جهت ربوبیت و مخلوقیت خود را به مقام ربوبیت و خالقیت حق تعالی مشاهده می نمایند و به وجدان خود آن ارتباط معنوی را که بین آنها و پروردگارشان ثابت است می یابند. 

از این رو فرمود: «مُلَاقُو رَبِّهِمْ»که اینان ملاقات کننده پروردگار هستند و چنین اشخاصی طریق خود و چگونگی بازگشت خود را به سوی پروردگارشان را مشاهده می کنند. 

بنابراین معنایی که گفته شد، ملاقات پروردگار به قیامت اختصاص ندارد. 

عارفان به مقام ربوبیت در همین عالم و با آن که در جلباب بشریت و در حجاب طبیعت پیچیده شده اند، این گونه ملاقات معنوی برای آنان میسر است، چنانچه از صیغه اسم فاعل «ملاقوا» این معنا ظاهر می گردد.(1) 
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1- تفسير مخزن العرفان (حاجیه خانم امین اصفهانی):309/1.





يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ«47»


اشاره

ای فرزندان يعقوب! نعمت مرا یاد کنید که به شما عطا فرمودم و شما را بر جهانیان برتری دادم. 



وجوه تکرار آیه

این آیه شریفه تکرار شده و در آیه 40 سوره بقره نیز عینا موجود است. 

مفسران برای این تکرار چند وجه بیان کرده اند: 

بعضی گفته اند: تکرار، برای تأكید است. مانند آیه«فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»که این آیه برای تذکر نعمت بسیار تکرار شده است. 

بعضی گفته اند: خطاب اول راجع به موجودین زمان از نظر وظیفه خود آنهاست و خطاب دوم اگر چه به خود آنهاست، ولی برای اسلاف آنهاست. 

ممکن است گفته شود: آیات مکرره در قرآن بسیار است؛ به خصوص در قصه های انبیا و امت های گذشته و هر یک به موقع نزول خود، دارای حکمت و فایده بوده است. این دو آیه نیز ممکن است در دو موقع نازل شده باشد، بنابر این اشکالی در تکرار نیست. 



وجه برتری بنی اسرائیل

«وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»در وجه فضیلت و برتری بنی اسرائیل بر عالمیان با این که مسلم است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله افضل انبیا، اوصیای آن حضرت، افضل اوصیا، کتاب و دین او افضل كتب و ادیان و امت او، افضل امتهاست؛ مفسران چند وجه گفته اند: 
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1. بعضی گفته اند: مراد از عالمين، زمان خود بنی اسرائیل است، نه همه زمانها. 

2. بعضی گفته اند: مراداز عالمین، جمع کثیری از مردمند، نه همه آنها. 

3. بعضی گفته اند: اطلاق افضلیت با یک فضیلت هم سازش دارد و بنی اسرائیل در یک یا چند فضیلت از دیگران افضل بوده اند، اگر چه در بسیاری از فضایل، دیگران از آنها افضل بوده اند. 

اما تحقیق در مطلب چنین است: 

افضلیت به معنای دارا بودن فضایل اخلاقی، اعتقادی، عبادی و جاه و منزلت و قرب به مقام ربوبی و...نیست، بلکه منظور از آن، اتمام حجت به ادله واضحه، براهين متقنه، معجزات باهره و نعم دنیویه از مال، ثروت، ریاست، سلطنت و امثال اینهاست. 

روشن است که پس از آن که خداوند بنی اسرائیل را به برکت حضرت موسی علیه السلام از اسارت و شکنجه فرعونیان نجات بخشید و انواع معجزات را نظیر عصا و ید بیضاء، شکافتن دریا، نجات آنها از غرق شدن، غرق شدن فرعونیان، انفجار آب از سنگ، نزول من و سلوی و غیر این ها برای هلاکت فرعونیان و هدایت بنی اسرائیل به دست حضرت موسی علیه السلام اجرا فرمود و آنان را به ریاست، ثروت و سلطنت رسانید. اینان با وجود این همه اسباب و وسائل هدایت و متنعم بودن به انواع نعمت، باز طریق کفر و معصیت و مخالفت با اوامر ولی نعمت و فرو رفتن در قذارت مادیت را پیش گرفتند. 

از این جهت خداوند خطاب به آنها می فرماید: من این همه مواهب را به شما عنایت کردم و از این جهت شما را بر جهانیان ترجیح دادم. پس، از مخالفت من و از روزی بترسید که فدیه دادن و وساطت و قبول نمودن کسی را به جای دیگری ممکن نیست، و الله العالم. 
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وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ«48»


اشاره

بترسید از روزی که در آن روز هیچ کسی از کسی چیزی را کفایت نمی کند و شفاعت و وساطتی از او پذیرفته نیست و عدل و عوضی از او گرفته نشود و اینان یاری نخواهند شد. 

کلمه «يوماً» در این آیه منصوب است، چون مفعول «واتقوا»است. 



چهار خصلت از روز رستاخیز

منظور از آن، روز قیامت است. برای این روز در این آیه چهار خصلت ذکرشده است. 

1. پاداش و عقاب در روز قیامت

اول:«لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا »

يعنى «لا تكون»به این معنا که هیچ کس چیزی را از ثواب و عقاب و ... از دیگری کفایت نکند و کسی را به جای دیگری جزا ندهند. چنان که در آیات دیگر نیز به همین معنا اشاره شده، آن جا که می فرماید: 

«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ»(1)

بردارنده، بار و گناه دیگری را برندارد. 
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1- سوره انعام، آیه 164.




قمو در آیه ای دیگر می فرماید: 

«وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ»(1)

بترسید از روزی که پدری از فرزندش چیزی را کفایت نمی کند و فرزندی هم کفایت کننده چیزی از پدرش نیست. 

و در آیه شریفه ای می فرماید: 

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»(2)

هر کس به اندازه سنگینی ذره، کار خوب کند آن را می بیند و هر کس به اندازه سنگینی ذره، کار بد انجام دهد، آن را می بیند. 

هم چنین نظیر حدیث مشهوری که می فرماید: 

النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بأَعَمالهِمْ إن خَيْراً فَخَيْرٌ وَإنْ شَرّاً فَشَرٌّ.(3) 

البته این آیات با اخباری که به این مضمون است، منافات ندارد؛ روایاتی که می فرماید: 

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُها و أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى یَوْمِ القِیَامَةِ ... (4) و آن جا که می فرماید: 

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیِّئَةً کانَ عَلَیْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى یَوْمِ القِیَامَةِ. (5) 
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1- سوره لقمان، آیه 32.

2- سوره زلزال، آیه 8.

3- تفسير التبيان: 400/7.

4- الكافی: 5/9 حدیث 1.

5- بحارالانوار: 204/71.




زیرا این گونه جزاء از ثواب یا عقاب اثر عمل خود اوست که این سنت خوب یا بد را گذارده است. 


اقسام سه گانه عامل

به بیان واضح تر، عامل بر سه قسم است:

1. عامل بالمباشره، 

2. عامل بالسبب،

3. عامل بالرضا. 

عامل بالمباشره کسی است که خود، کاری را انجام می دهد. 

عامل بالتسبیب کسی است که سبب شود دیگری عمل خير يا شری را انجام دهد. چنین کسی در ثواب یا گناه مباشر عمل شریک است، بدون این که از ثواب یا عقاب او چیزی کم شود. 

بنابراین، اگر حساب شود، بسا ثواب یا عقاب سبب، میلیونها بیش از ثواب یا عقاب مباشر است. 

برای مثال شیخ کلینی، شیخ صدوق، یا علامه مجلسی رحمهم الله را در نظر بگیرید. علامه مجلسی رحمه الله با این همه کتاب در بیان عقاید اسلام، اخلاق و جمع اخبار اهل بیت علیهم السلام تصنیف نموده است و تا روز قیامت هر کس از آنها بهره برداری کند و مشمول ثواب و اجر شود، علامه مجلسى رحمه الله با همه اینها شریک است. 

هم چنین شیخ صدوق و شیخ کلینی نیز که سبب شده که علامه مجلسی رحمه الله و امثال او این تألیفات را بنگارند و دیگران بهره برداری کنند با علامه مجلسی رحمه الله و هزاران نفر مثل او شریک خواهند بود و همین گونه هر چه بالاتر روی تا به 
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مقام مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام برسد که سبب تمام این هدایت ها، خیرات و برکات بوده اند. 

عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی ابو حنیفه و امثال او که سبب انحراف و اضلال مردم از طریق حق شده اند در عقاب تمام گمراهی ها و انحرافاتی که دیگران به واسطه این ها یافته اند، شریکند و همین گونه تا برسد به کسانی که سبب پیدایش و پر و بال دادن به امثال ابو حنيفه شدند. 

عامل بالرضا کسی است که به عمل کسی راضی و خشنود باشد. چنین کسی نیز در ثواب یا عقاب او شریک خواهد بود که در روایتی آمده: 

الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ..(1) 

و هم چنین این آیات با اخباری که وارد شده منافات ندارد. در آن اخبار آمده است: 

فردای قیامت عبادات ظالم و غیبت کننده را به مظلوم و شخصی که غیبت او شده می دهند و معاصی مظلوم و مغتاب را بر ظالم و غیبت کننده بار می کنند، زیرا این، اثر ظلم و غیبت و اثر عمل خود ظالم و غیبت کننده است.

2.شفاعت در روز قیامت

دوم. «وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ »

درباره شفاعت بر دو قسم آیه آمده است: 

یک دسته شفاعت را نفی می کند، مانند همین آیه و آیات دیگر. 

دسته دیگر شفاعت را اذن، اجازه و رضایت حق تعالی مقرر می نماید و 
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1- وسائل الشيعه: 141/16 حدیث 12.




شفاعت بدون اذن و رضایت حق تعالی را نفی می کند. نظیر آیه ای که می فرماید: 

«مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ»(1) 

و آیه ای دیگر که می فرماید:

«وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ»(2) 

و آیات دیگر. 

البته روی قواعد اطلاق و تقييد، آیات مقيده مقدم هستند، بلکه روی قواعد نص و ظاهر، نص مقدم است. 

آیات دسته اول ظاهر در نفی مطلق و آیات دسته دوم نص در ثبوت مقيد است. البته نص بر ظاهر مقدم است. 

علاوه بر این که اخبار متواتر به تواتر اجمالی، هم چنین ضرورت مذهب شیعه و اجماع علمای متقدمین و متأخرین بر ثبوت شفاعت قائم است. تفصیل این مطلب در کتب عقاید و در «کلم الطيب»آمده است.(3) 

قطع نظر از همه این ها، آیات نافيه شفاعت در مقام بیان این است که فردای قیامت اختیارات از همه افراد سلب می شود. امر، امر خدا، حکم، حکم خدا و فرمان، فرمان اوست. اگر خدا بخواهد کسی را در بهشت ببرد برای خدمتی که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا فاطمه زهرا و یا ائمه هدا علیهم السلام، یا ذرية آنها، یا به عالم و مؤمنی و یا به مقدسات دینی مانند قرآن، نموده است، کسی را نمی رسد که اعتراض کند و معنای شفاعت همین است. 
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1- سوره بقره، آية الكرسي. 

2- سوره انبیاء، آیه 29.

3- كلم الطيب : 3/237-246.




بنابر این، منافاتی نیست تا در صدد رفع آن برآییم. افزون بر این، تمام آیات نافيه راجع به کفار و اهل ضلالت است، اما نسبت به اهل ایمان، دلیلی بر نفی آن نداریم. 

3. عدم پذیرش فدیه

سوم. «وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ»

یعنی کسی را به جای دیگری نمی گیرند و فدیه نمی پذیرند. 

در جنگها معمول بود کسانی را که به عنوان اسیر می گرفتند بسا فدیه از آنها می گرفتند و آزادشان می کردند. این امر در جنگ های اسلامی نسیز معمول بود. 

اما خداوند متعال می فرماید: در آن روز فدیه از کسی نمی پذیرند، چنانچه در آیات دیگر نیز تصریح شده، آن جا که می فرماید: 

«فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ »واليوم لا يؤخد منكم فيديه ولا من الذي (1) 

و در آیه شریفه دیگری می فرماید: 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(2) 

این موضوع نیز به اخباری مقید می شود؛ اخباری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرين علیهم السلام بالأخص از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است. طبق آن اخبار، فردای قیامت، کفار اهل کتاب را به جای امت مرحومه، هم چنین نصاب اهل خلاف را به جای شیعیان به جهنم می برند. 
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1- سوره حدید، آیه 14.

2- سوره مائده، آیه 36.




درباره این اخبار و دفع اشکالی که متوجه آنها می شود در کتاب «كلم الطيب» مطالبی بیان شده است.(1)البته در جای خود گفتیم که عمومات واطلاقات قرآن را می توان به روایات قطعی تخصیص و تقیید نمود. 

4. عدم نصرت در دفع عذاب

چهارم. «وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ»

یعنی کسی به کمک و نصرت آنان قیام نمی کند که عذاب الهی را از آنان دفع نماید و در آن روز هر کس به پاداش عمل خود خواهد رسید. 


وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ«49»


اشاره

زمانی را یاد کنید که شما را از آل فرعون نجات دادیم، در حالی که آنان شما را به شکنجه های سخت و بد وامی داشتند؛ پسران شما را می کشتند، زنان شما را زنده می گذاردند و در این کار امتحان بزرگی از جانب پروردگارتان بود. 



نگاهی به زندگی فرعون و خاندان او

فرعون لقب پادشاهان مصر بود؛ همان طوری که قيصر، لقب پادشاهان روم، خاقان لقب پادشاهان ترک، کسری لقب پادشاهان ایران و تبع لقب و پادشاهان یمن بود. 
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1- كلم الطيب : 3/227.




اسم فرعون زمان موسى عليه السلام بنا بر نقل بعضی، مصعب بن ریان بود و بنابر قولی، ولید بن مصعب بن ریان بود و بنا بر قول دیگر، قابوس بن مصعب بن ریان بود. 

مراد از آل فرعون، قبطیان هستند. یعنی بزرگان آنها که در دیار فرعون بودند، از خواص او به شمار می رفتند، اجزای دولت و فرمانفرمایان مملکت بودند و بنی اسرائیل را تحت شکنجه و فشار قرار می دادند. 

فرعونیان، بنی اسرائیل را سه قسمت کرده بودند: 

1. مردان آنها را به اعمال شاقه مانند کناسه، بنائی، تجاری، عملگی و نحو این ها وادار می کردند، بدون این که اجرتی به آنها بدهند. بلکه به عنوان غلامی از آنها کار می گرفتند. چنانچه در آیه شریفه از قول موسى عليه السلام به فرعون می فرماید: 

«وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»(1) 

و آیا این نعمتی است که بر من منت می گذاری که بنی اسرائیل را بنده خود قرار داده ای؟ 

ظاهرا مراد از «يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ »همین باشد و اگر قدرت بر انجام کاری نداشتند از آنها جزیه می گرفتند. 

2. پسران و اطفال آنان را سر می بریدند، برای این که موسی علیه السلام به وجود نیاید، زیرا فرعون خواب دیده بود که آتشی از طرف بیت المقدس آمد و تمام قبطیان را سوزانید و بنی اسرائیل محفوظ ماندند. 
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1- سوره شعراء، آیه 21.




معبران و منجمان و کاهنان گفتند: یک نفر از بنی اسرائیل به وجود می آید و دستگاه سلطنتی فرعون را درهم می کوبد. 

یا به واسطه خبری که از حضرت ابراهیم علیه السلام برای فرعون نقل کرده بودند، یا به واسطه پیش بینی هایی که منجمان و کاهنان برای فرعون نموده بودند. 

در هر صورت، فرعونیان کوشش می کردند که چنین کسی به وجود نیاید. از این رو همین که فرزند پسری در بنی اسرائیل متولد می شد، او را سر می بریدند. 

از این جهت خداوند متعال حمل مادر موسی علیه السلام را مخفی نمود و موقعی که متولد گشت، مأمور شد او را در صندوقی نهاده و در رود نیل بیندازد. 

3. زنان و دختران آنها را زنده می گذاردند و به عنوان کنیز و خادم از آنها استفاده می نمودند و مورد شکنجه و آزار قرار می دادند. 

کوتاه سخن این که بنی اسرائیل در منتهی درجه شکنجه و فشار و سختی بودند. بزرگترین تفضل خدا بر آنان این بود که آنان را از چنگال دشمن رهایی بخشید و دشمنان آنان را هلاک فرمود. 

البته باید چنین متذکر باشند. شاید وجه اختلاف تعبیر از نجات در این آیه و آیه بعد، اختلاف در نحوه نجات باشد که در اولی از آل فرعون و در دومی از دریاست که در آیه بعدی این را بیان می کند. 
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وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ«50»


اشاره

زمانی را یاد کنید که دریای نیل را برای شما شكافتيم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق نمودیم و شما مشاهده می نمودید. 



داستان نجات بنی اسرائیل

«وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ »

یعنى «فَصَّلنَا البَّحرَ لِعُبورِکُم»؛ 

دریا را فصل فصل نمودیم تا شما عبور کنید. 

خلاصه داستان بنا بر نقل تفسير «مجمع البيان» از ابن عباس چنین است: 

به حضرت موسی علیه السلام وحی رسید که شبانه با بنی اسرائیل از مصر خارج شوند. چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ»(1)

شب با بندگان من حرکت کنید که شما تعقیب می شوید. 

موقعی که بنی اسرائیل حرکت کردند، فرعون با قوم خود آنها را تعقیب نمود. 

بنی اسرائیل به دریای مصر رسیدند، دیدند راه فرار ندارند، از آن طرف 
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1- سوره دخان، آیه 22.




لشكر فرعون در عقب آنها هستند. به حضرت موسى علیه السلام عرض کردند: 

«إِنَّا لَمُدْرَكُونَ»(1) 

اینان اکنون به ما خواهند رسید. به حضرت موسی علیه السلام امر شد که عصا را به دریا بزن! 

حضرت موسی عليه السلام عصا را به دریا زد و آب ها شکافته شد و دوازده جاده و راه پیدا شد و قوم موسي علیه السلام وارد جاده ها شدند، و به حرکت درآمدند. 

هنگامی که آخرین افراد قوم موسي وارد دریا شدند فرعون با قومش رسیدند و در تعقیب آنها وارد دریا شدند، وقتی آخرین نفر از قوم فرعون وارد شد و آخرین نفر از قوم موسى علیه السلام خارج شد، آب دریا بر هم غلطید و فرعون و قوم او در دریا غرق شدند و بنی اسرائیل این صحنه را مشاهده می نمودند. 
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1- سوره شعراء آیه 61.





وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ«51»


اشاره

زمانی را یاد کنید که با موسی چهل شب قرارداد نمودیم، پس شما گوساله را بعد از آن معبود خود قرار دادید و حال آن که شما ستمکاران بودید. 

این جمله نیز به جمله های قبل عطف است. یعنی «اذْکُرُوا إِذْ وعدنا»؛ این نعمت را نیز متذکر شوید که خداوند گناه بزرگ شما را - که شرک به خدا بود - عفو فرمود. 



مواعده الهى و جهات آن

مواعده به معنای قرارداد است. این همان مواعده است که در سوره اعراف بیان می فرماید: 

«وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ»(1) 

در این آیه، دو وعده یعنی سی شب و ده شب تمدید شده را با هم جمع نموده است. در روایات آمده است: چهل شب؛ بین تمام ماه ذی القعده و دهه اول ماه ذى الحجه بوده است. این مواعده برای جهانی بوده است: 

1. نزول الواح تورات، چنانچه در آیات سوره اعراف و طه اشاره شده است. 
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1- سوره اعراف، آیه 142.




2. اثبات مقام خلافت هارون، چنانچه در همان سوره اعراف است که می فرماید: 

«وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ».(1) 

3. امتحان بنی اسرائیل، چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ»(2).

کلمه «اتخاذ»از باب افتحال است که از ماده «اخذ»گرفته شده و به معنای جعل و قرار دادن است. مفعول دوم آن در آیه محذوف شده؛ يعنی «اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إلهاً»و ضمير«بعده»یا به «وعد»که از «واعدنا»استفاده می شود، بر می گردد و یا به موسی. تقدیر این گونه می شود: «من بعد ذهاب موسى وغيبته». 

ما درباره سامری و گوساله او در ذیل آیات سوره اعراف و طه ان شاء الله -بحث خواهیم کرد. 

ص: 412





1- همان.

2- سوره طه، آیه 85.





ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«52» 


اشاره

بعد از پرستیدن گوساله از شما عفو کردیم، شاید شما شکر گزار باشید. 

عفو به معنای گذشت از انتقام و عقوبت و مغفرت به معنای پوشاندن گناه است. 

عبارت «من بعد ذلك »به عبادت عجل ( گوساله) اشاره دارد. یعنی بعد از پرستیدن گوساله. 

کلمه «لعل»برای ترجی است و در مورد خدا، یا برای وجوب است، یعنی باید شکر کنید و یا ترجی نسبت به بنده است تا اغترار حاصل نشود. 



شکر و انواع آن

شکر منعم از واجبات عقلی است و برای آن اقسامی است: 

1. شکر زبانی،

2. شکر قلبی،

3. شكر جوارحي 

مهم ترین شکر همان اطاعت امر و ترک مخالفت است. در این باره آیات و اخباری در سعه عفو الهی در کتاب «كلم الطيب»بیان شده است.(1) 

هم چنین در «كفاية الموحدين»از رواندی به سند متصل چنین روایت شده 
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1- به كلم الطيب: ج 3 مراجعه شود.




است: حضرت ابی محمد علیه السلام فرمودند: 

عفو خداوند متعال در روز قیامت به قدری است که از بنده تخطی ننماید حتی مشرکان به طمع آیند و شرک را انکار نمایند و گویند: «وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ»(1). 


وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ«53» 


اشاره

زمانی را یاد کنید که به موسی، کتاب تورات و فرقان (جدا کننده حق از باطل) دادیم تا شما قبول هدایت کنید. 



مراد از کتاب چیست؟

مراد از کتاب، تورات است که در آن چهل شب که حضرت موسی علیه السلام به میقات رفت، الواح آن بر او نازل شد. 

از مضامین آیات و تصریح بعضی روایات استفاده می شود که تورات، جملة واحدة بر موسی علیه السلام نازل شد. چنانچه بعید نیست که انجيل، زبور و سایر صحف انبیا نیز به همین نحو نازل شده باشد، به خلاف قرآن که نجوما نازل شده است. 

مراد از فرقان نیز همان تورات است که به اعتبار مکتوب بودن در الواح، کتاب نامیده شده و به اعتبار فارق بودنش بین حق و باطل، فرقان خوانده شده است. چنانچه برای قرآن نیز اسامی بسیار ذکر شده است که قبلا بیان شد. 
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1- سوره انعام، آیه 23.




اما قول به این که فرقان، غیر از تورات است، مدرکی ندارد. 

از طرفی، چون غرض اصلی از ارسال رسل و انزال کتب هدایت و راهنمایی بشر است و این به صلاح و سعادت اوست، ایتاء کتاب را در این آیه، به وصول و قبول هدایت معلل فرموده است. 

البته ما معنای هدایت را در تفسیر آیه شریفه «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»و آیه شریفه «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»بیان کردیم. 

گفتنی است که توراتی که از جانب خدا به موسی علیه السلام نازل شد، غیر از تورات رایجی است که امروزه در دست یهود و نصاری قرار دارد. آن تورات، در دست اوصیای حضرت موسی علیه السلام و انبیای بنی اسرائیل بود تا این که به حضرت عیسی علیه السلام رسید. آن گاه به اوصیای عیسی علیه السلام و از اوصیای عیسی علیه السلام نیز به پیامبر اسلام و اوصیای آن بزرگوار رسید. 

اما یهود به واسطه انقلابات کفری و شکی که در آنها به وجود آمد، دین موسی علیه السلام و کتاب او از بین آنها رفته و تواتر آنها سه مرتبه قطع شده است. تفصیل این مطلب در کتاب «كلم الطيب»بیان شده است.(1) 
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1- كلم الطيب: 1/262-274.





وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ «54»


اشاره

و زمانی را به یاد آورید که موسی به قوم خود گفت: شما به خودتان ظلم کردید که گوساله را معبود خود قرار دادید. پس به سوی خالق خود توبه کنید و خودتان را بکشید. این برای شما نزد پروردگارتان خوب است. پس او توبه شما را می پذیرد. به راستی که او قبول کننده توبه و رحیم است. 



بزرگ ترین ظلم بنی اسرائیل

مراد از «اتخاد عجل»گوساله را معبود خود قرار دادن است، چنانچه سامری به آنها گفت:«هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ »(1) 

این بزرگترین ظلمی بود که بنی اسرائیل به خود نمودند. چنانچه در آیه شريفه می فرماید: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ».(2) 

قوم موسی به واسطه این شرک، مرتد شدند و برای مرتد بعد از ثبوت ارتداد نزد حاکم مجرد توبه کافی نیست، باید برای قتل حاضر و تمکین دهد تا در روز قیامت رستگار و به بهشت نایل گردد. چنانچه قتل بدون توبه نیز برای نجات او کافی نیست. 
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1- سوره طه، آیه 88.

2- سوره لقمان، آیه 13.




بنابراین، توبه قوم موسی که گوساله پرستیدند این بود که: 

اولا به خدا بازگشت کنند. 

ثانیا برای کشته شدن حاضر شوند، چنانچه مفاد آیه شریفه این است. 

مراد از «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»خودکشی نیست، بلکه کشتن بعضى، بعض دیگر است. 

البته این نوع تعبير در قرآن ( که برادران دینی و همکیشان را به کلمه «انفسكم»تعبیر کند) بسیار است. مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 

«لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا »(1) 

چرا وقتی آن حکایت مردان مؤمن و زنان مؤمنه را شنیدید نسبت به یکدیگر گمان خوب نبردید؟ 

و مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 

«وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ»(2) 

بعضی از بعض دیگر عیب جویی نکنید و به نام های زشت یکدیگر را نخوانید. 

بنابراین، بنی اسرائیل مأمور شدند که عده ای، عده دیگر را به قتل برسانند تا توبه آنها قبول شود. 

البته کسانی که گوساله نپرستیدند به قتل محکوم نبودند، بلکه مأمور به قتل گوساله پرستان بودند. این هم اگرچه بسیار مشکل بود، زیرا بسا مأمور به قتل فرزند، یا پدر، یا برادر و سایر بستگان خود می شدند. اما در امر دین این گونه 
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1- سوره نور، آیه 12.

2- سوره حجرات، آیه 11.




ملاحظات نیست. چنانچه در جهاد مسلمانان با کفار و مشرکان بسا این اتفاقات رخ می داد. 

ممکن است این گونه عقوبت مال کسانی باشد که گوساله نپرستیدند، زیرا با گوساله پرستان مداهنه نمودند و آنان را از این منکر عظیم نهى نکردند. 

بنابراین، حکم، برخلاف قواعد دینی و عقلی و خلاف حکمت نبوده و به تأویلات بارده بعضی از مفسران نیازی نیست. 

شایان یادآوری است که مفسران در کیفیات این قضیه، نحوه قتل، تعداد مقتولین و شمار باقی ماندگان، اختلاف نظر دارند و در این زمینه روایات ضعیفی وارد شده است، ولی چون مدرک معتبری در دست نیست به آنها نمی توان اعتماد کرد. 


باره کیست؟

«بارء» به کسی گویند که خبری را از عدم به وجود و از نقص به کمال آورد. مثل این که خاک را به تطورات گوناگون به صورت بشر درآورد و دانه را به صورت درخت مثمر سازد. 

تعبیر به این اسم در آیه، بلکه تکرار آن، اشعار به این است که آن خداوندی که شما را در تطورات خلقت از نقص به کمال آورد و در تحولات زندگی از شکنجه، ظلم و اسارت فرعونیان به دولت، عزت، ریاست و سلطنت رسانید شایسته و سزاوار است که به سوی او بازگشت نمایید و دستور او را برای قبولی توبه خودتان اجرا کنید تا شما را از نقص، رجس و قذارت کفر و شرک پاک نماید و به کمال و طهارت ایمان برساند. 
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وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ«55» 


اشاره

زمانی را یاد کنید که گفتید: ای موسی! ما تو را تصدیق نمی کنیم تا این که خدا را آشکارا ببینیم! 



تصدیق بنی اسرائیل

مفسران در این که منظور تصدیق چه امری است با هم اختلاف نظر دارند. بعضی گفته اند: منظور نبوت حضرت موسی علیه السلام بود. 

بعضی دیگر گفته اند: تصديق به الوهیت خدا و صفات او بوده. 

و برخی گفته اند: تصديق به بودن الواح تورات از جانب خدا بود. 

اما تمام این دیدگاهها حدس، تخمین و خلاف ظواهر قرآن است. زیرا بنی اسرائیل قبل از هلاکت فرعونیان به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بودند. چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ »(1) 

هم چنین از قول فرعون به هنگام هلاکتشان می فرماید: 

«قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ»(2) 
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1- سوره یونس، آیه 83.

2- همان، آیه 90.




الواح تورات نیز در میعاد چهل شبه، نازل شد که پیش تر بیان کردیم، بلکه ظاهر این است که این تصديق، نسبت به یک دعوای خلاف عادی بود که موسی علیه السلام می نمود و می گفت: خداوند با من تکلم می کند. 

این امتیاز خاصی برای موسی علیه السلام بود که از انبیای سلف معهود نبود و موسی هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل را برگزید که همراه او در میقات پروردگار بروند و کلام خدا را استماع کنند. چنانچه در آیه ای می فرماید: 

«وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ»(1). 

وقتی آنان آمدند و کلام حق را شنیدند. گفتند: ما از کجا بدانیم این کلام خداوند است؟ تا خدا را آشکارا نبینیم تو را تصديق نمی کنیم. 

این دعوا از بنی اسرائیل بعید و عجیب نیست، زیرا اینان به واسطه توغل در ماده و حش، ماورای آن را توجه نداشتند، گاهی به گوساله سجده می نمودند، گاهی به موسی می گفتند: 

«اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ»(2). 

و گاهی می گفتند: 

«فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ»(3).

در تورات رایج چنین آمده است: 

خداوند در باغستان بهشت تفرج می کرد و آدم و حوا پشت درختی پنهان شدند که خدا آنها را نبیند. 
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1- سوره اعراف، آیه 155.

2- همان، آیه 138.

3- سوره مائده، آیه 27.




در جای دیگر آمده است: در شهر بابل بعد از طوفان آمد و ملائکه را صدا زد و گفت: تعالوا نبلبل ألسنتهم. 

در جای دیگر آمده است:

از سر شب تا صبح با یعقوب کشتی گرفت و بالاخره زمین خورد!! 

البته چنین خدایی که اینان تصور می کنند، قابل رؤیت است و این تقاضا ازآنان جای شگفتی نیست. 

اطلاق كلمه «صاعقه»در قرآن 

کلمه «صاعقه»در قرآن به چند معنا اطلاق شده است: 

1. گاهی بر نزول عذاب و آتش اطلاق می شود، نظیر آیه شریفه ای که می فرماید: 

«فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ»(1)

2. گاهی بر موت اطلاق می گردد، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

«وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ»(2). 

3. گاهی بر رجفة به معنای ارتعاش و لرزش شدید اطلاق می شود. 

ظاهرا مراد از صاعقه در این آیه، همان رجفه است به قرینه آیه شریفه ای در سوره اعراف که در همین قصه به جای صاعقه، رجفه ذکر فرموده، آن جا که می فرماید: 
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1- سوره فصلت، آیه 13.

2- سوره زمر، آیه 68.




«وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ»(1) 

البته رجفه ای بوده که بعد از آن، آنان هلاک شدند، به دليل «اهلكتهم»در این آیه و آیه «ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ»که بعد از همین آیه می فرماید. 

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«56»

آن گاه شما را بعد از مردنتان زنده کردیم شاید شما شکر گزار باشید. 


امکان وقوع رجعت

مراد از مرگ، همان مرگی است که پس از نزول صاعقه بر آن هفتاد نفر، روی داد. این آیه یکی از آیاتی است که بر امکان وقوع رجعت دلالت دارد، زیرا صریح است که بعد از این که این هفتاد نفر در اثر صاعقه مردند، خداوند دو مرتبه آنها را زنده کرد. 

در کتاب «كلم الطيب»در بحث رجعت پنج عنوان ذکر شده است: 

1. اخباری که در موضوع رجعت وارد شده،

2. آیاتی که دلالت بر وقوع رجعت دارد،

3. کتاب هایی که در موضوع رجعت نوشته شده است،

4. امواتی که به معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام زنده شده اند، 

5. ذکر شبهه هایی که در مورد رجعت شده و دفع آنها.(2) 
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1- سوره اعراف، آیه 154.

2- كلم الطيب: 327/2-344.





وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ«57» 


اشاره

و ابر را سایبان شما قرار دادیم، بر شما غذای من و سلوى فرود آوردیم از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی دادیم بخورید. آنان به ماستم ننمودند، ولی به خودشان ستم نمودند. 



بنی اسرائیل و چهل سال در بیابان تیه

بنابر نقل مفسران و آن چه در روایات وارد شده بعد از آن که حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل را به جنگ با عمالقه و دخول بیت المقدس امر فرمود، چنانچه در سوره مائده می خوانیم: 

«يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ»(1) 

بنی اسرائیل از پذیرش این فرمان امتناع نمودند. خداوند بر آنها غضب نمود و آنان چهل سال در بیابان تیه سرگردان و گرفتار شدند و هر مقدار مسافت که در شب پیمودند، صبح سر جای اول بودند. 

آنان از شدت حرارت آفتاب، گرسنگی و تشنگی به حضرت موسی علیه السلام شکایت کردند. 
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1- سوره مائده، آیه 25.




خداوند ابری بر سر آنها قرار داد که مانع از تابش آفتاب باشد. آن گاه برای آنان من و سلوی نازل نمود که غذای خود قرار دهند و سنگی همراه خود داشتند که هرگاه حضرت موسی علیه السلام عصای خود را بر آن می زد، دوازده چشمه آب از آن جاری می شد. چنانچه در دو آیه بعد از این، در همین سوره به این موضوع اشاره می فرماید: 

«اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا»

در تفسیر قمی آمده حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: 

هارون قبل از موسی علیه السلام در بیابان تیه از دنیا رفت. موسی علیه السلام بعد از او در همان بیابان بدرود حیات گفت. 

هم چنین در آن تفسیر آمده است: 

وقتی حضرت موسی علیه السلام از دریا گذشت به بیابانی فرود آمد. بنی اسرائیل گفتند: ای موسی ! ما را هلاک کردی و از آبادی بیرون آوردی و در بیابانی که نه سایه، نه درخت و نه آب دارد، داخل کردی. 

خداوند ابری فرستاد که بر آنها سایه اندازد و در شب برای آنها منّ نازل فرمود و در عصر مرغ بریانی بر سفره آنها می نشست و سنگی همراه موسی علیه السلام بود که با عصا به آن می زد و دوازده چشمه آب از روان می گشت. 


من و سلوی چیست؟

مفسران در باره من و سلوی اختلاف نظر دارند. در این باره روایات مختلفی نقل شده و مشهور این است که منظور از «من»، ترنجبین و سلوی مرغ بوده که آن را سمانی می گویند. 

در کتاب «آلاء الرحمان» می نویسد: 
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مستند صحیحی در اخبار نداریم که مراد از من ترنجبین باشد. ممکن است من طعامی باشد که به انعام و انزال آن خداوند بر آنها منت گذارده و از این جهت من نامیده شده است و امکان دارد متعدد بوده و به این بیان می شود بین اخبار جمع نمود، والله العالم. 

در تفسیر «مجمع البیان»و «البرهان»روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: 

نزول من و سلوى بين الطلوعین بوده و هر کس در آن موقع خواب بوده از آن محروم می شد. از این روست که خواب در این موقع، مذموم شمرده شده و بیداری در آن، موجب جلب رزق می شود. 

«وَمَا ظَلَمُونَا»

این تعبیر اشاره به این است که معصیت گنهکاران ضرری برای خدا ندارد، چنانچه اطاعت کنندگان نیز نفعی عاید او نمی کنند، بلکه ضرر معصیت عاید خود عاصی و نفع طاعت، عاید خود مطیع می شود. 

«وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»

یعنی آن چه از معصیت و گناه و شرک مرتکب شوند ضررش متوجه خودشان می گردد. 
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وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ«58» 

زمانی را یاد کنید که گفتیم: داخل آن قریه شوید و از خوراکی ها و میوه های آن از هر جا که می خواهید بخورید در حالی که برای شما گواراست و از آن در، سجده کنان وارد شوید و کلمه توبه را بر زبان جاری کنید تا ما گناهان شما را بیامرزیم و به زودی نیکوکاران را مواهب بیشتری عنایت فرماییم. 


بنی اسرائیل به کدام دیار وارد شدند؟


اشاره

بين مفسران اختلاف نظر وجود دارد که بنی اسرائیل در کدام قریه وارد شدند؟! 

بعضی گفته اند: قریه بیت المقدس بود، به قرینه آیه شریفه ای که می فرماید: 

«يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ»(1) 

اما این قرینه دلالت ندارد، زیرا آن خطاب حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل برای جنگ با عمالقه و قبل از وقوع در بیابان تیه بوده و معلوم نیست که این خطاب در زمان موسی علیه السلام بوده، یا در زمان يوشع و بعد از قضایای بیابان 
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1- سوره مائده، آیه 21.




بعضی گفته اند: منظور مصر بوده که بعد از بازگشت، بنی اسرائیل مأمور به دخول در آن شدند. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور «اریحا»بوده که قریه نزدیک بیت المقدس است. 

ولی همه این نظریه ها تخمینی است و دلیل قاطعی از قرآن و روایات برای تعیین این قریه در دست نیست. 


کدام دروازه؟

هم چنین در این که کدام دروازه بوده بين مفسران اختلاف شده است. بعضی می گویند: دروازه شهر بوده. 

بعضی می گویند: باب مسجد بوده. 

اما قول دوم انسب است. 

مفسران در کلمه «سجداً»نیز اختلاف نموده اند که مراد رکوع است، یا از جهت تواضع، یا از جهت کوتاهی در، زیرا دخول در حال سجود، ممکن نیست. 

بعضی می گویند: مراد دخول با تواضع، خشوع و انقیاد از فرمان الهی است. 

ظاهر این است که همین منظور باشد که داخل باب شوید و سجده شکر کنید که خداوند شما را به دخول در این قریه و تنعم از نعمت های آن موفق نمود. 

«وَقُولُوا حِطَّةٌ »
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در تفسير «مجمع البيان»می نویسد: 

حط عنا ذنوبنا؛(1) 

گناهان ما را بریز. 

کلمه حطة خبر است برای مبتدای محذوف. يعني «مسئلتنا حطة عن أوزارنا. 

«نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» تا خداوند خطاهای شما را بیامرزد و نیکوکاران را جزای بسیار عطا فرماید. 


ائمه علیهم السلام باب حطه

یکی از القابی که در زیارت ائمه طاهرین علیهم السلام و بالاخص امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده «الحطة»است. در«تفسير العياشي»از سلیمان جعفری نقل کرده که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام فرمود: 

نَحْنُ بَابُ حِطَّتِکُمْ :(2) 

ما همان در حطه شما هستیم. 

این سخن اشاره به این است که هر کس به ولایت اینها معترف باشد و در حریم محبت اینان وارد شود، گناهان او آمرزیده و مورد عفو الهی قرار می گیرد. 
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1- تفسير مجمع البيان: 1/226.

2- تفسير العياشي: 1/45، تفسير مجمع البيان: 1/229.





فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ«59» 


اشاره

پس ستمکاران گفتار ما را به غیر آن چه برای آنها گفته شده بود، تغیر دادند. از این رو بر آن ستمکاران عذاب آسمانی فرود آوردیم به واسطه این که مرتکب فسق و کفر میشدند. 



تبدیل یعنی چه؟

تبدیل، به معنای تغییر کلام است. این سخن به کلام کفر آمیزی اشاره دارد که از روی استهزا به جای آن چه مأمور شده بودند بگویند، از آنها صادر شده بود. به دلیل قسمت پایانی آیه که می فرماید: «بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ»



اطلاق فسق بر کفر

زیرا فسق در بسیاری از آیات شریفه بر کفر اطلاق شده، چنانچه خداوندمتعال در حق شیطان می فرماید: 

«فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ».(1)

این فسق غیر از عصیان است که در حق آدم می فرماید: 

«وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ»(2) 
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1- سوره کهف، آیه 48.

2- سوره طه، آیه 121.




عصیان بر ترک اولی هم اطلاق می شود، چنانچه در سوره سجده می فرماید: 

«أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ»(1) 

در این آیه فاسق را مقابل مؤمن قرار داده و بعد می فرماید: 

«وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ »(2)

البته مكذب عذاب و معاد، کافر است و آیات دیگری نیز در این باره در قرآن کریم آمده است. 

رجز به معنای عذاب است. در بعضی تفاسیر می نویسد: 

مراد از رجز آسمانی، طاعون بوده که در قسمتی از روز، یک صد و بیست هزار نفر از آنان را هلاک نمود. 

سماء به معنای طرف بالا است. 
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1- سوره سجده، آیه 17.

2- همان، آیه 20.





وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ«60»


اشاره

زمانی را یاد کنید که موسی برای قوم خود آب طلب نمود. پس گفتیم: با عصایت به سنگ بزن! در این هنگام دوازده چشمه از آن سنگ جاری شد که هر طایفه محل آشامیدن خود را بدانند و گفتیم: بخورید و بیاشامید از روزی خدا و در روی زمین فساد و تجاوز نکنید. 



عصا و سنگ حضرت موسی علیه السلام

کلمه «استسقاء» به معنای «طلب السقيا؛ آب خواستن» است. 

به نظر می رسد که منظور از عصا همان عصایی بوده که به دست موسی علیه السلام اژدها می شد و آن گاه که آن را به دریا زد، دوازده راه برای عبور بنی اسرائیل باز شد. 

در روایات آمده است که حضرت آدم علیه السلام آن را از بهشت آورد و جزء مواریث انبيا بود که حضرت شعیب علیه السلام به موسى علیه السلام سپرد. 

حجر، سنگ مخصوصی بود، به قرینه الف و لام عهدی که دارد و آن همراه موسی علیه السلام بود. 
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در روایات آمده که عصا و حجر موسی نزد ائمه هدا علیهم السلام به میراث رسیده است. هنگامی که حضرت بقية الله علیه السلام ظاهر می شوند عصا و حجر موسی علیه السلام با آن بزرگوار است و اصحابش را با آن سیراب می نماید.(1) 

مفسران گفته اند: این معجزه در بیابان تيه بوده، موقعی که بنی اسرائیل ازشدت تشنگی به موسی علیه السلام شکایت نمودند، چنان که گذشت. 

آنان قرینه «كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ »را نیز مؤید آن قرار داده اند که «کلوا»به من و سلوی اشاره دارد. «واشربوا» به آن آبی اشاره دارد که از سنگ جاری شد. 

اما ممکن است گفته شود: این شجره به بیابان تیه اختصاص نداشته؛ بلکه آن سنگ همیشه با موسی علیه السلام بوده که بعد از او، به اوصیای او و سایر انبیا و اوصيا منتقل شده است. 

«وَلَا تَعْثَوْا »این فعل از ماده «عثی»گرفته شده و این کلمه، چه عين الفعل آن مفتوح باشد و چه مکسور، به معنای «فسد»است؛ یعنی:«لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»

کلمه «مفسدين»، حال مؤكده است؛ یعنی البته در زمین فساد نکنید. افساد، مقابل اصلاح است و شرح آن در ذیل آیه «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»بیان شد. 
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1- الكافی: 231/1 باب ما عند الائمة من آيات الأنبياء علیهم السلام. 





وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ«61» 


اشاره

و زمانی را یاد کنید که گفتید: ای موسی! ما بر یک نوع از خوراک اکتفا نمی کنیم، پروردگارت را بخوان که برای ما از آن چه از زمین می روید؛ از سبزی ها، تره ها، خیار، گندم، عدس و پیاز بیرون آورد. 

موسی فرمود: آیا آن چه پست تر است در عوض آن چه بهتر است می خواهید؟ به شهر فرود آیید که آن جا آن چه می خواهید برای شما آماده است و خواری و تهیدستی بر آنها زده شده و به غضب الهی برگشتند. و این ذلت و مسکنت و بازگشت به غضب الهی برای این بود که به آیات الهی کفر ورزیدند و پیامبران را بدون حق میکشتند. این بدان روی بود که از دستورات الهی نافرمانی کردند و تجاوز و ستم مینمودند. 
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شرح واژگان

«لَنْ نَصْبِرَ»

یعنی اکتفا و قناعت نمی کنیم. 

طعام از ماده «طعم»گرفته شده و به معنای عرضی است که به قوه ذائقه درک می شود و مصدر به معنای مطعوم (اسم مفعول) است که به مأكولات اطلاق می شود. 

مراد از طعام واحد من و سلوی است. تعبیر به واحد با متعدد بودن آن برای این است که تنوع در آن نبوده و همیشه یک نواخت بوده است. 

معروف است که خوراک هر چه هم لذيذ باشد، وقتی مکرر و یکنواخت شد موجب اشمئزاز می شود. 

منظور از نبات ارض، نه همین مواردی است که در آیه ذکر شده است، بلکه ذکر این ها از باب نمونه و مثال است. منظور بنی اسرائیل چیزهایی است که از زمین می روید. 

بقل یعنی سبزی های زمینی، مانند تره، نعناع، کرفس، گشنیز و سبزیجاتی که انسان می خورد. 

کلمه «قثاء»به معنای خیار، فوم - به روایت تفسير «مجمع البيان»از حضرت امام باقر علیه السلام - به معنای گندم است، عدس معروف و بصل به معنای پیاز است. 

«أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ »
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مراد از بهتر، من و سلوی و مراد از پست تر چیزهایی است که آنها می می خواستند، همان روییدنی های زمینی. 

بهتر بودن آنها شاید از جهت این بوده که بدون زحمت کسب و زراعت و صرف مال و وقت در دسترس آنها قرار داده می شد. 

اگر آنان عاقل بودند تنوع نزول را درخواست می نمودند. 

«اهْبِطُوا مِصْرًا »

مراد از مصر، یا مطلق شهر است، چون این خوردنی ها در قریه ها و شهر به دست می آید، نه در بیابانها. 

یا مراد مصر فرعون است. 

گفتنی است که کلمه «مصر»منصرف است و این به جهت سکون حرف میانی آن، مانند نوح، لوط است؛ اگر چه در موارد دیگر در قرآن، غیر منصرف به کار رفته است. 

از طرفی، امر در «اهبطوا»امر وجوبی است، نه استحبابی، بلکه امر ارشادی است. یعنی اگر نوع مطعومات را می خواهید به شهر بروید که در آن جا وجود دارد. 


منظور از ضرب ذلت چیست؟

«وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ».

ضمیر در «علیهم»به بنی اسرائیل بر می گردد و مراد از ضرب ذلت چند چیز می تواند باشد. 
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ممکن است جزیه باشد که درباره اهل کتاب می فرماید: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»(1) 

و مراد از مسکنت، فقر و تهی دستی باطنی باشد که از جمع مال سرایی ندارند. 

ممکن است مراد از ذلت، تهی دستی باشد که بعد از انحلال مملکت وپادشاهی در سامره و منتهی شدن آن به اسارت بابل برای آنها پیدا شد. 


بنی اسرائیل و خشم الهی

«وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ»

«ای رجعوا»یعنی گرفتار غضب و خشم الهی شدند، سلاطين كفار و مشرکان بر آنها مسلط شدند و جمع کثیری از آنها را کشتند و بسیاری از آنها را از وطن هایشان خارج کردند و به اسیری بردند و عذاب های زمینی و آسمانی بر آنها وارد شد. 

گفتنی است که بخشی کوتاه از آثار غضب الهی که بر بنی اسرائیل وارد شده در «کلم الطيب» بیان شده است.(2) 

از جمله آن چه در سفر داوران باب های 2، 3، 4، 8، 10، 13، در مزمور باب 106 از آیه 35 تا 39، در کتاب سموئیل باب چهارم، در کتاب اول پادشاهان باب های 18، 11، 12، 15، 18 و 19، در کتاب دوم پادشاهان بابهای دهم و 
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1- سوره توبه، آیه 29.

2- مراجعه شود به كلم الطيب: 1/262-274.




هفدهم، در کتاب دوم تاریخ ایام، باب دوازدهم و پانزدهم که قضایای بعد از وفات یوشع تا زمان سلطنت يوشيا و پس از سلطنت يوشيا تا زمان عزرای کاهن و تسلط بخت النصر (بنوکر نصر) بر آنها ذکر شده است. 

چنانچه در تاریخ ایام دوم باب 36، دوم پادشاهان باب های 23 و 24، کتاب ارمینا بابهای 7، 8، 9 و 11 تا زمان عزرا، کتاب تحميا باب هشتم نیز ذکر شده است. 

هم چنین بعد از عزرای کاهن 160 سال قبل از میلاد مسیح انتيوکس امپراطور فرنگ بر يهود مسلط شده و يهود را کشت و کتب آنان را سوزانید، چنانچه در تاریخ یوسیفس یهودی و سایر تواریخ آنها مذكور است. 

«ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ»

کفر، شرک و بت پرستی یهود در طبقه و زمان در همین کتب مذکور، ضبط است و در کتاب «كلم الطيب»، عین عبارات آنها ذکر شده است.| 

«وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ » 

قید«بغير الحق»صفت لازم قتل پیامبران است. یعنی هر کشتن پیامبری بدون حق است و یهود چه بسیاری از پیامبران الهی را که به انحاء مختلف از قبیل سربریدن، زنده در چاه انداختن، در دیگ جوشانیدن و سوزاندن و ... کشتند و چه بسیاری از پیامبران الهی را که سبب شدند سلاطین کفار و مشرکان به قتل برسانند. 

همه این قضایا در«بحارالانوار»ذکر شده است.(1) 
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1- به بحارالانوار: ج 13 مراجعه شود.




«ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » 

ذلک یا تأكيد همان اشاره قبل است، با اشاره به قتل انبیا دارد. 

«بما عصوا»ای «بسبب عصيانهم يعتدون» یعنى «يتجاوزون حدودالله». 

این ذلت، مسکنت و گرفتار غضب خدا شدن و یا این کشتن پیامبران الهی برای این بود که از فرمان خدا مخالفت کرده و از حدود و احکام او تجاوزمی نمودند. 


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ«62»


اشاره

همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که جهود شدند، ترسایان و ستاره پرستان آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و عمل شایسته نمودند، اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ است و ترسی بر آنان نیست و هیچ گونه اندوهی ندارند. 



ملاک سعادت چیست؟

برخی از مفسران می گویند: 

مراد از«الذين آمنوا»مؤمنان به دین مسیح بر حقیقت هستند، هم چون سلمان و یارانش که منتظر بعثت حضرت رسول اصلی الله علیه و آله بودند. 
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ظاهر این است که مراد از «الذين آمنوا»کسانی از مسلمانان هستند که اظهار ایمان نموده اند. 

مفهوم آیه این است که کسانی که اسمائی نظیر مسلمان، یهودی، نصرانی و مجوسی را بر خود گذارده و خود را به این نام ها نامیده اند، این ها برایشان مثمر ثمر، منتج نتیجه و موجب سعادت نیست. همانا ملاک سعادت ایمان به خدا و روز جزا و اتيان به اعمال صالح است. 

روشن است که ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به آن چه آورده، لازمه حقیقت ایمان به خدا و به روز جزاست. 

«وَالَّذِينَ هَادُوا »مراد از «هادوا»طایفه یهودند. 

گفته شده: از این جهت به این اسم نامیده شدند که به اکبر اولاد يعقوب،یعنی یهودا منسوب هستند. «هادوا»یعنی «انتحلوا اليهودية»؛ یهودیت را کیش خود قرار داده اند. 

«وَالنَّصَارَىٰ » 

مراد از«النصاری»مسیحیان هستند. در وجه تسمیه آنها به نصاری جهاتی ذکر شده است. در «علل الشرائع»روایت شده که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: 

لأنهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام، نزلتها مريم و نزلها عیسی بعد رجوعهما من مصر.(1) 
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1- علل الشرائع: 1/81، بحارالانوار: 14/273 حدیث 2.




«وَالصَّابِئِينَ »

بعضی گفته اند: مراد از آن، جماعتی از یهودند که کیش ممزوج از یهودیت و مجوسیت داشته اند. «صبا، يصبوا» به معنای «خرج من دين إلى دين» آمده است. 

در تفسیر قمی روایت می کند که حضرتش فرمود: 

الصَّابِئُونَ قَوْمٌ لَا مَجُوسٌ لَا یَهُودٌ وَ لَا نَصَارَی وَ لَا مُسْلِمِینَ وهُم يَعبدونَ الكَواكِبَ وَالنُّجوم:(1) 

بعضی گفته اند: اینان خود را به دین حضرت نوح علیه السلام منتسب می دانند وهمه انبیای بعد از او را منکرند. 

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» 

مراد از این عبارت حقیقت ایمان به خدا و روز جزاست. تفصیل این مطلب در ذیل آیه «وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ...»بیان شد. 

«وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ »

«وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»(2) گذشت. 

«وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» 

تفسیر این فراز نیز در ذیل آیه 38 گذشت. 
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1- تفسير نورالثقلين: 1/84.

2- سوره بقره، آیه 25.





وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ«63»


اشاره

زمانی را یاد کنید که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و آن چه به شما دادیم (تورات) از روی قوت بگیرید و آن چه در آن است متذکر باشید (به دستورات آن عمل کنید)، بلکه پرهیزکار و متقی شوید. 



منظور از میثاق چیست؟

ظاهرا مراد میثاق، عهد و پیمانی است که از جانب خدا گرفته شد که به او شرک نورزند، به انبیای او و روز قیامت ایمان بیاورند و به وظایف خود عمل کنند. 

«وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ»

الف و لام کلمه «الطور»عهد است، همان طوری که الف و لام کلمه «الجبل»در آیه «وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ (1)نیز برای عهد است که مراد از آن، همان کوه طور است. آن جا محل مناجات حضرت موسی علیه السلام بود. 

این یکی از معجزات باهره حضرت موسی علیه السلام است و برای ارهاب و تهدید بنی اسرائیل بوده که به دستورات تورات عمل کنند. 
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1- سوره اعراف، آیه 171.




اگر کسی توهم کند که این گونه معجزات موجب الجاء و اضطرار می شود و با اصل تکلیف منافات دارد. چنین توهمی باطل است، زیرا آیه فقط بر ترسانیدن بنی اسرائیل از مخالفت دلالت ندارد. اگر این معجزه موجب اجبار باشد، بیشتر معجزه های موسی علیه السلام باید موجب اجبار باشد و حال آن که بنی اسرائیل بعد از دیدن این همه معجزات باز مخالفت می کردند. چنانچه بعد از این آیه می فرماید: 

«ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ». 

و اگر به حد اجبار و اکراه می رسید، مخالفت معنا نداشت. 

مراد از «ما آتيناكم»ظاهراً تورات است، به قرینه«وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ». 

و مراد از «بقوة»یا نیرو و ایمان است، یا اعم از نیروی قلوب و ابدان. چنانچه در تفسير العیاشی از کتاب «المحاسن»روایت شده که از حضرت امام صادق علیه السلام از این آیه سؤال شد که آیا این قوت در ابدان یا در قلوب بود؟ فرمودند: 

فيهِما جَميعاً؛(1) 

در هر دو با هم بوده. 

منظور از «وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ» شاید عمل به دستورات که همان فعل واجبات و ترک محرمات است، باشد. چون مجرد اخذ تورات، محقق تقوا نخواهد شد. 

در تفسير«مجمع البيان»از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرتش فرمود: 

واذكروا ما في تركه من العقوبة.(2) 
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1- تفسير نورالثقلين : 1/85 حدیث 227.

2- تفسير مجمع البيان: 246/1، تفسیر نورالثقلين: 1/85 حدیث 228.




«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

تفسیر این عبارت در آیات قبل بیان شده است. 


ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ«64»


اشاره

سپس بعد از اخذ میثاق، اعراض نمودید. پس اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هر آینه از زیانکاران بودید. 



شرح واژگان

کلمه «تولی»به معنای استدبار ( پشت کردن»و کنایه از اعراض و مخالفت است. 

«مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ»يعنی بعد از اخذ ميثاق. 

«فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ »

از این جمله استفاده می شود که اینها در اثر اعراض و مخالفت مستحق عذاب و خسران شدند، ولى تفضل و رحمت الهی مانع از آن شد. 

حکمت این تفضل امهال آنان بود تا به توبه موفق شدند، یا برای این بود که مؤمنانی که در نسل آنها بودند متولد شده و حکمت های دیگر. 

مراد از رحمت، اعطای نعمت های الهی، دفع بلیات و عقوبات دنیا و 
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آخرت نسبت به همه آنها، یا بعضی از آنهاست. 

معنای خسران و زیان در ذیل آیه «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ »بیان شد. 


وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ«65»


اشاره

به تحقیق کسانی از شما را که در روز شنبه تجاوز نمودند شناختید، پس به آنها گفتیم: به صورت میمونها شوید درحالی که شما مطرود هستید. 



شرح واژگان

کلمه «علمتم»به معنای «عرفتم»آمده است. چون اگر فعل «علم»یک مفعولی باشد و به ذات شیء تعلق بگیرد به معنای «عرف»خواهد بود و اگر دو مفعولی باشد، یعنی به احوال و صفات شیء تعلق بگیرد، به معنای «علم»خواهد بود. 

«اعتدوا»به معنای تجاوز است. 

سبت یعنی شنبه و شرح این قصه در سوره اعراف آمده است، آن جا که می فرماید: 

«وَاسْئلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ»(1) 
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1- سوره اعراف، آیه 164.





بنی اسرائیل و داستان روز شنبه

داستان از این قرار است: 

قومی از بنی اسرائیل بودند که در نزدیکی دریا زندگی می کردند. خداوند آنها را از صید ماهی در روز شنبه نهی کرده بود. ماهیان به غریزه الهی حس می کردند که روزهای شنبه کسی متعرض آنها نمی شود، از این رو بیشتر در آب ظاهر می شدند و روزهای دیگر روی آب نمی آمدند. 

چون این ها می دیدند نمی توانند آنها را صید کنند، ناراحت می شدند و از این جهت تمهیدی زدند و گودال هایی اطراف دریا احداث نمودند و راه آنها را به دریا باز نمودند. روز شنبه که ماهی ها به گودال ها می آمدند، عصر آن روز راه بازگشت را بر آنها می بستند و روز یکشنبه آنها را صید می نمودند، و به اصطلاح کلاه شرعی درست می کردند و می گفتند: روز شنبه ماهی صید ننمودیم. 

هر چند صلحا، آنان را از این عمل نهی می نمودند، مؤثر واقع نمی شد تا این که آنها را ترک گفتند و عذاب الهی بر آنان نازل شد و به صورت بوزینه مسخ شدند و سه روزه زنده بودند، سپس هلاک گردیدند. 

امر «کونوا»امر تکوینی و به معنای جعل و خلق است. 


حیوانات مسخ شده

«قردة»جمع «قرد»به معنای بوذينه است. این حیوان جزء مسوخ است؟ و درمسوخ بنابر روایتی که در «سفينة البحار» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده 
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سیزده گونه اند: 

اَلْفِيلُ وَ اَلدُّبُّ وَ اَلْأَرْنَبُ وَ اَلْعَقْرَبُ وَ اَلضَّبُّ وَ اَلْعَنْكَبُوتُ وَ اَلدُّعْمُوسُ وَ اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْوَطْوَاطُ وَ اَلْقِرْدُ وَ اَلْخِنْزِيرُ وَ اَلزُّهَرَةُ وَ سُهَيْلٌ.(1) 

دعموص: کرمی است سیاه رنگ که در گودال ها هنگام فرو رفتن آب پیدا می شود. 

جری - به کسر جیم و تشدید راء و ياء - نوعی از ماهی است دراز و املس که پولک ندارد. 

وطواط: به معنای خفاف است و به معنای خطاف ( پرستوک) است. 

زهره و سهیل دو حیوان دریایی هستند که به نام این دو ستاره نامیده شده اند. علامه مجلسی در «بحارالانوار»می نویسد: 

إن المسوخ ثلاثون صنفاً على ما يحصل من الأخبار و هي ما ذكر بزيادة الوزغ و العظاية والكلب و الطاووس والزنبور و البعوض و الخفاش و الفأر و القملة و العنقاء والقنفذ والحية و الخنفساء والزمير و المار ماهي والوبر و الورل، لكن يرجع بعضها إلى بعض؛ (2) 

عظایه جانوری است نرم و کوچک تر از حرذون که هر دم با شتاب می رود و می ایستد. 

خنفساء: سرگین گردانک است. 
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1- بحارالانوار: 220/62 حدیث 1.

2- همان: 230.




زمیر - به کسر زاء و تشدید میم - : نوعی ماهی است. 

وبر: جانوری کوچک تر از گربه. 

ورل: حیوانی است که مشي او، با ران اوست. مثل طفلی که تازه به راه افتاده. 

در روایتی آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ سَبْعَمِائةً أُمَّةً عَصَوُا الْأَوْصِیَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ (1) 

این حیوانات را بدین جهت مسوخ گفته اند که وقتی امت هایی مسخ شدند به صورت اینها مسخ شده اند، نه این که این حیوانات از آنها باشند. خداوند کسانی را که از روی غضب و عذاب مسخ می نمود سه روز بیشتر زنده نمی ماندند. 

در باره مسئله تناسخ و اقوال طوایف چهارگانه آنها در «کلم الطيب»مطالبی ذکر شده و بطلان آن بیان شده است. (2) 

«خاسئين»به معنای باعدین و مبعدين آمده و «خسأ»قریب المعنی با «رجم»است. 
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1- جواهر الكلام : 36/198.

2- كلم الطيب: 3/44-47.





فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ«66»


اشاره

پس عقوبت اهل این قریه را عقوبتی قرار دادیم که برای امتهایی که در آن زمان بودند و امتهایی که پس از آنها آمدند، عبرت باشد و پند و اندرز برای پرهیزکاران باشد. 



توضیح واژگان

درباره مرجع ضمير «جعلناها»بعضی گفته اند: به عقوبت بر می گردد. 

بعضی گفته اند: به حادثه مسخ بر می گردد. 

ظاهر این است که به قریه بر می گردد است، همان طوری است که در سوره اعراف ذکر شده است. 

مراد از قریه، ایله است. آن سانی که در خبر مروی از حضرت امام باقر و امام صادق علیهما السلام تصریح شده است. 

مراد از «مابينهما»امت های موجود در زمان نزول عذاب و منظور از «خلفها»امت های بعد از نزول عذاب است. 

«نکال»به معنای عذابی است که دارای اثر ظاهر یا باقی باشد و دیگری به واسطه آن تهدید و ترسانیده شود. 

این کلمه به معنای منع نیز اطلاق می شود. نكل به معنای قید و لجام است. 

«وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ»
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یعنی موجب زیادتی بصیرت در معرفت و ایمان برای اهل تقوا قرار دادیم که بر تقوا و پرهیزکاری خود ثابت تر شوند. 

از این جا استفاده می شود که عذاب های الهی در دنیا برای تهدید و تخويف اهل معصیت و موعظه و زیادتی ایمان و بصیرت اهل تقواست. 


وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ «67»


اشاره

و زمانی را یاد کن که موسی به قوم خود گفت: خداوند شما را امر می کند که گاوی بکشید، قومش گفتند: آیا ما را استهزا میکنی؟ فرمود: به خدا پناه می برم از این که از نادانان باشم. 



توضیح واژگان

فعل «تذبحوا»از ماده «ذبح»گرفته شده و اصل آن به معنای شق و شکافتن است. البته به معنای بریدن حلقوم نیز به کار می رود. 

ذبح شرعی آن است که شرایطی که در شریعت اسلام برای آن مقرر شده رعایت شود که عبارتند از: 

1. ذبح کننده باشد.

2. به هنگام ذبح، نام خدا برده شود.

3. رو به قبله ذبح شود. 
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4. اوداج اربعه قطع شود.

5. با کارد آهنی ذبح شود. 

«بقرة»گاو ماده را گویند و گاو نر را ثور نامند. تاء آن تاء وحدت است، نه تأنيث. مانند ثمر و ثمرة، اصل بقر به معنای شکافتن است و گاو را برای آن بقر گفتند که برای شخم، زمین را می شکافد. 

«هزوآ»به معنای استهزا آمده است و در آن سه لغت است: 

1. هزوا به ضم زاء و واو.

2. هزء به سكون زاء با همزه. 

3. هُزُء به ضم زاء با همزه. 

اما معتبر همان قرائت سیاهه قرآن کریم است که هزوا باشد و همین کلام در «كفو» نیز جاری است.

«الجاهلين» 

جهل در این جا مقابل عقل است که آن را حمق گویند، نه مقابل علم. از این جمله استفاده می شود که استهزا و مسخره نمودن عمل احمقانه است و از ساحت قدس انبیای الهی دور است. 
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قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ«68» 


اشاره

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ«69»

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ«70» 

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ«71»

گفتند: پروردگارت را بخوان برای ما بیان کند که آن گاو چیست؟ گفت: پروردگار من می فرماید: آن گاو نه پیر است و نه جوان، بلکه میان این دو است، پس آن چه مأمورید به جا آورید. 

گفتند: پروردگارت را بخوان که برای بیان کند که این گاو چه رنگی است؟ موسی گفت: پروردگار من می فرماید: آن گاو زرد سیر است، رنگ او بینندگان را به سرور می آورد. 

گفتند: پروردگارت را بخوان که برای ما بیان کند که این چگونه گاوی است؟ زیرا این گاو بر ما مشتبه است و به درستی که ما اگر خدا بخواهد هر آینه هدایت شدگانیم. 
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موسی گفت: پروردگار من می گوید: آن گاوی که از آن زیاد کار نگرفته باشند به این که آن را به خیش بسته و زمین را شیار نموده باشند و نه با آن کشت را آب داده باشند و آن گاو بی عیب است و رنگ دیگری در آن نیست.

گفتند: اکنون حق را آوردی. آن گاه چنان گاوی را ذبح کردند و حال آن که نزدیک بود این کار را انجام ندهند. 


توضیح واژگان

«ماهِیَ» از جواب حضرت موسی علیه السلام استفاده می شود که این پرسش از سن گاو بوده است. در روایات آمده است: 

اگر بنی اسرائیل این پرسش ها را پرسیده و یک ذبح کرده بودند. 

امتثال امر شده بود، ولی هر چه بیشتر پرسیدند حکم سخت تر گشت. 

البته توهم نشود که احکام ثانویه، ثالثیه و رابعه ناسخ حکم اولی باشند تا اشكال شود که نسخ، قبل از عمل جایز نیست، بلکه این ها تقييداتی است نسبت به اطلاق حکم اول. 

از طرفی، تأخر بیان از وقت حاجت هم نیست، زیرا که وقت عمل موسع بوده و ممکن است حکمت تقییدات، عقوبت آنها در کثرت پرسش و مسامحه در عمل باشد، چنانچه در روایاتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام رضا عليه السلام نقل شده که فرمودند: 

ولکِن شَدَّدوا فَشَدَّدَ اللّهُ عَلَیهِم.(1) 
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1- عیون اخبار الرضا علیه السلام : 1/16، بحارالانوار: 13/262 حدیث 2.




«فارض»به معنای مسن و سالمند است. 

«بکر» حیوانی است که هنوز نزاییده و فحل ندیده است. فارض و بکر چون از صفات مختصه اناث است، از این جهت به علامت تأنيث احتیاج ندارد. با این که بقره علامت تأنيث دارد، نه از جهت تاء، زیرا گذشت که تاء آن، تاء وحدت است بلکه از جهت لفظ بقره در مقابل ثور است. 

«عوان»به معنای هر چیزی است که در نیمه سن باشد. 

ممکن است از عبارت «فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ»استفاده شود که دیگر سؤال نکنید و بر خود کار را مشکل ننمایید، ولی باز آنها از رنگ بقره پرسیدند. 

جواب آمد: 

«صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» 

«صفراء»به معنای زرد «فاقع» شديد الصفرة؛ زرد سیر، تأكید صفراء است «لونها»فاعل فاقع است. ضمير «تسر» به بقره بر می گردد. یعنی صفای آن بقره ناظران را خرم سازد. 

باز بنی اسرائیل سؤال را ادامه دادند و از کار کرده بودن یا نبودن آن گاو پرسیدند. جواب آمد: . 

«لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا»

اصل «ذلول»به معنای سهل الانقياد و رام است. مراد این است که به واسطه کار گرفتن و بار کشیدن از آن، رام و کار شکسته نشده باشد. 

«تثير الأرض»بيان «لاذلول»است. «اثارة الأرض» به معنای شیار کردن زمین است. و گاو نر را از این جهت ثور گویند که زمین را با آن شیار کنند. 
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«و لاتسقى الحرث»؛ کشت را آب نداده باشد. یعنی به وسیله آن، آب کشی برای زراعت نشده باشد. 

«مسلمة»یعنی سالم و بی عیب است. 

«شية»از «وشی»به معنای هر رنگی است که مخالف رنگ عمده چیزی باشد، مانند خال های سفید که در گاو سیاه رنگ باشد. 

«جئت بالحق» یعنی حق صفات گاو را بیان فرمودی؛ به طوری که دیگر اشتباهی روی ندهد. 

«وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ»به معنای «کادوا أن لا يفعلون»است. یعنی نزدیک بود که این کار را انجام ندهند. 


داستان گاو بنی اسرائیل

این قصه تمهید و مقدمه ای است برای قصه ای که در آیه بعد ذکر می فرماید. ملخص آن قصه را مرحوم قمی رحمه الله از حضرت امام صادق عليه السلام و صدوق رحمه الله از حضرت امام رضا عليه السلام چنین روایت کرده اند: 

مردی در بنی اسرائیل، پسر عموی خود را برای امتناع از دادن دخترش به او از روی خدعه کشت و بنی اسرائیل را به قتل او متهم کرد و خود قاتل، مقتول را نزد موسى عليه السلام آورد و خون او را مطالبه نمود. این امر در میان آنها سخت بزرگ شد و هر کدام آن را از خود دفع می نمودند. 

در این مسئله به حضرت موسی عليه السلام مراجعه کردند و خداوند خواست که حقیقت امر را مکشوف سازد. از این رو دستور فرمود گاوی را به این اوصاف 
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کشتند و بعضی از اعضای آن گاو را به مقتول زدند تا زنده شد و خبر داد که همان مدعی خون ( پسرعمویش) قاتل اوست.(1) 

سرّ تقدیم این قسمت از قصه بر قسمت اول آن بود که در آیه بعد ذکر می شود مقدمه تمهیدی باشد برای خطابی که در آن آیه بنی اسرائیل را مخاطب قرار می دهد تا مقصود از جمله «اضربوه ببعضها»مفهوم شود. 


وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ«72» فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ«73»

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ«73»

زمانی را یاد کنید که شخصی را کشتید و هر کدام نسبت آن قتل را از خود دفع می نمودید و خدا ظاهر کننده آن چه را که شما کتمان می نمودید. 

پس گفتیم که بعضی از اجزای آن گاو را به مقتول بزنند تا زنده شود. خداوند این چنین مردگان را زنده می نماید و آیات خود را به شما نشان می دهد، باشد که تعقل کنید. 

خطاب «قتلتم»به یهود زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله به اعتبار پیشینیان آنهاست، چنانچه معمول است هرگاه کسی از طایفه ای یا قبیله ای عملی از او سر زند به آن طایفه یا قبیله نسبت می دهند. 
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1- تفسير القمي: 1/49، عیون اخبار الرضا علیه السلام: 1/16.




اصل «ادارئتم»«إتدارئتم»است که از ماده «درء»به معنای دفع است، چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ»(1) 

«يدرؤ»يعني يدفع. در حدیثی آمده است: 

«اِدْرَوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»(2)يعني ادفعوا 

و معنای آیه این است که هر کدام از شما قتل را از خود دفع می نمودید. 

«وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»

یعنی خداوند بیرون می آورد از پنهانی و ظاهر می سازد آن چه را قاتل ازشما پنهان می نمود که همان کشتن آن مقتول و سبب قتل آن بود. 

«فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا»

ضمیر مفرد در «اضربوه»به مقتول بر می گردد. این از آیه قبل فهمیده می شود. و ضمير «ببعضها»به بقره بر می گردد که در آیات سابق مذکور است. 

یعنی گفتیم: قسمتی از آن گاو را بر آن مقتول بزنند تا زنده شود و این کار را انجام دادند و آن شخص زنده شد و از قاتل خود خبر داد و خصومت و اختلاف مرتفع گردید. 

این یکی از معجزات بزرگ حضرت موسی علیه السلام بود. این آیه یکی از آیاتی است که نشانگر امکان رجعت است. 

«كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ».

این قسمت از آیه بیان قرآن نسبت به منکرین معاد است که خداوند متعال 
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1- سوره نور، آیه 8.

2- وسائل الشيعه: 28/130 حدیث 11.




این چنین مردگان را زنده می کند. 

«وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»

و ما آیات و نشانه های خود را ارائه می دهیم که عقل خود را به کار بندید، در آیات او تدبر و تأمل کنید و به راه راست و سعادت خود، راه یابید. 


«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ...74


اشاره

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)»

سپس دلهای شما بعد این همه آیاتی که شما مشاهده نمودید سخت شد. مانند سنگ یا سخت تر از سنگ گردید، زیرا برخی از آن سنگها می شکافد و از آن چشمه ها جاری گردد و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن تراوش می کند و پاره ای از ترس خدا فرو ریزد و خداوند از آن چه که شما انجام می دهید غافل نیست. 



قساوت قلب چیست؟

قساوت قلب کنایه از عدم تأثیر آیات، معجزات باهرات و ادله و براهين عقلی در نفوس آنهاست. به این واسطه عناد، عصبیت، توغل در مادیت و سایر امراض روحی است که در آنان رسوخ نموده است. 
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ما در این باره در ذیل آیه شریفه «في قُلوبِهِم مَرَضٌ»مطالبی بیان نمودیم. 

اگر حالات یهود را از زمان حضرت موسی علیه السلام تا این زمان بررسی کنیم، می فهمیم که هیچ طایفه ای به اندازه اینان قساوت نداشته اند که حتی نسبت به زن و فرزند خود ترحم نمی نمایند و البته دل های این ها از سنگ خارا سخت تر است. 

«مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ»؛

بعد از آن همه آیات و معجزاتی که مشاهده کردند. 

«أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً»

حرف «أو»به معنای «بل»و برای اضراب است. یعنی بلکه از سنگ سخت تر هستید. سپس خداوند متعال سخت بودن دل های آنان از سنگ را بیان می فرماید که از برخی سنگ ها نهرها جاری می شود. 


سخنی در شعور موجودات

«وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»

بعضی از آنها از ترس خدا فرو می ریزند. 

مفسران در تأویل این جمله وجوهی بیان کرده اند و همه آنها مبتنی بر این اصل است که سنگ، مورد خوف و خشیت قرار نمی گیرد. ولی مقتضای بسیار از آیات و اخبار متواتر به تواتر اجمالی این است که همه موجودات علوی و سفلی، جمادات، نباتات و حیوانات در حد خود شعور، ادراک و معرفت به خدا، انبیا، اولیا دارند. مانند آیه شریفه ای که می فرماید: 
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«وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ».(1)

و در آیه شریفه دیگری می خوانیم: 

«وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ».(2) 

و آیه شریفه ای که می فرماید: 

«وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ».(3) 

و آیات دیگر. 

در این زمینه روایات فراوانی نیز نقل شده است. از جمله عرض ولایت بر کوهها، نهرها، آسمانها و حیوانات، اخبار تأثر آنها در شهادت حضرت سیدالشهداء عليه السلام ، اخبار آمدن حیوانات و عرض حاجت آنها نزد ائمه علیهم السلام، قصه هدهد، قضیه مورچه در سوره نمل، شهادت سوسمار به رسالت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، تسبیح سنگریزه در دست مبارک آن حضرت و قضایای بسیار دیگری که در کتاب «مدينة المعاجز»و منابع معتبر دیگر در باب معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدا عليهم السلام نقل شده است. 
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1- سوره اسراء، آیه 46.

2- سوره رعد، آیه 13.

3- سوره الرحمان، آیه 6.





أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ«75»


اشاره

آیا توقع دارید که این یهودیان به شما ایمان بیاورند و سخن شما را باور دارند و حال آن که گروهی از ایشان سخن خدا را می شنیدند، سپس آن را تحریف می نمودند بعد از آن که آن را تعقل نموده بودند، در حالی که می دانستند کلام خداوند است. 



امید و عدم یأس از رحمت خدا

طمع به معنای توقع نفع و فایده از غیر است، نظير رجاء، ضد آن استغنا و یأس است. رجاء و طمع نسبت به خدا بسیار ممدوح و یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. چنانچه در آیه شریفه ای می فرماید: 

«وَلَا تَأَيْئسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَأَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»(1) 



طمع مذموم

طمع نسبت به خلق اگر در مورد امور مادی و استفاده دنیوی باشد، بسیار مذموم است. روایات در مذمت و سرزنش آن بسیار نقل شده، از جمله در
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1- سوره یوسف، آیه 87.




روایتی نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

إياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر!(1) 

در روایت دیگری امام باقر علیه السلام می فرماید: 

بئس العبد عبد له طمع يقوده.(2) 

در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید: 

الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ الْوَرَعُ وَالَّذِی یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَعُ.(3) 


طمع ممدوح

اما اگر طمع درباره امور معنوی و استفاده دینی باشد، مانند استفاده علمی از علمای دین و یا استفاده از اخلاق حمیده و اعمال صالحه نیکان و صلحا چنین طمعی ممدوح است. 

مورد آیه از قبیل دوم است که توقع هدایت و ایمان آوردن يهود باشد و خطاب آیه به مؤمنان است. 

«أَفَتَطْمَعُونَ »

همزه این کلمه استفهام انکاری است. اگر این استفهام مدخول منفی باشد، جوابش مثبت است. نظیر آیه ای که می فرماید: 

«أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَیٰ». 
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1- جامع السعادات: 2/82.

2- همان

3- همان




و اگر مدخول آن مثبت باشد، جوابش منفی است، مانند همین آیه. 

ضمیر جمع غائب در فعل «يؤمنوا»به یهود برمی گردد و ظاهرا منظور همان يهود زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. 

«فَرِيقٌ مِنْهُمْ»

منظور از این، علمای آنهاست که در مدینه بودند. 

جمله «قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ »حالیه است که علت عدم ایمان این ها را بیان می فرماید که با وجودی که در حقانیت اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعقل کردند و آن را درک نمودند و دانستند کلام الله است، اما از روی عناد، عصبیت و حفظ مقام ریاست خود آن را تحریف کردند. 

ظاهر این است که مراد از کلام الهی که تحریف کردند، اخبار تورات به بشارت آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اسماء و صفات آن حضرت بود که به عوام خود گفتند: این شخص، آن کسی نیست که تورات آمدن او را بشارت داده است؛ با این که می دانستند همان پیامبر است. 

«يسمعون» 

مراد از شنیدن، شنیدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که آنها را از اخبار تورات خبر داده بود. 

عده ای از مفسران گفته اند: مراد از «فريق منهم»پیشینیان یهودند که کلام خدا را از حضرت موسی علیه السلام و سایر انبيا شنیدند و آن را تحریف نمودند. تحریفات آنها در هر عصر و زمانی از مراجعه به نسخ تورات مخصوصا نسخه هایی که به زبانهای مختلف ترجمه شده، ظاهر و هویداست. 

علامه بداغی رحمه الله در کتاب «الهدی»به تفصیل در این باره سخن گفته است. 

بنابر این، منظور آیه این است که عادت این طایفه از قدیم الأيام این بوده که 
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از اوامر الهی اطاعت نکنند و تسلیم پیامبران او نشوند، شما مؤمنان هیچ گاه متوقع و منتظر ایمان آوردن اینان نباشید. 

کلمه «فريق»نظیر طایفه، اشاره به عده ای از اجتماعی است که به وجهی از آنها امتیاز و جدایی یافته اند. 


وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ«76»


اشاره

و زمانی که با مؤمنان رو به رو شوند گویند: ایمان آوردیم و هرگاه بعضی از یهود با بعض دیگر خلوت کنند گویند: آیا به مؤمنان خبر می دهید به آن چه خدا بر شما گشوده و نازل نموده است تا به واسطه آن محاجه کنند و بر شما نزد پروردگارتان حجت قرار دهند، آیا تعقل نمی کنید؟ 



یهودیان غير معاند و بزرگان آنها

مفسر عالی قدر شیخ طبرسی رحمه الله در تفسير «مجمع البیان» می نویسد: 

حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: 

گروهی از یهودیان که معاند نبودند، وقتی با مسلمانان ملاقات می کردند از آن چه در تورات از اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله بود به آنها خبر می دادند. هنگامی که با بزرگان خود ملاقات می کردند آنان را از این 
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عمل نهی می نمودند و می گفتند: آیا به مسلمانان از آن چه در تورات از صفت محمد صلی الله علیه و آله آمده خبر می دهید تا با شما نزد پروردگارتان محاجه کنند و زبان آنها بر ما باز باشد؟(1) 

بعضی از مفسران می گویند: این آیه درباره يهود بنی قریظه و بني النضير است. بعد از آن که حضرت علي عليه السلام مأمور جنگ با آنها شد، وقتی کنار قلعه آنها رسید، آنها سفاهت نمودند و دشنام می دادند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله با سخنان آنها را شنید و فرمود: 

يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ! انَّا إذا نَزَلْنا بساحَةِ قَوْمٍ، فَساءَ صَبَاحَ المُتنَذِرين. 

آنان با یکدیگر گفتند: چه کسی این حدیث را به محمد گفته است.(2) 

بعضی از مفسران می گویند: این آیه درباره منافقان از یهود نازل شد که به ظاهر مسلمان و در باطن یهودی بودند. 

ظاهرا آیه درباره مذمت يهود است که ملاقات آنها با مسلمانان و اظهارایمانشان از روی کذب و نفاق بوده. 


یهودیان جاسوس

به نظر می رسد . والله العالم - این دسته از یهود جاسوس بودند و از طرف دیگر، یهودیان مأمور بودند که اظهار ایمان نمایند و بدین وسیله از مسلمانان کشف خبر کنند و در برخورد با مسلمانان و گفت و گو با آنان دریافتند که 
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1- تفسير مجمع البيان: 1/272.

2- بحارالانوار: 262/20.




مسلمانان از اخبار و مطالبی که یهود اطلاع از آنها را مختص به خود می دانستند، آگاهند. 

این امور موجب الزام آنها و اتمام حجت مسلمانان بر آنهاست. از این جهت وقتی که با یکدیگر خلوت می کردند می گفتند: شما مسلمانان را با این امور که موجب غلبه بر ماست و محاجه و مخاصمه آنها علیه شما نزد پروردگار است. خبر می دهید؟ آیا تعقل نمی کنید؟ 

کلمه «ما»موصوله عام است و به بشارات تورات بر ثبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عقوبات وارده بر اسلاف آنها و اموری که تنها خود يهود می دانستند، شامل می شود. 

به راستی يهود غافل از این بودند که چه آنها خبر دهند چه خبر ندهند، خداوند عالم السر و الخفيات همه اینها را به پیامبرش وحی می نماید و به کشف مسلمانان از یهود نیازی نیست. 

از این جهت خداوند متعال در رد آنها می فرماید: 


أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ«77» 

آیا این قوم نمی دانند که خداوند می داند آن چه را پنهان کنند و آن چه را آشکار نمایند؟ 

یعنی آگاهی خدا از بشارات تورات، نفاق و دورویی آنها در دعوای اظهار اسلام و آن چه را آشکار می دارند. 

از این آیه استفاده می شود که یهود به واسطه توغل در مادیات حتی علم 
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خدا را هم محدود می دانستند و گمان می کردند که اگر چیزی را پنهان دارند و مسلمانان را از آن مطلع نسازند، خدا نمی داند و حجت او بر آنها تمام نخواهد بود؛ وگرنه کسی که به خدا معتقد باشد و او را عالم السر و الخفيات و علام الغيوب بداند، چنین کلامی از او صادر نمی شود. 


وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ«78» 


اشاره

بعضی از اهل کتاب، سواد خواندن و نوشتن ندارند و از کتاب جز دروغ ها و به هم بافته های مزوران را نمی دانند. اینها فقط گمان می برند. 



امیون یعنی چه؟

در تفسیر این آیه شریفه در چند محور بحث می شود. 

محور اول. معنای امیون. 

امی منسوب به ام است. و ام در قرآن کریم به چند معنا اطلاق شده است. 

در آیه ای می فرماید: 

«وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»(1)

در این جا معنای اصل کتاب و اشاره به لوح محفوظ است. چنانچه در آیه دیگری نیز می فرماید: 
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1- سوره زخرف، آیه 3.




«يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.».(1)

1.أم الكتاب بر سوره فاتحه نیز اطلاق شده است. 

2. ام بر محکمات قرآن - یعنی نصوص و ظواهر آن - نیز اطلاق شده است. آن جا که می فرماید: 

«مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ»(2)

3. ام به معنای مادر نیز آمده است. آن جا که می فرماید: 

«يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي».(3)

4. ام بر اصل قری نیز اطلاق شده، چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا»(4)

مکه را بر این اطلاق، ام القرى نامیدند، چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 

«وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا»(5) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اطلاق امی

البته اطلاق امي بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همین مناسبت است که از مکه معظمه بوده، چنانچه در آیه شریفه آمده است: 

«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ »(6) 
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1- سوره رعد، آیه 39.

2- سوره آل عمران، آیه 5.

3- سوره طه، آیه 95.

4- سوره قصص، آیه 59.

5- سوره انعام، آیه 92.

6- سوره اعراف، آیه 155.




بعضی از مفسران عامه به خطا رفته اند و گمان کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله را امی گفته اند برای این که خواندن و نوشتن را نمی دانسته است. 

اما اخبار اهل بیت علیهم السلام این دیدگاه را تکذیب می کند. مرحوم صفار در «بصائر الدرجات»بابی را تحت این عنوان آورده که إن رسول الله صلی الله علیه و آله ان كان يقرء ويكتب بكل لسان. 

آن گاه حدیثی را از حضرت امام جواد علیه السلام این گونه نقل می کند: 

از آن حضرت پرسیدند: برای چه به پیامبر امّی می گویند؟ 

فرمود: مردم در این باره چه می گویند؟ 

عرض کردند: آنان گمان می کنند که آن حضرت نمی نوشته. 

فرمود: «كَذَّبوا عَلَيهُم لَعنَةُ الله»، از کجا این را می گویند و حال آن که خداوند در محکم کتابش می فرماید: 

هو الذي بعث في الأيي ولا هم يثلوا عليهم آياته و يهم 

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»(1)

پس چگونه کسی که خودش نمی داند تعلیم می کند؟! به خدا سوگند، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به هفتاد و دو زبان می خواند و می نوشت. از این جهت او را امّی می گفتند که از مکه معظمه بوده و مکه از امهات قرئ است و همین است سخن خدای تعالی که می فرماید: «وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا»(2)(3) 
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1- سوره جمعه، آیه 2

2- سوره انعام، آیه 92

3- بصائر الدرجات: 245 حدیث 1.




در روایت دیگر حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: 

إن النبي صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْرَأُ وَ يَكْتُبُ و يَقْرَأُ مَا لَمْ يُكْتَبْ.(1) 

بنابر این، اطلاق اميين بر اهل مکه، از دو جهت است: 

1.برای این است که به ام القرى منسوب هستند. 

2. برای این که علم خواندن و نوشتن نداشتند. 

اما منظور از امیون در آیه شریفه، عوام یهودند که سواد خواندن و نوشتن نداشتند. 


امانی یعنی چه؟

محور دوم. در معنای امانی. 

امانی جمع «امنیه»است. در تفسیر آن بعضی از مفسران گفته اند: مراد از آن قرائت کتاب بدون توجه و تدبر در معانی آن است. 

بعضی گفته اند: به معنای آرزوها و خیال بافی های باطل است، چنانچه گفتند: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ».(2) 

هم چنین گفتند:«نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ ».(3) 

نیز گفتند:«لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا»(4) و امثال اینها... 
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1- همان: 247 حديث 5.

2- سوره بقره، آیه 60.

3- سوره مائده، آیه 21.

4- سوره بقره، آیه 105.




بعضی گفته اند: به معنای اکاذیب و افتراءاتی است که از علمای مدلس،بدون مدرک و دلیل فرا گرفته و تقلید می کردند. 

در این موضوع حدیث مفصلی از تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در «فرائد الاصول» می نویسد: 

اللائح منه آثار الصدق.(1) 

آثار صدق از این حدیث ظاهر می شود. 

علما به بعضی از فرازهای این حدیث برای تجویز و لزوم تقلید تمسک نموده اند، آن جا که می فرماید: 

فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ یُقَلِّدُوه....(2) 


سخنی در تقلید

اکنون در مسئله تقلید، چند کلمه متذکر می شویم. 

اصولا تقلید بر خلاف اصل و قاعده اولیه است. برای این که اخذ به قول غير بدون مدرک جایز نیست، ولی در احکام اجتهادی که برای غیر مجتهد استنباط آنها از روی مدارک ممکن نیست؛ ایرادی ندارد. 

از طرفی، نظر به این که مدارک احکام غالبا از روی اخبار است، زیرا تحقق اجماع بسیار کم است و ظواهر آیات نیز تا رجوع به اخبار مخصصه، مقیده و ذکر 
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1- فرائد الاصول: 302/1-304.

2- الاحتجاج: 2/263، بحارالانوار: 2/88.




قرائن نشود حجت نیست و ادله عقلیه نیز فقط در مستقلات عقلیه از محسنات و مقبحات است آن هم بعد از تمامیت قاعده ملازمه؛ از این رو راه استنباط به اخبار منحصر است و اخبار نیز صحیح و مستقیم، مجمل و مبين، خاص و عام، مطلق و مقید، ظاهر و متشابه، معمول به معرض عنه و معارض و مخالف دارد و برای عام استفاده از آنها غير مقدور است و طريق احتیاط نیز برای او معسور، بلکه غیر مقدور است. 

از این رو، فرد عوام از باب رجوع جاهل به عالم و غیر اهل خبره به اهل خبره با شرایط مقره نظير عدالت، خبرویت و.. باید از مجتهد جامع الشرائط تقلید نماید. 

و از این جهت تقلید بر مجتهد حرام است. برای این که خود متمکن ازاستنباط احکام است. 

هم چنین در اصول دین تقلید جایز نیست، زیرا مدارک و ادله آن واضح و تحصيل اعتقاد به آنها از روی دلیل برای همه میسر است، بلکه در ضروریات، اجماعیات و عقلیات مستقله، بلکه مطلق عمليات تقليد لازم نیست. 

گفتنی است تقلید از عادات و رسوم ملل مختلف و اشخاص متفرقه نیز اشتباه و نا به جاست و بسا این گونه تقليدها، ملت ها را به سقوط و نیستی می کشاند، مانند تقلیدی که ملل مسلمان امروزه از اروپایی ها و آمریکایی ها می نمایند، آن هم در عادات، رسوم و کارهای زشت و ناپسند آنها، نه در ترقیات و صنایع آنها. 

این، همان تقلیدی است که مولوی گوید: 

خلق را تقلیدشان بر باد داد*** ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 
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مورد آیه تقلید در اصول دین است و بدون شک چنین تقلیدی مذموم، حرام و موجب خسران دنیا و آخرت است. چون عوام يهود از اخبارشان در مورد رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و بشارات تورات، تقلید می نمودند و گفته آنها را که می گفتند: «این آن پیامبری که تورات بشارت داده، نیست»می پذیرفتند و به همین گمان اکتفا می کردند. 

البته روش اکثر کفار و اهل باطل همین بوده که در جواب انبیای الهی که آنان را به دین حق دعوت می کردند، می گفتند: 

«إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ».(1) 


ظن و گمان چیست؟

ظن و گمان، حالت وجدانی نفسانی نسبت به متعلق خود است، زیرا هرگاه نفس انسان به مطلب یا موضوعی توجه کند چند حالت دارد 

1. یا معتقد به وجود و تحقق آن می شود و احتمال خلاف آن را نمی دهد. 

در این صورت اگر مطابق با واقع باشد آن را «يقين» گویند. و برای آن، مراتبی هست که در ذیل آیه شریفه «وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ »گذشت. 

و اگر برخلاف واقع باشد، آن را «جهل مرکب» نامند. 

و اگر برخلاف و عدم مطابقت آن با واقع معتقد شود، آن را «یقین به خلاف»گویند. . 

2. هر گاه احتمال صدق و کذب، مطابقت و مخالفت و صحت و فساد را 
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1- سوره زخرف، آیه 21.




بدهد، در این صورت اگر طرف مطابق را ترجیح دهد؛ «ظن به معنى الأخص» می گویند که آن هم دارای مراتبی است، که هر چه ترجیح بیشتر شود، ظن قوی تر می شود تا برسد به ظن قریب به علم که از آن «ظن اطمینانی و ظن متأخم به علم» تعبیر می کنند. 

و هر چه ترجيح کمتر شود، ظن ضعیف تر می گردد تا برسد به ظن قریب به شک که «ظن ضعیف» گویند. 

و اگر طرف مخالف را ترجیح دهد، آن را «وهم یا ظن به خلاف»گویند و آن نیز دارای مراتبی است. 

و اگر هر دو احتمال مساوی باشد، آن را «شک به معنى الأخص»گویند. 

البته اطلاق دیگری نیز برای ظن، وهم و شک وجود دارد که عدم يقين باشد و بسا ظن بر یقین نیز اطلاق می شود که به معنای مطلق ترجيح است؛ اعم از این که احتمال خلاف داده شود یا نشود. چنانچه در ذیل آیه و«الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ»(1) گذشت. 

بنابر آن چه گفتیم، ظن در این آیه مورد بحث، همان «ظن به معنى الأخص»است که مسلما در باب اصول دین حجت نیست. برای این که باب علم برای آنها مفتوح است؛ بالأخص در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مشاهده معجزات باهرات و آیات بیناتی که از آن حضرت ظهور می کرد. 
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1- سوره بقره، آیه 46.





حجیت ظن در احکام

اکنون سخن در حجت ظن در احکام است. در توضیح این مطلب می گوییم: 

احکام شرعی قضایای حقیقی هستند که تابع موضوعند و تا موضوع محقق نشود، مجرد انشاء بوده و حکم نخواهند بود، چنانچه همه قضایای عقلی و علمی در جمیع علوم از این قبیل است. 

برای مثال گفته می شود: «كل زوج منقسم بمتساوین» که تحقق حکم انقسام به متساويين وقتی است که موضوع زوجیت در خارج تحقق پیدا کند. 

هم چنین می گویند: «كل خمر حرام» که تا خمر در خارج محقق نشود، حکم حرمت تحقق پیدا نمی کند. 

این موضوع بر خلاف قضایای خارجی است که تحقق آنها قبل از اخبار است؛ یعنی حکم بر افرادی که در خارج تحقق یافته اند، حمل می شود، مانند قتل من في العسكر». 

بنابراین، برای حکم، مراتب تعقل نمی شود. لذا اگر علم به تحقق حکم پیدا شود، منجز می گردد و بر مخالفت آن، استحقاق عقوبت پیدا می شود و اگر علم پیدا نشود، منجز نمی گردد. 

بلی اگر ظن پیدا شود و هر گاه بر اعتبار این ظن دلیل قطعی علمی باشد، همان علم به حکم است و از آن به «ظن خاص» تعبیر می شود. مانند ظواهر آیات، خبر ثقه و نظیر این ها. 
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و اگر دلیل قطعی علمی نداشته باشد، ظن غیر معتبر است و با شک و وهم تفاوت ندارد و آن، مجرای اصول است که همان اصل «استصحاب»یا «برائت»یا «اشتغال»و یا «تخيير»است و یا در موارد خاصه «اصالة الحل»و «اصالة الطهارة»و نحو اینهاست. 

گفتنی است که این بحث ها به تفصیل در علم اصول باب حجية ظن مطرح شده است. 


فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ«79» 


اشاره

پس وای بر کسانی که به دست های خود کتاب را می نویسند و می گویند: این کتاب از طرف خداست، برای این که به بهای اندکی بفروشند. پس وای بر اینان از جهت آن چه به دست های خود می نویسند و وای بر اینان از جهت آن چه به دست می آورند. 



ویل یعنی چه؟

کلمه «ویل» دو معنا دارد. 

1. ويل وصفی که در فارسی از آن به «وای» و «بدا به حال او»، تعبير می شود. این معنا شامل همه انحای عذاب دنیوی و اخروی به همه مراتب آن 
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می شود، به گونه ای که هیچ خیر و خوبی در آن نباشد. 

2. ویل اسمی که نامی از وادی جهنم است، چنانچه در تفسير «مجمع البيان»آمده: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

ویل وادی است در جهنم که چون کافران را در آن افکنند، چهل سال می روند و هنوز به قعر آن نمی رسند.(1) 

شیخ طریحی در «مجمع البحرین»می نویسد: 

هو واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. أي ذابت.(2) 

یعنی گداخته می شود. 


طوبی به چه معناست؟

طوبی نیز دو معنا دارد. 

1. معنای وصفی، یعنی خوشا به حال او که همه خیرات دنیا و آخرت را شامل می شود. 

2. دیگری اسمی که نام درختی در بهشت است که اصل آن، در خانه امیرمؤمنان على عليه السلام و شاخه های آن در قصرهای بهشت آویزان است. 


منظور از کتاب چیست؟

«الكتاب»مصدر به معنای اسم مفعول است. یعنی مکتوب است. الف و لام آن، عهدی است و اشاره به کتاب های منسوب به وحی است، به قرینه: «و يقولون هذا من عند الله».. 
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1- تفسير مجمع البيان: 1/278.

2- مجمع البحرين: 4/568.




مقید نمودن فعل «یکتبون»به «أيديهم»به این که کتابت و نوشتن جز به دست نیست، برای اشعار به این است که این کار را به دست خود و از پیش خود می نمودند. آن گاه آن را به خدا نسبت می دادند. 

از این جمله استفاده می شود که کتب منسوبه به وحی که نزد یهود و نصارا به نام کتب عهد قدیم و جدید متداول است؛ بالأخص تورات، زبور و انسجیل، ساخته و پرداخته یهود و نصاری است و به انبیای عظامي چون موسی، داوود، عیسی علیهما السلام مربوط نیست. 

ما پیش تر این مطلب را متذکر شدیم و در کتاب «كلم الطيب»این مطلب به اثبات رسیده است. 

بنابر این، از متون این كتب استفاده می شود که تورات رایج، مکتوب یک فرد قصى القلب، متمایل به شرک و بت پرستی و انجیل، مکتوب یک فاسق شهوت پرست بی علاقه به دین است. 

این کلام با حدیثی که از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده، منافات ندارد. 

آن حضرت فرمودند: 

عَمَدُوا إِلَی اَلتَّوْرَاهِ وَ حَرَّفُوا صِفَهَ اَلنَّبِیِّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ و آله لِيُواقِعُوا الشَّكُّ بذلك للمُستَضعَفين مِن َاليَهود(1) 

زیرا آن تحریف یکی از مصادیق تحریفات آنهاست. 
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1- تفسير مجمع البيان: 1/279.





مراد از اشتراء چیست؟

مراد از اشتراء به ثمن قليل، استفاده های علمای آنها از عوام آنهاست که زخارف دنیوی، ریاست و مقام و نحو آنها را خریدند.

تعبیر به قليل از این جهت است که تمام متاع و زخارف دنیوی را خدا قليل شمرده است، آن جا که می فرماید: «قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ»(1). 

«یکسبون»

منظور از کسب آنها، ممکن است گذران معاش و زندگی آنها از این عمل حرام باشد. یعنی بد راهی برای معاش و زندگی خود به دست آورده اند. 

امکان دارد مراد گناهان و اضلال كفری باشد که برای خود به واسطه این عمل تحصیل کرده اند. 

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
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1- سوره نساء، آیه 79.




فهرست ها

آیه ها و روایت ها
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فهرست آیه ها 

الف

«آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ»...140 

«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ»...152

«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَاو یَسفِکُ الدِماءَ »... 336،330

«أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ»...434

«اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ»...92

«اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ»...420

«أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا»...335

«أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها »...315 

«ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ»...286

«ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ »... 290

«ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»...37 
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«إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ»...203

«إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ»...141

«اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ »... 372

«اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» ...192

«اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ»... 315

«اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا»...424

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» ... 243

«أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» ...273

«أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» ...250

«أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا»...221

«أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ» ...430،297

«أَ فِي اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» ...308 

«أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ»...172،144

«إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» ... 42

«إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ» ...230 

«الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ»... 309

«الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا» ... 255

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ»...380

«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ » ... 467

«الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ»... 300
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«الَّذِينَ يَنقُضُونَ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ »... 461،444

«أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ»... 375

«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» ... 329

«اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» ...209 

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ»...301،375

«أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»... 333 

«أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ»...191 

«أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا »...255 

«أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ»...281 

«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»...196 

«اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم» ...133

«إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » ...92 

«إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ» ... 395

«إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» ... 168

«أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى» ...130 

«إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ»...385

«إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ»...287

«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» ... 250

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ»...289

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ»...370
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«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»... 405

«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ»...54،93،61 

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ » ... 301

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ »..... 344 

«أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ... 269،233

«إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً»...289 

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا» ...249

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرينَ» ...186

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرينَ» ...390

«أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» ...360

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ» ...362

«إِنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرصادِ» ...48 

«إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» ... 316،211

«إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ» ...289 

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ» ...28

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» ...120 

«إِنّا أَرسَلناكَ بِالحَقِّ بَشيرًا وَنَذيرًا» ... 276

«إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً»... 286

«إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ»... 252،316 

«إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ » ... 192
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«إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ »...472 

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا».....198 

«إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ».....272، 273 

«إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ»... 46، 148 

«إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» ...187 

«إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ» ...133 

«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » ... 250

«إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» ...390 

«إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ» ... 373

«إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ»....386 

«إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» ...330 

«إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ» ...359 

«إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» ...329 

«أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» ...458 

«أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ» ...210 

«أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى»...381،307،213 

«أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ»...202 

«اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ» ...356 

«ایّاکَ نَعْبُدُ وَ ایّاکَ نَسْتَعین»...355 

«إِيَّايَ فَاتَّقُونِ»... 381
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«بَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» ...436

«بِأَیْدِی سَفَرَةٍ* کِرَامٍ بَرَرَةٍ،» ...386 

«بلي مَنْ کَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطيئَتُهُ »...288 

«بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا» ...206 

«بِما كانُوا يَفْسُقُونَ»....429 

«بِما كانُوا يَكْذِبُونَ»...140 

ت

«تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» ...281 

ث

«ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ»...255 

«ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» ... 310

«ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» ...134 

«ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ »..422 

«ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ»... 442 

«ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا » ...350

«ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ» ...332 
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«ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ» ...280 

«ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا» ...250 

«ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ»...342 

ج 

«جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» ... 324، 327 

«جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا» ...208 

«جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ» ...286 

ح

«حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ» ... 309

«حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» ... 436 

خ

«خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» ...342،322

«خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» .... 349 

ذ

«ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ» ...437 

«ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ» ...438 
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«ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ» ...205 

«ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ *جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا »...290 

«ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ» ...215 

ر 

«رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ» ...202 

«رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ» ... 355

«رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا»... 355 

س

«سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى» ...367 

ف

«فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ»...272 

«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ...270 

«فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ» ...258 

«فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ» ... 184

«فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ» ...420 

«فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ»...324

«فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواه» ...239 
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«فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» ...296

«فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ»... 170 

«فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»...356 

«فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها»...357 

«فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ»... 409

«فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ»...362

«فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ»...81

«فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً»...320 

«فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ» ...322 

«فَفَسَقَ عَن أمرَ رَبِه ِ»...429،340

«فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ»...421

«فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا»...456

«فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» ...259

«فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» ...367

«فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»... 440،366

«فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا»...334

«فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا.»... 131

«فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»...443

«فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ»...419 

«فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»...196
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«فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ» ...365

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»...401 

«فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» ... 134

«فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» ...355

«فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ»...190

«فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا» ...405

«في قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»...121

«فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ» ...210

«فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»... 285 

«فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ»...285 

ق

«قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ »...419 

«قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ»... 359 

«قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ»... 412

«قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» ...158،144

«قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً »... 355 

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا»...254 

«قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ»...270 

«قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ»... 345 

«قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ» ...478
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ک

«كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ*بَشِيراً وَ نَذِيراً »...276 

«كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى»...456

«كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا»...283

«كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»...273 

«كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ »...432

«كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»...294

«کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا» ...294

«كَمَثَلِ الكَلبِ إِن تَحمِل عَلَيهِ يَلهَث أَو تَترُكهُ يَلهَث» ...294

«كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ»...311

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»...147 

ل

«لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»... 295

«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ...343 

«لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ»... 179

«لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ »... 400

«لا تَحزَن اِنَّ اللهَ مَعَنا» ...186

«لا تَخافا اِنَّنی مَعَکُما اَسمَعُ وَ اَرىٰ»...187
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«لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ أَمْرًا»... 248

«لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ»...260 

«لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ»... 36 

«لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»... 158 

«لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا»...453 
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«وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»... 440
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ادامه تفسیر سوره بقره 


اشاره
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بسم الله الرحمن الرحيم 


آیه (80)


اشاره

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون (80) 

و یهود گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید. بگو: آیا پیمانی از خدا گرفته اید . و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد - یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟! 



توضیح واژگان 

بعضی گفته اند: کلمه «لن» برای تأبید و همیشگی در نفی است، یعنی هرگز، به دلیل آیه ای که می فرماید: 

(لن تراني )(1)

هرگز مرا نخواهی دید. 
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1- سوره اعراف، آیه 143. 




ولی بیشتر علما گفته اند که «لن» برای تأكید در نفی است. 

کلمه «مس» به معنای الصاق و نزدیک شدن دو چیز به هم است به طوری که جدایی و فصلی بین آنها نباشد. 

«أياما معدودة» یعنی چند روزی. بعضی گفته اند: منظور هفت روز است. 

بعضی دیگر گفته اند: «منظور چهل روز است.» ولی در قرآن مقداری برای آن معین نشده است. 

این کلام یهودیها نشانه انکار خلود و جاودانگی یهودیان در عذاب است. بحث خلود كفار و مشرکان در عذاب، در تفسیر آیه شریفه (ولهم عذاب عظيم)(1)گذشت.(2)

همزه «أتخذتم» همزه استفهام است و از این رو با فتحه آمده است و در اصل « أاتخذتم» بوده که همزه دوم چون همزه وصل بوده، حذف شده است. 

مراد از اتخاذ عهد و گرفتن پیمان این است که خداوند با آنها عهد نموده باشد که بیش از چند روز آنان را در دوزخ عذاب نکند. 

البته اگر خداوند چنین عهدی نموده بود تخلف نمی کرد؛ چرا که در آیه دیگری می فرماید: 

(إنك لا تخلف الميعاد ) (3)

تو هیچ گاه از وعده خود، تخلف نمیکنی. 
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1- سوره بقره، آیه 7. 

2- ر.ک: جلد یکم صفحه 368 از همين تفسير .

3- سوره آل عمران، آیه 194. 




چنان که بنده نیز اگر با خدا عهدی ببندد حرام است تخلف کند و اگر تخلف کرد باید کفاره بدهد. 

درباره کلمه «ام» دو احتمال وجود دارد:

1.ام متصله که به ما قبلش متصل و مربوط است و مقابل و لنگه دیگر استفهام و سؤال را بیان می کند. در این صورت معنای آیه این است که این گفتار شما که « خدا شما را جز چند روزی عذاب نمی کند » از این دو وجه خالی نیست و چون وجه اول باطل است و یهود از خدا عهدی نگرفته اند، ناچار سخن آنها مصداق وجه دوم است که به خدا افترا و دروغ بسته اند.

2. ام منقطعه که به معنای «بل» است؛ یعنی این کلام شما افترا و دروغ بستن بر خدای متعال است. 


آیا عذاب دوزخ همیشگی است؟ 

شاید کسی اشکال کند و بگوید: این سخن یهود همان اعتقادی است که شما دارید که مؤمن اگرچه بسیار گناه داشته باشد در صورتی که با ایمان از دنیا برود، همیشه در عذاب نخواهد ماند و به واسطه ایمانش نجات پیدا خواهد کرد. یهود هم می گویند: ما در عذاب همیشگی نیستیم و بیش از چند روزی در عذاب درنگ نمی کنیم. 

در پاسخ این اشکال می گوییم: بین سخن آنها و اعتقاد ما فرق بسیاری است؛ زیرا مشکل کار آنها در اصول دین است و بر آنها لازم است که در معجزه ی مدعی نبوت فکر کنند و با عنایت به صفات آن حضرت که در کتب خود دیده و
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شنیده و معجزاتی که از او مشاهده نموده اند، نبوت آن حضرت را تصدیق کنند. 

سخن ما مشروط به تحصيل اعتقاد به اصول دین و حفظ ایمان و بقای آن است و میان این دو سخن، تفاوت بسیار است. 


آیه (81)

بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (81) 


آیه (82)


اشاره

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (82) 

آری، کسانی که بدی و گناه به دست آورند و آثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گیرد، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. 

و آنها که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده اند، آنان اهل بهشت هستند و همیشه در آن خواهند ماند. 



توضیح واژگان 

کلمه «بلی» در جواب و رد یهودیان است که گفتند: (لن تمسنا النار) . 

فرق بين «بلی» و «نعم» - که هر دو برای جواب به کار می رود . این است که بلی» در جواب نفی یا استفهامی که همراه با جحد و انکار باشد، می آید و معنای 

آن، ابطال و رد نفی است، مانند آیه ای که می فرماید: 
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(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي ) (1)

کسانی که کفر ورزیدند پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. 

بگو: آری، به پروردگارم سوگند برانگیخته خواهید شد. 

و آیه ای که می فرماید: 

(الست بربكم قالوا بلى )(2)

و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، گواهی میدهیم. در آیه اول، کافران، مبعوث شدن را نفی می کنند و خداوند در جواب آنها با کلمه «بلی» پندار آنها را رد می کند؛ یعنی چنین نیست و شما مبعوث می شوید. 

در آیه دوم، همزه استفهام همراه با نفی آمده، یعنی آیا من پروردگار شما نیستم؟ در جواب گفتند: بلی، تو پروردگار ما هستی. 

ولی کلمه «نعم» برای تصدیق مفاد جمله و گفتار است؛ یعنی پس از کلام مثبت و منفی، چه خبر باشد و چه استفهام، می آید و محتوای آن را تصديق می کند، مانند آیه ای که می فرماید: 

(فهل وجدتم ما وعد بکم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم (3)

آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید ؟! 

می گویند: آری. 

کلمه «بلی» در آیه مورد نظر ما برای ابطال نفی جمله وكن تمتا الثاژه آمده 
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1- سوره تغابن ، آیه 7.

2- سوره اعراف، آیه 172.

3- همان، آیه 44. 




است؛ یعنی این گفتار شما باطل است و حقیقت این است که هر کس بدی کسب کند و گناهش او را احاطه نماید، او اهل دوزخ و در آن جاودان خواهد بود. 


منظور از احاطه گناه چیست؟ 

مراد از سیئه و گناه در این جا، شرک است. 

بعضی دیگر می گویند: منظور گناه کبیره است. 

برخی دیگر می گویند: منظور اصرار بر گناه است. 

درباره احاطه خطيئه برخی می گویند: منظور کثرت معصیت است. 

ولی واقع سخن این است که منظور از احاطه خطيئه این است که معصیت به حدی باشد که بر قلب احاطه و استیلا پیدا کند به طوری که نور ایمان را از دل ببرد؛ زیرا هر کس گناه کسب کند و از آن توبه ننماید و بر آن پافشاری کند در قلب او سیاهی پیدا خواهد شد و هر چه بیشتر بر گناه اصرار کند آن سیاهی بیشتر خواهد شد به حدی که گناه تمام قلب او را سیاه کند. در این حالت است که همه دل او را فرا خواهد گرفت و دیگر نور رستگاری در پیشانی او نخواهد بود و البته چنین کسی در عذاب دوزخ جاودان خواهد بود. 

ولی اگر گناه تمام قلب او را فرا نگیرد و نور ایمان - گرچه به مقدار اندکی - در دل او باشد در عذاب جاودان نخواهد بود. 

بنابراین، امکان دارد منظور از سینه و گناه، مطلق معصیت و گناه باشد و مراد از «خطيئه» حالتی باشد که بعد از کسب گناه بر قلب انسان عارض می شود که اگر انسان بعد از کسب گناه توبه کند، آن حالت محو می شود و اگر بر گناه اصرار ورزد 
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آن حالت زیاد می شود به اندازه ای که به مرتبه احاطه بر قلب برسد. 

گفتنی است که درباره تفسیر دیگر واژگان این دو آیه در ذیل آیات مشابه مطالبی بیان شده است، هم چون آیه ای که می فرماید: 

(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ... (1)

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود .... 

و آیه ای که می فرماید: 

( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... (2)

به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده اند، بشارت ده که باغ هایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاری است. 
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1- سوره بقره، آیه 39.

2- همان، آیه 25.





آیه (83)


اشاره

وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون(83)

و (به یاد آورید) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و با مردم به خوبی سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات بپردازید. سپس همه شما به جز عده کمی ۔ به حالت اعراض سرپیچی کردید. 



منظور از پیمان چیست؟

جمله «وإذ أخذنا» بر آیات پیشین عطف است. منظور از «اخذ میثاق» اوامر و دستوراتی است که توسط پیامبران بر بنی اسرائیل نازل شده و از آنها عهد و پیمان گرفته شده که به آن دستورات عمل نمایند. 



اشارهای ادبی 

جالب است که آغاز آیه به صورت غیاب است و از جمله «لا تعبدون» به صورت خطاب می شود. از طرف دیگر جمله «لا تغبون» به صورت خبر است و از جمله «قولوا للناس» به صورت انشا در آمده است. 

این ها مواردی از محسنات بدیعی است که به کلام، لطف خاصی می بخشد و 
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در آیات قرآن کریم از این گونه محسنات بسیار دیده می شود. 


استفاده های تفسیری 


اشاره

گفتنی است که آیه خطاب به بنی اسرائیل است و مطالب یاد شده، جزء میثاق ها و پیمان های آنهاست، ولی آن مطالب از اموری است که در همه شرایع ثابت بوده است. این سخن از بسیاری از آیات و روایات استفاده می شود و بر طبق آن، برهانهای عقلی نیز ثابت است. آن پیمانها در طی هشت جمله بیان شده است که به شرح هر یک می پردازیم. 



.توحید عبادی 1

جمله «لا تعبدون إلا الله) درباره توحید عبادی است؛ یعنی برای خدا در عبادت شریک قرار ندهید و این، همان مفاد کلمه «لا إله إلا الله» است. 

جمله «لا تعبدون» جمله خبری است و از آن نهی اراده شده و جمله خبری که 

از آن اراده انشا بشود، تأکید بیشتر و رساتری از خود جمله انشایی دارد. 



2. نیکی به پدر و مادر در جمله «وبالوالدين إحسانا» کلمه «إحسانا» مصدری است که از فعل محذوف نیابت دارد. بنابر این معنای آیه یا این گونه می شود: «و تحسنون بالوالدين» و یا این گونه می شود: «احسنوا بالوالدين». 
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نیکی به پدر و مادر در نگاه قرآن 

البته نیکی به پدر و مادر و حرمت عقوق آنها در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات ذکر شده است. برای نمونه خداوند متعال می فرماید: 

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. (1)

و پروردگارت مقرر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، به آنها «آف» مگو و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!

(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ار حمهما كما ربياني صغيرا (2)

و بال تواضع خویش را از سر محبت و لطف، در برابر آنان فرود آور و بگو: پروردگارا همان گونه که آنها مرا در دوران کودکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده. نیز خدای سبحان در سوره نساء می فرماید: 

( واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) (3)
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1- سوره اسراء، آیه 23

2- همان، آیه 24

3- سوره نساء، آیه 36. 




و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید. 


نیکی به پدر و مادر از نظر روایات 


اشاره

در این زمینه احادیث فراوانی از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه هد (علیهم السلام) رسیده است که چند نمونه را می آوریم. در حدیثی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

کن بارا واقتصر على الجنة وإن كنت عاقا فظا فاقتصر على النار؛(1)

با پدر و مادر رفتار نیکو داشته باش و در بهشت ما وارد شو، و اگر عاق و جفاکار و سخت دل باشی با آتش دوزخ بساز. 

حضرتش در حدیث دیگری می فرماید: 

إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم (2)

از آزردن پدر و مادر و عاق شدن آنها بپرهیز؛ چرا که بوی بهشت از مسافت هزار سال استشمام می شود، ولی عاق پدر و مادر و قطع کننده رحم وپیوند خویشاوندی بوی بهشت را استشمام نمی کنند... 

هم چنین حضرت فرمود: 

كل المسلمين يرونى يوم القيامة إلا عاق الوالدين...(3)
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1- الكافي: ج 2 ص 348 حديث 2. 

2- همان: ج 2 ص 349 حدیث 6.

3- جامع السعادات: ج 2 ص 202. 




همه مسلمانان در روز رستاخیز به دیدار من نایل می آیند مگر کسی که عاق پدر و مادرش باشد.... در حدیثی قدسی آمده که خداوند متعال فرموده است: 

بعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لو أن العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء لم اقبلها منه؛(1)

به عزت و شکوه و جلال و جایگاه والایم سوگند که اگر عاق والدین اعمال پیامبران را انجام دهد، از او نمی پذیرم! 

در روایت دیگری خدای متعال به موسی به این گونه وحی فرمود: 

من بر والديه وعقني كتبته برا، ومن برني وعق والديه كتبته عاقا (2)

هر کس به پدر و مادر خود نیکی کند، ولی نسبت به من عاق باشد، او را نیکوکار مینویسم و هر کس به من نیکی کند، ولی نسبت به پدر و مادرش عاق باشد، او را عاق مینویسم. 

و در حدیثی دیگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

بر الوالدين أفضل من الصلاة و الصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله (3)

نیکی به پدر و مادر از نماز، روزہ، حج، عمره و جهاد در راه خدا برتر است. 
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1- همان. 

2- همان. 

3- همان: ج 2 ص 203 




هم چنین حضرتش فرمود: 

من أصبح مرضية لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة :(1)

هر کس بامداد خود را با خشنودی پدر و مادرش آغاز کند، دو در به سوی بهشت به رویش گشوده میشود. 

البته منظور از بر و احسان به پدر و مادر، احترام و اکرام و بزرگداشت آنها، در خدمت آنها بودن، خوش صحبتی با آنها، دعا و طلب مغفرت برای آنها، رفع نیاز آنها و پرداختن قرض های آنهاست. نیز آنچه از آنها فوت شده، اداکند؛ قبل از درخواست به آنها عطا کند؛ بر آنها پیشی نگیرد و صدا به روی آنها بلند نکند؛ با آنها روی ترش ننماید و اظهار خستگی و بیزاری و رنجش و گله و شکایت نسبت به آنها از وی سر نزند. 

کوتاه سخن این که اطاعت از آنها را بر خود لازم بداند حتی در مستحبات ومباحات و مخالفت آنها را حرام بداند، مگر در واجبات عینی و محرمات شرعی. البته این مسئله فروع بسیاری دارد که در علم فقه بحث شده است. 


3. نیکی به خویشاوندان و نزدیکان 

کلمه «ذى القربي» بر «بالوالدين» عطف است؛ یعنی «بذي القربی احسانا » منظور از ذی القربی، ارحام و خویشاوندان انسان هستند و ارحام عبارتند از : فرزندان و فرزندان فرزندان تا نسل پایین و نیاکان تا نسل بالا؛ چه از طرف پدر و چه از طرف مادر. همین طور مادربزرگ ها، عموها، عمهها، دایی ها، خاله ها و 
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1- همان. 




فرزندان آنها، برادران و خواهران. 

خلاصه این که ارحام، تمام طبقات سه گانه ارث را که به واسطه خویشاوندی ارث می برند، شامل می شود. 

منظور از احسان به «ذی القربی» همان صله رحم است که در ذیل آیه شریفه (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل)(1) بیان آن گذشت.(2)


تذكر 

ذي القربای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که محبت و مودت نسبت به آنها واجب و مزد رسالت و از لوازم ایمان است، طبق روایات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین، امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و یازده امام معصوم (علیهم السلام)هستند، چنان که مراد از اهل بیت و عترت نیز آن بزرگواران هستند. 


حکم خویشاوندان کافر 

سخن دیگر آنکه اگر ذي القربی و رحم انسان، کافر یا معاند و مخالف مذهب باشد، احسان به آنها چگونه است؟ بعضی از مفسران می گویند: این آیه مخصوص اهل ایمان است. 

برخی دیگر می گویند: این آیه نسبت به مؤمن و کافر، عام است و شامل همه می شود. 

ص: 42







1- سوره بقره، آیه 27.

2- ر.ک: جلد دوم، صفحه 302 




بعضی دیگر می گویند: اگرچه آیه عام است، ولی عموم آن به آیه سیف نسخ شده است. 

البته همین کلام درباره والدین نیز جاری است و توضیح آن در جمله (وقولوا للناس حسنا) بیان خواهد شد، ان شاء الله. 


اگر احسان به خویشاوندی موجب ایذای دیگری بشود، چه باید کرد؟ 


اشاره

موضوع دیگر این که اگر میان ذی القربی اختلاف باشد به طوری که احسان به یکی موجب ایذا و اذیت دیگری بشود، چه باید کرد؟ 

در این گونه موارد باید باب تزاحم مراعات بشود، به این معنا که انسان بایستی طرف اهم و مهم تر را در نظر بگیرد. البته در فرض تساوی و عدم امکان 

جمع، انسان مخیر است. 



4. نیکی به یتیمان کلمه «اليتامی» بر «بالوالدين» عطف است؛ یعنی «وبالیتامی احسانا» . 

يتيم از نظر لغوی، کودک نابالغی را گویند که پدر نداشته باشد؛ ولی اگر مادر نداشته باشد به حسب لغت او را یتیم نمی گویند. البته از باب تنقیح مناط و وحدت ملاک در حکم احسان، مشترک است.


جایگاه یتیم در قرآن 

گفتنی است که آیات و روایات درباره احسان به ایتام، اصلاح امور آنها و 
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حرمت و عقوبت خوردن مال آنها بسیار است. خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: 

(ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خیر)(1)

از تو درباره یتیمان می پرسند، بگو: اصلاح کار آنان بهتر است. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (2)

و اموال یتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید و اموال بد خود را، با اموال خوب و مرغوب آنها عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خودتان نخورید؛ زیرا این گناه بزرگی است. 

در آیه دیگری می فرماید:

(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعيرا)(3) 

کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، تنها آتش می خورند و به زودی در شعله های آتش خواهند سوخت. 

در آیه دیگری می خوانیم: 

(فأما اليتيم فلا تقهر) (4)
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1- سوره بقره، آیه 220

2- سوره نساء، آیه 2.

3- سوره نساء، آیه 10.

4- سوره ضحی، آیه 9. 




پس یتیم را خوار و تحقیر مکن و میازار. 

البته در این باره آیات دیگری نیز وجود دارد که به همین مقدار بسنده می کنیم. 


جایگاه یتیم در روایات 


اشاره

احادیث فراوانی نیز در مورد یتیم روایت شده است. در حدیثی آمده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) انگشت اشاره و میانه خود را جمع کرد و فرمود: 

من كفل يتيما وكفل نفقته، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين؛(1)

کسی که یتیمی را سرپرستی و کفالت کند و هزینه های او را به عهده بگیرد، من و او در بهشت هم چون این دو خواهیم بود. 

در روایت دیگری حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: 

ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما له إلا كتب الله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة(2)

هر مرد و زن با ایمان که از روی مهربانی بر سر یتیمی دست کشد، خدا به تعداد هر مویی که بر آن دست مالیده، حسنه ای برایش مینویسد. 

نیز در روایتی امام صادق (علیه السلام) فرمود:

ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل 
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1- بحار الانوار: ج 72 ص 3. 

2- ثواب الاعمال: ص 237؛ بحارالانوار: ج 75 ص 4 و 5. 




شعرة نورا يوم القيامة:(1)

هر بندهای از روی مهربانی بر سر یتیمی دست کشد، خدا در ازای هر مو، نوری در روز قیامت به او عطا می کند. 

در روایتی حضرت باقر (علیه السلام)نقل کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

هرکس از شما از قساوت و سنگدلی خود به ستوه آمده است، یتیمی را به نزد خود آورد و با او ملاطفت کند و او را سر سفره خود بنشاند و دست نوازش بر سر اوبکشد، به اذن خدا قلبش نرم و مهربان گردد.(2)

در روایت دیگری ابوبصیر می گوید که به امام باقر عرض کردم: 

أصلحك الله! ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 

قال: من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم؛(3)

خدا کارهایتان را سامان دهد! کم ترین چیزی که بنده به واسطه آن وارد آتش می شود، چیست؟ 

فرمود: خوردن در همی از مال یتیم و ما يتيم هستیم. از این روایت استفاده می شود که خوردن سهم امام، بلکه سهم سادات در حکم خوردن مال یتیم است و موجب دخول در آتش دوزخ خواهد بود. 

از برخی دیگر از روایات این گونه استفاده می شود: شیعیانی که به احکام ناآگاهند و از تشرف به خدمت ائمه (علیهم السلام) محرومند، در حکم یتیم هستند؛ زیرا از 
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1- همان

2- همان

3- كمال الدين : ج 2 ص 521 حدیث 50، بحارالأنوار: ج 75 ص 10. 




درک فیوضات پدر روحانی خودشان محروم هستند. از این رو بر علما و دانشمندان است که آنها را ارشاد، هدایت و سرپرستی معنوی نمایند. 


.5 نیکی به مساکین 

کلمه «والمساكين» بر «بالوالدين» عطف شده است، یعنی «وبالمساكين احسانا». 

کلمه «مساکین» جمع «مسکین» و به معنای درمانده است. از نظر لغوی و عرفی، حال مسکین از فقیر بدتر و از او تنگ دست تر است. اما در این آیه مراد از مساکین اعم از فقیر و مسکین است، زیرا این گفته معروف است که: 

الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ 

هر جا فقیر و مسکین با هم ذکر شوند، با هم فرق دارند مثل آیه زکات و هر جا فقیر یا مسکین تنها ذکر شود، مثل این آیه، هر دو مراد است. 

گفتنی است که احسان به مساکین و فقرا، مانند احسان به پدر و مادر و ایتام از افضل عبادات است. 

البته آیات و اخباری در این باره و درباره اقسام انفاقات وارد شده که در ذیل آیه شریفه (ومما رزقناهم ينفقون (1) بیان کردیم.(2)
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1- سوره بقره، آیه 3. 

2- ر.ک: جلد یکم صفحه 301. 





6.سخن نیک با مردم 

در جمله (وقولوا للناس حسنا ) مراد از حسن قول، همان گفتار نیک است. 

در روایتی حضرت امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه فرمود: 

قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين، الفاحش المتفحش، السائل الملحف، ویحب الحيى الحليم العفيف المتعفف(1) 

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید؛ چرا که خدا فردی را که مؤمنان را لعن می کند، ناسزا می گوید، طعنه و زخم زبان می زند، و شخص ناسزاگو و هرزه و بی حیا و گدای سمج را دشمن می دارد و انسان با حیا، بردبار، پاکدامن و عفیف را دوست می دارد. منظور از کلمه «للناس» عموم مردم، چه مؤمن و چه کافر، است، چنان که در مجمع البیان، تفسير البرهان و دیگر کتاب های تفسیری از حضرت امام باقر (علیه السلام)نقل شده است؛ حتى فخر رازی در تفسیر خود بعد از نقل كلام مفسران می گوید: «و زعم أبو جعفر محمد بن على الباقر (علیه السلام) أنه عام، وهو الأقوى؛(2) به نظر ابوجعفر امام باقر (علیه السلام) این آیه عام است و شامل همه مردم، چه مؤمن و چه کافر می شود و همین دیدگاه قوی تر است.» 

بعضی از مفسران گفته اند: این سخن به مؤمنان اختصاص دارد. 

ص: 48






1- تحف العقول: ص 300؛ بحار الأنوار: ج 65 ص 152.

2- مفاتيح الغيب : ج 3 ص 589. 




بعضی دیگر گفته اند: آیه عام است، ولی به آیه سیف و به حدیث نبوی نسخ شده است، آن جا که حضرتش فرمود:

قاتلوهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله، أو يقروا بالجزية(1)

با آنها پیکار کنید تا این که «لا إله إلا الله» بگویند یا به پرداخت جزیه اعتراف کنند. 

بعضی دیگر گفته اند: این آیه نسخ نشده و به عموم خود باقی است و با آیات قتال منافاتی ندارد؛ چرا که گفتار نیک با کافر و دعوت او به ایمان منافاتی با جنگ با او ندارد چنانکه در آیه دیگر می فرماید: 

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)(2)

(ای رسول ما) با حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با بهترین شیوه با آنان مناظره کن 

هم چنین در آیه دیگری می فرماید: 

(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) (3)

(به معبود) کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید، که آنها نیز بدون علم و از روی کینه توزی، خدا را دشنام می دهند. 

تحقیق در این بحث را این گونه ادامه می دهیم و می گوییم: 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 286.

2- سوره نحل، آیه 125. 

3- سوره انعام، آیه 108. 




حسن و نیکی احسان، تفضل، انعام و مانند اینها به قابلیت محل، منوط و مشروط است و به آن بستگی دارد. احسان به محل غير قابل و غير لايق، علاوه بر اینکه سن و نیکویی ندارد، قبیح است، چنان که رحمت الهی نیز به همین جهت شامل اهل عذاب نمی شود. مادامی که درباره کافر امید هدایت می رود، احسان و محبت و ... به او مطلوب و پسندیده است؛ ولی هر گاه قابل هدایت نباشد، بلکه مانند عضو فاسدی در اجتماع بشری باشد که موجب فساد دیگر اعضا می شود، نه تنها احسان و تفضل به او پسندیده نیست، بلکه گاهی از بین بردن او لازم و ضروری است و احسان به او اضرار به جامعه بشری است چنانکه شاعر می گوید: 

ترحم بر پلنگ تیز دندان 

ستمکاری بود بر گوسفندان 

بنابراین، دفع و قلع چنین کافرانی علاوه بر این که احسان به جامعه است، احسان به خود آنها هم است؛ زیرا هر چه آنان در دنیا بمانند، معصیت آنها بیشتر و در نتیجه عذاب آنها در روز قیامت، سخت تر و شدیدتر خواهد شد. 


7،8 اقامه نماز و پرداخت زکات

تفسیر دو جمله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة) در ذیل آیه سوم سوره بقره گذشت،(1) آنجا که می فرماید: 

(يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) (2)
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1- ر.ک: جلد یکم صفحه 282.

2- سوره بقره، آیه 3. 




نماز را به پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند. 

البته کیفیت نماز و زکات در شریعت يهود و بنی اسرائیل با نماز و زکات در شریعت اسلام تفاوت داشته، ولی اصل این دو در تمام شریعتها مسلم بوده است، چنان که از بسیاری از آیات شریفه استفاده می شود. 


مخالفان با پیمان های الهی 

در توضیح جمله (ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) می گوییم: 

کلمه «تولی» به معنای روگردانیدن و اعراض است. برخی از مفسران می گویند: جمله «أنتم معرضون» برای تأكید است. 

ممکن است گفته شود: جمله « ثم تولیتم» به مخالفت آنان با مواثيق و پیمان های الهی اشاره دارد و جمله «و انتم معرضون» استمرار و ادامه داشتن این مخالفت را می فهماند. 

منظور از جمله «إلا قليلا منكم» پیامبران الهی، اوصیا و مؤمنان به آنان هستند که بسیار اندکند. 
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آیه (84)


اشاره

وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماء کم ولا تخرجون انفسکم من دياركم ثم اقررتم وأنتم تشهدون (84) 

و یاد کنید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود، بیرون نکنید. سپس شما به این پیمان اقرار کردید و خود گواهید. 



پیمان عدم خون ریزی 

عبارت «وإذ أتخذنا ميثاقكم) به آیه سابق عطف است و جمله (لا تسفکوندماءکم) به ظاهر جمله خبری است، ولی معنای نهی و انشایی دارد. 

«سفک دم» به معنای ریختن خون است که به آن «قتل نفس» می گویند. بنابراین، معنای جمله این گونه می شود: خون یکدیگر را نریزید، نه این که خودکشی نکنید، چنانکه مفاد جمله دوم این است که یکدیگر را نفی بلد نکنید. 

البته تعبیر به «نفس» برای تأكید در نهی است و برای این که «أمت واحده» و فرزندان یک پدر بودند. 



قتل مؤمن از گناهان بزرگ 

گفتنی است که قتل نفس مؤمن از گناهان بسیار بزرگ است. خداوند متعال در در این باره در قرآن مجید می فرماید: 

(ومن يقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
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ولعنه وأعدله عذابا عظيما (1)

و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است که جاودانه در آن می ماند و خدا بر او خشم می گیرد و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است. 

در آیه دیگری می فرماید: 

ومن أجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل آنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فاکنما قتل الناس جميعا... » (2)

به همین جهت، بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را - بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین - بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته باشد. 

درباره عقوبت قتل نفس، روایات بسیاری نیز نقل شده است. برای نمونه در روایتی امام صادق (علیه السلام) درباره کسی که انسان مؤمنی را بکشد، می فرماید: 

مت أي ميتة شئت؛ إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا(3) 

هنگام مرگ به او گفته می شود: هر گونه خواهی بمیر؛ خواهی یهودی بمیر، یا مسیحی یا مجوسی. 
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1- سوره نساء، آیه 93 

2- سوره مائده، آیه 32.

3- ثواب الاعمال: ص 37، سفينة البحار: ج 2، ص 407 




در روایت دیگری امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 

کسی که از روی عمد، مؤمنی را بکشد، خداوند تمام گناهان مقتول را برای قاتل ثبت می کند و کشته شده از گناهان بری و پاک می شود. 

آن حضرت در ادامه فرمود: همین معنا در این آیه شریفه آمده است: 

(إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمک فتكون من أصحاب النار) (1)

من می خواهم تو با گناه من و گناه خودت به سوی خدا بازگردی و در نتیجه از اهل آتش باشی(2)

در حدیث دیگری پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

لو أن أهل السماوات السبع و أهل الأرضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار؛(3)

اگر اهل آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه در ریختن خون مؤمنی شریک باشند، به یقین خدا همه آنها را به رو در آتش می اندازد. 

در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که همین مقدار کافی است. اعانت و یاری قاتل بر قتل، یا رضای به قتل نیز نظیر قتل نفس است. 

البته از قتل نفس بدتر، اضلال و گمراه کردن و اغوای مردم است، همان طور که ارشاد و هدایت آنها نیز بالاترین مرتبه احیا و به منزله زنده کردن تمام 
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1- سوره مائده، آیه 29.

2- ثواب الاعمال: ص 328. 

3- بحار الانوار: ج 101 ص 382. 




انسان ها است و این آیه شریفه نیز به همین معنا تفسير شده است: 

(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.. )(1)

و هر کس انسانی را زنده نماید و از مرگ نجات دهد چنان است که گویی همه انسانها را زنده کرده است. 

ابوبصیر می گوید: درباره این آیه از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم. آن حضرت فرمود: 

من استخرجها من الكفر إلى الإيمان؛(2)

منظور از زنده کردن انسان، نجات او از کفر و هدایت او به سوی ایمان است. 


راندن مؤمن 

(ولا تخرجون أنفسكم من دیارکم) یکدیگر را از شهر و مسکن خود بیرون نکنید. 

یعنی همین که بعضی به قدرت و سلطنت رسیدند، ملک و خانه ضعيفان و ناتوانان را غصب نکنند و آنها را از وطن و خانه هایشان آواره ننمایند. 

این عمل نیز از جنایات بزرگی است که معاصی بزرگ دیگری را هم دربردارد، مانند ظلم، آزار، تحقیر، توهین و هتک احترام مؤمن که هر کدام عقوبات شدید و عواقب وخیمی دارد. 
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1- سوره مائده، آیه 32

2- بحار الأنوار: ج 2 ص 21. 




ما در این باره در ذیل آیه شریفه (يخادعون الله والذين آمنوا) (1)

مطالبی را بیان کردیم.(2)


پیمان شکنی بعد از اقرار 

(ثم أقررتم وأنتم تشهدون)شما به آن میثاق اقرار نمودید و بر آن گواهی می دهید. 

به نظر می رسد این میثاق و پیمان غیر از دیگر احکام تورات بوده که تحریف شده و آن را تبدیل کردند و انکار نمودند؛ چرا که به این میثاق، اعتراف و اقرار کردند. 

نیز به قرینه «ثم» که برای تراخی است ظاهر این خطاب به یهود زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) متوجه است که به اخذ این میثاق و پیمان از پیشینیان خود اقرار و اعتراف داشتند. 
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1- سوره بقره، آیه 9.

2- ر. ک: جلد دوم صفحه 27 از همين تفسير . 





آیه (85)


اشاره

ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منکم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساری تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون (85)

پس از آن اقرار به پیمان و گواه بودن) باز این شما (گروه بنی اسرائیل هستید که یکدیگر را می کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید و به گناه و تجاوز، بر ضد آنان به یکدیگر کمک می نمایید. و اگر آنها به صورت اسیر نزد شما آیند، با دادن فديه آنان را آزاد میسازید با این که بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب تورات ایمان می آورید، و به بعضی کافر می شوید؟! پس جزای هر کس از شما که چنین کند، جز رسوایی در این جهان، چیزی نیست و روز رستاخیز به سخت ترین عذابها گرفتار خواهند شد. و خدا از آنچه می کنید، غافل نیست. 



توضیح واژگان 

کلمه «انتم» خطاب به بنی اسرائیل است. در کلمه «هؤلاء» که اسم اشاره جمع است، دو احتمال می رود 
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1. این که اسم منادی به تقدیر حرف نداء باشد. در این صورت معنای آن می شود: ثم أنتم یا هؤلاء المناقضون لميثاق الله؛ پس شما ای پیمان شکنان.... 

2. این که خبر باشد برای «انتم» به تقدير: أنتم الذين تفعلون كذا وكذا؛ پس شما همان مردمی هستید که... 


جنگهای بنی اسرائیل 

(تقتلون أنفسکم) يعني «يقتل بعضكم بعضا». 

بعد از یوشع تا زمان تبو نصر (بخت نصر) و بعد از آن تا زمان «اینطوکس» پادشاه فرنگ، یکصد و شصت سال پیش از میلاد و بعد از آن تا زمان «طرطوس» پادشاه روم، سی و هفت سال بعد از عروج مسیح (علیه السلام) جنگ هایی در میان بنی اسرائیل رخ داد و بر اثر آن جنگ ها، هزاران نفر از بنی اسرائیل کشته و هزاران نفر به اسارت برده شدند. 

البته بیشتر این قتل ها و جنگ ها به دست پادشاهان مشرک خود بنی اسرائیل و با همکاری بعضی از قبایل آنها عليه قبیله دیگر، اتفاق می افتاد.(1)


یاری به ستمگر در قرآن و روایات 

(تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) 

بنی اسرائیل، ستمگران و پادشاهان مشرک شان را علیه مظلومان، پشتیبانی و کمک می کردند و عده ای را از شهر و دیارشان بیرون می نمودند. هر دسته از 
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1- برای آگاهی بیش تر در این باره ر. ک: کلم الطيب: ص 262 - 274. 




بنی اسرائیل ظالم و ستمگری را اعانت و همراهی می کردند و به جان دسته دیگر می افتادند و آنها را می کشتند و از شهر بیرون می کردند. 

کلمه «اثم» به معنای گناه و کلمه «عدوان» به معنای تجاوز است؛ یعنی آنها در راه تعدی و تجاوز و گناه به همدیگر کمک و تعاون می کردند؛ نه در کار خیر و دفع ظلم و پرهیزکاری. 

البته اعانت بر ظلم و عدوان از گناهان بزرگ است، چنان که خدا در کلام مجیدش می فرماید: 

(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان... (1)

و در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون و همکاری کنید و در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید. 

در حدیثی آمده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

من دل جائرا على جوركان قرين هامان في جهنم:(2)

هر کس ستمگری را به سستمی رهنمون گردد، در دوزخ هم نشین هامان خواهد بود که فرعون را به دشمنی با حضرت موسی راهنمایی می کرد). 

حضرتش در سخن دیگری می فرماید: 

من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها، ثم نزل به ملک الموت قال له: 
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1- سوره مائده، آیه 2.

2- امالی صدوق: مجلس 66ح اص 347 و بحار الأنوار: ج 72 ص 369. 




ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير ؛(1)

هر کس از طرف ظالمی پیگیری و وکالت دعوای او را در دادگاه به عهده بگیرد یا در این مرافعه به او کمک کند . با این که می داند او در این دعوا و مرافعه، ظالم است . آنگاه که فرشته مرگ بر او فرود آید به او گوید: بشارت باد تو را به لعنت خدا و آتش دوزخ، و چه بد سرانجامی است! 

هم چنین حضرتش در سخن دیگری می فرماید: 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوانهم ومن لاق لهم دواتا، أو ربط لهم كيسا، أو مدلهم مدة قلم؟ فاحشر وهم معهم؛(2)

آنگاه که روز قیامت فرا رسد، منادی بانگ زند: کجا هستند ستمگران و یاوران آنها و کسانی که لیقه ای در دوات آنها گذاشته اند، یا سر کیسه ای را برایشان بسته اند و یا قلمی را برای آنها کشیده اند؟ همه اینها را با آن ظالمان و ستمگران محشور کنید. 

در حدیث دیگری آمده است:

بر در چهارم دوزخ سه کلمه نوشته شده است: 

أذل الله من أهان الإسلام !

أذل الله من أهان أهل البيت! 
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1- همان. 

2- بحار الأنوار: ج 72 ص 372 حديث 17؛ وسائل الشيعه: ج 17 ص 181. 




أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين !(1)

هر کس به اسلام اهانت کند و آن را خوار و حقیر شمارد، خدا او را خوار سازد! 

هر کس به اهل بیت اهانت کند و آنان را حقیر شمارد، خدا او را خوار سازد! 

هر کس به ستمگران در ستم به مردم یاری رساند، خدا او را خوار سازد! 

البته در این باره روایات زیبایی نقل شده که همین مقدار کافی است.(2)

لازم به ذکر است که رکون و اعتماد به ظالم و میل بقای او نیز همانند اعانت به ظالم است، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار(3)

و به ظالمان تکیه ننمایید و به آنها متمایل نشوید، که آتش به شما می رسد. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در حدیث مناهی می فرماید: 

من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرینه في النار،(4)

هر کس از روی طمع، حاکم ستمگری را ستایش کند، یا خود را برای 
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1- بحار الانوار: ج 8 ص 145؛ مستدرک الوسائل : ج 13 ص 126

2- ر. ک: وسائل الشيعه: ج 17 ص 177 باب 42.

3- سوره هود، آیه 113.

4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 11. 




او حقیر و زبون کند و در برابرش کرنش کند، در آتش هم نشین او خواهد بود. 

در این زمینه روایت صفوان جمال که شتران خود را به هارون کرایه می داد و کلام زیبای امام موسی بن جعفر (علیه السلام) در این باره، و هم چنین حديث علي بن حمزه و تشرف او با کاتب بنی امیه خدمت حضرت امام صادق (علیه السلام) و کلام آن حضرت به او، قابل توجه است.(1)


ایمان به برخی از کتاب و کفر به برخی دیگر 

وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أ فتومنون ببعض الكتاب وتكفون يبغض) 

اگر آنها به صورت اسیر نزد شما آیند، با دادن فديه آنان را آزاد میسازید با این که بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید، و به بعضی کافر می شوید؟! 

مفسران در تفسیر این جمله چنین گفته اند:(2)

بني النضير طائفه ای از یهود مدینه با قبیله خزرج هم قسم و هم پیمان بودند و قبیله بنی قریظه طائفه دیگری از یهود با قبیله اوس. اینها در جنگ هایی که این دو قبیله با هم می نمودند به کمک آنان می شتافتند و برادران يهود خود را 
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1- بحار الانوار: ج 72 ص 75 و 76.

2- مجمع البيان: ج 1 ص 303، ذیل همین آیه . 




می کشتند و از دیارشان بیرون می کردند، ولی اگر کسی از آنها اسیر می شد، از جانب او فدیه می دادند و او را رها می ساختند و می گفتند: فدیه دادن برای رهایی اسیران، وظیفه دینی ماست. از این رو خداوند متعال در مذمت آنان می فرماید: 

(أفتومنون ببغض الكتاب وتكفرون ببغض) 

آیا به برخی از کتاب - که فدیه دادن برای رهایی اسیران است . ایمان می آورید و به بعضی دیگر - که حرمت قتل برادران دینی و حرمت اخراج آنهاست - کافر می شوید؟ 

ممکن است در تفسیر این آیه چنین گفته شود: تفادوهم» از باب مفاعله است که هم فدیه دادن و هم فدیه گرفتن را شامل می شود. و در این آیه منظور فدیه گرفتن است؛ چرا که یهودیان در جنگ هایی که میان آنان واقع می شد علاوه بر این که برادران يهود خود را می کشتند، بسیاری از آنها را از شهر و دیار خود بیرون می کردند و به اسارت می بردند و تا از آنها فدیه نمی گرفتند رهایشان نمی نمودند. 

این آیه در مقام سرزنش آنهاست که برادران و هم کیشان خود را می کشید و بعضی از آنها را از شهر و دیار خودشان به عنوان اسارت بیرون می برید و تا فديه از آنها نگیرید رهایشان نمی کنید و حال آن که بیرون نمودن آنها از شهر و دیارشان بر شما حرام است تا چه رسد به فدیه گرفتن از آنها. 

جمله (أ فتومنون ببغض الكتاب وتكفرون ببعض) کلی است؛ یعنی هر چه از تورات به نفع شما و مطابق میل شماست، می پذیرید و هر چه خلاف میل شما و منافی با منافع مادی شماست از آن اعراض می کنید، مانند آیاتی که نام، نشان، 
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صفات و خصوصیات پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) را ذکر می کند و ایمان آوردن به او را برای آنان لازم و ضروری می شمارد چنان که خدای سبحان در این باره می فرماید: 

(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون(1)

کسانی که از فرستاده خدا، پیامبر «امی» پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند؛ همان پیامبری که آنها را به کار پسندیده دستور می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و چیزهای پاکیزه را برای آنها حلال و چیزهای ناپاک را برایشان حرام می کند و بارهای سنگین و قید و بندهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و حمایت و یاری اش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند .

در کتاب «كلم الطيب» آیاتی از تورات که بشارت ظهور پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در آنها آمده، از کتاب های یهود نقل شده و در ادامه چنین آمده است: این یک اشکال علمی به یهود است که این توراتی که در دست شماست کتاب 
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1- سوره اعراف، آیه 157. 




آسمانی و وحی الهی است و موسی (علیه السلام) ( آن را آورده، (پس) باید به تمامش ایمان داشته باشید و بالنتيجه رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) را تصدیق کنید. و اگر چنین نیست چرا ادعا می کنید که (تورات) کتاب آسمانی و وحی الهی است و به آن اقرار و گواهی می دهید؟(1)


آیا ایمان و کفر در یک فرد جمع می شود؟ 

بعضی از مفسران به این آیه تمک می کنند و می گویند: 

ممکن است ایمان و کفر با هم جمع شود به این معنا که انسان می تواند نسبت به بعضی از امور دینی مؤمن و به بعض دیگر، کافر باشد. 

در پاسخ این سخن می گوییم :

به دو دلیل آنها اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند : 

1.ایمان، مرکب ارتباطی و عبارت از اعتقاد به مجموع امور دینی من حيث المجموع است به طوری که اگر کسی همه امور اعتقادی و ضروریات را به استثنای یکی از آنها، قبول کند، مؤمن بر او اطلاق نمی شود. 

2.آیه در مقام مذمت و سرزنش است؛ یعنی چگونه می شود کسی ادعای ایمان به آیینی بنماید و حال آنکه بعضی از آن آیین را قبول نداشته باشد؟ 


خزی یعنی چه؟ 

(فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنیا)
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1- كلم الطيب: جزء اول ص 352. 




کلمه «خزی» در لغت به معنای هلاکت، ذلت و فضیحت است. قدر جامع این معانی، عذابی است که شامل همه آنها بشود. 

یهود در دنیا به انواع خزی و رسوایی ها گرفتار شدند، چنان که از لابه لای مطالب پیشین استفاده می شود. 

مشار اليه «ذلك» ممکن است همین جمله اخیر؛ یعنی ایمان به بعض کتاب و کفر به بعض آن باشد. 

هم چنین ممکن است همه جملات آیه، یعنی کشتن یکدیگر، بیرون راندن از سرزمین و گرفتن فدیه منظور باشد. 

نیز احتمال دارد به همه اعمال آنها اشاره داشته باشد که در آیات پیشین بیان شده است. 


آیا عذاب يهود از همه کفار سخت تر است؟ 

(و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) 

ممکن است کسی در ذیل این فراز از آیه بگوید: از کلمه «أشد العذاب » استفاده می شود که در روز قیامت، عذاب یهود از دیگر طایفه های کار سخت تر است، در صورتی که عذاب دهریها و مادی گراها که منکر وجود خدا و معاد هستند و هم چنین عذاب مشرکان که منکر توحیدند، باید سخت تر باشد. 

ما به او چند پاسخ می دهیم :

نخست آنکه یهود به جسم بودن، جهل داشتن و عجز خدا قائل هستند. این موضوع از داستان حضرت آدم و یعقوب (علیهم السلام) که در تورات رایج آمده، معلوم می شود. نیز آنان به ساحت مقدس پیامبران الهي هم چون لوط، داوود، سلیمان و 
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هارون (علیهم السلام) نسبت زنا، شرک و کفر می دهند. بنابراین، آنان با این عقاید باطل، با منکران خدا و پیامبران چندان فرقی ندارند. 

دوم آنکه شدت و سختی عذاب قیامت تنها دائر مدار کفر نیست، بلکه عمده عذاب برای قساوت قلب، عنادورزی و عصبیت است. این صفات با بالاترین درجه هایش در یهود، ثابت و محقق بوده و هست. 

سوم آنکه شدت و سختی، امری نسبی است و منافات ندارد که عذاب نسبت به بعضی سخت تر و نسبت به جماعت دیگر سبک تر باشد. 

(وما الله بغافل عما تعملون) 

یعنی علم خدا به همه چیز از جزئی و کلی و ظاهری و باطنی تعلق دارد و هیچ چیز از اعمال بندگان از علم او پنهان نیست و جهل و غفلت در ساحت مقدس خدای متعال راه ندارد. 


آیه (86)


اشاره

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون (86) 

اینان کسانی هستند که زندگی دنیا را به جای جهان آخرت خریدند. پس از عذاب آنها کاسته نمی شود و آنان یاری نخواهند شد. 



يهود و فروش آخرت به دنیا 

این آیه به يهود اشاره دارد که در آیه قبل سخن از آنها به میان آمده است. مراد از «اشترای زندگی دنیا به جهان آخرت» بدل گرفتن زندگی دنیا از جهان 
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آخرت است که انسان دین خود را به دنیا بفروشد و زندگی باقی را به زندگی فانی تبدیل نماید.

توضیح بیشتر این آیه در تفسیر آیه (اشتروا الضلالة بالهدئ )(1)بیان شد.(2)

هم چنین تفسير عبارت «ولا هم ينصرون» در آیه شریفه «ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون)(3) گذشت.(4)


آیه (87)


اشاره

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مریم البينات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (87)

به یقین ما به موسی کتاب را دادیم و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم و به عیسی بن مریم حجتها و نشانه های آشکار دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم. پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را که مخالف هوای نفس شما است، برایتان آورد تكبر ورزیدید؟ پس گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را می کشید. 
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1- سوره بقره، آیه 16.

2- ر.ک: جلد دوم ص 197.

3- سوره بقره، آیه 48.

4- ر.ک: جلد دوم ص 406. 





سخنی در کتاب های آسمانی 

منظور از کتاب، تورات است و تخصیص حضرت موسی (علیه السلام) به کتاب با این که بر پیامبران قبل از موسی (علیه السلام) نیز کتاب نازل شده، شاید از این جهت است که از آنچه به پیامبران پیش از موسى (علیه السلام) نازل شده، به صحف تعبیر می شده است - زیرا آنها صحيفه صحیفه و جزوه جزوه بودند – مانند صحف آدم، شيث، نوح، ابراهیم (علیهم السلام) و حتی از کتاب موسی (علیه السلام) به اعتبار الواح نیز به صحف تعبير شده است چنان که در آیه ای می خوانیم: ( صحف إبراهيم وموسى ) (1)

البته کتاب های آسمانی که به نامی مخصوص نامیده شده اند، چهار کتابند که عبارتند از: 1. تورات، 2. انجيل، 3. زبور، 4. فرقان (قرآن). 

منظور از اهل کتاب در قرآن کریم، همان یهود و نصاری هستند. البته مجوسی ها نیز در احکام به اهل کتاب ملحق می شوند. 


ارسال انبیای بنی اسرائیل 

(وقفنا من بعده بالرسل) 

قفینایعنی «اتبعنا» به این معنا که بعد از موسی، رسولانی را در پی هر رسول و پشت سر هم فرستادیم. به سخن دیگر، به صورت پی در پی پیامبران را یکی بعد از دیگری فرستادیم. 

بیشتر این پیامبران، اوصیای حضرت موسی (علیه السلام) و حافظ شریعت و مبلغ احکام او بودند. 
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1- سوره اعلى، آیه 19.




پیامبران بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی (علیه السلام) بسیار بودند و اسامی پیامبرانی که در قرآن کریم ذکر شده عبارتند از : داوود، سلیمان، الياس، اليسع، ذوالکفل، اسماعیل صادق الوعد، یونس، زکریا، يحيى و عيسي (علیهم السلام).


چرا تخصیص عیسی (علیه السلام) ؟!

(وآتينا عيسى ابن مريم البینات ) 

تخصيص حضرت عیسی (علیه السلام) به ذکر برای این است که او پیامبر اولوالعزم و دارای شریعت و کتاب جدید بود. 


بینات یعنی چه؟ 

کلمه «بینات» جمع «بينه» و به معنای چیزی است که بر صدق ادعا، گواه واقع شود و ادعای مدعی را روشن سازد. چون معجزات پیامبران الهی، گواه صدق ادعای آنان بوده، از این جهت از آنها به «بینات» تعبیر شده است. 

مراد از بینات در این آیه شریفه، معجزات حضرت عیسی (علیه السلام) است، مانند تکلم در گهواره، شفا دادن بیماران، زنده کردن مردگان، خبر دادن از آنچه در خانه های خود ذخیره می کردند و آنچه می خوردند، داده شدن کتاب در دوران کودکی و نظیر اینها. 


روح القدس و تأیید او 

( وأیدناه بروح القدس)
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مراد از روح القدس، جبرئیل امین است و این نیز یکی از القاب اوست، چنان که در آیه دیگر می فرماید: 

(قل نزلة روح القدس من ربك بالحق (1)

بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است. أدناه» یعنی «قويناه؛ او را تقویت نمودیم». اصل «أيد» به معنای قوه است و تأیید جبرئیل برای حضرت عیسی (علیه السلام) با این که بر پیامبران دیگر هم نازل می شد برای این است که اصل وجود عیسی (علیه السلام) از نفخه جبرئیل بوده و همو تا بردن عیسی (علیه السلام) به آسمانها نگهبان او بوده است. 

چرا از جبرئیل به روح القدس تعبیر شده است؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت: برای این که او جوهر مجرد است، چنان که روح انسانی جوهر مجرد است. 

تعبیر به قدس به جهت این است که او از عیب و نقص و معصیت، منیره و پاک و دارای مقام عصمت و طهارت است، چنان که همه فرشتگان، معصوم و منزه از نافرمانی خدا هستند. 

البته آنان دارای مراتب و درجات متفاوتی هستند و جبرئیل، سید فرشتگان و امین وحی و واسطه بين خدا و پیامبران الهی است. 


استکبار در برابر پیامبران الهی 

(أفكلما جاء کم رسول بما لا تهوى أنفسکم استکبرتم)
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1- سوره نحل، آیه 102. 




دلیل استکبار این بود که پیامبران و رسولان الهی برخلاف هوای نفس متکبران، جباران، ستمگران، ارباب جاه و مال و ماده پرستان سخن می گفتند و در مقام جلوگیری از تعدیات و تجاوزات آنها بر می آمدند. از این رو، این قبیل اشخاص آنان را تکذیب می کردند و به آنان نسبت سحر و جنون و... می دادندو سپس در صدد قلع و قمع و قتل آنان بر می آمدند.

علامه مجلسی (رحمه الله)در دایرة المعارف ارزشمند «بحار الانوار» بحث مفصلی را درباره هر یک از پیامبران بنی اسرائیل که به دست آنها کشته شده اند، دارند. البته این نه تنها دأب و شیوه بنی اسرائیل بوده؛ بلکه هوا پرستان و ستمکاران پیشین نیز همین گونه با پیامبران پیش از موسی (علیه السلام) مانند نوح، هود، صالح، ابراهیم و 

لوط (علیهم السلام) رفتار می کردند. 

هم چنین کفار قریش نسبت به خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) هر قدر می توانستند او را آزار و اذیت می کردند و نسبت های ناروا به او می دادند و تنها حفظ الهی برای انجام رسالت و اتمام حجت بود که آنها را حفظ می کرد و از شر آنها نگاه می داشت.

این آیه شریفه در مقام توبیخ این است که هر پیامبری را که برای شما فرستادیم و برخلاف هوای نفس شما سخن گفت، زیر بار او نرفتید و گروهی از آنها را تکذیب نمودید و گروه دیگری را کشتید. 

ص: 72






آیه (88)


اشاره

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون (88) 

و آنها گفتند: دل های ما در غلاف است و ما از گفته تو چیزی نمیفهمیم. بلکه خدا آنها را به سزای کفرشان، از رحمت خود دور ساخته است. پس کمی از آنها ایمان می آورند. 

کلمه «غلف» جمع «اغلف» و به معنای پوشیده و مستور است و به همین جهت به شمشیری که در نیام و غلاف باشد، اغلف گویند. 

منظور آنها این است که درهای قلب ما بسته شده و دل های ما در غلاف و پوشش است. از این رو ما آیات خدا، مواعظ و نصایح پیامبر را نمی فهمیم. بنابراین، در ما تأثیری ندارد. 

البته خدا نظیر این کلام را در آیه دیگر از زبان مشرکان چنین نقل می فرماید: 

(وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بیننا و بینک الحجاب )(1)

آنها گفتند: قلب های ما از فهم آنچه ما را به آن دعوت می کنی، محجوب است و در گوشهای ما سنگینی است، و میان ما و تو پرده و حجابی وجود دارد. 

آنان این کلام را از روی مسخره و استهزا می گفتند و به اصطلاح طعنه می زدند، ولی در حقیقت همین طور بودند و کلام حق در آنان مؤثر 
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1- سوره فصلت، آیه 5. 




واقع نمی شد. 

نیز خداوند متعال در آیه دیگری می فرماید: 

(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) (1)

خدا بر دلها و گوش های آنان مهر نهاده و بر چشم هایشان پردهای است. 

همچنین در آیه دیگری می فرماید: 

(صم بكم عمي فهم لا ترجعون )(2)

آنها کر، گنگ و کورند؛ لذا (از راه خطا) بازنمی گردند. 


دوری از رحمت، سزای کفر يهود 

خداوند متعال در رد کلام یهودیها می فرماید: «بل لعنهم الله بكفرهم)، بلکه خدا آنها را به سزای کفرشان، از رحمت خود دور ساخته است. 

چرا سخن حق در اینان تأثیر نمی گذارد؟ برای این که خدای سبحان آنها را به واسطه كفرشان از رحمت خود دور ساخته است. 


سخنی در لعن 

کلمه «لعن» به معنای جدایی و دوری از رحمت است، چنان که صلوات به معنای پیوستن و نزدیک شدن به رحمت الهی است. 
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1- سوره بقره، آیه 7. 

2- همان، آیه 18. 




در بیان مقصود از صلوات گفته شده که صلوات معنای جامعی است که اراده خیر باشد، در مقابل لعن که اراده شر است. 

گفتنی است که لعن مؤمن جایز نیست و روایات بسیاری در مذمت و سرزنش آن وارده شده، ولی لعن کافر و منافق و معاند جایز است. در موارد بسیاری لعن أعدای دین و دشمنان ائمه طاهرین (علیهم السلام) از مصادیق تبری است، چنان که صلوات و سلام بر ائمه طاهرین (علیهم السلام) از مصادیق تولی است. 

در روایتی آمده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند هفت طایفه را لعنت کرده است که عبارتند از: 

المغير لكتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمبدل سنة رسول الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله عزوجل، والمتسلط في سلطانه ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمتكبر على عباد الله عزوجل (1)

تغییر دهنده کتاب خدا؛ تکذیب کننده قدر خدا؛ دگرگون کننده ستت رسول خدا؛ حلال شمارنده چیزهایی درباره عترت من که خدا حرام کرده (مثل دشمنی با آنها و...) زورمندی که می خواهد آنکه را که خدا ذلیل کرده، عزیز و آنکه را که خدا عزیز کرده، ذلیل کند؛ حلال کننده حرام خدا، و تكبر ورزنده و فخر کننده در برابر بندگان خدا۔ 

هم چنین رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در هفت مورد ابوسفیان را لعنت کرد.(2)نیز در 
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1- الخصال: ج 2 ص 350.

2- بحار الانوار: ج 44 ص 77. 




هنگام بیماری مرگش، یزید را لعن فرمود.(1)

در روایتی دیگر آمده که امام حسن مجتبی (علیه السلام) به عمرو بن عاص فرمود: تو هفتاد بیت در هجو و بدگویی و استهزای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) گفتی و پیامبر فرمود: 

اللهم.. فالعن عمرو بن عاص بكل بيت ألف لعنة :(2)

خدایا، در برابر هر بیت شعر عمرو بن عاص، هزار لعنت بر او بفرست؟ 


مؤمنان اندکی از یهود 

(فقليلا ما يؤمنون )

یعنی از یهودیان افراد اندکی ایمان می آورند، مانند عبدالله سلام و یاران او، برخلاف دیگر کافران که فوج فوج به اسلام مشرف می شوند، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

(ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) (3)

و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند. 

بنابراین، منصوب بودن کلمه «قليلا» به جهت حالیه بودن آن است و حرف «ما» یا زائد است و یا مصدری و مراد از کمی ایمان، کمی مؤمنان آنهاست. 

برخی از مفسران می گویند: منظور از کمی ایمان آنها، ایمان به خدا و صفات 
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1- همان: ص 266. 

2- الاحتجاج: ج 1 ص 276، بحار الأنوار: ج 44 ص 81

3- سوره نصر، آیه 2. 




اوست، بدون ایمان به پیامبر و قرآن و سایر اعتقادات اسلامی. پس ایمان آنها به خدا و برخی صفات او نسبت به آنچه به آن ایمان ندارند، کم است.(1)

این نظریه درست نیست؛ زیرا چنان که گذشت ایمان مرکب ارتباطی است و با انکار یکی از اجزای آن، اصلا ایمانی نخواهد بود. 


آیه (89)


اشاره

ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنتة الله على الكافرين (89)

و هنگامی که از طرف خدا کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است، برایشان آمد و پیش از این در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند؛ ولی همین که آنچه اوصافش را می شناختند برایشان آمد، انکارش کردند و به او کافر شدند. پس لعنت خدا بر کافران باد! 



چگونه قرآن کتاب های پیشین را تصدیق می کند؟ 

(ولما جاءهم كتاب من عند الله » 

منظور از کتاب، قرآن مجید است. 

(مصدق لما معهم) صفت کتاب است. منظور از «لما معهم» تورات و دیگر کتاب های منسوب به وحی است که در دست یهود بوده است. 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 309، ذیل آیه مذكور. 




در این جا اشکالی این گونه طرح شده است: 

در بسیاری از آیات قرآن کریم تصریح شده که اینان کتاب های الهی را تحریف نموده اند. پیش تر هم ذکر شد که تواتر تورات فعلی که در دست یهود است، سه مرتبه قطع شده و به یک نفر منتهی می شود. علاوه بر این، در این کتاب، مطالب خلاف واقع و نسبت های ناروا به خدا و انبیای او آمده که دلیل قطعی بر تحریف آن است. 

از طرف دیگر، در این آیه و آیات دیگر، از قرآن و پیامبر با این وصف یاد شده که آنها مؤيد و تصدیق کننده این کتاب ها هستند. حال این سؤال به ذهن می رسد که چگونه قرآن و پیامبر، مؤید این کتاب های تحریف شده هستند؟ 

در پاسخ این اشکال می گوییم: 

عبارت «مصدق لما معهم» بر این مطلب دلالت ندارد که قرآن، هر چه با آنهاست تصدیق و تأیید می کند. زیرا قرآن کریم نفرموده: «مصدق لجميع ما معهم» یا «مصدق لكل ما معهم» تا بر عموم دلالت کند، بلکه این فراز دلالت دارد که في الجملة و سربسته و به طور کلی، مطالب حق در کتاب های آنها وجود دارد. 

از طرفی، صفت تحریف که به کتاب های آنها نسبت داده شده نیز دلالت ندارد که تمام تورات و کتاب های وحیانی آنها تحریف شده است، بلکه دلالت دارد که في الجملة و سربسته دست تحریف در آنها تصرف نموده و آنها را از اعتبار ساقط کرده است. 

بنابراین، آنچه از مطالب این کتاب ها که از بیرون مانند قرآن کریم و کلام 
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پیامبر و ائمه طاهرین (علیهم السلام) مورد تصديق و تأیید قرار گیرد، معتبر و صدور آن از مقام وحی، مسلم است. 

همچنین مطالبی مانند قول به تجسم خدا، نسبت های ناروا به ساحت قدس پیامبران، حلال بودن شراب و مواردی مانند آن که کذب آنها از طریق قرآن و پیامبر و ائمه اطهار(علیهم السلام) یا از طریق برهانهای عقلی ثابت شود، به وحى الهى مربوط نیست و محض افترا و ساخته و پرداخته دست منحرفان است. آنچه هم که دلیلی بر صدق یا کذبش نباشد، چون دست تحريف في الجمله در این کتابها تصرف کرده و تواتر آن قطع شده است و دلیلی بر اعتبار آن نداریم، قابل اعتماد نیست. 

اما بارزترین مطالب این کتاب ها که قرآن آنها را تصدیق نموده، گزارش هایی است که از بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و صفات و سیره و رفتار آن بزرگوار داده اند. 

حتى علت اقامت یهود در مدینه و اطراف آن از سال های قبل از بعثت برای درک حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده و آنان خبر بعثت او را به مشرکان می دادند و خود انتظار ظهور او را می کشیدند و چون این اخبار با واقع مطابق شد، همین دلیلی بر صدق آنهاست و از این رو، قرآن تصديق کننده آنهاست. 


شناخت و اعتقاد یهود پیش از بعثت 

(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين کفروا)

کلمه «استفتاح» به معنای انتصار و طلب فتح و پیروزی است. مراد از (الذين کفروا ) مشركان عرب هستند.

در مورد طلب یاری و پیروزی یهود بر کفار عرب دو نظر است: 
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1. آنان در هنگام خصومت و گرفته شدن اموال و شکنجه شدن از جانب كفار، می گفتند: «أما لو بعث محمد لنخرجكم من ديارنا وأموالنا؛ هان اگر محمد مبعوث شود، به يقين شما را از شهر مان بیرون خواهیم کرد و دستتان را از اموالمان کوتاه خواهیم کرد.» 

به این مضمون، روایتی از تفسير «العیاشی» و کتاب شریف الكافی از حضرت امام صادق (علیه السلام) نقل شده است.(1)

2. آنان در موقع جنگ با اعراب، به اسم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از خداوند طلب یاری می نمودند و می گفتند: «اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم؛ 

خدایا، به حق پیامبر أمي از تو یاری می طلبیم و این که ما را بر آنها پیروز کنی.» 

در این زمینه، روایتی در تفسیر این آیه از ابن عباس نقل شده است.(2)


کفر یهود پس از شناخت و اعتقاد 

(فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به )

بنابر این، هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مبعوث شد یهود او را می شناختند، هم از جهت مطابق بودن ویژگی ها و صفات او با آنچه در کتاب های خود یافته بودند و هم از جهت مشاهده معجزات باهری که از آن حضرت ظاهر می شد. با این حال کافر شدند و ایمان نیاوردند. 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 49؛ الروضة من الكافي : ص 308 حدیث 481؛ بحار الأنوار: ج از 15 ص 225 حدیث 49.

2- در المنثور: ج 1 ص 88، ذیل آیه مورد بحث. 





یهود و دلایل کفر آنها 

ممکن است علت کفر آنها این سه چیز باشد:

1. آنها توهم می نمودند که آن پیامبر موعود، از بنی اسرائیل است و هنوز مبعوث نشده است. وقتی دیدند پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) است، نه از بنی اسرائیل، حسد و عنادورزی و عصبیت آنان مانع شد که به او ایمان بیاورند. 

2. هنگامی که یهود دیدند پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با ریاست، جاه طلبی و فرو رفتن در امور مادی و زخارف دنیایی - که عادت دیرینه یهود بود به مخالف است، از این جهت زیر بار نبوت او نرفتند.

3. آنان توهم می نمودند که پس از بعثت آن پیامبر موعود، مشرکان عرب که دشمن سرسخت يهود بودند، به او ایمان نمی آورند و اینان بر آنها چیره می شوند و از آنها انتقام خواهند کشید. وقتی دیدند که کفرورزان مدینه در ایمان به آن حضرت از آنان پیشی گرفتند، به واسطه دشمنی با آنها کافر شدند و به آن حضرت ایمان نیاوردند. البته می توان گفت که عمده دلایل کفر آنان همان دوستی زندگی دنیایی و مال و منال و زخارف آن بوده، چنان که از آیات بعد استفاده می شود و علت های دیگر بهانه ای بیش نبوده است، مثل این که می گفتند: 

چون جبرئیل بر این پیامبر نازل می شود ما به او ایمان نمی آوریم. 

(فلغته الله على الكافرين )

پیش تر درباره این فراز از آیه، مطالبی گذشت. 
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آیه (90)


اشاره

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءو بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين (90) 

بد است آنچه نفس های خود را به آن فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود کافر شدند (و کفرشان از سر حسد است که چرا خداوند از فضل خود بر هر کدام از بندگانش که بخواهد، آیاتش را نازل می کند. پس گرفتار غضب پی در پی شدند و برای کافران عذابی خوار کننده است. 



توضیح واژگان 

کلمه «بئس» از افعال ذم است، مقابل کلمه «نعم» که از افعال مدح است. در واژه «بئس» چهار لغت مطرح شده است: 

1.بئس به فتح باء و همزه، 

2. بئس به فتح باء و سكون همزه، 

3. بئس به کسر باء و همزه، 

4. بئس به کسر باء و سكون همزه که همین لغت مشهور است. 

بعد از افعال مدح و ذم، دو اسم مرفوع واقع می شود که اولی فاعل این افعال و دومی مخصوص به مدح یا ذم است، مانند آیه ای که می خوانیم: 

(ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب )(1)
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1- سوره ص، آیه 30. 




ما سلیمان را به داوود بخشیدیم. چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می کرد. 

در آیه دیگری می خوانیم: 

(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلا أعتدنا 

الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء کالمهل يشوي الوجوة بئس الشراب وساءت مرتفقها) (1)

بگو: این حق (قرآن) از سوی پروردگارتان رسیده است. هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد، که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را از هر سو احاطه می کند و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان می آورند که هم چون فلز گداخته صورت ها را بریان می کند. چه بد نوشیدنی ای، و چه بد جایگاهی است؟ 

ممکن است فاعل، اسم ذات باشد، مانند دو مثالی که ذکر شد، يعني العبد و الشراب. مفادش این است که مخصوص به مدح دارای جمیع مدحها و خوبی ها و مخصوص به ذم، دارای همه ذمها و بدی هاست. 

امکان دارد فاعل آن، اسم معنا - یا به سخن دیگر - فعلی از افعال باشد، مانند آیه مورد بحث که فاعل «بنس»، ماء موصوله و مخصوص به ذم «كفر بما انزل الله» است. بنابراین، مفاد آیه این گونه می شود: «بد چیزی است کفر به ما انزل الله که نفس های خود را به آن فروختند» چنان که در مقابل آن، خوب چیزی است ایمان 
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1- سوره کهف، آیه 29. 




به ما انزل الله که مؤمنان آن را برگزیدند. 

بنابراین، ماء موصوله یا نکره موصوفه، فاعل «بئس» و «اشتروا» صله یا صفت ما و ضمير «به» به موصول برمی گردد و «انفسهم» مفعول «اشتروا» و «أن يكفروا» که اسم مؤول است مخصوص به ذم است. 

«اشتراء» در خرید و فروش، هر دو به کار می رود به ویژه در مبادله دو جنس که از آن به معامله پایاپای تعبیر می شود؛ زیرا در این صورت هر کدام از خریدار و فروشنده، هم خریدار و هم فروشنده است. 

در آیه یاد شده نیز مبادله دو چیز است: بهشت و جان. خداوند متعال خریدار جان در ازای بهشت است و انسان نیز خریدار بهشت، در ازای جان است. 

ولی ممکن است انسان به سوء اختيار خود، خریدار دوزخ در ازای جان باشد. البته این بد چیزی است که انسان جان خود را به آن بفروشد. 

پیداست که نمودار بهشت در این جهان، ایمان به خدا و به «ما أنزل الله» و نمودار دوزخ، کفر به خدا و به «ما أنزل الله» است.

مراد از «ما أنزل الله» در این آیه، قرآن و شریعت مقدس حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) است. 

کلمه «بغية» مفعول له است و علت این معامله و داعی بر این مبادله را بیان می کند که بغی، تعدی و تجاوز و حسد بر این است که پیامبر اسلام حضرت و محمد (صلی الله علیه و آله) از عرب و از فرزندان اسماعیل بود، نه از بنی اسرائیل. 
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مقام نبوت، موهبتی الهی 

(أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده )

این جمله در پاسخ آنهاست که مقام نبوت، موهبتی الهی است و خدای متعال به هر کس که بخواهد عنایت می فرماید. 

البته پر واضح است که خداوند به آن شخص که شرایط نسبوت - مانند عصمت، افضلیت، پاکی حسب و نسب و داشتن معجزه - را دارد و از موانع نبوت برکنار و مبرا است، تفضل می کند. 

پیداست که از تحقق و وجود این شرایط در شخصی، کسی جز خدا آگاه نیست. از این رو، او می داند که این منصب را به چه کسی عطا فرماید، چنان که قرآن کریم می فرماید: 

(الله أعلم حیث يجعل رسالته (1)

خدا داناتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد.(2)


خشم روی خشم 

(فباء و بغضب على غضب)

کلمه «باء» به معنای «رجع» است. ممکن است مراد از غضب بر روی غضب این باشد که یهود از زمان حضرت موسی (علیه السلام) تا بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) هماره اسباب غضب الهی را فراهم می آوردند، چنانکه در آیات گذشته بسیاری از آن موارد را متذکر شدیم. 
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1- سوره انعام، آیه 124 

2- برای آگاهی بیش تر به کتاب کلم الطيب: جلد یکم ص 194 الی 257 رجوع شود. 




برای مثال، بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستند که برای آنها نیز مانند بت پرستان، معبودی و بتی قرار دهد و تقاضای رؤیت خداوند کردند؛ عبادت گوساله، قضایای تیه و نرفتن به جنگ عمالقه، قضیه بقره، کفر به مسیح (علیه السلام) نسبت ناروا به مریم طاهره، اراده قتل مسیح (علیه السلام) و غیر اینها از کفریات و معاصی و بت پرستی ها که در ادوار متمادی از آنها ظاهر شد از این دست است و کتاب های آنها از این موارد مشحون است. 

از طرفی کفر به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و محاربه با آن بزرگوار، باعث غضب الهی شده که بر روی آن همه غضب، برای خود فراهم نمودند. 

البته مراد از غضب الهی در این جا آن حالت نفسانی که بر انسان عارض می شود و تغییر و دگرگونی در او به وجود می آورد، نیست؛ زیرا خداوند از عروض عوارض و تغییرات و حالات، منزه و مبرا است، بلکه مراد فعل مغضبانه و اثر خشم است که نسبت به شخص مغضوب انجام می دهد که همان انتقام سخت و عذاب شدید در این دنیا و دنیای دیگر است، چنان که در نظایر آن نیز همین معنا مقصود است. 


مهین یعنی چه؟

(وللكافرين عذاب مهين)

کلمه «مهین» به معنای خوار کننده، از اهانت گرفته شده است که به معنای اذلال و خوار کردن آمده است. نکته و سر این که فرمود: (وللكافرين عذاب مهين) و نفرمود: «لهم عذاب مهين» شاید این باشد که عذاب مهين به اینان اختصاص ندارد، بلکه هر که کافر باشد، از هر طایفه و گروهی، عذاب مهين برای او آماده و مهیاست. 

البته «لام» «للكافرين» برای اختصاص است؛ یعنی عذاب مهين به کافران 
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مختص است. 

بله، مؤمن اگر هم عذابی ببیند برای تطهیر او از کثافت معصیت است، نه از روی اهانت که در نهایت، به برکت ایمان، به سعادت نایل می شود، چنان که بارها یاد آور شده ایم. 

ممکن است ذکر «کافرین» برای بیان علت عذاب باشد که گفته اند: «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية؛ منوط کردن و وابسته کردن حکم به وصف به علت آن وصف برای حکم اشاره دارد». 


آیه (91)


اشاره

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نومن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنین (91)

و هنگامی که به آنها گفته شود: «به آنچه خدا نازل فرموده، ایمان بیاورید» می گویند: «ما به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است.» و به غیر آن - با آن که حق و مؤيد همان چیزی است که با آنها است - کافر می شوند. (ای پیامبر) به آنان بگو: اگر ایمان دارید، چرا پیش از این، پیامبران خدا را به قتل می رساندید ؟؟ 



دستور از چه کسی است؟ 

گوینده جمله «آمنوا بما أنزل الله» در مرتبه نخست، خداوند متعال است که در بسیاری از آیات شریفه، خطاب به همه مردم یا خطاب به اهل کتاب و بنی 
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اسرائیل، به ایمان به «ما أنزل الله ) امر فرموده است. در مرتبه دوم، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که همه مردم را به ایمان دعوت می فرماید و در مرتبه بعدی مؤمنان هستند 

که کافران را به ایمان دعوت می کنند. از این رو، «قیل» را به صورت فعل مجهول آورده و فاعل آن را معین نکرده است. 

منظور از «ما أنزل الله» همه اموری است که بر پیامبران خدا نازل شده که ایمان به آنها، لازم است؛ نه خصوص قرآن کریم، چنان که در اواخر همین سوره می فرماید:

( والمومنون کل آمن بالله وملائكته و کتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله )(1)

و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند و گفتند:) میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم. 


ایمان مشروط يهود 

(قالوا نومن بما أنزل علينا)

مراد یهود از «ما أنزل علينا» تنها تورات نیست، بلکه تمام آنچه بر پیامبران بنی اسرائیل نازل شده مرادشان است، چنان که کتاب های عهد قدیم که مورد اعتقاد یهود است، به عقیده آنها کتاب هایی هستند که بر پیامبران بنی اسرائیل از زمان موسی (علیه السلام) تا زمان عیسی (علیه السلام) نازل شده اند. منظورشان این است که اگر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از بنی اسرائیل باشد ما به او و قرآن ایمان می آوریم. 

ص: 88






1- سوره بقره، آیه 285. 




(ويكفرون بما وراءه )

این جمله جزء گفته یهود نیست؛ بلکه کلام خدای سبحان است که از کفر آنها به قرآن مجید خبر می دهد. مراد از «بسما ورائه» آنچه به غیر پیامبران بنی اسرائیل نازل شده، می باشد و پیامبر بعد از پیامبران بنی اسرائیل به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و کتاب بعد از کتاب های آنها، به قرآن منحصر است. 

(وهو الحق» یعنی و حال آنکه قرآن حق است و ثابت و قطعا از جانب خدا نازل شده است. حق به معنای ثابت و در مقابل باطل است که ثبوت ندارد و زوال پذیر است. دلیل بر حق بودن قرآن، همان معجزه بودن آن از جهات متعدد است چنان که پیش تر ذکر شد. 

(مصدقا لما معهم)

این قرآن، تصدیق کننده و مؤید پیامبران بنی اسرائیل و کتاب هایی است که بر آنها نازل شده و چنین نیست که ایمان به قرآن، مستلزم کفر به آنان باشد و به اصطلاح «مانعة الجمع» نیست، بلکه قرآن حقانیت آنها را اثبات می کند و اگر قرآن نبود راهی برای اثبات پیامبری دیگر پیامبران الهی و کتاب های آنان در دست نبود. 

البته ما معنای این جمله را به طوری که با تحریف کتاب های آنها منافات نداشته باشد، در تفسیر دو آیه پیشین آوردیم. 

( قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين )

این جمله در رد ادعای ایمان آنهاست که گفتند: (نؤمن بما أنزل علينا ) «ما فقط به آنچه بر پیامبران بنی اسرائیل نازل شده، ایمان می آوریم.» بگو: اگر در این 
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ادعا راستگو هستید و به پیامبرانتان ایمان دارید، پس چرا پیامبران پیش از این را می کشتید؟ مگر زکریا، يحيي (علیهما السلام) و صدها تن دیگر از پیامبران بنی اسرائیل را نکشتید؟ مگر نمی خواستید حضرت عیسی (علیه السلام) را بکشید و به عقیده خود، مگر او را به دار نزديد؟ 

بنابراین، انکار و تکذیب پیامبر اسلام به این جهت که از بنی اسرائیل نیست، بهانه ای بیش نیست؛ بلکه هر پیامبری که بر خلاف هوای نفس شما باشد، یا او را تکذیب می کنید و یا می کشید.


چرا نکوهش یهود زمان پیامبر؟ 

شاید کسی اشکال کند و بگوید: یهودیان زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) قاتل پیامبران بنی اسرائیل نبودند، بلکه پیشینیان آنها این کار را کرده اند؛ پس چرا این ها مورد خطاب و نکوهش قرار گرفته اند ؟!

در پاسخ این اشکال، چنین می گوییم: 

نخست آنکه روش یهود از زمان حضرت موسی (علیه السلام) تا زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) همیشه بر این منوال بوده، چنان که در بسیاری از موارد حضرت موسی (علیه السلام) را تکذیب کردند و تصمیم گرفتند هارون را بکشند و همچنین تا آخر همین روش را داشته اند. 

دوم آنکه قرآن کریم کار پیشینیانشان را به آنان نسبت داده بدین جهت که اینان ا یک قوم و یک ملت بودند، و اینها از افعال آنها راضی و خشنود بودند و کارهای آنها را تأیید می کردند، چنانکه در آیات پیشین اشاره شد. 
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آیه (92)


اشاره

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون (92)

و به یقین موسی برای شما معجزات آشکار و آیات بیناتی آورد؛ باز در غیاب او، گوساله را به خدایی گرفتید در حالی که شما ستمکار بودید. 



ضعف ایمان بنی اسرائیل 

این آیه دلیل دیگری بر ضعف و سستی ایمان بنی اسرائیل است و بی حقیقتی اعتقاد آنها را این گونه بیان می کند: 

پیامبری مانند موسی (علیه السلام) که در نظر شما افضل پیامبران بنی اسرائیل است، معجزات آشکاری نظیر عصا، ید بیضاء، شکاف دریا و خروج آب از سنگ و معجزات فراوان دیگری را برای شما آورد؛ با این حال، به مجرد این که چند روزی از میان شما غایب شد، گوساله ای را که به دست سامری ساخته شده بود، معبود خود قرار دادید و یکتاپرستی را که اولین عهد الهی با همه بندگان اوست، فراموش کردید. پس شما ستمکارید؛ یعنی عبادت را در غیر جای خود قرار دادید و به عبادت آنچه سزاوار عبادت نیست، پرداختید. یا منظور این است که شرک را - که ظلم عظیم است - مرتکب شدید، و یا این که به خود ظلم کردید و مستوجب عذاب دنیا و آخرت شدید. 
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آیه (93)


اشاره

وإذ أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وأسمعوا قالوا سمعنا و عصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن کنتم مؤمنين (93)

و به یاد آورید آن گاه را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم: «آنچه به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و بشنوید.» آنها گفتند: «شنیدیم، و فرمان نبریم» و بر اثر كفرشان، محبت گوساله در دلشان سرشته شد. بگو: اگر مؤمنید بدانید که ایمانتان شما را به بد چیزی وا می دارد و امر می کند. 



چرا تکرار؟ 

(وإذ أخذنا ميثاقكم) تفسیر این فراز از آیه پیش تر گذشت. در وجه تکرار آن بعضی گفته اند: این جمله برای تأكید و تثبیت حجت عليه يهود تکرار شده است. 

به نظر می رسد که ذکر این آیه در سابق به منظور تفضلات الهي به بنی اسرائیل و بیان معجزه های حضرت موسی (علیه السلام) بوده و در این جا رد دیگری بر گفتار آنهاست که گفتند: (نومن بما أنزل علينا) و بیان مورد دیگری که دلیل بر بی ایمانی بنی اسرائیل حتی به حضرت موسی (علیه السلام) است که با این که خدا از آنها پیمان گرفت و برای تهدیدشان، کوه برسرشان برافراشته شد و به آنها خطاب شد: «دستورات تورات را با جد و جهد بگیرید و اوامر و نواهی آن را بشنوید و به 
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آنها عمل کنید» گفتند: شنیدیم و عمل نکردیم و مخالفت نمودیم. 

این سخن، چه زبان حال آنها باشد و چه زبان قال، در هر صورت از بی ایمانی آنها پرده برمی دارد و با گفتن « نومن بما أنزل علينا» مخالف و مباین است. 

البته این فراز از آیه برای تنبیه و هشدار بسیاری از مردم مسلمان به خصوص در دوران حاضر، قابل ملاحظه است که می گویند: قرآن را قبول داریم، ولی در عین حال به دستورات آن عمل نمی کنند، یا می گویند: ما شیعه هستیم، اما از ائمه (علیهم السلام) پیروی نمی نمایند، و یا می گویند: ما بهشت و دوزخ را قبول داریم، ولی به دستورات خدا عمل نمی کنند و واجبات را به جا نمی آورند و از گناهان اجتناب نمی ورزند. 


يهود و گوساله پرستی 

(وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) 

فعل «اشربوا» صيغه مجهول و «اشراب» مصدر آن و به معنای نوشاندن و آشاماندن است. چون صیغه مجهول آمده و فاعل آن ذکر نشده، کلمه «بكفرهم» آمده که کسی گمان نکند که خداوند فاعل «اشراب» است؛ یعنی این «اشراب عجل» در قلوب آنها به واسطه و به سبب کفر آنهاست. 

بعضی از مفسران می گویند: در این جا مضاف در تقدیر است؛ یعنی «اشربوا في قلوبهم حب العجل؛ بر اثر كفرشان، محبت گوساله در دلشان سرشته شد».(1)
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 318 و 317، ذیل آیه مذكور. 




معنای آیه این گونه می شود: اینان به واسطه کفر و هواپرستی خود چنان در علاقه به گوساله غوطه ور شده و به آن مشغول شده اند که گویا گوساله را در اعماق دل آنان داخل نموده اند، همان طور که آب یا آشامیدنی دیگری در اعماق بدن انسان وارد می شود.

البته با توجه به این معنا، به تقدير مضاف و کلمه حب نیازی نیست، چنان که در میان مردم متعارف است که می گویند «او همیشه در دل من است و از دل من بیرون نمی رود.» این سخن، شدت علاقه را می رساند که انسان همیشه محبوب خود را حاضر می بیند. در حدیثی آمده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

القلب حرم الله ؛ فلا تسكن حرم الله غير الله (1)

قلب حرم خداست. پس غیر خدا را در حرم خدا ساکن نکن. 

در حدیث قدسی آمده است که خدای سبحان می فرماید: 

لم يسعني سمائي و لا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن ؛(2)

زمین و آسمانم نمی تواند مرا در خود جای دهد؛ ولی دل بنده مؤمنم می تواند مرا در خود جای دهد. 

در حدیث دیگری می خوانیم: 

و سئل أين الله؟ فقال: عند المنكسرة قلوبهم ؛(3)

از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) پرسیدند: خدا کجاست؟ آن حضرت فرمود: نزد 
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1- بحار الأنوار: ج 67 ص 25 

2- همان، ج 55 ص 39.

3- همان: ج 70 ص 157 سطر 13. 




دلهای شکسته. 

بنابراین، مفاد آیه این گونه می شود: گویا گوساله را در دل های اینان ریخته و به خورد دل های ایشان داده اند که چنین علاقه مفرط و فراوانی به پرستش آن دارند. 

به راستی اگر کسی حالات یهود را در تمام ادوار تاریخشان سیر نماید، تمایل مفرط آنان به شرک، بت پرستی و گوساله پرستی را در می یابد. آنان حتی در حضور موسی (علیه السلام) و بعد از آن همه تفضل الهی می گویند: 

(اجعل لنا إلها كما لهم آلهة )(1)

برای ما هم معبودی قرار ده، همان گونه که آنها معبودان (و خدایانی) دارند!


یهود و ایمان بد 

(قل بئسما يامرکم به إيمانكم إن كنتم مؤمنین )

این فراز از آیه برای دفع دخل مقدر است. گويا يهود می گویند: این گناهان و مخالفت هایی که از ما سر زده، دلیل بر کفر ما نیست و با کلام ما که گفتیم: «نومن بما أنزل علینا،) مباین نیست. 

خداوند متعال در رد آنها می فرماید: اگر ایمانتان شما را به این همه مخالفت ها و معصیت ها وامی دارد، این بد ایمانی است که به هیچ چیز منافی و مخالف با روح ایمان، از درجه اعتبار ساقط نمی شود. 
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1- سوره اعراف، آیه 138. 




این ایمان همانند سد اسکندر است که هیچ چیز آن را خراب نمی کند و هم چون اسلام بسیاری از مسلمانان است که جز اسم، اثری از آن ظاهر نمی شود. 


آیه (94)


اشاره

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين (94) 

بگو: اگر سرای آخرت که در جوار خداوند است به شما اختصاص دارد، نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید. 



چرا فقط يهود این گونه مورد خطاب و عتاب قرار گرفته اند؟ 

این آیه را با طرح چند پرسش، تفسیر می کنیم :

پرسش نخست این که مراد از دار آخرت، بهشت و نیل به سعادت ابدی و درک فیوضات و نعمت های الهی است. هر انسان متدینی اعم از این که دیسن او به حسب واقع، حق یا باطل باشد، مدعی حقانیت دین خود است و خود را سعادتمند و ادیان دیگر را باطل می داند. 

البته این ادعا به يهود اختصاص ندارد. مسیحیان و فرقه های مسلمان و دیگر ادیان نیز همین ادعا را دارند. بنابراین، چرا در این آیه یهودیان مورد خطاب و عتاب قرار گرفته اند؟ 

به این پرسش چنین پاسخ می دهیم: 

نخست آنکه گفتار یهود با سایر ادیان فرق دارد. ادیان دیگر، ملاک سعادت را 
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متدین بودن به دین حق می دانند و فرقی بین سیاه و سفید، عرب و عجم و اسرائیلی و غیره نمی گذارند؛ ولی یهودیان سعادت را مختص بنی اسرائیل می دانند و دیگر طوایف را محروم از آن می شمارند . و از این جهت غير بنی اسرائیل را به دین خود دعوت نمی کنند و این سیره از زمان حضرت موسی (علیه السلام) تا به حال در میانشان رایج است . چنان که قرآن کریم به نقل از آنها می فرماید: 

(و قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا » (1)

و گفتند: هرگز کسی داخل بهشت نخواهد شد مگر آنکه یهودی....باشد. 

در آیه دیگری به نقل از آنها می فرماید: 

(نحن أبناء الله وأحباؤه )(2)

ما فرزندان خدا و دوستان (خاص) او هستیم. 

دوم آنکه یهودیان مدعی هستند که اگر از بنی اسرائیل کسی بر خلاف دین رفتار کند، چند روزی بیش معذب نخواهد شد، چنانکه قرآن از قول آنها چنین نقل می کند: 

(و قالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) (3)

آنها گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید. 
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1- سوره بقره، آیه 111.

2- سوره مائده، آیه 18.

3- سوره بقره، آیه 80 





چرا آروزی مرگ؟ 

پرسش دوم این که آرزوی مرگ و تمنای آن، مذموم است و نشانه شکایت و نارضایتی انسان می باشد و دعا برای طول عمر، ممدوح و مطلوب است. پس چرا خداوند از يهود خواسته که درخواست مرگ کنند؟ 

البته اگر گاهی از ائمه اطهار و معصومین (علیهم السلام) از این قبیل کلمات اظهار شده، از جهت عظمت مصیبت بوده است نه از روی شکایت، مانند کلام حضرت زهرا ÷÷÷ که فرمود: 

يا الهي عجل وفاتي سريعا (1)

خدایا، در وفات من بسیار شتاب فرما! 

یا کلام امیرمؤمنان علی (علیه السلام) که می فرماید: 

ألا أيها الموت الذي ليس تاركي 

أرحني فقد أفنيت كل خلیلی (2)

هان ای مرگ که گریبانم را رها نمی کنی، خلاصم کن که همه دوستان مرا از بین بردی! 

و یا سخن امام حسین (علیه السلام) که به هنگام شهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام) فرمود: 

على الدنيا بعدك العفا(3) 

بعد از تو خاک بر سر دنیا باد! 

افزون بر آن، نوع مردم آرزوی مرگ نمی کنند و این آرزو نکردن به یهود 
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1- بحار الأنوار: ج 43 ص 177؛ مجمع النورين : ص 141. 

2- بحار الانوار: ج 34 ص 438؛ الزام الناصب: ص 92. 

3- بحار الانوار: ج 45 ص 44. 




اختصاص ندارد. پس چرا فقط آنها مخاطب این درخواست واقع شده اند؟ 

در پاسخ به این سؤال می گوییم: 

این که نوع مردم تمنا و آرزوی مرگ ندارند یا از این جهت است که اعتقاد به معاد ندارند، مانند مادی گراها و دهری ها، و یا به واسطه کثرت معاصی و عدم قبولی اعمال، از سوء عاقبت و عذاب می ترسند و می خواهند به واسطه عبادت یا توبه و یا وسائل دیگر معاصی خود را جبران کنند. 

ولی یهود که مدعی هستند که قطعا اهل سعادتند و جهان آخرت مختص آنها است و با مرگ از نکبت دنیا خلاص می شوند، باید تمنای مرگ کنند اگر در این ادعا صادق باشند. 

یهودیان به واسطه شدت غوطه ور شدن در مادیات و حرص بر زندگی و جمع مال و دارایی، خیال مرگ نیز به مخیله آنها خطور نمی کند و هیچ گاه به فكر مرگ و آماده شدن برای آن نیستند تا چه رسد به آرزو و درخواست مرگ. آنان هم چون بسیاری از مردم زمان ما هستند، ولی این مردم چنین امتیازی برای خود قائل نیستند، برخلاف یهود که جهان آخرت را مخصوص خود می دانند و با این حال، درخواست مرگ نمی کنند تا به بهشت برسند. 


اگر اولیای خدا هستید آروزی مرگ کنید؟ 

پرسش سوم این که خداوند متعال در سوره جمعه می فرماید: 

(قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء له من دون الناس 
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فتمنوا الموت إن كنتم صادقين )(1)

بگو: ای یهودیان، اگر پندارید که شما دوستان خدا هستید، نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست پندارید. 

حال آیا مفاد این آیه مانند همین آیه مورد بحث است یا با آن تفاوت دارد؟ 

در پاسخ این پرسش می گوییم: 

منظور از هر دو آیه یکی است، ولی این منظور بر دو مدعای یهود، متفرع است: 

1. به ادعای آنان، جهان آخرت و سعادت و بهشت، مخصوص بنی اسرائیل است اگرچه گناه کار و مجرم و حتى اهل شرک و کفر باشند؛ زیرا به اعتقاد یهود، اینان هم جز چند روزی با آتش تماس ندارند، چنان که مفاد آیه مورد بحث است. 

2. طبق ادعای دیگر آنان، يهود اولیای خدا و دوستان و پسران او هستند، چنان که در آیه ای دیگر از آنها چنین نقل شده است: 

(نحن أبناء الله وأحباوه)(2)

ما، فرزندان خدا و دوستان (خاص) او هستیم. 

نیز در تورات رایج هم موقعی که یهودیان نسبت خودشان را به آدم (علیه السلام) می رسانند، او را «ابن الله؛ فرزند خدا» می گویند. خداوند در آیه سوره جمعه تمنای مرگ را متفرع بر این مدعای آنان نموده است؛ چرا که دوست، همواره مشتاق و آرزومند ملاقات دوست است و با مرگ به لقای او نایل می شود. بنابر این، فرق آیه مورد بحث ما با آیه سوره جمعه در این جهت است. 
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1- سوره جمعه، آیه 6 

2- سوره مائده، آیه 18. 





آیه (95)


اشاره

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين (95)

ولی آنها به سبب اعمال بدی که پیش تر کرده اند، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به حال ستمگران، دانا و آگاه است. 



توضیح واژگان 

کلمه «لن» برای تأكيد نفي است و با کلمه «أبد » بر تأبيد و همیشگی دلالت می کنند؛ یعنی هرگز اینان آرزوی مرگ نخواهند کرد، برای این که خود در باطن می دانند که در هر دو ادعا، کاذب هستند. 

اما در ادعای نخست برای این که در تورات آمده که، کسانی که به دستورهای تورات عمل نکنند مورد لعنت قرار خواهند گرفت. 

بدیهی است که یهود در جميع اعصار از زمان موسی (علیه السلام) تا زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با تورات مخالفت نموده اند و حتی به خدا شرک ورزیده اند و با این که می دانستند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) همان پیامبر موعود است که تورات اوصاف او را بیان نموده، باز به او ایمان نیاوردند. 

و لعن به معنای دوری از رحمت الهی و گرفتار عذاب و غضب الهی شدن است و با این ادعا که جهان آخرت مخصوص آنهاست، مباین و منافی است. از این رو،مسیحیان - که با دستورهای تورات مخالفت می کردند . برای این که از لعن تورات خود را آسوده نموده باشند، عذری برای خود تراشیدند و گفتند: 
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المسيح افتدانا من لعنة الناموس(1) حضرت عیسی (علیه السلام) در برابر لعنت ما، خود را فديه ما قرار داد.

درباره ادعای دوم یهود گفتنی است که عهد قدیم مشحون است از این که بنی اسرائیل در اثر شرک و بت پرستی و ترک خدا و تورات، از نظر خدا افتادند و مورد غضب او قرار گرفتند و مستأصل شدند و گرفتار سلاطین مشرک گشتند. این امور با این باور آنها که ولى خدا و دوست او و پسران او هستند، کمال ضدیت را دارد. 

(والله عليم بالظالمين )

خداوند به کذب و به نهان آنها و اعمال زشت و کفر و شرک و عناد و عصبیت و لجاج و دیگر معاصی آنها، آگاه است. این موارد را ذکر کردیم به جهت این که کلمه «ظلم» بر همه این ها اطلاق می شود. 

گفتنی است که مورد این جمله اگرچه یهودیان هستند، ولی چنان که مکرر بیان شده، مورد نزول، مخصص عموم نمی شود. کلمه «الظالمين» که جمع همراه با الف و لام است، عموم داشتن را می رساند و به عموم خود باقی است و شامل جميع ستمگران می شود، چه ظالم به غیر باشد و چه ظالم به نفس. 

این جمله برای تنبیه آنان است که خدای متعال به جميع افعال و کردار آنها عالم و داناست. 
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1- الهدى الى دين المصطفى : ج 1 ص 163. 





آیه (96)


اشاره

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا یود أحدهم لؤ يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بمایعملون (96)

البته یهود را حریص ترین مردم بر زندگی دنیا می یابی و حریص تر از مشرکان که هر یک از آنها دوست می دارد و آرزو می کند که هزار سال زندگی کند و حال آنکه این عمر بسیار، مانع و دور کننده او از عذاب نیست و خداوند به آنچه انجام می دهند بیناست. 



توضیح واژگان 

درباره کلمه «تجد» دو احتمال وجود دارد: 

1. اگر از وجدان - ضد فقدان - به معنای یافتن باشد، یک مفعولی است. بنابراین، (احرص» برای مفعول، حال است. 

2. اگر از وجدان به معنای علم گرفته شده باشد، دو مفعولی است که واژه (احرص» مفعول دوم خواهد بود. ظاهرا همین احتمال دوم درست است. 



چرا حریص ترین مردم؟ 

(أحرض الناس على حياة ومن الذين أشرکوا)

یهودیان از همه مردم به بقا و دوام زندگی و جمع مال و زخارف دنیا حریص ترند و هم چنین از مشرکان هم به زندگی دنیا حریص ترند. 
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مراد از مشرکان یا مجوس و گبرها هستند و یا همه مشركان. 

علت این که «احرص الناس» را بدون حرف «من» تعبیر فرموده و در «ومن الذين أشركوا» حرف «من» را آورده، این است که یهود از جنس ناس هستند، ولی از جنس مشرکان نیستند. به اصطلاح، اگر مفضل از جنس مفضل منه باشد به طريق اضافه آورده می شود، چنانکه گفته می شود: «الأنبياء أفضل الناس؛ پیامبران برترین مردم هستند.» و اگر مفضل از جنس مفضل منه نباشد، حرف «من» فاصله می شود. برای مثال گفته می شود: «الأنبياء أفضل الناس وأفضل من الملائكة؛ پیامبران برترین مردم و از فرشتگان هم برترند.» چون پیامبران از جنس مردم هستند، ولی از جنس فرشتگان نیستند. 

اما ذکر «من الذين اشركوا» بعد از «الناس» با این که مشرکان جزء مردم و داخل در مردم هستند، برای این است که تمنای طول عمر از مشرکان به جهت عدم اعتقاد به زندگانی دیگری غیر از دنیا، معمول و مشهور است و به این خصیصه شناخته شده اند، به خصوص اگر منظور از مشرکان مجوس باشند که در میان آنها معمول بوده که به یکدیگر می گفته اند: هزار سال بزی یعنی زندگی کنی. 

گویا قرآن کریم می فرماید: یهودیان از همه مردم و حتى از مشرکان که به این خصیصه معروفند، به بقای عمر و زندگی حریص ترند، چنانکه گفته می شود: 

(فلان أسخي الناس ومن حاتم)، فلانی سخاوتمندترین مردم و حتی از حاتم طایی هم سخی تر است.» 

(يود أحدهم لو يعمر ألف سنة )

بیشتر مفسران مرجع ضمير در «احدهم» را یهود می دانند و می گویند: این 
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جمله، شدت حرص یهود را بر زندگی دنیایی بیان می نماید. 

بعضی دیگر می گویند: ضمیر در «احدهم» به «الذين أشركوا» برمی گردد و حال مشرکان را نسبت به زندگی دنیایی و حرص بر آن، بیان می کند. معنای آیه 

این است که یهود از مشرکان نیز که چنین تسمنایی دارند، نسبت به زندگی حریص تر هستند. 

البته اگرچه نتیجه هر دو وجه به یک معنا برمی گردد، ولی شاید وجه دوم تأکید بیش تری داشته و بلیغ تر و رساتر باشد. 

(وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر)

«ما» نافيه است. کلمه «هو» دو احتمال دارد. احتمال نخست این که «هو» ضمير شأن است و واژه «مزحزح» به معنای دور کننده، خبر مقدم و «أن يعمر» مبتدای مؤخر است. در این صورت، تقدیر چنین است: «ما الشأن تعميره بمزحزحه من العذاب؛ چنین نیست که عمر دراز کردن او مانع و دور کننده او از عذاب باشد.» 

احتمال دوم این است که کلمه «هو» مبتدا و «بمزحزحه» خبر آن باشد و «أن يعمر» مفسر ضمیر و بدل از آن است و در این صورت، تقدیر چنین است: «وما تعميره بمزحزحه من العذاب.»

البته وجه دوم ظاهرتر است. 

منظور این است که عمر دنیا، چه کم باشد و چه بسیار، به پایان می رسد و طول آن باعث رفع عذاب آخرت نخواهد شد. بلکه برای شخص گناه کار و دنیا طلب، موجب فزونی عذاب می گردد؛ زیرا گناهان آنها با طول عمر، زیادتر 
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می گردد. قرآن کریم در این باره می فرماید: 

(ولا يحسبن الذين کفروا أنما نملي لهم ځير لأنفسهم إنما نملي لهم 

لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهين (1)

و آنان که کافر شدند (و راه طغیان پیش گرفتند) تصور نکنند این که به آنان مهلت می دهیم، به سود آنهاست؛ ما به آنان مهلت میدهیم فقط برای این که بر گناهان خود بیفزایند، و برای آنها عذاب خوارکننده ای است. 

آری، اگر طول عمر باعث فزونی طاعت یا توفیق توبه و جبران مافات و حسن عاقبت و فرجام گردد، مطلوب است، همان طور که در تفسير «مجمع البيان» روایتی از امیرمؤمنان علی عام نقل شده که آن بزرگوار فرمودند: 

بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يدرک بها ما فات و يحيى بها ما أمات(2)

باقی مانده عمر مؤمن را نمی توان ارزش گذاشت؛ چرا که با آن، آنچه از دست داده، جبران می شود و آنچه از بین برده، زنده و برگردانده می شود. 

لام در «التجدن» برای قسم است، بنابر آنچه گفته اند که اگر لام مفتوحه بر سر فعل مضارع مؤكد به نون تأکید درآید دلیل بر این است که قسم مضمر است؛ یعنی «والله لتجدن». 
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1- سوره آل عمران، آیه 178.

2- مجمع البيان: ج 1 ذیل آیه مورد بحث. 




کلمه «حياة» چون به نحو نكره ذکر شده بر حقارت حیات و زندگی دنیایی دلالت دارد؛ زیرا زندگی دنیایی محدود، در جنب زندگی اخروی که نامحدود است، کمتر از قطره نسبت به دریاست؛ چرا که دریا باز محدود است و زندگی اخروی حد ندارد. 


آیه (97)


اشاره

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنین (97) 

بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در واقع دشمن خداست) چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که کتاب های آسمانی پیشین را تأیید و تصدیق می کند و هدایت و بشارت برای مؤمنان است. 



يهود و دشمنی با جبرئیل 

(ومن كان عدوا لجبريل )

سياق این آیه اشعار دارد و می فهماند که عداوتی از جانب يهود نسبت به جبرئیل اظهار شده و آیه در صدد پاسخ به آن برآمده است. 

در کتاب های تفسیر هم چون «مجمع البیان» روایت مفصلی از ابن عباس در شأن نزول این آیه روایت شده است.

نیز در تفسير «البرهان» روایتی از سید الشهداء (علیه السلام) و روایت دیگری از سلمان فارسی نقل شده است فخر رازی نیز روایتی را از عمر نقل می کند. ولی چون 
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هیچ کدام از این روایات سندی متصل به معصوم (علیه السلام) ندارند شایسته استناد نیستند. از این رو ما از نقل آنها خودداری می کنیم و فقط به نقل قسمتی از روایتی که سیاق آن به مضمون آیه اشاره دارد، اکتفا می کنیم. این روایت در مجمع البيان» چنین نقل شده است: 

ابن عباس می گوید: 

كان سبب نزول هذه الآية ما روی آن ابن صوریا وجماعة من يهود أهل فدك لما قدم النبي (صلی الله علیه و آله) المدينة سألوه فقالوا: يا محمد، کیف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان . 

فقال: تنام عينای وقلبي يقظان. 

قالوا: صدقت يا محمد، .... 

فقال له ابن صوریا: خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك. أي ملك يأتيك بما ينزل الله عليك؟ 

قال: فقال: جبرئیل. 

قال: ذاك عدونا، ينزل بالقتال والشدة والحرب وميكائيل ينزل باليسر والرخاء، فلو كان میکائیل هو الذي يأتيك ما بك.(1)

سبب نزول این آیه چنین است: 

هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد عبد الله بن صوریا و گروهی از یهود فدک نزد آن حضرت آمدند و پرسیدند: ای محقد، خواب شما چگونه است؟ چرا که درباره خواب پیامبر آخر الزمان مطالبی به ما 
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1- مجمع البيان: ج 1، ص 167 ذیل آیه مورد بحث. 




رسیده است. 

پیامبر فرمود: چشمانم به خواب می رود، ولی قلبم بیدار است. 

گفت: درست گفتی.... 

ابن صوریا گفت: یک پرسش مانده است؛ اگر به آن پاسخ دهی به تو ایمان می آورم و از تو پیروی خواهم کرد. کدام فرشته از جانب خدا به تو وحی می رساند؟ فرمود: جبرئیل. 

گفت: او دشمن ماست؛ چرا که به واسطه او خبر کشتارها، سختیها و جنگها نازل می شود؛ ولی میکائیل خبر نعمت و سرور و رفاه و آسایش می آورد. اگر میکائیل وحی را برای تو می آورد، به تو ایمان می آوردیم. 

ممکن است عداوت و دشمنی یهودیان نسبت به جبرئیل از همان دشمنی و عداوتشان نسبت به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و قرآن باشد؛ برای این که جبرئیل به واسطه نزول قرآن بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فضایح آنها را آشکار ساخت. 

خداوند در پاسخ آنان می فرماید: ( فإنه نزله على قلبك بإذن الله » یعنی برای جبرئيل شأنی جز امتثال امر خداوند سبحان نیست، چنان که میکائیل و دیگر فرشتگان نیز شأنی جز امتثال دستورات حق ندارند. قرآن کریم می فرماید: 

(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(1)

آن فرشتگان از فرمان خدا سرپیچی نمی کنند و آنچه بدان امر 
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1- سوره تحریم، آیه 6. 




شده اند، انجام می دهند. 

هم چنین پیامبران و فرستادگان نیز شأن و وظیفه ای جز تبلیغ و ارشاد مردم ندارند. بنابراین، به واقع، عداوت و دشمنی با پیامبران و فرشتگان و کتاب های الهی عداوت و دشمنی با خداوند متعال است و دشمن خدا کافر است. 

کلمه «جبرئیل» با الفاظ گوناگون نقل شده است. در قرآن به لفظ «جبریل» آمده و در روایات «جبرئیل» به زیادی همزه آمده و گاهی «جبرائیل» با زیادی الف و همزه آمده است و این کلمه، لغتی است عبرانی یا سریانی. 

بعضی گفته اند: جبرئیل به معنای «عبدالله» است؛ چون «جبر» به معنای عبد و ئیل» به معنای الله است. بعضی دیگر گفته اند: جبرئیل به معنای صفوة الله 

است.(1)


منظور از قلب چیست؟ 

(فإنه نزله على قلبك بإذن الله » 

در این جمله، ضمير «إنه» به جبرئیل و ضمیر «نژله» به قرآن بر می گردد. 

بعضی مرجع ضمير «إنه» را خدا و مرجع ضمير «نژله» را جبرئیل دانسته اند. این سخن به دو جهت خلاف ظاهر است؛ زیرا اگر چنین بود اولا مناسب این بود که بفرماید: «باذنه» نه «بإذن الله».

دوم. صفاتی از قبیل مصدق و مؤید بودن و هدایت و بشارت بودن که در ادامه ذکر می کند، مناسب با قرآن است، نه با جبرئيل. 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 324، ذیل آیه مورد بحث. 




منظور از قلب، قلب صنوبری نیست، بلکه مراد مقام عقلانی و روحانی است که بالاترین مرتبه عقل است و از آن به «عقل مستفاد» تعبیر می شود و به مبادی عالی که مقام جبرئیل و فرشتگان مقرب است متصل می گردد و این، منافات ندارد با این که جبرئیل بعضی اوقات به صورت جسمانی بر شخص رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شود. 

هم چنین با برتر بودن پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل و دیگر فرشتگان مقرب، منافات ندارد؛ زیرا لازم نیست واسطه و حتی از آن که به او وحی می شود، برتر باشد. البته ما مراتب نزول قرآن را در مقدمه متذکر شده ایم و در این جا به تکرار و توجيهات مفسران نیازی نیست.(1)


قرآن، مؤيد کتاب های آسمانی 

(مصدقا لما بين يديه )

کلمه «مصدق» حال برای ضمیر منصوب «نژله» است که راجع به قرآن است و صفت قرآن را بیان می کند که تصديق کننده و مؤید کتاب های آسمانی است که پیش از آن بوده، همان طور که پیش تر گذشت. 

این جمله دلیل بر لزوم محبت داشتن اهل کتاب به جبرئیل و قرآن و پیامبر(صلی الله علیه و آله) است؛ زیرا اگر قرآن به واسطه جبرئیل بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل نشده بود هیچ دلیلی بر نبوت پیامبران پیشین و کتاب های آنها نداشتیم. 

نیز رفتار اسلام با یهود و نصاری که آنان را اهل کتاب می داند و میان آنها و دیگر کافران و مشركان فرق می گذارد . با این که عناد آنها با اسلام از همه بیشتر 
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1- برای آگاهی بیش تر در این باره ر. ک: جلد یکم صفحه 118 عنوان «اقسام وجود قرآن». 




است . از برکت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و جبرئیل و قرآن است. 


دو صفت دیگر برای قرآن 

(هدى وبشرى للمؤمنين )

دو کلمه «هدی» و «بشری» نیز صفت قرآن را بیان می کنند و دلیل دیگری بر لزوم محبت داشتن نسبت به آنها است؛ زیرا محبت کسانی که وسیله هدایت بشر به راه رستگاری و سعادت و بشارت دهنده او به فیوضات و نعمت های الهی در آخرت هستند، بر هر بشری لازم است و چون قرآن، هادی و مبشر اهل ایمان است، از این رو محبت به آن و به واسطه نزول آن، لازم است. 


آیه (98)


اشاره

من كان عدولله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين(98)

هر کس دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد ( کافر است) و يقينا خداوند دشمن کافران است. از این آیه شریفه چند نکته ارزشمند استفاده می شود که در ذیل چهار عنوان آنها را می آوریم. 



دشمنی با اولیای الهی، دشمنی با خدا 

نکته یكم. از عبارت «من كان عدوا لله...» استفاده می شود که عداوت و دشمنی در با فرشتگان و فرستادگان خدا که مأمور به امر الهی و از جانب او هستند، عداوت 

و دشمنی با خداوند سبحان است. زیرا فرشتگان و فرستادگان، شأنی جز امتثال 
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اوامر الهی ندارند. از این جهت بعد از ذکر عداوت جبرئیل می فرماید: «من كان عدوا لله» و بعد از آن نیز عداوت فرشتگان، فرستادگان، جبرئیل و میکائیل را در ردیف عداوت و دشمنی خود می شمارد، وگرنه هیچ کس به طور مستقیم، اظهار عداوت و دشمنی با خدا نمی کند چه معتقد به خدا باشد و چه منکر او. 

البته این موضوع به عداوت فرشتگان و پیامبران اختصاص ندارد، بلکه عداوت و دشمنی با اوصیا، اولیا، کتاب های الهی، دین و احکام او نیز عداوت و دشمنی با اوست، همان طور که مفاد بسیاری از روایات همین است، مانند این روایت که شیعه و سنی نقل کرده اند که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) درباره حضرت فاطمه زهرا ÷÷÷ فرمود: 

فاطمة بضعة مني؛ من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله :(1)

فاطمه پاره تن من است؛ هر که او را بیازارد در واقع مرا آزرده است و هر که مرا بیازارد، در واقع خدا را آزرده است. 

و نیز این روایت که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در باره حضرت على (علیه السلام) می فرماید: 

من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني؛(2)

هر کس تو را دوست بدارد در واقع مرا دوست داشته و هر کس تو را دشمن بدارد، در واقع مرا دشمن داشته است. 

هم چنین این عبارت که در زیارت جامعه می خوانیم: 

من والاكم فقد والى الله و من عاداكم فقد عاد الله و من أحبكم فقد 
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أحب الله و من أبغضكم فقد أبغض الله (1)

کسی که شما را دوست بدارد در واقع خدا را دوست داشته و کسی که با شما دشمنی کند در واقع با خدا دشمنی کرده است. 

و احادیث بسیاری که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره محبت به اوصیا وارد شده است؛ بلکه این مطلب از بعضی از آیات قرآن کریم نیز استفاده می شود. 


دشمنی با فرشتگان، کفرآور 

نکته دوم. عداوت با فرشتگان و رسولان، کفر اور است؛ زیرا جمله «فإن الله عدو للکافرین» که اسم ظاهر به جای ضمیر آورده شده، به این معنا مشعر است. 

چون تقدير جمله چنین است: «من كان الله وملائكته و رسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لهم.» ولی به جای ضمیر «هم» کلمه «کافرین» را آورده که در عین اثبات دشمنی خدا نسبت به آنان، كفرشان را نیز اعلام کند و بفهماند که دشمنی با رسولان و فرشتگان، کفرآور است و نیز علت دشمنی خدا را با آنان بیان کند که به جهت کفر شان خداوند با آنان دشمن است؛ چرا که در غیر این صورت، صدر و ذیل آیه با هم مناسبتی ندارد.

بنابراین، آیه به حسب تحلیل منطقی مشتمل بر دو مقدمه (صغری و کبری) و یک نتیجه خواهد بود به این ترتیب: من كان عدوالله ... فإن الله عدوله، ومن كان الله عدوا له فهو كافر. 

در این باره روایات بسیاری وارد شده و در زیارت جامعه هم آمده است: 
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1- من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 613. 




ومن جحدکم کافر و من حاربکم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم(1)

و هر کس شما را انکار کند، کافر است و هر کس با شما بجنگد مشرک است و هر کس شما را رد کند در پایین ترین جای دوزخ خواهد بود. 


خدا و دشمنی با کافران 

نکته سوم. جمله (فان الله عدو للكافرين)در عین این که کفر اینان و عداوت و دشمنی خدا را نسبت به اینها اثبات می کند، عداوت و دشمنی خدا را نسبت به همه کافران هم ثابت می کند؛ زیرا کلمه «الكافرين» جمع همراه با الف و لام است و شامل همه کافران می شود و منحصر به اینها نیست، بلکه اینها گروهی از مصادیق آن هستند. 

مراد از عداوت و دشمنی خدا ۔ چنان که بارها تذکر داده شد - آثار عداوت و دشمنی است که همان عذاب و عقاب اوست، چنان که مراد از محبت و مهرورزی خدا نیز آثار محبت و مهرورزی است که ثواب و پاداش اوست. 


یهودیان بوقلمون صفت 

نکته چهارم. بعضی از معترضان به قرآن، اشکال کرده اند که هرگز یهود اظهار عداوت و دشمنی با جبرئیل ننموده اند و خود آنها نیز منکر این مطلب هستند. 
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1- من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 613 




ولی اعتراض کننده اگر غرض ورز نبود و احوال یهودیان را مطالعه کرده بود با وجود انکار آنها، اعتنایی به انکار آنان نمی کرد؛ زیرا یهودیان متلون و بوقلمون صفت بودند و هر ساعتی به رنگی در می آمدند و عقیده ای را اظهار می کردند. گاهی از موسی (علیه السلام) این گونه تقاضا می کردند: 

(اجعل لنا إلها كما لهم آلهة (1)

برای ما معبودی قرار ده، همان طور که آنان معبودهایی دارند. 

گاهی می گفتند: 

(لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة) (2)

به تو ایمان نخواهیم آورد تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم. 

گاهی گوساله را می پرستیدند و مدتی به بت پرستی برگشتند، چنانکه خود تورات رایج، گواه این قضایاست. 

آنها مدتی بشارات تورات به وجود پیامبر اسلام و بعثت او را برای اعراب مشرک می گفتند و دانستن این قضایا را به رخ اعراب می کشیدند و پس از بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و تطبيق بشارات و صفاتی که در تورات بود بر آن حضرت، به کلی منکر پیامبر شدند و گفتند: این آن پیامبری که تورات بشارت آمدنش را داده، نیست. 

بنابراین، استبعادی ندارد که آنها منکر این مطلب نیز بشوند و بگویند ما اظهار عداوتی نسبت به جبرئیل ننموده ایم. 
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1- سوره اعراف، آیه 138

2- سوره بقره، آیه 52 





آیه (99)


اشاره

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما یکفر بها إلا الفاسقون (99) 

و به تحقيق ما نشانه های روشن بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. 



توضیح واژگان 

حرف «لام» برای قسم و حرف «قد» برای تقریب و نزدیک گرداندن زمان ماضی به زمان حال و ثبوت و تحقق آن است. این جمله جواب قسم است. 

مراد از آیه، نشانه امری است که مقصود و مدعای شخص است، مانند دلیل که برای اثبات مدعا می آید و یا حجت که برای اسکات خصم آورده می شود. 

معجزه هایی که پیامبران الهی انجام می دهند از همین قبیل است. چون این کارها نه تنها از قدرت بشر و قواعد طبیعی و علوم صنعتی خارج و برخلاف عادت است؛ بلکه فعل الهی است که به دست پیامبر او جاری می شود تا نشانه ای باشد برای کسی که از جانب خدا فرستاده شده است. 

در این جا مراد نشانه هایی است که بر نبوت پیامبر اسلام و صدق دعوای او دلالت دارد. 



منظور از آیات بینات چیست؟ 

کلمه «بینات» صفت برای آیات است. این کلمه از «بان» به معنای «ظهر» گرفته شده است. «آیات بینات» یعنی نشانه هایی که ظاهر و واضح و هویدا و همه کس فهمند. زیرا نشانه و علامت چیزی ممکن است واضح و روشن باشد و دلالتش 
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بر مقصود به مقدمات مشکل و پیچیده نیازی نداشته باشد. چنین نشانه هایی را «آیه بینه» گویند. 

ممکن است آیه و نشانه به این وضوح نباشد و فهم آن به مقدماتی نیاز داشته باشد که اهل بینش و دانش و فراست آن را دریابند. 

معجزه های پیامبران غالبا از قسم اول است و از این رو در قرآن از معجزه های آنان به «آیات بینات» تعبیر شده است. 

مراد از «آیات بینات» در این جا دو چیز است:

1.خصوص قرآن که از جهات بسیاری معجزه و دلیل بر صدق نبوت پیامبر اسلام است، چنان که در مقدمه تفسیر ذکر شد.

2. قرآن به ضمیمه دیگر معجزات آن حضرت که در این باره در «کلم الطيب» بیان مبسوطی آمده است.(1)


فسق یعنی چه؟

(وما يكفر بها إلا الفاسقون)

و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. 

واژه «فسق» در لغت به معنای «خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد» است. فاسق کسی است که از اطاعت خدا خارج شده است. 

البته در بسیاری از آیات قرآن کریم، فاسق بر کافر اطلاق شده است، و این از آن جهت است که فسق - مانند ایمان و تقوا که در مقابل آن است - دارای مراتب مختلف است و هر گاه انسان در فسق به مرتبه ای برسد که آیات الهی را تکذیب 
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1- کلم الطيب: ص 305 تا 359. 




کند و زیر بار هدایت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) نرود کفر خواهد ورزید، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

(ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوای أن كذبوا بآيات الله )(1)

سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند.

بنابراین، مفاد آیه این گونه است: به آیات الهی کسانی کافر می شوند که در نافرمانی حق و معاصی الهی غوطه ورند و فسق و بیرون رفتن از اطاعت خداوند، دیده باطن و دل آنها را کور نموده به اندازه ای که آیات الهی در آنان تأثیری نمی کند. 


آیه (100)


اشاره

أوکلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون (100)

آیا چنین نیست که هرگاه آنها (یهود) پیمانی (با خدا و پیامبر) بستند، جمعی از ایشان آن را دور افکندند؟! آری، بیشتر آنان ایمان نمی آورند. 



توضیح واژگان 

همزه «أو كلما» همزه استفهام است و حرف «و» عاطفه و مقدم شدن همزه بر «و» عاطفه برای این است که همزه، اصل در میان ادات استفهام است و از این 
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1- سوره روم، آیه 10. 




جهت صدارت طلب است و در اول و ابتدای جمله قرار می گیرد، به خلاف دیگر ادات استفهام که حروف عاطفه بر آنها مقدم می شود. 

کلمه «ما» یا موصوله است یا موصوفه و کنایه از زمان است و نصب «كلما» برای ظرف بودن است به معنای «هر وقت و هرگاه». 

فعل «عاهد وا» از معاهده گرفته شده؛ یعنی قرارداد بین دو طرف. 

(نبذه» به معنای چیزی را دور انداختن و دور افکندن آمده است. 


یهود و پیمان شکنی 

واژه «نبذ» کنایه از نقض کردن عهد و پیمان و تخلف از آن است. یعنی این یهودی ها هر قراردادی که با خدا و پیامبر او می بندند تخلف می کنند و به آن وفا نمی کنند، چنان که تخلفات آنان در ارتباط با حضرت موسی (علیه السلام) در آیات پیشین ذکر شد. 

هم چنین مانند قراردادهایی که یهود بنی قریظه و بني النضير با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بستند که به دشمنان اسلام کمک نکنند و در جنگ خندق تخلف نمودند. 

(فريق منهم )

خدای سبحان یهودیانی را که عهد و پیمان می بستند به دو دسته تقسیم می نماید: 

1. کسانی که بر عهد و پیمان خود باقی می مانند و به آن وفا می کنند. 

2. دسته دیگر آنهایی که از عهد و پیمان خود تخلف می نمایند. 

سپس برای این که تصور نشود که این دو فرقه مساوی بودند خدای متعال 
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جمله( بل أكثرهم لا يومنون) را آورده است؛ یعنی اکثریت با آنهایی است که از عهد و پیمان خود تخلف می نمایند و ایمان نمی آورند.(1)
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1- به مناسبت کلمه «نبذ» این بحث فقهی را مطرح می کنیم : یکی از فروع فقهی در اسلام، معامله و بیع منابذه است که حرمت آن مستم و یکی از اقسام قمار است. این معامله به این شکل است: اجناسی کنار هم چیده می شود و عده ای دور هم جمع می شوند و از فاصله معینی چیزی مانند ریگ و نظير آن به طرف آن اجناس می اندازند و ریگ هر کس به هر کدام از آنها اصابت کرد آن فرد مالک آن جنس می شود. نظير بلیط بخت آزمایی که بلیط هایی می فروختند و سپس قرعه کشی می کردند و شماره بليط هر کس که برنده می شد مبلغ معینی به او می دادند. این کار در زمان حکومت پهلوی دوم متعارف بود و از آن به اعانه و همیاری ملی تعبیر می کردند. این عمل علاوه بر این که قمار و از گناهان کبیره است، و جهی که به سبب آن گرفته می شود، حرام است و گیرنده به هیچ وجه مالک آن نمی شود و امر آن بسیار مشکل است. زیرا نه حکم مجهول المالک را می توان بر آن بار کرد و نه ممکن است آن را به صاحبانش برگرداند. به نظر می رسد هر مقدار از صاحبان بلیط ها را که دسترسی به آنها ممکن است با سنجش نسبت آنچه به دست او آمده با مجموع خریداران بلیط ها، سهم هر یک را به آن ها رد کند و آن تعدادی که در دسترس نیستند باید به اذن حاکم شرع سهم آنها را به عنوان رد مظالم به فقرا بدهد. مشکل تر از آن کسانی هستند که بلیط ها را می فروشند و پول جمع آوری می کنند که آنچه را فروخته اند ضامن هستند و مسئله «تعاقب ایادی» درباره آنها جاری است. هم چنین است هر مالی که از راه حرام به دست آید، مانند فروش آلات لهو و لعب و قمار و وجوه سینماها، تماشاخانه ها، شراب فروشی ها و اجرت بر فحشا و نظایر این موارد. 





آیه (101)


اشاره

(ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لمامعهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون (101)

و هنگامی که فرستادهای از جانب خدا به سراغشان آمد و نشانه هایی را که نزد آنها بود تصدیق می کرد، جمعی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود ، کتاب خدا را پشت سرشان افکندند، گویی هیچ از آن خبر ندارند. 



توضیح واژگان 

منظور از کلمه «رسول» در این آیه شریفه، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است. دلیل بر این که این رسول از جانب الله است، معجزاتی است که از او صادر شده است. 

کلمه «مصدق» صفت «رسول» یعنی پیامبر اسلام است که همه پیامبران پیشین و کتاب های آنان مانند تورات، زبور و انجیل را تصدیق نموده است. 

در جمله «لما معهم» حرف «لام» جاره و «ماء» موصوله در محل جر است و «مع» که ظرف و شبه جمله است، صله «ماء» است. منظور از «ما معهم» تمام آنچه نزد آنان بوده نیست؛ بلکه بخشی از آنها مراد است که دست تحریف به سوی آن دراز نشده، مانند بشاراتی که از ظهور پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و صفات آن حضرت 

خبر داده است. 



علمای اهل کتاب و تفسیر به رأی 

مراد از «فريق من الذين أوتوا الكتاب ) علمای یهود و نصاری هستند که دانسته 
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و از روی علم و عمد، عبارات تورات و انجیل را برای عوام خود به گونه دیگری تفسیر و تاویل می کردند. 

منظور از «کتاب الله» بعضی گفته اند که قرآن کریم است. 

بعضی دیگر می گویند: منظور از این فراز، آیه های تورات و انجیل است که یهود و نصاری بشارت آن را دانسته پست سر انداختند. 

منظور از «نبذ... وراء ظهورهم» اعراض، انکار و کفر آنها به کتاب الهی است، همانند کسی که نمی داند که آن کتاب، کتاب الهی است. 


آیه (102)


اشاره

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملک سليمان وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقدعلموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون (102)

و یهود از آنچه شیاطین بر سلطنت سلیمان به دروغ می بستند یعنی سحر که شیاطین سلطنت آن حضرت بر جت و... را به سحر آن حضرت نسبت می دادند و این را بر آن حضرت به دروغ می بستند) پیروی کردند. سلیمان هرگز کافر نشد. (و سحر نکرد؛) ولی شیاطین کفر ورزیدند که به مردم سحر 
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می آموختند. همچنین یهود از آنچه بر آن دو فرشته «هاروت» و «ماروت» در بابل نازل شده بود پیروی کردند و حال آنکه آن دو فرشته به هیچ کس چیزی نمی آموختند، مگر اینکه پیش از آن به او می گفتند: «ما وسیله آزمایشیم؛ پس کافر نشو.» ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را می آموختند که به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ هرچند بدون اجازه خداوند نمی توانستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند. آنها قسمت هایی را فرا می گرفتند که به آنان زیان می رسانید و نفعی نمیداد. و به یقین دانسته بودند که هر کس خریدار این گونه کالا باشد، در آخرت برایش بهره ای نیست. و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را به آن فروختند، اگر می دانستند!


آیه ای مشکل 

این آیه از آیات بسیار مشکل قرآن است. سخنان مفسران در تفسیر هر یک از کلمات آن و احتمالاتی که در مراد و مقصود از هر یک از آنها داده اند، بسیار است. در تفسير «المیزان» پس از ضرب و جوه محتمل در یکدیگر آنها را ! به یک میلیون و دویست و شصت هزار احتمال رسانیده، ولی بسیاری از آنها و تکراری است. 

هم چنین روایات گوناگونی از شیعه و سنی در این باره نقل شده که اغلب 
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آنها بدون سند و از جهاتی ضعیف است و بسیاری از آنها از خرافات يهود گرفته شده و خلاف ضرورت دین و مذهب و دلیل عقلی و منافی با ظاهر آیات دیگر و روایات معتبر است. بنابراین، از همه اینها باید صرف نظر کرد. حال بعد از ذکر مقدماتی چند، به اندازه ای که از ظاهر آیه استفاده می شود مفاد آن را متذکر می شویم و آگاهی از حقايق آن را به خدا و راسخان در علم واگذار می کنیم. 


قرآن و اثبات فرشتگان 

مقدمه یکم. اثبات فرشتگان فقط از طریق قرآن کریم و روایات امکان پذیر است. در قرآن کریم برای آنها نزول و عروج ذکر شده، ولی حقیقت آنها معلوم نیست. آنها به صورت های مختلف مثل انسان و غیره در می آیند، چنان که به هنگام بشارت تولد اسحاق به حضرت ابراهیم (علیه السلام) و خبر هلاکت قوم لوط به آن حضرت و تولد حضرت عیسی (علیه السلام) به حضرت مریم و در جنگ بدر برای یاری مسلمانان به صورت انسان بودند. 

نیز در قرآن آمده که همه آنها مطیع خدا و معصوم هستند. بنابراین، روایتی که درباره قتل نفس، شرب خمر و سجده برای بت در مورد فرشتگان نقل کرده اند مردود است البته اشکالی ندارد که دو فرشته برای نوعی امتحان به صورت انسان مصور شده باشند و اموری را به مردم تعليم دهند. 


قرآن و اثبات شیطان و جن 

مقدمه دوم. شیطان و جن نوعی از موجودات هستند که اثبات وجود آنها به
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قرآن منحصر است و توضیحات بیشتر درباره آنها در روایات اهل بیت (علیهم السلام) آمده است. از آیات استفاده می شود که آنها موجوداتی هستند که منشأ آفرینش آنها آتش است؛ آنها دارای مؤمن و کافر و عادل و فاسق هستند؛ پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و بعضی از پیامبران دیگر بر آنها مبعوث شده اند و آنها تسلطی بر انسانها ندارند مگر از راه وسوسه و خطورات نفسانی. آنها ممکن است به اذن خدا به صورت ظاهری درآیند، چنانکه در قضیه حضرت سلیمان (علیه السلام) این گونه بود. 


فرمانروایی سلیمان (علیه السلام) بر جنیان، شیاطین و.. 

مقدمه سوم. خداوند سبحان به حضرت سلیمان (علیه السلام) سلطنتی بخشید که در آن بر وحوش، طیور و طائفه جن و شیاطین فرمانروا بود. او بعضی از شیاطین و 

جنیان را زندانی و بعضی از آنها را مأمور غواصی، بنایی و نقاشی می کرد. 

اطاعت عده ای از آنها از روی رغبت و میل نبود، بلکه با اکراه به کار مشغول می شدند، چنان که از آیه شریفه استفاده می شود که آنان به سبب این اعمال شاقه، معذب بودند. قرآن می فرماید: 

(فلما خر تبینت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين )(1)

هنگامی که پیکر سلیمان (علیه السلام) بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در آن عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند. 
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1- سوره سبا، آیه 14. 




البته اینان، كافران و فاسقان شیاطین و جنیان بودند، زیرا مؤمنان آنها با رغبت و میل از پیامبران اطاعت می کردند. 


اندیشه باطل یهود درباره سليمان (علیه السلام)

مقدمه چهارم. یهود درباره حضرت سلیمان (علیه السلام) اندیشه ای باطل و بی اساس دارند. بنابر آنچه در کتاب های آنها آمده - پناه بر خدا به حضرت سلیمان (علیه السلام) نسبت بت پرستی و شرارت می دهند، چنان که در کتاب اول پادشاهان باب یازدهم از جمله پنجم تا دهم ذکر شده است. 

هم چنین از آیه شریفه و بعضی اخبار استفاده می شود که یهود گمان می کردند که حضرت سلیمان (علیه السلام) ساحر ماهری بوده و به واسطه سحر و نیرنجات به چنین سلطنتی نائل شده و قدرت و غلبه بر حیوانات وحشی و پرندگان و جنیان پیدا نموده و غرایب امور و خوارق عادت از او سر می زده است. 

خداوند متعال با این آیه شریفه ساحت مقدس حضرت سلیمان (علیه السلام) را از این افترا، پاک و تنزیه فرموده و به شیاطین نسبت کفر و سحر داده که آنها به مردم سحر می آموختند و آنان را گمراه می کردند، چنان که می فرماید: 

(وما کفر سلیمان و لکن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) 

و سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود؛ و) کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر آموختند. 


شیاطین و آموزش سحر به مردم 

مقدمه پنجم. همان طور که از ظاهر آیه استفاده می شود، شیاطین به مردم سحر 
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می آموختند و آنان را به اعمالی که موجب تفرقه و ضرر و زیان آنها بود وادار می کردند. این تعلیم و آموزش به دو صورت بوده است: 

1. به واسطه القای شیاطین به اولیا و دوستان خود، چنان که در آیه دیگری می فرماید: 

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) (1)

و به راستی شیاطین به دوستان خود در نهان مطالبی را القا و وسوسه می کنند. 

2. به واسطه نوشتن سحر و نیرنجات پس از وفات حضرت سلیمان و پنهان نمودن آن در زیر تخت او و در آوردن و نسبت دادن آن به آصف بن برخیاو منتشر نمودن آن، همان طور که از روایت به نقل حضرت از امام باقر (علیه السلام) معلوم می گردد.(2)

بر اثر این امر، مردم بسیاری گرفتار سحر و ضررهای آن شدند. از این رو خداوند دو فرشته را به صورت آدمی فرستاد که راه ابطال و دفع سحر را به مردم بیاموزند. آنها به مردم می گفتند: «ما وسيلة امتحان و آزمون هستیم؛ مبادا از این علم سوء استفاده کنید و به ضرر یکدیگر به کار برید.» ولی مردم از علم دفع سحر که به آنان تعلیم شد، سوء استفاده کردند و به جای این که با آن، سحر را دفع کنند آن را به ضرر یکدیگر به کار بستند. 
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1- سوره انعام، آیه 121 

2- تفسير العياشي : ج 1 ص 52 حدیث 74. 





حرمت سحر 

مقدمه ششم. استعمال و به کار بستن سحر، حرام و از گناهان کبیره و هلاک کننده است و اتفاق نظر و ضرورت دین بر حرمت آن دلالت دارد. نیز کسی که سحر را حلال بداند، کافر است 

روایات فراوانی در حرمت آن به طور مستفیض وارد شده، چنان که شیخ انصاری (رحمه الله)در کتاب «مکاسب» ذکر کرده است.(1) اینک برای نمونه چند خبر را ذکر می کنیم. در روایتی آمده: 

والساحر الكافر؛(2) 

ساحر مانند کافر است. 

در روایت دیگری می خوانیم که حضرتش فرمود: 

من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد کفر وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل إلأ أن يتوب (3)

کسی که چیزی از سحر یاد بگیرد، چه کم و چه بسیار، کافر شده است و پس از آن، رشته ارتباطش با پروردگارش گسسته می شود و مجازاتش این است که کشته شود، مگر این که توبه کند. 

در روایت دیگری پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. 
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1- كتاب المكاسب: ص 151

2- الخصال: ج1 ص 297 ح 67؛ نهج البلاغه: خطبه 79.

3- وسائل الشيعه: ج 17 ص 148 حدیث 7. 




فقيل: يا رسول الله، ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ 

قال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرک مقرونان(1)

ساحر مسلمان کشته می شود و ساحر کافر کشته نمیشود. 

گفته شد: ای رسول خدا، چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ 

فرمود: برای این که کفر او بزرگ تر و بدتر از ساحر بودن اوست و او را برای کفرش نمی کشند و سحر و شرک با هم نزدیک هستند. 

در حدیث دیگری می خوانیم: 

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم؛(2)

سه نفر داخل بهشت نمی شوند: 1. دائم الخمر، 2. دائم السحر، 3. قطع کننده رحم. 


سخنی در حقیقت سحر 

مقدمه هفتم. سخنان علما و محققان در معنای سحر و حقیقت آن، مختلف است. برای نمونه علامه حلی، فخر المحققین، شهيد اول، شهید ثانی، فاضل مقداد و مجلسی - رحمهم الله - در این باره نظریات گوناگونی دارند. 

در بیان معنای لغوی آن بعضی گفته اند: كل ما لطف مأخذه ودق (3)چیزی که سبب آن بسیار دقیق و پوشیده است. 
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1- همان: ج 28 ص 365 و ج 17 ص 146 ح 2.

2- همان: ج 17 ص 148 ح 6 و ج 25 ص 304 حدیث 21

3- الصحاح: ج 2 ص 0679 (تأليف اسماعيل بن حماد الجوهری) 




بعضی دیگر گفته اند: صرف الشيء عن وجهه :(1) برگرداندن چیزی از صورت اصلی و واقعی آن به صورت دیگری. 

بعضی دیگر گویند: سحر به معنای خدعه و تزویر و گول زدن است. بعضی دیگر می گویند: سحر به معنای نمایاندن باطل به صورت حق است.(2)


اقسام سحر 

حال برای این که کمی از ابهام بحث کم شود، اقسام سحر را با توضیحی اندک در زیر می آوریم: 

1. عقد ( به هم بستن و گره زدن) 

2. کلام، 

3. کتابت، 

4. طلسم (ساحر با هر یک از این چهار صورت، در بدن یا قلب یا عقل مسحور تأثیر گذارد.) 

5. ئه ( دود و بخاری که از سوزاندن ریشه برخی گیاهان خاص بلند می شود.) 

6. تصویر ( شخصی که ساحر می خواهد او را سحر کند تصویرش را می کشد و به تصویرش آسیب می زند و در واقع هم او آسیب می بیند.) 

7. نفث در عقد ( دمیدن در گره ها) 

8.تصفيه نفس با ریاضت های باطل و رساندن آن به مرتبه ای که بتواند در 
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1- لسان العرب: ج 6 ص 189. 

2- المصباح المنير: ص 267. 




اشخاص تأثیر بگذارد،

9. استخدام فرشتگان، 

10. و تسخیر جن و شیاطین، 

11. و احضار ارواح برای کشف چیزهای غایب شده و گمشده 

12. نیرنجات (نیرنگها) 

13. رمل،

14. طلسمات و غیر اینها. 


حرمت تعلیم سحر 

مقدمه هشتم. تعلیم و تعلم سحر نیز مانند به کار بستن آن، حرام است؛ مگر این که برای علاج و ابطال سحر و نشان دادن و آشکار کردن سبب سحر باشد که در این صورت جایز است، بلکه در بعضی موارد آن واجب می شود. 

بدیهی است که تعلیم سحر از جانب آن دو فرشته نیز از این قبیل بوده، اگرچه اکثر مردم از آن سوء استفاده نمودند، چنان که در الهام و تعلیم و جوه خیر و شر به 

مردم نیز این سوء استفاده دیده می شود. 


تأثير سحر با استناد به مشیت الهی 

مقدمه نهم. اسباب وجودی، چه عادی و چه پنهانی، تأثیر آنها در همه جا به مشیت و اذن الهی مستند است و اگر مشیت الهی بر تأثیر آنها تعلق نگیرد تأثیر از همه آنها گرفته می شود، چنانکه آتش نمرودیان حضرت ابراهیم (علیه السلام) را 
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نسوزاند و کارد ابراهیم (علیه السلام) رگ گلوی اسماعیل (علیه السلام) را نبرید و موارد دیگری که خدا اثر را از علل و اسباب میگیرد.

سحر نیز به اسباب و اسرار پنهانی مستند است و تأثیر آن هم به اذن و مشیت الهی مستند است؛ یعنی اثر سحر، امر لازم و جدا نشدنی از سحر نیست که خداوند قدرت بر رفع و ابطال آن نداشته باشد. بله، خداوند معمولا اثر آن را باطل نمی کند و ساحر و مسحور را به خودشان را می گذارد و مانع تأثير سحر نمی شود، چنان که بین مردم و دیگر گناهان و تجاوزات آنان مانع نمی شود. البته این کار برای حکمتی است که در این عالم مقدر فرموده و این است معنای این فراز از آیه که می فرماید: 

(وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )

آنان بدون اجازه خداوند، نمی توانند به وسیله سحر به احدی زیان برسانند. 


مفاد آیه 

پس از بیان این مقدمات، معنای آیه شریفه بدون نیاز به تأویلات بعضی از مفسران، ظاهر می شود. مفاد آیه چنین است:

خداوند سبحان یهودیان را سرزنش می کند که آنان از سحرهایی که شیاطین به آنان یاد می دادند، پیروی کردند و به دروغ آن را به حضرت سلیمان (علیه السلام) نسبت دادند، در حالی که حضرت سلیمان (علیه السلام) كافر و ساحر نبود، چنان که آنان گمان می کردند؛ بلکه شیاطین کافر بودند که به مردم سحر تعلیم می نمودند. 
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ممکن است منظور از کفر در آیه، عمل به سحر باشد که در روایتی گذشت که حضرت فرمود: ساحر کافر است. 

هم چنین یهودیان از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شده بود، پیروی کردند، در حالی که آن دو برای دفع و معالجه سحر شیاطین، به مردم سحر یاد می دادند نه برای ضرر زدن به مردم و نیز آن دو فرشته به احدى سحر تعلیم نمی نمودند مگر این که می گفتند: ما برای امتحان شما آمده ایم؛ پس مبادا سحر را به کار ببندید و کافر شوید و به یکدیگر ضرر و زیان برسانید؛ بلکه هر کس گرفتار سحر شد با این ها که آموختید سحرش را دفع و علاج کنید و گرفتاران را نجات دهید. 

ولی مردم از این تعلیم، سوء استفاده نمودند و نه تنها دردی را درمان ننمودند، بلکه تریاق و پادزهر را به جای سم و زهر استعمال نمودند و از آن دو آنچه ضرر و زیان به آنها می رسانید و موجب تفرقه بین زن و شوهر می شد فرا می گرفتند. 

البته خدا مانع از تأثیر سحر آنان نبود و اذن و مشیت حق بر این قرار نگرفته بود که سلب اثر از اعمال سحر آنها بکند. 

کوتاه سخن این که آنان این تعلیمات را به ضرر خود تمام نمودند و به هیچ وجه از آن نفع نبردند، چنان که با انبیای الهی همین گونه رفتار می نمودند و برای منافع دنیوی خیالی، بسا رو در روی آنان قرار می گرفتند و یا دستورات آنها را تحریف و مطابق هوای نفس خود تفسیر می کردند.

البته به يقين دانسته بودند که با این معامله و خرید و فروش، بهره و نصيب خود را از سعادت آخرت به باد داده و از نعمت های ابدی حقیقی خود را محروم 
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نموده اند و این بد معامله ای بود که خود را در معرض عذاب الهی قرار دادند، اگر درک می نمودند. 

آنچه گذشت خلاصه ای از تفسیر این آیه شریفه بود والله العالم بحقائق الأمور. 


تفسیر آیه با حدیثی زیبا 

البته حدیثی نیز از امام رضا (علیه السلام) در کتاب «عیون اخبار الرضا (علیه السلام))نقل شده که شاهدی بر همین توضیحات است. امام رضا (علیه السلام) فرمود: 

وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به کيدهم، وما علما أحدا من ذلك شيئا إلا قالا له: إنما نحن فتنة فلا تکفر» فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه؛(1)

هاروت و ماروت دو فرشته بودند که سحر را به مردم یاد دادند تا مردم از سحر ساحران در امان باشند و با سحر آنها مقابله کنند و آن را باطل کنند و به هیچ کس چیزی از سحر نیاموختند مگر این که به او می گفتند: «ما وسیله امتحان هستیم؛ پس کافر مشو و از این سحر سوء استفاده نکن». پس گروهی از مردم به سبب به کار بردن سحر - که از آن نهی شده بودند - کافر شدند و به آن سحری که یاد گرفته بودند بین زن و شوهرش جدایی می انداختند. 
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1- عیون اخبار الرضا (علیه السلام): ج 1 باب 27 ص 244 حدیث 2. 





اقسام علوم خفيه 

در «تفسير الميزان» در ذیل این آیه شرحی از علوم خفیه (علومی که از عجایب و غرایب آثار بحث می کند) بیان کرده و طبق تقسیم مشهور پنج قسم از آنها را آورده است: 

1. کیمیا، 2. ليميا، 3. هيميا، 4. سیمیا، 5. ريميا. 

جامع این علوم بنا به فرمایش شیخ بهائی (رحمه الله)کتابی به نام «کله سر» است که این اسم شامل حروف اول این علوم است. علم اعداد و اوفاق، علم خافيه، تنویم مغناطيسي (هیپنوتیزم، خواب مصنوعی) و احضار ارواح نیز به این علوم ملحق هستند. (1)


آیه (103)


اشاره

ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير وكانوا يعلمون (103) 

و اگر آنها (یهودیان) ایمان می آورده و پرهیزکاری پیشه کرده بودند، البته پاداشی که از جانب خداست، برای آنان بهتر بود، اگر می دانستند. 



تفسیر آیه 

به نظر می رسد منظور از ایمان در این آیه مبارکه، ایمان به حضرت سلیمان و پیامبران بعد از او مانند حضرت عیسی (علیه السلام) و حضرت خاتم الأنبياء محمد بن 
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1- تفسير اطيب البيان: ج 2 ص 132 به نقل از تفسير الميزان: ج 1 ذیل همین آیه . 




عبدالله (صلی الله علیه و آله) است. 

نیز منظور از تقوا، پرهیز از سحر و جادوگری و پیروی از شیاطین است؛ ولی مانعی ندارد که معنای ایمان و تقوا، عام باشد و این مورد خاص و دیگر موارد را شامل شود. 

منظور از کلمه «مثوبة» به قرینه «من عند الله» ظاهرة ثواب ها و نعمتهای جهان آخرت است، ولی ممکن است مطلق پاداش هایی باشد که از جانب خدا بر ایمان و اعمال صالح و تقوا مترتب می شود، همان طور که در آیه دیگری در سوره اعراف می فرماید: 

(ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض (1)

و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم. 

گفتنی است که در این آیه «مفضل منه» کلمه «خیر» حذف شده و در اصل چنین بوده است: لمثوبة من عند الله خير من المنافع التي يقصدونها بالسحر؛ ثوابی که نزد خداوند است از عموم منافعی که آنها از سحر به دست می آورند، بهتر است. 

حذف این عبارت و نکره آوردن کلمه «مثوبة» برای فهماندن این مطلب است که چیز ناچیزی از ثواب های الهی از عموم منافعی که آنها به وسیله سحر به دست می آورند، بهتر است. 
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1- سوره اعراف ایه 94




ولی مثل این که یهود به هیچ وجه متوجه این معانی نمی شوند و حاضر نیستند ایمان و تقوا اختیار کنند، گویا که علم و معرفتی به این مطلب ندارند. از این جهت می فرماید: «لو کانوا يعلمون) «اگر می دانستند». 


آیه (104)


اشاره

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم (104)

ای کسانی که ایمان آورده اید، نگویید «راعنا» و به جای آن، بگویید «انظرنا» و این توصیه را بشنوید و برای کافران عذابی دردناک است. 



خطاب قرآنی به مؤمنان 

در تفسير «الميزان» در ذیل این آیه چنین آمده است: 

1. قرآن کریم در هشتاد و پنج مورد اهل ایمان را با تعبير « يا أيها الذين آمنوا) مخاطب قرار داده و این آیه اولین مورد آن است. 

2. خطاب با تعبير « الذين آمنوا) از تشریفاتی است که به این امت اختصاص دارد و از انتهای پیشین با تعبیر «قوم، اصحاب و بنی اسرائیل» یاد شده است و در تورات، تعبير «يا أيها المساکین» آمده است. در روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) و حضرت سجاد (علیه السلام) آمده است: 

ليس في القرآن ( يا أيها الذين آمنوا) إلا وهي في التوراة: «يا أيها 
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المساکین»؛(1) 

هر آیه ای که در قرآن با خطاب «ای کسانی که ایمان آورده اید» 

آمده همان در تورات با عنوان «ای مسکین ها» آمده است. 

آن گاه نگارنده فرق می گذارد بين «الذين آمنوا» و «مؤمنون» که از لفظ اول، مؤمنان صدر اول از مهاجران و انصار اراده شده و از لفظ دوم، مطلق اهل ایمان و شواهدی از آیات بر این مطلب آورده است.

آية الله طيب (رحمه الله)به سخن صاحب «الميزان» اشکال می کند و می گوید: 

در قسمت اول، اگر منظور از اولین مورد به حسب نزول باشد درست نیست؛ زیرا سوره بقره مدنی است و بسیاری از سوره های مکی قبل از آن نازل شده، مگر این که مراد از اولین مورد به حسب ترتیب و ضبط باشد که فعلا موجود است. 

اما در قسمت دوم، علت عدم تعبير از امت های پیشین مگر به کلمه «قوم» و نظیر آن برای این بوده که آنها ایمان نیاورده بودند، چنان که از مفاد آیات ظاهر می شود، وگرنه از مؤمنان آنها با عبارت «الذين آمنوا» تعبیر شده است، چنان که در حکایت حضرت نوح (علیه السلام) می فرماید: 

(وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم (2)

و من آنها را که ایمان آورده اند، به خاطر شما) از خود طرد نمی کنم که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد. 
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1- تفسير الصافي : ج 1، ذیل همین آیه به نقل از تفسير العياشي .

2- سوره هود، آیه 29. 




هم چنین درباره حضرت صالح (علیه السلام) می فرماید: 

(فلما جاء أمرنا تجينا صالحا والذین آمنوا معه (1)

و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، رهایی بخشیدیم. 

البته آیات دیگری نیز این گونه آمده است. 

درباره قسمت سوم از خطاب های قرآنی، همان طور که بارها متذکر شده ایم، این خطاب های قرآنی به مشافهان و موجودان (و حاضران زمان خطاب اختصاص ندارد، بلکه این خطاب ها به گونه قضایای حقیقی هستند که حمل محمول بر موضوع مقدرة الوجود است. از این رو شامل همه افراد می شود و به ادله اشتراک در تکلیف نیاز نداریم. 


توضیح واژگان 

فعل «راعنا» صيغه امر از مراعات است و ضمیر متکلم، مفعول آن است. 

همان طور که از ظاهر آیه معلوم می شود، مؤمنان هنگام تلاوت آیات و بیان احکام، خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) عرض می کردند: مراعات و ملاحظه ما را بفرما و قدری تأمل کن تا ما درست بفهمیم و در ذهنمان ضبط کنیم. 

یهودیان از این کلمه سوء استفاده می نمودند و از آن معنای زبان عبری این کلمه را که دشنام بود، در خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) قصد می کردند. از این رو خداوند از گفتن این کلمه نهی فرمود و دستور داد که به جای آن، کلمه «انظرنا» را که به 
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1- همان، آیه 66. 




همان معناست به کار ببرند تا دست آویزی برای یهودیان نشود. 

در تفسير «آلاء الرحمان» از تفسير «التبيان» روایتی از حضرت امام باقر (علیه السلام) نقل شده که آن حضرت فرمودند: کلمه «راعنا» به زبان عبرانی ست و دشنام است.(1) 

علامه بلاغی می گوید: من کتاب های عهد قدیم را جست و جو کردم و فهمیدم که کلمه «راع» به معنای شر و قبیح و شریر است و ضمیر «نا» نیز ضمیر متکلم است که در زبان عبرانی، الف آن به واو تبدیل می شود و یا اماله به واو می گردد. پس «راعنا» به زبان عبرانی به معنای «شریرما» می باشد.(2)

بعضی گفته اند: «راعنا» از ماده «رعونت» به معنای خفت، جهل و حمق است و این معنا بر قرائت تنوین «راعنة» درست است؛ یعنی «لا تقولوا قولا جهلا، در خطاب به پیامبر، سخن بد و سبک و از سر جهل به کار نبرید» . 

این قرائت، خلاف سیاهه قرآن و غیر معتبر است. 

اما فعل «انظرنا» مفسران آن را به معنای «انتظر إلينا» معنا کرده اند؛ یعنی توقف فرما تا ما سخن تو را بشنویم و تأمل کنیم و بفهمیم. 

فعل «واسمعوا» به فعل «قولوا» عطف شده است؛ یعنی دستورها و نهی های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) را بشنوید و فراگیرید و به آن ترتیب اثر دهید. 

(وللكافرين عذاب الیم» و برای کافران؛ یعنی کسانی که جسارت و سب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کنند، یا کسانی که سخن او را نشنوند، عذاب دردناکی است. 
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1- التبيان: ج 1 ص 389 ذیل آیه .

2- تفسير آلاء الرحمان: ص 114. 





سه نکته جالب 

از این آیه شریفه سه مطلب استفاده می شود: 

نخست آن که دستورات شارع مقدس را باید دقیق و بدون کم یا زیاد کردن عمل کرد. 

دوم آن که اگر کلمه ای میان ما شهرت دارد که دشمنان از آن برداشت بد دارند، می کنند، حتما باید آن کلمه را تغییر دهیم که موجب وهن و تمسخر مسلمانان نشود. 

سوم آن که ما باید حرف شنو و گوش به فرمان دین و دستورات آن باشیم و با سلیقه خود، کاری را نسبت به دین انجام ندهیم؛ بلکه آنچه شارع مقدس دستور می دهد به طور دقیق عمل کنیم تا نتیجه کامل به دست آید؛ زیرا ما نمی توانیم همه مصالح و مفاسد کارها را بفهمیم. یگانه کسی که بر همه جهات مسلط است ذات اقدس احدیت است که آنها را به پیامبر وحی فرموده است. بنابراین، ما باید به طور کامل، فرمان بردار پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و جانشینان آن حضرت باشیم که از خطا معصوم هستند. 


آیه کریمه و شش پیام عملی 

برخی برای این آیه کریمه شش پیام عملی ذکر کرده اند: 

1. توجه به انعکاس حرفها داشته باشید. (لا تقولوا راعنا) ممکن است افرادی با حسن نیت سخن بگویند، ولی باید بازتاب آن را نیز در نظر داشته باشند. 

2. دشمن تمام حرکات و حتی کلمات ما را زیر نظر دارد و از هر فرصتی که 
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بتواند می خواهد بهره برده و ضربه بزند. (لا تقولوا راعنا). 

3. اسلام به انتخاب واژه های مناسب، بیان سنجیده و نحوه طرح و ارائه مطلب توجه دارد. ( قولوا انظرنا). 

4. باید در سخن گفتن با بزرگان و معلم، ادب در گفتار رعایت شود. (لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا)

5. اگر دیگران را سفارش به مراعات ادب می کنیم، باید ابتدا خودمان در سخن با مردم رعایت ادب را بکنیم «یا ایها الذين آمنوا» خطاب محترمانه است. 

6. اگر چیزی نهی می شود باید جایگزین مناسب آن معرفی شود. (لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا).


آیه (105)


اشاره

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم (105) 

کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند و مشرکان، دوست ندارند که خبری از پروردگارتان بر شما نازل گردد، در حالی که خداوند هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد، و خداوند صاحب فضل بزرگ است.



حسادت اهل کتاب و مشرکان به پیامبر 

اهل کتاب به خصوص یهودیان تصور می کردند که پیامبر موعودی که بعد از 
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حضرت عیسی (علیه السلام) می آید از آنهاست و این امتیاز نصیب آنها می شود، ولی وقتی دیدند پیامبر موعود از غیر آنها است و کتاب آسمانی بر او نازل می شود و حقایقی را که یهودیان مایل نبودند کشف شود به وسیله قرآن آشکار می گردد و مسلمانان به وسیله جنگ ها مرتبا پیروز می شوند و نصرت الهی شامل حال آنها می گردد، از این جهت بر آن پیامبر رحمت، حسد می ورزیدند و از این که خیری از خدا شامل حال پیروان پیامبر (صلی الله علیه و آله) می شود، بسیار ناراحت و نگران بودند. 

هم چنین مشرکان قریش از کبر و نخوتی که داشتند گمان نمی بردند کار پیامبر و آئین او رونقی پیدا کند و از این که پیامبر و یارانش در جنگ های مختلف مشمول نصرت و یاری الهی می شدند بسیار اندوهگین و ناراحت بودند. 

خلاصه این که اهل کتاب و مشرکان به هیچ وجه حاضر نبودند که خیر و خوشی از جانب خدا بر مسلمانان نازل شود و حتی کفار قریش در همان اوائل بعثت ۔ چنانکه قرآن کریم از آنها نقل می کند . می گفتند: 

(لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم (1)

چرا این قرآن بر مردی بزرگ از یکی از آن دو شهر (مکه و طائف؛ 

یعنی عروة بن مسعود ثقفی و ولید بن مغیره) نازل نشده است؟ 

و یهود می گفتند: 

(نؤمن بما أنزل علینا )(2)

ما به آنچه بر خودمان نازل شده ایمان می آوریم. 
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1- سوره زخرف، آیه 31.

2- سوره بقره، آیه 91 




بنابراین، مفاد این آیه بیان حسد اهل کتاب و مشرکان و بدخواهی آنان نسبت به مسلمانان است. 


توضیح واژگان 

کلمه «ما يود» به معنای «ما يستمتی؛ آرزو نمی کند» و «ما يحب؛ دوست نمی دارد» هر دو آمده است. 

کلمه «من» در «من اهل الكتاب» بیانی است. 

عبارت «ولا المشرکین» به مقتضای لفظش به «اهل الكتاب » عطف شده است، 

گرچه از نظر معنا بر «الذين كفروا» عطف است. عبارت «أن ينزل» بنابر مفعول بودن برای فعل «يود» در محل نصب است. 

حرف «من» اول در عبارت «من خیر من ربکم» بیانی است؛ یعنى «أن ينزل علیکم» را بیان می کند، گرچه بعضی گفته اند «من» زائده است. 

و حرف «من» دوم برای ابتدای غایت است. 


«خیر» همان قرآن و «رحمت» همان نبوت است 

در بعضی از روایات، کلمه «خیر» به قرآن تفسیر شده (1)و این از باب مصداق آشکارتر و ظاهرتر است و با عموم و شمول داشتن آن که همه خیرات دنیوی و اخروی باشد، منافات ندارد. 

هم چنین کلمه «رحمت» در جمله «والله يختص برحمته من يشاء» در روایت 
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1- تفسير شريف لاهیحی : ج 1 ذیل آیه مورد بحث. 




منسوب به امیرمؤمنان علی (علیه السلام) و حضرت امام باقر (علیه السلام) به نبوت تفسیر شده(1) که آشکارترین مصداق آن است و با عموم آن منافات ندارد. 

این جمله رد بر اندیشه باطل آنهاست که می پندارند افاضه رحمت الهی بر بندگان به میل و خواهش آنهاست. 

از طرفی جمله «والله ذو الفضل العظیم» به منزله علت و بيان وجه اختصاص رحمت است به هر کس که خدا بخواهد. 


منظور از «فضل» چیست؟ 

کلمه «فضل» به معنای رحمت و بخشش است و دریافت آن به قابلیت محل بستگی دارد و هر کس را که خدا لایق و شایسته تفضلها و رحمت های خود بداند، مورد تفضل قرار می دهد. چون کافران اهل کتاب و مشركان لياقت این رحمت های الهی را نداشتند، این رحمتها شامل حالشان نشد و از آن نصیبی نبردند. 

البته این مطلب مسلم است که ثواب های الهی از باب تفضل و لطف است، نه استحقاق، و ایمان و اخلاق و اعمال صالح در انسان قابلیت ایجاد می کند، همان طور که در دعاها به آن اشاره شده و می خوانیم: 

كل نعمك فضل؛(2)

همه نعمتهای تو از باب فضل و لطف و احسان است. 
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آری، همه نعمت های الهی تفضلی و از باب لطف است و در عوض عمل نیست و کسی به واسطه عبادت، استحقاق و طلبی پیدا نمی کند. 


آیه (109)


اشاره

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير (109)

و هر آیه ای را نسخ کنیم یا آن را ترک کنیم، بهتر از آن یا مثل آن را می آوریم. آیا ندانستی که خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است؟ 



توضیح واژگان 

در این دو آیه شریفه، «نسخ» و تبدیل مطرح شده است. نسخ یعنی تبدیل چیزی به چیز دیگر، چه آن چیز همانند اولی، یا بهتر از آن باشد. 

منظور از «آیه» علامت و نشانه است. آیات الهی چیزهایی هستند که بر وجود او یا صفات او چون علم و قدرت دلالت دارند، نظير همه مخلوقات الهي. البته هر آیهای دلالتش بیشتر باشد بزرگتر است، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

(لقد رأى من آیات ربه الكبری ) (1)

او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. 

از این رو، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) بزرگترین آیت الهی هستند؛ زیرا مظهر اتم صفات حق تبارک و تعالی هستند. 

کلمه «انساء» و «نسیان» به معنای ترک است. یعنی آیتی را ترک کنیم. 
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هدف از نسخ چیست؟ 

در این آیات نیز سخن از تبلیغات سوء یهودیان بر ضد مسلمانان به میان آمده است. آنها به مسلمانان می گفتند: دین، دین یهود است و قبله، قبله يهود و بدین 

جهت پیغمبر شما به سوی قبله ما بیت المقدس نماز می خواند. 

هنگامی که جهت قبله تغییر یافت و طبق آیه 144 همین سوره، مقرر شد مسلمانان به سوی کعبه نماز بخوانند، این دستاویز از یهود گرفته شد. لذا آنها نغمه دیگری ساز کردند و گفتند: اگر قبله اولی صحیح بود، پس دستور دوم چیست؟ و اگر دستور دوم صحیح است، پس اعمال گذشته شما باطل است. 

قرآن کریم در این آیات به ایرادهای آنها پاسخ می دهد و قلوب مؤمنان را روشن می سازد. می فرماید: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )، ما هر حکمی را نسخ کنیم یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانندش را جانشین آن می سازیم.(ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر) این برای خدا آسان 

است. مگر ندانستی که خدا بر همه چیز قادر است؟ 

او حق دارد طبق مصالح، هر گونه تغییر و تبدیلی در احکامش بدهد و او نسبت به مصالح بندگانش از همه آگاه تر و بصیرتر است.

و آیا نمی دانی که جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؟

فراز اول آیه به حاکمیت خدا در احکام و قادر بودن او به تشخیص همه مصالح بندگان اشاره دارد. بنابراین، نباید مؤمنان به سخنان نادرست افراد مغرض که در مسئله نسخ احکام تردید می کنند، گوش فرا دهند. 

فراز پایانی آیه هشداری است به کسانی که تکیه گاهی جز خدا برای خود انتخاب می کنند، زیرا در جهان تکیه گاهی جز خدا نیست. 
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توضیح واژگان 

کلمه «من» در آیه بیانیه است و مصداق ماء شرطیه را بیان می کند؛ یعنی هر آیه ای را که ما نسخ یا ترک کنیم آیه ای بهتر یا همانند آن را می آوریم. آیه اعم از آیات کتب الهی و غیر آن است. بنابراین، شامل بردن پیامبری و بعثت پیامبر دیگری هم می شود. 

از طرفی، اطلاق نسخ بر خداوند به معنای تغییر و تبدیل نظر نیست، بلکه مراد بیان انتهای مدت منسوخ است و قطع نظر از این که تبدیل و تغییر نظر به حسب عقل بر خدا محال است . زیرا لازمه تغییر نظر، جهل به عواقب امور و مصالح یا مفاسد فعل است و جهل در ذات اقدس حق راه ندارد . خود این آیه بر این مطلب دلالت دارد؛ زیرا تبدیل به مثل بدون حکمت لغو است، مگر این که گفته شود مدت اولی به انتها رسیده است. 


دو شکل از نسخ 

نسخ به دو شکل صورت می گیرد 

1. گاهی نسبت به وجود شيء منسوخ است. 

2. گاهی نسبت به بعض خصوصیات آن.

برای مثال، نسخ نسبت به شریعت به این معناست که مدت آن شریعت به انتها رسیده و زمان شریعت لاحق فرا رسیده است. 

البته لازم نیست که همه احکام آن شریعت پیشین نسخ شود، بلکه بعضی احکام آن شریعت سابق به حسب استعداد مردم و زمان که مصلحت در تغییر آن 
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است، نسخ و تبدیل می شود.

بنابراین، اگر مدت پیامبری یا شریعتی یا کتابی و یا وصی منقضی شد خداوند پیامبر یا شریعت یا کتاب و یا وصئ دیگری را می گمارد تا حجت بر 

بندگان تمام شود. 

از این آیه شریفه می توان بقای وجود حضرت بقية الله الأعظم (علیه السلام) را استفاده نمود؛ زیرا به تصریح قرآن، دین اسلام تا قیامت باقی است و طبق اخبار صریح رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) جانشینان و اوصیای پیامبر به دوازده امام منحصر است که یازده نفر از آنها در دنیا به شهادت رسیده اند. از این رو لازم است وصی و جانشین دوازدهم باقی باشد وگرنه جمله «نأت بخير منها أو مثلها» صادق نخواهد بود. 

باید توجه کرد که نسخ آیه ای از آیات قرآن به این معنا نیست که به طور کلی این آیه از بین رفته است؛ بلکه فصاحت و بلاغت آن به جای خود باقی است و آثار دیگری که آیه شریفه داشته از بین نرفته است. از این رو توهم بعضی از مفسران - که همه آثار آن از بین رفته - باطل است. 

در جمله دیگری می فرماید: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)

این جمله به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) خطاب است و استفهام آن، استفهام تقریری است؛ یعنی البته می دانی که خدا بر هر چیزی قادر است، چنان که در مقام استشهاد به شاهد خود می گویی: مگر نشنیدی فلانی چه گفت؟ مگر ندیدی فلانی چه کرد؟ تا شاهد بگوید: شنیدم و دیدم. 
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آیه (107)


اشاره

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير (107)

آیا نمی دانی که سلطنت آسمانها و زمین برای خدا است و یاور و یاوری جز خدا برای شما نیست؟ 



نکاتی قابل توجه 

این استفهام همانند استفهام در آیه قبل است. چند نکته در این آیه قابل توجه است: 

اول این که خطاب در آیه از مفرد به جمع در عبارت «وما لكم» عدول کرده به این دلیل که اگر در این جا «مالك» گفته می شد، توهم این بود که برای دیگران یار و یاوری غیر از خداوند وجود دارد، از این جهت به صیغه جمع آورده است.

دوم این که در دو مورد اول به صیغه مفرد و خطاب به شخص پیامبر است و شاید به این دلیل باشد که از کسی که آگاه، عالم و معتقد است تقریر میگیرند و چون همه مردم به واسطه ضعف ایمان یا عدم ایمان - معرفت به عموم قدرت حق و ملکیت کلیه او نسبت به همه آسمانها و زمین و آنچه در آنها هست ندارند، بلکه خود و دیگران را نیز مالک بعض اشیا می پندارند از این رو ممکن است به این حقایق اقرار ننمایند. 



خطاب به پیامبر 

از بیانات پیشین روشن شد که دو خطاب «الم تعلم» در دو آیه شریفه خطاب 
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به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است؛ ولی جمعی از مفسران این دو خطاب را خطاب به منکران نسخ دانسته و استفهام در آن را استفهام انکاری توبیخی دانسته اند، نظير آیه شریفه ای که می فرماید: 

(أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة )(1)

آیا انسان ندانسته است که ما او را از نطفهای آفریده ایم؟! 

یا استفهام انکاری ابطالی است، نظیر آیه ای که می فرماید: 

(ألم نشرح لك صدرك ) (2)

آیا ما سينه تو را گشاده نساختیم؟ 


پاسخ به دو اعتراض 

بعضی از مفسران این دو جمله را در پاسخ به دو اعتراض - که در مورد نسخ ممکن است بشود یا از طرف يهود اعتراض شده - دانسته اند. 

اعتراض یکم این که هر آیه ای که از جانب خدا قرار داده می شود دارای مصلحتی از مصالح بندگان است که غیر آن چنین مصلحتی را ندارند و اگر آن آیه نسخ نباشد، مصلحت آن از بین می رود و چیزی دیگر جای آن را نمی گیرد. 

اعتراض دوم این که اشیایی را که خدا ایجاد فرموده پس از ایجاد از تصرف و تغيير او خارج می شود؛ به اصطلاح، خدا پس از ایجاد و آفرینش جهان، دیگر دخل و تصرفی در آن ندارد تا چیزی را نسخ یا تبدیل کند، چنانکه آنها گفته اند: 
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(يد الله مغلولة ). (1)

دست خدا بسته است. 

در پاسخ به اعتراض یکم چنین گفته شده: 

خداوند بر همه چیز قادر است و اگر چیزی را که وقتی دارای مصلحت بوده نسخ کند می تواند بهتر از آن یا مثل آن را بیاورد. 


اقسام ولایت 

در پاسخ به اعتراض دوم گفته شده: 

خداوند مالک آسمانها و زمین است و هر طور که بخواهد و اراده او تعلق بگیرد در ملکش تصرف می کند. 

(وما لكم من دون الله من ولي ولانصير»

کلمه «ولی» به معنای صاحب اختیار و متصرف در امور است. ولایت به دو قسم تقسیم می شود: 

1. ولایت ذاتی، 

2. ولایت جعلی. 

ولایت ذاتی کلی مطلق به خداوند متعال اختصاص دارد. اما ولایت غیر خدا ذاتی نیست؛ بلکه به جعل الهی است و آن دارای مراتبی است: 

1. ولایت جزئيه مقیده. این ولایت مانند ولایت مجتهد، پدر، جد و قيم مجعول از طرف پدر یا جد یا مجتهد است. 
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2. ولایت جعليه مطلقه کلیه. این ولایت مانند ولایت حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) است. این ولایت از چند آیه استفاده می شود. برای نمونه خداوند در آیه ای می فرماید: 

(النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم)(1)

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(إنما ولیكم الله ورسو له والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون) (2)

سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همان ها که نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع، زکات می دهند. 


نصرت مطلقه الهی 

واژه «نصیر» به معنای یاور و یاری کننده است. نصرت مطلقه که قدرت بر رفع همه بلیات و آفات و اعانت بر همه امور باشد ذاتا به خدا اختصاص دارد، اما نصرت بعضی افراد به بعض افراد دیگر مانند نصرت مؤمنان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) که از آنها به انصار تعبیر می شود، ذاتی و بالاستقلال نیست، بلکه به یاری پروردگار نیاز دارد، چون انسان در هیچ فعلی استقلال ندارد، بلکه 
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ممکن بالذات است و از خود هیچ ندارد و نصرت و یاری او هم، نصرت و یاری خداوند سبحان است که به او عطا کرده است. 

بنابراین، از این آیه استفاده می شود که انسان همیشه باید متوجه خدا باشد و نظر و توکل او به خدا باشد و نظرش از غیر خدا و هر چه باشد، قطع گردد. 


آیه (108)


اشاره

أم تريدون أن تسئلوا رسولکم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل (108) 

آیا می خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسی خواسته شد؟ و کسی که کفر را به جای ایمان بگیرد، از راه مستقیم گمراه شده است. 



معجزه چیست؟ 

برای توضیح این آیه شریفه، سه مقدمه لازم است. 

نخست آن که معجزه امری است برخلاف عادت بشری و قواعد طبیعی و از این جهت، از آن به خارق عادت تعبیر می شود. معجزه در مورد محالهای عقلی نظير اجتماع نقیضین، ارتفاع ضدین و رؤیت حق به چشم ظاهری، صورت نمی گیرد. زیرا محالهای عقلی، قابل تحقق و وجود نیستند. 

خداوند حکیم طبق حکمت و مصلحت، در هر زمانی به مقتضای استعداد مردم و شرایط و اوضاع زمانه، آنچه صلاح است و حقانیت دعوت پیامبر را ثابت و روشن می سازد به دست پیامبران اجرا و اظهار می کند و لازم نیست که معجزه
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مطابق هوای نفس مردم و خواسته آنها باشد که هر کس هر چه بخواهد پیامبر بیاورد و مجلس پیامبر به تماشاخانه مبدل شود و او ملعبه مردم باشد. 


تقاضاهای بی مورد بنی اسرائیل از موسی (علیه السلام)

دوم آن که قوم موسی و بنی اسرائیل از حضرت موسی (علیه السلام) غالبا این گونه امور را که یا محال عقلی بود یا مصلحت در وقوع آنها نبود، تقاضا می نمودند، چنان که از آن حضرت خواستند که: 

(أرنا الله جهرة )(1)

خدا را آشکارا به ما نشان بده. 

یا از او خواستند که: 

(اجعل لنا إلهاکما لهم آلهة ). (2)

همان طور که برای آنها خدایانی است، برای ما هم خدایی قرار ده. 

در مورد سوم گفتند: 

( فلو لا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین )(3)

اگر راست می گوید چرا دستبندهای طلا بر او آویخته نشده، یا فرشتگان همراه با او نیامده اند (تا گفتارش را تأیید کنند)؟ 

آنان به واسطه همین تقاضاهای بی جا و بهانه جوییها و زیر بار حق نرفتن، دچار عذاب های سخت شدند. 
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1- سوره نساء، آیه 153.

2- سوره اعراف، آیه 138.

3- سوره زخرف، آیه 53. 





نهی از تقاضاهای بی مورد 

سوم آن که مشرکان قریش و یهودیان زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز از آن حضرت چنین تقاضاهایی را می نمودند، چنان که خدای سبحان در سوره اسرا در ضمن آیاتی می فرماید: 

(و قالوا لن نومن لک حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا *أو تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت علينا کسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نومن لرقيک حتی تنزل علينا کتابا نقروه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا(1)

و گفتند: «ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا این که چشمه جوشانی از این سرزمین برای ما در آوری، یا برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و نهرها را میان آنها جاری کنی، یا چنان که ادعا می کنی، آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی، یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری، یا برای تو خانه ای پر نقش و نگار از طلا باشد، یا به آسمان بالا روی، و به بالا رفتن تو هم ایمان نمی آوریم و اطمینان نمی کنیم تا نامه و کتابی بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم.» بگو: منزه است پروردگارم: مگر من جز بشری فرستاده هستم؟ 

و در سوره فرقان می فرماید: 

(...لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذیرا * أو يلقى إليه كنز أو تكون 
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1- سوره اسراء، آیه های 90 - 93 




له جنه يأكل منها... )(1)

... (و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده تا همراه وی مردم را بیم دهد؟ یا گنجی برای او فرستاده شود، یا باغی داشته باشد که از میوه های آن بخورد... 

آنها در این آیه ها ملامت شده اند که این گونه تقاضاهای بی مورد نکنند که مانند قوم موسي (علیه السلام) گرفتار عذاب های سخت و غضب پروردگار شوند. 

«ام» در آیه شریفه منفصله و به معنای «بل» و همزه استفهام است؛ یعنی: «بل تریدون». 

(سؤال) در این جا به معنای توقع و تقاضا و درخواست است و منظور از (رسولكم) پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است. 

ومن یتبدل الكفر بالإيمان )

این فراز از آیه دلالت دارد که این توقعات و تقاضاهای بی مورد، موجب کفر است که به واسطه آن از راه مستقیم حق خارج می شوند. 

(فقد ضل سواء السبيل)

کلمه «ضل» گاهی به وسیله حرف «عن» متعدی می شود، مانند «ضل عن الطريق» و گاهی بدون آن، مانند «ضل الطريق». 

کلمه «سواء» به معنای وسط و میانه است. 

(سواء السبيل» کنایه از صراط مستقیم است که حد وسط در جمیع امور است و دو طرف آنکه افراط و تفریط است، هر دو موجب ضلالت و گمراهی است و به معنای آیه این گونه می شود: «لم يهتد إلى الصراط المستقيم» . 
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1- سوره فرقان، آیه های 7 و 8 




ممکن است «ضل» به معنای غیر و الف و لام «السبيل» برای عهد و مقصود، سبیل حق باشد. «سواء السبيل» ظرف است؛ یعنی: ضل في غير سبيل الحق؛ در غیر راه حق گم شده است». 

این وجه بعید است. 

ممکن است «ضل» به معنای «جار عن الطريق؛ یعنی مال و عدل عنه» باشد؛ یعنی چنین اشخاصی از راه حق به طرف باطل عدول نموده اند و این معنا مناسب تر است.


آیه (109)


اشاره

ودكثير من أهل الكتاب لو يردونکم من بعد إيمانکم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شئ قدیر (109) 

بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد، از روی جسدی که در وجود آنها بود آرزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان به کفر باز گردانند. پس عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش را بفرستد که خداوند بر هر چیزی تواناست. 



توضیح واژگان و تفسیر آیه 

کلمه «ود» به معنای تمی و آرزو کردن است. 

برخی از مفسران عبارت «كثير من أهل الكتاب؛ بسیاری از اهل کتاب» را اشاره 
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به حی بن اخطب و برادرش ابی یاسر و بعضی دیگر به کعب بن اشرف از یهود دانسته اند؛ ولی صدق كثير و بسیار بر این ها درست نیست، مگر این که زیردستان و همدستان و پیروان یهود آنها نیز در نظر گرفته شود. 

کلمه «لو» در «لو يردونكم» حرف مصدری و به منزله «أن» است. «لو» به معنای «أن» مصدری بیش تر بعد از کلمه «ود» و «يود» به کار می رود. به گفته علمای ادبیات و نحو، کلمه «لو» در جاهایی که مدخول آن بعيد الحصول یا ممتنع باشد - مثل همین آیه شریفه که در پی تفسیر آن هستیم - به کار می رود. 

کلمه «کارا» مفعول دوم «يردونكم» است. 

« حسد» مفعول له برای «ود» است. یعنی این آرزو از روی حسدی است که نسبت به شما دارند. 


علت حسد يهود 

این حسدورزی آنها نسبت به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به چند جهت است: 

1. برای این که بسیاری از اهل کتاب دیدند که مردم به پیامبر گرویدند و او بر یهودیان قدرت و سلطنت پیدا نمود. از این جهت آرزو می کردند که مسلمانان از دور او پراکنده شوند و این قدرت از او سلب شود. 

2. برای این که پیامبر از بنی اسرائیل نبود و نبوت از میان آنها خارج شده بود. 

حسد آنها نسبت به مسلمانان هم بدین جهت بود که مسلمانان مورد عنایت و الطاف و یاری و نصرت حق واقع شدند و به عزت و شکوه رسیدند و یهودیان مقهور و ذلیل و خوار گردیدند. 
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توضیحی کوتاه درباره حسد 

حسد به معنای اراده زوال نعمت از محسود است، چه حسدورز این نعمت را برای خود بخواهد و چه نخواهد. 

حسد از بدترین صفات است و آیات و روایات فراوانی در بدی و مذمت آن رسیده است. شخص حسود به خدا اعتراض دارد و با قضاى الهى مخالف و منکر عدل خداوند است و کارهای خدا را بر خلاف حکمت و عدالت می داند. 

البته شخص حسود نه تنها ضرری به محسود نمی زند، بلکه همیشه خود غمگین و محزون است و خودش را می خورد و موجب بالا رفتن درجات و زیاد شدن حسنات محسود می شود و از طرف دیگر، اعمال خودش را از بین می برد و حسنات او نابود می شود. 

عبارت «من عند أنفسهم» به این مطلب اشاره دارد که منشأ و سرچشمه حسدورزی، حقد و کینه و عصبیت و عناد و رذائل نفسانی است که در قلوب یهودیان ریشه دوانده و پنهان شده و منشأ خارجی ندارد.

بنابراین، کلمه جارو مجرور به «حساد» متعلق است، نه به «ود» که بعضی از مفسران گفته اند.(1)

بعضی دیگر در این باره می گویند: این جمله در رد یهودیان است که معاصی را به خدا نسبت می دهند و خداوند در مقام تکذیب آنها می فرماید که این حسدورزی، منسوب و مستند به خود آنهاست.(2)
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1- مجمع البيان: ج 1، ذیل آیه مورد بحث.

2- همان. 




این سخن درست نیست؛ زیرا یهودیان به سخن آشکار قرآن، تفویضی هستند، چنان که می فرماید: 

(وقالت اليهود يد الله مغلولة )(1)

یهودیها گفتند: دست خدا بسته است. 

نسبت دادن معاصی به خداوند، عقیده جبری هاست. 

(من بعد ما تبين لهم الحق )

یعنی یهودیان آرزو و تمنای ارتداد مسلمانان را بعد از آن می کنند که حق برای آنها ثابت شد و فهمیدند که رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و دین اسلام از جانب خداوند تعالی است. 

البته تا این معنا برای آنها ثابت نشده باشد، جای حسد ورزی نیست؛ زیرا حسادت در وقتی است که فردی ببیند محسودش از نعمتی برخوردار است و او تمنای زوال آن را بکند و اگر نعمتی نبیند حسد موردی ندارد. 


آیا این آیه نسخ شده است؟ 

(فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) 

مفسران گفته اند: این آیه با آیات قتال نسخ شده است، مانند این آیه: 

(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر... )(2)

با کسانی از اهل کتاب که به خداوند و به روز جزا ایمان نمی آورند و 
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1- سوره مائده، آیه 64 

2- سوره توبه، آیه 29 




...بجنگید. 

و این آیه: 

(.... فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...) (1)

.. مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید.... .

مفسر نامی شیعه شیخ طبرسی (رحمه الله)در «مجمع البيان» چنین می نویسد: 

حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

لم يؤمر رسول الله (صلی الله علیه و آله) بقتال ولا أذن له فيه حتى نزل جبرئیل بهذه الآية: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا )(2) وقلده سيفا (3)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به جنگ با مشرکان و کافران امر نشده بود و اجازه جنگ با آنها نداشت تا آنکه جبرئیل این آیه را نازل کرد: «به کسانی که مورد ستم واقع شده اند اجازه جنگ داده شده و شمشیری بر او حمایل کرد. 

ولی به نظر می رسد مفاد آیه به قرینه: (حتى يأتي الله بأمره ) این باشد که هم اکنون که شما مسلمانان از لحاظ عده و عده و تعداد افراد و آمادگی و سازو برگ ضعیف هستید باید نسبت به لغزشها و هرزگی ها و اذیت های حاسدان اهل کتاب گذشت کنید و در مقام تلافی برنیایید تا خداوند به شما قدرت و شوکت عنایت فرماید و حکم جهاد برسد و از آنها انتقام بگیرید.
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1- همان.

2- سوره حج، آیه 39.

3- مجمع البيان: ج 1 ص 348، ذیل آیه 109 سوره بقره. 




روایتی که از حضرت امام باقر (علیه السلام) نقل شد بیش از این دلالت ندارد. از این رو، این آیه نظیر آیه شریفه ای است که می فرماید: 

(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحیه ) (1)

و نسبت به قرآن شتاب نکن پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود. عفو» به معنای ترک مؤاخذه و «صفح» به معنای گذشت است و این دو کلمه از جهت معنا به هم نزدیک هستند. 

(إن الله على كلي شيء قدیر )

این جمله در مقام تسلیت و دلداری مسلمانان است که خداوند قادر است به شما نیرو و قوت عنایت فرماید و شر آنها را از شما دفع کند. 


آیه (110 )


اشاره

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير (110 )

و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر کار خیر و خوب که برای خود از پیش می فرستید، آن را نزد خدا می یابید؛ خداوند به آنچه می کنید بیناست. 



بیان دو فریضه بسیار مهم 

بعد از آنکه خداوند به مسلمانان امر فرمود که از حاسدان اهل کتاب رویگردان شوند و فرمود که آنها را عفو کنید، آنها را به دو فریضه بسیار مهم، 
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1- سوره طه، آیه 114 




یعنی نماز و زکات امر فرمود، تا در اثر توجه و اهتمام به ادای آنها نیرو و قدرت پیدا کنند و بر دشمن پیروز شوند و وظایف دیگر آنها را در ضمن عبارت «من خیر» گوشزد فرمود. 

این دو فریضه را که جنبه رکنیت دارند به تفصیل در تفسیر آیه 3 همین سوره بیان کردیم. 


ماندگاری اعمال 

(وما تقدموا الأنفسكم من خير تجدوه عند الله » 

این جمله در عین این که مسلمانان را به تمام وظایف دینی و خیرات ترغیب می کند، به منزله بیان علت برای جمله پیشین است؛ یعنی اگر شما وظایف دینی مانند اقامه نماز، پرداخت زکات و دیگر عبادات واجب و مستحب را انجام دهید بدانید که آنها نزد خدا محفوظ است و آثار دنیوی و اخروی آنها به شما می رسد.

( إن الله بما تعملون بصير )

این جمله بیان علت برای جمله پیشین است که آن جمله قبل نیز علت برای جمله قبل از خود بود؛ پس این جمله علت برای علت می شود. یعنی علت این که همه اعمال بندگان نزد خدا محفوظ است این است که خدا به تمام جزئیات کارهای آنها بصیر و بینا و خبير است و از ظواهر، بواطن، اسرار و ضمایر هر انسانی آگاه و مطلع است. 

نیز این جمله مژده و بشارتی به نیکوکاران و انذار و بیمی به بد کاران است. 
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همچنین ممکن است از این آیه، بطلان حبط استفاده شود؛ زیرا صراحت دارد که اعمال انسان از بین نمی رود و نتیجه آن به صاحبش می رسد. 


آیه (111)


اشاره

وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صايقين (111) 

یهود گفتند: هیچ کس، جز یهود، هرگز داخل بهشت نخواهد شد و نصاری گفتند: هیچ کس، جز نصاری، هرگز داخل بهشت نشود. این آرزوهای واهی ایشان است. بگو: اگر راست می گویید، دلیل خود را بیاورید. 



توضیح و تفسیر آیه 

در این آیه شریفه، ایجاز بسیار لطیفی وجود دارد؛ چون تقدیر کلام الهی چنین است: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارئ.

خدای سبحان هر دو طایفه را جمع کرده و از آنها با «قالوا» تعبیر فرموده و جمله دوم را از جهت وضوحش به نحو ایجاز با عبارت «او نصاری» بیان فرموده 

است. دلیل این سخن آن است که هر یک از این دو طایفه، دیگری را باطل می دانند چنان که در دو آیه بعد می فرماید: 

(وقالت اليهود ليست النطارئ على شيء وقالت النصری لیست 
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اليهود على شىء )(1)

یهودیان گفتند: مسیحیان بر حق نیستند. و مسیحیان گفتند: یهودیان بر حق نیستند. 

کلمه «هود» اسم جمع برای طایفه یهود است - مانند کلمه یهود - به قرینه عطف تصاری بر آنکه جمع نصرانی است. 

بعضی از مفسران گفته اند که هود جمع هائد به معنای تائب و رجوع کننده به حق است(2). این مطلب درست نیست؛ زیرا اطلاق این معنا بر يهود مناسبتی ندارد. 

نیز آنچه بعضی دیگر گفته اند(3) که هود مصدر است و بر مفرد و جمع اطلاق می شود، درست نیست؛ زیرا اطلاق هود بر مفرد معلوم نیست و در مورد مفرد آن یهودی اطلاق شده است، چنان که می فرماید: 

(ما كان إبراهيم يهودیا ولا نصرانيا...) (4)

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی... 

بعید نیست که کلمه هود، همان یهود باشد و چون پای آن زاید است در بعضی موارد ساقط شده است. این کلمه در قرآن وقتی به صورت معرفه آمده، کلمه یهود به کار برده شده و وقتی به صورت نكره استعمال شده از کلمه هود استفاده شده است. 
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1- سوره بقره، آیه 113.

2- مجمع البيان: ج 1، ذیل آیه 111 سوره بقره .

3- همان.

4- سوره آل عمران، آیه 67. 




البته این ادعا به یهود و نصاری اختصاص ندارد؛ بلکه هر صاحب مذهبی نظر به این که دین خود را حق و سایر ادیان را باطل می داند، خود را اهل نجات و دیگران را اهل عذاب می پندارد. 


ادعای بی دلیل، آرزوی واهی 

روشن است که این ادعا اگر به دلیل و برهان مستند باشد قابل قبول است و فایده دارد، و گرنه جز آرزوی بیهوده و خیالی خام بیش نیست. از این جهت خداوند متعال ابتدا می فرماید: 

(تلك أمانيهم )

این آرزوهای واهی ایشان است. 

سپس در رد یهود و نصاری می فرماید: 

(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )

بگو: اگر راست می گویید، دلیل خود را بیاورید. 

بدیهی است که آنها هیچ دلیلی بر مدعای خود ندارند و اگر داشتند می آوردند. ادعای تواتر تورات هم که در دست آنها است، چند مرتبه قطع شده و مدرک تورات آنها به یک نفر منتهی می شود که آثار کذب از او ظاهر است و هم چنین است حال انجیل هایی که از آن مسیحیان است.(1)

امر در «هاتوا» امر تعجیزی است؛ یعنی آوردن برهان برای شما ممکن نیست و از آوردن آن عاجز و ناتوان هستید. 

ممکن است آیه شریفه به نکته دیگری نظر داشته باشد که از ویژگی های 
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1- برای آگاهی بیش تر در این زمینه به کتاب کلم الطيب: ج 1 ص 261 تا 298 مراجعه شود. 




اعتقادی یهود و نصاری است. و آن این است که یهودیان مدعی هستند که هر چه گناه کنند جز ایام کمی به جهنم نمی روند، چنانکه قرآن از زبان آنها می فرماید: 

(قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدوده) (1)

گفتند: جز چند روزی، هرگز آتش دوزخ به ما نخواهد رسید. 

مسیحیان نیز مدعی هستند که حضرت عیسی (علیه السلام) عوض آنها به جهنم می رود و آنها به دوزخ نمی روند هرچند گناه کار باشند و در این باره می گویند: 

(فدانا من لعنة الناموس؛ عیسی (علیه السلام) لعنت ناموس را - که مراد تورات است . به جای ما پذیرفت.» 

از این روست که خداوند سبحان از این اندیشه واهی و موهوم آنان با کلمه 

«آماني» تعبیر فرموده که جمع «امنیه» و به معنای آرزوها است. 


آیه (112)


اشاره

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (112)

آری، کسی که به خدا اقبال و توجه کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش است؛ و بیمی بر آنها نیست و غمگین نخواهند شد. 



دو احتمال در کلمه «بلی» 

در کلمه «بلی» دو احتمال وجود دارد. 
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1- سوره بقره، آیه 80 




نخست آن که «بلی» در جواب جمله مقدر است که از سیاق آیه قبل استفاده می شود، مثل این که گوینده ای می گوید: پس هیچ کس وارد بهشت نمی شود، و 

خداوند جواب می دهد: «بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن؛ آری، کسی وارد بهشت می شود که به خدا روی آورد و نیکوکار باشد.» 

دوم آن که کلمه «لی» رد و جواب همان جمله منفی آیه قبل است؛ یعنی مطلب چنین نیست که آنها می گویند که جز یهودی یا نصرانی، کسی به بهشت وارد نمی شود؛ بلکه هر کسی که مؤمن و تسلیم خداوند و نیکوکار باشد به بهشت وارد می شود. 

این احتمال نظیر آیه شریفه سوره تغابن است که می فرماید: 

(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن... ) (1)

کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو: آری، به پروردگارم سوگند که همه شما برانگیخته خواهید شد.... 


ملاک نجات و ورود به بهشت 

این آیه شریفه در رد گفتار یهود و نصاری است. بعد از آنکه در آیه پیشین بیان نمود که کسی به مجرد ادعا وارد بهشت نمی شود، بلکه باید دلیل و برهان بر صدق مدعای خود داشته باشد و تنها اسم یهود و نصاری سبب ورود به بهشت نیست و این ادعا جز آرزوی باطلی نخواهد بود، در این آیه ملاک نجات و ورود به بهشت را بیان می فرماید که ملاک نجات از خوف، حزن و عذاب جهان آخرت 
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1- سوره تغابن، آیه 7




و ورود به بهشت امن و راحت دو چیز است: 

1. ایمان و توجه به خدا، 

2. نیکوکاری و اطاعت از دستورها و نواهی خدا. 

منظور از جمله «اسلم وجهه لله» ایمان حقیقی و توجه به حق است؛ یعنی روی دلش را متوجه خدا کند و کار خود را به او واگذار نماید و در همه امور، توکل و اعتماد و خوف و رجا و امیدش به خدا باشد. خلاصه این که خود را تسلیم خدا کند، نه تسلیم شیطان و هواهای نفسانی. 

مقصود از «وجه» توجه و اقبال قلبی است به قرینه «اسلم»؛ نه توجه ظاهری جسمانی. 

مراد از «وهو محسن» مطيع و منقاد اوامر و نواهى الهی بودن است. معنای «محسن» بجا آورنده فعل «حسن» و نیک است در مقابل مسیء که انجام دهنده فعل «سيئه» و بد است. 

«احسان» تعبیر دیگری از «تقوا و عمل صالح» است. 


آثار ایمان و احسان 

برای این گروه در این آیه سه خصوصیت ذکر شده است: 

1. (فله أجره عند ربه ) که همان ورود به بهشت و رسیدن به فیوضات آن جهان است. 

2. (لا خوف عليهم ) که بشارت و مژده به ایمنی از عذاب و بیم و ترس مرگ و عقبات آن تا روز قیامت است. 
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3. (ولا هم يحزنون) بشارت به این که هیچ گونه غم و اندوهی برای آنها نیست؛ نه حزن فوت و از دست دادن نعمت و نه حزن گرفتار شدن به نقمت. 

در مقابل آن گروه، کسانی که یکی از این دو، یعنی ایمان و نیکوکاری را نداشته باشند، اگر مؤمن گناهکار باشند و با ایمان از دنیا بروند، گرچه سرانجام اهل نجاتند، ولی :

اولا از بسیاری از درجات بهشت و مقامات آن محروم هستند. 

ثانيا ترس از سکرات مرگ و عقبات بعد از آن و مواقف قیامت برای آنها هست و در نتیجه، این محرومیت ها موجب حزن و اندوه آنان می شود. 

البته برای مؤمن گناهکار ترس دیگری نیز وجود دارد و آن ترس از زوال ایمان به واسطه گناه است؛ زیرا گناه ضررهای بسیاری دارد که مهم ترین آنها ضعف ایمان است به طوری که گاه منجر به زوال ایمان و سوء عاقبت می شود. 

اما اگر کسی غیر مؤمن و با این حال، محسن و نیکوکار باشد – اگرچه اهل نجات نیست؛ چرا که شرط اصلی نجات ایمان است - قطعا نیکی هایش موجب تخفیف عذاب او می شود. 
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آیه (113)


اشاره

وقالت اليهود لیست النصارى على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون (113)

یهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند و بر حق نیستند» و مسیحیان نیز گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند و بر حق نیستند» در حالی که هر دو دسته کتاب آسمانی را می خوانند. افراد نادان نیز، سخنی همانند سخن آنها گفتند. خداوند، روز قیامت، در باره آنچه در آن اختلاف داشتند، میانشان داوری می کند. 



سخنان یهودیان و مسیحیان در مورد یکدیگر 

گفتار یهودیان درباره مسیحیان از این جهت بود که یهودیان، نبوت و پیامبری حضرت مسیح (علیه السلام) را منکر بودند و - العياذ بالله - به مسیح و مریم مادر او نسبت ناروا می دادند. از این رو مذهب آنان را حق نمی دانستند. 

اما گفتار مسیحیان درباره یهودیان که آنها بر حق نیستند، برای این بود که مسیحیان می گفتند: با آمدن مسیح (علیه السلام) شریعت موسی (علیه السلام) نسخ شده و باید یهودیان به دستورات حضرت مسیح (علیه السلام) رفتار کنند. 

بر اساس نقلی از ابن عباس در جلد اول مجمع البیان، ذیل همین آیه یکی از علمای مسیحی نجران، نبوت موسی (علیه السلام) و کتاب تورات را انکار نموده است. 
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این دیدگاه درست نیست؛ زیرا مسیحیان اسفار تورات و سایر کتاب های یهودیان را وحی الهی می دانند و آنها را عهد قدیم می نامند و آن را به همه زبان ها ترجمه و چاپ و منتشر کرده اند. بنابراین چگونه منکر نبوت موسی و کتاب تورات می شوند؟! 


حدیثی از امام حسن (علیه السلام)

در این زمینه حدیثی در تفسير «الصافی» آمده که این آیه شریفه را بیشتر روشن می کند. پیشوای دوم سبط پیامبر امام حسن مجتبی (علیه السلام) می فرماید: 

إنما نزلت لأن قوما من اليهود وقوما من النصارى جاؤوا إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقالوا: يا محمد، اقض بيننا. 

فقال: قضوا على قصتكم. 

فقالت اليهود: نحن المؤمنون بالله الواحد الحكيم وأولياؤه وليست النصارى على شيء من الدين والحق. 

وقالت النصاری: بل نحن المؤمنون بالله الواحد الحكيم وأولياؤه وليست هؤلاء اليهود على شيء من الحق والدين. 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : كلكم مخطئون مبطلون فاسقون عن دين الله وأمره. 

فقالت اليهود: وكيف نكون كافرين وفينا کتاب الله التوراة نقرؤه؟ 

وقالت النصاری: وكيف نكون كافرين وفينا کتاب الله الإنجيل نقرؤه؟ 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : إنكم خالفتم أيها اليهود والنصاری کتاب الله ولم تعملوا به، فلو کنتم عاملين بالكتابين لما كفر بعضكم بعضا بغير 
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حجة، لأن كتب الله أنزلها شفاء من العمى وبيان من الضلالة، يهدی العاملين بها إلى صراط مستقیم. وكتاب الله إذا لم تعملوا به کان و بالا علیکم وحجة الله إذا لم تنقادوا لها کنتم لله عاصين ولسخطه متعرضين. 

ثم أقبل رسول الله (صلی الله علیه و آله) على اليهود فقال: احذروا أن ينالكم لخلاف أمر الله وخلاف كتابه ما أصاب أوائلكم الذين قال الله فيهم: (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء.) (1)(2)

این آیه درباره قومی از یهود و نصاری نازل شده که خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمدند و گفتند: ای محمد، بین ما دو طایفه قضاوت کن. حضرت فرمود: قصه خود را بیان نمایید. 

یهودیان گفتند: ما به خداوند یگانه حکیم ایمان داریم و اولیای او هستیم و نصاری چیزی از حق و دین ندارند. 

نصاری گفتند: ما به خداوند یگانه حکیم ایمان آورده ایم و اولیای او هستیم و یهودیان چیزی از حق و دین ندارند. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: همه شما به راه خطا و باطل رفته و گمراه شده اید. 

یهودیان گفتند: چگونه ما کافر شده ایم با آن که تورات در بین ما 
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1- سوره بقره، آیه 59.

2- تفسير الصافي: ج 1 ص 181 ذیل آیه 113 سوره بقره، به نقل از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السلام) ص 544 ذیل آیه مذکور 




هست و آن را می خوانیم؟! 

نصاری نیز گفتند: چگونه ما کافر گشته ایم با آنکه انجیل در بین ما هست و آن را می خوانیم ؟! 

پیامبر (صلی الله علیه و آله) به آنها فرمود: شما با کتاب خدا مخالفت کرده و به آن عمل نکرده اید. اگر به آن عمل می کردید بعضی از شما بعضی دیگر را بدون دلیل تکفیر نمی کرد، زیرا کتاب های الهی نازل شده تا انسان را از نابینایی ها و ضلالتها نجات دهد؛ کتاب های خدا عاملان خود را به صراط مستقیم هدایت می کند. کتاب خدا هر گاه به آن عمل نشود وزر و وبال شما خواهد بود و حجت خدا هر گاه مطیع او نباشید، خدا را عصیان کرده و خود را در معرض خشم او قرار داده اید. 

آن گاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به یهودیان رو کرد و فرمود: بترسید از این که - به سبب مخالفت با اوامر و کتاب خدا - به شما برسد آنچه به گذشتگان شما رسید؛ همان ها که خداوند درباره آنها فرمود: «پس کسانی که ستم کرده بودند آن سخن را به سخن دیگری غیر از آنچه به آنها گفته شده بود، تبدیل کردند. ما هم در برابر این نافرمانی، برستمکاران عذابی از آسمان فرستادیم» 

(وهم يتلون الكتاب )

هر دو گروه کتاب مذهبی خود را می خوانند و آن را ملاک دین و نجات می دانند. 
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سخن نادانان هر قوم 

(كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم )

به نظر می رسد منظور از این فراز از آیه، نادانان هر قومی است، نه این که به مشرکان قریش و عرب اختصاص داشته باشد، چنانکه قرآن از قول قوم نوح درباره مؤمنان به حضرت نوح این گونه نقل می کند و می فرماید:

(فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باډي الرأي...) (1)

پس اشراف و سران قوم او که کافر بودند (در پاسخ او) گفتند: ما تو را جز بشری هم چون خودمان نمی بینیم و جز فرومایگان ما، آن هم نسنجیده نمی بینیم کسی تو را پیروی کرده باشد...... 

در آیه دیگری درباره قوم صالح می فرماید: 

(قال الملأ الذين استکبروا و قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل په مؤمنون * قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به کافرون (2)

سران و اشراف مستکبر قوم او، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا به راستی شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟! آنها گفتند: ما به آنچه او به آن رسالت یافته، ایمان آورده ایم. 

مستکبران گفتند: ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید، کافر هستیم. 
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1- سوره هود، آیه 27.

2- سوره اعراف، آیه های 75 و 76. 





روز رستاخیز و داوری خدا 

(فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )

در توضیح این فراز از آیه می گوییم: 

خدای متعال در روز قیامت، بین یهود و نصاری و جاهلان به مقام پیامبران و گروندگان به آنها در مورد اختلافات آنها داوری می کند و حکم می فرماید، و سخنان باطل را از گفتار حق جدا می سازد و هر کدام را به سزای عمل خود می رساند. 


آیه (116)


اشاره

ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئک ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم (116)

کیست ستمکار تر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کند و در ویرانی آنها بکوشد؟! شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد این مساجد شوند. بهره آنها در دنیا رسوایی و در سرای آخرت، عذابی بزرگ است. 



نگاهی به شأن نزول آیه 

در شأن نزول این آیه از ابن عباس چنین نقل شده است: 

در این آیه در مورد مسیحیان روم است که به جهت دشمنی با یهود، به جنگ یهودیان بیت المقدس رفتند و در ویرانی مسجد کوشیدند. پس از آن کسی 
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خرابی های آن را تعمیر نکرد تا این که به دست مسلمانان فتح شد و در این هنگام، نصاری با ترس و وحشت وارد مسجد می شدند.(1)

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که آن حضرت فرمود: 

این آیه در مورد قریش نازل شده هنگامی که از ورود پیامبر به شهر مکه و مسجد الحرام جلوگیری کردند.(2)

برای روشن شدن روایت این توضیح لازم است: سال ششم هجری، پیامبر و مسلمانان برای انجام عمره راهی مگه شدند، ولی قریش از این کار ممانعت کرد و سرانجام پیمان صلح حدیبیه میان آنها بسته شد و آن سال، حضرت عمره به جا نیاوردند. 

بعضی دیگر از مفسران شأن نزول دیگری برای این آیه ذکر کرده و گفته اند: منظور مکان هایی است که مسلمانان در مکه برای نماز داشتند و مشرکان پس از هجرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آنها را ویران کردند.(3)


نگاهی به تفسیر آیه 

البته مانعی ندارد که شأن نزول آیه شریفه، مورد خاصی باشد، ولی اطلاق آیه شریفه همه مساجد را در همه زمانها شامل شود، چنان که در روایتی، زید بن علی به واسطه پدران خود از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) نقل می کند که آن حضرت 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 355، ذیل آیه مذکور

2- همان

3- تفسير صافي : ج 1 ذیل آیه 114 سوره بقره. 




فرمود: 

منظور مساجد همه زمین است؛ زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا (1)

برای من زمین سجده گاه و خاک آن پاک و پاک کننده قرار داده شده است.

بنابراین، هر کس در هر زمانی در تخریب ساختمان مساجد بکوشد یا از یاد خدا و هدایتی که باید در مسجد انجام شود، ممانعت نماید خطاب آیه شامل او خواهد شد که هم در دنیا ذلیل و رسوا می شود و هم در جهان آخرت، گرفتار عذاب بزرگ الهى خواهد شد. 

در تفسیر این آیه عالم جلیل القدر فیض کاشانی (رحمه الله)نقل کرده که امام سجاد (علیه السلام) می فرماید: 

ولقد كان من المنافقين والضعفاء أشباه المنافقين قصد إلى تخریب المساجد بالمدينة و تخریب مساجد الدنيا كلها بما هموا به من قتل على (علیه السلام) بالمدينة وقتل رسول الله (صلی الله علیه و آله) في طريقهم إلى العقبة؛ يعني في غزوة تبوك؛(2)

منافقان قصد داشتند با کشتن امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مدینه و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در راه عقبه در جنگ تبوک، همه مساجد مدینه و تمام مسجدهای دنیا را ویران سازند. 
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1- همان.

2- همان.




پس طبق این حدیث، آیه شریفه شامل این افراد هم می شود که چنین قصدی داشتند. خداوند آنها را ظالم ترین مردم معرفی می کند و نکبت دنیا و عذاب جهان آخرت را برای آنها خبر می دهد که همان طور هم شد و آنها در دنیا به جایی نرسیدند؛ بلکه اسلام و مسلمانان به پیروزی رسیدند و آنها با ذلت از دنیا رفتند و وارد دوزخ شدند. 

مرحوم امين الإسلام فضل بن حسن طبرسی (رحمه الله)در تفسیر این آیه در تفسير دیگرش چنین نقل می کند: 

طبق روایتی که شأن نزول آیه را در مورد مشرکان قریش و جلوگیری آنها از ورود پیامبر و مسلمانان به مکه و مسجد الحرام بیان می کرد، پیامبر وقتى آیات برائت از مشرکان در سال نهم هجری نازل شد دستور دادند که منادی چنین جار زند: 

ألا لايحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عریان؛ 

بعد از امسال (سال نهم هجری) هیچ مشرکی حق ندارد حج انجام دهد و هیچ کس حق ندارد به صورت عریان و برهنه، دور خانه خدا طواف کند. 

پس از آن، مرحوم طبرسی آیه را چنین معنا می کند: این کفار و مشرکان که مانع ورود پیامبر و مسلمانان به مسجد الحرام شدند و از یاد خدا در مساجد جلوگیری کردند، طبق حکم خدا حق ندارند داخل مسجدهای خدا بشوند مگر با ترس از مسلمانان. زیرا خداوند تعالی در لوح محفوظ ثبت کرده که دینش را عزت بخشد و مؤمنان را بر کفار و مشرکان پیروز گرداند. برای آنها در دنیا 
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رسوایی است، یعنی کشته شدن و اسارت، یا ذلت... و برای آنها در جهان آخرت هم عذابی عظیم در آتش دوزخ خواهد بود.(1)

این حدیث و بیان مرحوم طبرسی نیز معنای آیه را روشن می کند و می تواند تفسیر این آیه شریفه باشد. 


پیام های نورانی آیه 

از آیه شریفه نکاتی استفاده می شود که نورانیت این آیه را به ما می آموزد 

1. ظلم فرهنگی بزرگ ترین ظلم است؛ چون مهم ترین مرکز فرهنگی در اسلام مسجد است. 

2. خرابی مسجد دو گونه است:

الف: خرابی در و دیوار و ساختمان آن. 

ب: از رونق انداختن مسجد که مردم به آن مسجد نروند. پس هر کس مردم را از رفتن به مسجد منع کند، او مسجد را خراب کرده است. 

3. مساجدی مورد قبول هستند که در آنها یاد خدا زنده شود و مطالب خدا پسند در آنها بیان شود. 

4. دشمنان دین از در و دیوار مسجد نمی ترسند، بلکه از آگاه شدن مردم در مساجد که مرکز فرهنگی اسلامی است، می ترسند. 

5. مساجد باید پر رونق و پر محتوا و مثل سنگر فرماندهی نظامی باشند؛ هم چنانکه جاسوس از رخنه کردن به مراکز نظامی در وحشت و اضطراب است 
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1- تفسير جوامع الجامع ج 1 ص 73، ذیل آیه مورد بحث. 




باید مخالفان و دشمنان نیز از نفوذ در مساجد در ترس و نگرانی باشند. 

6. کسانی که با مقدسات دینی به مبارزه برمی خیزند علاوه بر قهر الهی در قیامت، گرفتار ذلت و خواری دنیا می شوند. 


اهمیت مسجد و آداب آن 

در اهمیت نشستن در مسجد و آداب آن روایتی از امیرمؤمنان على (علیه السلام) رسیده که آن حضرت فرمود: 

الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضى نفسي، والجامع فيه رضى ربي؛(1)

نشستن در مسجد از نشستن در بهشت برای من بهتر است؛ چون با نشستن در بهشت رضایت خودم حاصل می شود و با نشستن در مسجد رضایت پروردگارم حاصل می شود. 

البته انسان باید آداب مسجد را مراعات بکند: مشغول نماز باشد، دعا و قرآن بخواند، مطالعه دینی نماید و به مسائل و معارف دینی گوش کند و برای انجام کارهای دیگر به مسجد نرود. 

به هنگام ورود به مسجد پای راست را ابتدا بگذارد و به هنگام خروج از مسجد پای چپ را.

اگر مسجد نجس شد فورا آن را پاک کند. جب، حائض، نفساء، دیوانه و کافر وارد مسجد نشوند. 
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1- وسائل الشيعه: ج 5 ص 199 حدیث 6325. 




در صورت تمکن مالی، تعمیر و فرش کردن مسجد ثواب فراوان دارد. 

به توریست های کافر نباید اجازه دهند که از مساجد به عنوان آثار باستانی و معماری دیدن کنند؛ چون ورود آنها به مسجد حرام است و قرآن به صراحت می فرماید:

(إنما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام... (1)

همانا مشركان ناپا کند؛ پس نباید از سال آینده به مسجد الحرام نزدیک شوند.. 

البته بقیه مساجد نیز همین حکم را دارند. 

اعتکاف در مسجد از زیباترین عبادت هاست که به انسان آرامش معنوی می دهد و روح انسان را به کمال ویژه ای می رساند، به خصوص اگر در دهه پایانی ماه مبارک رمضان باشد که وقت اعتكاف رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است و اگر انسان سه روز 21، 22 و 23 ماه مبارک رمضان را به اعتکاف بپردازد، نور علی نور است؛ چون دو روز آن، روز قدر است که نورانیت مخصوصی دارد. 
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1- سوره توبه، آیه 28. 





آیه (115)


اشاره

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم(115)

مشرق و مغرب، از آن خداست. پس به هر سو رو کنید، همان جا وجه الله است و به یقین خداوند به همه چیز محیط و دانای هر قصدی است. 



شأن نزول آیه 

در تفسیر این آیه و مراد از آن، روایات مختلفی نقل شده است. از جمله در روایتی امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 

أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة: (فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم). وصلى رسول الله (صلی الله علیه و آله) إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكة، وجعل الكعبة خلف ظهره(1)

خدای متعال این آیه را: «به هر سو رو کنید، خدا آن جاست. به راستی خدا به همه چیز محیط و دانای هر قصدی است» فقط در باب نماز مستحب نازل فرمود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن گاه که به خیبر رفت و آن گاه که از مکه بازگشت سوار بر مرکب، رو به هر طرف که مرکب، آن حضرت را برد با اشاره نماز مستحب خواند و به اقتضای مسیر کعبه را پشت سرش قرار داد. 
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1- وسائل الشيعه: ج 4 ص 333 حدیث 5317. 




این روایت نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است. زراره می گوید: 

قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ 

قال: النافلة كلها سواء، تومیء إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها من المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أومأت. 

وأما السفينة فصل فيها قائمة و توخ القبلة بجهدك، فإن نوحا قد صلی الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم. 

قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ 

قال: كان جبرئيل يقومه نحوها. 

قال: قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ 

قال: أما في النافلة فلا، إنما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر . 

ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنقل، إنه قال:( فأينما تولوا فثم وجه الله (1)

به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: نماز در مسافرت در کشتی و محمل یکسان است؟ 

حضرت فرمود: نافله در کشتی ودر محمل یکسان است به این صورت که چهارپا و کشتی به هر طرف که حرکت کرد، شما با اشاره نماز نافله و مستحب می خوانی. اما نماز واجب در سفر با مرکب، از مرکب پیاده می شوی و روی 
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1- همان: ج 4 ص 324. 




زمین به سوی قبله نماز می خوانی، مگر در صورت ترس از دزد و درنده و... که در این صورت با اشاره نماز می خوانی. 

اما در کشتی ایستاده نماز بخوان و با کوشش خود به دنبال قبله باش؛ چرا که حضرت نوح (علیه السلام) در کشتی نماز را ایستاده به سوی قبله خواند و جهت قبله بر اهل کشتی پوشیده بود. 

گفتم: او چگونه جهت قبله را می دانست با این که براهل کشتی پوشیده بود؟

حضرت فرمود: جبرئیل او را به طرف قبله می گرداند. 

گفتم: در هر تكبيرة الإحرامی که گفتم رو به قبله باشم؟ 

فرمود: در نماز نافله لازم نیست... 

سپس فرمود: برای کسی که نماز نافله می خواند همه طرف قبله است؛ چون در آیه شریفه می فرماید: «هر طرف رو کنید خدا آن جاست...». 

این روایت نیز آیه را در مورد نماز نافله می داند.

روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) در «علل الشرایع» و «تفسير العیاشی» به این صورت نقل شده است: حماد گوید: 

عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته. 

قال: يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله) كان يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة يقول الله: (فأینما تولوا فثم وجه 
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الله إن الله واسع عليم (1) 

از امام صادق (علیه السلام) درباره کسی که سوار مرکب است و می خواهد سجده کند، سؤال کردم. 

حضرت فرمود: به هر طرف مرکب او را برد، به همان طرف سجده می کند؛ زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بر شتر سوار بودند و به طرف مدینه می رفتند و به ناچار پشت به مته بودند و در آن حال، نماز نافله می خواندند و دلیل آن آیه شریفه است که می فرماید: «به هر جا رو کنید خدا آن جاست و به راستی خدا به همه چیز محیط و دانای هر قصدی است». 

این سه روایت دلالت داشت که این آیه به نماز نافله مربوط است؟ سه روایت دیگر هم هست که بیانش با این ها فرق می کند. روایت اول در «من لا يحضره الفقيه» این گونه نقل شده است: 

وسأله معاوية بن عمار عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا". 

فقال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. 

ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) (2)

از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: کسی که نماز می خواند و بعد از نماز 
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می فهمد که از قبله نماز به چپ یا راست منحرف شده است. حضرت فرمود: نماز او درست و ما بين مشرق و مغرب قبله است و این آیه شریفه درباره قبله شخص متحیر نازل شده: «و شرق و غرب از آن خداست. به هرجا رو کنید آن سمت وجه خداست». 

از این حدیث استفاده می شود که اگر شخص متحیر نماز واجب را به طرف مشرق یا مغرب خواند نماز او صحیح است و به نماز نافله اختصاص ندارد. 

روایت دوم در کتاب «التوحید» به این صورت نقل شده است: سلمان فارسی می گوید: 

الجاثليق... أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) فسأله عنها فأجابه فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالی. 

فدعا على (علیه السلام) بنار و حطب فأضرمه فلما اشتعلت قال على (علیه السلام) : أين وجه هذه النار؟ 

قال النصراني: هي وجه من جميع حدودها. 

قال على (علیه السلام) : هذه النار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجهها وخالقها لا يشبهها، (ولله المشرق والغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) لا يخفى على ربنا خافية:(1)

جائليق (یکی از بزرگان نصاری) از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) مسائلی را سؤال کرد و حضرت به او جواب دادند. یکی از سؤالها این بود که: از 
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وجه و روی خدا به من خبر دهید. 

حضرت علی (علیه السلام) دستور دادند آتش گیره و مقداری هیزم بیاورند. پس از آن، هیزمها را آتش زدند و فرمودند: وجه و صورت این آتش کدام طرف است؟ 

گفت: همه طرف آتش، روی آن است. حضرت فرمودند: این آتش که مخلوق خدا و جسم و دارای حد است، وجه و صورتش مشخص و معین نیست و خالقش شباهتی به آن ندارد. پس چگونه به دنبال شناخت وجه و روی او هستی ؟! سپس حضرت این آیه را خواندند شرق و غرب از آن خداست. به هر طرف رو کنید آن جا خداست» 

و هیچ پوشیده ای بر خداوند پوشیده نمی ماند. 

در این حديث همین طور که مشاهده می شود حضرت امیرمؤمنان على (علیه السلام) این آیه را معنای دیگری فرموده اند و از آن برای مسأله توحید و خداشناسی استدلال نموده اند. 

روایت سوم را شیخ طبرسی (رحمه الله)در «الاحتجاج» نقل کرده اند: 

قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ 

قال: هم رسول الله ومن حل محله من اصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه.. وهم وجه الله الذي قال:( فأينما تولوا فثم وجه الله) (1)
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سؤال کننده پرسید: این حجت های خدا - كه فعلشان فعل خدا و امرشان امر او است . چه کسانی هستند؟ 

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا و جانشینانش که برگزیده خدایند؛ همانها که خداوند آنها را قرین خود و رسولش قرار داده و اطاعت آنها را بر بندگان واجب کرده همان طور که اطاعت خود را بر مردم واجب کرده است. آنها همان وجه الله هستند که خداوند فرموده است: « به هر طرف رو کنید آن جا وجه الله است.» 

از این حدیث نیز استفاده می شود که این آیه به ولایت ائمه طاهرین (علیهم السلام) مربوط است و همه این چند حدیث در تفسير «الصافی» در ذیل همین آیه شریفه ذکر شده است. 

در تفسير «مجمع البيان» در ذیل این آیه از ابن عباس چنین نقل شده است: وقتی یهود تغییر قبله را از بیت المقدس به طرف کعبه انکار کردند، این آیه شریفه در رد آنها نازل شد. 

در روایت دیگری به نقل از جابر چنین آمده است: 

بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله) سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة. فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. 

وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب وخطوا خطوطا. 

فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. 

فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي (صلی الله علیه و آله) عن ذلك. 
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فسكت، فأنزل الله تعالى هذه الآية:(1)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) گروهی را برای جنگی فرستادند که من نیز در میان آنها بودم. در راه هوا چنان تاریک شد که قبله را نمی توانستیم پیدا کنیم. عده ای گفتند: قبله را پیدا کردیم؛ قبله به طرف شمال است. سپس به همان طرف نماز گزاردند و برای نشانه گذاری، خطوطی کشیدند.

بعضی دیگر گفتند: قبله به طرف جنوب است و آنها نیز برای نشانه گذاری، خطوطی کشیدند. 

وقتی صبح شد و خورشید طلوع کرد معلوم شد که هر دو گروه اشتباه کردهاند. چون از سفر برگشتیم حکم مسأله را از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سؤال کردیم. 

حضرت جوابی ندادند. در پی آن، این آیه شریفه نازل شد. 

از این حدیث نیز استفاده می شود که این آیه در مورد اشتباه قبله نازل شده است. چون آنها مضطر بودند و راهی برای شناخت قبله نداشتند، همان نمازشان که واجب بوده و به سمت غير قبله خوانده بودند، کافی دانسته شده است.

در تفسير «نورالثقلين» این آیه را به هنگام تغيير قبله ذکر کرده و از کتاب الاحتجاج» نیز چنین نقل می کند: امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرماید: 

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لقوم من اليهود: أو ليس قد ألزمكم في الشتاء أن 
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تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة، وألزمكم به في الصيف أن تحترزوا من الحر أفبدا له في الصيف حين أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء؟ 

فقالوا: لا. 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : فكذلكم الله تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه في شيء آخر، فإن أطعتم الله في الحالتين استحققتم ثوابه. 

فأنزل الله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم» يعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقتصدون منه الله وتأملون ثوابه (1)پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به قومی از یهود فرمودند: آیا خداوند شما را در زمستان ملزم نکرده که برای اجتناب از سرما لباس گرم بپوشید و در تابستان برای اجتناب از گرما لباس مناسب با گرما بپوشید؟ آیا برای خدا در زمستان بدا حاصل شده، یا در تابستان بدا حاصل شده است؟ گفتند: نه، بدا حاصل نشده است. 

فرمود: خدا صلاح دانسته که مدتی به طرف بیت المقدس نماز بخوانید و بعد قبله را تغییر و دستور داده به سمت کعبه نماز بخوانید. اگر در هر دو حال از خدا اطاعت کردید مستحق پاداش هستید. در این هنگام خدا این آیه را نازل فرمود: «و شرق و غرب از آن 
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خداست. به هر طرف رو کنید خدا آن جاست. به راستی خدا بر هر چیز محیط و داناست.» 

بعد از بیان روایات در شأن نزول آیه، مانعی ندارد که همه اینها شأن نزول آیه باشند و آیه شریفه برای همه این موارد باشد. 


همه جهات برای خداست 

(والله المشرق والمغرب) 

ذکر مشرق و مغرب در آیه برای مثال است؛ یعنی همه جهات برای خدا و در حیطه قدرت اوست به قرینه جمله بعد از آن: (فأينما تولوا)که عموم در همه مکان هاست و مقید به قیدی نشده است.

می توان هم گفت که شرق و غرب دو جهت اضافی هستند که شامل همه جهات می شوند. زیرا پس از اثبات کروی بودن زمین و حرکت وضعی آن هر نقطه ای از نقاط آن، مشرق و مغرب است و تنها دو نقطه جنوب و شمال حقیقی از آن مستثنا هستند. از این جهت در برخی آیات چنین تعبیر شده است: 

(برب المشارق والمغارب )(1)

به پروردگار مشرقها و مغربها. 

( ورب المشارق ) (2)

پروردگار مشرق ها. 
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1- سوره معارج، آیه 4. 

2- سوره صافات، آیه 5. 




الام « لله » لام ملکیت است؛ یعنی همه جهات و نقاط ملک خداوند است و هیچ مکانی از تحت علم و قدرت او بیرون نیست. خدا جسم نیست که در مکانی و جهتی باشد و جای دیگر نباشد، بلکه به همه جهات و جميع عوالم احاطه دارد و همه جا هست. شاید کلمه «واسع» به همین معنا اشاره داشته باشد. 

در جای دیگری می فرماید: 

(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) (1)

ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم. 

و در سوره بقره می فرماید: 

(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) (2)

و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند، (بگو:) من نزدیکم. 

منظور از احاطه، احاطه جسمی به جسم دیگر نیست؛ بلکه احاطه قیومیت و قدرت یا احاطه من جميع الجهات است. 


توجه به کعبه 

درباره توجه به کعبه باید بگوییم: 

توجه به کعبه در حال نماز و نظایر آن، نه برای این است که خداوند در طرف کعبه است، بلکه برای احترام به کعبه است که بیت الله الحرام و قبله مسلمانان است. هم چنین توجه به بالا و بلند کردن دست به طرف بالا در حال دعا برای این 
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است که نزول برکات از طرف بالاست و از این جهت در بسیاری از موارد، قبله شرط نیست، مانند نماز در حال حرکت به سواره یا پیاده - و ذکر و دعا و تلاوت قرآن در غیر نماز و امثال اینها که رو به قبله شدن در آنها مستحب است، یا شرط نیست. 

منظور از «فاينما تولوا فثم وجه الله» این است که به هر طرف توجه کنید توجه به خدای مهربان است. از این فراز استفاده می شود که در توجه به خدا قصد قربت و نیت و خلوص لازم است، نه جهت و طرف، مگر در مواردی که جهت و توجه به طرف مخصوص شرط شده باشد. 

البته توهم نشود که این آیه با آیه «قبله» نسخ شده، همان طور که برخی از مفسران چنین توهم کرده اند. خداوند در آن جا می فرماید: 

(ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1)

و از هر جا خارج شدی، روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا بودید، روی خود را به سوی آن کنید. 

زیرا آیه قبله در مقام شرطیت آن در خصوص نماز و ذبیحه است و این، با عموم حکم این آیه در سایر موارد منافات ندارد. 

مراد از «عليم» احاطه علمی حق تعالی به همه جزئیات، اسرار، ضمایر و بواطن است. 
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آیه (116)


اشاره

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون (116)

و گفتند: خداوند فرزندی گرفت. او منزه است از اینکه فرزند بگیرد، بلکه هرچه در آسمانها و زمین است، از آن اوست. و همه در برابر او مطیع هستند. 



سخنان واهی درباره خدا 

(وقالوا اتخذ الله ولدا) 

قائلان به این گفتار، يهود هستند که در تورات رایج از حضرت آدم به «ابن الله» تعبیر کرده اند. قرآن مجید از آنان و از نصاری نقل نموده است که گفتند: 

(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه )(1)

یهودیان و مسیحیان گفتند که ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. 

(وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصاری المسيح ابن الله )(2)

یهود گفتند که عزیر پسر خداست. و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست. 

هم چنین گروهی از مشرکان اعتقاد داشتند که فرشتگان، دختران خدا هستند،چنانکه قرآن به آن اشاره می کند و می فرماید: 
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1- سوره مائده، آیه 18.
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(ويجعلون لله البنات) (1)

دختران را برای خدا قرار می دهند. 

حال این پرسش مطرح است که در آیه مورد بحث، آیا همه اینها مراد هستند یا بعضی از آنها؟ 

به نظر ما این معلوم و واضح نیست. 

مناسبت هایی هم که مفسران به قرینه آیات پیشین ذکر کرده اند، تمام نیست. زیرا مراعات نظم و مناسبت در آیات قرآن کریم جز در مواردی، واضح و روشن نیست. 

اما بطلان گفتار اینان از بدیهیات است و به استدلال نیازی ندارد؛ چرا که تولید و تناسل باید از جسم باشد که ماده ای از آن منفصل شود و صورت وجودی پیدا کند به مانند انسان ها، حیوانها، گیاهان و امثال اینها - و هر چیزی که مجرد از ماده و صورت باشد، مانند عقول و نظیر آنها، قابل تولید نیست تا چه رسد به ذات مقدس حق که وجود صرف است و ماهیت هم ندارد. 

البته همان کلمه «سبحانه» برای ابطال گفتار آنها کافی است که تنزیه وجود حق از همه عیبها و نقص ها و احتياجها است. زیرا لازمه تولید، جسمیت و ترکیب است و لازمه ترکیب، نقص و احتیاج است که از لوازم وجود ممکن است و این ها در ساحت قدس حق راه ندارد و او منزه از این ها است. پس نیازی به این نیست که بگوییم که جملات بعدی، یعنی (بل له ما في السماوات والأرض ) و (بديع السماوات والأرض ) برای بطلان گفتار آنها ذکر شده است چنانکه 
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عده ای از مفسران این دو جمله را دلیل بر بطلان این گفتار دانسته اند. بلکه این دو جمله پس از بطلان گفتار، برای بیان نسبت موجودات با وجود حق ذکر شده 

است. 


تمام موجودات، مخلوق پروردگارند 

(بل له ما في السماوات والأرض )

خدای سبحان بعد از آن که نسبت تولید را از خود سلب نمود، بیان فرمود که تمام موجودات امکانی، مملوک و مخلوق پروردگار هستند و به اراده و مشیت و ایجاد او پدید آمده اند و همه آنها در این نسبت، مساوی و برابرند و خداوند مالک همه آنها به ملکیت ذاتی حقیقی است. 


مطیعان درگاه خدا 

(کل له قانتون) 

کلمه «قانت» به معنای مطيع، خاضع، مقر به عبودیت، قائم و دائم بر طاعت و مصلی آمده است. نظیر آیه ای که می فرماید: 

(والقانتين والقانتات ) (1)

و مردان مطیع و زنان مطيع. 

در این آیه کلمه «قانت» به معنای «المطيعين والمطيعات» آمده است. در آیه دیگری می فرماید: 
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1- سوره احزاب، آیه 35.




(وقوموا لله قانتین) (1)

و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپا خیزید. 

واژه یاد شده در این جا به معنای «القائمين للدعاء» یا «الداعين في القيام» آمده است. 

از این باب است قنوت در نماز که به معنای دعاست و شاید آیه مورد نظر به همین معنا اشاره دارد. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(أمن هو قانت آناء الليل )(2)

یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است؟ 

در این جا به معنای قائم و مصلی آمده است. در جای دیگری می خوانیم: 

(یا مریم اقنتي لربك )(3)

ای مریم! برای پروردگار خود، خضوع کن. 

در این آیه به این معناست: «الزمي الطاعة مع الخضوع والخشوع». 

البته در آیه مورد بحث ما معنای خاضع و مقر به عبودیت مناسب تر است؟ 

زیرا همه موجودات به لسان قال یا به زبان حال به عبودیت و مخلوقیت خویش اقرار دارند و به الوهیت و خالقیت حق اعتراف دارند و حتی کسانی که به ظاهر، کافر و مشرک و منکرند از اقرار به این حقیقت در ضمیر و باطن و بسا ظاهر 
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1- سوره بقره، آیه 239.

2- سوره زمر، آیه 12.

3- سوره آل عمران، آیه 43. 




ناگزیرند، چنانکه قرآن کریم در آیه دیگری می فرماید: 

(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله) (1)

و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است، به یقین می گویند: خدا. 

گفتنی است که اگر بخواهیم آیه را بر معانی دیگر حمل کنیم مستلزم این است که عموم «كل» تخصيص زده شود، مثل این که گفته اند: مراد از «كل» کسانی هستند که آنان را فرزند خدا گمان کرده اند، مانند عزیر، عیسی و فرشتگان و حال آنکه کلمه «كل» به قرینه «ما في السماوات والأرض» افاده عموم می کند.


آیه (117)


اشاره

بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (117) 

آفریننده و هستی بخش آسمانها و زمین است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می گوید: «باش» و آن، فوری موجود می شود. 



بدیع یعنی چه؟ 

کلمه «بديع» به معنای مبدع است، مثل نذیر که به معنای منذر است و ابداع به معنای ایجاد چیزی است بدون سابقه و نقشه و مثال.
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1- سوره عنکبوت، آیه 62. 




بدعت در دین به معنای احداث چیزی است که در دین نبوده است. 

و کلمه «بدع» هم که در قرآن آمده به به معنای تازه و بی سابقه است، چنانکه می فرماید: 

(قل ما کنت بدعا من الرسل )(1)

من اول رسل و بی سابقه نیستم، (پیامبران بسیاری پیش از من آمده اند). 

البته بدیع به معنای چیز جدید و نو و صفت تازه و نو نیز آمده است. 


معانی قضاء در قرآن 

(وإذا قضى أمرا ) 

قضاء در قرآن به معانی متعددی آمده است: 

1. اراده و مشیت. 

بعید نیست که در آیه مورد بحث، همین معنا مراد باشد؛ شاهد و قرینه آن، آیه ای است نظیر آن که می فرماید:

(إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيکون )(2)

وقتی چیزی را اراده می کنیم فقط به آن می گوییم: باش! فوری موجود می شود. 

2. اتمام و به پایان رسانیدن، نظیر آیه ای که می فرماید: 
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1- سوره احقاف، آیه 9.

2- سوره نحل، آیه 40. نیز نگاه کنید به آیه 82 سوره یس . 




(فلما قضى موسى الأجل... ) (1)

هنگامی که موسی مدت پیمان خود را تمام کرد و به پایان رسانید... 

3. فعل، مثل آیه ای که می فرماید: 

(فاقض ما أنت فاض إنما تقضى..... )(2)

هر حکمی می خواهی بکن که تو تنها در این زندگی دنیا می توانی حکم کنی. (هر کاری که می خواهی بکن...). 

یعنی فافعل ما أنت فاعله. 

4. حکم، مانند آیه ای که می فرماید: 

(والله يقضي بالحق )(3)

خداوند به حق داوری و حکم می کند. 

يعني يحكم بالحق.

5. اعلام، مانند آیه ای که می فرماید:

(وقضينا إلى بني إسرائيل ) (4)

در آن کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم و خبر دادیم که.... 

یعنی أعلمناهم. 

6. امر، نظیر آیه ای که می فرماید: 
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1- سوره قصص، آیه 29.

2- سوره طه، آیه 72 

3- سوره غافر، آیه 20

4- سوره اسرا، آیه 4




(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.. ) (1)

و پروردگارت فرمان داده و امر کرده که جز او را نپرستید و... 

يعنى أمر ربك. 

7. خلق و آفریدن، نظیر آیه ای می فرماید: 

(فقضاهن سبع سماوات ) (2)

در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان آفرید. 

یعنی خلقهن .(3)


چگونگی افعال الهی 

(فإنما يقول له كن فيكون )

مراد از قول، گفتار لفظی نیست تا این که کسی بگوید که «خطاب به معدوم است و خطاب به معدوم معنا ندارد، بلکه کلام الهی فعل اوست؛ یعنی انشا و ایجاد اوست که به وسیله آن، همه موجودات موجود می شوند. 

در توضیح این بحث می گوییم: 

افعال الهی مثل افعال بندگان نیست که به تصور و تصدیق و عزم و جزم و حرکت عضلات نیاز داشته باشد؛ بلکه فقط ایجاد موجود است و چیز دیگری در این 
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1- همان، آیه 23. 

2- سوره فصلت، آیه 12.

3- از باب تذکر می گوییم که قضاء در مسأله قضا و قدر بحث مفصلی دارد که در جاهای مختلف به آن پرداخته شده است. آیت الله طيب ؛ در جلد اول «کلم الطيب» به صورت زیبا و مختصر مطالبی را در این باره بیان فرموده اند. ن. ک: کلم الطيب: ج 1 ص 135 - 141. 




باب تعقل نمی شود و اسم آن را مشت می گذارند. از این رو در حدیثی آمده است: 

خلقت الأشياء بالمشيئة وخلقت المشيئة بنفسها؛(1)

موجودات به واسطه ایجاد آفریده شده، ولی ایجاد خود به خود به وجود آمده است. 

دانشمندان علم کلام و عقاید، اراده را عبارت از همین ایجاد می دانند و از این رو، اراده را از صفات فعل می شمارند. 


تفسیر آیه و چهار حدیث نورانی 

در تفسیر این آیه شریفه چهار حدیث نورانی از ائمه معصومین (علیهم السلام) نقل شده است که آنها را نقل می کنیم. 

حدیث اول. در کتاب شریف «الکافی» روایت شده که امام باقر (علیه السلام) درباره این آیه فرمود: 

إن الله عزوجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله، فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهن سماوات ولا أرضون، أما تسمع لقوله تعالى: «وكان عرشه على الماء » (2)(3)

خدا همه چیزها را طبق علم خود خلق فرمود نه طبق الگو و 
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1- مراجعه شود به الكافي: ج 1 ص 110، بحارالانوار: ج 4 ص 145 حدیث 20 

2- سوره هود، آیه 7. 

3- الكافي: ج 1 ص 256 حدیث 2.




نمونه ای که پیش از آن باشد. او آسمانها و زمین ها را پدید آورد و پیش از آن نه آسمانی بود و نه زمینی؛ مگر نشنیدی سخن خداوند عالم را که فرمود: «و عرش او بر آب بود» 

حدیث دوم. در کتاب شریف «نهج البلاغه» از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین آمده است: 

يقول لمن أراد کونه «کن» فيكون، لابصوت يقرع ولا بنداء يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله (1)

خداوند به هرچه بخواهد ایجادش کند می گوید «باش» پس موجود می شود، البته نه با صدایی که به گوش رسد و نه با ندایی که شنیده شود، بلکه منظور از سخن خداوند سبحان و کلمه «باش» ایجاد و احداث آن چیز است و پیش از ایجاد آن، موجود نبوده است. 

حدیث سوم. نیز در همان خطبه پیشین «نهج البلاغه» آمده است: 

يقول ولا يلفظ.. ويريد ولا يضمر؛(2) 

خداوند سخن می گوید، نه با لفظ و تلفظ و اراده و ایجاد می کند، نه با به کارگیری اندیشه. 

حدیث چهارم. در کتاب شریف «التوحيد» آمده که امام کاظم (علیه السلام) فرمود: 

الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكر 
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1- نهج البلاغه: خطبه 186

2- همان. 




وهذه الصفات منفية عنه وهي من صفات الخلق. فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر، ولا كيف لذلك كما أنه بلا کیف(1)

اراده مخلوق عبارت است از همان قصد و انگیزه و آهنگ درونی و آنچه در پی آن قصد به عمل می آورد و انجام می دهد؛ اما اراده خداوند همان ایجاد کردن است، نه چیز دیگر. زیرا خداوند نیازی به فکر و اندیشه و بررسی و تأمل و تصمیم و قصد ندارد. اینها ویژگیهای مخلوق است و خداوند از اینها منزه است. پس اراده خداوند همان ایجاد و فعل است، نه چیز دیگر. به آنچه بخواهد ایجادش کند می گوید «باش» پس موجود می شود، البته نه با تلفظ کردن و سخن گفتن با زبان و تصميم و اندیشه و فکر. برای اراده و ایجاد کردن خداوند، کیفیتی نیست، یعنی بررسی و حرکت و... ندارد، چنان که ذات مقدس او نیز کیفیتی ندارد. 

يعني لازم نیست الگویی باشد تا از آن الگو دستور خلق را بدهد، بلکه خود او الگوی چیزهاست. 

حدیث پنجم. حضرت رضا (علیه السلام) می فرماید: 

كقوله عزوجل: (کن فیکون» وكن منه صنع وما يكون به المصنوع؛(2) 

منظور از کلمه «کن و باش» او، همان خلقت و ایجاد است، نه اینکه 
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1- التوحيد: ص 147 حدیث 17.

2- همان: ص 436 سطر 12. 




لفظی در کار باشد. 

این حدیث ها بهترین بیان برای این آیه شریفه است. 


آیه (118)


اشاره

وقال الذين لا يعلمون لؤلا يکلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآيات لقوم يوقنون (118)

افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و یا چرا آیه و نشانه ای برای خود ما نمی آید؟ پیشینیان آنها نیز، همین گونه سخن می گفتند؛ دلهای آنها مشابه یکدیگر است؛ ولی ما آیات و نشانه ها را برای اهل یقین روشن ساخته ایم. 



پیامبر ونادانان عوام 

(وقال الذين لا يعلمون ) 

منظور از این آیه نادانان از عوام هستند که معیارهای نبوت و اقامه معجزه و دلیل را نمی دانند و تصور می کنند که معجزه در تحت اختیار پیامبر یا پیشنهاد امت است که هر چه امت بخواهند پیامبر بتواند اقامه کند؛ در صورتی که آنچه بر خدا لازم است اقامه حجت و اتمام آن است که بر مردم راه عذری باقی نباشد. 

همین مقدار که معلوم شود که این ادعای نبوت از جانب حق است، کافی کر است اگرچه به آوردن یک معجزه باشد؛ بلکه گاهی به معجزه هم نیازی نیست . 

نظیر این که پیامبر ثابت النبوة یا معصوم ثابت العصمه خبر دهد که فلان شخص 
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معین پیامبر است؛ چنان که ما مسلمانان نبوت پیامبران پیشین را از روی اخبار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ، قرآن مجید و اخبار قطعی از امامان معصوم (علیهم السلام) معتقدیم و به صدور معجزه از آنها نیازی نداریم. 

ما پیش تر بیان کردیم که معجزه به دست خداوند سبحان است و هر جا که موافق حکمت و صلاح باشد به دست پیامبر جاری می سازد و ملعبه دست مردم نیست که هر ساعت هر کس هر چه بخواهد پیامبر انجام دهد، به ویژه اموری که خلاف عقل و موازین عقلی باشد.

(لولا يكلمنا الله )

کلمه «لولا» از ادات تحضيض و به معنای «هلا» است؛ یعنی چرا خدا با ما تكلم نمی کند؟ 

این افراد نادان می پنداشتند که هر کس قابلیت دارد که خدا با او تکلم کند. از این رو می گفتند: این خدایی که تو پیامبر و رسول او هستی، چرا خودش با ما سخن نمی گوید؟ 

غافل از این که بسیاری از پیامبران نیز دارای این موهبت نبودند و این خصیصه حضرت موسی (علیه السلام) بود، چنان که خدای متعال در سوره نسا می فرماید: 

(إنا أوحينا إليك کما أوحينا إلى نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس و هارون وسليمان وآتینا داؤد زبورا* ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما (1)
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1- سوره نساء آیه های 163 و 164. 




ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داوود زبور دادیم. و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این، برای تو باز گفته ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را برایت بیان نکرده ایم و 

خداوند با موسی سخن گفت. 

البته این موهبت به حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز در شب معراج اعطا شد و شاید در موارد دیگری نیز بوده است. 

کوتاه سخن این که تقاضای تكلم خدا با بشر اگر از قبيل تكلم او با پیامبران باشد هر کسی قابل و لایق این امر نیست، و اگر از طریق عادی باشد آن هم محال است، چنان که واضح است. 

از طرفی، کلام خدا به معنای ایجاد صوت است و چون صوت امر عرضی است و به معروض نیاز دارد باید در جسمی مثل هوا یا درخت ایجاد شود و بر فرض که در جسمی ایجاد شود از کجا می توان فهمید که این کلام خداوند سبحان است.


منظور از «آیه» در این جا چیست؟ 

(أو تأتينا آية )

مفسران می گویند: منظور از آیه، معجزه اقتراحي و درخواستی و پیشنهادی 
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آنهاست، مثل این که می گفتند: کوه صفا را طلا بگردان و مواردی از این دست، (1)و گرنه آیات و معجزات بسیاری از پیامبر خدا صادر شده بود که آنها مشاهده کرده بودند. 

ولی به نظر می رسد که سؤال آنها این بود که خداوند آیتی به آنها عنایت فرماید؛ یعنی هم چنان که به پیامبر معجزه عنایت فرموده به آنان نیز عنایت فرماید که سبب شود پیامبری او را تصدیق کنند؛ زیرا واژه «آیه» در این جمله فاعل فعل تأتينا» و ضمیر متکلم «نا» مفعول است؛ یعنی: ما را آیتی بیاید. 

(كذلك قال الذين من قبلهم )

به نظر می رسد این قسمت از آیه به سخنان بنی اسرائیل اشاره دارد که به حضرت موسی (علیه السلام) گفتند: 

(لن نومن لك حتی نرى الله جهرة ) (2)

البته بنی اسرائیل از این دست توقعات جاهلانه بسیار داشتند. 


تشابه دلهای نادانان از جهت قساوت، عناد و .. 

(تشابهت قلوبهم )

دلهای اینان در قساوت، عناد ورزی، حماقت، جهل و دیگر صفات رذیله شبیه به هم شده است. از این جمله استفاده می شود که منشأ این نوع توقعات و پرسش ها، عناد ورزی، عصبیت، فساد اخلاقی و زیر بار حق نرفتن است، نه 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 370، ذیل آیه مورد بحث

2- سوره بقره، آیه 52. 




این که بخواهند حقیقت را کشف نموده و حقانیت پیامبری برای آنها ثابت شود. 

(قد بينا ألآيات لقوم يوقتون )

یعنی ما به مقدار کافی و وافی آیات را بیان نموده ایم به دست و پیامبرانمان معجزه جاری ساخته ایم که هر کس بخواهد به مقام يقين نائل شود و حقیقت را درک کند بتواند.

این امر مؤيد و شاهد بر همان مطلب پیشین است که پرسش های آنان از روی حقیقت نبوده و صرفا جنبه بهانه جویی داشته است. 


یقین چیست؟ 

اینک این پرسش مطرح است که يقين چیست؟ 

يقين، بالاترین مراتب ایمان است و کسانی که به این مقام نائل می شوند بسیار اندک هستند، چنان که در روایتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 

من أقل ما اوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن اعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من صيام النهار وقيام الليل(1)

از کمیاب ترین چیزهایی که به شما داده شده، يقين و صبر است و به هر کس بهره ای از این دو برسد باکی نداشته باشد از آنچه از بیداری شبها و روزه روزها از او فوت شود. 

در روایت دیگری می فرماید: 
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1- جامع السعادات: ص 69. 




اليقين الإيمان كله(1)

يقين همان ایمان است. 

البته در این زمینه روایات دیگری نیز نقل شده است.(2)


آیه (119)


اشاره

إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم (119)

ما تو را به حق فرستادیم در حالی که مژده دهنده و ترساننده ای و درباره کسانی که به دوزخ میروند از تو سؤال نمیکنیم. 



رسالت حق 

کلمه «بالحق» به حقانیت و درستی رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اشاره دارد؛ یعنی پیامبری تو ثابت و محقق است و هیچ بطلانی در آن راه ندارد و عقاید، اخلاق و احکام تو همه حق و صدق و راست و درست است و صلاح جامعه و سعادت دنیا و آخرت بشر را در بر دارد. 



پیامبران الهی و بشارت و انذار 

(بشيرا ونذيرا )
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1- همان.

2- برای آگاهی بیش تر در این زمینه، ر. ک: جامع السعادات: ص 69. 




این دو کلمه از جهت ادبی، حال و منصوب هستند. «بشير» یعنی بشارت دهنده و بشارت و مژده، خبر دادن به اموری است که موجب سرور و شادمانی شود. «نذیر» به معنای منذر است و انذار به معنای ترسانیدن از عواقب اعمال بد و عذاب الهی است که برای مجرمان آماده شده است. 

گاهی بشارت در آیات قرآن کریم و اخبار معصومین (علیهم السلام) در شر و عذاب هم به کار می رود، نظیر آیه ای که می فرماید: 

(فبشرهم بعذاب أليم )(1)

پس آنان را به عذابی دردناک مزده بده.

بشارت و انذار بزرگ ترین عمل پیامبران الهی است که از طرفی، اهل ایمان و طاعت و عبادت را به پاداش و نتایج دنیوی و اخروی که بر اعمال آنها مترتب می شود آگاه می سازند و از طرف دیگر اهل كفر و گناه را به عواقب شوم و نتایج سوئی که لازمه افعال آنهاست، آگاه می کنند تا هر که نجات یابد یا هلاک شود خود راه نجات یا هلاکت را انتخاب کرده باشد. قرآن کریم می فرماید: 

(ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة )(2)

تا آنکه هلاک می شود از روی دلیل و اتمام حجت باشد و آنکه زنده می شود، از روی دلیل و اتمام حجت باشد. 
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1- سوره توبه، آیه 34. 

2- سوره انفال، آیه 42 





تسلای پیامبر 

(ولا تسئل عن أصحاب الجحيم )

یعنی وظیفه تو ای پیامبر، تبلیغ و تبشیر و انذار است و بعد از آن، مسئولیتی برای تو در قبال کسانی که راه جهنم را می پیمایند، نیست. 

این جمله در مقام تسلای پیامبر است که از مخالفت کفرورزان و معاندان اندوهگین نگردد و هم چنان که شأن خدا ارسال رسل، انزال کتب، جعل احکام و به طور کلی هدایت مردم است، بعد از آن هر که هدایت یابد و مؤمن شود نتیجه عائد خودش می گردد و هر که کافر شود یا گمراه گردد وزر و وبالش دامن گیر خودش می شود و به خدا نفع و ضرری نمی رساند، چنان که در سوره انسان می فرماید: 

(إنا هديناه السبيل إلا شاكرا وإما كفورا ) (1)

ما راه را به او نشان دادیم؛ یا شاکر خواهد بود (و پذیرا) و یا ناسپاس. 

و در سوره فصلت می فرماید: 

(وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدی) (2)

و اما نمود، پس آنان را هدایت کردیم، ولی نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. 

به سخن دیگر، خداوند سبحان به پیامبر می فرماید: 

شأن و وظیفه تو تبلیغ، انذار و تبشیر است و بعد از آن هر کس به هر طرفی برود 
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1- سوره انسان، آیه 3.

2- سوره فصلت، آیه 17. 




خود مسئول آن است، همان طوری که وظیفه علما و دانشمندان نیز امر به معروف، نهی از منکر، بیان احکام، تبلیغ، ارشاد، موعظه و نصیحت است و پذیرفتن و نپذیرفتن در اختیار مردم است؛ اگر قبول کنند به سعادت خود نائل می شوند و اگر قبول نکنند خود مسئول و گرفتار عمل خود هستند. 

خلاصه، این آیه شریفه حق بودن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و تعیین وظیفه آن حضرت را که بشیر و نذیر است بیان می کند و این که آن بزرگوار مسئولیت گمراه شدن افراد و قبول نکردن آنها راه حق را ندارد، بلکه خود آنها مسئول هستند. 


آیه (120)


اشاره

ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءک من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير (120)

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، مگر این که تو از آیین آنان پیروی کنی. بگو: هدایت حقیقی تنها هدایت خدا است و اگر از تمایلات و هوسهای آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. 



شأن نزول آیه 

در شأن نزول این آیه از ابن عباس چنین نقل شده است: 

يهود مدينه و مسیحیان نجران امید داشتند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قبله با آنها موافقت 
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کند. پس هنگامی که خداوند قبله مسلمانان را از بیت المقدس به سوی کعبه گردانید آنها از پیامبر مأیوس شدند.(1)(شاید در این میان برخی از مسلمانان هم به پیامبر ایراد می کردند که نباید کاری کرد که باعث رنجش یهود و نصاری گردد). 

در این هنگام آیه فوق نازل شد و به پیامبر اعلام کرد که این گروه از يهود و انصاری نه با هماهنگی در قبله و نه با چیز دیگر از تو راضی نخواهند شد، مگر این که آیین آنها را دربست بپذیری. 

بعضی دیگر از مفسران گفته اند: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اصرار فراوان داشتند که این دو گروه را راضی کنند، شاید اسلام را بپذیرند. در این هنگام آیه فوق نازل شد و به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اعلام کرد که این فکر را کنار بگذارد؛ چرا که آنها به هیچ قیمت راضی نخواهند شد، مگر آن که پیامبر از آیین آنها پیروی کند.(2)

از این آیه استفاده می شود که یهود و نصاری توقعات و خواهش هایی از پیامبر می نمودند و طمع داشتند که حضرت با آنها مساعدت نمایند و صلح و سازشی انجام گیرد و از آنها جزیه گرفته نشود. 

این آیه شریفه طمع آنها را قطع کرد که پیامبر (صلی الله علیه و آله) مأمور به امر الهی و تابع دستور اوست و از پیش خود، کاری نمی کند. به فرض این که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) با شما مساعدت کند، شما با این مساعدتها و ملایمت ها دست از عناد و عصبیت خود برنمی دارید، مگر اینکه او تابع ملت شما بشود که ساخته آرا و هوی و 
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1- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 1 ص 272، ذیل آیه مورد بحث.

2- مجمع البيان: ج 1 ص 373، ذیل آیه مورد بحث. 




هوس شماست. در این صورت هم او از ولایت حق بیرون می رود و نصرت حق شامل حالش نمی شود. 

این درخواست نظیر درخواست مشرکان از پیامبر (صلی الله علیه و آله) است که آنها به پیامبر گفتند: ما را یک سال به بت پرستی واگذار و مقرر بفرما که بت ها را به دست خود نشکنیم و در نماز از رکوع و سجود ما را معاف بدار. در این مورد هم این آیات نازل شد: 

(وإن كادوا ليفتنونك عن الذی أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا * ولولا أن ثبتنک لقد کدت تركن إليهم شيئا قليلا * إذا لاذقناک ضغف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا *) (1)

نزدیک بود آنها تو را (با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کرده ایم بفریبند، تا غیر آن را به ما نسبت دهی؛ و در آن صورت، تو را به دوستی خود بگیرند. 

و اگر ما تو را ثابت قدم نمیساختیم و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودی) نزدیک بود اندکی به آنان متمایل شوی. 

اگر چنین می کردی، ما دو برابر مجازات (مشرکان) در زندگی دنیا، و دو برابر (مجازات آنها را بعد از مرگ، به تو می چشاندیم؛ سپس در برابر ما، یاوری برای خود نمی یافتی. 
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1- سوره اسراء، آیه های 75 - 73 





منظور از هدایت چیست؟ 

(قل إن هدى الله » 

منظور از هدایت در این آیه، قرآن و اسلام است که یگانه راه حق و طريق نجات بشری است و راه های دیگر همه باطل هستند و یهود و نصاری به جهت تحریف دستورات موسی و عیسی (علیهما السلام) سخن مطمئنی ندارند که از پیامبرشان باشد و اگر بخواهند به سعادت برسند باید از دستورات اسلام پیروی کنند. 

(ما لك من الله من ولي ولا نصیر)

یعنی: «ما لك ولي ولانصير يحميك و يمنعك من الله»؛ برای تو یار و یاوری نیست که از تو حمایت کند و از پیشامدهای خدایی جلوگیری نماید.» 


آیه (121)


اشاره

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون (121)

کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم آن را چنان که شایسته آن است می خوانند؛ آنها به آن ایمان می آورند؛ و کسانی که به آن کافر شوند، آنان همان زیانکاران هستند. 

در تفسیر این آیه شریفه به سه بحث می پردازیم. 

نخست آن که در این آیه شریفه منظور از «الذين آتيناهم الكتاب» چه کسانی هستند؟ 

دوم آن که منظور از کتاب، کدام کتاب است؟ سوم آن که چگونه قرآن باید تلاوت شود که حق تلاوت آن ادا شود؟ 

ص: 219









به چه کسانی کتاب داده شده است؟ 

در کتاب شریف «الکافی» آمده است: 

امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه شریفه فرمود: 

هم الأئمة(1)

مراد از این آیه ائمه (علیهم السلام) هستند. 


منظور از کتاب کدام کتاب است؟ 

منظور از کتاب فقط قرآن کریم است، نه کتب دیگر. این از روایتی که درباره همین آیه نقل شده، روشن می شود. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

پر تلون آیاته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. ما هو والله حفظ آیاته ودرس حروفه وتلاوة سوره و درس أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا أحكامه وإنما هو تدبر آیا ته والعمل بأحكامه، قال الله تعالى: (کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب » (2)(3)

آیات قرآن را با ترتیل می خوانند و در معنای آن تفقه می کنند و به احکام آن عمل می نمایند و امید به وعده های قرآن دارند و از 
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1- الكافي : ج 1 ص 215 حديث 4.

2- سوره ص، آیه 29.

3- ارشاد القلوب: ج 1 ص 78. 




وعیدهای قرآن می ترسند، از قصه های قرآن درس عبرت می گیرند، به اوامر قر آن عمل می کنند و از نواهی آن اجتناب می کنند. مراد از تلاوت آن چنان که باید، فقط حفظ کردن آیات قرآن و خواندن الفاظ آن نیست، بعضی الفاظ قرآن را حفظ کردند و احکام آن را ضایع کردند. 

منظور از تلاوت حقیقی، تدبر و اندیشه در آیات قرآن و عمل به احکام آن است. از این رو خداوند در این آیه شریفه می فرماید: «این کتابی مبارک است که به سوی تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر و اندیشه کنند و خردمندان از آن پند گیرند». 

این حدیث تصریح دارد که منظور از کتاب، قرآن کریم است. 


چگونه باید قرآن را تلاوت کرد؟ 

چگونه باید قرآن را تلاوت کرد که حق تلاوت آن ادا شده باشد؟ 

منظور از حق تلاوت، تدبر در آیات قرآن است که باید در آن تدبر بشود و بعد از تدبر به آن عمل شود، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته )(1)

این کتابی است مبارک که به سوی تو نازل کرده ایم تا در آیات آن بیندیشند. 
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در حدیثی امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

إن حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار يسئل في الأولى ويستعيذ من الأخرى(1)

حق تلاوت قرآن این است که در آیاتی که ذکر بهشت یا دوزخ می شود بایستد و مکث کند و از خدا ورود به بهشت را بخواهد و از آتش جهنم به خدا پناه ببرد. 


ایمان به قرآن، ایمان به همه عقاید 

(أولئك يؤمنون به )

یعنی کسانی که حق تلاوت قرآن را مراعات کرده اند به این کتاب ایمان دارند و در حقیقت، ایمان به این کتاب، ایمان به همه عقاید است از قبيل توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، جميع ضروریات دین، و آنچه پیامبران الهی آورده و ائمه (علیهم السلام) بیان کرده اند. 

از این جمله استفاده می شود که حق تلاوت، مخصوص اهل ایمان است و دیگر فرقه ها و مذاهب از این معنا بی بهره هستند. نیز معلوم است که صدق کلی از یک جانب است؛ یعنی هر کس حق تلاوت را رعایت کند به قرآن مؤمن است، ولی چنین نیست که هر کس مؤمن به قرآن باشد حق تلاوت را مراعات می نماید. 
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کفر ورزان به قرآن 

(ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون )

زیان دنیا و جهان آخرت برای کسانی است که به قرآن کافر باشند. این کفر به قرآن اعم از این است که به همه قرآن، یا به بعضی از آیات آن ایمان نداشته باشد. 


آیه (122)


اشاره

یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين (122)

ای بنی اسرائیل، نعمت های مرا که به شما ارزانی داشتم و این که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم، متذکر شوید و یاد کنید. 



چگونگی برتری بنی اسرائیل بر جهانیان 

در این آیه شریفه فضیلت و برتری بنی اسرائیل بر جهانیان ذکر شده با این تذکر که آنها به این نعمت بزرگ توجه داشته باشند. 

البته مراد از بنی اسرائیل در این آیه شریفه کسانی از بنی اسرائیل هستند که در دوران زندگی حضرت موسی (علیه السلام) و بعد از آن پیامبر، مطیع آن حضرت بوده و به دستورات آن بزرگوار عمل می کرده اند که آنها بر دیگر عالمیان که در آن زمان یا زمان های بعد با حضرت موسی (علیه السلام) مخالف بوده و به دستور حضرت موسی (علیه السلام) عمل نمی کرده اند فضیلت و برتری دارند. 

یکی از دستورات حضرت موسی (علیه السلام) اطاعت از پیامبرهای بعد از خودش 
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است و بدین ترتیب باید به دستورات حضرت عیسی (علیه السلام) عمل کنند تا مطيع حضرت موسی (علیه السلام) باشند.

خلاصه، طایفه ای از بنی اسرائیل که در زمان حضرت موسی (علیه السلام) مطیع آن حضرت نبوده اند و آنهایی که بعد از آن حضرت از اطاعت آن پیامبر خارج شدند و دین حضرت عیسی (علیه السلام) را نپذیرفتند و آنهایی که در زمان پیامبر آخر الزمان مطیع پیامبر اسلام نشدند، از این آیه خارج هستند. چنین افرادی نه تنها بر عالمیان فضیلت ندارند، بلکه از همه بدترند؛ چرا که از اطاعت سه پیامبر خدا خارج شده و کافر و نجس هستند. 


آیه (123)


اشاره

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون(123)

و از روزی بترسید که عمل و جزای هیچ کس جز به خود او بر نمی گردد (یا روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند) و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود و شفاعتی او را سود نمی دهد و آنان یاری نمی شوند. 



آیه ای مشابه 

این آیه نظیر آیه شریفه 48 در همین سوره است که پیش تر تفسیر آن گذشت. 

البته در آن جا فرمود: (لا يقبل منها شفاعة )

و در این جا می فرماید: (ولا تنفعها شفاعة )
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در آن جا فرمود: (لا يؤخذ منها عدل)

و در این جا می فرماید: (لا يقبل منها عدل )

تفسیر آیه در آن جا بيان شد و در این جا به تکرار نیازی نیست. 


آیه (124)


اشاره

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأنمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدی الظالمين (124)

به خاطر آورید) هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمود. و او کلمات را به خوبی به پایان رسانید. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود: عهد و پیمان من به ستمکاران نمی رسد. 



منظور از کلمات چیست؟ 

در تفسیر این آیه شریفه بهترین روایت، روایتی است که شیخ ابو جعفر ابن بابویه (رحمه الله)نقل کرده است. مفضل بن عمر می گوید: 

از امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه پرسیدم که منظور از کلمات چیست؟ فرمود: 

هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلآ تبت على! 

فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم 
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فقلت له: يابن رسول الله! فما يعني عز و جل بقوله: «فأتمهن»؟ 

قال: يعني فأتمهن إلى القائم اثني عشر إماما، تسعة من ولد الحسين(علیه السلام).

قال المفضل : فقلت له: يابن رسول الله ! فأخبرني عن قول الله عزوجل: 

(وجعلها کلمه باقيه في عقبه).(1)

قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين (علیه السلام) إلى يوم القيامة. 

قال: فقلت له: يابن رسول الله! فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين (علیه السلام) دون ولد الحسن (علیه السلام) وهما جميعا ولدا رسول الله (صلی الله علیه و آله) وسبطاه وسیدا شباب أهل الجنة؟ 

فقال: إن موسى وهارون، کانا نبيين مرسلين أخوين فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك و إن الإمامة خلافة الله عزوجل ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن (علیهما السلام) ، لأن الله تبارک و تعالی هو الحكيم في أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون(2)آن کلماتی که خداوند ابراهیم را با آن آزمود همان کلماتی است که آدم از خداوند دریافت کرد و خداوند به واسطه آن کلمات، توبه او را 
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پذیرفت. آدم پس از دریافت آن کلمات به خداوند چنین عرض کرد: پروردگارا! به حق محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) از تو می خواهم که مرا بیامرزی! با خواندن این کلمات، خدا توبه او را قبول کرد، زیرا او تواب و رحیم است. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! معنای «او آن کلمات را به پایان رساند» چیست؟ 

حضرت فرمود: یعنی به امامت دوازده امام به صورت کامل تا امام قائم اقرار کرد. نه تن از این امامها از فرزندان امام حسين (علیه السلام) هستند. 

مفضل گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! به من خبر دهید از قول خداوند که فرمود: «و او آن را در نسل و فرزندان ابراهيم، کلمه ای ماندگار و جاودان کرد». 

حضرت فرمود: مراد خداوند امامت است که آن را تا روز قیامت در دودمان امام حسین (علیه السلام) (که خود و نسلش از فرزندان ابراهيم هستند) قرار داده است. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه امامت در فرزندان امام حسین (علیه السلام) قرار گرفته و در فرزندان امام حسن (علیه السلام) قرار نگرفته است با این که هر دو فرزند و سبط پیامبر و سالار جوانان اهل بهشت هستند؟ 

حضرت فرمود: موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند، 
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ولی خداوند نبوت را فقط در نسل هارون قرار داد، نه در نسل موسی و نباید کسی بگوید: چرا خدا این کار را کرد؟ امامت، خلافت و جانشینی خدا است و برای کسی روا و شایسته نیست که بگوید: «چرا آن را در نسل امام حسین (علیه السلام) قرار داد نه در نسل امام حسن (علیه السلام) » به جهت اینکه خداوند در افعالش عالم و حکیم است (و از این رو می فرماید: «در آنچه خدا انجام می دهد، چون و چرا راه ندارد، ولی از افعال مردم سؤال می شود و بازخواست می شوند». 


دو قسم از ابتلا 

شیخ صدوق (رحمه الله )بعد از نقل این روایت می گوید: 

ابتلا و آزمایش دو قسم است که یکی از آن دو در حق خدا محال است و دیگری جایز. 

آزمایش و ابتلای محال این است که خدا کسی را امتحان کند به جهت اینکه از حال او آگاه شود؛ زیرا خداوند، علام الغيوب است و همه چیز را می داند و برای دانستن و آگاه شدن به امتحان نیازی ندارد. 

آزمایش و ابتلای جایز این است که خدا انسان را امتحان کند به این جهت که او صبر و شکیبایی ورزد و مستحق و شایسته پاداش گردد و دیگر این که دیگران هم به او نگاه کنند و به او اقتدا کنند.(1)
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معانی دیگری از کلمات 

درباره مراد از «كلمات» علاوه بر آنچه در روایت پیشین بیان شد، چیزهای دیگری نیز ذکر شده است که اینک می آوریم. 

کلمات به معنای: 

1. يقين است، آن جا که خدای تعالی می فرماید: 

(وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين (1)

و این چنین، ملکوت آسمانها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم (تا به آن استدلال کند و از جمله یقین کنندگان باشد. 

2. معرفت توحید و تنزیه از تشبیه در وقت نگاه کردن به ستاره ها، ماه و خورشید است، آن جا که خداوند می فرماید:

(إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين (2)

من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم. 

3. شجاعت است، آنجا که می فرماید: 
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(فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون (1)

همه بت ها را در هم شکست به جز بت بزرگ آنها تا به او رجوع کنند. 

4. حلم است، آن جا که می فرماید: 

(إن إبراهيم لحليم أواه منيب )(2)

چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود. 

5. سخاوت است، آن جا که خدای متعال می فرماید: 

(هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المکرمین) (3)

آیا خبر مهمان های گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ 

6. عزلت و کناره گیری از بستگان خود است، به واسطه شرکی که به خدا داشتند، آن جا که می فرماید: 

(وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) (4)

و از شما و آنچه غیر خدا می خوانید، کناره گیری می کنم. 

7. دفع سيئه به حسنه است آنجا که می فرماید: 

(لئن لم تنته لأرجمک و اهجرني ملیا (5)

اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار می کنم و برای مدتی 
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طولانی از من دور شو. 

8.امر به معروف و نهی از منکر است، آن جا که آمده است: 

(يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر)(1)

ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نه میشنود و نه می بیند؟ 

9. محنت در نفس به واسطه القا او در آتش است، آن جا که می خوانیم: 

(قلنا یا نارکوني بردا و سلاما على إبراهيم) (2)

ما خطاب کردیم که ای آتش! برای ابراهیم سرد و سالم باش. 

10. محنت در فرزندان است که در قضیه ذبح اسماعیل (علیه السلام) پیش آمد، آنجا که می فرماید:

(یا بني إني أرى في المنام أني أذبحک ) (3)

پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم! 

11. محنت در اهل است.

12. صبر بر سوء خلق ساره است. 

13.کوچک دانستن نفس خود است، آن جا که می فرماید: 

(ولا تحزني يوم يبعثون ) (4)

و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن. 

14. تقرب به خدای سبحان است، آن جا که می فرماید: 
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( ما كان إبراهيم يهودا و لا نصرانیا )(1)

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی. 

15. جمع شروط طاعت است، آن جا که می فرماید: 

( إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) (2)

به راستی نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. 

16. استجابت دعا است، آن جا که می خوانیم: 

(رب أرني كيف تخي المؤتی ) (3)

پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ 

17. اصطفا است، آن جا که می فرماید: 

(ولقد اصطفيناه في الدنيا ) (4)

به یقین ما او را در این جهان برگزیدیم. 

18. اقتدا به پیامبران الهی است، آن جا که می فرماید: 

(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب )(5)

و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر) فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند. 
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19. عاقبت خير است، آن جا که می فرماید: 

(وإنه في الآخرة لمن الطالحين ) (1) 

و او در جهان دیگر، از صالحان است. 

20. حنيفيه است، آنجا که می خوانیم: 

(ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا )(2)

سپس به تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم حنیف پیروی کن. 


حضرت ابراهیم (علیه السلام) و مقام دیگر 

درباره مقام و جایگاه حضرت ابراهیم (علیه السلام) روایت دیگری در کتاب شریف الكافي» نقل شده است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا وان الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. 

فلما جمع له الأشياء قال: « إني جاعلک للناس إماما). 

قال (علیه السلام): فمن عظمها في عين إبراهيم قال: (ومن ذريتي ). 

قال: (لا ينال عهدی الظالمين ). 

قال (علیه السلام) : لا يكون السفيه امام التقي(3)
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2- سوره نحل، آیه 123

3- الكافي: ج 1 ص 175 حدیث 4، بحار الأنوار: ج 12 ص 12 حدیث 36 




خداوند ابراهيم (علیه السلام) را عبد خود قرار داد پیش از آنکه او را پیامبر قرار دهد و او را پیامبر قرار داد پیش از این که او را رسول قرار دهد و او را رسول قرار داد پیش از این که او را خلیل خود قرار دهد و او را خلیل خود قرار داد پیش از این که او را امام قرار دهد. 

وقتی همه این مقامات برای او حاصل شد، فرمود: «من تو را برای مردم امام قرار دادم.» 

از بس مقام امامت با عظمت و والا بود، حضرت ابراهیم تقاضا کرد: 

(به برخی از ذریه من نیز این مقام امامت را بدهید.) 

خدا فرمود: این مقام به ستمکاران نمی رسد و تنها به پاکان معصوم می رسد. 

امام (علیه السلام) فرمود: سفیه نمی تواند برای شخص متقی امام باشد. 


دعای ابراهیم (علیه السلام) و پیامبر خدا و علی مرتضی (علیهما السلام)

روایت دیگری در این باره از امالی شیخ طوسی (رحمه الله)چنین نقل شده است: 

ابن مسعود می گوید که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خدای تعالی فرمود:

من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما. 

قال النبي (صلی الله علیه و آله): انتهت الدعوة إلى وإلى أخي على لم يسجد أحد منا لصنم قط(1)

کسی که به بتی سجده کند ستمکار است و او را امام قرار نمی دهم. 
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بعد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: دعای حضرت ابراهیم به من و برادرم على منتهی شد که هیچ یک از ما دو نفر برای بتی سجده نکرده است. 

صاحب تفسير «الصافی» در ذیل این حدیث می گوید: 

وفيه تعريض بالثلاثة حيث عبدوا الأصنام قبل الإسلام؛ 

در این روایت، اشاره و تعریضی به ابابکر، عمر و عثمان است که آنها قبل از اسلام، بت پرستیده بودند. 


پیشوایان معصوم 

در تفسير «العیاشی» آمده که صفوان جمال گوید: امام (علیه السلام) در تفسیر این آیه فرمود: 

أتمهن بمحمد و على والأئمة من ولد على صلى الله عليهم في قول الله تعالى: ( ذریة بعضها من بغض )(1)

یعنی آن کلمات را با محمد و علی و امامانی که از فرزندان امیرالمؤمنین (علیهم السلام) هستند، کامل و تمام کرد و به پایان برد. «فرزندانی که برخی از برخی دیگرند». 

کوتاه سخن این که خداوند بعد از امتحانات گوناگون و استقامت کامل، کرامت خود را به حضرت ابراهیم خلیل الرحمان (علیه السلام) کامل نمود و فرمود: من شما را امام قرار دادم و مقام امامت از بس بلند و بی نظیر است حضرت ابراهیم (علیه السلام) تقاضا کرد که این امامت در فرزندان او باشد. 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 57 حدیث 88 




خداوند هم قبول کرد، ولی نه به طور اطلاق و برای همه آنها؛ بلکه برای خوبان آنها که گرد ظلم به دامن آنها ننشسته باشد و فرمود: این مقام به ستمکاران از آنها نمی رسد. چون این مقام باید مقرون به لیاقت کامل باشد و ستمکاران، لیاقت این مقام را ندارند. 

از این آیه شریفه استفاده می شود که امامت و پیشوایی همه ناصالحان باطل است و آنها به ناحق این مقام حساس را اشغال کردند. 

خدای متعال و پیامبر در غدیرخم این معنا را به طور عملی محقق ساختند، ولى ستمکاران با حسادت و به ناحق در عمل با آن مخالفت کردند و نگذاشتند بشر طعم عدالت را بچشد و تا آن یگانه امام غایب (علیه السلام) نیاید کسی طعم عدالت را در جهان نخواهد چشید. اللهم عجل فرجه وظهوره. 


ابرهیم (علیه السلام) در مقام الگویی 

در بسیاری از آیات قرآن کریم نام حضرت ابراهیم (علیه السلام) آمده است. نام آن حضرت 69 مرتبه در 25 سوره آمده است و آن بزرگوار به عنوان اسوه و نمونه معرفی شده است. خدا به اشرف پیامبران حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) دستور می دهد که از ملت ابراهیم خلیل الرحمان (علیه السلام) پیروی کند. 

در سوره نحل می فرماید: 

(ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) (1)

آن گاه به تو وحی کردیم که از آیین پا ک ابراهیم پیروی کن که او هرگز به خدای یکتا شرک نیاورد. 
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این عظمت این پیامبر بزرگوار را می رساند که باید الگوی همه بشر حتی اشرف آنها حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله) باشد؛ این مقام را پیامبر دیگری از پیامبران الهی ندارند. 


آیه (125)


اشاره

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود(125)

و به خاطر بیاورید هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید. 

در تفسیر این آیه شریفه از دو محور بحث می کنیم: 

1. توضیح واژگان. 

2. روایاتی که در این باره نقل شده است. 



توضیح واژگان 

عبارت «وإذ جعلنا» بر «إذ ابتلى» عطف است و به محذوف متعلق است که محذوف آن «واذکر» است؛ یعنی یاد کن وقتی را که قرار دادیم.... 

منظور از جعل، جعل تشریعی است که به امر حج اشاره دارد، چنان که در آیه 

ص: 237







شریفه می فرماید: 

(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )(1)

و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. 

و در آیات شریفه دیگری می فرماید: 

(وإذ بونا أنا لإبراهيم مكان البيت .. وأذن في الناس بالحج... )(2)

به خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم معین و آماده ساختیم (تا خانه را بنا کند). و مردم را برای ادای حج دعوت کن.... 

مقصود از این جعل، جعل تشریعی است، نه تکوینی. 

«البيت» منظور از بیت، مسجد الحرام است، نه خود کعبه به تنهایی، به قرینه طهرا بيتي للطائفين» که هر دو بیت یک معنا دارد و مسلما مراد از دومی، مکانی است که طواف کنندگان و عاكفان در آنجا اعمال را انجام می دهند و آن خود مسجد است، نه داخل کعبه. 

بنابر این، کلمه «بیت» اولی هم همین معنا را دارد و مراد از آن همه مسجد الحرام است که بیت داخل در آن است. 
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1- سوره آل عمران، آیه 97 

2- سوره حج، آیه 26. 




مثابة» اسم مکان از ثواب است و زائران در حج واجب که یک مرتبه است گروه گروه در هر سالی از این ثواب بهره مند می شوند. علاوه بر این که در حج مستحبی و عمره مفرده نیز از ثواب این خانه بهره مند می شوند. 

للناس» مراد از ناس همه مردم هستند، چه مسلم و چه کافر. کافران باید شرط آمدن به حج را که اسلام آوردن و مؤمن شدن است، در خود ایجاد کنند و مؤمن و مسلمان شوند. 

وأمنا» بر «مثابة» عطف شده و مفعول فعل «جعل» است، همان جعل تشریعی؛ یعنی بر هر کسی واجب است که این شرافت را برای کعبه حفظ کند و هر کسی در آنجا در امان است؛ حتی اگر جنایتکار محکوم به قتل شد و به مسجد الحرام پناه برد، تا از حرم خارج نشود، نمی توان او را مجازات کرد؛ حتى حيوانات في الجمله از تعدی باید مصون باشند. 

پیش تر بیان شد که مراد از جعل، جعل تکوینی نیست؛ زیرا قتلها و خونریزی ها در حرم واقع شده که با جعل تکوینی منافات دارد، مانند قصه حجاج با ابن زبیر و امثال اینها. 

واتخذوا» فعل امر و عطف بر «اذکروا» مقدر است که قبل از «جعلنا البيت» در تقدیر بود و همین قرائت درست است، نه قرائت به فتح حرف «خاء» که بعضی گفته اند و آن را فعل ماضی دانسته اند. 

(من مقام إبراهيم )

منظور از مقام ابراهیم همان جایی است که هم اکنون در پشت و دو طرف آن، نماز طواف خوانده می شود، نه همه مسجد الحرام؛ زیرا در روایات اهل بیت 
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عصمت و طهارت (علیهم السلام) این طور فرموده اند(1)مقام ابراهیم همان سنگی است که جای پای حضرت ابراهیم (علیه السلام) در آن مشخص است و در داخل مقام دیده می شود. 

مصلی» یعنی محل نماز و مقصود قرار دادن مقام ابراهيم (علیه السلام) مقابل نمازگزار است یا در طرف چپ و راست او، طبق فتاوایی که مراجع عظام تقلید در این زمینه داده اند. 


پیمان از ابراهیم و اسماعيل (علیهما السلام)

(وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي )

از ابراهیم و اسماعيل (علیهما السلام) عهد و پیمان گرفتیم، یا به آنها امر کردیم که خانه مرا پاکیزه کنید. 

منظور از تطهیر همان تطهير از نجاسات و كثافات است، نه اصنام و بتها، زیرا در زمان ابراهیم و اسماعیل بتی در کعبه نبود که خانه را از آن پاک کنند. 

اضافه کلمه «بیت» به «ی» یعنی خانه میز خداوند، برای تشریف و احترام به کعبه است که محل عبادت مانند طواف، نماز و غیر آن است، چنانکه مساجد را خانه خدا می نامند و از قلب مؤمن هم به حرم خدا تعبیر شده است. 

(للطائفين والعاکفين والركع السجود)

طائفين؛ یعنی حاجیان و عمره انجام دهندگان که برای طواف حج و عمره یا طواف مستحب به آن جا تشرف پیدا می کنند. 
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مراد از عاكفان کسانی هستند که به منظور اعتکاف در مسجد الحرام اقامت 

می کنند، نه آنهایی که در مکه مقیم هستند. 

کلمه «ع» جمع راكع است. 

«الجود» جمع ساجد است که مراد نمازگزاران هستند، نه این که فقط ركوع و سجود بکنند. از این جهت با واو عاطفه ذكر نشده، بلکه فرمود: «والركع السجود». 

تفسیر روایی آیه محور دوم بحث، روایاتی است که درباره این آیه شریفه نقل شده است. 

لما أتى إبراهيم (علیه السلام) بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة وأتت على ذلك مدة و نزلها الجرهميون وتزوج إسماعيل امرأة منهم وماتت هاجر واستاذن إبراهيم (علیه السلام) سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. 

فقدم إبراهيم (علیه السلام) وقد ماتت هاجر. فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ 

قالت: ليس هو هاهنا ذهب يتصيد. 

وكان إسماعيل يخرج من الحرم يتصيد، ثم يرجع. 

فقال لها إبراهيم (علیه السلام): هل عندك ضيافة؟ 

فقالت: ليس عندي شيء وما عندي أحد. 

فقال لها إبراهيم (علیه السلام): إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له: فليغير 
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عتبة بابه.

وذهب إبراهيم (علیه السلام) ،فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرئته: هل جائك أحد؟ 

قالت: جائنی شیخ صفته كذا وكذا کالمستخفة بشأنه. 

قال: فما قال لك؟ 

قالت: قال لي اقرئي زوجك السلام وقولي له: فليغير عتبة بابه . 

فطلقها وتزوج اخرى. فلبث إبراهيم (علیه السلام) ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل. 

وأذنت له واشرطت عليه أن لا ينزل. 

فجاء إبراهيم (علیه السلام) حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ 

فقالت: ذهب يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله فأنزل برحمك الله. 

قال لها: هل عندك ضيافة؟ 

قالت: نعم فجائت باللبن واللحم. فدعا بالبركة فلو جائت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكان أكثر أرض الله برا وشعيرا وتمرا. 

فقالت له: انزل حتى اغسل رأسك. 

فلم ينزل، فجائت بالمقام فوضعته على شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه. فغسلت شق رأسه الأيمن. ثم حولت المقام إلى شقته الأيسر، فغلست شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدمه عليه. 

فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له: قد استقامت عتبة 
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بابك. 

فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جائك أحد؟ 

قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقال لي كذا كذا وقلت له كذا وغسلت رأسه وهذه موضع قدميه على المقام. 

فقال إسماعيل لها: ذلك إبراهيم(علیه السلام) (1)

وقتی حضرت ابراهیم (علیه السلام) اسماعیل و هاجر را به مکه آورد و مدتی آن جا بودند طائفه جرهم یکی از دختران خود را به ازدواج حضرت اسماعیل در آوردند و هاجر مادر اسماعیل وفات کرد. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) از ساره اجازه گرفت به دیدن آنها برود. او موافقت کرد و شرط کرد که آنجا نماند. 

وقتی حضرت ابراهيم (علیه السلام) به مکه آمدند هاجر وفات کرده بود. از این رو، آن حضرت به خانه اسماعیل رفت و به زن او فرمود: شوهر شما کجاست؟ 

او گفت: اینجا نیست. رفته صید کند. 

روش اسماعیل این بود که از محدوده حرم خارج می شد و به صید می پرداخت و بعد از صید بر می گشت. حضرت ابراهیم (علیه السلام) به آن زن فرمود: می توانی مهمانی بکنی؟ 

گفت: من چیزی ندارم که مهمانی کنم و کسی هم که نزد من نیست. حضرت ابراهیم (علیه السلام) فرمود: «وقتی شوهرت آمد، سلام مرا به او 
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برسان و به او بگو: آستانه خانه ات را تغییر بده!» و از آنجا رفت. 

چون اسماعیل (علیه السلام) به خانه آمد بوی پدر را حس کرد و به همسرش گفت: آیا کسی این جا آمد؟ 

او گفت: پیرمردی آمد با این قیافه و خصوصیات آن حضرت را با تحقیر یاد کرد. 

حضرت اسماعیل (علیه السلام) پرسید: به تو چه گفت؟ 

زن نقل کرد که او گفت: به شوهرت سلام برسان و به او بگو: آستانه خانه ات را تغییر بده! 

حضرت اسماعیل (علیه السلام) با شنیدن این پیام از پدر بزرگوارش آن زن را طلاق داد و با زن دیگری ازدواج کرد. حضرت ابراهیم (علیه السلام) پس از مدتی، باز از ساره اذن گرفت که اسماعیل را زیارت کند. 

ساره موافقت کرد و شرط کرد که آن جا نماند. حضرت ابراهیم (علیه السلام) حرکت کرد تا به خانه اسماعیل رسید و به زن او فرمود: شوهر شما کجاست؟ 

او گفت: به صحرا رفته تا صید کند و به ان شاء الله - به زودی می آید. 

رحمت خدا بر شما باشد! پیاده شوید. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) فرمود: می توانی مهمانی کنی؟ 

او گفت: بلی. آن گاه شیر و گوشت برای آن حضرت آورد. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) هم دعا کرد که خدا به شما برکت دهد. 

و اگر آن زن نان گندم و جو و خرما آورده بود، در مکه بیشتر از 
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همه جا گندم و جو و خرما پیدا می شد. 

سپس آن زن به حضرت ابراهیم (علیه السلام) گفت: پیاده شوید تا سر شما را بشویم و گرد راه از سر و رویتان بزدایم! 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) طبق قولی که به ساره داده بودند، از مرکب پیاده 

نشدند و به خانه نرفتند. از این رو، آن زن سنگی آورد و در طرف راست آن حضرت نهاد. آن حضرت پای راست بر آن سنگ نهاد و جای پایش در آن سنگ نقش بست. آن زن هم سمت راست سر آن حضرت را شست. سپس سنگ را به سمت چپ آن حضرت برد و آن حضرت پای چپ را بر آن گذاشت و اثر پای چپ آن بزرگوار بر روی سنگ نقش بست. آن زن هم سمت چپ سر آن حضرت را شست. 

آن گاه به آن زن فرمود: وقتی همسرت آمد به او سلام مرا برسان و بگو: آستانه خانه ات درست شد. 

وقتی حضرت اسماعیل (علیه السلام) آمد بوی پدرش را شنید و به همسرش گفت: کسی این جا آمد؟ 

گفت: آری؛ پیرمردی آمد که از مردم زیباروتر و از همه خوشبوتر بود. سپس آن چه گذشته بود شرح داد. و جای پای او را که بر روی سنگ نقش بسته بود به حضرت اسماعیل (علیه السلام) نشان داد. 

اسماعیل گفت: او پدرم ابراهیم (علیه السلام) بود. 

حدیث دوم در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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إن إبراهيم (علیه السلام) كان نازلا في بادية الشام فلما ولد من هاجر إسماعيل اغتمت سارة من ذلك غما شديدا لأنه لم يكن له منها ولد وقد كانت تؤذي إبراهيم في هاجر فتغمه. 

فشكا ذلك إلى الله تعالی فأوحى الله تعالى إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركت استمتعت بها وإن أقمتها كسرتها ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه عنها. فقال: یا رب! إلى أي مكان؟ 

فقال: إلى حرمي. 

فأنزل عليه جبرئیل (علیه السلام) بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل (علیه السلام) وكان إبراهيم (علیه السلام) لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا وقال: يا جبرئیل! إلى هاهنا؟ فقال: لا امض حتى وافي مكة فوضعه موضع البيت وقد كان عاهد سارة ألا ينزل حتى يرجع إليها، فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجر فألقت هاجر على ذلك الشجر کساء كان معها فاستظلوا تحته فلما وضعهم وأراد الانصراف إلى سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم! 

تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ 

فقال إبراهيم (علیه السلام) : الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم. 

ثم انصرف عنهم فالتفت إليهم فقال: «ربنا إني أسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون.(1)
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فبقيت هاجر فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع المسعى فنادت هل في الوادي من أنيس؟ 

فغاب إسماعيل عنها فصعدت على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظنت أنه ماء فنزلت في بطن الوادي وسعت فلما بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل ثم لمع لها السراب في موضع الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماء، فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتى بلغت الصفا فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرات. فلما كان في الشوط السابع وهي على المروة نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه فجمعت حوله رملا فإنه كان سائلا فزمته بما جعلت حوله، فلذلك سمي زمزم. 

وكان جرهم نازلة بعرفات فلما ظهر الماء بمكة وعكفت الطير والوحوش عليه اتبعوها حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلا بشجرة قد ظهر الماء لهما قالوا لهاجر: من أنت وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ 

قالت: أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمان وهذا ابنه. 

فقالوا لها: فتأذنين لنا أن نكون بالقرب منكم. 

ثم إنها استأذنت إبراهيم فأذن لهم فنزلوا بالقرب منهم فأنست هاجر وإسماعيل بهم، فلما رآهم إبراهيم (علیه السلام) في المرة الثالثة نظر إلى كثرة الناس حولهم فسر بذلك سرورا شديدا فلما ترعرع إسماعيل (علیه السلام) وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين 
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وكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها. فلما بلغ مبلغ الرجال أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني البيت فقال: یا رب! في أية بقعة؟ 

قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبة. 

فأضاء لها الحرم فلم تزل القبة التي أنزلها على آدم قائمة حتى كانت أيام الطوفان أيام نوح (علیه السلام) فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا، فسميت البيت العتيق، لأنه أعتق من الغرق. 

فلما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يتخذ البيت فلم يدر في أي مكان. 

فبعث الله عز وجل جبرئيل (علیه السلام) فخط له موضع البيت. فأنزل الله عليه القواعد من الجنة وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشد بياضا من الثلج فلما مسته أيدي الكفار أسود. 

فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في السماء تسعة أذرع ثم دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن وجعل له بابين باب إلى المشرق وبابا إلى المغرب يسمى المستجار. ثم ألقى عليه الشجر والإذخر وعلقت هاجر على بابه کساء. فلما بناه وفرغ منه حج إبراهيم وإسماعيل ونزل عليهما جبرئیل (علیه السلام) يوم التروية فقال جبرئیل (علیه السلام) قم فارتو من الماء، لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماء فسميت التروية 

لذلك. 

ثم قال إبراهيم (علیه السلام) لما فرغ من بناء البيت: (رب اجعل هذا بلدا آمنا وازرق أهلة من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الأخر ) 
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قال: من ثمرات القلوب أي حببه إلى الناس ليعودوا إليه) (1)

حضرت ابراهیم (علیه السلام) در بادیه ای در شام بودند. وقتی آن حضرت از هاجر فرزندی به نام اسماعیل یافت، همسر اول او به شدت غمگین شد؛ زیرا او دارای فرزند نبود و او موجب اذیت حضرت ابراهيم (علیه السلام) درباره هاجر میشد و آن حضرت را غصه دار می کرد. از این رو حضرت ابراهیم (علیه السلام) به خدا شکایت کرد. 

خداوند به او وحی فرمود: متل زن مثل دنده کج است، اگر با او مدارا کنی از او استفاده خواهی برد و بهره مند می شوی و اگر بخواهی او را راست کنی شکسته می شود. 

آن گاه خداوند به ابراهيم (علیه السلام) امر فرمود که اسماعیل و مادرش را به جای دیگری ببرد. 

ابراهیم (علیه السلام) از خدا پرسید: او را به کجا ببرم؟ 

خدا فرمود: او را به حرم امن من ببر و آن نخستین بقعه ای از زمین است که آن را آفریدم و آن مکه است. 

خدای سبحان جبرئیل را با براق فرستاد و ابراهيم (علیه السلام) ،هاجر و اسماعیل را به سوی مکه حرکت داد. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) به هر موضعی که آب و هوا و درخت خرما و زراعتی داشت، می رسید می گفت: اینجا پیاده شویم؟ 

جبرئیل می گفت: برویم تا رسیدند به جایی که جای بیت در مکه بود. 
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در آنجا فرود آمدند و حضرت ابراهیم (علیه السلام) با ساره عهد کرده بود که آن جا نماند و به زودی برگردد. وقتی از براق پیاده شدند در این مکان دیدند درختی هست، هاجر عبای خود را بر آن درخت انداخت و سایبانی درست شد که زیر آن سایه نشستند. وقتی که هاجر و اسماعیل اسکان پیدا کردند حضرت ابراهيم (علیه السلام) خواست برگردد که هاجر گفت: ای ابراهیم! به ما در جایی اسکان دادی که نه انیسی هست و نه آب و زراعتی. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) فرمود: خدایی که به من دستور داده شما را در این جا بگذارم، او شما را کفایت می کند. 

آن گاه ابراهیم از مکه بازگشت و به آنان نگاه کرد و این آیه را خواند پروردگارا! من ذریه خود را در جایی قرار دادم که کشت و زرعی ندارد، کنار خانه تو که بیت الله الحرام است تا نماز را بر پا دارند. پس دلهای مردم را به آن ها متمایل قرار بده و روزی آنها را از ثمرات قرار بده شاید شکر کنند.» 

حضرت ابراهيم (علیه السلام) حرکت کرد و هاجر و فرزندش تنها ماندند. وقتی روز بلند شد و اسماعیل تشنه شد هاجر رفت در جایی که بین صفا و مروه بود قرار گرفت. ابتدا به کوه صفا رفت و از دور سرابی را دید، گمان کرد آب است، وقتی که نزدیک آن آمد، دید آبی نیست. به طرف مروه رفت و اسماعیل را نمی دید، دوباره به صفا برگشت و هفت مرتبه بین صفا و مروه رفت و آمد و مرتبه هفتم که از صفا به 

ص: 250





مروه آمد به اسماعیل نگاه کرد و دید آبی از زیر دو پای او جاری شده است. 

هاجر نزد او آمد و ریگها را اطراف آن آب جمع کرد تا آبها پراکنده نشود. به همین جهت آن آب، «زمزم» نامیده شد. 

در آن هنگام قبيلة جرهم در عرفات زندگی می کردند، وقتی آب زمزم پیدا شد حيوانات غير اهلی و پرندگان به طرف آن آب آمدند. این قبیله چون دیدند که حیوانات و پرندگان به آن سو می آیند آنها نیز آمدند و دیدند یک زن و یک کودک خردسال در اینجا زندگی می کنند و در زیر سایه درختی قرار گرفته اند و آبی هم برای آنها پیدا شده است. 

به آنها گفتند: شما چه کسی هستید؟ و این بچه از کیست؟ 

هاجر گفت: من مادر این کودک هستم و او فرزند ابراهيم خليل الرحمان است که خداوند امر فرموده مرا با این بچه به این جا بیاورد. گفتند: به ما اجازه می دهید که ما هم در نزدیکی شما ساکن شویم؟ او گفت: باید از حضرت ابراهیم (علیه السلام) اجازه بگیرم، اگر اجازه فرمود، مانعی ندارد. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) هم اجازه دادند. 

هاجر این اجازه را به آن ها ابلاغ کرد و آنها هم آمدند و در همان نزدیکی هاجر خیمه های خود را نصب کردند و هاجر و فرزندش اسماعیل به آنها انس گرفتند. 
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وقتی حضرت ابراهيم (علیه السلام) برای بار سوم آمدند و جمعیت زیاد را در اطراف آنان دیدند بسیار خوشحال شدند. با بزرگ شدن اسماعیل هر خانواده از آن طایفه یک یا دو رأس گوسفند به او هدیه کردند و این وسیله خوبی برای معیشت هاجر و اسماعيل شد. 

وقتی اسماعیل بزرگ شد خداوند به ابراهيم (علیه السلام) امر فرمود که خانه کعبه را بسازند و حضرت ابراهیم (علیه السلام) نمی دانستند که کدام قطعه از این زمین باید مکان خانه خدا باشد. از این رو جبرئیل آمد و مکان بیت الله را معین کرد. 

ابراهیم (علیه السلام) با اسماعیل خانه را ساختند و این خانه ته ذرع از زمین ارتفاع دارد. در این هنگام جبرئیل آمد و حجر الأسود را به او نشان داد که آن را در جای معینی که الآن هست، نصب کنند. دو در هم برای کعبه قرار دادند؛ یکی به طرف شرق و یکی به طرف غرب. 

آن دری که به طرف مغرب بود به نام مستجار نامیده شد. سپس با چوب درخت و گیاه اذخر سقف خانه را پوشاند و هاجر هم پردهای بر در خانه آویزان کرد. وقتی ساخت خانه خدا تکمیل شد، ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام) حج به جا آوردند و جبرئیل روز هشتم ذی الحجه که روز ترویه است نازل شد و گفت: ای ابراهیم! آب بردار که در سرزمین مسنی و عرفات آب نیست. به همین جهت آن روز را ترویه نامیدند. 

آنان به طرف منی حرکت کردند و در آن جا خوابیدند و آن امتحانی 
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که برای حضرت آدم (علیه السلام) بود مهم تر از آن را برای حضرت ابراهيم (علیه السلام) قرار دادند و حضرتش در آن امتحان بزرگ موفق و پیروز شدند. وقتی حضرت ابراهیم (علیه السلام) از بنای خانه خدا فارغ شدند این گونه دعا خواندند: 

پروردگارا، این سرزمین را شهری امن قرار بده و به اهل آن، آنان که به خدا و روز آخرت ایمان آورده اند، از ثمرات گوناگون مرحمت کن. 

حضرت (علیه السلام) فرمود: منظور از این ثمرات، ثمرات قلوب است؛ یعنی مردم مؤمن شهر را محبوب مردم دیگر شهرها قرار بده تا آنها به این شهر بیایند. 

حدیث سوم در کتاب «الکافی» چنین آمده است: 

امام باقر یا امام صادق (علیه السلام) فرمود:

إن الله أمر ابراهيم (علیه السلام) ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها ويرى الناس مناسكهم. 

فبنی إبراهيم واسماعيل البيت كل يوم ساقا حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود. 

قال أبو جعفر (علیه السلام) : فنادى أبوقبیس إبراهيم: إن لك عندي وديعة. 

فأعطاه الحجر، فوضعه موضعه ؛(1)

خداوند به حضرت ابراهيم (علیه السلام) فرمان داد که کعبه را بنا کنند و پایه های آن را بالا ببرند و مناسک حج را به مردم یاد بدهند. بر 
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ابراهیم و اسماعیل هر روز به اندازه یک ساق دیوار خانه را بالا می بردند تا این که دیوار به محل نصب حجر الاسود رسید. 

حضرت امام باقر (علیه السلام) می فرماید: در این هنگام کوه ابوقیس فریاد زد که ای ابراهیم، برای تو نزد من امانتی هست. 

آن گاه حجر الأسود را از کوه ابوقیس آوردند و در جای خود نصب کردند. 

حدیث چهارم در «تفسير العياشي » آمده است. 

ثوری می گوید: از ابی جعفر امام باقر (علیه السلام) درباره مقام ابراهیم و اسماعیل پرسیدم. فرمود: 

نزلت ثلاثة أحجار من الجنة: الحجر الأسود استودعه إبراهيم، مقام إبراهيم وحجر بنی اسرائیل (1)

سه سنگ از بهشت آمده است: حجر الأسود که خداوند آن را به امانت نزد حضرت ابراهیم سپرد، مقام ابراهیم و سومی حجر بنی اسرائیل است.

حدیث پنجم در فروع کافی، ج 4، ص 185 چنین آمده است: 

كان حجر الأسود ملك من عظماء الملائكة عند الله .

حجر الأسود در ابتدا، فرشته ای از بزرگان فرشتگان نزد خداوند بوده است. 
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آیه (126)


اشاره

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير (126)

و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا، این سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهلش را هر کس از آنان که به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد، از ثمرات گوناگون روزی ده! خدا فرمود: به آن کس هم که کافر شود، بهره کمی خواهم داد؛ سپس او را به سوی عذاب آتش می کشانم و چه بد سرانجامی است. 



بهترین حديثها در تفسیر آیه 

در تفسیر این آیه شریفه، حدیثی در تفسير «العیاشی» و تفسير «الصافی» چنین نقل شده است: 

عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن رجل عن علي بن الحسين (علیهما السلام) في قول إبراهيم (علیه السلام) : (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ) إيانا عني بذلك وأوليائه وشيعة وصيه. 

قال: (ومن كفر قامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار )

قال: عني بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه من أمته، وكذلك والله حال 
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هذه الامة(1)

عبد الله بن غالب، از پدرش از مردی از امام زین العابدین (علیه السلام) نقل می کند که آن حضرت در باره سخن حضرت ابراهیم (علیه السلام) که گفت: پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را هر کس که به خدا و روز آخرت ایمان آورده، از ثمرات گوناگون روزی ده.» مقصود از آن اهل، ما و اولیای پیامبر و شیعیان وصی پیامبر هستند و منظور از «کسی هم که کفر ورزد.» کسانی هستند که مخالف وصی پیامبر بودند و آن بزرگوار را انکار نمودند و از او پیروی نکردند. به 

خدا که حال این امت چنین است. 

یعنی به خدا سوگند، این دعا فقط شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) را شامل می شود و مخالفان اهل بیت که زیر چتر عصمت آنها نیستند، داخل در کسانی هستند که کفر ورزیدند و آن گاه به یقین به عذاب آتش الهی خواهند رفت. 

حدیث دیگری در تفسیر این آیه در تفسیر علی بن ابراهیم قمی این گونه آمده است:

عن هشام عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: إن إبراهيم (علیه السلام) كان نازلا في بادية الشام إلى أن قال:

فقال إبراهيم (علیه السلام) :لما فرغ من بناء البيت والحج قال: (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر)
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قال: «من الثمرات» القلوب أي حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا اليهم(1)

هشام می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

حضرت ابراهیم در یک قریه ای در شام بودند... تا این که فرمود: 

چون ابراهیم (علیه السلام) از بنای خانه خدا و از حج فارغ شد از خدا این گونه درخواست کرد: «پروردگارا! این شهر را امن قرار بده و به اهل آن از نمرات بده آنهایی را که ایمان به خدا و روز آخرت دارند» 

حضرت فرمود: مراد از ثمرات در این آیه، ثمرات قلوب و دلهاست؛ یعنی آنها را محبوب مردم قرار بده که مردم مرتب به سوی آنها در رفت و آمد باشند و نزد آنها بازگردند. 

حدیث دیگری در این زمینه در تفسیر «مجمع البيان» در ذیل این آیه این گونه آمده است: 

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

من دخل الحرم مستجيرة به، فهو آمن من سخط الله عزوجل، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم؛(2)

کسی که به حرم پناه برد، از خشم خداوند در امان خواهد بود و هر حیوان غیر اهلی و پرنده که وارد حرم شود از هجوم و اذیت دیگران در امان است تا از حرم خارج شود.
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حدیث دیگری در «مجمع البیان» ذیل این آیه چنین آمده است: 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در روز فتح مکه فرمود: 

إن الله تعالی حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، (1)

به راستی خدا روزی که آسمانها و زمین را آفرید مکه را حرم قرار داد. پس مكه حرم است تا روز قیامت و از حرم بودن خارج نمی شود. بعد از من برای احدی و قبل از من برای احدی از حرم بودن خارج نشده است. 

عالم جلیل القدر شیخ طبرسی (رحمه الله)نگارنده «مجمع البیان» در این باره چنین می نویسد: 

روایات اصحاب ما دلالت دارند که قبل از دعوت حضرت ابراهیم (علیه السلام) حرم امنیت داشته و با دعای حضرت ابراهيم (علیه السلام) امنیت و حرمت آن مورد تأکید قرار گرفته است. 

بعضی گفته اند: حرم با دعای حضرت ابراهيم (علیه السلام) امنیت پیدا کرده و قبل از آن با دیگر زمین ها برابر بوده است. اینان به حدیثی استدلال کرده اند که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده که حضرت فرمود: 

إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة :(2)

حضرت ابراهیم مکه را حرم قرار داد و من مدینه را حرم قرار دادم. 
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آیه (127)


اشاره

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (127) 

وقتی ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه خدا را بالا می بردند دعا می کردند و می گفتند: پروردگارا، از ما قبول فرما که تو شنوا و بسیار دانا هستی؟ 



تفسیر روایی آیه 

علامه حویزی در تفسیر ارزشمند «نورالثقلین» در تفسیر این آیه شریفه چند حدیث نورانی نقل کرده که ما نیز آن احادیث را می آوریم. 

حدیث یکم. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی (رحمه الله )آمده است که امام صادق (علیه السلام)فرمود: 

لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم (علیه السلام) أن يبني البيت. 

فقال: یا رب! في أي بقعة؟ 

قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم. 

فلم يدر إبراهيم في أي موضع يبنيه، فإن القبة التي أنزلها الله على آدم كانت قائمة إلى أيام الطوفان أیام نوح (علیه السلام) فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وبقي موضعها لم يغرق، ولهذا سمي البيت العتيق، لأنه اعتق من الغرق. 

فبعث الله جبرئیل فخط له موضع البيت، فأنزل الله عليه القواعد من الجنة وكان الحجر لما أنزله الله على آدم أشد بياضا من الثلج، فلما ما مته أيدي الكفار سود. 
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فبني إبراهيم (علیه السلام) البيت ونقل إسماعيل (علیه السلام) الحجر من ذي طوى، فرفعه في السماء تسعة أذرع، ثم دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم (علیه السلام) ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن. 

فلما بنی جعل له بابين: بابا إلى المشرق وبابا إلى المغرب، والباب الذي إلى المغرب يسمى المستجار. 

ثم القى عليه الشجر الاذخر وعلقت هاجر على بابه کساء كان معها وكانوا يسكنون تحته(1)

وقتی اسماعیل بالغ شد خداوند به ابراهيم (علیه السلام) امر فرمود خانه را بنا کند. 

ابراهیم (علیه السلام) پرسید: خدایا! كجا خانه را بنا کنم؟ 

خدا فرمود: در آن جایی که آدم فرود آمد و نورش حرم را روشن کرد. 

ابراهيم (علیه السلام) آن موضع را نمی شناخت کجا هست، چون آن مکان تا روزگار قبل از طوفان موجود بود. وقتی طوفان زمان حضرت نوح (علیه السلام) آمد و دنیا غرق در آب شد خداوند آن قبه را به آسمان برد ولی جای آن قبه بود و غرق نشد و به همین جهت به اسم «بيت العتيق» نامیده شد، برای این که این جا از غرق شدن آزاد شد. 

پس خداوند جبرئیل را فرستاد که موضع و مکان بیت را به ابراهیم (علیه السلام) نشان دهد و پایه های آن را از بهشت آوردند. وقتی خداوند حجر الاسود را برای حضرت آدم (علیه السلام) فرستاد، از برف 
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سفیدتر بود، و چون دست های کار آن را لمس کرد، سیاه شد. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) خانه خدا را بنا می کرد و حضرت اسماعیل از ذی طوی سنگ می آورد و نه ذراع خانه را از زمین بالا بردند. پس خداوند حضرت ابراهیم (علیه السلام) را از مکان حجر الاسود آگاه کرد و آن حضرت آن را استخراج کرد و در آورد و آن را در همان جایی که هم اکنون قرار دارد نصب کرد. چون خانه را ساخت، دو در، یکی به طرف مشرق و دیگری به طرف مغرب، برای آن قرار داد. دری که به طرف مغرب بود «مستجار» نامیده می شد. سپس سقف خانه را با چوب درخت و گیاه اذخر پوشاندند و هاجر مادر اسماعیل عبایی را که در زیر آن سکونت می کردند بر در خانه آویزان کرد. 

حدیث دوم. در کتاب شریف «الکافی» چنین نقل شده است: 

امام صادق (علیه السلام) در ضمن حدیثی فرمود: 

فلما أذن الله له في البناء قدم إبراهيم (علیه السلام) فقال: يا بني! قد أمرنا الله ببناء الكعبة. 

وكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمر. 

فأوحى الله تعالى إليه: ضع بنائها عليه. 

وأنزل الله تعالى أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة. فكان إبراهيم (علیه السلام) وإسماعيل يضعان الحجارة والملائكة تناولهما حتى تمت اثنی عشر ذراعا وهيئا له بابين : بابا يدخل منه وبابا يخرج منه ووضعا عليه عتبة وشرجة من حديد على أبوابه :(1)
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چون خداوند به حضرت ابراهیم (علیه السلام) اجازه داد که خانه اش را بسازد، ابراهیم (علیه السلام) به مکه آمد و به فرزندش اسماعیل گفت: پسرم! خدا امر فرموده خانه کعبه را - که ویران شده بود . دوباره بسازیم و چون آوار برداری کردند، دیدند که جای خانه سنگ یکپارچه سرخی است.

پس خدا به حضرت ابراهيم (علیه السلام) وحی فرمود که بنای خانه را روی این سنگ سرخ بالا ببر و چهار فرشته فرستاد که سنگها را نزد او جمع کنند. فرشتگان سنگ ها را به آن دو میدادند و آنها سنگها را کار می گذاشتند تا این که دوازده ذرع از زمین ارتفاع پیدا کرد. دو در هم برای آن قرار دادند، یک در برای ورود و یک در برای خروج و برای آن درها در آستانه با سنگ قرار دادند و حلقه و دستگیره ای آهنی برای در درست کردند. 

حدیث سوم. امام صادق یا امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

إن الله تعالى أمر إبراهيم ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها، ويرى الناس مناسكهم. 

فبنی إبراهيم وإسماعيل البيت كل يوم ساقا حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود. 

قال أبو جعفر (علیه السلام): فنادى أبوقبیس إبراهيم: إن لك عندي وديعة. 

فأعطاه الحجر فوضعه موضعه(1)

به راستی خدای متعال به حضرت ابراهیم (علیه السلام) امر فرمود که خانه کعبه را بنا کند و پایه های آن را بالا ببرد و مناسک حج را به مردم 
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بیاموزد. 

حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام) هر روز به اندازه یک ساق دیوار خانه را بالا می بردند تا به محل نصب حجر الاسود رسیدند. 

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: در این هنگام کوه ابوقیس ندا داد که ای ابراهیم، برای تو پیش من امانتی است. 

سپس سنگ در اختیار حضرت ابراهيم (علیه السلام) قرار گرفت و حضرت آن را در جای خود نصب کرد. 

حدیث چهارم در «علل الشرایع» و «تفسير العیاشی» این گونه نقل شده است: 

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: 

إن الله عزوجل أنزل الحجر لآدم (علیه السلام) من الجنة وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقي اسه فهو بحيال هذا البيت، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر الله إبراهيم وإسماعيل به يبنيان البيت على القواعد.(1)

همانا خداوند متعال سنگ حجر را از بهشت برای آدم نازل کرد و بیت و خانه خدا در سفیدی بود. خداوند آن را به آسمان ها برد و آن، در آسمان مقابل این کعبه است که هر روزی هفتاد هزار فرشته داخل آن می شوند و خارج می شوند که گروهی که امروز داخل شدند دیگر نوبت پیدا نمی کنند که تا ابد داخل آن شوند. خداوند به حضرت ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که خانه کعبه را بر آن پایه هایی که مطابق آن در سفید و نورانی است، بنا کنند. 

ص: 263





1- علل الشرایع : ج 2 ص 399 حدیث 1 ، نور الثقلين : ج 1 ص 125 حدیث 363. 




حدیث پنجم در تفسير «مجمع البيان» چنین آمده است: 

امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

إن إسماعيل أول من شق لسانه بالعربية، وكان أبوه يقول له، وهما يبنيان البيت: يا إسماعيل! هات ابن. أي أعطني حجرا. 

فيقول له إسماعيل بالعربية : يا أبه! هاك حجرا. 

فإبراهيم (علیه السلام) يبني وإسماعيل يناوله الحجارة(1)

حضرت اسماعیل نخستین کسی بود که زبانش به عربی سخن گفت. 

آن گاه که مشغول ساختن کعبه بودند پدر بزرگوارش با زبان خودشان می گفت: سنگ را به من بده، ولی اسماعیل با زبان عربی می گفت: این سنگ را بگیر. 

حدیث ششم در تفسير «نور الثقلين» در ذیل این آیه چنین آمده است: 

محمد بن اسحاق می گوید: امام باقر از پدران گرامیش (علیهم السلام) چنین نقل می کند: 

إن الله عزوجل أوحي إلى جبرئیل (علیه السلام) :أنا الله الرحمان الرحيم إني قد رحمت آدم و حوا لما شكيا إلى ما شکیا فاهبط عليهما بخيمة من خيم الجنة، فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهما، فاضرب الخيمة على النزعة (2)التي بين جبال مكة. 

قال: والنزعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها قبل آدم .

فهبط جبرئيل على آدم (علیه السلام) بالخمية على مقدار مكان البيت وقواعده فنصبها. 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 388، نور الثقلين : ج 1 ص 129 حديث 377.

2- النزعة: الطريق في الجبل. 




قال: وأنزل جبرئیل آدم (علیه السلام) من الصفا وأنزل حوا من المروة وجمع بينهما في الخيمة... ثم قال:

إن الله تبارك وتعالى أوحي إلى جبرئيل (علیه السلام) بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحوا فنحهما عن مواضع قواعد بيتي وارفع قواعد بیتی لملائكتي ولخلقي من ولد آدم .

فهبط جبرئیل (علیه السلام) على آدم وحوا فأخرجهما من الخيمة ونحاهما عن نزعة البيت ونحى الخيمة عن موضع النزعة... إلى أن قال:

فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا، وحجر من المروة وحجر من طور سيناء، وحجر من جبل السلم وهو ظهر الكوفة، فأوحى الله عزوجل إلى جبرئیل (علیه السلام) أن ابنه واتمه. 

واقتلع جبرئیل (علیه السلام) الأحجار الأربعة بأمر الله عزوجل من موضعها بجناحه، فوضعها حيث أمر الله تعالى في أركان البيت على قواعده التي قدره الجبار جل جلاله ونصب أعلامها. 

ثم أوحى الله عزوجل إلى جبرئيل: ابنه واتمه من حجارة من أبي قبيس واجعل له بابين: بابا شرقا وبابا غربا. 

فأتمه جبرئیل (علیه السلام) ، فلما فرغ طافت الملائكة حوله. 

فلما نظر آدم وحوا إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان (1)

خداوند متعال به جبرئیل (علیه السلام) وحی فرمود که من خدای رحمان و رحیم هستم و چون آدم و حوا به درگاه مسن شکوه کردند آنها را
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1- نور الثقلين : ج 1 ص 125 حدیث 364. 




مورد رحمت قرار دادم. 

پس خیمهای بهشتی برای آنان ببر، که من به جهت گریه و وحشت و تنهایی آنها بر آنها رحمت فرستادم و خیمه را در جایی بین کوههای مکه، نصب کن. جبرئیل (علیه السلام) خيمه را که به اندازه مکان کعبه بود، نزد حضرت آدم آورد و آن را در جای خانه نصب کرد. 

جبرئیل آدم را که روی کوه صفا بود و حوا را هم که روی کوه مروه بود آورد و آنها را در میان خیمه سکونت داد. پس از گذشت مدتی، خداوند به جبرئیل وحی فرمود که آدم و حوا را از جای خانه ام دور گردان و پایه های خانه ام را برای طواف فرشتگان و فرزندان آدم بالا ببر.

جبرئیل نازل شد و خیمه را جمع کرد و در جای دیگری نصب کرد. سپس پایه های خانه خدا را با سنگ هایی که با بالش از کوه صفا، مروه، طور سینا و جبل سلم - که در پشت کوفه است - کنده و آورده بود، بنا کرد و سنگ ها را در همانجا که خداوند امر فرموده بود قرار داد. 

آن گاه خدا به جبرئیل وحی فرمود که خانه را با سنگ هایی که از کوه ابوقبیس برمیداری تمام کن و دو در برای آن قرار بده، یکی در طرف شرق و دیگری را در طرف غرب. جبرئیل دستورات خدا را عملی کرد و خانه خدا تکمیل شد. در این هنگام فرشتگان مأمور شدند که خانه خدا را طواف کنند و آنان طواف خانه خدا را شروع 
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کردند. 

وقتی آدم و حوا طواف فرشتگان را مشاهده کردند هر دو در پی آنها شروع به طواف کردند و بعد از هفت شوط طواف از طواف خارج شدند و گرسنه شدند و در پی غذا رفتند. 

حدیث هفتم در تفسیر این آیه از کتاب شریف «الکافی» چنین نقل می شود: 

ابوالحسن (علیه السلام) در ضمن حدیثی طولانی فرمود: 

السكينة ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة وجه الإنسان و رائحة طيبة وهي التي نزلت على إبراهيم (علیه السلام) فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين (1)

سکینه بادی است که از بهشت وزیدن می گیرد؛ صورتی مثل صورت انسان و بوی خوشی دارد. آن گاه که حضرت ابراهيم (علیه السلام) پایه های خانه را میگذاشت، سکينه بر او نازل شد و شروع به گشتن دور خانه خدا کرد.... 

با عنایت به این احادیث هفتگانه معنای این آیه شریفه به طور کامل روشن شد و به بیان بیشتری نیاز ندارد. 
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آیه (128)


اشاره

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم(128)

پروردگارا! ما را مسلمان قرار ده و از دودمان ما نیز امتی مسلم به وجود آور که تسلیم دستورات تو باشند و مناسک حج و عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، که تو، توبه پذیر و مهربان هستی. 



مسلم یعنی چه؟ 

مفسران در تفسير واژه «مسلم» وجوهی را ذکر کرده اند. بهترین وجهی که در این زمینه مطرح شده از آیت الله طيب له است. وی می نویسد: 

منظور از مسلم در این جا صاحب مقام تسليم است که فوق مقام رضا، توكل و صبر است. 

زیرا صبر عبارت از تحمل مشاق عبادت و ترک معصیت و بلاست؛ بدون این که آن فرد بی تابی و ناسپاسی کند.

توکل همان واگذار کردن کارها به خداوند سبحان است؛ یعنی انسان مطابق دستور او رفتار کند و به او اعتماد نماید. 

رضا یعنی انسان موافق طبع و میل با مشیت و اراده حق باشد؛ یعنی هر چه خدا برای او بخواهد خشنود باشد.

و تسلیم این است که خودی در میان نبیند و انسان میلی در نفس نیابد، بلکه خود، اراده و میل خود را فانی در اراده حق ببیند و به مرتبه (وما تشاؤن إلا أن 
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يشاء الله )(1)برسد. 

این مقام، مقام خاصان درگاه احدیت و مقربان پیشگاه ربوبیت است. از این رو حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام) این مقام را از خداوند برای خود و بعضی از فرزندان خود درخواست می نمایند. 

زیرا کلمه «من» در عبارت «من ذريتنا أمة مسلمة لك» برای تبعیض است و شامل همه فرزندان نمی شود؛ چون آن بزرگواران می دانند همه فرزندان آنها لایق این مقام نبوده و به آن نخواهند رسید و در میان آنها مشرکان، بت پرستان و ستمکاران هستند، چنان که در آیه دیگری می فرماید:

(قال ومن ذریتي قال لا ینال عهدي الظالمين )(2)

ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد. 


منظور از امت چیست؟ 

در روایتی آمده که زبیری می گوید: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

مراد از امت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) خصوص بنی هاشم است. 

از پرسش راوی و پاسخ حضرت امام صادق (علیه السلام) نیز استفاده می شود که مراد از بنی هاشم، خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) هستند؛ زیرا راوی میپرسد: 

فما الحجة في أمة محمد أنهم أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ 
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1- سوره انسان، آیه 30

2- سوره بقره، آیه 124. 




به چه دلیل منظور از امامت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) اهل بیت او هستند، نه دیگران؟ 

حضرت در پاسخ او به این آیات استشهاد کرد؛ از جمله به این آیه استشهاد کرد که خدا می فرماید: 

(واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) (1)

و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار. 

هم چنین به آیه دیگری که می فرماید: 

(فمن تبعني فإنه منی ) (2)

هر کس از من پیروی کند از من است. 

حضرت ابراهيم (علیه السلام) تطهير آنان را از شرک و عبادت اصنام و هر گونه ضلالتی درخواست می نمایند. زیرا سایر بنی هاشم با سایر امت چندان تفاوتی ندارند.(3)


مناسک یعنی چه؟ 

(وأرنا مناسکنا )

مناسک جمع منسک اسم زمان يا مكان از نسک، یا اسم مصدر به معنای نسک است و اصل نسک به معنای طریقه و روش عبادت و عمل است. 

در آیه دیگری می فرماید: 
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(لكل أمة جعلنا منسکا هم ناسکوه )(1)

برای هر امتي طريقهای قرار دادیم، تا طبق آن مشی کنند. 

و در سوره انعام می فرماید: 

(قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) (2)

بگو: نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. 

به نظر می رسد در این آیه شریفه، منظور از مناسک به مناسبت مورد، مناسک حج باشد، 

یا مناسک مکان های شریفی مانند مطاف، صفا، مروه، عرفات، مشعر و منی، و یا اعمال و افعال حج، مثل: احرام، طواف، سعی، وقوف در مشعر و عرفات ، 

رمی جمرات و سایر وظایف حج. 

احتمال هم می رود که منظور از مناسک، جميع وظایف دینی و اعمال عبادی باشد؛ چون جمع مضاف، افاده عموم می کند. 


چرا تقاضای توبه ؟ 

(وتب علينا )

با توجه به این عبارت توهم نشود که حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) معصیتی را مرتکب شده اند که از خداوند طلب قبولی توبه می کنند. زیرا پیامبران 
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1- سوره حج، آیه 67.

2- سوره انعام، آیه 162. 




الهي معصوم هستند و هیچ گونه معصیتی، نه کبیره و نه صغيره، از آنها صادر نمی شود؛ بلکه چون بنده به هر مقامی برسد باید خود را در پیشگاه خدای یگانه کوچک و ذلیل و مقصر در انجام عبادت بداند که آن طوری که سزاوار حق است رسم عبودیت را انجام نداده است. در روایتی منسوب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است که حضرتش در مقام مناجات عرض می کند: 

ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك(1)

آن چنان که سزاوار است، ما تو را نشناختیم و عبادتت نکردیم. 

البته آیات شریفه قرآن و دعاهای وارده از ائمه معصوم (علیهم السلام) از این نوع عبارات پر است. 


خدای توبه پذیر 

(إنك أنت التواب الرحيم ) 

کلمه «تواب» صیغه مبالغه است؛ یعنی بسیار توبه پذیر. 

این فراز دلالت دارد که خداوند بسیار توبه پذیر است، هر چند معصیت بزرگ و بسیار باشد. چون مغفرت و آمرزش خدا از آن بزرگ تر است. 

گفتنی است که معنای «رحيم» در تفسير «بسم الله» بیان شده است. 
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آیه (129)


اشاره

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة و یزکيهم إنك أنت العزيز الحكيم(129)

پروردگارا، در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، و آنها را پاکیزه و تزکیه کند؛ زیرا به یقین تو غالب و حکیمی. 



پیامبری از نسل ابراهيم (علیه السلام) 

(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم )

این تتمه دعای حضرت ابراهیم و اسماعيل (علیهما السلام) درباره ذریه و نسل مسلمانان است. منظور از «رسول» پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله) است. چون از ذریه ابراهیم و اسماعیل پیامبری جز آن بزرگوار نبوده و پیامبران بنی اسرائیل از ذریه اسحاق و یعقوب بوده اند. از این رو در حدیثی که صاحب مجمع البيان» نقل کرده حضرتش فرمودند: 

أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى(1)

من نتيجة استجابت دعای پدرم ابراهیم و بشارت عیسی هستم. 

منظور از بشارت عیسی (علیه السلام) بشارتی است که قرآن می فرماید: 

( ومبشرا برسول يأتي من بعدی اسمه أحمد) (2)

و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است. 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 395 ذیل آیه مورد بحث.

2- سوره صف ، آیه 6.





تلاوت کننده آیات قرآن 

(يتلوا عليهم آياتک )

مراد از این آیات، آیات شریفه قرآن کریم است به قرینه کلمه «يتلوا» که فاعلش ضمیری است که به کلمه «رسولا» بر می گردد. «آیات» جمع مضاف است که افاده عموم می کند. بنابر این کسانی که همه آیات شریفه با جميع خصوصیات آنها مانند ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و مبين، خاص و عام، مطلق و مقید، حقیقت و مجاز و شأن نزول و... بر آنان تلاوت شده امیرمؤمنان علی (علیه السلام) و خاندان پاک آن بزرگوار هستند. 

این مطلب مؤید این است که مراد از «امة مسلمة لك» در آیه پیشین نیز همین خاندان هستند. 


تعلیم چیست؟ 

(ويعلمهم الكتاب والحكمة )

تعلیم غیر از تلاوت است و شامل تفسير و تأویل و علم بسه بسطون کتاب می شود. بدیهی است که دانستن قرآن با همه این خصوصیات از خصائص خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) است و کسی دیگر نمی تواند ادعا کند که تمام آنها را می داند، مگر با تعلم از این خاندان نورانی؛ چرا که در روایتی می خوانیم: 

إنما يعرف القرآن من خوطب به(1)

همانا قرآن را کسی می داند که به آن مخاطب شده است. 
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1- بحار الأنوار: ج 24 ص 238. 





حکمت چیست؟ 

منظور از حکمت، علم به مصالح و مفاسد است و علم و آگاهی این خاندان به حکمت و مصالح فردی و اجتماعی مسلم است. 


تزکیه چیست؟ 

(و یزکیهم )

تزکیه به معنای تطهیر از شرک، کفر، ضلالت، اخلاق رذیله، صفات خبيثه و معاصی کبیره و صغیره است. مرتبه اعلای آن همان عصمت است که مفاد آیه شریفه تطهیر در سوره احزاب است. خدای سبحان درباره اهل بیت (علیهم السلام) می فرماید:

(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا )(1)

خداوند می خواهد هرگونه پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. 

عصمت از خصائص این خاندان است و این نیز مؤید دیگری بر اثبات مدعای پیشین است که مراد از «امة مسلمة لك» اهل بیت (علیهم السلام) هستند. 


طرح اشکال و پاسخ 

آن اگر کسی اشکال کند و بگوید: 

اولا. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بر همه جن و انس تا روز قیامت مبعوث شده اند و
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1- سوره احزاب، آیه 33. 




وجهی برای اختصاص «امت مسلمه» به این خاندان نیست. 

ثانيا. در آیات دیگری نیز این خصوصیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای عموم ذکر شده به طوری که تخصیص در آن درست نیست، نظیر آیه ای که در سوره جمعه می فرماید: 

(هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »(1)

و او کسی است که در میان امیین (اهل مكه رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 

در پاسخ این اشکال می گوییم:

کسانی که از ذریه حضرت ابراهیم و اسماعيل (علیهم السلام) نیستند و هم چنین کسانی که از ذریه آنها بوده و ایمان نیاورده اند به يقين از مورد آیه خارج هستند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید:

(ومن ذريتنا أمه مسلمه لك )

و از دودمان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور .

در این صورت مؤمنان از ذریه اسماعیل (علیه السلام) باقی می مانند و آنها نیز جز خاندان طاهرین از بنی هاشم نیستند که با این شواهد و قرائن و روایات وارده از مورد آیه خارج می شوند. 
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1- سوره جمعه، آیه 2. 




اما ذکر این خصائص برای «اميين؛ اهل مکه» یا عموم مؤمنان به مورد خاص ضرر نمی زند؛ زیرا این امور به مانند سایر صفات حسنه - ذى مراتب است و مرتبه اعلای آنها مخصوص این خاندان است. 


أمت به چه معناست؟ 

امت به معنای طائفه و گروه است، چنانکه در آیه شریفه ای در سوره هود می فرماید:

(قيل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليك وعلى أمم ممن معك )(1)

به نوح گفته شد: ای نوح! با سلامت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمام امت هایی که با تواند، فرود آی. 

در این آیه از قوم نوح (علیه السلام) به صیغه جمع یعنی امت ها تعبیر شده است، به این معنا که حضرت نوح (علیه السلام) بر همه آنها مبعوث بوده و به اصطلاح همه آنها با نوح (علیه السلام) بوده اند. 

بلکه بسا کلمه «امت» بر فرد هم اطلاق می شود، مانند آیه شریفه سوره نحل که می فرماید: 

(إن إبراهيم كان أمه قانتا لله ) (2)

همانا ابراهیم فرد مطیع و فرمانبردار خدا بود. بنابراین، دائره امت، سعه و ضیق دارد و هر جا به مناسبت مقام، منظور می شود. 
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1- سوره هود، آیه 48

2- سوره نحل، آیه 120. 





عزیز به چه معنایی آمده؟ 

(إنك أنت العزيز الحكيم )

برای عزیز چند معنا ذکر شده است. 

1. قلت وجود، که گفته می شود: «هذا الشيء عزيز الوجود؛ این چیز کمیاب است». 

2. شريف و محترم، که می گویند: فلانی عزیز؛ یعنی شریف و محترم است. 

3. قهر و غلبه، مقابل زبونی و خفت. 

4. قدرت و دقت در کار. 

اطلاق همه این معانی بر خداوند عالم درست است. 

کلمه «حکیم» نیز از صفات ذات و حکمت از شؤون علم و به معنای علم به مصالح و مفاسد امور است. 


آیه (130)


اشاره

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطقیناه في الدنيا و إنه في الآخرة لمن الصالحين (130)

و کسی از ملت و دین ابراهیم اعراض نمی کند مگر کسی که سفیه باشد، (یا خود را به سفاهت زده باشد و ما ابراهیم را برگزیدیم و او در دنیا و در جهان آخرت از صالحان است. 



شأن نزول آیه 

این آیه شریفه را با سه حدیث تفسیر می نماییم. در تفسير «مجمع البیان» در 
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ذیل این آیه چنین روایت شده است: 

أن عبدالله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام، فقال: لقد علمنا أن صفة محمد (صلی الله علیه و آله) في التوراة. 

فأسلم سلمة وأبي مهاجر أن يسلم. فأنزل الله هذه الآية:(1)

عبدالله بن سلام دو پسر برادر خود را به نام سلمه و مهاجر به اسلام دعوت کرد و گفت: ما می دانیم که ویژگی های محمد (صلی الله علیه و آله) در تورات آمده است. سلمه ایمان آورد و مسلمان شد، ولی مهاجر ایمان نیاورد. در این هنگام این آیه نازل شد.


منظور از ملت ابراهیم (علیه السلام) چه کسانی هستند؟ 

فیض کاشانی (رحمه الله)نیز در تفسير «الصافی» از «محاسن» در این زمینه چنین نقل می کند: امام سجاد (علیه السلام) فرمود: 

ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشیعتنا وسائر الناس منها براء (2)

هیچ کس بر ملت و دین ابراهیم (علیه السلام) نیست مگر ما و شیعیان ما و بقیه مردم از دین ابراهیم بری هستند. 

یعنی دیگران بر دین ابراهیم (علیه السلام) نیستند. از این آیه شریفه به ضمیمه این حدیث استفاده می شود که غیر از شیعه، بقیه مردم سفیه هستند و به آنها سفيه 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 396. 

2- المحاسن : ج 1 ص 147 حدیث 554، تفسير الصافي : ج 1 ص 191. 




گفتن مطابق با واقع است؛ زیرا خدا آنها را با این صفت بد معرفی کرده است. البته معنای سفیه در این جا؛ یعنی کسی که خودش را به نادانی زده است، نه این که عقل ندارد و دیوانه است. 

هم چنین فیض کاشانی (رحمه الله)در تفسير «الصافی» از کتاب شریف «الكافي» از امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) نظیر حدیث پیشین را نقل می کند.(1)

بنابر این، حدیث اول شأن نزول آیه را بیان می کند و حدیث دوم می فرماید که هیچ کس جز ما و شیعیان ما بر ملت ابراهیم (علیه السلام) نیستند و بقیه مردم از ملت ابراهیم (علیه السلام) هستند و به صراحت و روشنی این معنا را ثابت می کند که فقط اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و شیعیان آنها می توانند بگویند: ما پیرو ملت ابراهیم (علیه السلام) هستیم و اگر دیگران ادعا کنند، آنها دروغگو هستند و در واقع آنها تابع ملت ابراهیم (علیه السلام) نیستند. 

حرف «من» در عبارت «ومن يرغب» استفهام انکاری است. مفاد آن نفی است؛ یعنى لا يرغب. 

رغبته اگر با حرف «في» متعدی شود به معنای میل است؛ و اگر با حرف «عن» متعدی شود به معنای اعراض است. 

کلمه «ملت» به معنای دین و شریعت و مذهب آمده است که خداوند توسط پیامبران برای بندگان بیان می فرماید. گاهی کلمه «ملت» از روی مجاز بر مذاهب باطل نیز اطلاق می شود. 

بعد از آن که خداوند سبحان در آیات پیشین راه و روش حضرت ابراهیم (علیه السلام)
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را بیان فرمود و مرتبه خلوص او را در مقام عبادت، دعا و خدمت به نوع ذکر فرمود، در مقام پیروی از او می فرماید: و به جز اشخاص سفیه و کم شعور از ملت او اعراض نمی کنند. 


سفیه و اقسام آن 

سفیه بر دو قسم است: 

1.سفيه قاصر. 

2.سفيه مقصر. 

در این جا سفيه مقصر مراد است، چون قاصر تکلیف ندارد، ولی مقصر تکلیف دارد که تحقیق کند، اگر تحقیق نکرد او مقصر است. مسلما اگر تحقیق کند ملتی را جز ملت ابراهیم (علیه السلام) انتخاب نمی کند. 

کلمه «اصطفا» به معنای انتخاب است که خداوند می فرماید: ما ابراهیم را انتخاب کردیم در دنیا و در آخرت نیز او از صالحان است. چون او منتخب است و دعای او را که گفت: (رب هب لي حکما وألحقني بالصالحين )(1)مستجاب کردیم. 
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1- سوره شعرا آیه 83 





آیه (131)


اشاره

إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين (131)

وقتی پروردگار به او گفت: تسلیم شو! گفت: تسلیم پرور دگار عالمیان هستم. 



چرا ابراهیم (علیه السلام) برگزیده شد؟ 

این آیه شریفه علت اصطفای حضرت ابراهیم (علیه السلام) را بیان می کند. حضرت ابراهيم (علیه السلام) تسلیم کامل و صرف تسلیم برای پروردگار عالمیان است. این تسلیم بعد از مقام نبوت و پیامبری است و درجه ای بسیار بالاتر که از مقام نبوت نیز بالاتر است. 

بعضی از مفسران گمان کرده اند که این مقام قبل از مقام نبوت بوده است. 

به نظر می رسد این گمان از چند جهت مورد تأمل است. 

نخست آن که انبیا و اولیای الهی از همان زمان تولد، بلکه در عالم روحانیت دارای مراتب ایمان، اسلام و معارف الهی بوده اند، چنانکه قرآن کریم درباره حضرت عیسی (علیه السلام) آن گاه که در گهواره بودند این گونه می فرماید: 

(إني عبدالله آتاني الكتاب و جعلني نبیا )(1) 

من بنده خدا هستم؛ او کتاب (آسمانی) به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است. 

و درباره حضرت يحيي (علیه السلام) می فرماید: 
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1- سوره مریم، آیه 30. 




(وآتيناه الحكم صبیا) (1)

و ما فرمان نبوت را در دوران کودکی به او دادیم. 

از سوی دیگر سه تن از امامان طاهرین (علیهم السلام) یعنی حضرت امام جواد، حضرت امام هادی و حضرت بقية الله الأعظم (علیهم السلام) در دوران صباوت و کودکی بر کرسی امامت نشستند. بنابراین، آنان طرفة العينی از اسلام خارج نبودند که بعد از آن اسلام بیاورند. 

دوم آن که سیاق کلام الهی چنین ظهور دارد که این خطاب به حضرت ابراهيم (علیه السلام) از طریق وحی بوده و قبل از اسلام و تسلیم کسی نمی تواند مورد وحي الهي قرار گیرد. 

سوم آن که کلمه «إذ» در این آیه شریفه برای تعلیل است که علت اصطفا را اسلام و تسلیم می داند و مجرد تسلیم و اسلام معمولی نمی تواند علت اصطفا باشد. 

بنابراین مراد از تسلیم و کلمه «أسلمت» همان مقام عالی است که در شأن پیامبران الهی است و اسلام معمولی و عادی منظور نیست که بر دیگران اطلاق می شود. 

در مورد وجه رجوع از خطاب به غیبت در کلام حضرت ابراهیم (علیه السلام) باید بگوییم: این گونه خطاب برای اظهار فروتنی و ذلت و خشوع بوده که خود را در مقابل خدا قابل تخاطب ندانسته، بلکه می گوید: من تسلیم پروردگار جهانیان هستم. 
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1- همان آیه 12. 





آیه (132)


اشاره

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدین فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون (132)

و ابراهیم و يعقوب فرزندان خود را به آن آیین حنیف وصیت کردند (و هر دو به فرزندان خود گفتند: فرزندان من، خداوند این آیین را برای شما برگزید؛ پس شما جز به آیین اسلام از دنیا نروید. 



وصیت یعنی چه؟ 

در تفسیر این آیه شریفه دو بحث لازم است: 

نخست این که وصیت به چه معناست؟ 

وصیت در لغت به معنای پیوستن چیزی به چیز دیگری است. فقيه عالی قدر صاحب «جواهر الكلام» در این کتاب فقهی ارزشمند، وصیت را به عهد تفسير نموده است،(1)ولی به نظر می رسد در این جا منظور وصیت مصطلح است.

معنای عام وصیت، سفارش و اندرز و نصیحت و قرارداد و معاهده است، چنان که در آیات متعدد در قرآن آمده است، از جمله آیه ای که در سوره نساء می فرماید: 

(يوصيکم الله في أولادكم) (2)

خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند. 
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1- جواهر الكلام: ج 28 ص 242 

2- سوره نساء، آیه 11. 




و آیه ای که در سوره عنکبوت می فرماید: 

(ووصینا الإنسان بوالديه حسنا )(1)

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. 

و امثال این آیات که در قرآن مجید آمده است. 


سفارش به دین حنیف 

دوم آن که مرجع ضمير «بها» چیست؟ 

احتمال دارد که مرجع ضمیر، کلمه و جمله باشد که حضرت ابراهیم بر زبان آورد؛ یعنی «اسلمت لرب العالمین» و این همان مفاد آیه پیشین است. 

احتمال هم می رود که مرجع ضمیر، کلمه «ملة» در آیه 130 باشد؛ یعنی ملت و آیین حنیف، به این معنا که ابراهیم و یعقوب (علیهما السلام) فرزندان خود را به ملت حنیف سفارش نموده اند. يعقوب بر ابراهیم عطف است؛ یعنی هر دو فرزندان خود را به ملت حنیف سفارش فرموده اند. 

مراد از دین، دین اسلام به معنای عام است که در آیه شریفه سوره آل عمران می فرماید: 

(إن الدين عند الله الإسلام )(2)

به راستی دین (مورد پذیرش در نزد خدا، اسلام است. 
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امر به موضوع اختیاری 

اینک این پرسش مطرح است که چگونه می شود از مردن که غیر اختیاری است، نهی کرد؟ 

در پاسخ می گوییم: بازگشت این نهی به امر اختیاری است؛ یعنی نهی از ترک اسلام و ترک اسلام امرى اختیاری است. بنابراین تقدیر آیه این گونه می شود :

(ألزموا الإسلام لئلا يقع موتكم إلا في هذا الحال؛ یعنی همیشه ملازم مسلمانی باشید تا این که مرگ شما نباید مگر درحال مسلمانی) 

به اشاره متذکر می شویم که مرگ نسبت به زندگی نباتی و حیوانی، امر علمی است؛ یعنی زوال قوه رشد و نمو و انبات و زوال بخار متصاعد از قلب، عبارت از مرگ نباتی و حیوانی است. ولی مرگ نسبت به حیات انسانی عبارت از انتقال از نشئه ای به نشئه ی دیگر و از عالمی به عالمی دیگر است؛ یعنی انسان از دنیا به عالم برزخ منتقل می شود و به جای زندگی در دنیا در عالم برزخ زندگی می کند، نظير انتقال از شهری به شهر دیگر در عالم دنیا. 
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آیه (133)


اشاره

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون (133)

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: پس از من، چه چیز را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم. 



این آیه درباره چه کسانی نازل شده است؟ 

در تفسیر این آیه شریفه حدیثی را از تفسير «العیاشی» نگارندگان تفسير الصافی» و تفسیر «نورالثقلين» نقل می کنند. بنابر این روایت جابر می گوید: 

از امام باقر (علیه السلام) از تفسیر این آیه پرسیدم. 

حضرت فرمود: 

جرت في القائم (علیه السلام) (1)

این آیه درباره قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله) جاری است. 

صاحب تفسير «الصافی» بعد از نقل این روایت می نویسد: 

شاید مراد حضرت امام باقر (علیه السلام) این است که این برنامه در قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله) 
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جاری است و هر قائمی از آن بزرگواران در هنگام مرگ خود این جملات را به فرزندان خود می گویند.(1)

درباره این آیه در حدیث دیگر را نیز علامه طباطبائی (رحمه الله)در تفسير «الميزان» ذکر می کند و می نویسد: 

این دو حدیث مرتبه چهارم از اسلام و ایمان را ذکر می کنند. 

حدیث اول در «بحار الانوار» به نقل از «ارشاد القلوب» دیلمی با دو سند نقل شده و از احادیث معراج است. در آن آمده است: 

يا أحمد! هل تدري أي عيش أهنی؟ وأى حياة أبقى ؟ 

قال: اللهم لا. 

قال: أما العيش الهنييء فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسی نعمتي ولا يجهل حقى، يطلب رضایی في ليله ونهاره. 

وأما الحياة الباقية فهي التي يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينه، وتعظم الآخرة عنده ويؤثر هواي على هواه ويبتغي مرضاتي ويعظم حق نعمتي ويذكر عملي به، ويراقبني بالليل والنهار عند كل سيئة أو معصية وينقى قلبه عن كل ما أكره ويبغض الشيطان ووساوسه، ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطانا وسبیلا. 

فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حب حتى أجعل قلبه وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلقي وأفتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالي 
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وعظمتى وأضيق عليه الدنيا وأبغض إليه ما فيها من اللذات وأحذره من الدنيا وما فيها كما يحذر الراعي على غنمه مراتع الهلكة. 

فإذا كان هكذا يفر من الناس فرارا، وينقل من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن دار الشيطان إلى دار الرحمان. 

یا احمد! وزینه بالهيبة والعظمة. 

فهذا هو العيش الهنييء والحياة الباقية وهذا مقام الراضين. فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال: اعرفه شكرا لا يخالطه الجهل، وذكر لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين. 

فإذا أحبني احببته وأفتح عين قلبه إلى جلالی ولا أخفى عليه خاصة خلقي وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي، وألبسه الحياء حتى يستحيي منه الخلق كلهم ويمشي على الأرض مغفور له، وأجعل قلبه واعية وبصيرة ولا أخفي عليه شيئا من جنة ولانار. 

وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليه منكر ونكيرة حتى يسألاه، ولا يرى غم الموت، وظلمة القبر واللحد، وهول المطلع. ثم انصب له ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرئه منشورا ثم لا اجعل بيني وبينه ترجمانا. فهذه صفات المحبين. 
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يا أحمد! اجعل همك هما واحدا واجعل لسانك لسان واحدا، واجعل بدنك حيا لايغفل أبدا، من يغفل عني لم أبال في أي واد هلك...(1)

ای احمد! آیا می دانی چه زندگی ای گواراتر است؟ و چه حیاتی ماندگارتر است؟ 

حضرت عرض کرد: نه. 

خدا فرمود: اما زندگی گواراتر آن زندگی ای است که صاحب آن سستی در ذکر و یاد من نداشته باشد، نعمت های مرا فراموش نکند، به حق من جاهل نباشد و شبانه روز در پی رضای من باشد. 

اما زندگی ماندگار و پایدار آن زندگی ای است که برای خودش کار کند (نه دنیای فانی و ناپایدار) به طوری که دنیا برای او کم اهمیت و در چشمش کوچک باشد، آخرت در نزد او با عظمت جلوه کند، هوای مرا بر هوای نفس خود مقدم بدارد، رضایت مرا طلب کند، حق نعمت های مرا بزرگ بشمارد و متذکر باشد که من با او چه کرده ام، شبانه روز در وقت گناه مراقب من باشد و دلش را از هر چه من دوست نمیدارم پاک سازد، بغض شیطان و وساوس او را داشته باشد، راهی برای نفوذ شیطان به قلبش باز نکند و نگذارد شیطان بر قلب او مسلط شود. 

وقتی این کار را کرد محبت خود را در دل او ساکن می کنم، به طوری 
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که قلب او، فراغ او، اشتغال او، هم او و گفتار او همه متوجه محبت من می شود که آن را به اهل محبت خود داده ام و چشم و گوش دل او را باز می کنم تا این که با قلبش بشنود و با قلبش به جلال و عظمت من نگاه کند. دنیا را برای او تنگ می سازم و لذتهای آن را مغضوب او قرار می دهم و او را از دنیا و آنچه در آن است برحذر می دارم، همانند چوپان که گوسفندان را از چراگاه خطرناک بر حذر می دارد. 

وقتی این طور شد از مردم دنیاطلب فرار می کند و از دار فنا به دار بقا و از خانه شیطان به خانه رحمان منتقل می شود. ای احمد! او را با هیبت و عظمت زینت میدهم. این همان زندگی گوارا و زندگی باقی پایدار و این مقام و جایگاه اهل رضا است. کسی که طبق رضای من عمل کند، سه خصلت به او می دهم: 

شکری به او می دهم که با جهل آمیخته نباشد، 

ذکر و یادی به او می دهم که با فراموشی توأم نباشد، 

و محبتی به او می دهم که هیچ گاه محبت خلق را بر آن مقدم ندارد. 

وقتی او به من محبت پیدا کرد، من هم به او محبت پیدا می کنم و چشم دلش را به سوی جلال خودم باز می کنم و خاصان خلقم را از او مخفی نمی کنم و در تاریکی شب و روشنی روز با او نجوا می کنم، تا این که از سخن گفتن و مجالست با خلق خودداری کند و کلام خود و ملائکه ام را به او می شنوانم و سری که از دیگران مخفی کرده ام به او یاد میدهم، و لباس حیا به او می پوشانم به طوری که همه آفریدگان 
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از او حیا کنند. 

او روی زمین راه می رود در حالی که آمرزیده است و قلب و دل او را فهیم و با ظرفیت و با بصیرت قرار می دهم و هیچ چیز از بهشت و جهنم خود را بر او مخفی نمیسازم و احوال قیامت و وحشت و سختی آن روز و محاسبه ثروتمندان و فقیران و جاهلان و عالمان را به او معرفی می کنم، او را در قبر آرامش میدهم و نکیر و منکر از او سؤال می کنند. شدت مرگ و تاریکی قبر و لحد و هول فردای قیامت را نمی بیند. 

میزان سنجش اعمال او را نصب می کنم و نامه عمل او را به دست راستش میدهم، و او نامه را گشوده می خواند. پس از آن بین خود و او ترجمانی قرار نمی دهم. 

اینها صفات محبین خداوند است. 

ای احمد! قصد و زبان خود را یکی کن، و طوری زندگی کن که هرگز از من غفلت نورزی که کسی که از من غافل باشد با کی ندارم که او در کدام وادی هلاک شود. 

حدیث دوم در ذیل این آیه شریفه در «بحارالأنوار» از «الكافي» و «نوادر الأخبار» راوندی با سندهای گوناگون از امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) نقل شده 

است. اینک این حدیث را از کتاب شریف «الکافی» نقل می کنیم. حضرتش و می فرماید: 

استقبل رسول الله (صلی الله علیه و آله) حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له: 

ص: 292





كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ فقال: يا رسول الله! مؤمن حقا. 

فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله): لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ 

فقال: يا رسول الله! عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار. 

فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله):عبد نور الله قلبه، أبصرت فاثبت... (1)

روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با حارثة بن مالک بن نعمان انصاری رو به رو شد و فرمود: چطور هستی؟ 

گفت: ای رسول خدا! مؤمن حقیقی هستم. 

حضرت فرمود: هر چیزی حقیقتی و نشانی دارد، حقیقت و نشانه گفتار تو چیست؟ 

گفت: ای رسول خدا! خودم را از دنیا کنار کشیده ام و در نتیجه، شبها برای عبادت بیدارم و روزهای گرم روزه می گیرم؛ گویی عرش پروردگارم را می بینم که برای حساب نهاده شده و اهل بهشت را می بینم که با همدیگر در بهشت دیدار می کنند و ناله و فریاد اهل جهنم را در جهنم میشنوم. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: حارثه بسنده ای است که خداوند دل او را 
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نورانی کرده است. تو بصیرت پیدا کرده ای؛ بر همین حالت ثابت باش... 


توضیح واژگان 

کلمه «ام» برای اضراب و انکار است. به نظر می رسد این خطاب آنها بیهوده است و این آیه در رد ادعای آنهاست و حال آن که علمی به آن نداشته و حاضر و شاهد نبوده اند. 

واژه «شهداء» جمع شاهد به معنای حاضر است. 

«ما تعبدون من بعدي» حرف «ما» برای استفهام است. در این جا «ما» استفهامیه که برای غیر ذوي العقول است آمده و «من» استفهاميه نیامده که اکثر معبودهای اهل ضلال غير ذوي العقول بوده اند؛ شاید به این دلیل که شامل هر دو؛ یعنی ذوي العقول و غیر آنها می شود. 

(نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق )

در این فراز از آیه کلمه «اب» بر «عم» اطلاق شده است، زیرا اسماعیل عموی يعقوب بوده است که از او تعبیر به پدر شده است. این حجتی است برای ما درباره «آذر» که عموی ابراهیم (علیه السلام) بوده و به این عنایت از او به «اب» تعبیر نموده، چنان که در محل خود تذکر خواهیم داد. 

( إلها واحدا )

کلمه «إلها» از جهت ادبی، حال و منصوب است و همان مفعول «نعبد» است. این قسمت برای دفع این توهم است که امکان دارد که اله يعقوب غير از اله آباء 
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باشد، چنان که بت پرستان خدایان متعدد اتخاذ می نمودند. 

( و نحن له مسلمون )

فعل «مسلمون» به معنای تسلیم شوندگان نسبت به اوامر الهی است؛ یعنی علاوه بر این که او را پرستش می کنیم، پرستش و عبادت ما مطابق با دستورات و نواهی او است که به وسیله پیامبران الهی به ما ابلاغ می شود و ما نسبت به آن دستورات و شرایع سر تسلیم فرود می آوریم و از پیش خود و مطابق هوای نفس خود، عملی انجام نمی دهیم. 


آیه (134)


اشاره

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ماكسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون(134)

آنها گروهی بودند که در گذشتند و روزگار شان سپری شد. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست؛ و شما هیچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. 



معانی مختلف امت 

کلمه «أمت» در معانی مختلفی به کار رفته که عبارتند از : 

1.به معنای جماعت و گروه که در این آیه به همین معناست. 

2.به معنای پیشوا و امام، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 

( إن إبراهيم كان أمة قانتا )(1)
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همانا ابراهيم فرد مطیع و فرمانبردار خدا بود.

3. به معنای قامت که در شعر اعشی به این معنا آمده است آن جا که می گوید: 

وإن معاوية الأكرمين 

حسان الوجوه طوال الأمم 

4. به معنای استقامت در دین و دنیا، نظير شعری که نابغه سروده، آن جا که می گوید: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 

وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع؟ 

یعنی صاحب ملت و دین 

5. به معنای حین و زمان، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 

(وادکر بعد أمة أنا أنبئکم بتأويله فأرسلون ) (1)

و بعد از مدتی به یادش آمد و گفت من تأویل آن را به شما خبر می دهم؛ مرا به سراغ او بفرستید.

6. به معنای اهل یک ملت و آیین و دین، چنان که گویند: امت موسی (علیه السلام) عیسی (علیه السلام) و امت محمد (صلی الله علیه و آله). 

معنای لغوی ات، قصد است؛ «أمه؛ قصده» 

منظور از آن امتی که در این آیه به آن اشاره شده اولاد ابراهیم (علیه السلام) ،اولاد يعقوب و دوازده سبط بنی اسرائیل است که در زمان گذشته بوده اند. 

قد خلت» یعنی در گذشته بوده اند و از دنیا رفتند. 

(لها ما كسبت )

یعنی هر چه از خوبی ها و بدی ها داشتند مربوط به خود آنهاست و نتیجه اش به خود آنها برمی گردد. 

( ولكم ما کسبتم )
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یعنی شما یهود و نصاری نیز هر چه عمل کنید، نتیجه اش به خود شما برمی گردد. 

(ولا تسئلون عماکانوا يعملون )

یعنی شما مسؤول کارهای آنها نیستید و کارهای آنها هر چه بوده مربوط به خود آنهاست.


یک اشکال و پاسخ آن 

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: در روایاتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت امام صادق (علیه السلام) نقل شده که ناصبی ها فدای شیعیان علی (علیه السلام) می شوند(1)و به جای آنها به جهنم می روند و حال آنکه صریح این آیات بلکه برهان عدل، خلاف آن را می گوید. 

در جواب می گوییم: برهان عدل اقتضا می کند که حق مظلوم از ظالم گرفته شود. بر این اساس، در مرحله اول اگر ظالم کار خوبی دارد، در عوض ظلمی که به مظلوم نموده، حسنات وی را به او می دهند.

اگر ظالم حسنه و کار خوبی ندارد، سیئات و گناهان مظلوم را بر او بار می کنند. 

اگر ظالم حسناتی ندارد و مظلوم نیز سیئاتی ندارد، سیئات دوستان و بستگان مظلوم را بر ظالم حمل می کنند. چون اهل کتاب و ناصبی ها بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اوصیای طاهرين او ظلم نموده اند، و از طرف دیگر نه آنها حسناتی به اندازه ظلمشان دارند و نه اینان سيئاتی، از این رو خداوند عادل سيئات دوستان و شیعیان این خاندان را بر آنان حمل می کند و آنان را معذب به عذاب مضاعف می گرداند.(2)
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1- بحار الانوار: ج 7 ص 188 و 189 و 190 و 210. 2

2- این بحث را آیت الله طيب (رحمه اله)به تفصیل در کتاب کلم الطيب جلد سوم ص 227 ذکر کرده است. 





آیه در پاسخ کیست؟ 

این آیه شریفه در پاسخ و رد یهود است که می گفتند: بیشتر پیامبران خدا از بنی اسرائیل بوده اند و از بنی اسماعیل کسی جز محمد (صلی الله علیه و آله) ادعای نبوت نکرده است و این را باعث افتخار خود می دانستند. 

آیه شریفه در پاسخ آنها می فرماید: خوبی و صلاح آنها به خودشان مربوط است و باعث افتخار شما نیست و نتیجه ای برای شما ندارد، بلکه شما در گرو عمل خودتان هستید؛ اگر خوب است نتیجه خوب آن به خود شما بر می گردد و اگر بد است، ضرر آن به خود شما می رسد . 


آیه (135)


اشاره

وقالواكونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين (135)

و اهل کتاب گفتند: یهودی یا مسیحی شوید، تا هدایت یابید. بگو: بلکه از آیین حنیف ابراهیم پیروی می کنیم که او بر حق است و هرگز از مشرکان نبود. 



شأن نزول آیه 

در شأن نزول این آیه کریمه ابن عباس می گوید: 

عبدالله بن صوریا، کعب بن اشرف، مالک بن ضيف و جماعتی از یهودیان و مسیحیان نجران با مسلمان ها مباحثه و مشاجره داشتند و هر فرقه ای گمان می کرد 
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که او سزاوارترین و نزدیک ترین فرقه به دین خداوند است. 

یهودیها می گفتند: موسی برترین پیامبر و کتاب ما تورات هم برترین کتاب هاست. 

مسیحیان می گفتند: عیسی برترین پیامبر و کتاب ما انجیل هم برترین کتاب هاست.

هر دو طایفه هم به مؤمنان می گفتند: شما به دین ما در آیید و ملحق شوید. در این هنگام خداوند متعال این آیه را نازل کرد. 

بعضی گفته اند: ابن صوریا به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) گفت: هدایت آن است که ما برآنیم؛ پس تو یا محمد! از ما پیروی کن تا هدایت شوی. 

مسیحیان نیز همین گونه گفتند و خدای سبحان این آیه را نازل فرمود.(1)


حنیف چیست؟ 

کلمه «حنیف» یعنی دین حق. 

ابن درید می گوید: حنیف یعنی کسی که از دینی به دین دیگری عدول کند (2) و به این جهت دین حضرت ابراهیم را دین حنیفیه» می گویند؛ زیرا از یهودیت و نصرانیت عدول کرده است.(3)

قول دیگری در تعریف حنیف وجود دارد به این معنا که حنیف استقامت بر 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 402. 

2- مجمع البيان: ج 1 ص 402، ذیل آیه مورد بحث. 

3- مجمع البيان: ج 1 ص 402، ذیل آیه مورد بحث. 




دین مستقیم و راستین است و حنيفيه استقامت بر دین ابراهيم (علیه السلام) است.(1) 

در حدیثی آمده است: بهترین ادیان نزد خدای تعالی دین حنیفیه آسان است و آن دین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که حرج و سختی و ضیقی در آن نیست.(2) 


توضیح واژگان 

جزم فعل «تهتدوا» بنابر جواب و جزاء بودن آن برای «إن» شرطیه که پس از فعل امر مقدر است و معنای آیه این گونه می شود: «إن تكونوا على هذه الملة تهتدوا». . 

برای نصب «ملة ابراهیم» و جوهی ذکر شده است: 

اول به تقدير «اتبعوا» که مفعول «اتبعوا» باشد. چون معنای «کونوا هودا أو نصاری» این است: «اتبعوا اليهودية او النصرانية؛ از یهود یا نصاری متابعت کنید.» 

خدا می فرماید: ملت ابراهیم را متابعت کنید که حنیف است. 

دوم بنا بر حذف «نتبع» گویا گفته اند: «بل نتبع ملة ابراهیم». 

سوم بنا براین تقدير: «بل نكون اهل ملة ابراهیم» پس مضاف که «اهل» باشد حذف شده و مضاف اليه که «ملة» باشد به جای آن نشسته و اعراب آن را گرفته است، نظیر آیه ای که می فرماید: (وسئل القرية که تقدیر آن چنین است: «..أهل القرية؛ از اهل آن شهر بپرس.» (1)

به نظر می رسد عامل در کلمه «ملة» همان «کونوا» باشد که از جمله قبل 
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استفاده می شود و «ملة» منصوب به نزع خافض است و تقدیر چنین می شود: 

قل: يا محمد! بل كونوا على ملة إبراهيم حنيفا تهتدوا .

بگو: ای محمد! بلکه بر ملت حنیف ابراهيم باشید تا هدایت یابید. 

حنیف» بنابر حال بودن منصوب است. 

بنابر آنچه گفته شد. معنای آیه این گونه می شود: 

وقالوا يعني قالت اليهود: كونوا هودا و قالت النصاری: كونوا نصاری. 

این تفصیل از کلمه «او» استفاده می شود؛ یعنی هر کدام از این دو طائفه به دین خود دعوت می نمودند و هدایت یافتن را به پیروی از دین خود منوط می دانستند. 


چرا یهودیان، یهود و هود نامیده شدند؟ 

اینک این پرسش مطرح است که چرا یهودیان یهود و هود نامیده شدند؟ 

در پاسخ می گوییم: به وجه تسمیه پیروان موسى (علیه السلام) ؛ يعني يهود و هود و هم چنین پیروان مسیح به نصاری در ذیل آیه شریفه «إن الذين آمنوا والذين هادوا) (1)اشاره شده است.(2)

در کتاب «مجمع البحرین» روایت شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

سمي قوم موسى اليهود لقوله تعالى: ( إنا هدنا إليك ) (3)
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1- سوره بقره، آیه 62. 

2- ر. ک: جلد دوم ص 438 - 439 از همين تفسير.

3- مجمع البحرین : ج 4 ص 442 




این جمله مقول قول موسى (علیه السلام) در آیه شریفه است که می فرماید: 

( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هذنا إليك ) (1)

برای ما، در این دنیا و سرای دیگر، نیکی مقرر فرما که ما به سوی تو بازگشته ایم. 

هم چنین حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

سمي النصارى نصارى لقول عیسی (علیه السلام) : ( من أنصاري إلى الله )(2)

و این سخن اشاره به آیه شریفه ای است که می فرماید: 

( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ) (3)

هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: کیست که باور من به سوی خدا گردد؟ 


ادعای بی دلیل اهل کتاب 

بدیهی است که دعوای یهود و نصاری ادعایی است بدون شاهد و بی دلیل؛ 

زیرا کفریات و ضلالاتی که در کتاب های دینی خود درباره خدا و پیامبران آورده اند – نسبت دادن عجز و جهل و کذب به خدا، نسبت معاصی بزرگ و حتى شرک و بت پرستی به پیامبران الهي، قول به الوهیت و پسر خدا بودن حضرت مسیح (علیه السلام) و امثال اینها، برهان واضحی بر کذب ادعای آنهاست. این موارد به 
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1- سوره اعراف، آیه 156.

2- مجمع البحرین : ج 4 ص 320.

3- سوره آل عمران، آیه 52. 




تفصیل در کتاب های اصول عقاید علمای شیعه ذکر شده است.(1)

(قل بل ملة إبراهيم حنيفا )

مراد از ملت ابراهیم، همان اسلام است و دین مقدس اسلام از ابراهیم (علیه السلام) گرفته شده است، چنان که در آیه شریفه ای می فرماید: 

(ثم أوحينا إليک أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا..... ) (2)

آن گاه بر تو وحی کردیم از آیین حنیف ابراهیم پیروی کن که او هرگز به خدای یکتا شرک نیاورد. 


دین مستقیم یعنی چه؟ 

حنیف به معنای مستقیم و راستین و مایل به طرف حق است و دین مستقیم، دینی است که کمترین اعوجاج و انحراف از حق و حقیقت در اعتقادات و دستورات اخلاقی و احکام آن یافت نشود و احکام آن موافق حکمت و مصلحت باشد. این خاصیت تنها در دین اسلام است. 

(وما كان من المشركين )

این جمله تعریض بر یهود و نصاری است که تصریح یا تلویحا برای خدا شریک قائل شده اند، چنان که یهود گفتند: عزیر پسر خدا است. 

و نصاری گفتند: عیسی پسر خدا است. فراتر این که آنان در کلمات خودشان الوهیت را متشکل از «اب، ابن و روح القدس» می دانند و این سه اقنوم را در عین 
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1- برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه شود به کتاب کلم الطيب : ج 1 ص 274 - 289. 

2- سوره نحل، آیه 123. 




این که سه تا هستند، یکی می دانند. 

هم چنین در بین کلمات تورات، مطالب شرک آمیز بسیاری است، نظیر داستان حضرت آدم و خوردن او از درخت عقل که از قول خدا می نویسند: و اگر از درخت حیات بخورد مانند ما می شود. 

هم چنین در تورات، خدا را خدای موسی و موسی را خدای هارون و هارون را خدای فرعون دانسته اند و امثال این موارد. در صورتی که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، و يعقوب و اسباط (علیهم السلام) بر دین توحید و یکتاپرستی بودند و فرزندان خود را به توحید وصیت می نمودند، چنان که در آیات پیشین بیان شد. 

به راستی چه بسیاری از آیات شریفه قرآن در شأن حضرت ابراهیم (علیه السلام) و توصیف یکتاپرستی او و احتجاج او با مشرکان و بت پرستان وارد شده، بلکه حضرت ابراهیم (علیه السلام) پرچمدار توحید بوده و همه مراتب آن را طی نموده و امتحانات الهى آن بزرگوار در این باره در کتاب های اخبار مسطور است. 

خداوند متعال در این باره می فرماید: 

(قلنا یا نارکوني بردا وسلاما على إبراهيم ) (1)

ما خطاب کردیم که ای آتش! برای ابراهیم سرد و سالم باش. 

امام صادق (علیه السلام) در ذیل این آیه چنین می فرماید: 

لما أجلس إبراهيم (علیه السلام) في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به في النار أتاه جبرئیل فقال: السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة؟ 
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1- سوره انبیاء، آیه 69 




قال: أما إليك فلا (1) 

وقتی ابراهیم (علیه السلام) را در منجنیق قرار دادند، و خواستند در آتش افکنند، جبرئیل نزد او آمد و گفت: سلام بر تو ای ابراهیم و رحمت و برکات خدا بر تو باد، آیا حاجتی داری؟ 

گفت: به تو، نه. 

البته روشن است که حضرت ابراهيم (علیه السلام) در مرتبه توحید به چه پایه ای رسیده که در چنین موقعیت حساسی از اظهار حاجت به غیر خدا دوری می جوید و جز خدا کسی مورد نظر و توجه او نیست. 


کلمه «حنیف» و دیدگاه های چهارگانه 

درباره «حنيفيه» چهار قول و دیدگاه وجود دارد که نگارنده «مجمع البيان» آنها را در جلد یک، ذیل همین آیه چنین ذکر کرده است: 

1. مراد از حنیفیه، حج خانه خداوند متعال است. این قول ابن عباس، حسن و مجاهد است. 

2. پیروی از حق است. این قول مجاهد است. 

3. متابعت و پیروی از ابراهیم (علیه السلام) در آنچه از شریعت آورده و با آنها امام مردم شده است، نظیر انجام حج، ختنه و موارد دیگر از شرایع اسلام 

4. به معنای اخلاص در اقرار به ربوبیت فقط برای خدای متعال و اذعان به عبودیت فقط برای او. 
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1- تفسیر قمی: ج 2 ص 72. 





آیه (136)


اشاره

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبیون من ربهم لا تفترق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (136)

بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردیده و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگار داده شده است، نیز ایمان آورده ایم؛ میان هیچ یک از آنها فرق نمی گذاریم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم. 



منظور از ایمان به خدا چیست؟ 

در تفسیر این آیه شریفه حدیثی در تفسير «الصافی» از کتاب «الکافی» این گونه نقل شده است: 

امام باقر (علیه السلام) فرمود:

إنما عنى بذلك عليا وفاطمة والحسن والحسين (علیهم السلام) وجرت بعدهم في الأئمة (علیهم السلام) (1)

مراد از خطاب شوندگان به: «قولوا آمنا بالله؛ بگویید: به خدا و ایمان آورده ایم» علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) هستند و بر بقیه 
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1- الكافي: ج 1 ص 415 حدیث 19، تفسير الصافي: ج 1 ص 143. 




ائمه (علیهم السلام) نیز منطبق می شود... 

حدیث دیگری در این باره در تفسير «العياشي» از فضل بن صالح از بعضی اصحاب نقل شده که حضرتش فرمود: 

فهم آل محمد (صلی الله علیه و آله) وقوله: ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) سائر الناس؛(1)

منظور از خطاب شوندگان به: «بگویید: به خدا و... ایمان آورده ایم» 

آل محمد (علیهم السلام) هستند و منظور از آیه بعد: «اگر آنها نیز به آنچه شما به آن ایمان آورده اید، ایمان بیاورند» دیگر مردم هستند. 

عیاشی حدیث دیگری را در این باره نقل می کند. او می گوید: 

عن أبي جعفر (علیه السلام) في قوله: ( أمنا بالله وما أنزل إلينا)

قال: إنما عني بذلك عليا والحسن والحسين وفاطمة (علیهم السلام) وجرت بعدهم في الأئمة. 

قال: ثم يرجع القول من الله في الناس فقال:( فإن آمنوا ) يعني الناس ( بمثل ما آمنتم به )يعني عليا والحسن والحسين والأئمة من بعدهم (فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق و)(2)

هم چنین در تفسير «الصافی» از «الخصال» شیخ صدوق (رحمه الله)چنین آمده است: 

فيما علم أمير المؤمنين (علیه السلام) أصحابه: إذا قرأتم: (قولوا آمنا ) فقولوا: آمنا... مسلمون؛ 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 61 حدیث 105، بحار الأنوار: ج 23 ص 355.

2- تفسير العياشي: ج 1 ص 62 




در میان آنچه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به اصحاب خود یاد دادند، آمده است: هرگاه این آیه را قرائت کردید، بگویید: «به خدا ایمان آوردیم.» 

در این زمینه در کتاب «من لا يحضره الفقيه» نیز در ضمن وصایای امیرمؤمنان على (علیه السلام) به فرزندش محمد بن حنفیه چنین آمده است: 

وفرض على اللسان الإقرار والتعبير عن القلب بما عقده عليه، فقال عزوجل: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا...) (1)

خداوند بر زبان، اقرار و اظهار عقیده و پیوند قلبی را لازم نموده و فرموده است: «بگویید: ما به خدا و آنچه به سوی ما نازل کرده، و.... ایمان آورده ایم. 


منظور از اسباط چه کسانی هستند؟ 

منظور از اسباط، پیامبرانی هستند که از فرزندان و احفاد يعقوب بوده اند، نه همه فرزندان يعقوب؛ زیرا همه آنها معصوم نبوده اند، و به قرینه ابراهیم و اسماعیل و دو پیامبر دیگر، نزول فقط در مورد نبی اطلاق می شود. پس در این جا اسباطی که نبي بودند مراد هستند، نه غیر آنها. 

بنابر این، این آیه دستوری از جانب خداوند متعال به معصومین (علیهم السلام) است که مردم از آنها اطاعت کنند که هدایت کامل همان اطاعت از آن بزرگواران است و اگر مردم اطاعت نکردند در شقاق و کفر خود باقی خواهند ماند و ضرری به معصومین (علیهم السلام) نخواهد خورد؛ چون آنها در کفالت و حمایت خدای سبحان هستند. 
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1- من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 627 





آیه (137)


اشاره

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (137)

اگر آنها نیز به مانند آنچه شما به آن ایمان آورده اید، ایمان بیاورند، هدایت یافته اند و اگر سرپیچی کنند، از حق جدا شده اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع می کند؛ و او شنونده و داناست. 



مکمل آیه پیشین 

این آیه شریفه مكمل آیه پیشین است. خداوند می فرماید که اگر مردم ایمان آورند به مثل ایمان محمد و آل محمد (علیهم السلام) آنها هدایت شده اند و اگر پشت کنند، هدایت نشده و در کفر باقی بمانند و در این صورت، به شما ضرری نمی خورد؛ زیرا شما در حمایت خداوند هستید و او شنوا و داناست. سخنان شما را می شنود و علم کامل به اخلاص شما خاندان دارد. 



وعده نصرت، معجزه قرآن 

جمله (فسيكفيكهم الله) وعده نصرت و یاری به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است. این یکی از معجزات باهر قرآن است که با وجود قلت عدد مسلمانان و کمی مال و قدرت جنگی آنها و کثرت مشرکان و يهود و نصاری و قوت و قدرت آنها، خداوند به پیامبرش وعده نصرت و کفایت شر آنان را داد و وعده الهى هم واقع شد و مسلمانان بر همه آنها غالب گردیدند.
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آیه (138)


اشاره

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له غابدون (138)

این ایمان، رنگ الهی است و کیست که از خدا بهتر رنگ آمیزی کند؟! و ما او را عبادت می کنیم. 



منظور از صبغه الهی چیست؟ 

واژه «صبغه» به معنای نوعی رنگ آمیزی است. «صباغ» یعنی رنگ زن و رنگ معنای وسیعی دارد؛ هم رنگ های ظاهری را شامل می شود و هم رنگهای باطنی را که عبارت از ایمان، عقاید، صفات، اخلاق و ملکات است. 

مراد از «صبغة الله» در این آیه، همان ایمان به مطالب یاد شده در آیه پیشین است و این رنگ الهی است که به مؤمنان زده است.

بهترین حدیثی که این صبغه الهی را معنا می کند حدیثی است که در تفسير «العیاشی» نقل شده است. 

عمر بن عبدالرحمان بن کثیر هاشمی، غلام امام باقر(علیه السلام) می گوید: امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه فرمود: 

معرفة أمير المؤمنين بالولاية في الميثاق (1)

منظور از صبغه الهی، رنگ آمیزی مؤمنان به ولایت در عالم عهد و ميثاق است. 

آری، بقیه رنگ ها رنگ الهی نیستند، گرچه به اسم دین آنها را تحمیل کنند. 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 62 حدیث 109. 




دین فقط باید از حلقوم ولايت صادر شود تا معتبر باشد و آن در اسلام مخصوص چهارده نور مقدس (علیهم السلام) است. 


آیه (139)


اشاره

قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون (139)

پیامبر!) بگو: آیا درباره خداوند با ما محاجه می کنید؟! در حالی که او، پروردگار ما و شماست؛ و نتیجه اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شماست؛ و ما برای او اخلاص می ورزیم. 



احتجاج یعنی چه؟ 

قل أتاونا محاجه و احتجاج یعنی استدلال متخاصمين و دو طرف دعوا و حجت و دلیل آوردن هر یک برای اثبات حقانیت خود و ابطال دلیل طرف مقابل .

به نظر می رسد که آیه خطاب به یهود و نصاری است که هر کدام دلیل بر حقانیت خود اقامه می کردند و می گفتند: 

(نحن أبناء الله وأحباؤه ) (1)

ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. 

طبق آیه دیگری گفتند: 
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1- سوره مائده، آیه 21. 




(لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری (1)

هرگز کسی جز یهودی و مسیحی وارد بهشت نخواهد شد. 

در جای دیگر گفتند: 

(لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . (2)

هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید. 

و امثال اینها در آیات دیگر مانند: نزول روح القدس بر مریم و بدون پدر بودن مسیح و زنده کردن مردگان و شفا دادن بیماران و زنده شدن مسیح پس از مدفون شدن و به آسمان رفتن. 

و در چگونگی احتجاج آنها اختلاف شده است. بعضی می گویند: احتجاج آنها با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چنین بوده است که فکر می کردند به جهت سبقت نبوت و سبقت نزول کتاب آسمانی در میان آنها، آنها سزاوارتر به حق هستند. 

بعضی می گویند: آنها می گفتند: ما از عرب سزاورتر به ایمان هستیم؛ چون آنها بت می پرستیده اند. 

بعضی می گویند: آنها به پیامبر ما می گفتند: یا محمد! پیامبران از میان ما بوده اند و از عرب پیامبری نبوده است. پس اگر شما پیامبری، از ما خواهی بود، و چون از ما نیستی و عرب میباشی، پیامبر نیستی. 

بعضی می گویند: آنها می گفتند: ما نسبت به خدا اولی و سزاوارتر از شما هستیم، چنان که قرآن کریم از قول آنها می فرماید: 
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1- سوره بقره، آیه 10.

2- همان آیه 180 




(قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه )(1)

یهود و نصاری گفتند: ما، فرزندان خدا و دوستان او هستیم. 

طبق آیه دیگری می گفتند: 

(لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارئ ) (2)

هیچ کس، جز یهود یا نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. 

غرض و هدف آنها از این سخنان این بود که دین باید از جانب آنها به مردم القا شود و آنها اولویت دارند که پیامبری در میان آنها باشد. 

خداوند با این سخن: (هو ربنا وربکم ) بیان کرد که او اعلم به تدبير خلق است؛ چرا که او خالق ما و شما است و اعلم است به این که رسالت را در کجا قرار دهد. 

(في الله) ، یعنی در انتساب به خدا و مقام قرب به او . 

(وهو ربنا وربكم )

یعنی از جهت انتساب به پروردگار همه مساوی و یکسان هستیم؛ زیرا او آفریدگار و پروردگار همه و روزی دهنده همه است. همه مخلوقات از کوچک و بزرگ، از ذره اتم تا بزرگترین کرات جوی و از عقل مجرد تا هیولای محض در جنب قدرت او مساوی بوده و همه دست نیاز به درگاه بی نیاز او دراز نموده و محتاج افاضه او هستند. بنابراین، از جهت انتساب فرقی بین مخلوقات نیست. 

(ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم )
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1- سوره مائده، آیه 18.

2- سوره بقره، آیه 111. 




یعنی هر کس جزای عمل خود را می بیند؛ اگر خوبی کند نتیجه آن عاید خودش می شود و اگر بدی کند نکبت آن دامنگیر خودش می شود که: 

الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر؛ 

مردم پاداش اعمال خود را دریافت خواهند کرد؛ اگر عملشان خیر باشد پاداشش خیر است و اگر عملشان شر باشد سزای آن هم شر و مناسب با آن است. 


عبادت مخلصانه 

(ونحن له مخلصون )

یعنی امتیاز ما بر شما اهل کتاب این است که ما شریک و عدیلی برای خدا قائل نیستیم و در مقام عبادت نسبت به او خالص هستیم و جز او را پرستش نمی کنیم و با صدای بلند فریاد می زنیم: «لا إله إلا الله». . 

ما نه تنها در مقام عبادت برای خدا شریک قرار نمی دهیم؛ بلکه در مقام ذات، صفات و افعال نیز موحد هستیم و جز او کسی را واجب الوجود و قدیم نمی دانیم و صفات او را عین ذات او می دانیم و مؤثری در عالم سوای او نمی دانیم؛ بر خلاف شما که کتاب های مقدس شما از کلمات و سخنان شرک و کفرآمیز پر است و شما یهود، مدت بسیاری در شرک و بت پرستی به سر برده و شما نصاری، مسیح را خدا و پسر خدا دانسته و به اسم او و روح القدس و آب، غسل تعمید می دهید. 
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اخلاص و اهمیت آن در روایات 

اکنون در این جا از میان احادیث بسیار، سه حدیث در معنای اخلاص و اهمیت آن ذکر می شود. 

در روایتی آمده که حذيفه يمان گوید: 

سألت النبي (صلی الله علیه و آله) عن الإخلاص ما هو؟ 

قال: سألت جبرئیل (علیه السلام) عن ذلك. قال: سألت رب العزة عن ذلك. 

فقال: هو سر من سری استودعته قلب من احببته من عبادی(1)

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سؤال کردم: اخلاص چیست؟ 

حضرت فرمودند: من از جبرئیل همین سؤال را کردم، او گفت: من از خداوند عزیز همین سؤال را کردم. 

خدا فرمود: اخلاص سڑی است از اسرار من، آن را در دل کسی از بندگان خود که او را دوست بدارم به ودیعه می گذارم. 


حقیقت اخلاص چیست؟ 

در روایت دیگری ابوادریس خولانی می گوید: پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إن لكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل الله(2)

هر حقی حقیقتی دارد و هیچ کس به حقیقت اخلاص نمی رسد تا 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 409، ذیل آیه مورد بحث.

2- همان.




این که دوست نداشته باشد که او را بر چیزی از اعمالی که برای خدا انجام داده است مدح و ستایش کنند. 

یعنی توقع تعریف از احدی برای اعمال خوب خود نداشته باشد. 

در سخن دیگری سعید بن جبیر می گوید: 

الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله ولا يشرك به في دينه ولا پرائي بعمله أحد(1)

اخلاص آن است که بنده دین و اعمال خود را برای خدا خالص سازد و در دینش کسی را شریک او نگیرد و در اعمالش برای احدی تظاهر و ریا نکند. 

در سخنی دیگر در باره اخلاص گفته شده است: 

اخلاص این است که اعمال انسان در ظاهر و باطنش یکی باشد. در سخن دیگری آمده است: 

هو ما استتر من الخلائق واستصفى من العلائق ؛(2)

اخلاص آن است که عمل از مردم پوشیده باشد (دوست نداشته باشی که آن را به گوش مردم برسانی) و از علایق دنیوی هم پاک باشد. (عمل را به جهت علايق نفسانی انجام ندهی.) 

در تعریف دیگری آمده است: 
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1- همان 

2- همان 




هو أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته (1) 

اخلاص این است که همان طوری که گناهان و بدی های خود را می پوشاند، اعمال خوب خود را هم بپوشاند. 


أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

كانوا هودا أو نصارى قل ء أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون(140)

یا می گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا نصرانی بوده اند؟ بگو: شما داناترید یا خدا؟ و کیست ستمکار تر از آن کس که شهادت خدا را که نزد اوست کتمان کند؟ و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. 


توضیحی در قرائت آیه 

عبارت «ام تقولون» دو قرائت دارد 

1. قرائت کوفیون - به جز ابی بکر - و ابن عامر که «تقولون» قرائت کرده اند. 

2. قرائت دیگران که «يقولون» قرائت کرده اند.(2)

در فعل «يعملون» نیز دو قرائت هست: 
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1- همان. 

2- همان. 




1. کسانی که «تقولون» قرائت کرده اند، این جا هم «تعملون» قرائت کرده اند. 

2. کسانی که «يقولون» قرائت کرده اند، این جا هم «يعملون» قرائت کرده اند.(1) 

به نظر می رسد قرائت «تقولون» و «تعملون» که مطابق سیاهه قرآن است، اولی و بهتر است.


پاسخی به ادعاهای اهل کتاب 

این آیه شریفه احتجاجي عليه يهود و نصاری است که می گفتند: کسی غیر از یهود و نصاری داخل بهشت نمی شود. در آیه جهت رد سخن آنها وجوهی گفته شده است. 

وجه اول. خبری است که پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله) داده اند و معجزات آن حضرت دلیل بر صدق گفتار و خبرشان است. 

وجه دوم. در خود تورات و انجیل آمده که همه پیامبران بر دین حنیف اسلام بوده اند و همه تابعین آنها اهل بهشت هستند. 

وجه سوم. این که اسم یهودیت و نصرانیت که بر اهل کتاب وضع شده، بعد از نزول تورات و انجیل بوده و قبل از آن نبوده که کسی تابع آنها باشد. 

وجه چهارم. ادعای یهود و نصاری ادعای بدون برهان است. از این رو خداوند آنها را توبیخ می کند و می فرماید: (ء أنتم أعلم أم الله ) که با این که در ظاهر استفهام است، اما استفهام توبیخی است و با آن، آنها را توبیخ می کند. 

ص: 318






1- تفسير الصافي: ج 1، ذیل آیه مورد بحث. 





کتمان شهادت بزرگترین ستم 

(ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله )

در این شهادتی که آنان کتمان نمودند دو احتمال می رود: 

1. شهادت الهی به این که ابراهیم و پیامبران بعد از او بر اسلام بودند و به این امر سفارش و وصیت می نمودند. 

2. شهادت به این که ابراهیم و پیامبران بعد از او و موسی و عیسی (علیهم السلام) خبر به بعثت پیامبر اسلام و این که او خاتم پیامبران است داده اند که در آیات پیشین ذکر کردیم و در کتاب های عهدین نیز موجود است. 

از این آیه استفاده می شود که کتمان شهادت به ویژه در امر دین، بزرگ ترین ظلم است؛ چرا که هم نسبت به خود کتمان کننده اند که خود را مستحق عذاب ابدی می کنند، و هم نسبت به دین و پیامبران الهی که دین آنها را پایمال می کنند و هم نسبت به سایرین از تابعین خود که آنان را در ضلالت و گمراهی می اندازند. از این جهت، کتمان یکی از گناهان کبیره بوده و آیات و اخبار بسیاری در نکوهش آن آمده است.


غفلت یعنی چه؟ 

(وما الله بغافل عما تعملون)

غفلت، عبارت از عدم توجه است و سهو به معنای خروج مطلبی از قوه ذاكره و نسیان به معنای خروج مطلبی از قوه حافظه (از یاد بردن) آمده است. از این رو در مورد غفلت و سهو به اندک توجهی متذکر می شویم، ولی در مورد نسیان چه 
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بسا کمال توجه می شود و مطلب به نظر نمی آید و این عوارض مخصوص غیر معصومین است. 

هیچ کدام از این عوارض در ذات مقدس خداوند عالم راه ندارد، بلکه معصومین (علیهم السلام) اعم از پیامبران الهی و ائمه طاهرین (علیهم السلام) از این عوارض مصون و محفوظ هستند. 


آیه (141)


اشاره

تلك أمة قد خلت لها ماکسبت ولكم ماكسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون (141)

اینها گروهی بودند که گذشتند و هر چه کردند نتیجه اش برای خودشان هست و آنچه شما انجام می دهید نتیجه اش برای خودتان خواهد بود و از آنچه آنان انجام می دهند از شمال سؤال نمیشود. 



چرا این آیه تکرار شده است؟ 

این آیه شریفه همان آیه شریفه 134 همین سوره است که تفسیر آن گذشت. 

فقط باید وجه تکرار آن را در این جا متذکر شویم. سه وجه برای تکرار آن در تفسير «مجمع البيان» ذکر شده است: 

نخست آن که مراد از کلمه امت در آیه 134، ابراهیم (علیه السلام) و پیامبران دیگر (علیهم السلام) هستند و مراد از امت در این آیه، گذشتگان از يهود هستند. پس آیه تکراری نیست. 
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دوم آن که به طور کلی هنگامی که او قات و مواطن متعدد باشد، تکرار عیبی ندارد و وجه اتصال آیه به ما قبل این است که اگر ما بپذیریم که پیامبران بر دین یهودیت و مسیحیت بوده اند، این بر صحت قول شما حجت نمی شود؛ چون شرایع با هم مختلف هستند و نسخ در همه شرایع بوده است. بنابر این، برای شما هیچ سودی تصور نمی شود. 

سوم آن که این، وعظ و موعظه و زجری برای آنهاست که دیگر درباره آبا و اجداد خود تکلم نکنند و بدانند که فضيلت آن ها ربطی به این ها ندارد، چنان که 

شاعر می گوید: 

گیرم پدر تو بود فاضل 

از فضل پدر تو را چه حاصل؟ 


آیه (142)


اشاره

سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم (142)

به زودی مردم سفیه و کم خرد می گویند: «چه چیز ایشان را از قبله ای که به طرف آن نماز می خواندند برگردانید؟» بگو: مشرق و مغرب برای خدا است و هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند. 



تفسیر روایی آیه 

درباره این آیه شریفه چند روایت از معصومین (علیهم السلام) نقل شده که با بیان شیوای 

ص: 321







خود آن را بیان می کنند. 

دانشمند عالی مقام شیخ طبرسی (رحمه الله)در کتاب «الاحتجاج» چنین نقل می کند: امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرماید: 

لما كان رسول الله (صلی الله علیه و آله) بمكة أمره الله تعالى أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا لم يمكن استقبل بیت المقدس کیف کان. فكان رسول الله (صلی الله علیه و آله) يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاث عشرة سنة. فلما كان بالمدينة وكان متعبدا باستقبال بیت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا. 

وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما دری محمد كيف يصلى حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدانا ونسكنا. 

فاشتد ذلك على رسول الله (صلی الله علیه و آله) لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة. 

فجاءه جبرئیل (علیه السلام) فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله) : يا جبرئیل! لوددت لو صرفني الله عن بیت المقدس إلى الكعبة فقد تأذیت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم. 

فقال جبرئيل (علیه السلام) :فاسأل ربك أن يحولك إليها فإنه لا يردك عن طلبتك ولا يخيبك من بغيتك. 

فلما استتم دعاءه صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته فقال: اقرأ یا محمد: «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولئك قبلة ترضاها فول
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وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره...)

فقال اليهود عند ذلك: (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها )

فأجابهم الله أحسن جواب فقال: (قل الله المشرق والمغرب )وهو يملكهما وتكليفه التحويل إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر (يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) وهو أعلم بمصلحتهم وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم. 

قال أبو محمد (صلی الله علیه و آله): وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقالوا: يا محمد! هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآن أفحقا كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل، فإن ما يخالف الحق باطل أو باطلا كان ذلك فقد كنت علیه طول هذه المدة فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): بل ذلك كان حقا وهذا حق يقول الله: (قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم ) إذا عرف صلاحكم أيها العباد في استقبالكم المشرق أمركم به وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحكم. 

ثم قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لقد تركتم العمل يوم السبت ثم عملتم بعده سائر الأيام ثم تركتموه في السبت، ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى الباطل أو الباطل إلى الحق أو الباطل إلى الباطل أو الحق إلى الحق؟ 
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قولوا كيف شئتم، فهو قول محمد وجوابه لكم. 

قالوا: بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق. 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق ثم قبلة الكعبة في وقته حق. 

فقالوا له: يا محمد! أفبدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة؟ 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : ما بدا له عن ذلك، فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأي بخلاف المتقدم. جل عن ذلك ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه وهو عروجل يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا. 

ثم قال لهم رسول الله (صلی الله علیه و آله): أيها اليهود! أخبروني عن الله أليس يمرض ثم يصح ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ أليس يحيي ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا: لا. 

قال (صلی الله علیه و آله): فكذلك الله تعبد نبيه محمدا بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأول. 

ثم قال (صلی الله علیه و آله): أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والصيف في أثر الشتاء؟ أبدا له في كل واحد من ذلک؟

قالوا: لا. 
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قال : فكذلك لم يبد له في القبلة. 

قال: ثم قال (صلی الله علیه و آله): أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحر؟ أفبدا له في الصيف حين أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء؟ 

قالوا: لا. 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): فكذلكم الله تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشيء آخر، فإذا أطعتم الله في الحالتين استحققتم ثوابه فأنزل الله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ) (1)

يعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منه الله و تأملون ثوابه. 

ثم قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): يا عباد الله! أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعمله الطبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين (2)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تا وقتی که در مکه اقامت داشت مأمور بود در نماز به سوی بیت المقدس بایستد و تا حد امکان در جایی نماز بخواند که کعبه و بیت المقدس در یک راستا قرار گیرد. و گر نه فقط به سمت بیت المقدس بایستد. و در تمام مدت سیزده سال ايام بعثت در مکه 
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1- سوره بقره، آیه 115

2- الإحتجاج: ج 1 ص 81. 




همین گونه رفتار کرد. 

پس از هجرت به مدینه به مدت هفده یا شانزده ماه نیز به سمت بیت المقدس نماز گزارد و از خانه کعبه منحرف شد. به همین خاطر گروهی از یهود مدينه از سر مباهات و افتخار، یاوه سرایی کرده و گفتند: به خدا قسم، محمد نمی داند چگونه نماز بخواند تا جایی که رو به قبله ما می کند و به سبک عبادت ما عبادت می کند! چون این سخن به گوش آن حضرت رسید بر او گران آمد و به قبله آنان بی رغبت، و به جانب کعبه راغب شد، و در سخنی که با جبرئیل نمود این گونه ابراز داشت: آرزو می کنم که خداوند مرا از قبل بیت المقدس به سمت کعبه بگرداند، زیرا خاطرم از بابت آن یاوه سرایی یهود آزرده شده است. 

جبرئیل گفت: از پروردگارت بخواه تا دعایت را اجابت فرماید، و قبله را تحویل نماید که البته خواسته ات را رد نمی کند و نومیدت نمیسازد. 

چون دعای پیامبر به آخر رسید جبرئیل به آسمان رفت و بلافاصله برگشت و اظهار نمود: ای محمد! این آیه را بخوان: «ما گردش روی تو را در آسمان (به انتظار وحی) می بینیم، و هر آینه تو را به قبلهای که آن را می پسندی بگردانیم؛ پس روی خود را سوی مسجد الحرام بگردان، و هرجا که باشید رویتان را سوی آن بگردانید». 

در این موقع یهودیان گفتند: چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن 
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بودند . یعنی بیت المقدس - بگردانید؟ 

خداوند به بهترین وجهی پاسخ داد و فرمود: «بگو: مشرق و مغرب همه ملک خداست» تکلیف او به روی گرداندن به جانبی مانند روی گرداندن شما به جانب دیگری است «هر که را خواهد به راه راست راه می نماید» و هموست دانا به مصالح ایشان، و اطاعت امر پروردگار، آنان را به سمت بهشتهای پر نعمت سوق می دهد. 

امام عسکری (علیه السلام) در ادامه فرمود: 

گروهی از یهودیان به خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمدند و گفتند: ای محمد! تو مدت چهارده سال به سوی بیت المقدس عبادت نمودی، و اکنون از آن روی گردان شده ای. اگر روی گرداندن به آن، حق و درست بوده، روی گرداندن از آن باطل و نادرست است؛ چرا که باطل در مقابل حق و خلاف آن است و چنانچه رو به قبله ما باطل و نادرست بوده، در تمام آن مدت تو در باطل بسر برده ای! بنا بر این چگونه مطمئن باشیم که اکنون نیز همچون گذشته بر باطل نباشی ؟! 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کدام از آنها در جای خود صحیح و حق است. خداوند می فرماید: «بگو مشرق و مغرب از آن خداست. هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند، هر گاه صلاح شما بندگان را در عبادت به سمت مشرق بداند به آن جانب امر می کند، و اگر مغرب یا جهت دیگر را صلاح بداند به همان سمت فرمان می دهد. بنابر این در برابر تدبیر پروردگار جهان نباید مخالفت و عناد نمود. 
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سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به آنان فرمود: آیا شما نبودید که کار روز شنبه را تعطیل کردید، و سپس در روزهای دیگر هفته مشغول کار شدید؟ کدام یک از آن دو حق بود؟ مطابق استدلال شما (در تحویل قبله) اگر ترک کردن حق بود باید مشغولیت در ایام دیگر هفته باطل باشد، یا برعکس، یا هر دو باطل، و یا هر دو حق باشد، و شما هر جوابی که دهید پاسخ من نیز به اعتراض شما همان خواهد بود. 

گفتند: ترک روز شنبه حق بود و مشغولیت در باقی هفته نیز حق بود. آن حضرت نیز فرمود: پس همین طور قبله بيت المقدس و کعبه هر کدام در زمان خود حق و درست بوده است. 

گفتند: آیا هنگام تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه برای خداوند امر جدید و تازه ای حادث شد که از رأی سابق خود برگشت و فرمان جدیدی به شما داد؟ 

فرمود: این طور نیست، چرا که پروردگار جهانیان دانا به پایان امر و توانا بر مصالح است. نه خطایی از او سر می زند تا جبران کند، و نه عقیده اش عوض می شود تا خلاف رأي سابق عمل کند. و نه چیزی می تواند مانع مقصد و عمل او باشد، و بدا و ظهور رأی جدید برای کسی اتفاق می افتد که اشتباه داشته باشد و در برابر اراده اش مانعی باشد و خداوند با عزت و جلال از تمامی این پیرایه ها منه و برتر است. 
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سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب به یهودیان فرمود: آیا قبول دارید که خود خداوند بیمار می سازد و هموست که بهبودی می بخشد؟ و دوباره هموست که مریض می سازد یا این که زنده می کند و می میراند؟ آیا گردش شب و روز را نمی بینید که هر کدام از پی هم در رفت و آمدند و همه تحت نظر خداوند است؟ آیا در این امور برای خداوند امر تازه و پیش آمد تازهای حادث شده که از رأی سابق برگشته و امر جدیدی می آورد؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: به همین ترتیب نیز در موضوع قبله، خداوند زمانی بیت المقدس را قبله قرار داده و در زمانی دیگر خانه کعبه را تعیین فرمود، و در این تغییر و تحول هیچ بدایی برای خداوند رخ نداده است. و هم چنین است موضوع تغییر فصل ها، آمد و شد تابستان و زمستان که هیچ ربطی به مسأله بدا ندارد. 

فرمود: و هم چنین در تغییر قبله نیز هیچ بدایی صورت نگرفته است. سپس فرمود: مگر خداوند شما را در زمستان برای احتراز از سرما ملزم به پوشیدن لباس ضخیم نکرده؟ و به همین ترتیب در فصل تابستان امر به پیشگیری از گرما نکرده؟ آیا در این دستورهای متضاد، بدایی برای پروردگار پیش آمد نموده؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: بنا بر این خداوند روی صلاح بینی و تشخیص مصلحت به 
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اقتضای زمان، امر به کاری می فرماید یا منع از چیزی می کند. پس در صورت اطاعت امر خداوند در هر دو حالت شایسته و در خور ثواب و پاداش پروردگار قرار می گیرید. و خداوند این آیه شریفه را نازل کرده است: «مشرق و مغرب از آن خداست؛ پس به هر سو که روی آرید همان جا روی خداست» یعنی: هرگاه با امر و فرمان خدا به طرفی رو آورید، همان طرف جهتی است که مقصود خداست و آرزوی نوابش را دارید. 

سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای بندگان خدا! شما مانند افراد بیمارید، و پروردگار جهانیان هم چون طبيب است، و صلاح بیمار در اطاعت دستورها و تدبیرهای طبیب، و عدم اعتنا به خواهش های نفسانی و تمایلات شخصی است. 

ای بندگان خدا! تسلیم امر پروردگار شوید تا پیروز و کامیاب گردید. 
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آیه (143)


اشاره

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي نت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رءوف رحيم (143)

همان گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد. و ما آن قبله ای را که پیش تر بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند، از آنها که به دوران جاهلی باز می گردند، مشخص شوند. و به یقین این حکم، جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده، دشوار بود و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند؛ زیرا خداوند نسبت به مردم، رحیم و مهربان است. 



آیا این دو آیه یکی هستند؟ 

در این آیه شریفه در سه محور بحث داریم. 

محور یکم. آیا این مجموعه یک آیه است، یا دو آیه که با هم تلفیق شده است؟

به نظر می رسد اینها دو آیه هستند؛ یعنی از اول آیه تا «شهید» یک آیه است و بقیه، آیه دیگری است که در بعضی از مصاحف این را دو آیه نوشته اند. 
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نظر آیت الله طيب (رحمه الله)این بوده که اینها، دو آیه هستند که می فرماید: 

ظاهر این است که جمله (وكذلك جعلناكم أمه وسطأ) تا (شهيدا ) یک آیه مستقل باشد و به آیه قبله مربوط است و جمله آیه بعد نباشد، چنان که در بعضی مصاحف نیز آیه مستقل شمرده شده است.(1)


منظور از امت وسط چه کسانی هستند؟ 

محور دوم. مقصود از امت وسط فقط معصومین (علیهم السلام) هستند، نه جميع امت در این زمینه حدود ده حدیث از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) ،حضرت امام باقر (علیه السلام) و حضرت امام صادق (علیه السلام) در کتاب شریف «الكافي» و تفسير «العیاشی» و دیگر منابع شیعی از صفار و دیگران روایت شده است. بنابر این روایات، منظور از امت وسط، ائمه طاهرین (علیهم السلام) هستند. 

البته با این روایات متعدد به توجيهات مفسران نیازی نیست که می خواهند این آیه را مرتبط به آیات قبله بدانند؛ بلکه ممکن است این آیه مانند آیه شریفه (اليوم أكملت لكم دينکم) (2)باشد که جزء آیات راجعه به حرمت اكل اقسام حيوانات قرار داده شده با این که هیچ ارتباطی با آنها ندارد. 

هم چنین نظیر آیه ای است که می فرماید:

(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا) (3)
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1- اطيب البيان: ج 2، ذیل آیه 143 سوره بقره.

2- سوره مائده، آیه 3.

3- سوره احزاب، آیه 33. 




خداوند می خواهد هرگونه پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. 

این آیه جزء آیات مربوط به زنان پیامبر شمرده شده، با این که شامل آنها نمی شود. 

بنابراین، خطاب در آیه به ائمه طاهرین (علیهم السلام) است و کلمه «امت» در اصل عبارت از گروهی است که وحدت نسبی داشته باشند و از باب توسعه بر اهل یک ملت اطلاق می گردد. 


ائمه طاهرین (علیهم السلام) میانه روان حقیقی 

محور سوم. کلمه وسط به معنای عدل و راه مستقیم است که بین دو طرف افراط و تفریط باشد.

امت وسط؛ یعنی گروهی که در جميع شؤون فردی و اجتماعی دارای روش مستقیمی بوده و به طرف افراط و تفریط منحرف نشود. این ویژگی، مخصوص معصومان؛ یعنی ائمه طاهرین (علیهم السلام) است که از هر جهت در حد وسط هستند. 

ائمه اطهار (علیهم السلام) درباره خدا معتقد به توحید بودند که حد وسط بين انکار وجود حق و شرک است. 

آنان به عین ذات بودن صفات ربوبی معتقد بودند، که حد وسط بین زیادت صفات و انکار اصل صفات است که منسوب به بعض حکما است.

در باب عدل به اختیار معتقد بودند که حد وسط بين جبر و تفویض است. در باب نبوت به عصمت پیامبران قائل بودند که حد وسط بين غلو و انکار 
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نبوت است. 

در باب امامت قائل به شؤونی برای امام هستند که حد وسط بين غلو و انکار امامت است. 

و در معاد به معاد جسمانی و روحانی معتقد بودند که حد وسط بين انکار معاد و مذهب بعضی از عرفا است و هم چنین حد وسط بين قول به معاد جسمانی تنها و معاد روحانی صرف است. 

از جهت اخلاق به جميع اخلاق فاضله و صفات پسندیده متخلق بوده اند که حد وسط بين افراط و تفریط در اخلاق است. 

برای مثال، ملکه شجاعت حد وسط بین تهور و بیباکی و جبن و ترس، علم حد وسط بين جربزه و جهل، سخاوت حد وسط بين اسراف و بخل، تواضع حد وسط بين تكبر و ذلت است و هم چنین است بقیه موارد اخلاقی .

از جهت اعمال دارای مقام عصمت هستند و کوچکترین عملی که برخلاف موازین شرعی و عقلی باشد از آنها صادر نمی شده است. 

آن بزرگواران در شؤون زندگی هم جنبه روح و هم جسم را رعایت می نمودند و از رهبانیت و دست کشیدن از مظاهر زندگی و از فرو رفتن در مادیت منع می کردند. 

کوتاه سخن آنکه پیشوایان معصوم (علیهم السلام) در جميع شؤون حیاتی دارای مرتبه عدل بودند و قدمی بر خلاف موازین شرعی و عقلی بر نداشته اند. 

ص: 334






موهبتی به خاندان عصمت و طهارت 

(لتكونوا شهداء على الناس ) 

تا اینکه گواه بر اعمال مردم باشید. 

این موهبتی است که خداوند عالم به خاندان عصمت و ائمه اطهار (علیهم السلام) داده که آنان را امت وسط و برگزیده خود قرار داده و علم و احاطه به آنها عنایت فرموده برای این که گواه اعمال امت در روز قیامت باشند، چنان که مضمون بسیاری از اخبار و زیارات به خصوص مواضعی از زیارت جامعه بر این معنا گواه است. 


چرا منظور از امت، جمیع امت نیست؟ 

البته نمی شود خطاب در این آیه متوجه جميع امت باشد؛ زیرا قرائنی در آیه و بیرون آن موجود است که خطاب را به بعضی تخصیص می دهد. 

1. تعریف و تفسیری که برای امت وسط شده که برگزیده و عدل و حد وسط از هر جهت باشد. 

این معنا بر همه امت مطابقت نمی کند؛ زیرا در میان امت، افراد فاسق و منحرف از صراط مستقیم و طاغی و سرکش و بالأخره مجرم و عاصی بسیار بوده و هست. 2. امت وسط باید بر اعمال مردم شاهد باشند و بنابر فرمایش حضرت امام صادق (علیه السلام) چگونه می شود کسی که در دنیا شهادت او بر یک صاع از خرما قبول نیست، در محضر امت های گذشته شهادت دهد و شهادتش قبول شود؟ 
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این حدیث در تفسير «العیاشی» این گونه نقل شده است: 

امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه فرمود: 

فإن ظننت أن الله عني بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ 

کلا.... (1)

3. اگر مراد از امت وسط جميع امت باشد و مراد از ناس نیز همه آنها باشند، اتحاد شاهد و مشهود علیه می شود با این که با نص آیه شریفه مغایرت دارد. 

4.در اخبار ائمه طاهرین (علیهم السلام) که بیانگر قرآن هستند، کلمه «وسط» به ائمه طاهرین با تفسیر شده است. 

و لام در «ليكونوا» برای غایت است، و از آن استفاده می شود که غرض از وسط قرار دادن ائمه (علیهم السلام) این بوده که ناظر و شاهد اعمال باشند. 

از طرف دیگر، از آیات دیگر و اخبار استفاده می شود که در روز قیامت، شهود بسیارند که از آن جمله اعضای بدن انسان - از چشم، گوش، دست، پا و... که بر افعال صادره از خود شهادت می دهند - رقيب و عتید، کرام الكاتبين، قرآن، مساجد، مکانها، زمانها، ساعات، شب و روز و غیر این ها و بالاتر از همه ذات اقدس پروردگار از شهود هستند. 

(ويكون الرسول عليكم شهيدا » 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره ائمه اطهار (علیهم السلام) شهادت می دهد که به امر او قیام کرده اند 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 63 حدیث 114. 




و طبق وظایف محوله به آنها رفتار نموده اند و نه تنها رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شاهد بر ائمه هدی (علیهم السلام) است، بلکه بر جمیع شهدای امت های گذشته نیز شاهد هستند، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 

(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) (1)

پس حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی، شاهد و گواهی می آوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ 

از این آیه شریفه استفاده می شود که دوران زندگی و شهادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) یکسان است و ارواح مقدس آنها به همه جهان احاطه دارند و مظهر اتم صفات پروردگار هستند. البته بر طبق این معنا اخبار فراوانی وجود دارد. 
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1- سوره نساء، آیه 41. 





ادامه آیه 


آیه ( 143 )


اشاره

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدی الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس و رحيم ( 143 ) 

و قبله ای را که چندی بر آن بودی، مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند از آن کسی که از عقیده خود بر می گردد مشخص کنیم. و به یقین این حکم، جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده، دشوار بود. و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند؛ زیرا خداوند نسبت به مردم، رحیم و مهربان است. 



توضیح واژگان 

حرف «ما» در این آیه نافيه است و جعل تکلیف است؛ یعنی «توجه به قبله را واجب نکردیم» و به تقدیر احتیاج نیست؛ چون قبله موضوع حكم و مورد تكليف فعل مكلف است و معلوم است که مراد، فعل مترتب بر این موضوع است، یعنی توجه به قبله، نه ذات و خود قبله، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(حرمت عليكم أمهاتکم) (1)

حرام شده است بر شما مادرانتان. 
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که مراد، وطي أمهات است، نه ذات و خود امهات. 

و مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير... )(1)

خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک را حرام کرده است. 

که مراد، اکل و خوردن میته است و امثال اینها از آیات دیگر. 


قبله کجاست؟ 

«قبله» مکان یا چیزی است که انسان مقابل خود قرار می دهد. در این آیه مراد کعبه معظمه است، نه بیت المقدس که بعضی از مفسران به قرینه «کنت عليها» گمان کرده اند، به این بیان که «کنت» فعل ماضی است و قبله ای که در زمان ماضی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) متوجه آن بوده، بیت المقدس است. 

این قرینه، دلیل بر مدعای آنها نیست. چون در جای خود ثابت شده که زمان مأخوذ در معنا، در معنای فعل نیست و فعل حدثی است که دلالت بر وقوع یا صدور یا حلول یا لاوقوع می کند و فعل ماضی چون اخبار از وقوع است ناچار باید وقوع تحقق پیدا کند، اگرچه لحظه قبل از اخبار باشد تا اخبار از آن صحيح باشد و این مقدار از وقوع در مورد توجه به کعبه قبل از نزول آیه محقق شده بود. از این رو به تصرف در معنای جعل به تحول و گرداندن و مانند آن نیازی نیست . 
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علم ذاتی الهی 

(إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )

علم الهى، ذاتی است و چیزی بر او پوشیده نیست تا با آزمایش معلوم گردد. اما در این آیه و نظایر آن بعد از ذکر یک حکم امتحانی، می فرماید: ما این کار را 

کردیم تا بدانیم مطيع و مخالف کیست. مفسران در بیان مقصود از این علم وجوهی ذکر کرده اند و بهترین آنها وجهی است که سید مرتضی (رحمه الله)ذکر کرده است که می فرماید: 

فعل «لنعلم» که متكلم مع الغير است، حقیقت در این است که هم خداوند و هم غير او بدانند. و این دانستن خدا همراه با دانستن غیر تحقق پیدا نمی کند مگر پس از تحقق تبعیت از پیامبر و عدم تبعيت؛ چرا که پیش از تبعيت، تنها خداوند می داند که تابع و معترض کیست. بنابراین ظاهر آیه و کلمه «لنعلم» مشکلی ندارد.(1) 

عقب به معنای پشت پا آمده است و «ينقلب على عقبيه» کنایه از اعراض و ارتداد و برگشتن از عقیده است.

از این جمله استفاده می شود که جماعتی برای تحویل قبله، از اسلام برگشتند و از متابعت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دست برداشتند و ظاهر آنها جماعتی از یهود بودند که به ظاهر مسلمان شده بودند. 
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چرا تحویل قبله برای برخی گران بود؟ 

(وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله )

به نظر می رسد مرجع ضمير «كانت» قبله است و منظور، تحویل قبله است و حرف «ان» مخففه از مثقله است و «كبيرة» به معنای ثقيلة است؛ یعنی تحویل قبله، گران و سنگین بود مگر بر کسانی که هدایت الهی شامل حال آنان شده بود. 

شاید گران بودن برای این بوده که تحویل قبله، اولین نسخ در شریعت اسلام است و کسانی که قوت ایمان نداشتند برای آنها گران بوده، ولی کسانی که دارای قوت ایمان بوده اند می دانستند که هرچه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) انجام می دهد به امر خداوند متعال و مطابق حکمت و مصلحت و بجا و به موقع است. 

البته حقیقت هدایت همین است که اثر آن، اهتدا و به مقصد رسیدن است، ولی هدایتی که در قلب تأثیر نکند و انسان به آن هدایت نشود گویی هدایت نیست. از این رو هدایت را خداوند به مؤمنان و متقین تخصیص داده است.


منظور از ایمان در این آیه چیست؟ 

(وما كان الله ليضيع إيمانكم )

این آیه شریفه در این قسمت اشاره دارد که گمان نکنید تحویل قبله از روی تغيير رأي و اختلاف نظر بوده است تا موجب شود که اعمال پیشین شما مانند نماز، ذبح و ... که به طرف بیت المقدس انجام داده اید، باطل و ضایع گردیده باشد، بلکه اعمال شما به طرف بیت المقدس به موقع خود صحیح بوده و اینک به طرف کعبه صحیح است؛ حتی نمازی که دو ركعت آن به طرف بیت المقدس و دو رکعت آن رو به کعبه خوانده شده صحیح و قابل قبول است. چون بنابر 
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روایات، تحویل قبله در وسط نماز ظهر در حالت جماعت بوده است. 

کلمه «ایمان» در این آیه، عام و شامل جميع وظایف دینی می شود که اعظم آنها نماز است. از این رو در روایات به نماز تفسیر شده است. 

در کتاب شریف «الکافی» آمده که ابو عمرو زبیری می گوید: به حضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: 

أيها العالم! أخبرني أي الأعمال أفضل عندالله ؟ 

قال: ما لا يقبل الله شيئا إلا به.

قلت: وما هو؟ 

قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو، أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناه حظا. 

قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان، أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ 

فقال: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل...(1)

این روایت مفصلی است و حضرت در آن به بسیاری از آیات قرآن برای اثبات این که ایمان، عمل قلب و جوارح است، استشهاد نموده که از آن جمله به این آیه است که فرمود: 

وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها وذلك أن الله عزوجل لما صرف نبيه إلى الكعبة عن البيت المقدس، فأنزل الله (وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ) (2)فسمي 
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الصلاة إيمانا .. (1)

پس منظور از عمل چنان که از متن روایت معلوم می شود، عام است و عمل قلب - که اعتقاد است . و عمل لسان - که اقرار است . و عمل جوارح را شامل می شود. 

همان طور که از ذیل حدیث استفاده می شود این مرتبه ایمان کامل است که می فرماید: 

فمن لقي الله عزوجل حافظ لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عزوجل عليها لقي الله عزوجل مستكملا لإيمانه وهو من أهل الجنة..(2)

بنابر این سخن، منافات ندارد که حقیقت ایمان، همان ایمان قلبی باشد. 


جعل احکام از روی رأفت 

(إن الله بالناس لرءوف رحيم )

همانا خداوند نسبت به مردم با رأفت و مهربانی رفتار می کند. 

این قسمت از آیه اشاره دارد که مصالح و حکمت های احکام الهی به مکلفان مربوط است و خداوند تبارک و تعالی از روی رأفت و مهربانی به مردم، آنها را جعل می فرماید که از آن جمله تحویل قبله است. 
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آیه (144)


اشاره

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبل ترضاها قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون(144)

به تحقيق ما گردانیدن روی تو را در آسمان می بینیم. پس البته تو را رو به قبله ای می گردانیم که آن را می پسندی و خشنودی تو در آن است. پس روی خود را جانب مسجد الحرام بگردان و هرجا باشید روی خود را به طرف مسجد الحرام بگردانید و اهل کتاب می دانند که این کار حق و از جانب پروردگارشان است و خداوند از آنچه انجام می دهند، غافل نیست. 



آیا این آیه جا به جا شده است؟ 

دو بحث درباره این آیه شریفه قابل پیگیری است: 

نخست آن که آیا مکان این آیه تغییر کرده یا نه؟ 

طبق نقل تفسير «الصافی» در ذیل آیه، علی بن ابراهیم قمی (رحمه الله)می نویسد: 

این آیه قبل از آیه 142 یعنی آیه شریفه: 

(سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) بوده است. 

البته ظاهرة فرمایش محدث بزرگوار علی بن ابراهیم قمی (رحمهالله)صحیح است. 
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تفسیر روایی آیه 

دوم حدیثی است که در ذیل این آیه در تفسير «الصافی» از کتاب «من لا يحضره الفقيه» نقل شده است. در آن حدیث چنین آمده است: 

إن النبي (صلی الله علیه و آله) صلى إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشر سنة بمكة وتسعة عشر شهرا بالمدينة. ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنك تابع لقبلتنا. 

فاغتم لذلك غما شديدا، فلما كان في بعض الليل خرج (علیه السلام) يقلب وجهه في آفاق السماء. 

فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلي من الظهر ركعتين جاء جبرئیل فقال له:(وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قول وجهك شطر المسجدالحرام ) الآية. 

ثم أخذ بيد النبي (صلی الله علیه و آله)، فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال. 

فكان أول صلاته إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة، وبلغ الخبر مسجد بالمدينة وقد صلى أهله من العصر رکعتین فحولوا نحو القبلة فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

والقمي ما يقرب منه قال: وكان النبي (صلی الله علیه و آله) في مسجد بني سالم(1)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سیزده سال در مکه به طرف بیت المقدس نماز 
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خواند و در مدینه نیز نوزده ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند. پس از آن، یهودیها آن حضرت را سرزنش کردند و گفتند: شما تابع قبله ما هستید. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از این سر زنش عمومی یهودیان ناراحت شد و به شدت غمناک گردید. در قسمتی از شب، حضرت بیرون رفت و رویش را به اطراف آسمان می گرداند. چون صبح شد نماز صبح را خواند. وقت ظهر دو رکعت نماز ظهر را خوانده بودند که جبرئیل آمد و این آیه شریفه را آورد: «نگاه های انتظار آمیز تو را به سوی آسمان می بینیم. اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خشنود باشی، باز می گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن!» 

سپس دست پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را گرفت و آن حضرت را به طرف کعبه گردانید. کسانی هم که پشت سر آن حضرت اقتدا کرده بودند چهره ها را به طرف کعبه گرداندند تا این که مردها به جای زنان و زنان به جای مردان رفتند. پس نصف نماز به طرف بیت المقدس و نصف دوم آن به طرف کعبه خوانده شد. 

این خبر منتشر شد و به اهل مسجد دیگری در مدینه رسید که دو رکعت از نماز عصر را خوانده بودند. آنها هم در همان حال روی خود را به جانب کعبه گرداندند. پس دو رکعت به طرف بیت المقدس خوانده شد و دو رکعت دیگر به طرف کعبه. پس آن مسجد را «مسجد قبلتین، مسجد دو قبله» نامیدند. 
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قمی (رحمه الله) نیز روایتی قریب به همین مضمون نقل کرده و فرموده است: آن نمازی که پیامبر به دو قبله خواند در «مسجد بنی سالم» بوده است. 


پیامبر در انتظار وحی الهی 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء )

تقلب وجه در سماء» به حالت درخواست و توقع و انتظار وحی اشاره دارد. از این عبارت معلوم می شود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) قبل از نزول آیه، انتظار چنین حکمی را داشته و حتی در مقام دعا و درخواست بوده است. 

بلکه همان طوری که از ذیل همین آیه استفاده می شود که اهل کتاب می دانستند و در صفات پیامبر خوانده بودند که به دو قبله نماز می خواند؛ به يقين خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم می دانست که قبله تغییر خواهد کرد؛ از این جهت منتظر وحی و زمان تغییر بود و توجه به طرف آسمان از روی همین انتظار بود. 

علاوه بر این، در مراتب نزول قرآن، مرتبه اول نزول آن به روح مقدس نبوی بوده و پیامبر پیش از نزول به وسیله روح الامین از آیات قرآن آگاه بوده است. 

بنابراین، پیامبر رحمت پیش از نزول آیه آن را می دانسته و منتظر مرتبه دیگر نزول به وسیله جبرئیل امین بوده است. 
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کعبه قبله مورد رضایت 

(فلنوليك قبلة ترضاها )

خشنودی و رضایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به استقبال کعبه از جهت مزایایی است که برای کعبه قرار داده شده، مانند این که کعبه نخستین خانه ای است که برای عبادت مردم وضع شده و مطابق با بیت المعمور - که برای طواف فرشتگان است . این خانه برای طواف زمینیان قرار داده شده است. دیگر این که کعبه 

جایگاهی است که آدم ابوالبشر آن را طواف نموده، و حضرت ابراهیم (علیه السلام) و اسماعیل (علیه السلام) آن را بنا نموده اند و آن جا مأمن پیامبر الهی و محل انجام حج و عمره است و .... از این جهت مورد رضای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بود. 

البته این خشنودی پیامبر دلالت ندارد که آن بزرگوار نسبت به استقبال بیت المقدس نارضایتی و کراهتی داشته است، بلکه چون مورد سرزنش یهود قرار گرفته بود و یهود استقبال به طرف بیت المقدس را حجتی برای خود می دانستند، از این رو تشبه به آنها را خوش نمی داشت و منتظر دستور الهی بود. 


رو به سوی مسجد الحرام 

(فول وجهك شطر المسجد الحرام )

این دستوری مستقیم خطاب به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است که روی خود را از بیت المقدس به جانب مسجد الحرام بگردان و بعد به همه مسلمانان دستور داده شده که هرجا هستید رو به کعبه نماز بخوانید. 

در این جمله، خطاب، فردی و شخصی است و در جمله بعدی، خطاب 
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جمعی است. به این علت، جبرئیل در حال نماز مأمور شد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را به طرف کعبه بگرداند که این معنا از کلمه «فلنولینک؛ ما تو را می گردانیم» استفاده می شود و خطاب «فول وجهك» اگرچه تکلیف است، ولی در حال برگرداندن جبرئیل بوده است، چنان که اگر ببینید کسی برخلاف قبله نماز می گزارد او را به طرف قبله می گردانید و در همین حال می گویید «به طرف قبله برگرد» ولی مسلمانان مأمور شدند که خود به طرف کعبه برگردند. 

شطر» به معنای قسمتی از شیء است و مراد از «شطر المسجد الحرام» قسمتی از مسجد الحرام است که همان کعبه باشد. این دليل واضحی است که قبله عین کعبه است و تمام مسجد قبله نیست، نه برای شخص نزدیک و نه برای دور؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: (وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره ). کلمه حيث ما» شامل همه نقاط زمین از نزدیک ترین تا دورترین اماکن آن می شود. 


چگونگی توجه به کعبه از همه نقاط زمین 

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: زمین کروی شکل است و توجه به کعبه در همه نقاط زمین، ممکن نیست. 

در جواب او می گوییم: مراد از توجه به کعبه این است که اگر خطی از جای نمازگزار به طرف کعبه کشیده شود، به کعبه برسد. 


انحراف از کعبه در نماز چه حکمی دارد؟ 

اشکال دیگر این که برای شخص دور اگر اندک انحرافی ولو یک درجه، پیدا 
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شود بسا مقدار زیادی از کعبه منحرف گردد، چنان که این امر در خط آهن و خیابان های مستقیم دیده می شود. 

در پاسخ این اشکال می گوییم: مراد از وجه و وجوه در آیه، تمام وجه نیست، 

بلکه معقول هم نیست؛ زیرا و جه نیز مدور و حداقل ربع دائره سر است و اگر این ربع دائره از هر جزء آن خطی کشیده شود هرچه این خطوط طولانی تر شوند فاصله بین آنها زیادتر می گردد و بسا بين خط اول با خط آخر صد فرسخ فاصله شود. پس چطور ممکن است همه این خطوط با کعبه تماس پیدا کند؟

بنابراین، کافی است یکی از این خطوط به جزئی از کعبه برخورد نماید و این امر مسلم تا ده درجه انحراف از طرف راست و چپ تحقق پیدا می کند. از این رو نیازی نیست گفته شود که منظور از قبله بودن کعبه، جهت کعبه است یا مطلق حرم برای کسی که از کعبه دور است. 

اگر در بعضی روایات هم حرم، قبله گرفته شده، شاید با توجه به درک سائل است که نمی توانسته این مطلب را درک کند. 

از طرفی ائمه اطهار (علیهم السلام) به این جهت آگاه بودند که اگر کسی رو به حرم بایستد، مسلما یکی از این خطوط مذکوره به کعبه اصابت می کند. 


چگونه می توان دانست که به کعبه رو شده است؟ 

به چه طریق می توان علم به اصابت به کعبه پیدا کرد ولو به همین اندازه که ذکرگردید؟ 

در پاسخ می گوییم: در علم هیئت علایمی برای تعيين قبله ذکر شده که 
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موجب علم یا ظن قوی به اصابت می گردد. از این رو تحرى واجب است؛ یعنی لازم است هرچه بیشتر در بدست آوردن جهت قبله بکوشد. 

هم چنین علایمی در شرع از طریق روایات ذکر شده است، مانند مساجد و قبور مسلمانان. البته قطب نما و قبله نما نیز برای این امر کافی است، اگر درجه انحراف از جنوب را تعیین نماید، مانند قبله نمای رزم آرا و امثال آن. 


اهل کتاب و آگاهی آنها 

(وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم )

پیش تر بیان کردیم که اهل کتاب توسط اخبار پیامبران الهی و کتاب های خود می دانستند که قبله این پیامبر، کعبه خواهد بود و یا به واسطه معجزات آن حضرت، نبوت و حقانیت او بر آنها ثابت و محقق شده بود و بعد از ثبوت این امر می دانستند که هرچه می گوید و انجام می دهد صدق و حق است، ولی از روی عناد و عصبیت انکار می کردند. 

(وما الله بغافل عما تعملون) 

معنای غفلت و تفسیر این جمله پیش تر بیان شد. 
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آیه (145)


اشاره

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءک من العلم إنك إذا لمن الظالمين (145) 

و اگر هر آیه و نشانه و دلیلی برای اهل کتاب بیاوری، از قبله تو پیروی نخواهند کرد و تو نیز هیچ گاه از قبله آنان پیروی نخواهی نمود و حتی بعضی از اهل کتاب پیرو قبله بعضی دیگر نیستند و اگر تو پس از این آگاهی، از هوس های آنها پیروی کنی، در آن صورت از ستمگران خواهی بود. 



اهل کتاب و لجاجت در برابر پیامبر 

(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بکل آية ما تبعوا قبلتک )

در این قسمت از آیه خداوند متعال لجاجت و قساوت اهل کتاب را بیان می کند که آنها دلیل پذیر نیستند و شما هر دلیل و نشانه ای برای آنها بیاوری آنها مصمم هستند که نپذیرند و سخنان شما در آنان اثر ندارد گرچه با هزار دلیل همراه باشد. 

از طرفی، شما نیز چون از جانب خدا مأموریت پیدا کرده اید که به طرف کعبه نماز بخوانید و تکلیف الهی برای شما همین است حتما از آنها متابعت نخواهید 

کرد. 

آن دو گروه یهود و نصاری نیز از دیر زمان با هم اختلاف داشتند و هیچ کدام 
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تابع برنامه یکدیگر نشده اند. بنابراین، امید به پذیرش آنها نداشته باشید و با قاطعیت برنامه خود را ادامه دهید. 


تهدید به قطع امید از اهل کتاب 

(ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءک من العلم إنك إذا لمن الظالمين )

در این قسمت از آیه خداوند به دو مطلب اشاره فرموده است: 

1. بعد از آن که برای یهود و نصاری نسخ شریعت آنها و حقانیت اسلام ثابت و محقق شد، دیگر دنبال نمودن و مجادله درباره قبله سابق خود، از روی هوای نفس و خودخواهی است. 

2. هرکه برای او ثابت و معلوم گردد که آنها روی هوای نفس و عصبیت قومی بر قبله خود اصرار دارند و در آن صورت باز از آنها پیروی بکند، مسلم) به خود و در حق خود ظلم کرده است. 

تهدید در این آیه که خطاب به پیامبر شده، برای قطع طمع يهود است، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

(لئن أشركت ليحبطن عملك ) (1)

اگر شرک بورزی تمام اعمالت تباه می شود. 

که این آیه شریفه برای قطع طمع مشرکان است. 
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1- سوره زمر، آیه 65. 





آیه (146)


اشاره

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون(146)

کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم، او (پیامبر) را هم چون فرزندان خود می شناسند؛ ولی گروهی از آنان، حق را آگاهانه کتمان می کنند. 



شأن نزول آیه 

شأن نزول این آیه شریفه را یک حدیث نورانی بیان می کند. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، يقول الله تبارك وتعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) يعني يعرفون رسول الله (صلی الله علیه و آله) كما يعرفون أبنائهم، لأن الله عزوجل قد أنزل عليهم في التورات والإنجيل والزبور صفة محمد (صلی الله علیه و آله)، وصفة أصحابه و مهاجرته. وهو قول الله تعالى في سورة الفتح: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 

ومثلهم في الإنجيل کزرع ) (1)الآية. 

وهذه صفة رسول الله (صلی الله علیه و آله) في التورات وصفة أصحابه . 

فلما بعثه الله عزوجل عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله: ( فلما
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1- سوره فتح، آیه 29. 




جاءهم ما عرقوا كفروا به )(1)

این آیه در حق یهود و نصاری نازل شده است. خداوند می فرماید: اهل کتاب پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) را هم چون فرزندانشان می شناسند؛ زیرا خدای سبحان ویژگی های حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و یاران او و چگونگی مهاجرت او را در تورات، انجیل و زبور نازل کرده بود. این همان سخن خدا در سوره فتح است که می فرماید: «محمد (صلی الله علیه و آله)فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کافران سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند؛ نشانه آنها در صورت شان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات است و مثل آنها در انجیل...».

این ویژگی های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و یاران او در تورات است. هنگامی که خدای متعال او را مبعوث کرد اهل کتاب او را شناختند، همان طور که خداوند می فرماید: «همین که آنچه که اوصافش را می شناختند نزد آنها آمد، به او کفر ورزیدند». 


چرا از اهل کتاب به فريق تعبیر شده است؟ 

(وإن فريقا منهم ليكتمون الحق )

چرا خدای سبحان از کتمان کنندگان اهل کتاب به فريق و گروهی تعبیر فرموده است؟ دو دلیل دارد: 

ص: 355






1- تفسير قمی: ج 1 ص 32. 




1. برای این که منظور از کتمان کنندگان، علمای اهل کتاب می باشند، نه تمام اهل کتاب؛ زیرا حق برایشان ثابت شده و باز کتمان می کنند، ولی عوام آنها که از کتاب خبر ندارند انکار آنها از روی جهل است. 

مؤید این وجه، جمله «وهم يعلمون» است. 

2. برای این که بعضی از اهل کتاب ایمان آورده و بعد از آنکه حق برایشان روشن شد، آن را کتمان نمودند. 


آیه (147)


اشاره

الحق من ربك فلاتكونن من الممترین (147)

این حکم حقی از طرف پروردگار توست. بنابراین، هرگز از تردیدکنندگان در آن مباش. 



میزان حق و باطل چیست؟ 

میزان حق و باطل همین است که قرآن کریم می فرماید: آنچه از جانب پروردگار باشد حق است؛ زیرا از روی حکمت و مصلحت و به مقتضای عدل است و آنچه از روی هوی و هوس و القای شیاطین و قیاس واستحسان باشد باطل است. 

طریق تشخیص آن، آیات قرآن و روایاتی است که به طور قطع از پیامبر خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام) صادر شده و برهانهای عقلی قطعی است. 

کوتاه سخن این که پس از آن که به یکی از این سه طریق ثابت شد که این حکم از جانب پروردگار است دیگر جای شک در آن نیست، اگرچه ما به حکمت و 
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مصلحت آن پی نبریم و یا مطابق با نظریه ما نباشد؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص غلط است. 

خطاب در این آیه شریفه اگرچه متوجه نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) است، ولی مقصود امت است؛ زیرا ساحت قدس پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و مقام عصمت آن بزرگوار مانع از شک است، چنان که اکثر خطاب های قرآنی از این قبیل هستند. 


آیه (148)


اشاره

ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شئ قدير (148)

برای هر امتي قبلهای است که خداوند آنها را به طرف آن قبله گردانیده. پس نسبت به خوبی ها سبقت بگیرید و بشتابید و هرجا باشید خداوند همه شما را می آورد و جمع می کند همانا خداوند بر همه چیز توانا است. 



سه محور بحث 

در این آیه شریفه در سه محور بحث می کنیم. 

محور نخست. معنای (ولكل و جهة هو موليها ) چیست؟ 

محور دوم. (فاستبقوا الخيرات ) یعنی چه؟ 

محور سوم. مراد از بخش سوم آيه ( أين ما تکونوا يأت بكم الله ) چیست؟
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دیدگاه اکثر مفسران 

محور نخست. اکثر مفسران این آیه را از آیات قبله و متمم آن آیات می دانند و آیه را این طور معنا می کنند: وجهه به معنای «ما يتوجه علیه»؛ یعنی قبله آمده و مرجع ضمير خداوند است بنابر این مفاد آیه این گونه است: 

هر امتي قبله ای دارد که خداوند آنان را به طرف آن گردانیده و به آن امر فرموده است. بنابراین، نزاع و مشاجره در این باره را کوتاه کرده و به خوبی ها مبادرت کنید. 

ولى ظاهر آیه چنین است که «وجهه» به معنای طریقه و مشی است و مرجع ضمیر «هو» لفظ «كل» است؛ یعنی هر کسی دارای طریقه و مسلکی است که او رو آورنده به آن روش و سیر کننده آن مسلک است. 

نظیر آیه شریفه ای که در سوره بنی اسرائیل می فرماید: 

(قل كل يعمل على شاكلته ) (1)

بگو: هر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می کند. 

در «مجمع البحرین» «شاكلته» به معنای طریقه آمده است.(2)

این واژه در بعضی از اخبار به نیت تفسیر شده است (3). یعنی هرکس مطابق نیت و اندیشه خود کار می کند. در روایتی هم آمده: 

إنما الأعمال بالنيات(4)
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1- سوره اسراء، آیه 84. 

2- مجمع البحرين : ج 5 ص 402، ماده شکل. 

3- همان: ص 403 

4- همان، ج 1 ص 424، ماده نوی. 




همانا اعمال در گرو نیت هاست. 

این معنا با «فاء» تفریع در جمله (فاستبقوا الخيرات ) مناسبت دارد. چون خطاب به مسلمانان است که چون هر کس روشی را اتخاذ نمود شما خیرات را روش خود گردانید. 

در این جا از دو جهت اشکال وارد است: 

1. کلمه «الخيرات» جمع محلی به الف و لام و مفید عموم و شامل همه خوبی ها از واجبات و مستحبات می شود و امر در «فاستبقوا» ظاهر در وجوب است و وجوب استباق با استحباب سازش ندارد. 

2. استباق به جميع مستحبات از قدرت انسان خارج است. 

این اشکال از بین می رود به این که امر «فاستبقوا» ارشادی است، نه مولوی؛ یعنی به حکم عقل بر انسان لازم است که هر قدر که می تواند به خیرات بشتابد. 


سبقت در خيرها

بحث دوم در معنای (فاستبقوا الخيرات) است. در بحث نخست بیان کردیم که امر ارشادی از جانب عقل است و خداوند نیز همان ارشاد عقل را تأیید فرموده است که باید در همه کارهای خوب از دیگران پیشی گرفت و این مطلوب شارع مقدس است. 


تفسیر روایی آیه 

اما بحث سوم. در از این قسمت آیه شریفه (أين ما تکونوا يأت بکم الله 
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جميعا ) است. 

این بحث را با چند حدیث نورانی پی می گیریم و تفسیر آن را این روایات بیان می کنند. 


یاران امام عصر (علیه السلام)

حدیث اول. در تفسير «نور الثقلين» از کتاب «کمال الدین و تمام النعمة» چنین نقل شده است:

سهل بن زیاد از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل می کند که عبدالعظیم حسنی می گوید: 

قلت لمحمد بن علی بن موسی (علیه السلام):: إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد (صلی الله علیه و آله) الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. 

فقال (علیه السلام): يا أبا القاسم! ما منا إلا وهو قائم بأمره عزوجل وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله عزوجل به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأ عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمى رسول الله وكنيه (صلی الله علیه و آله)، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب؛ يجتمع عليه أصحابه عدة أهل بدر: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عزوجل: (أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كلي شيء قدير ).
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فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج باذن الله عزوجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله تعالی. 

قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيدی! كيف يعلم أن الله عزوجل قد رضي؟ 

قال: يلقى في قلبه الرحمة، فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما،(1)

به امام جواد (علیه السلام) عرض کردم: امیدوارم که شما قائم آل محمد (علیهم السلام) از اهل بیت آن حضرت باشید که زمین را از عدل و داد پر کنید بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده است. 

حضرت در پاسخ من فرمودند: ای ابوالقاسم! همه ما معصومین قائم به امر خدا هستیم و هادی به دین خداوند، ولی آن قائمی که زمین را از اهل کفر و عناد پاک می نماید و آن را از قسط و عدل پر می کند، او کسی است که ولادتش بر مردم مخفی می ماند، شخص او غائب می شود. نام بردن از او برای آنها حرام می شود که او هم نام و هم کنیه پیامبر است. او دارای طى الارض است، هر مشکلی برای او آسان می شود و اصحاب او که سیصد و سیزده نفر به شمار اصحاب بدر هستند از اطراف عالم، دور او جمع می شوند و این است معنای آیه شریفه ای که می فرماید: «هرجا باشید خدا شما را جمع می کند و 
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خدا بر همه چیز تواناست.» 

وقتی این عده که همه اهل اخلاص هستند جمع شدند خداوند امر آن حضرت را ظاهر می کند. وقتی عدد ده هزار نفر کامل شد او به اذن خداوند قیام می کند و دشمنان خدا را می کشد تا خدا راضی شود. عبد العظيم می گوید: به آن حضرت عرض کردم: آقای من! چگونه آن حضرت می فهمد که خدا راضی شده است؟ 

فرمود: در قلب آن بزرگوار رحمت القا می شود که نشانه رضایت خداوند است. 

و وقتی که داخل مدينه شد آن دو بت لات و عزی را از قبر بیرون می کشد و آتش می زند. 

حدیث دوم. ابو خالد کابلی می گوید: 

سیدالعابدین علی بن الحسین (علیهما السلام) می فرماید: 

المفقودون عن فرشهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر، فيصبحون بمكة وهو قول الله عزوجل: (أين ما تكونوا يأت بکم الله جمیعا) وهم أصحاب القائم (علیه السلام)(1)

آن سیصد و سیزده نفر مردی که از جایگاه خود ناپدید میشوند و در مکه اجتماع میکنند که عدد آنها عدد اصحاب بدر است. در این آیه شریفه خداوند آنها را ذکر می کند و می فرماید: «هرجا باشید خدا شما را جمع می کند» 
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آنها همان اصحاب حضرت قائم (علیه السلام) هستند. 

حدیث سوم. مفضل بن عمر می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم (علیه السلام) قوله عزوجل: (أين ما تكونوا يأت بكم الله جمیعا ) إنهم ليفتقدون عن فرشهم ليلا، فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب يعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. 

قال: فقلت: جعلت فداك، أيهم أعظم ایمانا؟ 

قال: الذي يسير في السحاب نهارا (1)

این آیه در ناپدید شوندگان از اصحاب امام زمان (علیه السلام) نازل شده که هرجا باشید خدا شما را جمع می کند، چون که آنها شب هنگام در خوابگاه های خود، ناگاه مفقود می شوند و در صبحگاهان در مکه حاضر می شوند و بعضی از آنها با ابرها حرکت می کنند و اسم همه آنها با اسم پدرانشان و حسب و نسب هایشان معین است. می گوید: به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم، ایمان کدام یک از آن اصحاب بالاتر است؟ 

فرمودند: آن که با ابرها در روز حرکت می کند. 

حدیث چهارم. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی (رحمه الله)آمده: ابن ابی عمیر از منصور بن يونس از ابو خالد کابلی نقل می کند، او می گوید: 

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 
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والله، كانی انظر إلى القائم (علیه السلام) وقد أسند ظهره إلى الحجر، ثم ينشد حقه .. إلى أن قال: 

هو والله المضطر في كتاب الله فيقوله: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ځلفاء الأرض .(1)

فيكون أول من يبايعه جبرئيل ثم ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا. فمن کان ابتلي بالمسير وافي ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه، وهو قول أمير المؤمنین (علیه السلام): هم المفقودون عن فرشهم، وذلك قول الله : (فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا). 

قال: الخيرات: الولاية؛ (2)

به خدا سوگند، می بینم قائم آل محمد را که بر حجرالاسود تکیه زده، سخن می گوید.

... تا آنجا که فرمود: او همان مضطر است که خدا در کتاب خود می فرماید: «یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد، و شما را خلفای زمین قرار می دهد.» 

پس اولین کسی که با او بیعت می کند حضرت جبرئیل امین است، بعد از آن سیصد و سیزده نفر اصحاب آن حضرت هستند که برای بیعت با آن حضرت از راه رسیده اند و عده دیگر که از بستر خود مفقود شده اند که آن فرموده امیر مؤمنان علی (علیه السلام) است که فرمود: 
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آنان از بستر خود مفقود می شوند و آن همان سخن خداوند است که فرمود: «در خبرها پیشی گیرید هر جا باشید خدا شما را جمع می کند.» 

فرمود: خيرها یعنی ولایت .

حدیث پنجم. در کتاب «روضة الكافی» آمده: 

علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از منصور بن يونس از اسماعيل ابن جابر از ابو خالد نقل می کند که امام باقر (علیه السلام) درباره سخن خدا تعالی ( فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فرمود: 

الخيرات الولاية، 

وقوله تبارك وتعالى: «فاستبقوا الخيرات أين ما تکونوا يأت بكم الله جميعا (1). 

یعنی أصحاب القائم الثلاث مائة والبضعة عشر رجلا. 

قال: وهم والله، الأمة المعدودة. 

قال: يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف (2)

خیرات؛ یعنی ولایت 

(یعنی دستور خدا است که در رفتن به سوی ولایت اهل بیت (علیهم السلام) از هم سبقت بگیرید و مسابقه در سرعت رفتن به سوی آنها بگذارید که کدام یک از شما بیشتر مطيع آنها هستید که اطاعت از آنها 
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اطاعت از خداوند عالم است.) 

و مراد از «هر جا باشید شما را جمع می کند» اصحاب امام زمان هستند که سیصد و سیزده نفرند. 

بعد حضرت فرمود: والله آنان عده معدودی هستند که با سرعت در ساعت معین جمع می شوند مثل ابرهای پراکنده پاییزی که فوری به هم متصل می شوند. 

حدیث هفتم. در تفسير «مجمع البيان» آمده: حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: 

وذلك والله، أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شیعتنا من جميع البلدان (1)

به خدا سوگند، اگر قائم ما قیام کند خداوند جميع شیعیان عالم را از همه شهرها به سوی او جمع میکند. 

حدیث هفتم. را از تفسیر ارزشمند «تفسير العياشي» نقل می کنیم. 

جابر جعفی می گوید: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) به من می فرمود: 

ألزم الأرض لا تحركن يدك ولا رجلك أبدا حتى تری علامات أذكرها لك في سنة وتری مناديا ينادي بدمشق وخسف بقرية من قراها ويسقط طائفة من مسجدها، فإذا رأيت الترك جازوها فأقبلت الترك حتى نزلت الجزيرة وأقبلت الروم حتى نزلت الرملة وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب، وإن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات الأصهب والأبقع والسفياني مع بني ذنب 
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الحمار مضر ومع السفياني أخواله من كلب. فيظهر الفياني ومن معه على بني ذنب الحمار حتى يقتلوا قتلا لم يقتله شيء قط ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلا لم يقتله شيء قط وهو من بني ذنب الحمار، وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظیم) (1)

ويظهر السفيانئ ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد(صلی الله علیه و آله) وشيعتهم. فيبعث بعثا إلى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمد(صلی الله علیه و آله) بالكوفة قتلا وصلبا. 

ويقبل راية من خراسان حتى ينزل ساحل الدجلة، يخرج رجل من الموالي ضعيف ومن تبعه فيصاب بظهر الكوفة ويبعث بعثا إلى المدينة، فيقتل بها رجلا ويهرب المهدي (علیه السلام) والمنصور منها ويؤخذ آل محمد(علیهم السلام)صغيرهم وكبيرهم لا يترك منهم أحد إلا حبس. 

ويخرج الجيش في طلب الرجلين ويخرج المهدي منها على ستة موسی خائفا يترقب حتى يقدم مكة، ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء وهو جيش الهملات خسف بهم فلا يفلت منهم إلا مخبر. 

فيقوم القائم بين الركن والمقام فيصلي وينصرف ومعه وزيره فيقول: 

يا أيها الناس! إنا نستنصر الله على من ظلمنا وسلب حقنا من يحاجنا في الله فإنا أولى بالله، ومن يحاجنا في آدم (علیه السلام) فأنا أولى الناس بادم. 
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ومن حاجنا في نوح (علیه السلام) فإنا أولى الناس بنوح. 

ومن حاجنا في إبراهيم (علیه السلام) فإنا أولى الناس بإبراهيم. 

ومن حاجنا بمحمد(صلی الله علیه و آله) ، فإنا أولى الناس بمحمد(صلی الله علیه و آله) . 

ومن حاجنا في النبیین فنحن أولى الناس بالنبيين. 

ومن حاجنا في كتاب الله فنحن أولى الناس بكتاب الله إنا نشهد وكل مسلم اليوم أنا قد ظلمنا وطردنا وبغي علينا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا إلا أنا نستنصر الله اليوم وكل مسلم ويجيء، والله ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزع كقزع الخريف يتبع بعضهم بعضا وهي الآية التي قال الله: (أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدیر) (1)

فيقول رجل من آل محمد (صلی الله علیه و آله): وهي القرية الظالمة أهلها. 

ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن والمقام معه عهد نبي الله (صلی الله علیه و آله) ورايته وسلاحه ووزيره معه فینادي المنادي بمكة باسمه وأمره من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسم نبي ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله (صلی الله علیه و آله) ورايته وسلاحه والفس الزكية من ولد الحسين (علیه السلام) ،فإن أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه وأمره، إياك وشاذ من آل محمد(صلی الله علیه و آله) ، فإن لآل محمد وعلى راية ولغيرهم 
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رايات. 

فألزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين (علیه السلام) معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه، فإن عهد نبي الله صار عند على بن الحسين (علیه السلام) ثم صار عند محمد بن على ويفعل الله ما يشاء. 

فألزم هؤلاء أبدأ وإياك ومن ذكرت لك فإذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ومعه راية رسول الله (صلی الله علیه و آله) عام فدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول: هذا مكان القوم الذين يخسف بهم وهي الآية التي قال الله: (أفأين الذين مکروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزین) (1)

فإذا قدم المدينة أخرج محمد بن الشجر على سنة يوسف، ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ماشاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها. 

ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس کثیر، والسفيانی يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا وهم يوم الإبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد(صلی الله علیه و آله) ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني، فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الإبدال. 

قال أمير المؤمنین (علیه السلام) :ويقتل يومئذ السفیانی ومن معهم حتى لا 
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يدرك منهم مخبر والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب. 

ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها فلا يترك عبد مسلم إلا اشتراه وأعتقه ولا غارما إلا قضى دينه ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردها، ولا يقتل منهم عبد إلا أدى ثمنه دية مسلمة إلى أهله ولا يقتل قتيل إلا قضي عنه دينه، وألحق عياله في العطاء حتى يملأ الأرض قسط وعدلا كما ملئت ظلم وجورا وعدوانا. 

ويسكنه هو وأهل بيته الرحبة والرحبة إنما كانت مسكن نوح وهي أرض طيبه ولا يسكن رجل من آل محمد(علیهم السلام) ولا يقتل إلا بأرض طيبة زاكية فهم الأوصياء الطيبون (1)

در جای خود بنشین و حرکتی از خود نشان مده، تا آن گاه که علائمی را که در سالی روی می دهد و من اکنون برای تو ذکر می کنم ببینی. و آن اینکه کسی از دمشق صدایی می زند، و در یکی از دهات آن فرورفتگی پدید می آید، و قسمتی از مسجد آن فرو می ریزد، و می بینی که طایفه ترک از آن جا (دمشق) می گذرند و در جزیره (موصل) فرود می آیند. رومیان هم در رمله فرود آیند و آن سالی است که در تمام سرزمین عرب اختلافات روی می دهد. 

اهل شام بر گرد سه پرچم مختلف جمع می شوند، یکی زرد و سفید و دیگر سرخ و سفید و سومی پرچم سفیانی است. 

سفیانی با هوادارانش که از قبیله كلب هستند خروج می کند و بر قبيله 
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1- بحار الانوار: ج 52 ص 181، تفسير برهان: ج 1 ص 164. 




بنی ذنب الحمار از قبیله مضر حمله می آورد و جنگی می کند که تا آن روز چنان جنگی به وقوع نپیوسته است. 

سپس مردی از بنی ذنب به دمشق می آید و با همراهانش طوری کشته می شود که کسی را بدان گونه نکشته باشند. این است معنای آیه شریفه که می فرماید: «گروه هایی از میان مردم به جان هم می افتند. وای بر کفاری که آن روز بزرگ در آن جنگ شرکت می جویند». 

سفیانی و پیروانش خروج می کنند و قصدی جز کشتن و آزار اولاد پیامبر و شیعیان آنها ندارد. او یک لشکر به کوفه می فرستد، و جمعی از شیعیان آن جا را می کشد و گروهی را به دار می زند، و لشکری از خراسان آمده در ساحل شط دجله فرود می آیند. 

مرد ضعیفی از شیعیان با طرفدارانش برای مقابله با سفیانی به بیرون کوفه می رود و مغلوب می گردد، سپس سفیانی لشکر دیگری به مدینه می فرستد مردی در آن جا کشته می شود و مهدی و منصور فرار می کنند، سفیانی هم بزرگ و کوچک سادات و ذریه پیامبر را گرفته و حبس می کند. آن گاه لشکری برای پیدا کردن مهدی و منصور از مدینه بیرون می رود. 

مهدی همچون موسی بن عمران (که هراسان از مصر خارج شد) هراسان و نگران از مدینه بیرون می رود، و بدین گونه وارد مکه می شود. لشکر اعزامی هم به دنبال وی می آیند، ولی وقتی به بیابان مکه و مدینه می رسند، به زمین فرو می روند و جز یک نفر که خبر 
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آنها را می برد باقی نمی ماند. 

قائم در بین رکن و مقام می ایستد و نماز می خواند. وزیر او نیز با وی است. 

در آن وقت مهدی (علیه السلام) می گوید: ای مردم! من از خداوند می خواهم که مرا بر آنها که بر ما آل محمد (علیهم السلام) ظلم کردند و حق ما را گرفتند نصرت دهد، هر کس درباره خدا با من گفت وگو دارد (بیاید و به من بگوید) زیرا ما از هر کس به خداوند نزدیکترم. و هر کس درباره آدم گفت وگو دارد به من بگوید، زیرا ما از هر کس به آدم نزدیکترم و هر کس درباره نوح گفت وگو دارد به ما بگوید، که ما از هر کس بوی نزدیکترم. 

و هر کس درباره ابراهیم گفت وگو دارد به ما بگوید، زیرا ما از هر کس به ابراهیم نزدیکترم. 

و هر کس درباره محمد گفت وگو دارد به ما بگوید که من از هر کس به محمد (صلی الله علیه و آله) نزدیکترم. 

و هر کس در باره پیامبران با ما گفت وگو دارد به من بگوید، زیرا ما از هر کسی به پیامبران نزدیکترم. 

و هر کس در خصوص کتاب خدا (قرآن) گفت وگو دارد به من بگوید، زیرا ما در این خصوص از هر کس سزاوارتریم. ما و هر مسلمانی گواهیم که به ما (خاندان پیامبر) ستم نمودند، و ما را آواره کردند، و از خانه و وطن خود بیرون نمودند و اموال ما را ضبط کردند، و ما را از همه چیز محروم و مقهور نمودند، ما هم اکنون از خدا و هر 
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مسلمانی یاری می طلبیم. 

سپس امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند سیصد و سیزده مرد که پنجاه زن نیز در میان آنهاست مانند قطعه های ابر در فصل پاییز، در غیر موسم حج در مکه معظمه جمع می شوند. چنان که خداوند می فرماید: «هر جا باشید خداوند تمام شما را گرد آورد، خداوند بر هر چیز تواناست». 

در آن موقع مردی از خاندان پیامبر می گوید: این شهر مکه مردمی ستمگر دارد. 

سپس آن سیصد و سیزده نفر در بین رکن و مقام با مهدی بیعت می کنند. او عهد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله)، پرچم و سلاح او را همراه دارد. 

آنگاه با لشکر و وزیرش از مکه بیرون می آیند. در آن وقت منادی در مکه از آسمان او را به نام صدا می زند و مردم را به ظهورش اطلاع می دهد. به طوری که تمام مردم روی زمین آن صدا را می شنوند. 

نام وی، نام پیامبری است. اگر این برای شما مشکل باشد، پیمان پیامبر و پرچم و سلاح او و این که او (مهدی) مردی پاکدل از اولاد حسین (علیه السلام) است باعث اشتباه و اشکال نخواهد بود. 

اگر این هم موجب اشتباه گردد، آن صدای آسمانی که او را به اسم و ظهورش صدا می زند باعث اشتباه نخواهد شد. 

آنگاه حضرت به جابر جعفی راوی این حدیث فرمود: 

مبادا به معدودی از سادات که مدعی مهدویت می شوند اعتنا کنی. 
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زیرا دولت پیامبر و علی یک بار است (و یک وقت ظاهر می شود) ولی دیگران دولتها دارند. پس خودداری کن و اصلا از این مدعیان پیروی مکن تا آنکه مردی از اولاد امام حسین (علیه السلام) را به بینی که عهدنامه پیامبر و پرچم و سلاح وی با اوست.

زیرا عهدنامه پیامبر به علی بن الحسين رسید و بعد از او به محمدبن على رسید و بعد هم خدا هر چه خواهد می کند. 

پس همیشه با اینان باش و از آنان که برای تو ذکر کردم جدآ بپرهیز مگر هنگامی که مردی از خاندان پیامبر قیام کند که سیصد و سیزده نفر مرد و پرچم پیامبر با اوست، و آهنگ مدینه نماید، و موقعی که از بیابان «بیداء» عبور کند می گوید: اینجا جای کسانی است که زمین آنها را فرو برد، چنان که خدا می فرماید: «به یقین، پرهیزگاران در باغ های سرسبز بهشت) و در کنار چشمه ها هستند. (فرشتگان به آنها می گویند:) داخل این باغ ها شوید با سلامت و امنیت» 

وقتی وارد مدینه گردید محمد بن شجری را مانند یوسف از زندان آزاد می کند، سپس به کوفه می آید و مدتی طولانی در آن جا توقف می کند و بعد از آن مدت به اراده خداوند بر کوفه غلبه می نماید.

آن گاه با همراهانش به «عذرا» می رود در آن جا مردم بسیاری به وی می پیوندد. در آن اوقات سفیانی در بیابان رمله است سپس، دو الشكر باهم رو به رو می شوند، آن روز، روز تغییر و تبدیل است به این معنا که جمعی از لشکر سفیانی به اصحاب قائم ملحق می شود، و جمعی از کسانی که به قائم پیوسته اند، به سفیانی می پیوندد (البته این 
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عده غیر از آن سیصد و سیزده نفر است چرا که آنها در حقیقت از پیروان سفیانی هستند، چنان که آن عده که به قائم ملحق می شوند در باطن شیعه هستند. 

در این وقت هر کسی به صف واقعی خود می پیوندد. آن روز روز تبدیل است. 

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: آن روز سفیانی با تمام اتباعش کشته میشود. به طوری که یک نفر نمی ماند که خبر آنها را بیاورد. بدبخت کسی که آن روز از غنیمت قبيلة كلب بی نصیب بماند آنگاه قائم به کوفه می آید و آنجا جایگاه او خواهد بود. 

سپس هر جا مسلمانی را به بردگی فروخته باشند. قائم او را می خرد و آزاد می کند، و هر جا قرض داری باشد، قرض او را می دهد، و هر کس مظلمه ای به گردن داشته باشد، آن را رد می کند اگر یک نفر از آنها کشته شود دیه مسلم او را گرفته به ولی او می دهد، و اگر مقتولی قرض داشته باشد قرض او را می پردازد، و به کسان او کمک می کند، تا جایی که زمین از عدل و داد پر می شود چنان که از ظلم و ستم و تجاوزات پر شده باشد او (قائم) و خانواده اش در رحبه سکونت می ورزد. رحبه پیش تر مسکن حضرت نوح (علیه السلام) و سرزمین پاکی بوده است، محل سکونت و شهادت فرزندان پیامبر همیشه زمین های پاکیزه بوده است. زیرا آنها جانشینان پاک سرشت پیامبر هستند. 

حدیث هشتم. مفضل بن عمر می گوید: 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
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إذا أوذن الإمام دعا الله بإسمه العبراني الأكبر فانتحيت له أصحابه الثلاثمائة والثلاثة عشر قزعا كقزع الخريف، وهم أصحاب الولاية ومنهم من يفتقد من فراشه ليلا فيصبح بمكة ومنهم من يرى يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه. 

قلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ 

قال: الذي يسير في السحاب نهارا وهم المفقودون وفيه منزلت هذه الآيه: ( أین ما تكونوا يأت بكم الله جميعا ) (1)

وقتی از جانب خداوند اجازه داده شد برای ظهور خداوند اسم آن حضرت را به لغت عبرانی ذکر می کند و سیصد و سیزده نفر اصحاب آن حضرت که اهل ولایت هستند مثل ابرهای پراکنده ای که فوری به هم متصل می شوند آنها هم فوری یک شبه از خانه های خود ناپدید می شوند و همه در مکه جمع می شوند. 

بعضی از آنها دیده می شوند که در روز با ابرها حرکت می کنند و نام آنها و نام پدر و حسب و نسب آنها بیان می شود. 

راوی می گوید: فدایت شوم، عظمت ایمان کدام یک از آنها بیشتر است؟ 

فرمود: آن که در روز با ابرها حرکت می کند و آنها همان ناپدید شدگان هستند که این آیه درباره آنها نازل شده است: «هرجا باشید خدا شما را جمع می کند». 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 67، بحارالأنوار: ج 13 ص 195، البرهان: ج 1 ص 163. 




با عنایت به این هشت روایت معنای کامل این آیه شریفه روشن می شود و این روایت ها ظاهر آیه را معنا می کنند و به بطون آیه ربطی ندارند که بعضی از مفسران چنین گمان کرده اند. 


آیه (149)

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون (149)


آیه (150)


اشاره

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس علیکم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونی ولأيم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون (150)

و از هر کجا بیرون آمدی (به هنگام نماز) صورت خود را به طرف مسجد الحرام بگردان و البته این فرمان حق است و از جانب پروردگار توست و خدا از آنچه عمل می کنید غافل نیست. 

و از هر کجا بیرون آمدی صورت خود را به طرف مسجد الحرام بگردان و هر کجا بودید روی خودتان را به جانب مسجد الحرام بگردانید، تا برای مردم به غیراز ستمگرانشان - علیه شما دلیل و حجتی نباشد. بنابر این از آنها نترسید و از من بترسید. (و این تغییر قبله برای این بود) که نعمت خود را بر شما تمام کنم و شاید شما هدایت شوید. 
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شباهت دو آیه و تفاوت آنها 

این دو آیه با آیه 144 به هم شباهت دارند، ولی با دقت کامل معلوم می شود که این ها با هم فرق می کنند. فیض کاشانی (رحمه الله)نگارنده تفسير «الصافی» در این باره چنین می نویسد:

قيل : كرر الحكم لتعدد علله، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: 

تعظيم الرسول ابتغاء لمرضاته. 

وجرى العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة جهة يستقبلها ويتميز بها. 

ودفع حجج المخالفين - كما يأتي - وقرن بكل علة معلولها، كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبا و تقریرة مع أن القبلة لها شأن والنسخ من مظان الفتنة والشبهة، فبالحرى أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد اخرى؛(1)

بعضی از علما گفته اند: تکرار این حکم به جهت متعدد بودن علت ها و حکمت های آن است؛ زیرا خداوند عالم برای تحویل قبله سه علت و حکمت ذکر کرده است. 1.تعظیم و احترام به شخص رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، با طلبیدن رضای آن حضرت و اجابت خواسته قلبی آن جناب. 

2. شیوه خداوند عالم بر این است که برای اهل هر ملت و آیینی و صاحب دعوتی جهتی را قرار دهد که آنها روی به آن طرف کنند و 
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1- تفسير الصافي : ج 1 ص 201. 




بدین وسیله از دیگران امتیاز داده و مشخص و معین شوند؛ مثل امت حضرت موسی (علیه السلام) و امت حضرت عیسی (علیه السلام) و امت حضرت خاتم الانبياء (صلی الله علیه و آله)

3. برای دفع حجت مخالفان پیامبر و هر معلولی را قرین علت آن و با آن بیان کرده است. 


دیدگاه آیت الله طيب (رحمه الله)

آیت الله طيب (رحم الله )در توضیح این مطلب می نویسد: 

آنچه به نظر می رسد . والله اعلم - این است که آیه پیشین؛ یعنی آیه 144 برای اتمام علاماتی است که در کتاب های انبیا برای معرفی این پیامبر ذکر شده بود که همان نماز خواندن به دو قبله باشد و تا این حکم نیامده بود می گفتند: «این، آن پیامبری نیست که ما اوصاف او را دیده ایم» اگرچه بعد از آن هم ایمان نیاوردند، ولی راه عذر برای آنها بسته شد. این نکته از جمله (إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) استفاده می شود.

و آیه دوم برای اثبات همیشگی قبله دوم؛ یعنی کعبه است که این قبله مانند قبله سابق که قبله بودن آن، موقت و محدود بود، نیست؛ بلکه الى الابد ثابت و محقق است، مانند شریعت محمدی که تا قیامت باقی خواهد بود، برخلاف شرایع پیشین که مدت آنها موقت بوده است. این نکته از جمله (أنه الحق من ربهم ) استفاده می شود، زیرا حق به معنای ثابت و غیرقابل زوال است.(1)

ص: 379






1- اطيب البيان: ج 2 ص 245، ذیل آیه مورد بحث. نقل با تصرف و تغيير .





وعده اکمال دین 

آیه سوم وعده می دهد که تشریع این حکم به منظور اتمام نعمت است و این وعده در آیه شریفه سوره مائده انجاز شده است. آن جا که می فرماید: 

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) (1)

امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم. 

در بیان این مطلب می گوییم: 

موضوع اكمال دین و اتمام نعمت الهی؛ یعنی ولایت امیرمؤمنان (علیه السلام) البر و ائمه طاهرین مقدماتی داشته که از آن جمله همین تشريع قبله است، زیرا کعبه خانه ای است که حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام) بنا نمودند و در وقت بنای آن از خدا درخواست کردند که از ذريه او امت مسلمان قرار دهد و از این جهت باید مردم متوجه این خانه شده و اهمیت آن را دریابند. 

مقدمه دیگر فتح مکه بوده که در سوره فتح بیان شده و وعده اتمام نعمت را داده که فرمود: 

(إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك )(2)

ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد و نعمتش را به تو به 
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2- سوره فتح، آیه های 1 و 2 




پایان برساند. 

برای این که خانه خدا را از بتها و ارجاس پاک نماید و برای حج عمومی آماده سازد. 

مقدمه دیگر حج عمومی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده که از آن به حجة الوداع تعبير شده که همه مسلمانان از اطراف جمع شدند و پس از اتمام مراسم حج، امر مهم ولایت که صراط مستقیم، دین حنیف وأ اساس دین و مایه اکمال و اتمام شرع مبين است به مردم ابلاغ شود و این وعده الهی تحقق پذیرد. 


دلیل دیگری برای تحویل قبله 

(لئلا يكون للناس عليکم حجة )

این فراز از آیه علت دیگری برای تحویل قبله به طرف کعبه بیان می فرماید که قطع حجت اهل کتاب باشد، زیرا اهل کتاب یکی از علامات پیامبر موعود را نماز خواندن به دو قبله می دانستند و تا تحویل قبله نشده بود می گفتند: این، آن پیامبر موعود نیست و این تحويل احتجاج آنها را دفع نمود. 

اگر کسی ایراد کند و بگوید: این حجت در آیه 144 بیان شد علت تکرار آن چیست؟ 

در پاسخ می گوییم: در آیه اولی این مطلب ذکر شد که اهل کتاب از این تحویل قبله - که حق است و این همان پیامبر موعود است . آگاه هستند. 

در این آیه یکی از علل تحویل قبله را - که دفع احتجاج اهل کتاب است. متذکر می شود، از این جهت تکرار نیست.
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چرا ستمگران اهل کتاب استثنا شده اند؟ 

(إلا الذين ظلموا منهم )

مفاد این فراز از آیه استثنا این موضوع نیست که ظالمان از اهل کتاب بعد از تحویل قبله باز هم بر مسلمانان حجتی داشته باشند، بلکه استثنا منقطع است؛ يعني عدم انقطاع عذر ظالمان از اهل کتاب نه از باب این است حجتی داشته باشند، بلکه به واسطه این است که در پی هوای نفس و شهوت و ریاست و 

جاه طلبی هستند. 

از این رو اگر هزار دلیل برای آنان اقامه شود از مخاصمه و مخالفت دست برنخواهند داشت که هم به خود ظلم می کنند که خود را مستحق عذاب ابدی می نمایند، هم به دیگران که در مقام اضلال و گمراهی آنان بر می آیند و هم به مسلمانان که در صدد آزار و اذیت آنان هستند، ظلم خواهند نمود. 

پس شما از آنان نترسید، زیرا آنها ستمکارند و خدا شر آنها را دفع خواهد کرد؛ ولی از خدا بترسید و در مقام مخالفت با اوامر او نباشید که گرفتار عقوبات دنیایی و عذاب ابدی خواهید شد. 


اتمام نعمت و فایده دیگر 

( لأتم نعمتي عليکم ولعلكم تهتدون) 

فائده دیگر این حکم این است که خداوند متعال می خواهد نعمت، خود را برای شما تمام کند، چنان که پیش تر بیان کردیم. 
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هدایت و فایده دیگر 

فایده سوم بعد از قطع حجت اهل کتاب و تمامیت نعمت هدایت یافتن است. 

یعنی مسلمانان در صراط مستقیم ولایت که سعادت دنیا و جهان آخرت آنان را تأمین می کند قرار گیرند تا به مقصد و غایت مطلوب نائل شوند. 

شاید برای بیان غرض و رجاء نسبت به مقام تخاطب یا به ملاحظه مخاطبین است؛ نه این که عاقبت کار برای خدا نامعلوم باشد که به طور ترجی بیان فرماید. 


کعبه و ولادت منحصر به فردامیرمؤمنان على (علیه السلام)

اکنون مناسب است مهم ترین ولادتی که در عالم - پیش از اسلام - رخ داده و با اعجاز دیوار کعبه شکافته شده، بیان کنیم. در این رخداد از جانب خدای متعال با صدای بلند به مادر امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از آسمان چنین ندا داده شده: 

فاطمة ادخلى؛ 

فاطمه وارد شو! 

دیوار کعبه با اعجاز دوباره به هم متصل شد و حضرت فاطمه بنت اسد سه روز در کعبه میهمان خداوند بود و غذای بهشتی تناول کرد. بعد از سه روز این خبر، جهانی شد، باز جای دیوار با اعجاز شکافته شد و فاطمه بنت اسد با در بغل داشتن یک فرزند نورانی بیرون آمد. خدا به او وحی کرد: نام این فرزند از نام من مشتق است و من على اعلى هستم و نام او را علی بگذار. 

مادر به امر الهی این نام را بر پسر خود می گذارد و او را به دست پدرش حضرت ابوطالب می دهد و این فرزند به پدر سلام می کند و با ورود پیامبر 
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اکرم (صلی الله علیه و آله) آن طفل نورانی حرکت می کند و با تبسم به صورت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به آن حضرت سلام می کند و قرآنی که هنوز به آن حضرت نازل نشده می خواند و می فرماید: 

(بسم الله الرحمن الرحيم * قد أفلح المؤمنون ... )(1)

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مؤمنان رستگار شدند ... 

آنگاه پیامبر می فرماید: 

قد أفلحوا بك؛ 

رستگاری مؤمنان به وسیله شماست ای مولود زیبا! 

اینک متن آن حدیث نورانی را از کتاب «غاية المرام» نقل می کنیم. 

حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى ، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، قال: حدثني أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا عمر بن الحسن القاضي، قال: 

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثني أبو حبيبة، قال: حدثني سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عائشة. 

قال محمد بن أحمد بن شاذان: وحدثني سهل بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن عمر الربيع، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مال، عن العباس بن عبد المطلب. 
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1- سوره مؤمنون، آیه 1. 




قال ابن شاذان: وحدثني إبراهيم بن على، بإسناده عن أبي عبد الله 

جعفر بن محمد (علیهما السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) قال:

كان العباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب جالسين ما بين فريق بنی هاشم إلى فريق عبدالعى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين (علیه السلام)، وكانت حاملا بأمير المؤمنين (علیه السلام) لتسعة أشهر، وكان يوم التمام. 

قال: فوقفت بازاء البيت الحرام، وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء، وقالت: 

أي رب، إني مؤمنة بك، وبما جاء به من عندك الرسول، وبكل نبي من أنبيائك، وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بني بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما يشرت على ولادتي. 

قال العباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب : لما تكلمت فاطمة بنت أسير ودعت بهذا الدعاء، رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله تعالی. 

فرمنا أن نفتح الباب لى صل إليها بعض نسائنا، فلم ينفتح الباب، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى، وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام. 
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قال: وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه السكك، وتتحدث المخدرات في خدورهن. 

قال: فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه، فخرجت فاطمة ÷÷÷وعلى (علیه السلام) على يديها. 

ثم قالت: معاشر الناس! إن الله عز وجل اختارني من خلقه، وفضلني على المختارات من مضى قبلي، وقد اختار الله آسية بنت مزاحم فإنها عبدت الله سرافي موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا ومريم بنت عمران حيث اختارها الله، ويسر عليها ولادة عيسی، فهرت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط عليها رطبا جنيا. 

وإن الله تعالی اختارني وفضلني عليهما، وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين، لأني ولدت في بيته العتيق، وبقيت فيه ثلاثة أيام آكل من ثمار الجنة وأوراقها. فلما أردت أن أخرج وولدي على يد هتف بي هاتف وقال: يا فاطمة! سميه عليا، فأنا العلى الأعلى، وإني خلقته من قدرتی، وعز جلالي، وقسط عدلي، واشتققت اسمه من اسمي، وأ دبته بأدبي، وفوضت إليه أمري، ووقفته على غامض علمي، وولد في بيتي، وهو أول من يؤدن فوق بيتي، ويكسر الأصنام ويرميها على وجهها، ويعظمني ويمجدني ويهللني، وهو الإمام بعد حبيبي ونبیي وخيرتي من خلقي محمد رسولي، ووصیه، 
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فطوبى لمن أحبه ونصره، والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقه. 

قال: فلما رآه أبو طالب سره وقال على (علیه السلام): السلام عليك يا أبت ورحمة الله وبركاته. 

قال: ثم دخل رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فلما دخل اهتزله أمير المؤمنين (علیه السلام) وضحك في وجهه، وقال: السلام عليك، یا رسول الله، و رحمة الله و برکاته. 

قال: ثم تنحنح بإذن الله تعالى، وقال: 

(بسم الله الرحمن الرحيم * قد أفلح المومنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون ...) (1)

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): قد أفلحوا بك، وقرأ تمام الآيات... (بسم الله الرحمن الرحيم * قد أفلح المومنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم و هم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» (2)

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أنت والله أميرهم، تميرهم من علومك 
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2- همان آیه 1- 11. 




فيمتارون، وأنت والله دليلهم وبك يهتدون. 

ثم قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لفاطمة: اذهبي إلى عمه حمزة فبشریه به. 

فقالت: فإذا خرجت أنا، فمن يرويه. 

قال: أنا أرؤيه. 

فقالت فاطمة: أنت ترويه؟ 

قال: نعم. 

فوضع رسول الله (صلی الله علیه و آله) لسانه في فيه، (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.)(1)

قال: فسمي ذلك اليوم يوم التروية. 

فلما أن رجعت فاطمة بنت أسد رأت نورا قد ارتفع من على (علیه السلام) إلى عنان السماء .

قال: ثم شدته وقمطته بقماط فبتر القماط. 

قال: فأخذت فاطمة قماطا جيدا فشدته به فبتر القماط، ثم جعلته في قماطين فبترهما، فجعلته ثلاثة فبترها، فجعلته أربعة أقمطة من رق مصر لصلابته فترها، فجعلته خمسة أقمطة ديباج لصلابته فبترها كلها، فجعلته سته من دیباج وواحدة من الأدم فتمطى فيها فقطعها كلها بإذن الله. 

ثم قال بعد ذلك: يا أمه لات شدي یدي، فإني أحتاج إلى أن أبصبص الربي بإصبعي 

ص: 388





1- سوره بقره، آیه 60. 




قال: فقال أبو طالب عند ذلك: إنه سيكون له شأن ونبأ .

قال: فلما كان من غد دخل رسول الله (صلی الله علیه و آله) على فاطمة. 

فلما بصر على (علیه السلام) برسول الله (صلی الله علیه و آله) سلم عليه، وضحك في وجهه، وأشار إليه أن خذني إليك واسقني مما سقيتني بالأمس. 

قال: فأخذه رسول الله (صلی الله علیه و آله)

فقالت فاطمة: عرفه ورب الكعبة. 

قال: فلکلام فاطمة، سمي ذلك اليوم يوم عرفة - يعني أن أمير المؤمنين (علیه السلام) عرف رسول الله (صلی الله علیه و آله)

فلما كان اليوم الثالث، وكان العاشر من ذي الحجة، أن أبو طالب في الناس أذانا جامعة، وقال: هلموا إلى وليمة ابني على .

قال: ونحر ثلاث مائة من الإبل وألف رأس من البقر والغنم، واتخذ وليمة عظيمة، وقال: معاشر الناس! ألا من أراد من طعام على ولدي فهلموا وطوفوا بالبيت سبعا، وادخلوا وسلموا على ولدي على فإن الله شرفه. ولفعل أبي طالب شرف يوم النحر(1)

شیخ ابوجعفر طوسی در کتاب امالی خود از 15 راوی از عباس بن عبد المطلب نقل می کند. ابن شاذان می گوید: ابراهيم بن علی با اسناد خودش از امام صادق (علیه السلام) و آن بزرگوار از آباء گرامی خود چنین نقل می کند: 

عباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب بین گروهی از بنی هاشم و 
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1- الأمالي، شيخ طوسی: ص 706، غایة المرام: ج 1 ص 48 




عبد الغری در مقابل بیت الله الحرام نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد بن هاشم مادر امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در حالی که به على (علیه السلام) باردار بود و آخرین روزهای نه ماه بود. او در مقابل بيت الله الحرام ایستاد و در حالی که درد زایمان به آن بزرگوار عارض شده بود گفت: 

خدایا! من به تو مؤمن هستم و به آنچه از جانب تو نازل شده است و بر پیامبرت و همه پیامبران الهی و به هر کتابی که بر آنها نازل کردهای و به کلام جدم ابراهیم خلیل الرحمان تصدیق دارم که او خانه تو را بنا کرده است. 

به حق این خانه قسم می دهم و کسی که خانه را بنا کرده و به حق این مولودی که در شکم من است و با من سخن می گوید و او با سخنان خود مونس من است و من ایمان دارم که او یکی از آیات و دلایل توست؛ این ولادت را بر من آسان کن. 

عباس بن عبد المطلب می گوید: من و یزید بن قعنب دیدیم وقتی فاطمه بنت اسد این دعا را خواند خانه خدا از پشت شکافته شده فاطمه بنت اسد داخل خانه شد و از چشم های ما غائب شد و دیوار شکافته شد و دوباره با اذن خداوند عالم به هم چسبید. 

ما هرچه کوشیدیم که درب خانه خدا را باز کنیم نتوانستیم. چون می خواستیم چند زن به عنوان کمک برای فاطمه بفرستیم. معلوم شد این امر الهی است و درب خانه باز نخواهد شد. 
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فاطمه بنت اسد سه روز در خانه خدا بود و اهل مکه همه سخنانشان فقط پیرامون این معجزه و مسئله بی نظیر بود. مردها در کوچه ها و جاهای متعدد از سکوهای مکه و زنها در خانه های خود در این باره سخن می گفتند؛ تا این که سه روز به پایان رسید. بعد از سه روز باز همان دیوار بسته شده، شکافته شد و فاطمه بنت اسد با یک فرزند نورانی که لباس بهشتی بر تن داست و در بغل مادر آرمیده بود از کعبه خارج شد و با سخنان خود مردم را نورانی کرد و گفت: 

ای مردم! خدا مرا از بین مردم انتخاب کرد و برتری داد و مرا بر زنان دیگر از گذشتگان فضیلت بخشید. خداوند آسیه بنت مزاحم را انتخاب کرد که در نهان خداوند را عبادت بکند؛ در موضعی که جز به اضطرار عبادت نمی شد و مریم بنت عمران را مزیت داد که از درخت خشک برای او خرمای تازه به زمین ریخت. 

و خداوند عالم مرا بر او فضیلت و برتری داد و بر همه زنهایی که پیش از من از زنان جهانیان بودند. من در خانه خدا سه روز دعوت شدم که غذای من از غذاهای بهشتی و میوه من از میوه های بهشتی بود. 

بعد از سه روز هاتفی در آن خانه ندا کرد و گفت: 

ای فاطمه! نام فرزندت را علی بگذار که من على اعلی هستم. من فرزند تو را از قدرت خودم خلق کردم و از عز و جلال خود و از قسط عدل خود نام او را از نام خودم گرفتم و او را به ادب خود ادب 
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کردم... او اول کسی است که روی کعبه خانه من اذان می گوید و بتهایی که آنجا بت پرستها نصب کرده اند می شکند و آنها را به روی زمین می اندازد و او مرا تعظیم میکند و عظمت مرا به مردم معرفی می کند و مرا تمجید می نماید و به من تهلیل می گوید و او بعد از حبیب من و انتخاب شده از خلقم محمدبن عبدالله رسول من، امام و پیشوا است و او وصی آن حضرت است.

خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و او را یاری کند. 

و وای به حال کسی که با او مخالفت بکند و او را خوار سازد و حق او و امامت او را انکار کند. 

هنگامی که این مولود را به دست پدرش ابوطالب دادند خوشحال شد و علی (علیه السلام) به پدرش سلام کرد و گفت: السلام علیک یا ابه و رحمة الله و بركاته .

سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمدند، وقتی داخل خانه شدند على (علیه السلام)حرکتی کردند و به صورت پیامبر خندیدند و گفتند: السلام علیک یا رسول الله و رحمة الله و بركاته. بعد حرکتی کردند و به اذن خداوند سوره مؤمنون را خواندند. 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر * مؤمنان رستگار شدند.» 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

رستگاری مؤمنان به واسطه توست ای علی! 

و بعد بقیه آیه را تا (هم فيها خالدون) خواندند. 
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بعد از آن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: ای علی! تو و الله امیرمؤمنان هستی با علم خود آنها را آقا می کنی پس آنها آقای مردم می شوند و تو و الله راهنمای همه آنها هستی و به واسطه تو هدایت می شوند. 

سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: ای فاطمه بنت اسد! برو پیش عمویش حمزه و این مولود را به او مزده بده. 

فاطمه فرمود: اگر من رفتم برای این بشارت چه کسی بچه مرا شیر می دهد تا من از آن جا برگردم.

پیامبر فرمودند: من او را شیر میدهم. 

فاطمه از روی تعجب گفت: شما شیر میدهید ؟! 

فرمودند: بلی. و این آیه را تلاوت فرمودند: 

ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید». 

بنابر این، آن روز را که این دوازده چشمه ظاهر شدند و آن روز را روز ترویه نامیدند. هنگامی که فاطمه بنت اسد برگشت دید در خانه نوری هست که تا بالای آسمانها ادامه دارد. وقتی آن فرزند را در قنداقه پیچید بچه آن قنداقه را پاره کرد. دو بند دیگر به قنداقه اضافه کرد باز هر دو را پاره کرد تا سه و چهار بند اضافه کرد، آن طفل همه آنها را پاره کرد و از پارچه های مصری که محکم تر است با پنج بند قنداقه او را بست باز همه را پاره کرد. 

آن گاه شش پارچه دیباج که محکم تر بود به او بست که یکی از آنها 
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چرمی بود. باز همه را به اذن خدا پاره کرد و گفت: ای مادر! مرا به این چیزها مپیچ و دست های مرا مبند، من با این انگشت ها خدا را. «تبصبص؛ اظهار کوچکی کردن با حرکت دادن انگشت ها» می کنم. 

ابوطالب با دیدن این منظره و صحبت نورانی فرزندش گفت: این کودک شأن و مقام بلندی دارد. 

چون فردای آن روز شد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) باز به خانه فاطمه بنت اسد آمدند. هنگامی که چشم امیر مؤمنان على (علیه السلام) به چهره زیبای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) افتاد به آن حضرت سلام کرد به صورتش خندید و اشاره کرد که پیامبر مرا بغل کنید و از آن چیزی که دیروز مرا تغذیه کردید امروز هم سیراب بکنید. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علي (علیه السلام) را بغل گرفتند. 

فاطمه بنت اسد گفتند: به خدای کعبه فرزندم را شناختم. 

پس با این کلام فاطمه این روز را روز عرفه نامیدند که امیر مؤمنان على (علیه السلام) در روز چهارم و پنجم تولد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) راشناخت و سلام کرد. 

پس روز سوم خروج از کعبه که روز دهم ذی الحجه بود به دستور حضرت ابوطالب پدر بزرگوار امیرمؤمنان على (علیه السلام) مردم را به ولیمه دعوت کردند. در این ولیمه سیصد شتر و هزار گاو و گوسفند نحر و ذبح کردند و ولیمه بی نظیری که عظیم ترین ولیمه ها بود، تهیه کردند. حضرت ابوطالب (علیه السلام) فرمودند: هر که می خواهد از ولیمه فرزندم 
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على (علیه السلام) بهره مند شود هفت دور کعبه را طواف کند و بر فرزندم على (علیه السلام) سلام نماید که خداوند این شرافت را نصیب فرزند من کرد. 

به همین جهت روز عید قربان با این کار حضرت ابوطالب (علیه السلام) شرافت خاصی پیدا کرد. 

اینک جا دارد گزیده این حدیث نورانی منحصر به فرد را بیان کنیم تا ایمان خوانندگان قوی تر شود. 

1. دیوار کعبه بعد از دعای فاطمه بنت اسد هاشمی شکافته شد. 

2. از آسمان ندا آمد:. 

فاطمة ادخلی؛ 

فاطمه بیا داخل کعبه. 

3. فاطمه سه روز داخل خانه خدا بود و در آن جا غذای بهشتی می خورد. 

4. لباس های این مولود نورانی از بهشت آمد. 

5. این خبر در آن روز با این که وسائل موجود امروز نبود، ولی جهانی شد، چون بسیار با اهمیت و باعظمت بود. 

6. بعد از ورود فاطمه بنت اسد هاشمی به درون خانه خدا، دوباره با اعجاز دیوار به هم چسبید. 

7. بعد از سه روز که فاطمه بنت اسد هاشمی میهمان خدا در کعبه بود، دوباره همان موضع قبلی شکافته می شود. 

8. فاطمه بنت اسد هاشمی با در بغل داشتن یک فرزند نورانی منحصر به فرد که لباس بهشتی بر تن داشت از داخل کعبه بیرون می آید. 
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9. نام این مولود را خود خدای متعال تعیین کرد که به فاطمه بنت اسد وحی شد: من على اعلى هستم نام این فرزند را از نام خودم گرفتم، اسم او را علی بگذار. 

10. ندای دیگری از عالم غیب این گونه آمد: این اولین کسی است که در اسلام روی بام کعبه اذان خواهد گفت. 

11. این مولود بت شکن است و در آینده نزدیک همه بت های داخل کعبه را خواهد شکست. 

12. او عظمت خداوند عالم را به مردم معرفی خواهد کرد.

13. او بعد از پیامبر من امام و وصی بلافصل پیامبر خاتم است. 

14. خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و او را یاری کند. 

15. وای به حال کسی که با او مخالفت کند و امامت او را انکار نماید. 

16. مولود سه روزه به پدرش حضرت ابوطالب (علیه السلام) سلام می کند. 

17. مولود سه روزه به صورت حضرت خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله)می خندد و سلام می کند. 

18. مولود سه روزه قرآنی که هنوز بر پیامبر خاتم نازل نشده و ده سال دیگر نازل خواهد شد، می خواند و این آیه ها را تلاوت می کند: 

(بسم الله الرحمن الرحيم * قد أفلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو مغرضون * والذين هم للزکاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون *إلا على أزواجهم أو ما ملکت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
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* والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (1)

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مؤمنان رستگار شدند. آنها که در نمازشان خشوع دارند. و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند. و آنها که زکات را می پردازند. و آنها که دامان خود را (از آلوده شدن به بی عفتی) حفظ می کنند. تنها با همسران و کنیزانشان آمیزش دارند، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند. و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند. و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند. و آنها که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند. آنها وارثان هستند. وارثانی که بهشت برین را ارث می برند و جاودانه در آن خواهند ماند. 

19. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بعد از شنیدن این یازده آیه نورانی می فرماید: 

قد أفلحوا بك؛ 

به وسیله تو یاعلی! مردم رستگار خواهند شد. 

20. اگر کسی بگوید: این حدیث، زیباترین حدیث در ولایت امیرمؤمنان على (علیه السلام) است، بسیار حرف درست و نورانی گفته است. 

21. اگر کسی بگوید: زیباترین مولود در عالم وجود بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)این مولود است، حرف او کاملا مورد تأیید همه عقلای بشر است. 
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22.اگر کسی بگوید: این مکان از تمام مکانهایی که دیگران در آن متولد شده اند بهتر است، سخن صحیح گفته است. 

23.اگر کسی بگوید: این زیباترین تولد در عالم وجود است، سخن به جا گفته است. 

24.اگر کسی بگوید: این زیباترین معجزه در تولد یک امام معصوم است،سخن نیکو و صحیح گفته است. 

25.اگر کسی بگوید: اسمی که خدا بر کسی بگذارد، زیباترین اسم است، سخن نورانی گفته است. 

26.اگر کسی بگوید: زیباترین و بزرگ ترین ولیمه داده شده برای مولودی این ولیمه است، سخن خوبی گفته است. 

27.اگر کسی بگوید: زیباترین مادری که در کعبه غذای بهشتی خورده و او مادر منحصر به فرد امیرمؤمنان علی (علیه السلام) است، درست سخن گفته است. 

28.اگر کسی بگوید: بزرگترین مادری که دعای سریع الاجابة داشته این مادر است، صحیح گفته است. 

29.اگر کسی بگوید: این مادر منحصر به فرد فرزندی زاییده که در روز سوم تولد قرآن نازل نشده را خوانده، سخن درستی گفته است. 

30.اگر کسی بگوید: این فرزند، فرزند منحصر به فردی است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «او پرچمدار فلاح و رستگاری بشر است»، درست گفته است.
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آیه (151)


اشاره

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليکم آياتنا ویزکیکم ویعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون (151)

همان گونه رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم؛ تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی دانستید، به شما یاد دهد. 



آیا این آیه تکمیل کننده آیه قبلی است؟ 

در تفسیر این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد: 

نخست آن که این آیه، مکمل آیه قبلی باشد که فرمود: 

(ولأتم نعمتي عليکم ولعلكم تهتدون * كما أرسلنا فيكم رسولا منكم یتلوا عليكم آياتنا و یزکیکم ویعلمكم الکتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)

نعمت خود را بر شما تمام کنم، شاید هدایت شوید؛ همان گونه رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را نمی دانستید، به شما یاد دهد. 

بنابر این، عامل در کاف «كما أرسلنا فيكم» و «ولأتم نعمتی علیکم» است. پس نباید بر «تهتدون» وقف کرد؛ بلکه بر «تعلمون» باید وقف کرد. 

دوم آنکه این آیه مکمل آیه قبلی نیست و مستقل است و ابتدای کلام است و 
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جمله ای که در آیه بعدی (فاذکرونی أذکرکم) است خبر این مبتداء است و معنای آیه این گونه می شود: 

بعث رسولی از شما نعمتی بر شما است، چون که شما با آمدن این رسول عزت پیدا کردید و این نعمتی که من به شما دادم و عزیز شدید: 

فاذکرونی واشكروا لي واعبدوني أنعم عليكم بالجزاء والثواب ؛

پس به یاد من باشید، و ذکر مرا بگویید و شکر مرا بکنید بر این نعمت و عبادت مرا بکنید که من باز به شما جزا و ثواب خواهم داد. 

طبق احتمال دوم بر «تعلمون» نباید وقف کرد، بلکه ( فاذکرونی أذكرکم ) دنبال آیه است و بر جمله (ولا تكفرون ) باید وقف بشود که آخر آیه می شود. 

آیت الله طيب اعلى الله مقامه الشريف در تفسیر این آیه کاف «کما» را برای تشبیه و حرف «ما» را مصدریه گرفته است که معنا این گونه می شود 

إنعام عليكم بجعل البيت قبلة كإرسالنا فيكم رسولا...

چنانکه انعام کردیم به شما به این که کعبه را قبله شما قرار دادیم تا هدایت شوید؛ همین طور در میان شما پیامبری فرستادیم که از انواع هدایت او بهره مند شوید. بنابراین، آیت الله طيب له معنای اول را انتخاب کرده است که باید بر 

«تهتدون» وقف نشود، بلکه بر «تعلمون» وقف شود. 
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پیامبری از شما 

(رسولا منکم )

یعنی نسب این پیامبر از شما عرب هاست. 

جهت این که خدای متعال پیامبر را از عربها قرار داد این بود که اگر پیامبر از غیر عربها بود آنها زیر بار غیر عرب نمی رفتند. چون نخوت و جهالت عرب ها بسیار بالا بود. 


پیامبر و تزکیه و تعلیم امت 

(يتلوا عليكم آياتنا ) 

مراد از این آیات، آیات قرآن کریم است. 

(و یزکیکم)

یعنی شما را در معرض تزکیه شدن قرار داد که به طاعت خدا و متابعت او فرمان داد که شما با این دستورات الهی تزکیه شدید و این لطف از جانب خداوند به شما شد. 

(ویعلمكم الكتاب والحكمة )

مراد از کتاب در این جا قرآن و مراد از حکمت، بیانات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است که آن بیانات هم از کتاب است و منظور آیات شریفه را بیان می کند. 

(ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) 

یعنی چیزی را که شما قادر بر فهم آن نبودید به شما تعلیم داد که اگر آن از و جانب خداوند نبود کسی قادر بر فهم آنها نبود؛ چنان که با ملاحظه دستورات من الهی این مطلب به طور کامل روشن و این لطف الهی بسیار با اهمیت است. 
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آیه (152)


اشاره

فاذكروني أذكركم واشکروا لي ولا تكفرون (152)

پس به یاد من باشید، تا به یاد شما باشم و برای من شکر گزار باشید و کفران نکنید. 



حقیقت ذکر یعنی چه؟ 

حرف «فاء» برای تفریع است؛ یعنی چون این نعمت ها را به شما عنایت کردیم پس مرا یاد کنید و شکرگزارید. 

ذکر به معنای به یاد خدا و متوجه او بودن در جميع حالات است؛ یعنی انسان در نعمت و بلا، صحت و بیماری و ثروت و فقر و در همه این حالات به یاد خدا بوده و متوجه اوامر و نواهی او باشد و حقیقت ذکر همین است. البته ذکر لسانی نیز فرع بر آن است. 

(أذکرکم)

بیان فائده ذکر و جزای «ذکر» است. یاد کردن خدا به تفضل و انعام، افاضه خیرات، رفع بلیات، توفیق بر اعمال صالح، نیل به سعادت و نجات از هلاکت انجام می پذیرد. 



حقیقت شکر چیست؟ 

(واشکروا لي ولا تکفرون )

شکر عبارت است از:

1.شكر لسانی است که انسان به زبان، خدا را سپاس گوید. 
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2. شکر جوارحی که اعضا و جوارح خود و هر نعمتی را که خدا به او داده در مورد خود و برای همان غرضی که خدا به او عنایت فرموده صرف نماید. 

3. شکر قلبی که همه نعمت ها را از جانب خدا بداند که قرآن می فرماید: 

(وما بکم من نعمة فمن الله )(1)

و آنچه از نعمت ها دارید، از خداست. 

انسان شکرگزار، باید واقعا خود را از ادای شکر نعمت های الهی عاجز بداند. 


کفران نعمت چیست؟ 

کفران نعمت این است که انسان نعمت الهی را در غیر غرض الهی صرف کند که موجب عذاب الهی و از دست رفتن نعمت اوست. خداوند در سوره ابراهیم (علیه السلام) می فرماید: 

(لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي لشديد) (2)

اگر شکرگزاری کنید، (نعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، به راستی که مجازاتم شدید است. 


ذکر خدا از منظر روایات 

در تفسير «الصافي»، تفسير «نورالثقلين» و تفسير العیاشی در ذیل این آیه شریفه روایات متعتدی ذکر شده که ما برای بیشتر روشن شدن تفسیر این آیه 
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1- سوره نحل، آیه 53.

2- سوره ابراهیم، آیه 7. 




آنها را ذکر می کنیم. 

در تفسير الصافی به نقل از کتاب الكافي و تفسير العياشي از امام صادق (علیه السلام) و در تفسیر قمی از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که این دو بزرگوار فرموده اند: 

ذكر الله لأهل الطاعة أكبر من ذكرهم إياه ألا ترى أنه يقول: ( فاذکرونی أذکرکم ) (1)

ذکر کردن خدا اهل طاعت را بزرگ تر است از ذکر اهل طاعت خدا را، مگر نمی بینی که خدا می فرماید: «یاد کنید مرا که من یاد کنم شما را)

هم چنین در تفسير الصافي از «الخصال» چنین نقل شده است: امیرمؤمنان على (علیه السلام) فرمود: 

اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم (2)

خدا را در همه مکان ها یاد کنید، چون که او با شماست. 

در روایت دیگر امام صادق (علیه السلام) فرمود: خدای تعالی می فرماید: 

یابن آدم! اذكرني في الملاء أذكرك في ملاء خير من ملئك (3)

مرا در ملأعام یاد کنید که من شما را در جمعی بهتر جمع شما یاد کنم. 

در سخن دیگری امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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1- تفسير الصافي : ج 1 ص 202.

2- همان، الخصال: ص 613 

3- همان. 




در حدیث قدسی آمده: 

یا عیسی! اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في ملئك اذكرك في ملاء خير من ملاء الآدميين (1)

یا عیسی! یاد کن مرا در خودت من هم یاد می کنم تو را در خودم و مرا در ملاء و بین عموم مردم یاد کن که من هم تو را در جمعی که بهتر از جمع آدمیان است یاد کنم. 

در حدیث دیگری می خوانیم: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلآ ذكره بخير، فاعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته؛(2)

خداوند را احدی از بندگان مؤمن را یاد نمی کند مگر آنکه خدا او را بهتر یاد می کند. پس کوشش کنید در طاعت خدا که آن ذکر خدا است. 

در روایت دیگری آمده: امام باقر (علیه السلام) فرمود: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إن الملك ينزل الصحيفة من أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم. فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، فإن الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله ، فإنه يقول: ( فاذکرونی أذکرکم) (3)

فرشته ای در اول روز و اول شب نامه عمل انسانها را می آورد که در 
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1- همان. 

2- همان. 

3- همان. 




آن همه کارهای هر انسانی در آن نوشته شده است. پس در اول روز کارتان را با خیر شروع کنید و در آخر روز هم کارتان را با خیر تمام کنید. خداوند ما بین این دو خیر را می بخشد ان شاء الله. چون خداوند در قرآن می فرماید: «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم». 

روایت دیگر را در این باره از «الخصال» نقل می کنیم. امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

في البلاء من الله الصبر فريضة وفي القضاء من الله التسليم فريضة، وفي النعمة من الله الشكر فريضة؛(1)

در بلاهایی که از جانب خداوند است، صبر واجب است. در قضا و قدرهای الهی تسلیم به آن واجب است و در نعمتهای الهی شکر آن واجب است. 

در روایتی دیگر امام سجاد (علیه السلام) می فرماید: 

من قال( الحمد لله ) فقد أدى شكر كل نعم الله (2)

کسی که بگوید: «الحمد لله» شکر همه نعمت های الهی را به جا آورده است. 

در حدیث دیگری امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: 

شكر كل نعمة الورع عما حرمه الله (3)

شکر هر نعمتی ورع و پارسایی است نسبت به آنچه خداوند آن را 
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1- همان: ص 203.

2- همان. 

3- همان. 




حرام کرده است. 

در حدیث دیگری در تفسير العیاشی آمده: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: 

هل للشكر حد إذا فعله الرجل كان شاكرا؟ 

قال: نعم. 

قيل: وما هو؟ 

قال: الحمد لله على كل نعمة أنعمها على وإن كان فيها أنعم عليه حق أتاه، ومنه قوله: ( الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین )(1) ...الآيات (2)

آیا برای شکر خدا حد و اندازه ای هست که اگر انسان آن را انجام دهد او شاکر باشد؟ 

فرمودند: آری. 

گفته شد: اندازه آن چیست؟ 

فرمودند: بگوید: حمد برای خدا است بر هر نعمتی که به من انعام کرده ولو اینکه در آن نعمت حقی را بر من واجب کرده است (مثل نماز، روزه و سایر عبادات که همه نعمت است و از جمله آنها آیات شریفه قرآن است که می فرماید: 

پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم... 

در حدیث دیگری در تفسیر نورالثقلین آمده است: محمد بن مسلم در 
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1- سوره زخرف، آیه 13.

2- تفسير الصافي: ج 1 ص 203 




حديث طولانی می گوید: 

تسبيح فاطمة ÷÷÷ من ذكر الله الكثير الذي قال الله: (فاذکروني أذکرکم) (1)

تسبيح فاطمه زهرا ÷÷÷ همان ذكر الله كثير است که خداوند در قرآن می فرماید: «مرا یاد کند تا شما را یاد کنم». 

حدیث دیگری را حویزی در تفسير «نورالثقلين» چنین نقل می کند: ابو عمرو زبیری می گوید: 

امام صادق (علیه السلام) در حديث طولانی فرمود: 

الوجه الثالث من الكفر، كفر النعم قال: ( فاذکرونی أذکرکم واشکروا لي ولا تكفرون )(2)

وجه سوم از کفر، كفر نعمت هاست که خداوند در قرآن می فرماید: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گویید و مرا کفران نکنید». 

در حدیث دیگری آمده: 

وفيما علم أمير المؤمنين (علیه السلام) أصحابه: اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم(3)

در چیزهایی که امیرمؤمنان على (علیه السلام) به اصحاب خود تعلیم فرمود 
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1- تفسير نورالثقلين : ج 1 ص 118 حدیث 429.

2- همان: ج 1 ص 140 حدیث 430 به نقل از الكافي: ج 2 ص 390 

3- همان: ج 1 ص 141 حدیث 438. 




این بود که خدا را در هر مکانی یاد کنید و حال آنکه خداوند عالم در همان مکان با شماست. 


آیه (153)


اشاره

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرین (153)

ای افرادی که ایمان آورده اید! از صبر و نماز، کمک بگیرید؛ به راستی که خداوند با انسان های صابر است. 



خطاب آیه به چه کسانی است؟ 

در این آیه شریفه، گرچه خطاب به عموم مؤمنان است، ولی در درجه اول خطاب به امیرمؤمنان على (علیه السلام) و فرزندان معصوم آن بزرگوار (علیهم السلام) است. در این باره در تفسیر برهان روایاتی نقل شده است. در حدیثی آمده است: ابن عباس می گوید: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

ما أنزل الله آية فيها (يا أيها الذين آمنوا) الأوعلى رأسها وأميرها؛(1)

هر آیه ای که در قرآن «ای کسانی که ایمان آورده اید» دارد على (علیه السلام)در رأس آن آیه و امیرمؤمنان هستند. 

بنابراین، همه آیات قرآنی که «يا أيها الذين آمنوا ) دارند به نور امیر مؤمنان على (علیه السلام) منور هستند. 

نظیر این حدیث را سنی ها نیز نقل کرده اند. برای نمونه عکرمه از ابن عباس 
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1- شرح الاخبار: ج 1 ص 453 




چنین نقل می کند: 

ما أنزل الله آية في القرآن يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا) إلآ كان على بن أبي طالب شریفها وأميرها(1)

آیه ای در قرآن نیست که «ای کسانی که ایمان آورده اید مگر این که علی ابن ابی طالب (علیه السلام) شریف و امیر آن مؤمنان است. آری، هرچه ایمان انسان غير معصوم بیشتر باشد شمول این آیه نسبت به او بیشتر است. 


صبر و نماز در روایات 

اینک چند حدیث درباره صبر و نماز می آوریم. 

فضیل می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

یا فضیل! بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام وقل لهم: إني أقول: لا أغني عنكم من الله شيئا إلا بورع. فاحفظوا ألستنكم وكفوا أيديكم بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين(2)

ای فضیل! وقتی شیعیان ما را ملاقات کردی سلام ما را به آنها برسان و به آنها بگو: هیچ چیز شما را در دنیا از خدا بی نیاز نمیکند مگر آن که با ورع و پارسا باشد. پس زبان های خود را حفظ کنید و دستهای خود را نگاه دارید و شما را به دو چیز سفارش میکنم: 
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1- شواهد التنزيل : ج 1 ص 65. 

2- تفسير العياشي: ج 1، ص 68، حدیث 23 




صبر و نماز که خداوند حتما با صابران است. 

در حدیث دیگری عبدالله بن طلحه می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

الصبر هو الصوم (1)

صبر همان روزه است. 

حدیث سوم را از تفسير الصافی به نقل از «مصباح الشریعه» نقل می کنیم. امام 

صادق (علیه السلام) در سخنی فرمود: 

فمن صبر کرهة ولم يشك إلى الخلق ولم يجزع بهتك ستره فهو من العام ونصيبه ما قال الله:(و بشر الصابرین) أي بالجنة. 

ومن استقبل البلايا بالرحب وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاص ونصيبه ما قال: (إن الله مع الصابرين ) (2)

کسی که با تحمل صبر کند و به خلق شکایت نکند و جزع ننماید و هتک ستر نکند او داخل در عموم است و نصيب او بشارت از جانب خدا است که می فرماید: «صابران را به بهشت «بشارت بده». 

و کسی که به استقبال بلاها برود و با صبر و آرامش و سکینه و وقار آنها را استقبال کند، پس او از جانب خدا بشارت خاص دارد و نصیب او این است که خدا می فرماید: «به راستی خدا با صابران است». 

حدیث چهارم را از «مجمع البیان» در ذیل همین آیه نقل می کنیم. امیرمؤمنان 
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1- همان: حدیث 124.

2- تفسير الصافي: ج 1 ص 203. 




على (علیه السلام) فرمود: 

الصبر صبران: صبر على ما تكره، وصبر عما تحب (1)

دو نوع صبر هست :

صبر بر آنچه که انسان آن را کراهت دارد؛ مثل صبر بر بلاها. 

دوم صبر بر آن چیزی که آن را دوست دارد که همان طوری که خدا دستور داده از آن استفاده کند. 

گفتنی است که بعضی مفسران صبر در این آیه را به دعا تفسیر کرده اند و بعضی دیگر آن را به فرائض و نوافل، بلکه صلوات مبتدئه تفسیر کرده اند و در معاني الأخبار» روایاتی هم برای آنها ذکر شده است.(2)


منظور از «با خدا بودن» چیست؟ 

منظور از معیت و همراهی خدا با صابران نصرت و اعانت، توفيق و ارشاد، هدایت خاصه و افاضه خيرات، دفع بلیات و انجاح مقاصد و دیگر تفضلات اوست که شامل حال صابران می شود و بالاتر از همه اجر و پاداش اخروی است که درباره آنها می فرماید:

(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )(3)

صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند. 
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آیه (154)


اشاره

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون (154)

و به آنها که در راه خدا کشته می شوند، نگویید مرده اند؛ بلکه آنان زنده اند، ولی شما نمی فهمید. 



شهیدان در راه خدا و زندگی دیگر 

در تفسیر این آیه حدیثی در کتاب های «الکافی» و «تهذیب الأحکام» آمده که این آیه را بیان می کند. بنابراین حديث يونس بن ظبيان می گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: 

ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ 

فقلت: يقولون: تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش. 

فقال أبو عبدالله (علیه السلام): سبحان الله! المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. 

یا یونس، إذا كان ذلك أتاه محمد(صلی الله علیه و آله) وعلى وفاطمة والحسن والحسين (علیهم السلام) والملائكة المقربون، فإذا قبضه الله تعالى صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا؛(1)

مردم درباره ارواح مؤمنان چه می گویند؟ 
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1- الكافي: ج 3 ص 245 حديث 6، تهذیب الأحکام: ج 1 ص 466 حدیث 171. 




عرض کردم که می گویند: آنها در چینه دان پرندگان سبز رنگ جا دارند و آن پرندگان در قندیل های زیر عرش لانه دارند. 

حضرت فرمود: سبحان الله! مؤمن در نزد خداوند بزرگوار تر از این است که روحش را در چینه دان پرندگان جای دهد. 

ای یونس، وقتی مؤمن می خواهد از دنیا برود، حضرت محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین صلوات الله عليهم أجمعين و فرشتگان مقرب نزد او می آیند. وقتی خداوند روح او را گرفت آن را در قالب و صورتی مانند کالبد دنیایی اش قرار می دهد و آنها در عالم برزخ میخورند و می آشامند. وقتی روح کسی بر آنها وارد می شود، او را با همان صورتی که در دنیا داشته، میشناسند. 

حدیث دوم را از «تهديب الأحكام» نقل می کنیم. از امام صادق (علیه السلام) درباره ارواح مؤمنان پرسیدند. فرمود: 

في الجنة على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت فلان(1)

آنها در بهشت و به همان شکل و قیافه دنیوی هستند که اگر آنها را ببینی می گویی این فلان شخص است که در دنیا دیده بودم. 


کشته شدگان در راه خدا چه کسانی هستند؟ 

(لمن يقتل في سبيل الله ) 

کشته شدن در راه خدا شامل حال کسانی است که در میدان جنگ در کنار 
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پیامبر یا امام یا نائب خاص امام شهید شده باشند و هم چنین شامل هر کسی می شود که در راه اسلام و ترویج دین شهید گردد. 

شأن نزول آیه اگرچه در مورد شهدای بدر است و این آیه درباره آنها نازل شده است، ولی مورد، مخصص نیست و عموم کشته شدگان در راه خدا را شامل می شود، مانند ائمه طاهرین (علیهم السلام) و فرزندان و اصحاب آنها و علما و مؤمنان، چنان که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در «نهج البلاغه» در خطبه ای می فرماید: 

فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ره وحق رسوله (صلی الله علیه و آله) وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام اصلاته لسيفه فإن لكل شيء مدة وأجلا؛(1)

هر کس از شما با معرفت حق پروردگار و حق پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت او در بسترش بمیرد شهید از دنیا رفته است و اجر او به عهده خداوند است و سزاوار و لايق ثواب اعمال صالحی است که قصد داشته آنها را انجام دهد و همان نیت او جایگزین شمشیر کشیدنش می گردد. 

بنابراین هم شهدای در جبهه و معرکه قتال، شهید هستند و هم شیعیانی که موفق به جنگ نشده و در خانه با معرفت و میل به شهادت، از دنیا رفته اند. پس هر شیعه طبق این فرمایش امیرمؤمنان علی (علیه السلام) شهید است. 
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1- نهج البلاغه: ص 282 خطبه 190.





منظور از زندگی بعد از مرگ چیست؟ 

حیات بعد از مرگ، حیات برزخی است که به شهدا اختصاص ندارد، بلکه همه انسانها زندگی برزخی دارند و آیه شریفه، شهدا را ذکر می کند، ولی «اثبات شیء نفى ما عدا» نمی کند، مثل این که بگویند: حسن عادل است. این، عدالت را در او منحصر نمی کند، بلکه عدالت او را فقط ثابت می کند، ولی عدالت دیگران را نفی نمی کند. 

این آیه شریفه می فرماید: شهدا زنده هستند و نزد خدا رزق و روزی دارند و ما دليل قاطع داریم که زنده شدن در عالم برزخ برای همه هست؛ خوبان در نعمت های الهی به سر می برند و بدان معذب به عذاب هستند که در سوره مؤمنون می فرماید: 

(حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخإلى يوم يبعثون) (1)

تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرارسد، می گوید: «پروردگار من، مرا بازگردانید! شاید به تلافی آنچه ترک کردم و کوتاهی نمودم عمل صالحی انجام دهم.» چنین نیست. این سخنی است که او به زبان می گوید و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. 
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1- سوره مؤمنون، آیه های 99 و 100. 





انواع چهارگانه حیات و زندگی 


اشاره

(بل أحياء)

در توضیح این فراز از آیه می گوییم: ما چهار نوع حیات و زندگی داریم: 

1. حیات نباتی.

2. حیات حیوانی. 

3. حیات انسانی 

4.حیات ایمانی. 



1.حیات نباتی 

حیات نباتی همان قوه رشد و نمو است که مشترک بین نباتات، حیوانات و انسان هاست و موت، زوال این حیات است. 



2. حیات حیوانی 

حیات حیوانی نیرویی است که به واسطه آن، حس و حرکت ارادی واقع می شود و آن مشترک بین حیوان و انسان است و موت، زوال آن است.



3. حیات انسانی 

حیات انسانی همان قوه تعقل و ادراک کلیات است که این مایه امتیاز انسان از حیوانات است و این نیز به واسطه آن روح مجرد و نفس ناطقه انسانی است که مدبر این بدن است. موت آن هم قطع تدبير و تعلق او از این بدن است، ولی
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زوال و نابودی ندارد و بعد از قطع علاقه از این بدن باز هم باقی است و وقتی حشر قیامت شد باز به آن بدن تعلق می گیرد. 


4. حیات ایمانی 

حیات ایمانی عبارت است از آرامش دل و اطمینان نفس و روشنی قلب که در اثر ایمان و معرفت به خدا برای مؤمن پیدا می شود.

انسان در پرتو آن در روح و راحت و انبساط و لذت زندگی می کند و آلام و مکاره دنیا و مصائب آن برای او ایجاد خوف و ناراحتی نمی کند؛ زیرا اعتماد او به مبدئی است که جز خیر و جمیل از او صادر نمی شود و این همان «حیات طیبه» است که در سوره نحل می فرماید: 

(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ) (1)

هر کس به از مرد یا زن - عمل شایسته ای انجام دهد و مؤمن باشد، او را با زندگی پاک، حیات حقیقی می بخشیم. 

و هم چنین در سوره انفال می فرماید: 

(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحییکم(2)

ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد، آنان را اجابت کنید. حکما می گویند: الفاظ برای معانی عام وضع شده و میزان صدق لفظ بر 
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1- سوره نحل، آیه 97

2- سوره انفال، آیه 24 




معنایی است که از آن لفظ متوقع است. برای مثال، کلمه «سراج؛ چراغ» وضع شده برای هر چیزی که در تاریکی از نور آن استفاده شود و اشکال مختلف آن فرق نمی کند و به همه سراج و چراغ گفته می شود. 

حیات در این آیه هم معنای عامی دارد که عبارت است از ظهور آثار متوقعه و مورد انتظار از آن. به این معنا، این کلمه بر ذات اقدس خدای متعال نیز اطلاق می شود چنان که می فرماید: 

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم )(1)

معبودی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده، نیست. 

یعنی ذاتی که آثار علم و قدرت از او ظاهر است و از این جهت گفته اند: 

حیات خدا عین علم و قدرت اوست و ذات عالم و قادر حتما حي و زنده است. 

البته هرجا آثار حیات باشد، گفتن آن صحیح است و لازم نیست همه حیاتها با هم یکسان و مساوی باشند. 

ازاین رو حیات درعالم برزخ سنخ همان عالم است.از این رو افراد عالم دنیا نمی توانند حیات عالم برزخ را درک کنند تا این که خودشان به عالم برزخ بروند، مثل طفلی که در رحم مادر حیات دارد، اما نمی تواند حیات و زندگی در دنیا را درست درک کند. 


شعور چیست؟ 

(ولكن لا تشعرون)
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شعور، ادراک اولیه ای است که مسبوق به جهل باشد. از این رو، این کلمه بر خداوند اطلاق نمی شود. 

بعضی گفته اند: شعور توجه به لطائف و دقایق امور است و از این جهت که شاعر به دقایق و لطائف امور توجه دارد، او را شاعر می گویند. 

عموم مردم و حتی بسیاری از اهل ایمان، حیات شهدا را نمی توانستند درک کنند، و حیات برزخی را هم نمی توانند درک کنند. 


آیه (155)


اشاره

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين (155)

به یقین همه شما را به چیزی از قبیل ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم و بشارت ده به صبر کنندگان. 



بهترین تفسیر آیه 

بهترین تفسیر برای این آیه شریفه، حدیثی است که در تفسير «نورالثقلین» به نقل از کتاب «کمال الدين» آمده است. محمد بن مسلم می گوید: 

سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) يقول: إن قدام القائم (علیه السلام) علامات تكون من الله عزوجل للمؤمنين. 

قلت: وما هي جعلني الله فداك؟ 

قال: ذلك قول الله عزوجل: (ولنبلونكم» يعنى المؤمنين قبل خروج 
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القائم (بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات و بشر الطايرين». 

قال: يبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلاء أسعارهم. 

(و نقص الأموال ) 

قال: کساد التجارات و قلة الفضل. 

(ونقص من ألأنفس). 

قال: موت ذريع 

(ونقص من الثمرات، قال: قلة ريع ما يزرع. 

(و بشر الصابرين) عند ذلك بتعجیل فروج القائم (علیه السلام) 

ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عزوجل يقول: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم به (1)(2)

از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: برای قیام قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله) علاماتی هست که از جانب خداوند متعال برای مؤمنان قرار داده شده است. 

عرض کردم: آن علامت ها چیست؟ خدا مرا فدای شما کند. 

فرمود: آن قول خداوند است که می فرماید « و به یقین می آزماییم » 

یعنی مؤمنان را قبل از خروج قائم به چیزی از ترس، گرسنگی و 
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1- سوره آل عمران، آیه 7.
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جان ها و میوه ها می آزماییم و به صابران مزده بده. 

فرمودند: شما را آزمایش می کنیم به ترس از بنی فلان در آخر سلطنت آنها و به گرسنگی که از گرانی قیمت ها به وجود می آید. 

و هم چنین به کم شدن اموال. 

فرمودند: تجارتها کم سود می شود و انسانهایی کشته می شوند به وضع فجیعی و زراعتها کم حاصل می شود. 

و بشارت بده صابرین را که در این وقت، فرج نزدیک است. 

بعد حضرت فرمودند: ای محمد! این تأویل این آیه شریفه است که خداوند می فرماید:« در حالی که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمی دانند» 

در تفسیر این آیه حدیث دیگری در تفسير «نور الثقلين» آمده که تفسیر این آیه را بیان می کند. 

ابوحمزه ثمالی می گوید: 

سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.) 

قال: ذلك جوع خاص وجوع عام. 

فأما بالشام فإنه عام. 

وأما الخاص بالكوفة يخص ولا يعم، ولكنه يخص بالكوفة أعداء آل محمد (علیهم السلام) فيهلكهم الله بالجوع. 

وأما الخوف، فإنه عام بالشام وذاك الخوف إذا قام القائم (علیه السلام). 
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وأما الجوع فقبل قيام القائم (علیه السلام) ، وذلك قوله: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع)(1)

من از امام باقر (علیه السلام) از این آیه شریفه پرسیدم. 

حضرت فرمودند: گرسنگی خاص و گرسنگی عام هست. 

در شام گرسنگی عام هست. 

و در کوفه گرسنگی خاص هست و عمومیت ندارد. 

در کوفه دشمنان آل محمد (علیهم السلام) دچار گرسنگی می شوند و خدا آنها را با گرسنگی هلاک می کند و اما خوف عام در شام هست، وقتی که قائم آل محمد (علیهم السلام) قیام می کند. 

و اما گرسنگی قبل از قیام آن حضرت در همین آیه بیان شده است. 

حدیث سوم را باز از تفسير «نورالثقلين» می آوریم. 

سماعة بن مهران می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن في كتاب على (علیه السلام) : أن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل وإنما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة. فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه، وذلك أن الله عزوجل لم يجعل الدنيا ثواب لمؤمن ولا عقوبة لكافر. 

ومن سخف دينه وضعف عمله فقد قل بلائه، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض (2)
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1- همان: ج 1 ص 120.

2- الكافي: ج 2 ص 259 حدیث 29، علل الشرائع : ج 1 ص 44 حدیث 1. 




در کتاب على (علیه السلام) آمده است: شدیدترین مردم از حیث بلا پیامبران هستند و بعد از آنها اوصیای پیامبران و بعد از آنها هر آدمی که در عمل به دین بیشتر به آنها شباهت داشته باشد و هر مؤمنی ابتلائش به قدر اعمال حسنه اوست. پس کسی که دین صحیح و عمل صحیح داشته باشد بلای او بیشتر است و این مطلب به این جهت است که خداوند متعال دنیا را برای مؤمن نواب و برای کافر عقوبت قرار نداده است. 

و کسی که دین او در درجه پایین و عمل او ضعیف باشد بلای او کمتر است و بلا با سرعت زیاد که سرعت آن از آمدن باران تند، بیشتر است متوجه مؤمن می شود. 

حدیث دیگر را از «نهج البلاغه» نقل می کنیم: امیرمؤمنان على (علیه السلام) فرمود: 

إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب، ويقلع مقلع ويتذکر متذكر ويزدجر مزدجر.. (1) 

خداوند عالم بندگان خود را آزمایش می کند وقتی آنها گناه می کنند و اعمال گناه انجام می دهند به اینکه نمرات و میوه جات آنها را کم می کند، برکات را حبس می نماید و خزائن خیرات را به روی آنها می بندد تا گنه کاران توبه کنند و دست از گناه بردارند و متوجه اشتباهات خود بشوند و خود را بر کارهای خلاف خود توبیخ کنند. 
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1- نهج البلاغه: ج 2 ص 25 خطبه 143. 




در «مصباح الشریعه» آمده: امام صادق (علیه السلام) در کلام طولانی فرمود: 

فمن سترها ولم يشك إلى الخلق ولم يجزع بهتک ستره فهو من العام ونصيبه مما قال الله: ( وبشرالصابرين ) أي بالجنة؛(1)

کسی که بلاهایی را که به او رسیده بپوشاند و نزد دیگران سخن به شکایت باز نکند و جزع و فزع ننماید که این سر فاش بشود، پس، او از افراد این عموم است که خداوند می فرماید: «صابران را مزده» بهشت بده». 


موارد تفسیری آیه 

بعد از ذکر این چند حدیث نورانی در تفسیر این آیه شریفه چند موضوع ذکر شده که در این موارد سخن بیشتر لازم است. 


امتحان و آزمون الهی 

(ولنبلونکم) 

این عبارت از «بلی بلوا» گرفته شده است، به معنای اختبار و آزمایش نمودن و در شدت و سختی و ناملایمات قرار دادن است و چون دنیا دار تزاحم، تصادم و حوادث است انسان دائما در معرض این بلیات و مورد اختبار و امتحان است. 
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1- تفسير نور الثقلين : ج 1 ص 143 حدیث 449. 





دو قسم از بلا 

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: 

دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة:(1)

دنیایی که به بلا پیچیده شده و به فریب شناخته شده است. 

بلیات و شداید این دنیا از دو قسم بیرون نیست. 

قسم اول ناملایماتی است که انسان به سوء اختيار خود و از روی جهالت، حماقت، اشتباه کاری و خیالات واهی متوجه خود می گرداند. این قسم از بلاها جز بدبختی دنیا و گرفتاری آخرت چیزی ندارد که قرآن می فرماید: 

(خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین) (2)

در دنیا و جهان آخرت زیان کار است و این، همان زیان روشن و آشکار است. 


فواید برخی بلاها 

قسم دوم بلاهایی است که از جانب خدا و لازمه حیات این دنیاست و مورد آیه شریفه این گونه بلاهاست. البته این گونه بلاها دارای حکمت و مصلحت بوده و فوایدی دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. 

1. اکثر این گونه بلاها؛ اگرچه به ظاهر بلا و شدت است، ولی در حقیقت تفضل و نعمت است، مانند مداوای مریض و معالجه و تحت عمل آوردن او که 
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1- عيون الحكم و المواعظ : ص 144. 

2- سوره حج، آیه 11 




هر چند به ظاهر برای او ناملایم و سخت است، ولی وسیله شفا و راحتی اوست، چنان که در حدیث قدسی آمده است: 

إن من عبادي من لا يصلحه إلآ الفقر فلو أغنيته لأفسده ذلك.. (1)

به راستی در میان بندگانم کسی است که جز فقر او را اصلاح نمی کند، اگر او را ثروتمند کنم موجب فساد او خواهد شد 

2. بسیاری از اخلاق حمیده و صفات حسنه در نتیجه ابتلا به بلیات و گرفتار شدن به مصائب و ناملایمات حاصل و کامل می شود، مانند صبر و رضا، تسلیم و 

حلم و امثال اینها. 

این موارد را خداوند برای تربیت خلق، ابتلا می کند، مانند فرمانده سپاهی که سربازان را به کارهای سخت و امور شاقه وامی دارد؛ برای این که ورزیده و کار آزموده شوند. 

3. بعضی از کارها موجب توجه بنده به خدا می گردد و غفلتی را که غالبا در اثر متنعم بودن برای انسان حاصل می شود برطرف می کند و انسان را به دعا، بسیاری از عبادات و تحصیل علم که در نعمت برای او میسر نمی شود، موفق می گرداند. 

4. با امتحان و آزمودن انسان است که بر خود بنده و دیگران حد معرفت و مقام او معلوم می گردد.

5. بسیاری از بلاها موجب پاداش اخروی است که امیرمؤمنان علی (علیه السلام)می فرماید: 
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1- مفتاح الفلاح: ص 125. 




مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة:(1)

تلخی دنیا موجب شیرینی جهان آخرت و شیرینی دنیا موجب تلخی جهان آخرت است. 

6. عقوبت دنیوی معاصی است، چنان که می فرماید: 

(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير )(2)

هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید، و بسیاری را نیز عفو می کند. 

7. موجب غفران گناهان و کفاره معاصی است، چنانچه مفاد بسیاری از روایات همین است و هم چنین مکافاتی است که باعث عبرت و تنبه دیگران و رسانیدن حق به صاحبان حق و انتقام از ظالم می گردد.

البته بلاها حکمت های بسیار دیگری نیز دارند که از فهم و ادراک بشر خارج است. 


خوف چیست؟ 

(بشيء من الخوف)

در این جا کلمه «شئ» که به طور مبهم ذکر شده به بلاهایی اشاره دارد که در این آیه شریفه 5 مورد از آنها ذکر شده است. 

اول خوف که همه اقسام خوف را شامل می شود، مثل خوف از زوال نعمت، 
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1- بحارالانوار: ج 70 ص 131. 

2- سوره شوری، آیه 29 




خوف از نزول بلا، خوف از مرگ، خوف از قبر و عالم برزخ و عذاب، خوف از ستمگر و ظالم و امثال اینها.

اما خوف از خدا، خوف از سوء عاقبت، گناه و عذاب الهى ممدوح است و آیات و روایات زیادی در مدح این گونه خوفها وارد شده است که از این عنوان خارج است، زیرا بهترین نعمت و موهبتی است که از جانب خدا به بنده عطا می شود که در سوره الرحمان می فرماید: 

(ولمن خاف مقام ربه جنتان) (1)

و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است. 

حد این خوف این است که به یأس نرسد که از فعل طاعت مانع گردد، چنان که حد رجا و امید این است که به ایمن شدن از عذاب الهی نرسد که این هر دو موجب یأس و نومیدی از روح الله و ایمنی از مكر خداست و از گناهان کبیره به شمار آمده است. 

دوم جوع و هم چنین عطش؛ یعنی گرسنگی و تشنگی که اگر از مسامحه بنده در تحصیل معاش باشد مستند به خود اوست و از مورد آیه خارج است، ولی اگر به واسطه تهی دستی یا ظلم ستمکاران باشد مورد آیه است و اگر از جهت زهد در دنیا و ریاضت مشروعه باشد از عنوان بلا خارج است. 


منظور از نقص اموال چیست؟ 

سوم نقص اموال که شامل سرقت مال، یا اخذ ظالم، یا آفت زراعت، یا کسر 
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1- سوره الرحمان، آیه 46. 




تجارت یا خرابی خانه ها و از بین رفتن مال به واسطه زلزله، سیل، حریق و نحو این ها را شامل می شود. 

اما انفاقات واجب، مانند خمس، زکات و نفقه واجب النفقه و هم چنین انفاقات مستحبی از صدقه و احسان و غیره از عنوان بلا خارج است، هرچند از جهت این که وسیله اختبار و امتحان است عنوان بلا به معنای آزمایش بر آنها صادق است. 


منظور از نقص انفس چیست؟ 

چهارم نقص انفس که شامل تلفات نفوس در اثر تصادمات، غرق، هدم، آتش سوزی، قتل، امراض جسمانی و از دست دادن اولاد و بستگان و هم چنین نقص بعضی از اعضا مانند کوری، کری و قطع بعضی از اعضا و جوارح و مانند اینها را شامل می گردد. 

اما شهادت در راه دین و مرگ طبیعی برای مؤمنان مانند انفاقات واجب و مستحب از جهتی از عنوان بلا خارج و از جهتی داخل در عنوان بلا است.


منظور از نقص در ثمرات چیست؟ 

پنجم نقص در ثمرات. اگر مراد از ثمرات، فواکه، اشجار، حبوب و نباتات باشد از باب عطف خاص به عام است، زیرا اموال شامل ثمرات هم می شود و اگر مراد از ثمرات، میوه های دل که عبارت از اولاد باشد، انفس شامل آن می شود و باز از قبیل عطف خاص به عام است و اگر مراد مطلق فواید و نتایجی است که 
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بر افعال و اعمال مترتب می گردد نسبتش با اموال و انفس عموم من وجه است. 

بعضی از مفسران گفته اند: این آیه برای استنهاض مسلمانان به جهت جنگ و قتال است و به آنان خبر می دهد که بسا در معرکه قتال چنین مصائب و بلیات رخ می دهد و کسی به رحمت و هدایت حق و سعادت نائل می شود که در قبال آن صبر ورزد. 

هم چنین گفته اند: در آیه قبل که سخن از حیات کشته شدگان در راه خدا به میان آمد، تلویحی به این معناست، ولی در خود این آیه دلیلی بر این معنا نیست


مژده بر صابران 

(وبشر الصابرین)

در این باره حدیثی از امام صادق (علیه السلام) در عظمت صبر نقل می کنیم و این که خداوند در قرآن کریم، پیامبر عظیم الشأن، ائمه طاهرین (علیهم السلام) و همه پیامبران را به صبر امر فرموده است.(1)

حفص بن غیاث می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

یا حفض! إن من صبر صبر قليلا وإن من جزع جزع قليلا؛ 

ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإن الله عز وجل بعث محمدا (صلی الله علیه و آله) فأمره بالصبر والرفق فقال:( واصبر على ما يقولون والهجرهم هجرا جميلا وذرني والمکذبین أولي النعمة».(2)
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1- سفينة البحار: ج 2 ص 4 ماده «صبر». 

2- سوره مزمل، آیه های 10 و 11. 




وقال تبارك وتعالى: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة )(1)( فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )(2) فصبر رسول الله (صلی الله علیه و آله) حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره فأنزل الله عز وجل عليه: (ولقد تعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین ) .(3)(3) 

ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك، فأنزل الله عز وجل: (قد تعلم إنه لیحزنک الذي يقولون فإنهم لا يكذبونک ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا على ما کذبوا أوذوا حتى أثاهم نصرنا) .(4)

فألزم النبئ (صلی الله علیه و آله) نفسه الصبر فتعدوا، فذكر الله تبارك وتعالى وكذبوه فقال قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي. فأنزل الله عزوجل: (ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) (5) (فاصبر على ما يقولون) .(6)

فصبر النبئ (صلی الله علیه و آله) في جميع أحواله. ثم بشر في عترته بالأئمة ووصفوا 
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1- سوره مؤمنون، آیه 96 

2- سوره فصلت، آیه های 34 و 35.

3- سوره حجر، آیه های 97 و 98.

4- سوره انعام، آیه های 33 و 34.

5- سوره ق، آیه 38. 

6- سوره طه، آیه 130.




بالصبر فقال جل ثناؤه: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و کانواب آیاتنا يوقنون )(1)

فعند ذلك قال (صلی الله علیه و آله): الصبر من الإيمان کالرأس من الجسد. 

فشكر الله عزوجل ذلك له، فأنزل الله عز وجل: (وتمت کلمت ربك الحسني على بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون (2)فقال (صلی الله علیه و آله) : إنه بشری وانتقام. 

فأباح الله عز وجل له قتال المشركين، فأنزل الله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد) (3)

(واقتلوهم حيث ) .(4)

فقتلهم الله على يدي رسول الله (صلی الله علیه و آله) وأحبائه وجعل له ثواب صبره مع ما ادخر له في الآخرة. 

فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه في أعدائه مع ما يدخر له في الآخرة؛(5)

ای حفص! هر که صبر کند، اندکی صبر کرده و هر که بیتابی کند، اندکی بیتابی کرده (زیرا عمر کوتاه است و مصیبات کوتاه تر). 
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1- سوره سجده، آیه 24

2- سوره اعراف، آیه 137.

3- سوره توبه آیه 5.

4- سوره بقره، آیه 191.

5- الكافي: ج 2 ص 87 




سپس فرمود: در هر کاری صبر را از دست مده، زیرا خدای متعال محمد (صلی الله علیه و آله) را مبعوث فرمود و به او به صبر و مدارا دستور داد و فرمود: «بر آنچه می گویند صبر کن و از آنها ببر، بریدنی نیکو، مرا با تکذیب کنان نعمت دار واگذار». 

خدای تبارک و تعالی فرمود: «بدی را به آنچه نیکوتراست دفع کن»، « پس آن گاه که میان تو و او دشمنی است، مانند دوستی مهربان شود، و این خصلت را جز کسانی که صبر کنند بر نخورند و جز بهره دار بزرگ درنیابد».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم صبر و شکیبایی نمود تا او را به امور بزرگی ( هم چون سحر، جنون و....) نسبت دادند و او دلتنگ شد، خدای عزوجل این آیه نازل فرمود: «ما می دانیم که تو سینه ات از آنچه می گویند تنگ می شود، با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده گزاران باش » 

سپس تکذیبش کردند و متهمش نمودند، از آن رو غمگین شد و خدای عزوجل نازل فرمود: «ما می دانیم که سخنان آنها تو را غمگین می کند، آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ستمگران آیات خدا را انکار می کنند پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و بر تکذیب شدن و اذیت دیدن صبر کردند تا نصرت ما به آنها رسید».

پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود را به صبر ملزم ساخت، تا آنها تجاوز کردند و 
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خدای تبارک و تعالی را به زبان آوردند و او را تکذیب کردند، پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: درباره خودم و خاندان و آبرویم صبر کردم، ولی نسبت به بد گفتن به معبودم صبر ندارم. 

خدای متعال نازل فرمود: «ما آسمانها و زمین و فضا را در شش روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسد»، «پس بر آنچه می گویند صبر کن».. 

پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) در همه احوال صبر کرد، تا به امامان از عترتش به او مژده دادند و آنها را به صبر معرفی کردند و خدای متعال فرمود: چون صابر بودند و به آیات ما يقين داشتند، ایشان را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت کنند» 

در این هنگام پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: صبر نسبت به ایمان مانند تر است نسبت به تن، پس خدای متعال هم از صبر او شکرگزاری کرد و نازل فرمود: «کلمه نیکوی پروردگارت درباره پسران اسرائیل به پاداش صبری که کرده بودند، انجام يافت و آنچه را فرعون و قومش می ساختند و (اشجار و کاخ هایی که بر می افراشتند. واژگون کردیم». 

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: این بشارت است و انتقام. 

پس خدای متعال نبرد و کشتار مشرکان را به او اجازه فرمود و نازل کرد: «مشرکان را هر جا یافتید بکشید و بگیرید و محاصره کنید، و در هر کمین گاهی سر راهشان بنشینید آنها را بکشید هر جا یافتید». 

پس خدا آنها را به دست پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دوستانش بکشت و آن را
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پاداش صبرش قرار داد، علاوه بر آنچه در آخرت برایش ذخیره کرد، بنابر این هر که صبر کند و به حساب خدا گذارد، از دنیا نرود تا آنکه خدا چشمش را درباره سرکوبی دشمنانش روشن کند، علاوه بر آنچه در آخرت برایش ذخیره کند. 


اقسام صبر و اسامی آنها 

البته برای صبر اقسامی ذکر کرده اند که هر کدام از آنها اسم خاصی دارد، برای مثال می گوییم: 

صبر در جنگ، شجاعت است. 

صبر بر کف نفس از محرمات، تقوا و پرهیزکاری است. 

صبر از شهوات، عفت است. صبر بر فضول عیش، زهد است.

صبر بر زحمت عبادات، طاعت است. 

صبر بر ترک شبهات، ورع و پارسایی است. 

صبر بر اذاعه سر، کتمان است... 

از این بیان معنای این کلام که می فرماید: «الصبر رأس الإيمان؛ صبر رأس ایمان است.» واضح می شود. چون که اکثر اخلاق حمیده از نتایج صبر بوده و خود صبر، ثمره ایمان است. 
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آیه (156)

الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156)


آیه (157)


اشاره

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (157)

صابران کسانی هستند که وقتی مصیبتی به آنها رسید می گویند: ما برای خدا هستیم و ما به سوی او باز خواهیم گشت. 

آنها کسانی هستند که درود از جانب خدا و رحمت شامل حالشان شده و آنها همان هدایت یافتگان هستند. 



تفسیر روایی آیه 

در تفسیر این دو آیه شریفه که کامل کننده آیه قبل هستند، ده روایت در تفسير نورالثقلين» ذکر شده که نخست برخی از آن روایات ذکر می شود و بعد، 

توضیحات لازم بیان خواهد شد. 

عبد الله بن سنان می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : قال الله جل جلاله: 

إني أعطيت الدنيا بين عبادي فيضا فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قسرا أعطيته ثلاث خصال لو و أعطيت واحدة منهن ملائكتی لرضوا الصلاة والهداية والرحمة، إن
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الله ع وجل يقول: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئک عليهم صلوات من ربهم )، واحدة من الثلاث ورحمة اثنتين اثنتان (وأولئك هم المهتدون ). 

ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): هذا لمن أخذ الله منه شيئا فصبر(1)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند می فرماید: 

من دنیا را به بندگانم به صورت مبادله ای عطا کردم، پس هر کس به من قرض بدهد، در برابر هر یک از آن ده تا هفتصد برابر و آنچه بخواهم می دهم، و کسی که به من قرض ندهد و من چیزی را به جبر از او بگیرم، به او سه خصلت می بخشم که اگر یکی از آنها را به فرشتگانم می بخشیدم خشنود می شدند: درود و هدایت و رحمت. 

خداوند می فرماید: «کسانی که چون به آنان مصیبتی رسد می گویند: «ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم، برای آنان است درودهایی از پروردگارشان» این یک خصلت از آن سه خصلت، «و رحمت» می شود دو خصلت، «و آنان هدایت شدگانند» این سه خصلت. 

سپس امام صادق (علیه السلام) فرمود: این سه خصلت برای کسی است که خداوند چیزی را از او بگیرد و او شکیبایی ورزد. 

در حدیث دیگری عمرو بن ابی المقدام می گوید: امام صادق (علیه السلام) از پدر بزرگوارش نقل می کند که فرمود: 

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : أربع من كن فيه كان فيه نور الله الأعظم: 
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1- الخصال: ج 1 ص 130. 




من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله. 

ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن إذا أصاب خيرا قال: الحمد لله رب العالمين. 

ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه(1)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: چهار چیز است که هر کس داشته باشد در نور بزرگ خداوند قرار می گیرد: 

کسی که سرانجام کار او شهادت بر این است که خدایی جز خدای یگانه نیست و این که من فرستاده خدا هستم. 

و کسی که چون مصیبتی به او رسد می گوید: ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. 

و کسی که اگر خیری به او رسد می گوید: سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است. 

و کسی که چون خطایی از او سرزند می گوید: از خدا آمرزش می طلبم و به او توبه می کنم. 

در حدیث زیبای دیگری هارون بن فضیل می گوید: 

رأيت أبا الحسن علی بن محمد (علیهما السلام) في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر (علیه السلام) فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» مضي أبو جعفر(علیه السلام) : فقيل له: وكيف عرفت؟ 
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1- همان : ج 1 ص 222 




قال: لأنه تداخلني ذلة لله لم أكن أعرفها:(1)

روز شهادت حضرت ابو جعفر امام جواد (علیه السلام) ابو الحسن علی بن محمد امام هادی (علیه السلام) را دیدم که فرمود: «ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم» ابی جعفر امام جواد (علیه السلام) درگذشت.

به حضرت عرض شد: از کجا دانستید؟ 

فرمود: زیرا فروتنی و خضوعی نسبت به خدا در دلم افتاد که برایم سابقه نداشت.

در حدیث دیگری معروف بن خربوذ می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 

ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة و يصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه و كما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما؛(2)

هر مؤمنی که عزیز خود را از دست بدهد ولی صبر و شکیبایی خود را از دست ندهد، و به یاد عزیز از دست رفته اش بگوید: «ما برای خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم» خداوند، گناهان گذشته او را می آمرزد.

داوود بن رزین می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

من ذکر مصیبته ولو بعد حين فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد الله رب العالمين اللهم اجرني على مصيبتي وأخلف على أفضل 
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1- الكافي: ج 1 ص 380. 

2- همان: ج 3 ص 222 




منها» كان له من الأجر مثل ما كان عند أول صدمة(1)

هر کس مصیبتی را به خاطر آورد؛ و هر چند بعد از زمانی دراز باشد، پس بگوید: «إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم اجرني على مصيبتي وأخلف على أفضل منها» برای او از اجرى مثل آنچه در ابتدای صدمه برای او بوده، خواهد بود. 

صالح بن ابی حماد در روایت مرفوعه ای می گوید: 

جاء أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى الأشعث بن قيس بعزيه بأخ له يقال له: عبدالرحمان، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) :إن جزعت فحق الرحم أتيت، وإن صبرت فحق الله أديت، على أنك إن صبرت جرى عليک القضاء و أنت محمود و إن جزعت جرى عليك القضاء و أنت مذموم. 

فقال له الأشعث: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال أمير المؤمنين (علیه السلام):أتدري ما تأويلها؟ 

فقال الأشعث: لا أنت غاية العلم ومنتهاه. 

فقال له: أما قولك: «إنا لله» فإقرار منك بالملك وأما قولك: «وإنا إليه راجعون» فإقرار منك بالهلاك(2)

روزی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) برای تسلیت گویی به اشعث بن قیس که برادرش عبد الرحمان فوت کرده بود، نزد او رفت و فرمود: اگر در 
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1- همان: ج 3 ص 222.

2- همان: ج 3 ص 250 




مرگ برادرت جزع کنی حق صله رحم را به جا آورده ای و اگر صبر کنی حق خدا را به جا آورده ای؛ چرا که تو اگر شکیبایی ورزی قضای الهی بر تو جاری است و تو در پیشگاه خدا جایگاه پسندیده ای داری و اگر جزع کنی نیز قضای الهی بر تو جاری است و تو مورد سرزنش الهی هستی. 

در این هنگام اشعث گفت: «إنا لله و إنا إليه راجعون».. 

امیرمؤمنان على (علیه السلام) فرمود: آیا می دانی تأویل این آیه چیست؟ 

اشعث گفت: نه.

حضرت فرمود: اینکه گفتی: «ما از خداییم» اقرار توست به این که مالک تو خداست. و اینکه گفتی «به سوی خدا برمی گردیم» اقرار توست به این که هلاک میشوی. 


منظور از مصیبت چیست؟ 

(الذين ) کلمه موصول صفت برای «الصابرین» است که در آیه قبل ذکر شد. 

کلمه «اصابت» به معنای اصطکاک و برخورد دو چیز با یکدیگر است و مصیبت در اصطلاح عرف، بلایی است که بر انسان وارد می شود. 

و مراد از مصیبت در آیه شریفه مصائب پنجگانه ای است که در آیه قبل ذکر شده است و خداوند عالم مردم را در برخورد با مصیبت ها به دو دسته تقسیم می کند. 

دسته اول که مورد بشارت و مشمول صلوات و رحمت پروردگارند همان 
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صابران هستند که وقتی مصیبتی بر آنها وارد می شود کلمه استرجاع را می گویند. 

دسته دوم که مفهوم آیه بر آن دلات دارد، کسانی هستند که در برخورد با مصائب، بی صبری و بی تابی می کنند و کلمات نادرست بر زبان جاری می نمایند 

که کاشف از ضعف ایمان آنهاست. 


کلمه استرجاع 

(إنا لله وإنا إليه راجعون )

این جمله، کلمه استرجاع است که مستحب است هر گاه مصیبتی بر انسان وارد شد این کلمه را تکرار کند. معنای این کلمه به طوری که از روایات گذشته استفاده می شود این گونه است: 

انسان اقرار و اعتراف می کند به این که مملوک پروردگار متعال است و بداند که اختيار ملک با مالک است که هر گونه تصرفی بخواهد در آن انجام می دهد. 

این معنای جمله اول است و مفاد جمله دوم اشاره به عدم بقای دنیا است که انسان بداند این جا، خانه عبور است و کسی در این جا نخواهد ماند و همه چیز مال مالک الملوک؛ یعنی خداوند عالم است که خداوند در سوره نحل می فرماید: 

(عبدا مملوکا لا يقدر على شيء )(1)

بنده مملوک خدا که قدرت بر چیزی ندارد. 

یعنی بنده مملوک خدای متعال که قدرت بر چیزی ندارد؛ مگر با اراده خداوند عالم. 
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1- سوره نحل، آیه 75. 





پاداش صابران 

(أولئك عليهم صلوات )

اولئك» اشاره به صابرانی است که در آیه قبل بیان فرموده و در این آیه نتیجه شکیبایی آنها را بیان می کند و اگر در فضیلت صبر نبود مگر همین آیه، کافی بود. چون همه خیرات دنیا و آخرت را در بر دارد. 

در نخستین حدیث از احادیث پیشین ذکر شد که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: خدای متعال فرمودند: 

این سه خصلتی است که در آیه شریفه برای صابران ذکر شده که اگر یکی از آنها را به فرشتگان می دادم همه به آن راضی می شدند. 

خصلت اول این است که می فرماید: (صلوات من ربهم ). 

معنای صلوات، اراده خیر است؛ یعنی همه خیرات دنیایی و اخروی را شامل می شود و اراده خداوند عالم جدای از وقوع آن اراده نیست. پس همه خیرها از جانب خداوند شامل حال صابران می شود. 

خصلت دوم این که می فرماید: (و رحمه) 

در شمول رحمت دو چیز لازم است: 

اولی از جانب خداوند عالم که به آن تصریح شده، آن جا که می فرماید: 

(ورحمتي وسعت كل شيء )(1)

و رحمتم همه چیز را فراگرفته است. 

دومی لیاقت کسی است که رحمت باید به او برسد که آیه لیاقت صابران را 
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1- سوره اعراف، آیه 156. 




تأیید فرموده است. 

خصلت سوم اهتدا به معنای قبول هدایت است؛ یعنی اینها به جميع نعمت های الهی - از نعمت های دینی، مانند ایمان، تقوا و اخلاق حمیده و نعمت های دنیایی که اهم آنها اطمینان نفس و عدم تشویش خاطر است و نعمت های اخروی که بهشت و روح و ریحان است - هدایت یافته و نائل می شوند. 


آیه (158)


اشاره

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکرعليم (158) 

به راستی «صفا» و «مروی» از شعائر خداست. بنابراین، کسی که حج خانه خدا یا عمره انجام می دهد، مانعی نیست که میان آن دو سعی به جا آورد و کسی که علاوه بر فریضه، کار نیکی کند، خداوند از او شکرگزار، و از افعال خوب او آگاه است. 



تفسیر روایی آیه 

درباره این آیه شریفه چند روایت وارد شده که آنها را ذکر می کنیم تا فرمایشات معصومین (علیهم السلام) در مورد این آیه شریفه کاملا معلوم شود. در تفسير نورالثقلين» آمده:

عبد الحميد بن أبي الديلم می گوید: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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سمي الصفا صفا، لأن المصطفى آدم هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدم (علیه السلام) يقول الله تعالى: ( اصطفى آدم ونوحا و آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) (1)

وهبطت حواء على المروة، وإنما سميت المروة، لأن المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة.(2)

صفا را از این روی صفا خوانده اند که مصطفی و برگزیده شده آدم بر کوه صفا هبوط کرد. از این رو از اسم آدم (یعنی از کلمه مصطفی) نامی و اسمی برای کوه گرفته شد و دلیل بر این که آدم مصطفی است آیه شریفه ای است که می فرماید: «خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانیان برگزید.» 

حوا هم بر کوه مروه فرود آمد و این کوه را به این نام خواندند؛ چرا که مرأه یعنی (زن) که حوا باشد بر آن فرود آمد. پس برای کوه نامی از اسم مرأه گرفته شد. معاوية بن عمار می گوید: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن إبراهيم (علیه السلام) لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي و كان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على الصفا فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت: هل بالوادي 
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من أنيس؟ 

فلم يجبها أحد ثم رجعت إلى الطفا فقالت كذلک. 

حتى صنعت ذلک سبعا فأجرى الله ذلک سنة.. (1)

حضرت ابراهیم (علیه السلام) وقتی اسماعیل را در دوران شیرخوارگی در مکه گذارد وی تشنه شد. بین کوه صفا و مروہ درختی بود، از این رو مادر اسماعیل بیرون آمد تا به کوه صفا رسید. کسی را در آنجا ندید و صدا زد: آیا در این وادی انیسی هست؟ 

کسی جوابش را نداد. 

از آن جا گذشت تا به مروه رسید. در آنجا نیز احدی را مشاهده نکرد و صدا زد: آیا در این جا انیسی هست؟ 

هیچ جوابی نشنید. 

پس به صفا برگشت و دوباره صدا زد و جوابی نیامد. سپس به مروه برگشت و این عمل هفت بار تکرار شد...... 

پس حق تعالی آن را سنت قرار داد که حاجیها بین صفا و مروه هفت مرتبه سعی کنند. 

در روایت دیگری معاوية بن عمار می گوید: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

صار الشعي بين الصفا والمروة لأن إبراهيم (علیه السلام) عرض له إبليس فأمره جبرئیل (علیه السلام) فشد عليه. 
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فهرب منه فجرت به السنة: يعني بالهرولة(1)

سعی بین صفا و مروه به خاطر این تشریع شد که ابلیس سر راه حضرت ابراهيم (علیه السلام) ظاهر شد. جبرئیل به حضرت فرمان داد بر او حمله کند. 

ابراهیم (علیه السلام) چنین کرد؛ یعنی به صورت هروله و شتاب در عقب ابلیس دوید. ابلیس هم فرار کرد. از این رو هروله در بین این دو کوه سنت گردید. 

حلبی می گوید: از حضرت امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: 

لم جعل السعي بين الصفا و المروة؟ 

قال: لأن الشيطان تراءى لإبراهيم (علیه السلام) في الوادي، فسعی و هو منازل الشيطان(2)

چرا سعی بین صفا و مروہ تشریع شده است؟

حضرت فرمودند: زیرا شیطان در این وادی به نظر حضرت ابراهیم (علیه السلام) آمد. ابراهيم سعی کرد و به دنبالش دوید و او را از خود دور نمود. جناب ابراهيم (علیه السلام) پیکار کننده با شیطان است. 

معاوية بن عمار گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

إن رسول الله (صلی الله علیه و آله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه:(وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من 
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كل فج عميق » .(1)

فأمر المؤنين أن يؤنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله (صلی الله علیه و آله) يحج في عامه هذا. 

فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب و اجتمعوا لحج رسول الله (صلی الله علیه و آله)، و إنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون و يتبعونه أو يصنع شيئا فيصنع ونه. 

فخرج رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس، فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلى فيه الظهر و عزم بالحج مفردا، و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول. 

فصف له سماطان، فلبى بالحج مفردة و ساق الهدی ستا و ستين أو أربعة و ستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة. 

فطاف بالبيت سبعة أشواط. ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (علیه السلام)، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه. 

ثم قال: (إن الصفا و المروة من شعائر الله )، فأبدأ بما بدأ الله تعالی به.

وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله (عزوجل): ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما).
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ثم أتي الطفا فصعد عليه و استقبل الركن اليماني ، فحمد الله و أثنى عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا. ثم انحدر و عاد إلى الصفا فوقف عليها ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه. 

فلما فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: 

إن هذا جبرئیل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، و لكني سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.(1)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ده سال در مدینه ماند و نتوانست حج گزارد. آن گاه خداوند (عزوجل)این آیه را بر او نازل فرمود: « و مردمان را دعوت عمومی به حج كن تا پیاده و سوار بر هر شتر لاغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند » . 

پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد تا نداکنندگان با صدای بلند ندا کنند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در این سال عازم حج است. 

مردم مدینه و روستاهای پیرامون آن و بادیه نشینان عرب همه از این ندا آگاه شدند و برای همراهی با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مدینه گردهم آمدند، و همگی پیرو و منتظر فرمان بودند که آنچه آن حضرت 
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انجام دهد آنها نیز انجام دهند. 

چهار روز از ماه ذی قعده مانده بود ( یعنی روز بیست و ششم ) که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله)از مدینه خارج شد. وقتی به منطقه ذي الحليفه(1)رسید وقت ظهر بود. حضرتش غسل نمود و حرکت کرد تا آنکه به مسجد شجره رسید و نماز ظهر و عصر را به جای آورد و تصمیم گرفت که حج را به صورت مفرده بی آنکه عمره ای داشته باشد انجام دهد. 

حضرتش حرکت کرد تا آن که به سرزمین بیداء رسید. 

همراهان آن حضرت در دو طرف راه صف کشیدند تا ببینند آن حضرت چه می کند. 

آن حضرت با صدای بلند تلبيه گفت و شصت و شش - یا شصت و چهار شتر با خود روان ساخته بود تا آنکه در آخرین ساعات روز چهارم ماه ذی حجه وارد شهر مکه شد. 

آن گاه هفت دور کعبه را طواف کرد، سپس در پشت مقام ابراهیم (علیه السلام) دو رکعت نماز گزارد. سپس به جانب حجر الأسود بازگشت و به آن دست کشید با آن که در آغاز طواف نیز به آن دست کشیده بود. 

آن گاه فرمود: «همانا صفا و مروه از نشانه های خداست». اینک من آغاز می کنم به آنچه خداوند به آن آغاز کرده است، یعنی کوه صفا. مسلمانان گمان می کردند که سعی میان صفا و مروه از اختراعات 
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مشرکان است. از این رو خداوند (عزوجل)این آیه را نازل فرمود: « به راستی که صفا و مروه از نشانه های خداست. پس کسی که حج ( تمتع) خانه کعبه یا عمره را انجام داد ، گناهی بر او نیست که به آن دو طواف کند » 

آنگاه حضرتش به طرف کوه صفا آمد و بر آن بالا رفت و رکسن یمانی را در پیش رو قرار داد و خدای را حمد و ثنا گفت، و به اندازه ای که سوره بقره را با تأنی و آهسته می خواند ، دعا کرد. سپس به سوی مروه سرازیر شد و بر آن ایستاد همچنان که بر صفا ایستاده بود، و آن گاه به صفا باز گشت و بر آن ایستاد و پس از آن به مروه بازگشت تا آنکه از سعی خود فارغ شد. 

هنگامی که از سعی بین صفا و مروه فارغ شد، حضرتش بر مروه رو به مردم کرد و پس از حمد و ثنای الهی اشاره به پشت سر کرد و فرمود: این جبرئیل است که به من فرمان می دهد تا هر کس که با خود قربانی شتر، گاو یا گوسفند نرانده است من دستور دهم تا تقصیر کرده و از احرام خارج شود. 

اگر من نیز قربانی نرانده بودم البته چنان می کردم که به شما فرمان میدهم، ولی من قربانی آورده ام و برای کسی که قربانی آورده است ، شایسته نیست که از احرام خارج شود تا آن گاه که قربانی به جایگاه ذبح برسد...... 

در حدیث دیگری عبد الله بن سنان می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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ذکر رسول الله (صلی الله علیه و آله) الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام: أن رسول الله (صلی الله علیه و آله) يريد الحج يؤذنهم بذلك لبحج من أطاق الحج. 

فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة والغسل والتجرد في إزار و رداء أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه من لم يكن له رداء و ذكر أنه حيث لبي، قال: « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك) 

وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله) يكثر من ذي المعارج. 

وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات. فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوى. 

فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة - و ذکر ابن سنان أنه باب بني شيبة - فحمد الله و أثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم، ثم أتی الحجر فاستلمه . 

فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (علیه السلام) و دخل زمزم فشرب منها ثم قال: « اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم » 

فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة، ثم قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر. 

فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. 
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ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة (1) 

عبد الله بن سنان می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) انجام مراسم حج را یادآور شد، آن حضرت امر فرمود تا به تمام مسلمان ها نوشتند: همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می خواهد مراسم حج را به جا آورد و به مردم اعلان می نماید که هر کس توانایی انجام حج را دارد در این مراسم شرکت کند. 

مردم روی آوردند و به اتفاق حضرتش حرکت کردند. وقتی به مسجد شجره رسیدند، حضرتش به مردم دستور داد که موی زیر بغل خود را کنده و موی پشت زهار را بتراشند ، غسل کنند و با یک النگ و ردایی، احرام ببندند و کسی که ردا ندارد لنگ بسته و عمامه ای را مانند ردا بر دوش خود بیفکند. این برای کسی بود که ردایی نداشت. 

امام (علیه السلام) فرمود: آن حضرت به هنگام تلبیه چنین می فرمود: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك والملك لا شريك لك » 

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) عبارت «لبيك ذي المعارج» را بسیار تکرار می کرد. و هر زمان که با یک سواری ملاقات می کرد، یا در تټه ای بالا می رفت، یا به درهای فرود می آمد، در پایان شب و در تعقیب نمازها 
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البيك می گفت. 

هنگامی که حضرتش وارد مکه شد از بالای آن از راه عقبه وارد شد، و هنگام خروج از ذی طوی - که پایین مکه است به خارج شد. وقتی حضرتش کنار در مسجد الحرام رسید رو به کعبه کرد - ابن سنان گوید: آن در و ورودی بنی شیبه بود . پس حمد و ثنای الهی به جای آورد و بر پدر خود ابراهیم (علیه السلام) درود فرستاد، سپس به نزد حجرالاسود آمد و دست بر آن سایید و پس از آنکه خانه کعبه را طواف نمود در پشت مقام ابراهیم (علیه السلام) دو رکعت نماز به جای آورد و وارد زمزم شد و از آن نوشید، سپس این دعا را خواند: 

« خدایا! من از تو علمی که نفع رساننده باشد و روزی ای که فراخ باشد و شفای هر درد و بیماری را می خواهم » 

آن حضرت در برابر کعبه همواره این دعا را مکرر می خواند. آن گاه به اصحاب خویش فرمود: باید آخرین دیدار شما از کعبه دست ساییدن بر حجر الأسود باشد. 

سپس حضرتش بر آن دست سایید، آن گاه به سوی صفا روانه شد و فرمود: به آنچه خداوند آغاز فرموده است آغاز می کنم . (یعنی ابتدا از کوه صفا به سعی می پردازیم که در قرآن اول صفا آمده است.) آن گاه بر صفا بالا رفت و به مدت زمانی که انسان سوره بقره را می خواند، آن جا ایستاد... 

در حدیث دیگری آمده: یکی از اصحاب ما می گوید: 
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سئل أبو عبد الله (علیه السلام) السعي بين الصفا والمروة فريضة أم ستة؟ 

فقال: فريضة. 

قلت: أوليس قال الله عز وجل: (قلا جناح عليه أن يطوف بهما )؟ 

قال: كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله (صلی الله علیه و آله) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام. 

فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله! إن فلانا لم يسع بين الصفاو المروة و قد أعيدت الأصنام. 

فأنزل الله عزوجل: ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما )أی : وعليهما الأصنام.(1)

از امام صادق (علیه السلام) در مورد سعی بین صفا و مروه سؤال شد که آیا واجب است و یا مستحب؟ 

فرمود: واجب است. 

گفتم: مگر نه این است که خدای متعال فرمود: «بر او (حج و یا عمره گزار) گناهی نیست که بین صفا و مروه سعی کند»؟ 

حضرت فرمود: این حکم مربوط به عمره قضا بود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با مشرکان قریش شرط نمود که بت ها را در زمان بجا آوردن عمره از صفا و مروہ بردارند. مردی به کاری مشغول شد و نتوانست سعی را انجام دهد تا این که ایام مقرر گذشت و بت ها باز گردانده شدند. 
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1- همان : ج 1 حدیث 471. 




مردم خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: ای رسول خدا! به راستی که فلانی سعی بین صفا و مروه نکرده و بت ها برگردانیده شده اند. در این هنگام خدای عزوجل نازل فرمود: «بر او (حج و یا عمره گزار) گناهی نیست که بین صفا و مروه (با وجود بتها) سعی کند». 

در حدیث دیگری حماد بن عثمان می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

كان على الصفا والمروة أصنام، فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون. 

فأنزل الله هذه الآية. فكان الناس يسعون والأصنام على حالها. فلما حج النبي رمی بها(1)

برکوه صفا و مروہ بتهایی بود و مردم به هنگام انجام حج نمی دانستند چه کنند. در این هنگام این آیه نازل شد و مردم طبق آیه، در حالی که بت ها در آن جا بود، سعی را انجام می دادند. هنگامی که پیامبر پس از فتح حج انجام داد آن بت ها را به کناری انداخت. 


نگاهی به اعمال حج و عمره 

اینک جا دارد نگاهی گذرا به اعمال حج و عمره داشته باشیم. 

صفا و مروه دو کوه در مکه هستند و سعی بین صفا و مروه یکی از اعمال حج وعمره است و آن هفت شوط است که از صفا شروع و به مروه ختم می شود، به این طریق که چهار مرتبه از صفا به طرف مروه و سه مرتبه از مروه به صفا 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 71. 




می روند. 

عمل سعی بین صفا و مروه بعد از طواف کعبه و نماز طواف است و در عمره باید در حال احرام سعی نمایند و پس از سعی، تقصیر کنند و از احرام خارج شوند. 

و در حج باید در حالی که از احرام خارج می شوند سعی را انجام دهند. چون اعمال عمره پنج چیز است. 

1. احرام، 

2. طواف، 

3. نماز طواف، 

4. سعی بین صفا و مروه، 

5. تقصير. 

بعد از تقصیر از احرام خارج می شوند. 

اعمال حج عبارتند از :

1. احرام، 

2. وقوف در عرفات، 

3. وقوف در مشعر، 

4. رمی جمره عقبی، 

5. ذبح، 

6. تقصیر یا حلق ( کسانی که سال اول آنهاست حتما باید حلق کنند و کسانی که سال دوم یا بیشتر است، مخیر هستند که حلق کنند یا تقصیر نمایند). 
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پس از حلق یا تقصیر از احرام خارج می شوند و لباس احرام را بیرون می آورند و بقیه اعمال حج را بدون لباس احرام انجام می دهند که عبارتند از : 

1. طواف حج، 

2. نماز طواف 

3. سعی بین صفا و مروه، 

4. بیتوته دو شب یازدهم و دوازدهم در منی 

5. رمی جمرات ثلاث، 

6. طواف نساء، 

7. نماز طواف نساء، 

8. توقف در منی روز دوازدهم تا ظهر، 

9. رمی جمرات ثلاث در روز سیزدهم، 

و بعضی از مواردی که تفصيل آن در مناسک حج ذکر شده است. 


حکمت سعی بین صفا و مروه 

درباره راز و حکمت سعی بین صفا و مروه بعضی چنین گفته اند: 

چون هاجر در طلب آب یا در طلب انیس که رفع وحشت از او شود، هفت مرتبه از این کوه به آن کوه رفت، این عمل تشریع گردید، چنان که هر دو مورد مستفاد از اخبار است.

ممکن است یکی از حکمت های آن اشاره به صحرای قیامت و سرگردانی و حیرانی مردم در طلب پناهگاه و راه نجاتی باشد که از این طرف به آن طرف 
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می روند و می دوند و نمی یابند. 

اصل صفا به معنای سنگ نرم و سخت و مروه به معنای سنگ سپید درخشان، یا سنگ بسیار سخت است. 


شعائر یعنی چه؟ 

(من شعائر الله )

به شعائر جمع «شعيرة» به معنای علامت و نشانه است. 

شعائر الله؛ یعنی چیزهایی که نشانه دین و ایمان به خداوند متعال است. 

بنابراین هرچه نشانه و علامت دین و ایمان باشد جزو شعائر الهی است و از همین قبیل است مشعر الحرام، تمام مقامات حج، اماکن مشرفه و مجالس موعظه و بیان احکام و فضائل خاندان پیامبر و مساجد و اعیاد و سوگواری ها همه از شعائر دین هستند و تعظیم شعائر مذهبی نه تنها امری پسندیده، بلکه در بسیاری از موارد لازم و نشانه تقوا است، چنان چه خدای سبحان می فرماید:

(ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (1)

و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دلهاست .


حکم سعی بین صفا و مروه 

(فمن حج البيت أو اعتمر) 

کسی که حج خانه خدا کند، یا عمره انجام دهد؛ چه حج واجب باشد که به 
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1- سوره حج، آیه 33. 




استطاعت یا نذر یا نیابت و نظیر اینها واجب شده باشد، چه حج مستحب و چه عمره مفرده. 

(فلا جناح عليه أن يطوف بهما )

واژه «جناح» به معنای گناه است و نفی جناح افاده تجویز و ترخیص می کند. تعبیر به این عبارت با این که سعی بین صفا و مروه لازم و واجب است برای دفع توهم حذر است، چنان که در حدیثی که در «الکافی» از حضرت امام صادق (علیه السلام) نقل شده می فرماید: 

وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله (إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية:(1)

در حدیث دیگری آمده: 

مشرکان بتی را در صفا به نام «اساف» و بتی را در مروه به نام «نائلة» نصب کرده بودند و در موقع سعی آنها را لمس می کردند و چون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در عمرة القضاء با مشرکان شرط کرد که در موقع سعی مسلمانان بت ها را بردارند. وقتی پیامبر و مسلمانان سعی نمودند آنها بت ها را برگرداندند و مردی از مسلمانان که هنوز سعی ننموده بود توهم کرد که دیگر سعی لازم نیست. در این هنگام این آیه نازل شد. 

نظیر این در مورد قصر است که می فرماید: 

(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.. (2)
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1- الكافي: ج 4 ص 245. 

2- سوره نساء، آیه 101. 




هنگامی که سفر می کنید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید ... 

در این مورد هم مسلمانان توهم نمودند که در مسافرت و در مورد خوف لازم است نماز را تمام کنند، این آیه نازل شد و ترخیص قصر را بیان نمود با این که بنا بر مذهب شیعه لازم است انسان نماز را شکسته بخواند. 


معنای طواف 

طواف و تطوف به معنای دور چیزی گردیدن است، مانند طواف حول بیت و تعبیر از سعی بین صفا و مروه به تطوف به اعتبار این است که سعی کننده رفت و آمد می کند گویی دور می زند، ولی سعی اعم است از ذهاب و ایاب و ذهاب تنها و از این جهت تعبیر به طواف، احسن و افصح است. 


تطوع یعنی چه؟ 

(ومن تطوع خیرا )

کلمه «تطوع» از «طوع» به معنای طاعت است و «تطوع خیر» به معنای عمل خوبی است که از روی طوع انجام شود. از این جهت گفته اند: تطوع در مورد عمل مندوب و مستحب استعمال می شود. 

بنابراین، ظاهر این است که مراد از «تطوع خير» سعی بین صفا و مروهای است که در ضمن اعمال حج و عمره مستحبی انجام می شود؛ زیرا حج و عمره مستحب هم بدون سعی، صحیح نیست. 

البته مراد خصوص سعی بین صفا و مروه نیست، زیرا بر استحباب سعی بین صفا و مروه به تنهایی و مستقلا و بدون این که در ضمن اعمال حج و عمره باشد، دلیلی در اخبار و فتاوای علما نداریم. هم چنین مراد از «تطوع خير» بجا آوردن جميع خیرات و طاعات نیست؛ زیرا با جمله های آیات؛ تناسبی ندارد. 
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چرا تعبیر به شاكر؟ 

(فإن الله شاكر عليم )

این فراز از آیه جواب جمله شرط است و تعبیر به شاکر از باب لطف و عنایت است، وگرنه کسی نعمتی به خدا نمی دهد و نفعی از اعمال کسی عائد خدا نمی شود که شکر و قدردانی آن را به جا آورد. 

یعنی خداوند به اعمال بندگان جزای نیکو می دهد و عالم به افعال آنهاست و هیچ فعلی را بدون جزا نمی گذارد و هیچ عمل خیری در پیشگاه او از بین نمی رود. 


آیه (159)


اشاره

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (159)

کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایت و رهنمونی را که نازل کرده ایم، بعد از آنکه ما آنها را در کتاب برای مردم توضیح داده ایم، پنهان می کنند خدا آنها را لعنت میکند و لعنت کنندگان نیز آنها را لعنت می کنند. 



تفسیر روایی آیه 

تفسیر این آیه شریفه را با چند روایت پی می گیریم و آنگاه خلاصه ای از معنای آیه شریفه را بیان می کنیم. 
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حدیث نخست. در تفسير العیاشی آمده است: 

ابن ابی عمیر از یکی از راویان نقل می کند که امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البینات و الهدی) في علي (علیه السلام) (1)،

منظور از دلایل روشن و وسیله هدایت و رهنمونی که خداوند نازل کرده و منافقان آنها را کتمان می کنند و از تبیین آن جلوگیری می کنند، آیات و نشانه هایی است که درباره امیر مؤمنان على (علیه السلام) نازل شده است. 

حدیث دوم. حمران می گوید: 

امام باقر (علیه السلام) درباره این آیه کریمه فرمود: 

يعني بذلك نحن، والله المستعان (2)

مراد از دلایل روشن و وسیله های هدایت که خداوند نازل کرده و منافقان آنها را کتمان می کنند، ما هستیم. 

در حدیث سوم آیه بر معنی دیگری تطبیق شده، چنان که آمده است: 

عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن قول الله تعالى: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البینات و الهدئ من بعد ما بیناه للناس في الكتاب )

قال: نحن یعنی بها، والله المستعان إن الرجل منا إذا صارت إليه لم 
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1- تفسير نورالثقلين : ج 1 ص 125 حدیث 472. 

2- همان: حدیث 474. 




يكن له أو لم يسعه إلا أن يبين للناس من يكون بعده (1)

یکی از اصحاب ما می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: مرا از معنای این سخن خدا آگاه کنید. 

فرمود: مقصود از این آیه ما امامان هستیم. هرگاه امامت به یکی از ما برسد، او وظیفه دارد که امام بعد از خود را به مردم معرفی کند و او را پوشیده ندارد. 

در حدیث چهارم آمده:

عبدالله بن بكير عمن حدثه عن أبي عبدالله (علیه السلام) في قوله: (أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون .) 

قال: نحن هم و قد قالوا هوام الأرض (2)

امام صادق (علیه السلام) فرمود: ما همان لعنت کنندگان هستیم که به پیروی خداوند، کسانی را که دلایل روشن و وسیله هدایت را کتمان می کنند، لعنت می کنیم. حدیث پنجم. طبرسی (رحمه الله)در کتاب «الاحتجاج» می نویسد: 

امام حسن عسکری (علیه السلام) در حدیثی طولانی می فرماید: 

قيل لأمير المؤمنین (علیه السلام) :من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجي؟ 

قال: العلماء اذا صلحوا .
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1- همان: حدیث 475.

2- همان: حدیث 477. 




قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون و نمرود وبعد المتسمين بأسمائکم و المتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالکكم؟ 

قال: العلماء إذا فسدوا، هم المظهرون للأباطيل، الكاتمون للحقائق، وفيهم قال الله عز وجل: «أوليك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) (إلا الذين تابوا)(1)

به امیرمؤمنان على (علیه السلام) گفتند: بهترین خلق خدا بعد از ائمه هدی و چراغ های هدایت، چه کسانی هستند؟ 

فرمود: علما هرگاه که اهل صلاح و اصلاح باشند. 

گفته شد: کیست بدترین خلق خدا بعد از شیطان و فرعون و نمرود و بعد از کسانی که القاب شما را بر خود ببستند (مثل لقب امیرالمؤمنین و خليفة الله و خليفة الرسول) و جایگاه شما را غصب کردند و به زور به فرمانروایی پرداختند. 

فرمود: بدترین خلق خدا بعد از آن هایی که ذکر کردید، علمای فاسد بی تقوایی هستند که باطلها را ترویج می کنند و حقایق را می پوشانند و خدای متعال درباره آنها فرموده است: « آنان را خدا و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند، مگر کسانی توبه کردند و اصلاح نمودند و حقایق را تبین و آشکار سازند».

حدیث ششم. در «مجمع البيان» آمده که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: 
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1- همان حدیث 479، و الاحتجاج: ج 2 ص 513. 




من سئل عن علم يعلمه فكتمه لجم يوم القيامة بلجام من نار؛(1)

کسی که از چیزی که می داند سؤال شود، ولی در جواب، آن علم را کتمان کند و بگوید: نمی دانم، فردای قیامت لجامی از آتش به دهان او می زنند. حدیث هفتم. در تفسير العیاشی آمده: زيد شحام می گوید: 

سئل أبو عبدالله (علیه السلام) عن عذاب القبر. 

قال: إن أبا جعفر (علیه السلام) حدثنا أن رجلا أتی سلمان الفارسي فقال: حدثني. 

فسكت عنه، ثم عاد فسكت. 

فأدبر الرجل وهو يقول ويتلوا هذه الآية: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا بين البینات و الهدئ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ). 

فقال له: أقبل إنا لو وجدنا أمينا لحدثناه، ولكن أعد لمنکر و نکیر إذا أتباك في القبر فسألاك عن رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فإن شككت أو التويت ضرباك على رأسك بمطرقة معهما تصير منه رمادا. 

فقلت: ثم مه؟ 

قال: تعود ثم تعذب. 

قلت: وما منكر ونكير؟ 

قال: هما قعيدا القبر. 

قلت: أملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ 
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1- همان: حدیث 480. 




فقال: نعم؛(1)

از امام صادق (علیه السلام) درباره عذاب قبر پرسیدند. 

حضرت فرمود: امام باقر (علیه السلام) فرمودند: مردی نزد سلمان آمد و گفت: 

حدیثی برای من بخوان. 

سلمان ساکت شد و جوابی نداد. 

دوباره تکرار کرد و گفت: حدیثی برای من بخوان. 

باز سلمان ساکت شد و سخنی نگفت. 

آن مرد برگشت در حالی که این آیه را تلاوت می کرد: «کسانی که دلایل روشن، و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم، بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم، کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و همه لعن کنندگان نیز، آنها را لعن می کنند». 

سلمان به او گفت: برگرد. ما اگر فرد امینی را پیدا کنیم برای او حدیث می گوییم. وقتی منکر و نکیر در قبر می آیند و از تو درباره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال می کنند، جوابی آماده کن که اگر شک داشته باشی، یا از جواب امتناع کنی با گرز آهنین که در دست دارند چنان به سر تو می زنند که خاکستر شوی. 

گفتم: بعد از آن چه میشود؟ 

سلمان فرمود: دوباره به صورت اول برمی گردی و آنها تو را عذاب می کنند. 
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1- تفسير العياشي: ج 1 ص 71 حدیث 138. 




گفتم: منکر و نکیر چه کسانی هستند؟ 

سلمان گفت: دو همنشین و مراقب در قبر. 

گفتم: آیا دو فرشته مردم را در قبر عذاب می کنند؟ 

گفت: آری، عذاب می کنند. 

اینک بعد از نقل احادیث هفت گانه دوباره تفسیر این آیه شریفه را با توضیحاتی لازم ادامه می دهیم. 


کتمان چیست؟ 

کتمان به معنای اخفا و پنهان کردن چیزی است که حق و واقع باشد و نیز انکار و ترک اظهار آن چیز است. 

کتمان در بعضی از موارد، واجب و در برخی مستحب است. کتمان سر دیگران که به اختلاف مواردش واجب یا مستحب می شود، نظیر کتمان سر برادران دینی و کتمان سز ائمه اطهار(علیهم السلام) و موارد تقيه. 

اخبار بسیاری هم در مدح کتمان آمده است. 

اذاعه و فاش کردن سر که ضد کتمان است، عملی بسیار مذموم است و بسا موجب قتل نفس و فساد انگیزی بین مسلمانان و بسا موجب قتل امام (علیه السلام)هم می گردد. 


کتمان در روایات 

در «سفينة البحار» آمده که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: 
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جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر ومصادقة الأخيار وجمع الشر في الاذاعة ومؤاخاة الأشرار(1)

خیر دنیا و آخرت در کتمان سر و دوستی صادقانه با نیکان، و شر دنيا و آخرت در فاش کردن رازها و برادری با بدان جمع شده است. 

باز در حدیث دیگری در «سفينة البحار» آمده است: 

عیسی بن ابی منصور می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح، وهمه لأمرنا عبادة، وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله (2)

نفس کشیدن کسی که از ظلمی که به ما روا شده غمگین و مهموم است، تسبیح، و اندوه او بر امر ما عبادت و کتمان سما جهاد در راه خداست. 

البته در بعضی از موارد، کتمان حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود، بلکه موجب کفر و جاودانگی در عذاب می شود و آن كتمان علم است در جایی که اظهار آن واجب است و مورد تقیه نیز نیست. 

در این مورد حدیثی از حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) نقل شده است. حضرت می فرماید: امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می کنند که فرمودند:

من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية جاء 
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1- سفينة البحار: ج 2 ص 469.

2- . همان. 




يوم القيامة ملجما بلجام من نار؛(1)

کسی که از او درباره چیزی پرسشی شود که جواب آن واجب باشد و مورد تقیه هم نباشد، ولی او کتمان کند و بیان نکند، فردای قیامت با دهانه و لجامی آتشین به محشر می آید. 


منظور از بینات چیست؟ 

(ما أنزلنا من البینات و الهدی )

مراد از کلمه «بینات» در این آیه شریفه طبق احادیث گذشته، ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام) است که در غدیر خم به زبان نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله) بیان شد. 

اما دشمنان دین و آن چهارده نفری که چهار مرتبه تصمیم گرفتند پیامبر را بکشند و نتوانستند، منکر این امر عظيم شدند و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) را با بقیه معصومین (علیهم السلام) خانه نشین کردند و خط باطل را حاکم نمودند که هنوز ادامه دارد و تا ظهور حضرت بقية الله الأعظم امام مهدی (علیه السلام) ادامه خواهد داشت و ان شاء الله آن حضرت بیایند و با دست نورانی خود همه این باطل ها را جمع کنند و اسلام حقیقی را در سراسر جهان حاکم کنند. 
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آیه (160)


اشاره

إلا الذين تابوا وصلحوا وبينوا فأولئک أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم (160)

مگر کسانی که از این کار توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و حقیقت را بیان نمایند، پس من توبه آنها را می پذیرم و من بسیار توبه پذیر و رحیم هستم. 



پذیرش توبه کتمان کنندگان 

این آیه شریفه مكمل آیه پیشین است که هشت روایت در تفسیر آن ذکر شد و روشن شد که مهم ترین مورد آن آیه، کتمان ولایت اهل بیت (علیهم السلام) است و این کتمان کنندگان ولایت اهل بیت و کنار گذارندگان معصومین (علیهم السلام) مورد لعنت خدا هستند که خدا به صراحت آنها را لعنت می کند. 

ولی اگر از آن راه کج و باطل و کتمان کردن، واقعا و از روی حقیقت دست بردارند و اقرار کنند که تا به حال راه ما باطل بوده و خود را اصلاح کنند و کسانی را که فریب داده و از راه اهل بیت (علیهم السلام) جدا کرده اند به ولایت اهل بیت برگردانند و بیان کنند و بگویند که راه غیر اهل بیت (علیهم السلام) باطل و اشتباه بوده، خداوند توبه آنها را قبول خواهد کرد. 

البته تسامح و تساهل در تبیین معانی آیات شریفه اشتباه است و باید با صراحت طبق فرموده معصومین (علیهم السلام) مراد از آیات را بیان کرد و اقوال و گفته های مفسران مخالف اهل بیت (علیهم السلام) اعتباری ندارد. چون آنها به تمام معنای کلمه جاهل هستند و کلمات آنها در تفسیر آیات قرآن باطل است. فقط باید آیه ها را 
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معصومین (علیهم السلام) معنا کنند و هیچ فرد دیگری معنای واقعی آیات را نمی داند؛ بلکه از روی جهل سخن می گوید و بیان احتمالات نیز غلط است. 


آیه (161)

إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين(161)


آیه (162)


اشاره

خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (162)

به راستی کسانی که کافر شدند و با حالت کفر مردند لعنت خدا، فرشتگان و همه مردم بر آنهاباد. 

آنها در آتش جاودانه هستند و تخفیفی در عذاب آنها داده نمی شود و هیچ گونه نظر رحمتی به آنها نمی شود) و مهلتی به آنها داده نمیشود. 



مستحقان سه لعنت بزرگ 

این دو آیه مکمل آیه پیشین ( آیه کتمان) است، یعنی آنهایی که آیات خدا را کتمان کردند و نگذاردند مردم حقیقت اسلام و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) را بفهمند و با کج اندیشی خود، نور خدایی را که در چهره رسول اکرم و چهارده معصوم (علیهم السلام) بود پوشاندند و با کفر به خدا و دستورات الهی از دنیا رفتند مستحق سه لعنت بزرگ هستند: 

1. لعنت خدا؛ 

2. لعنت فرشتگان خدا؛ 
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3. لعنت همه مردم از اول خلقت تا روز قیامت .

فیض کاشانی صاحب تفسير «الصافی» با بیان زیبای خود می گوید: 

(إن الذين كفروا): في ردهم نبوة محمد (صلی الله علیه و آله) وولاية على (علیه السلام) .

مراد از «کافران» در این جا کسانی هستند که نبوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ولایت على (علیه السلام)را انکار کردند.(1)

به عبارت دیگر، خدای سبحان اینها را کافر می داند. 

صاحب تفسير «جوامع الجامع» نیز در تفسیر این آیه می نویسد: 

أي إن الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا «اولئك عليهم لعنة الله» ذکر سبحانه لعنهم احياء ثم ذكر لعنتهم أمواتا؛(2) 

العن خداوند برکتمان کنندگان حقیقت در آیه 159 مربوط به دوران زندگی آنها و در این آیه مربوط به بعد از مرگ آنهاست. 

این آیه شریفه به منزله استثنا از استثنا است؛ یعنی کسانی که توبه کردند و خود را اصلاح نمودند ( ما أنزل الله) را بیان کردند از مورد لعن بیرون هستند به شرط این که در این عالم، توبه و جبران مافات کنند. 

اما کسانی که پیش از مرگ به توبه موفق نشوند و با حال کفر از دنیا بروند مورد لعن خدا و فرشتگان و همه مردم خواهند بود، گرچه در هنگام مرگ یا بعد از مرگ یا در قیامت، پشیمان شوند که چنین پشیمانی ای برای آنها سودی نخواهد داشت و مسلما همه کافران و منافقان در روز قیامت نادم می شوند و این ندامت برای آنها سودی نخواهد داشت. 

یکی از نام های قیامت «یوم الحسرة» است، ولی توبه و ندامت و حسرت در 
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1- تفسير الصافي : ج 1 ذیل آیه مذکور 

2- تفسير جوامع الجامع : ج 1 ص 93. 




آن روز نتیجه ای نخواهد داشت. 

این مطلب از آیات بسیاری در قرآن استفاده می شود، مثل آیه شریفه سوره نساء که می فرماید:

(وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ألآن ولا الذين يموتون وهم کفار) (1)

و برای کسانی که کارهای بد انجام می دهند و آن گاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: اکنون توبه کردم، توبه پذیرفته شده ای نیست و نه برای کسانی که در حال کفر می میرند. 

در آیه شریفه سوره یونس درباره توبه فرعون می فرماید: 

(الآن وقد عصيت قبل )(2)

الآن؟! در حالی که قبلا عصیان کردی، و از مفسدان بودی. 

کلمه «اجمعین» تأكید برای کلمه «الناس» است و عموم مردم را شامل می شود. از این رو، این اشکال توهم می شود که عموم مردم، کفار را لعنت نمی کنند؛ زیرا بسیاری از مردم کافر هستند و کار خودشان را لعنت نمی کنند. 

از این اشکال، سه پاسخ داده شده است گفت: 

نخست آنکه مفاد این آیه با آیات پیشین متفاوت است؛ زیرا آیه قبل از لعن خدا و لعنت کنندگان خبر می دهد، ولی مفاد این آیه انشای لعن است؛ یعنی لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر اینان باد؛ خواه لعنت بکنند یا لعنت نکنند. 

دوم آنکه لعن به معنای طرد و دوری از رحمت حق است و عمده آن در قیامت است، زیرا در دنیا رحمت رحمانی حق شامل حال کفار هم می شود . و 

ص: 475





1- سوره نساء، آیه 18.

2- سوره یونس، آیه 091 




فردای قیامت حتی خود کنار یکدیگر را لعن می کنند، چنانکه صریح آیه شریفه در سوره عنکبوت می فرماید: 

(ويلعن بعضكم بعضا )(1)

آن گاه روز قیامت... و بعضی از شما کافران بعضی دیگر را لعنت می کنند. 

سوم آنکه کفر به معنای ستر و پوشاندن حق است و این، خوی زشت و بدی است که عقلا آن را بد می دانند، مانند ظلم، بخل، کبر و سایر اخلاق رذیله . بنابراین، کفار هم کفر را مذموم می دانند و کافر را مذمت می کنند و اختلاف در مصداق کفر است. از این رو کافر هم کفار را لعنت می کند، اگرچه خود و هم کیشان خود را کافر نمی داند. 

شاید مفاد حدیثی که از امام باقر (علیه السلام) نقل شده همین باشد که می فرماید: 

إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينهما فإن وجدت مساغا وإلا رجعت إلى صاحبها(2)

وقتی لعن از دهان گوینده در آمد، بین لعن کننده و لعن شونده مردد و در رفت و آمد است. پس اگر لعن شونده را مستحق و سزاوار لعن دید که به او می رسد وگرنه به سوی گوینده اش باز می گردد. 

زیرا جای مناسب لعن، شخص کافر است و اگر صاحب لعن خودش كافر باشد لعن به خود او برمی گردد. 

نکته ای که از این آیه استفاده می شود این است که قبولی توبه، وجوب عقلی ندارد، بلکه وجوب آن از باب وعده خداوند متعال است که تخلف آن محال 
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1- سوره عنکبوت، آیه 25

2- بحار الأنوار: ج 69 ص 208، الكافي: ج 2 ص 360 حديث 7. 




است و وعده خدا به قبل از مرگ مربوط است. 

(خالدين فيها )

یعنی خلود در لعنت، یا خلود در جهنم که هر دو احتمال وجود دارد و بعید نیست که منظور هر دو مورد باشد. 

(لا يخفف عنهم العذاب )

یعنی عذاب آنها تخفیف داده نمی شود، همان طور که در آیه ای از سوره نساء می فرماید: 

(کلما نصحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لیذوقوا العذاب (1)

هرگاه پوست بدنشان بریان گردد، پوست های دیگری به جای آن قرار می دهیم تا عذاب را بچشند. 

(ولا هم ينظرون)

یعنی این ها مورد نظر رحمت الهی واقع نمی شوند، چنان که در سوره آل عمران می فرماید: 

(أوليك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يکلمهم الله ولا ينظر إليهم يؤم القيامة (2)

آنان در آخرت بهره ای نخواهند داشت و در روز رستاخیز خدا با آنان سخن نمی گوید و به آنان نمینگرد. 
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آیه (163)

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (163)


آیه (164)


اشاره

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (164)

معبود شما معبود یگانه ای است که معبودی جز او نیست و او دو رحمت بزرگ دارد: یکی رحمت رحمانیت که در دنیا است و دیگری رحمت رحیمیت که در جهان آخرت است. 

به یقین در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتیهایی که در دریا در حرکتند با آنچه به مردم سود می رساند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن، زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و هرگونه جنبنده ای را در آن گسترده و نیز در حرکت بادها و ابرهای مستر بین زمین و آسمان، در همه اینها آیات و نشانه های خداشناسی است برای کسانی که می اندیشند. 



توحید و دلایل آن 

در این آیات به ما قبل و ما بعد خودشان متصل هستند، مثل اتصال حسنه به سيئه که حسنه بعد از سیئه، آثار آن سینه را محو و نابود می کند. آیات پیشین درباره 
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کفار و منافقانی بود که در مقابل اهل بیت (علیهم السلام) قرار داشتند بود. این آیات درباره توحید و دلایل آن است. 


شأن نزول 

مفسر نامی شیخ طبرسی (رحمه الله)در تفسیر «جوامع الجامع» می نویسد: 

در روایتی آمده که مشرکان در اطراف کعبه سیصد و شصت بت داشتند. وقتی این آیه شریفه را شنیدند به پیامبر گفتند: اگر راست می گویی که خدا یکی است آیه ای بیاور که صدق گفتار تو را با آن بشناسیم. 

در این هنگام این آیه شریفه نازل شد.(1) 


تفسیر روایی آیه 

تفسیر این دو آیه شریفه را با چند حدیث از معصومین (علیهم السلام) آغاز می کنیم، آنگاه به تفسیر مفردات و عبارات خواهیم پرداخت. 

شیخ صدوق (رحمه الله)حدیثی را از امیرمؤمنان (علیه السلام) من به این صورت نقل می کند: 

إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنین (علیه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين: 

أتقول: إن الله واحد؟ 

قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين (علیه السلام) من تقسم القلب؟ 

فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي 
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نريده من القوم. 

ثم قال: يا أعرابي! إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عزوجل و وجهان يثبتان فيه. 

فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد، يقصد به باب الأعداد. 

فهذا مما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لايدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة. 

وقول القائل : هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس. فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه وجل ربنا عن ذلك و تعالی. 

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا. 

وقول القائل : إنه احدى المعنى، یعنی به أنه لا ينقسم في وجود ولاعقل ولا وهم، كذلك ربنا عزوجل(1) 

در این حدیث نورانی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به بیان چهار نوع وحدت پرداخته اند که دو نوع آن در مورد خداوند عالم ممنوع و دو نوع آن در مورد خدا را است. 

آن دو نوع که در مورد خدا ممنوع است: 

یکی وحدت عددی است که همان یک، اثنين دو، سه و... است که این وحدت درباره خدا ممنوع است و عوام هم می گویند: یکی بود و یکی نبود، غیر 

و از خدا هیچ کس نبود. 
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دیگری وحدت نوعی است که واحد نوعی فردی از آن نوع است که با افراد دیگر نوع با هم مشترک هستند، مثل انسان که افراد آن با هم در انسانیت مشترک هستند و حیوان که افرادش با هم در حیوانیت مشترک هستند. 

چون در این دو قسم، ترکیب وجود دارد و ترکیب با واجب الوجود بودن مغایرت دارد، در مورد خداوند، ممنوع است. 

دو قسم دیگر وحدت در مورد خدا روا است: 

یکی واحد به معنای بی همتا؛ یعنی کسی که شبیه، نظير و عدیل ندارد. 

اطلاق این معنا بر خداوند عالم رواست؛ چرا که او شبيه و نظیری ندارد. 

معنای دیگر واحد که درباره خدا درست است این است که او احدى المعنى و بسیط است. یعنی او واحد بلا ترکیب و بسیط محض است و اجزائی ندارد و هیچ ترکیبی در او نبوده و نخواهد بود. 

حدیث دیگری در تفسير «نورالثقلين» از اصول الكافی چنین نقل شده است: 

هشام بن حکم می گوید: امام ابو الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) به من فرمود: 

یا هشام! إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: «و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * إن في خلق السماوات والأرض و اختلاف الليل و النهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأخيا په الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف البرياح و السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات 
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القوم يعقلون (1)

ای هشام! خداوند تبارک و تعالی برای مردم حجت های خود را با عقل ها تکمیل کرد و پیامبران را با قدرت بیان یاری نمود و با ادله، آنها را به ربوبیت خود دلالت کرد و فرمود: «خدای شما خدای واحد و یگانه است که خدایی جز او نیست و او رحمان و رحیم است. به راستی در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و جریان کشتی ها در دریاها با آنچه به مردم سود می رساند و آبهایی که خدا از آسمان نازل کرده و با آن زمینها را بعد از آنکه خشک و مرده بودند زنده گردانده و جنبنده های گوناگون را در آن پراکنده کرده و بادهای وزنده و ابرهای مسخر بین زمین و آسمان در همه اینها آیات و نشانه ها و دلایلی است برای کسانی که می اندیشند. 

در حدیث سوم از تفسیر نورالثقلین» آمده که امام صادق (علیه السلام) در سخنی طولانی فرمود: 

ثم نظرت العين إلى العظيم من الآيات مثل السحاب المسخر بین السماء والأرض والجبال يتخلل الشجر فلا يحرك بينها شيئا ولا يقصر منها قصنا ولا يتعلق منها شيء يتعرض الركبان فيحول بين بعضهم و بين بعض من ظلمته و كثافته و يحمل من ثقل الماء و كثرته ما لا يقود على صفته مع ما فيه من الصواعق الصادمة، والبروق اللامعة، و الرعد و الثلج و البرد ما لا يبلغ الأوهام نعته ولا تهتدي 

ص: 482





1- نور الثقلين : ج 1 ص 125 حدیث 481. 




القلوب إليه، فخرج مستقلا في الهواء يجتمع بعد تفرقه ويتفجر بعد تمسكه؟... 

إلى أن قال (علیه السلام) :

ولو أن ذلك السحاب والثقل من الماء هو الذي يرسل نفسه بعد احتماله لما مضى به ألف فرسخ و أكثر و أقرب من ذلك وأبعد ليرسله قطرة بعد قطرة بلاهدة ولافساد ولا صار به إلى بلدة وترك الأخرى(1)

آن گاه چشم، آیات عظیم الهی را نگاه می کند، مثل ابرهایی که بین زمین و آسمان مسخر است و بین کوهها و لابه لای درختان حرکت می کند و درخت ها را حرکت می دهد و چیزی از آن ابرها کم نمی شود و نه آنها به چیزی می چسبند، نه چیزی به آنها می چسبد و سواره ها از بین ابرها می روند و همدیگر را از زیادی و سیاهی ابرها نمی بینند و ابرها آبهای سنگین را حمل می کنند، ولی کسی آن آبها را مشاهده نمی کند مگر وقتی که بارش آن بارانها شروع شود و ذهن ها صاعقه را با رعد و برق و برف می بینند، اما نمی فهمند چگونه برف می شود؟ چگونه تگرگ می شود؟ چگونه این ابرها این همه تولید مختلف دارند؟ و چگونه این طور می شود و این ابرهای پراکنده چگونه به هم وصل می شوند؟ و این تولیدات از کجای آنها تولید می شود؟ 
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تا اینکه آن حضرت فرمود: و اگر این ابرها با این آبهای سنگین خودشان بودند که این آبها را پخش می کردند بعد از اینکه هزار فرسخ آمده اند و جایی آنها را پخش نکرده اند و جاهایی که آنها را پخش کرده اند، جاهای مخصوصی هست. پس معلوم می شود این کار، کار خود آنها نیست و دستور دهنده ای است که دستور ریزش باران را می دهد، نه خود ابرها. 

در حدیث چهارم می خوانیم: امام رضا (علیه السلام) در سخنی طولانی می فرماید: 

إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه علمت أن لهذا البنيان بانيا. 

فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات علمت أن لهذا مقدر ومنشئا (1)

من وقتی به بدن و جسد خود نگاه می کنم من نمی توانم آن را کوچک کنم یا آن را بزرگ تر از آنی که هست بکنم، یا طول و عرض آن را تغییر دهم، یا مکروهات و بدیها را از آن دفع کنم، یا منفعتی را به آن جلب نمایم، از این ناتوانی خودم در این امور دانستم که برای این بنیان، بانی هست که آن خداوند عالم است. 

پس به او اقرار کردم، علاوه بر این، دوران فلک، انشعاب ابرها، 
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حرکت بادها، حرکت شمس و قمر و ستاره ها و غیر این ها را از آیات عجیب و متفن دانستم که همه اینها منشأ و مقدری دارد که آن خداوند عالم است و غیر از او کسی نیست. 

حدیث پنجم در کتاب «التوحید» آمده: هشام می گوید: 

فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ 

قال أبو عبد الله (علیه السلام): وجود الأفاعيل دلت على أن صانعة صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن کنت لم تر الباني ولم تشاهده:(1)

زندیقی پرسید: دلیل بر وجود خدا چیست؟ 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: وجود کارهای انجام شده دلالت دارد که صانعی این صنعت ها را انجام داده است، مگر نمی بینی شما وقتی به یک ساختمان بزرگ ساخته شده نگاه میکنی یقین داری که این ساختمان را کسی ساخته و خود به خود نمی تواند ساخته شود با اینکه سازنده آن را ندیده ای. 


چکیده احادیث و بیان توحید 

خلاصه این پنج حدیث شریف بیان یکی بودن خدای سبحان است و این که یکی بودن او با یکی بودن اعداد و افراد فرق می کند. آنها دو و سه هم دارند، ولی خدا ندارد، آنها غیر مستقل هستند، ولی خدا مستقل است، آنها مثل و نظیر 
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دارند، ولی خدا مثل و نظیر ندارد. 

و دیگر این که در همه جا و در همه چیز دلیل خداشناسی موجود است؛ در خلقت آسمان و زمین، در رفت و آمد شب و روز، در حرکت کشتی ها و دریاها، در باران هایی که نازل می شود، در زنده شدن زمین با این بارانها، در وزیدن بادها، در حرکت ابرها که هر عاقلی خود می تواند از این ادله روشن و واضح خدا را بشناسد. 

امام حسین (علیه السلام) می فرماید: 

عميت عين لا تراک عليها رقیبا؛(1)

کور است چشمی که تو را مراقب خود نبیند. 

یعنی با این ادله روشن توحید و خداشناسی هر که عقل دارد خدا را با چشم دل می بیند و به چیز دیگری برای اثبات توحید نیاز ندارد.

دانشمند گرامی آیت الله طيب اعلى الله مقامه الشريف در تفسير «اطيب البیان» در ذیل آیه 164 سوره بقره در این باره می نویسد: 

آیاتی را که خداوند در این آیه شریفه برای خداشناسی ذکر فرموده از باب نمونه است؛ نه این که آیات الهی به اینها منحصر باشد؛ زیرا آیات حق و آثار قدرت و حکمت او زیاد است و کسی نمی تواند همه آنها را جمع کند که: 

وفي كل شيء له آية 

تدل على أنه واحد(2)

از این رو امام المتقین و امام الموحدین علی بن ابی طالب (علیهما السلام) می فرمایند: 
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ما رأيت شيئا إلا ورأیت الله قبله وبعده ومعه (1)

چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را پیش از آن، بعد از آن و با آن دیدم. 

تنها معرفت و رشد عقلی و فکری لازم است که انسان در هر چیزی آیات حق را مشاهده کند و وجود پروردگار و صفات او از علم، قدرت، حکمت، کبریایی و عظمت او را دریابد. 

در این جا مطلب زیبایی را از تفسیر «صفوة التفاسیر» نقل می کنیم :

کلمه «ریاح» جمع «ريح» به معنای باد است، ولی در قرآن هر جا کلمه «ريح» آمده همراه قهر و عذاب است، مثل آیه ای که می فرماید: 

(بريح صرصر ) (2)

با تندبادهای طغیانگر. 

ولی هرجا کلمه «ریاح» آمده همراه باران و لطف الهی است. از این رو در حدیث می خوانیم که هرگاه بادی می وزید پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمودند: 

اللهم اجعلها رياحة ولا تجعلها ريحا (3)

خداوندا! این باد را ریاح رحمت خود قرار بده، نه ریح عذاب. 
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توضیح واژگان 

بعد از ذکر پنج روایت، به تفسیر واژگان این آیات می پردازیم. 

سماوات» جمع «سماء» است و مراد سماوات سبع است که در بسیاری از آیات تصریح شده است. 

اصل کلمه «سماء» به معنای علو و طرف بالا است. هم چنین به این فضای وسیعی اطلاق شده که کسی جز علام الغيوب انتهای آن را نمی داند و خالق متعال این فضای پهناور را هفت قسمت قرار داده و هر قسمتی را یک سماء نامیده؛ به جهت خصوصیات و امتیازاتی که هر قسمتی دارا بوده و از حیث مخلوقات و اوضاع متفاوتی که دارد.

خدای متعال در آیه ای می فرماید: 

(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب )(1)

ما آسمان نزدیک ( پایین) را با ستارگان آراستيم. 

طبق این آیه تمام این منظومه های شمسی، ستارگان و کهکشان هایی که ممکن است به وسیله تلسکوپ ها و وسایل دیگر مشاهده شوند همه در آسمان اول هستند، چون خداوند متعال می فرماید: ما آسمان نزدیک تر را به ستارگان زینت داده ایم. 

اما سایر قسمت ها و خصوصیات آنها تاکنون از دسترس علم بشر بیرون بوده، جز مقداری که از ناحیه وحی و اخبار معصومین (علیهم السلام) رسیده که درک حقیقت آنها نیز مقدور نبوده است، مانند بیت المعمور، سدرة المنتهي، جتة 
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المأوی، کرسی، عرش و نظیر اینها. 

خدای سبحان در آیه شریفه ای می فرماید: 

(وسع كرسيه السماوات والأرض )(1)

کرسی او آسمانها و زمین را در برگرفته است. 

از ظاهر این آیه شریفه و بعضی اخبار استفاده می شود که کرسی بر آسمانها احاطه دارد. 

هم چنین عرش اعظم بر کرسی و همه آسمانها محیط است. البته فضا همسر چند بسیار وسیع و پهناور است - به حدی که وسعت آن از حيطه علم بشری خارج است . ولی متناهی است، زیرا مخلوق است و مخلوق غير متناهی معقول نیست. 

کلمه «ارض» در قرآن کریم به صورت جمع و با تصریح به سبع نیامده، مگر در آیه شریفه سوره طلاق که می فرماید: 

( الذي خلق سبع سماوات و الأرض مثلهن) (2)

خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را .

این آیه هم نسبت به «مماثلت» همانندی در عدد، صراحت ندارد و ممکن است مماثلت و همانندی در جهات دیگر باشد، زیرا در مماثلت و همانندی کمترین مشابهت، کفایت می کند؛ ولی در روایات و دعاها به «أرضين سبع» 
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تصریح شده، مانند ذکر وارد شده در قنوت و نظير آن. 

ممکن است مراد از «أرضين سبع» این زمین و شش زمین دیگر باشد که در منظومه دیگری قرار دارد. والله العالم. 


آمد و شد شب و روز 

(واختلاف الليل والنهار ) 

مراد از «اختلاف» یا قرار دادن شب پس از روز و روز پس از شب است، یا مراد اختلاف آنهاست در طول و قصر به اختلاف فصول که در اثر قرب و بعد خورشید به سمت الرأس حاصل می شود. 


حرکت کشتیها 

(والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس )

به قرار دادن کشتی ها از آیات خداشناسی با این که به حسب ظاهر از مصنوعات دست بشری است، ممکن است به دو جهت باشد. 

نخست این که مصنوعات بشری اگرچه به دست او ساخته شده و برای انتفاع از آن آماده می گردد، ولی اگر دقت شود به وسیله بشر، تنها تغيير شكل و ترکیب و تألیفی حاصل می شود، اما ایجاد مواد آن و قرار دادن خواص آن و اعطای فکر و قدرت بشر همه از قدرت کامله حق است که اگر یکی آنها نباشد بشر نمی تواند آن مصنوع را درست کند. 

دوم این که مصنوعات بشری در عین اینکه فعل اوست، اما در تحت اراده حق 
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و مستند به پروردگار عالم است و بشر در انجام کاری در این عالم مانند دیگر اسباب و وسایطی است که خداوند عالم در نظام این جهان قرار داده که بقای ذات و فعل آنها به اراده حق تبارک و تعالی است و مسبب الاسباب و موجد و مؤثر حقیقی اوست و این کلام با فاعل مختار بودن بشر منافات ندارد. 


منظور از «سماء» چیست؟ 

(وما أنزل الله من السماء من ماء )

مراد از «سماء» جهت بالا است و باران به وسیله بخارهایی است که از دریا متصاعد می شود و در فضای بالا متراکم می گردد و به صورت ابر در می آید و به توسط باد در اطراف زمین منتشر می شود و در اثر اصطکاک با یکدیگر تولید رعد و برق می کند و بالاخره در اثر تنزل درجه حرارت تبدیل به آب می شود و به صورت باران، قطره قطره فرود می آید و یا منجمد می شود و به صورت برف و تگرگ نازل می شود و به واسطه باران گیاهان روییده شده و جنبنده ها در زمین منتشر می شوند که در قرآن می فرماید: 

(فأحيا به الأرض بعد موتها و فيها من کل دابة ) (1)

و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده است. 

آری همه اینها به اراده و مشیت پروردگار و قدرت و حکمت اوست. 
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گردش بادها 

(وتصريف الرياح )

تصريف همان حرکت بادها از سویی به سوی دیگر است و اصل پیدایش باد به واسطه این است که هوا در اثر حرارت منبسط شده و از وزن آن کم می گردد، و سردی رطوبت ذرات آن متراکم و سنگین می گردد، روی این اصل در دو نقطه مجاور اختلاف حاصل شده و هوای سنگین متوجه قسمت سبک شده و تولید باد می نماید.

برای بادها خواصی هست، مانند این که هوا را تلطیف می کند، میکروب ها را برطرف می سازد، ابرها را منتشر می نماید و در دریاها امواج تولید می کند. 

بعضی از ابرها خاصیت تلقیح دارند و درختان را آبستن می کنند.

بعضی از ابرها عقیم بوده که غالبا در مورد عذاب نازل شده و خرابی ها و هلاکت های اقوام گذشته به واسطه آنها بوده است. 


ابرهای تسخیر شده 

(والسخاب المسخر بين السماء والأرض )

مراد از تسخیر ابرها در میان آسمان و زمین مقهور بودن آنها در حرکت و باریدن آنها به اراده و مشیت خدای متعال است. 


نشانه های خداشناسی برای خردمندان 

(ولآيات لقوم يعقلون)
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این آیاتی که ذکر شد نشانه وجود، قدرت و حکمت پروردگار است برای کسانی که می اندیشند و عقل خود را به کار می اندازند. 

سعدی می گوید: 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

در جای دیگری می گوید: 

آفرینش همه تدبير خداوند دل است 

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند 

نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 

عقل حیران شود از خوشه زرین عنب 

فهم عاجز شود از حبه ياقوت انار 

پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز 

ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار 

ولی اگر کسی نیندیشد و هم چون ناشنوایان و نابینایان از کنار آیات الهی بگذرد به حال او سودی نمی بخشد. 

از این جمله استفاده می شود که منکر صانع یا عقل ندارد، یا عقل خود را به کار نمی اندازد و یا این که آن را لگدکوب امیال و شهوات نفسانی نموده است. 
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آیه (165)


اشاره

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولؤ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العناب (165)

بعضی از مردم کسانی هستند که امثال و اضدادی از غیر خدا اتحاد نموده و آنان را مانند دوست داشتن خدا دوست دارند و کسانی که ایمان آوردند دوستی آنان نسبت به خدا شدیدتر است و اگر کسانی را که ستم نمودند ببینی هنگامی که عذاب را می بینند این که همه قوت و توانایی از آن خداوند است و این که خدا سخت عذاب کننده است. 



تفسیر روایی آیه 

در تفسیر این آیه شریفه چند حدیث وارد شده که پیش از توضیح واژگان و عبارات آیه، روایات را می آوریم. 

جابر می گوید: 

سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله عزوجل: (ومن الناس من یتخذ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله ). 

قال: هم والله أولياء فلان و فلان اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما. 

وكذلك قال: (ولو یرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا و أن الله شديد العذاب * إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و 
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رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار )

ثم قال أبو جعفر (علیه السلام): والله يا جابر! أئمة الظلمة وأشياعهم،(1)

جابر می گوید: از امام باقر (علیه السلام) درباره این آیه (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله )پرسیدم: 

حضرت فرمودند: آنها والله دوستان عمر و ابابکر هستند که آنها را امام خود قرار داده اند بر غیر از آن ائمه ای که خدا آنها را برای مردم امام قرار داده و هم چنین خدا فرموده است: «اگر ظالمان می دیدند وقتی که عذاب بر آنها نازل می شود و این که همه قدرتها از آن خدا است و خدا شديد العقاب است. آن وقتی را که تابعین و متبوعین هر دو از یکدیگر با دیدن عذاب الهی برائت می جویند و با هیچ سببی نمی توانند آن عذاب را از خود دفع کنند». 

تابعین ظالمان و منافقین می گویند: اگر ما به دنیا برمی گشتیم از کسانی که ما از آنها پیروی می کردیم برائت می جستیم؛ همان طوری که آنها در این جا از ما برائت جستند و همه اعمال زشت آنها که مردم را فریب داده بودند آن جا برایشان حسرت و پشیمانی می آورد، ولی این پشیمانی برای آنها فایده ندارد و از آتش غضب الهی نمی توانند خارج شوند». 
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امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند ای جابر! منظور از اینها رؤسای ظالمان و تابعان آنها هستند. 

حدیث دوم را با این سند نقل می کنیم 

عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبدالله (علیه السلام) في قوله: (ومن الناس من يتخذمن دون الله أندادا يحبونهم کحب الله و الذين آمنوا أشد حبا لله ). 

قال: هم آل محمد (صلی الله علیه و آله) (1)

زراره، حمران و محمد بن مسلم می گویند: امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) در باره این آیه فرمودند: آنها آل محمد (صلی الله علیه و آله) هستند. 

در حدیث سوم منصور بن حازم می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: 

این آیه شریفه که «آنها نمی توانند از آتش بیرون آیند» درباره کیست؟ 

آن حضرت فرمودند: 

أعداء على (علیه السلام) المخلدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرین (2)

آنها اعدا و دشمنان على (علیه السلام) هستند که ابد الابدين و دهرالداهرين مخلد در آتش هستند. 

حدیث چهارم را از «مجمع البيان» نقل می کنیم. امام باقر(علیه السلام) فرمود: 

هم أئمة الظلمة وأشياعهم؛(3)
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مراد از این آیه رؤسای ظالمان و تابعان آنها هستند. 

در تفسیر این آیه روایتی را از «حق اليقين» علامه مجلسى اعلى الله مقامه الشريف بدین صورت می آوریم: 

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند: 

برای اهل جهنم نقب ها در میان آتش زده می شود، پاهای ایشان را زنجیر و دست های آنها را در گردن غل و بر بدنها پیراهن ها از مس گداخته و جبه ها از آتش پوشانیده و درهای جهنم بر روی آنها بسته و هرگز نسیمی بر آنها داخل نشود و غم از آنها برطرف نگردد و پیوسته عذابشان شديد و عقابشان تازه و جدید است، نه خانه خراب می شود و نه عمر به سر می آید. 

آنان از مالک جهنم درخواست می کنند که از خدا بخواهد عمر آنان پایان یابد. 

جواب گوید: شما همیشه این جا هستید.(1)
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آیه (166)

إذ تبرا، الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب (166)


آیه (167)


اشاره

وقال الذين اتبعوا أو أن لنا کره فنتبرا منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار (167)

وقتی که کسانی که پیروی شدند از کسانی که پیروی آنان را کردند و عذاب را مشاهده نمودند و همه اسباب از آنها بریده شد بیزاری می جویند. 

کسانی که پیروی می کردند می گویند: ای کاش می شد که برای ما برگشتی بود تا از شما بیزاری جوییم چنانچه شما از ما بیزاری جستید. این چنین خداوند کارهای آنان را که اسباب حسرت برایشان است به آنان ارائه می دهد و اینان از آتش بیرون نخواهند رفت. 



تفسیر روایی آیه 

این دو آیه شریفه به آیه پیشین مربوط و در پی همان آیه هستند. از این رو چهار حدیثی که پیش تر ذکر کردیم به این آیه نیز مربوط می شود. 

افزون بر این، چهار حدیث دیگری نیز به آن چهار حدیث پیشین اضافه می شود که به طور کامل معنای این سه آیه روشن شود. 

در حدیث یکم منصور ابن حازم می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: معنای این آیه (وما هم بخارجين من النار) چیست؟ و مراد از این آیه چه کسانی هستند؟ 
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حضرت فرمودند: 

أعداء على (علیه السلام) المخلدون في النار أبد الابدين و دهر الداهرین؛ 

مراد دشمنان علی (علیه السلام) هستند که آنها در آتش برای همیشه تا عالم به پاست جاودانه هستند. 

حدیث دوم را از کتاب شریف «الکافی» نقل می کنیم: 

أحمد بن أبي عبدالله عن عثمان بن عیسی عمن حدثه عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزوجل: (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.) 

قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله. 

فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان أعمال غيره فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله(1)

راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه شریفه (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علیهم )فرمودند: 

این آیه شریفه درباره کسی است که مالش را از روی بخل در راه طاعت خدا صرف نمی کند و از دنیا می رود و این مال به دست دیگران می افتد، آن دیگری مال را یا در راه طاعت خدا مصرف می کند، یا در راه معصیت خدا: اگر در راه طاعت خدا مصرف کرد فردای قیامت در اعمال او ثبت شده و در میزان اعمال او می بیند و 
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حسرت می خورد که چرا من این مال را در راه خدا مصرف نکردم با اینکه این مال از من بود. 

و اگر آن دیگری این مال را در راه معصیت خدا صرف کرده باز آن صاحب مال حسرت می خورد که من با مال خودم که باقی گذاردم او را در راه معصیت خدا تقویت کردم. 

حدیث سوم را از «نهج البلاغه» نقل می کنیم :

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرمایند: 

إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجلا فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة و دخل الأول به النار؛(1)

به راستی بزرگ ترین حسرت فردای قیامت برای کسی است که مالی را از غیر راه خدا (یعنی حرام) به دست می آورد و آن مال به کسی ارث می رسد که او آن مال را در راه اطاعت خدا صرف می کند و به وسیله آن بهشت می رود و کسی که آن مال را اول پیدا کرده در آتش جهنم می رود. 

حدیث چهارم را از تفسير «مجمع البيان» درباره آیه چنین نقل می کنیم : 

ما رواه أصحابنا عن أبي جعفر(علیه السلام) أنه قال: 

هو الرجل يكتسب المال ولا يعمل فيه خيرا فيرثه من يعمل فيه عملا صالحة فيرى الأول ما کسبه حسرة في ميزان غيره؛(2)
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بعضی از اصحاب ما از ابی جعفر امام باقر (علیه السلام) نقل کرده اند که آن حضرت فرمودند: 

معنای آیه این است که مردی مالی را کسب می کند و با آن مال کار خیری نمی کند. پس آن مال به شخص دیگری ارث می رسد که او با آن مال عمل صالحی را انجام می دهد. شخص اول فردای قیامت ثواب آن کار خیر را که با مال او انجام شده در میزان عمل دیگران می بیند و حسرت می خورد که چرا من با این مال این کار خیر را نکردم و دیگران با پول من کار خیر کردند. 


آیه (168)

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (168)


آیه (169)


اشاره

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون (169)

ای مردم، از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. او شما را فقط به بدی و اعمال زشت امر می کند و نیز دستور می دهد که چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. 



شأن نزول 

این دو آیه شریفه به یکدیگر مربوط هستند و شأن نزول آن را ابن عباس چنین بیان می کند: 
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أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج لما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام و البحيرة و الصائبة و الوصيلة فنهاهم الله عن ذلك(1)چهار طایفه ثقيف، خزاعة، بنی عامر و بنی مدلج وقتی بعضی زراعتها و دامها و بحيره و سائبه و وصیله چیز را بر خود حرام کردند، این آیه شریفه در این باره نازه شد و آنها را از این کار نهی کرد. 


تفسیر روایی آیه 

بعد از بیان شأن نزول این آیه، چند حدیث از تفسیر العیاشی ذکر می کنیم که در تفسیر این دو آیه شریفه ذکر شده است. 

حديث یکم را با این سند نقل می کنیم:

عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سئل عن إمراة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حر إن كلمت اختها أبدا. 

قال: تكلمها وليس هذا بشيء، إنما هذ وأشباهه من خطوات الشياطين (2)

محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) در باره زنی سؤال شد که می گوید: اگر تا ابد با خواهرم سخن بگویم، همه مالم 
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هدیه و همه بنده هایم آزاد باشند (یعنی آیا شرط او نافذ است و اموالش هدیه می باشد و بنده هایش آزاد می شوند اگر با خواهرش سخن گفت). 

حضرت فرمودند: با خواهرش سخن بگوید و این سخنی که گفته شرط او هم اثری ندارد. این سخن او و نظایر آن مصداق گامهای شیاطین است که خداوند از پیروی آن نهی کرده است. 

بنابر حدیث دوم محمد بن مسلم می گوید: 

إن امرأة من آل مختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها، قالت: أدنوی یا فلانة! فكلي معي. 

فقالت: لا. فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما تملک إن لم تدنوی فتأكلي معي إن أظل و إیاک سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا. 

قال: فقالت الأخرى مثل ذلک. 

فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (علیه السلام) مقالتهما. 

فقال: أنا اقضى في ذا، قل لهما: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولاتمشي ولا تعتق و لتتق الله ربهما، و لا تعود إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشياطين (1)

زنی از خاندان مختار به خواهر یا یکی از بستگان خود گفت: بیا با من غذا بخور. 
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او گفت: نمی آیم. 

گفت: اگر با من غذا نخوری قسم یاد می کنم که پیاده به خانه خدا بروم و همه بندگانم آزاد شوند و من با تو هرگز زیر سایه یک سقف نخواهم نشست و سر یک سفره هرگز با تو غذا نخواهم خورد. 

آن خواهر دیگر هم همین حرفها را تکرار کرد. 

عمر بن حنظله سخن این دو خواهر را خدمت امام باقر (علیه السلام) نقل کرد. 

فرمودند: من بین این دو قضاوت می کنم. به آن دو نفر بگو: با هم غذا بخورید، هر دو زیر سایه یک سقف بنشینید، لازم نیست پیاده به بیت الله الحرام برود و بردگان خود را آزاد نکند و از خدا بترسند و دیگر از این سخنان نگویند که این سخنان، مصداق گامهای شیاطین است و نباید از گام های شیاطین پیروی کرد. 

حدیث سوم. منصور بن حازم می گوید: امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نحاسا بالمدينة فأتی أباجعفر(علیه السلام) فقال: يا أبا جعفر! إني هالك، إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور. 

فقال له: يا طارق! هذا من خطوات الشيطان؛ 

آیا سخن طارق را شنیدی؟ طارقی که در مدینه مس فروش (یا سفیدگر) بود، او خدمت امام باقر (علیه السلام) آمد و گفت: یا اباجعفر! من هلاک شدم با سه قسم: قسم به طلاق همسرم، قسم به آزادی بندگان خودم و نذر کردم. 

حضرت فرمودند: هر سه اینها از خطوات شیطان است به آنها اعتنا مکن. 
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در حدیث چهارم عبدالرحمان بن ابی عبدالله می گوید: 

سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده. 

فقال: ذلک من خطوات الشيطان (1)

از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: مردی سوگند یاد کرده که فرزند خود را مثل شتری که نحر می کنند، نحر کند. 

حضرت فرمود: این از خطوات شیطان است. 

در حدیث پنجم محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 

لا تتبعوا خطوات الشيطان. 

قال: كل يمين بغير الله من خطوات الشيطان؛(2)

از خطوات شیطان پیروی نکنید. 

آن گاه حضرتش فرمود: هر سوگندی که به غیر خدا باشد، از خطوات شیطان است. 

در تفسیر روح البیان» آمده است: 

شیطان در وسوسه خود مراحلی را طی می کند: 

ابتدا به کفر دعوت می کند؛ اگر موفق نشد به بدعت؛ اگر موفق نشد به گناهان کبیره؛ اگر موفق نشد به گناهان صغيره؛ اگر موفق نشد به کارهای مباح به جای عبادات، اگر باز هم موفق نشد به عباداتی دعوت می کند که پایین تر است تا شخص از مرحله بالاتر باز بماند.(3)
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توضیح واژگان 

اکنون به تفسیر مفردات و عبارات این دو آیه شریفه می پردازیم. 

عبارت «يا أيها الناس» خطاب به مردم است. چون پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله) به همه مردم مبعوث شده است و همه محکوم به احکام او هستند. 

فعل «کلوا» اگرچه فعل امر و ظاهر در وجوب است، ولی در این مقام مفادش فقط ترخیص است. چون در مقام توهم حذر است و امر در چنین موردی مفید اباحه است. 

حرف «من» در عبارت «مما في الأرض» تبعیضی است؛ یعنی از بعضی چیزهایی که در زمین است بخورید، زیرا همه چیزهای زمین قابل خوردن نیست. 

کلمه «حلا» حال است از «ماء» موصوله؛ یعنی در حالی که آنچه در زمین است، حلال است. 

بین علما اختلاف شده که آیا اصل در اشيا اباحه است یا حذر؟ 

مقتضای اصل اولی اباحه است؛ مگر آنکه منعی از طرف شارع برسد. 

یا این که بنابر این مقتضا اصل اولی حذر است مگر این که ترخیصی از شارع برسد. 

این اختلاف چندان ثمره علمی ندارد، چون از آیات و روایات، مسلم و مبرهن شده که اصل ثانوی بر حليت اشیا است تا منعی ثابت شود. 

نظیر همین آیه، آیه شریفه سوره انعام است که می فرماید: 

(قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
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ميتة أو دما مسفوحا) (1)

بگو: در آنچه بر من وحى شده، هیچ غذای حرامی نمی یابم؛ مگر این که مردار باشد، یا خونی که بیرون ریخته .

کلمه «طيبة» حال بعد از حال است، به معنای گوارا و ملایم طبع انسان است که خداوند همه مأكولات از حبوبات، فواکه، حیوانات حلال گوشت، لبنیات و غير این ها را پاکیزه و ملایم طبع آدمی قرار داده مگر این که عارضه ای هم چون بیماری و نظیر آن برای انسان عارض شود. 

مقابل طيب، خبيث است؛ یعنی چیز پلیدی که منافر طبع باشد و خبائث برای خوردن خلق نشده است، بلکه فواید دیگری در آنها لحاظ شده و از این جهت خوردن آنها حرام شده است، چنان چه در آیه دیگری می فرماید: 

(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )(2)

پاکیزه ها را برای آنها حلال میشمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند. البته برای «اکل؛ خوردن» اطلاق دیگری است که آن مطلق تصرف است، 

چنان چه در آیه ای از سوره نساء می فرماید:

(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (3)

اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید مگر اینکه تجارتی با
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رضایت شما انجام گیرد. 

هم چنین برای طیب و خبيث اطلاقات دیگری وجود دارد؛ نظير اطلاق بر مؤمن و کافر، عادل و فاسق، معصوم و غیر معصوم، خوش خلق و بد خلق، خوش بو و بدبو و نظیر اینها، مانند آیه شریفه سوره نور که می فرماید:

(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) (1)

زنان ناپاک از آن مردان ناپا کند، و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند؛ و زنان پاک از آن مردان پاک، و مردان پاک از آن زنان پاک هستند.


منظور از خطوات شیطان چیست؟ 

کلمه «خطوات» جمع «خطوة» به معنای گام است؛ یعنی قدم در جای قدم شیطان نگذارید و دنبال او نروید و از او پیروی ننمایید. 

مراد از خطوات شیطان، اموری است که مطابق هدف و مقصد شيطان و خلاف هدف الهي باشد و منظور از خطوات شیطان مورد نظر آیه این است که بعضی از انسانها حلال های خدا را بر خود حرام کنند، مانند ریاضت های باطلی که بعضی از صوفيها دارند. برای مثال مأكولات حیوانی را نمی خورند، یا آمیزش زنان را بر خود حرام می نمایند و یا رهبانیت اختیار می کنند و امثال اینها. 
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البته اخبار بسیاری در تفسیر خطوات به این معنا و مذمت آن وارد شده، چنان که پیش تر روایتی را نقل کردیم که حضرت امام باقر (علیه السلام) به شخصی به نام طارق که بر طلاق دادن و عتق و نذر قسم خورده بود فرمود:

یا طارق! هذا من خطوات الشيطان؛ 

ای طارق! اینها از خطوات شیطان هستند. 

هم چنین در روایتی از امام صادق (علیه السلام) درباره کسی که قسم خورده بود عملی را که انجام دادنش بهتر است، ترک کند، فرمود: 

هذا من خطوات الشيطان؛ 

این از خطوات شیطان است. 

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره عده ای از صحابه که به نحوی لذائذ دنیا را ترک نموده بودند فرمود: 

ما بال أقوام من أصحابي لايأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء؟! أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني؛(1)چرا گروهی از اصحابم گوشت نمی خورند، عطر استشمام نمی کنند و با همسرانشان آمیزش ندارند؟! هان که من گوشت می خورم، عطر استشمام می کنم و با همسرانم ارتباط دارم. پس هر کس از سنت و روش من روی گرداند از من نیست. 

هم چنین خوردن چیزهایی که حرام است و امروزه متداول شده از خطوات 
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شیطان است، بلکه مطلق معاصی و ارتکاب فحشا و منکرات و قبایح عقلی و عرفی همه از خطوات شیطان است، و نباید از آنها پیروی کرد، چنانکه خدای 

متعال می فرماید: 

(إنما الخمر و المیسر و ألأنصاب و ألأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (1)

همانا شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی بخت آزمایی)، پلید و از عمل شیطان هستند. پس از آن ها اجتناب کنید. 


عداوت شیطان با انسان 

(إنه لكم عدو مبين)

عداوت و دشمنی شیطان با فرزندان آدم، آشکار و هویداست، چنان که قرآن کریم از او نقل می کند که قسم یاد کرده و گفته: 

(فبعزتک لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين )(2)

پس به عزت تو سوگند، به یقین همه آنها را گمراه خواهم کرد. مگر بندگان خالص تو، از میان آنها. 

هم چنین شیطان در جای دیگری گفته:

(ثم لاتینهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
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1- سوره مائده، آیه 90

2- سوره ص، آیه 82 و 83 




ولا تجد أكرهم شاكرين ) (1)

سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به نزدشان می روم و بیشتر آنها را سپاس گزار نخواهی یافت. 

خدای متعال درباره شیطان می فرماید: 

(ولقد صدق عليهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ) (2)

و به یقین ابلیس گمان خود را درباره آنها محقق يافت. پس جز گروه اندکی از مؤمنان از او پیروی کردند. 


آیه (169)


اشاره

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (169)

همانا شیطان شما را فقط به بدی و اعمال زشت امر می کند و نیز دستور می دهد که چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. 



منظور از امر شیطان چیست؟ 

امر شيطان، عبارت از وسوسه اوست، نه این که امر معمولی باشد که مافوق به مادون و مقام بالاتر به مقام پایین تر امر می کند. 
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1- سوره اعراف، آیه 16. 

2- سوره سبأ، آیه 19. 




این همان خطور در قلب است که منشأ اوليه فعل اختیاری است و از آن به خیال سوء تعبیر می شود، در مقابل الهام ملک و فرشته که آن هم خطور قلبی است و از آن به خیال خير تعبیر می شود. 

در تفسیر این آیه و بیان آن چند پرسش مطرح می شود 

1. ارتباط شیطان با انسان و ورود او به قلب انسان به چه صورت است؟ 

2. چگونه ممکن است یک نفر با میلیونها افراد بشر که در اطراف عالمند، در زمان واحد تماس بگیرد و هر یک از آنها را به گونه ای اغوا کند؟ 

3. آیا تسلط شیطان بر افراد انسان از جانب خدای حکیم، خلاف حکمت و عدل نیست؟ 


چگونگی ارتباط شیطان با انسان 

اینک به پاسخ این پرسش ها در چند محور می پردازیم. 

نخست آنکه. مراد از قلب، روح انسانی است، نه قلب صنوبری جسمانی. ارتباط شیطان و وسوسه او نسبت به انسان و هم چنین الهام فرشتگان، چون جنبه روحانی دارد با وسایل مادی و جسمانی نمی توان آنها را تشخیص داد؛ ولی آثار وسوسه و الهام در روح انسان نمایان می شود. 

چون وسوسه شیطان و وساوس نفسانی انسان که منشأ آن قوه واهمه است، در طول یکدیگرند و در عرض و مقابل هم نیستند، بسا انسان همه را به خود مستند می داند و متوجه وسوسه شیطان نمی گردد، در حالی که او مراقب و مترصد انسان است و آدمی او را نمی بیند و متوجه او نیست، چنان که خدای 
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سبحان در قرآن کریم می فرماید: 

(إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )(1)

شیطان و همکاران و قبیه اش شما را می بینند از آن جا که شما آنها را نمیبینید. 

بنابراین، ارتباط دو چیز روحانی، مانع و محذوری ندارد. 

دوم آنکه. شیطان دارای افراد و اعوان بسیاری است، چنان که در آیه شریفه می خوانیم: 

(إنه يراكم هو وقبيله ) (2)

شیطان و همکاران و قبیله اش شما را می بیند. 

و از آیات و اخبار بسیاری هم این مطلب استفاده می شود، بلکه طبق بعضی از آیات و اخبار افراد آنها از افراد انسان بیشتر است، چنان که در آیه شریفه سوره انعام می فرماید: 

(یا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس )(3)

از این آیه استفاده می شود که شمار شیاطین بسیار است ، زیرا شیاطین از طایفه جن هستند. 

امام صادق (علیه السلام) درباره صدقه می فرماید: 

... فإنها تفك عن لحي سبع مائة شيطان (4)
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1- سوره اعراف، آیه 27.

2- همان.

3- سوره انعام، آیه 128.

4- الفروع من الكافي: ج 4 ص ؟؟؟ 




...صدقه هفتصد شیطان را..... 

علاوه بر این که احاطه شیطان از قبیل احاطه ملک است و این گونه تزاحمات در امور مادی و جسمانی مانند افراد بشر است. 

سوم آنکه. شیطان تسلطی بر افراد بشر به طوری که آنان را ملزم به اعمال زشت کند، ندارد؛ بلکه عمل او وسوسه و خطور در قلب است و به هیچ وجه سلب اختیار از انسان نمی شود. منتهای امر این است که نفوس شريره و دلهای ناپاک به اختیار خود دنبال وسوسه او می روند، چنان که خود شیطان می گوید: 

(وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسکم) (1)

مرا بر شما هیچ تسلطی نبود، جز این که شما را فراخواندم و شما اجابتم نمودید و دعوت مرا پذیرفتید. پس مرا سرزنش نکنید و خودتان را سرزنش کنید. 

و وجود او در عالم کبیر مانند قوه واهمه در عالم صغير (انسان) است، و همان فوایدی که بر وجود قوه واهمه در انسان مترتب است بر وجود شیطان در عالم نیز مترتب است. 


منظور از سوء و فحشا چیست؟ 

(بالسوء والفحشاء )

کلمه «سوء» به معنای بدی و واژه «اسائه» به معنای بد کردن و کلمه «سيئه» به 
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1- سوره ابراهیم، آیه 27. 




معنای عمل بد آمده است و بدی عمل از دو طریق به وجود می آید: 

1. به واسطه قبح ذاتی عقلی، مانند ظلم و بسیاری از رذائل اخلاقی؛ 

2. به واسطه قبح شرعی، مانند نوع معاصي. 

و بسا بدی عمل به واسطه زشتی آن در نظر عرف است که از این گونه اعمال به کارهای خلاف مروت تعبیر می کنند. 

فحشا» عمل زشتی است که زشتی آن واضح و هویدا است و آن را خیلی زشت می دانند، مثل زنا که در عرف آن را بسیار زشت می دانند. از این جهت زنا کار را فاحشه می گویند و کسی که کلام زشت و رکیک از او صادر می شود او را فحاش می گویند. 

نسبت بین سوء و فحشا عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فحشایی بد است؛ ولی هر بدی فحشا نیست و بعضی از اعمال بد، فحشا است. 


افترا چیست؟ 

(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 

نسبت دادن چیزی به خدا که از طریق عقل و شرع ثابت نشده باشد، افترا و کذب بر خداوند متعال است. بدعت نیز - که به معنای زیاد کردن چیزی در دین 

است که از دین نبوده . از این قبیل است. 


حكم بدعت گذار 

از نظر شرايع الهي، مبدع و بدعت گذار، کافر و مستوجب آتش است و آیات و اخبار فراوانی در مذمت و نکوهش و عقوبت اهل بدعت وارد شده است 
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چنان که در کتاب «الکافی» آمده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛(1)

هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است. 

در سوره یونس نیز می فرماید: 

(قل آلله أذن لم أم على الله تفترون * وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة (2)

بگو: آیا خداوند به شما اجازه داده، یا بر خدا افترا و دروغ می بندید (و از پیش خود، حلال و حرام می کنید؟) آنها که بر خدا افترا می بندند، درباره مجازات روز رستاخیز، چه می اندیشند؟! 

در این آیه از گفتار بدون علم به شدت نهی شده است. 

در کتاب شریف «الكافي» «باب النهي عن القول بغير علم» آمده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

أنهاك عن خصلتين فيهما هلاک الرجال: أنهاک أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم (3) 

تو را از دو خصلت هلاک کننده باز می دارم: اینکه خدا را با باطل دین داری کنی و آنچه را نمیدانی به مردم فتوا دهی .

و در «فرائد الأصول» در باب هفتم در ضمن حدیثی که قضات را تقسیم می کند و یکی از آنها را از اهل آتش می شمارد می فرماید: 
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1- الكافي: ج 1 ص 56 حدیث 12.

2- سوره یونس، آیه های 59 و 60

3- الكافي: ج 1 ص 42 حدیث 1. 




رجل قضى بالحق وهو لا يعلم(1)

مردی که به حق داوری می کند؛ 

در حالی که نمی داند. بنابر این حتى مجرد عدم علم در قضاوت و لو مطابق با واقع باشد سبب دخول در آتش است و حتی اگر انسان روزه دار در روز به طور جزم چیزی را به خدا و رسول نسبت دهد و حال آن که نمی داند، كذب بر خدا و رسول و امام به شمار می آید و سبب بطلان روزه او می شود. 


آیه (170)


اشاره

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (170)

وقتی به آنها گفته شود: از دستورات نازل شده از جانب خدا پیروی کنید، می گویند: ما از آنچه پدرانمان به آن عمل می کردند پیروی می کنیم. آیا هرچند پدران آنها چیزی نمی فهمیده و به راه هدایت نمی رفته اند، باز از آنها پیروی می کنند؟ 



شأن نزول آیه 

شأن نزول این آیه را مفسر عالی قدر طبرسی (رحمه الله)در تفسیر «مجمع البيان» از ابن عباس چنین نقل می کند: 
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1- وسائل الشيعه: ج 27 ص 22. 




دعا النبي (صلی الله علیه و آله) اليهود إلى الإسلام. 

فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا فهم كانوا أعلم منا. فنزلت هذه الایه.

وفي رواية الضحاک عنه: إنها نزلت في كفار قریش(1)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یهود را به اسلام دعوت نمود.

آنها در پاسخ گفتند: از آنچه پدران ما بر آن بودند پیروی می کنیم؛ 

چون آنها از ما آگاه تر بودند. 

در این هنگام این آیه نازل شد. 

در روایت ضحاک آمده: این آیه درباره کفر ورزان قریش نازل شده است. 


گوینده این سخن چه کسانی هستند؟ 

(وإذا قيل )

قائل این «قیل» پیامبران الهی و مؤمنان به آنها هستند که وظیفه مهم آنها، ارشاد و هدایت است. مرجع ضمير «لهم» همه کفار و مشرکان هستند. 

امر به تبعیت آنچه خدا نازل کرده با صیغه «اتبعوا» امر ارشادی است؛ یعنی به حکم عقل پیروی از دستورات الهی لازم است، مانند امر به اطاعت خدا و 

رسولش که حکم عقل است، چنان که می فرماید: 

(طيعوا الله وأطيعوا الرسول) (2)

از خدا و فرستاده اش، اطاعت کنید. 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 470، ذیل آیه مذکور

2- سوره آل عمران، آیه 32. 





منظور از نازل شده ها چیست؟ 

(ما أنزل الله )

کلمه «ما» معنای عموم دارد و شامل همه قرآن، و همه احکام و دستورات الهى از واجب و مستحب و معاملات و دیگر موارد می شود؛ بلکه شامل همه کتاب های آسمانی و دستورات الهی است، زیرا این، سخن همه پیامبران الهی و پاسخ همه منکران آنها بوده است. 


تقلید از روی عصبیت 

(قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)

این جواب کفار به پیامبران الهی است که آنها حاضر به پیروی از دستورات الهی نبودند. 

کلمه «الفينا» به معنای «وجدنا» و «صادفنا» است؛ یعنی ما از طریقه ای که آبا و اجدادمان را بر آن یافتیم، پیروی می کنیم و توجهی به سخنان شما نداریم. 

این همان تقلید از روی عصبیت است که قرآن کریم به شدت آن را مذمت و تقبیح نموده است؛ زیرا مقام، مقامی است که عقل می تواند از روی برهان و دلیل حقیقت را دریابد؛ به ویژه بعد از آن که به بیان پیامبران و معجزات آنها آشکار و معلوم گردید که طریقه آبا و اجدادشان فاسد و باطل بوده است، که دیگر تقلید از آنها بی خردی است. 

از این جهت دانشمندان اسلامی می گویند که در اصول اعتقادات، تقليد روا نیست؛ بلکه عقاید مذهبی را باید از راه دلیل و برهان پذیرفت. 
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اما در فروع دین چون تحقیق از روی دلیل برای همه افراد بشر میسر نیست به حکم عقل باید از اهل خبره ( یعنی کسانی که هم خود را صرف استنباط احکام شرعی نموده و دارای روح پاک و فضیلت هستند) تقلید و پیروی نمود. 

به سخن دیگر، باید از مجتهد مطلق عادل زنده اعلم با شرایطی که در کتاب های فقهی آمده، تقلید نمود. 

(أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا )

همزه برای استفهام تقریری و «واو» برای عطف و «لو» برای شرط است تقدیر آن این گونه می شود :

أيتبعون آبائهم ولو كانوا لايعقلون شيئا؟ 

آیا آنان از پدرانشان پیروی می کنند اگر چه آنان چیزی نمی فهمیده و به راه هدایت نمی رفته اند. 

مراد از «لا يعقلون» این است که جاهل بودند، نه این که عقل نداشتند؛ چرا که متعلق جهل، معارف و احکام الهی است که پدران آنان از آن دور بودند. 

کلمه «شيئا» نکره در سياق نفی است و عموم را می رساند و از آن استفاده می شود که پدران آنها به کلی از شرایع الهي عاری بوده اند و حتی یهودیان از دستورات حضرت موسی (علیه السلام) و احکام تورات و مسیحیان از دستورات حضرت عیسی (علیه السلام) و احکام انجیل برکنار بودند و اعمال و وظایفی که بین آنها معمول بوده اختراعات و بدعتهایی بوده که مطابق هوئ و میل خود جعل نموده بودند. 
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اهتداء یعنی چه؟ 

(ولا يهتدون )

«اهتداء» به معنای راه یافتن و هدایت پذیرفتن است؛ یعنی اگر پدران آنان در مقام استعلام برنیامده و راه را نیافته و هدایت هادیان را نپذیرفته باشند، باز دنبال آنان می روند. 

از این جمله استفاده می شود که هدایت و هادیان الهی در هر عصر و زمانی بوده، ولی اکثر مردم از آنان اعراض می کرده و هدایت آنان را نمی پذیرفته اند، همان طور که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در (نهج البلاغه) می فرمایند:

اللهم بلی، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرة مشهورا أو خائفا مغمورا (1) 

بلی، زمین از حجت خدا، خالی نیست؛ حجتی که یا آشکار و شناخته شده است، یا بیمناک و پنهان. 

بلکه بقای دنیا به واسطه بقای حجت الهی است که در روایتی امام رضا (علیه السلام) می فرماید:

لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها؛(2)

اگر به اندازه چشم به هم زدنی، حجت روی زمین نباشد زمین اهلش را در خود فرو می برد. 
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1- نهج البلاغه: ج 4 ص 37، حکمت 147، تحف العقول، ص 170

2- بصائر الدرجات: ص 489 ح 8 





آیه (171)


اشاره

ومثل الذين كفرواكمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون (171)

و مثل کسانی که کفر ورزیدند مانند مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی چیزی نمی شنود، بانگ می زند. این کافران، کر، لال و کورند. از این رو، تعقل نمی کنند و چیزی نمیفهمند. 



مثل کفرورزان 

دعا به معنای خواندن از نزدیک و ندا به معنای خواندن از راه دور آمده است. 

« ينعق» صدایی که چوپان، چهارپایان را به آن برای راندن یا توقف صدا می زند. حیوان صدا را می شنود، ولی معنای آن را درک نمی کند و بسیار دیده می شود که چوپان ها با حیواناتی مانند گاو، گوسفند، اسب، استر و الاغ کلماتی می گویند مثل این که با آدم تکلم می کنند و آنها صدا را می شنوند، ولی معانی کلمات را درک نمی کنند. 

خداوند متعال در این آیه شریفه کفار را به چهار پایانی مثل زده که سخن پیامبر را می شنوند و آیات قرآن را استماع می کنند، ولی توجهی به آن نداشته و ترتیب اثر نمی دهند، نه دعوت او را اجابت می کنند، نه از نصایح او پند می گیرند و نه از انذار او بیمی به خود راه می دهند؛ گویا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با چهارپایان تكلم می کنند. 

اینان ابواب تعقل را به روی خود بسته اند، نه می شنوند، نه جواب می دهند و نه می بینند. 
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ارزش تعقل 

(صم بكم عمي فهم لا يعقلون )

ارزش چشم و گوش و زبان به آن است که مقدمه تعقل باشد وگرنه، حیوانات نیز چشم و گوش دارند. از این رو می فرماید: این ها از چشم، گوش و زبان خود استفاده نمی کنند و تعقل را کنار گذاردهاند. 

خداوند اهل تعقل و فهم را ستوده و کسانی را که تعقل نمی کنند مذمت و نکوهش کرده است چنان که هشام بن حکم گوید: موسی بن جعفر (علیه السلام) به من فرمود: 

یا هشام! إن الله تبارک و تعالی بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: 

(فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.. )(1) ثم ذم الذين لا يعقلون، فقال: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله...)(2)وقال: (مثل الذين کفروا ) (3)

به راستی که خدای تبارک و تعالی در کتاب خود به اهل عقل و فهم مژده داد و فرمود: «مژده بده به بندگان من؛ همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند». و خداوند کسانی را که تعقل نمی کنند سرزنش کرد و فرمود: «و آن گاه که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده، پیروی کنید، می گویند: ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم پیروی می کنیم. آیا هر چند پدران آنها 
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1- سوره زمر، آیه 20. 

2- سوره بقره، آیه 171. 

3- الكافي: ج 1 ص 13 حديث 12. 




چیزی نمی فهمیده و به راه درست نمی رفته اند، باز از آنها پیروی می کنند؟» و فرمود: «متل كافران چون مثل کسی است که چهارپایی را که جز صدا و ندایی چیزی نمی شنود، بانگ می زند. این کافران، کر، لال و کورند. از این رو تعقل نمی کنند و چیزی نمی فهمند.» 


پنج صفت زشت بی تفاوتان در برابر حق 

کوتاه سخن اینکه افراد بی تفاوت در برابر حق، پنج صفت زشت دارند: 

1. مثل حیوان هستند. 

2. کورند. 

3. کر و ناشنوا هستند. 

4. لال و گنگ اند. 

5. تعقل نمی کنند. 


آیه (172)


اشاره

يا أيها الذين آمنواكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون(172)

ای کسانی که ایمان آورده اید!از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی کرده ایم بخورید و خدا را شکر گزارید اگر تنها او را پرستید. 



تفسیر آیه با حدیث قدسی 

در تفسير «الصافی» آمده: در روایتی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) ،: می فرمایند: 
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يقول الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق و يعبد غيري وأرزق و يشكر غیری؛(1)

خدا می فرماید: من با جتیان و انسانها حکایتی عجیب دارم: من آنها را خلق می کنم و آنها غير مرا عبادت می کنند، من به آنها رزق می دهم و آنها غير مرا شکر می کنند. 


خطاب به مؤمنان و عنایت الهی 

(يا أيها الذين آمنوا)

انصراف خطاب از عموم مردم به خصوص مؤمنان از باب تلطف و عنایت خاصه خدای تبارک و تعالی نسبت به آنهاست و اشعار به این دارد که مقصود اصلی و اولی از ایجاد طیبات و نعمت های الهی، برخورداری مؤمنان از آنهاست و بهره برداری کفار و معاندان ثانية و بالعرض است، چنان که غرض از اصل خلقت بشر پیدایش مؤمنان از اولیا و پیروان واقعی آنها بوده که در این جهان و جهان دیگر به نعمت های الهی متنعم شوند. این موضوع مفاد بسیاری از دعاها و زیارت ها به خصوص زیارت جامعه است. 


بهره برداری از پاکیها 

(کلوا )

فعل امر «کلوا» در این جا ظاهر در ترخیص دارد و تعریض بر کسانی است که خود را از خوردن طيبات محروم می کنند و رهبانیت اختیار می نمایند. در حدیثی 
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1- تفسير جوامع الجامع : ج 1 ص 97 ذیل آیه؛ تفسير الصافي : ج 1 ص 212. 




از معصوم آمده است که می فرماید: 

إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه(1)

به راستی خدا دوست دارد که به رخصتها و مباحهای او عمل شود، همان طور که دوست دارد به واجبات احکام او عمل شود. 

در روایت دیگری حضرت امام هادی (علیه السلام) می فرماید: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

إن الله يغضب على من لا يقبل رخصه؛(2)

به راستی خدا بر کسی که احکام مجاز و مباح او را نمی پذیرد، خشم می گیرد. 

(من طيبات ما رزقناكم )

حرف «مین» تبعیضی است. این تعبیر برای این است که خوردن همه طیبات، بلکه رسیدن به همه آنها مقدور نیست؛ یعنی هر مقداری که مایل باشید و در دسترس شما گذارده شده، بهره ببرید. 

تعبیر به «طیبات» در این جا برای تعریض و اشاره به نهی از خبائث نیست، زیرا مقام مناسبت ندارد، بلکه مقام، مقام امتنان و تفضل است که می فرماید: مأكولات شما را مطابق حکمت و مصلحت، طيب و پاکیزه قرار دادیم تا از آنها لذت ببرید و سازگار و مناسب طبع شما باشد و موجب شود که منعم خود را سپاسگزار باشید. 

تعبیر به «رزقناكم» نیز برای اظهار تلطف و ازدیاد شکر است، زیرا با این تعبیر 
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1- وسائل الشيعه: ج 1 ص 108.

2- بحار الأنوار: ج 50 ص 127 ضمن حدیث 4. 




مخاطب بی درنگ متوجه منعم خود می شود، برخلاف «رزقتم» که این خصوصیات را ندارد. این جمله به منزله بیان علت برای جمله بعدی است که می فرماید: «واشكروا» 


انواع شکر و سپاس گزاری 


اشاره

(واشكروا الله )

شکر منعم به حکم عقل، لازم و واجب است. در آیه شریفه ای می خوانیم: 

(لئن شكرتم لأزيدنكم )(1)

اگر شکر گزاری کنید، (نعمت خود را )بر شما خواهم افزود. 

این آیه شکر را سبب زیاد شدن نعمت بیان می کند. 

البته شکر نعمت های الهی اقسامی دارد که در این جا می آوریم. 



1.شکر قلبی 

شکر قلبی به این معناست که انسان قلب معتقد باشد که همه نعمت ها از جانب خداوند و مستند به اوست و به اسباب ظاهری از مال، جاه، علم، قدرت، مقام، منصب، ریاست، داد و ستد و سایر وسایل به دست نمی آید. 

چنین شکرگزاری نباید مثل بیشتر مردم باشد که به زبان اظهار می کنند که همه نعمتها به حق مستند است؛ ولی در باطن، به این امور ظاهری مستند می دانند. آنها هنگام آزمایش الهی باطن خود را ظاهر می کنند و مثل قارون پاسخ 
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1- سوره ابراهيم، آیه 7. 




می دهند. وقتی به قارون گفته شد: 

(أحسن کما أحسن الله إليك ) 

همان گونه که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن. 

قارون پاسخ داد: 

(إنما أوتيته على علم عندي )(1)

این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. 


2. شکر عملی 

شکر عملی؛ یعنی انسان هر نعمتی را برای آن غرضی که خداوند متعال عنایت فرموده، مصرف کند. 


3.شکر لسانی 

شكر لسانی؛ یعنی انسان به زبان اظهار کند و ممنون خداوند و قدردان او باشد. 


4.شکر جوارحي 

شکر جوارحی؛ یعنی انسان خدا را عبادت و پرستش کند، نماز، روزه و سایر واجبات و مستحبات را به جای آورد، مخصوصا سجده شکر کند که در بعضی از اخبار، فضیلت بسیاری برای سجده شکر ذکر شده و در پنج مورد مستحب 
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1- سوره قصص، آیه 77. 




شمرده شده است.

1. به هنگام افاضه نعمت. 

2. در مورد برطرف شدن بلا. 

3. موقع تذکر نعمت های الهی . 

4. وقت دفع بلیات سابقه. 

5. به هنگام موفقیت به عبادت . 


ترغیب به شکرگزاری 

(إن كنتم إياه تعبدون ) 

معنای این قضیه شرطیه این نیست که اگر او را عبادت نمی کنید شکر او هم لازم نیست؛ بلکه این شرط از باب ترغیب و تحریص مؤمنان به شکرگزاری خداوند است؛ یعنی شما اگر به خدا و منعم حقیقی خودتان ایمان آورده اید و تنها او را پرستش می کنید لازمه این ایمان، این است که شکرگزار او باشید و از مثل شما انتظار نمی رود که کفران نعمت کنید. 

اما کفار و مشرکان اگر شکرگزاری نمی کنند برای چند جهت است: 

نخست آنکه به خدا ایمان نیاورده اند و او را منعم حقیقی نمی دانند. 

دوم آنکه غیر خدا را مؤثر می دانند و پرستش می کنند. 

سوم آنکه بر فرض شکرگزاری برای آنها فایده ای ندارد، زیرا لازمه قبول عبادت و شکر حق، ایمان به خدای سبحان است. 
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آیه و چند پیام نورانی 

از این آیه شریفه چند پیام نورانی می توانیم استفاده کنیم: 

نخست. خودسازی و زهد و تقوا با بهره گیری از طیبات، منافاتی ندارد. 

دوم. در مکتب اسلام، مادیات می تواند مقدمه معنویات هم باشد اگر طبق دستورات خدا تحصیل شود. 

سوم. اسلام در تغذیه به بهداشت توجه دارد. 

چهارم. شکر نشانه خدا پرستی و توحید ناب است. اگر انسان رزق را نتیجه فکر اقتصادی، تلاش و مدیریت سرمایه و اعتبارات خود بداند و برای منعم اصلی که خداوند است سهمی قائل نباشد تا شکر او را به جای آورد او از مرحله انسانیت به دور است و همیشه در مشکلات غوطه ور خواهد بود.

پنجم. شکر، نمونه روشن عبادت است. 

ششم. شکر خدا واجب است. 

هفتم. خداپرست آنچه را خدا حلال شمرده از پیش خود حرام نمی کند. 
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آیه (173)


اشاره

إنما حرم عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير و ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (173)

خداوند تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را به هنگام ذبح و سربریدن، نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام کرده است. ولی کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها مضطر و ناچار شود، در حالی که متجاوز و سرکش نباشد، گناهی بر او نیست. به راستی خداوند آمرزنده و مهربان است. 



تفسیر روایی آیه 

در تفسیر این آیه شریفه روایاتی از معصومین (علیهم السلام) نقل شده که در آغاز تفسير این آیه آنها را ذکر می کنیم. 

در کتاب «عيون اخبار الرضا (علیه السلام)» در باب نامه ای که حضرت اما رضا (علیه السلام) در جواب سؤال های محمد بن سنان درباره فلسفه احکام، نوشته اند چنین آمده 

است: 

وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة..(1)

میته و مردار به این جهت حرام شده، که بدنها را فاسد و تباه می کند و به آن آسیب و زیان می رساند. 

دیگر اینکه خداوند عالم خواسته نام خودش را سبب حلال شدن و 
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1- عيون اخبار الرضا (علیه السلام) :ج 2 ص 101 




جدا کننده بین حلال و حرام قرار دهد. 

هم چنین خدای متعال خون را مثل ميته حرام کرد؛ چون در خون ضررهایی وجود دارد. 

1. بدن را فاسد می کند. 

2. زردی می آورد. 

3. دهان را بدبو و متعفن می کند. 

4. انسان را بداخلاق می کند. 

5. موجب قساوت قلب و کمی مهربانی و رأفت می گردد. 

و گوشت خوک را حرام کرد؛ چون چیزهای پلید و ناپاک و كثافتها را می خورد. 

هم چنین خداوند آنچه به هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده، حرام کرده است؛ چون در بردن نام خداوند، اقرار به ربوبیت و توحید او نهفته و در بردن نام غیر خدا بر قربانی، شرک به خدا و تقرب به شیاطینی نهفته است. جهت دیگر اینکه خداوند خواسته بردن نامش بر قربانی، جدا کننده حلال خدا از حرام او باشد و بین حلال و حرام و بین آنچه سبب تقرب به خداوند است و آنچه سبب تقرب شیاطین است. 

در حدیث دیگری راوی از امام باقر (علیه السلام) سؤال می کند: به چه علت خداوند و عزو جل خمر و میته و گوشت خوک را حرام کرده است؟ 

آن حضرت فرمودند:
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إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده..(1)

خداوند تبارک و تعالی حرام نکرده بر بندگان خود چیزی را و حلال نکرده بعض دیگر آنها را به جهت رغبتی که به آنها داشته یا تنفری که از بعض دیگر داشته، بلکه خداوند متعال خلق فرمود خلق را و میدانست چه چیز برای آنها نافع است و به مصلحت آنهاست پس آن چیز را بر آنها حلال و مباح کرد. 

هم چنین چه چیزی به ضرر آنهاست پس آنها را از آن چیزها نهی کرد و بر آنها حرام دانست. آن گاه آن چیزهای حرام را برای شخص مضطر در وقت اضطرار به مقدار رفع اضطرار حلال کرد. از این رو امر کرد از آنها به قدر ضرورت نه بیشتر استفاده شود. 

از مردار، کسی استفاده نمی کند مگر اینکه بدن او ضعیف می شود، قوت او کم می شود، نسل او قطع می شود و به مرگ ناگهانی دچار می شود. 

خون، موجب زردی، چیزی شبیه جنون و قساوت قلب می شود و رأفت و رحمت انسان را کم می کند؛ به طوری که به خویشان خود هم محبت نمی کند و هیچ رفیقی نمی تواند از دست او ایمن باشد. 

درباره خوک، خدای تعالی قومی را در صورت های مختلف مثل خوک، خرس و میمون مسخ کرد، آن گاه از خوردن گوشت آنها نهی کرد.. 
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حدیث سوم را از کتاب «الخصال» نقل می کنیم. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والأنفخة واللبن والسن؛(1)

ده چیز از میته پاک است: استخوان، مو، پشم، پر، شاخ، سم، تخم، شیردان، شیر و دندان. 

در حدیث چهارم آمده: 

علی بن مغیره می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: قربانت گردم، آیا مردار نفعی دارد که بتوان از آن استفاده کرد؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: می گویند: روزی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) گوسفند مرده ای را دیدند و فرمودند: چرا صاحبان این گوسفند اگر از گوشت آن بهره نمی برند از پوست آن استفاده نمی کنند؟ 

امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي (صلی الله علیه و آله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. 

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما كان على أهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها اي تزکی(2)

آن گوسفند مال سوده دختر زمعه همسر پیامبر بود و گوسفند بسیار 
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لاغر و استخوانی بود که نمیشد از گوشت آن استفاده کرد. از این رو آن را در کوچه رها کردند تا اینکه مرد. در این هنگام پیامبر فرمود: صاحبان این گوسفند اگر نمی توانند از گوشت آن بهره ببرند چرا آن را رها کردند که بمیرد؟ چرا آن را ذبح نکردند تا بتوانند از پوست آن بهره ببرند. 

حدیث پنجم را با این سند نقل می کنیم 

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حریز عن محمد بن مسلم قال: 

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره، فيأتيه الأطباء فيقولون: نداویک شهر أو أربعين ليلة مستلقيا كذلک تصلي. 

فرخص في ذلک و قال: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) (1)

محمد بن مسلم گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: مرد یا زنی که نابینا شده اند و اطبا می گویند: یک ماهه یا چهل روزه او را مداوا می کنیم به شرطی که به پشت بخوابد و زیاد حرکت نداشته باشد، آیا می تواند نماز را به پشت خوابیده بخواند؟ 

آن حضرت اجازه دادند و این آیه را دلیل جواز آن بیان فرمودند. 

در حدیث ششم آمده: 

عبدالعظیم حسنی می گوید: به امام جواد (علیه السلام) عرض کردم: معنای این آیه شریفه چیست؟ فرمود:
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العادي: السارق. و الباغي الذي يبغي الصيد بطرة أو لهو لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام في حال الاختيار،(1)

عادی؛ یعنی سارق و باغی کسی است که از روی لهو و لعب؛ نه برای تهیه غذا برای خانواده اش، صید کند. این دو حق ندارند به هنگام اضطرار از میته بخورند، آن در حال اضطرار برای آنها حرام است؛ همان طور که در حال اختیار نیز حرام است. 

در حدیث هفتم امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

من اضطر إلى الميتة والدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلک حتى يموت فهو كافر،(2)

کسی که به خوردن میته، خون یا گوشت خوک مضطر شد و از آنها استفاده نکرد تا این که مرد، پس او کافر است. 

در حدیث هشتم امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه فرمود: 

الباغي الذي يخرج على الإمام و العادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة؛(3)

باغی؛ یعنی کسی که بر امام خروج می کند و عادی یعنی راهزن که برای این دو گروه میته حلال نیست. 
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حدیث نهم را با این سند نقل می کنیم 

الحسين بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (علیه السلام) في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )

قال: الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين؛(1)

حماد بن عثمان می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه شریفه پرسیدم. حضرت فرمود: 

باغی کسی است که از روی تفریح، نه برای احتیاج و خانواده خود صید می کند. 

عادی یعنی سارق که هر دو حق ندارند از میته در حال اضطرار استفاده کنند، ولی برای بقیه مسلمانان در حال اضطرار مانعی ندارد. 

حدیث دهم را از «من لا يحضره الفقيه» چنین نقل می کنیم: 

محمد بن عمرو بن سعید در روایت مرفوعه ای می گوید: در زمان عمر زنی نزد او آمد و اعتراف به عمل منافی عفت کرد و گفت: بر من حد جاری کن. 

عمر دستور داد او را سنگسار کنند. در آن مجلس امیرمؤمنان علی (علیه السلام) حضور داشت و فرمود: از او بپرس چگونه این عمل انجام یافته است؟ 

از او پرسیدند، او گفت: من در بیابانی بودم، تشنگی بر من غلبه کرد، خیمه ای 
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دیدم و به طرف آن رفتم. دیدم عرب بادیه نشینی در آن خیمه است از او آب تقاضا کردم، او مرا در ازای آب به عمل منافی عفت دعوت کرد. من از دست او فرار کردم. تشنگی بر من چیره شد به گونه ای که چشم هایم در گودی افتاد، زبانم از کار افتاد. در این حال به نزد او رفتم و به خواسته او تن دادم تا از تشنگی نجات یابم. على (علیه السلام) فرمود:

هذه التي قال الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) هذه غير باغية ولاعادية؛ 

این زن مصداق روشن این آیه است که می فرماید: «پس کسی که مضطر شود در حالی که متجاوز و سرکش نباشد گناهی بر او نیست». 

او را رها کنید. 

عمر او را رها کرد و گفت: 

لولا على لهلك عمر؛ 

اگر علی نبود عمر نابود میشد.(1)

حدیث یازدهم را از «تهذیب الاحکام» با این سند نقل می کنیم: 

الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال: 

سألته عن الرجل يكون في عينه الماء إلى قوله : و ليس شيء مما حرم الله إلا قد أحله لمن اضطر إليه(2)
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سماعه می گوید: از معصوم (علیه السلام) سؤال کردم: چشم مردی آب آورده .... تا این که فرمود: هیچ چیز از چیزهای حرام نیست مگر این که در وقت اضطرار حلال می شود. 

حدیث دوازدهم را از «مجمع البیان» چنین نقل می کنیم: مفسر نامی شیخ طبرسی (رحمه الله)در تفسیر آیه می گوید: 

فيه ثلاثة أقوال ... إلى قوله: 

وثالثها غير باغ على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين و هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (علیهما السلام) (1)

در این باره سه قول هست. 

سومی این که بر امام باغی نباشد و نه تجاوز کننده به سبب معصیت از راه حق است، این قول سومی از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام)روایت شده است. 


چرا انحصار در محرمات؟ 

کلمه «إما» از ادات حصر است و دلالت دارد بر این که محرمات منحصر در این چهار چیز است: مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که برای بتها ذبح می کنند. از این رو اشکال شده که محرمات شرعی بسیارند و وجه انحصار به این چهار چیز چیست؟ 

بعضی گفته اند: مراد «محرم الأكل؛ خوردن حرام» از اشیاء است. 
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بعضی گفته اند: مراد «محرم الأكل؛ خوردن حرام» از حیوانات است. 

ولی هیچ کدام از این دو وجه، صحیح نیست، چون که محرم الأكل از اشیاء بیش از این هاست و محرم الأكل از حیوانات نیز بیش از اینهاست. 

بهترین وجه این است که انحصار در این آیه درباره طیبات مذکور در آیه قبل است و چون امور مذکوره در این آیه به نظر عموم مردم طيب و ملایم با طبع است، اگرچه به حسب واقع از خبائث هستند، از این رو می فرماید: خوردن همه طيبات قابل اکل و خوردن جایز است مگر این چهار چیز یاد شده. 


شرایط تذكيه 

میته مقابل مذکی است؛ یعنی هر حیوانی که بمیرد و شرایط تذكيه در آن نباشد؛ خواه به مردن طبیعی باشد یا غیر طبیعی. 

شرایط تزکیه چند چیز است: 

1. اسلام ذبح کننده. 

2. به طرف قبله ذبح نمودن . 

3. با آهن ذبح کردن. 

4. چهار رگ را قطع نمودن. 

5. بسم الله گفتن در حال ذبح. 

6. نحر نمودن در شتر. 

البته بعضی از علما، بلوغ ذبح کننده را نیز شرط کرده اند که تفصیل این شرایط در کتاب های فقهی بیان شده است. 
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در علم فقه بحثی ذکر شده که حیوانی که مشکوک باشد که میته است یا مذکی، محکوم به میته است؛ یعنی اصل عدم تذكيه است مگر این که اماره شرعی مانند ید مسلمان و بازار مسلمانان بر تذکیه داشته باشیم. 


حکم خون 

(والدم)

خوردن خون مطلقا حرام است؛ خواه خون حرام گوشت باشد، یا حلال گوشت، صاحب نفس سائله ( خون جهنده ) باشد یا نباشد، ولی نجاست آن منوط به این است از صاحب نفس سائله باشد. 

نجاست خونی که در ذبیحه و در تخم مرغ است و حرمت خوردنش محل خلاف است و حق، تفصیل است. 

بلی خون پاک اگر مستهلک شود، خوردن آن مانعی ندارد. 


حرمت گوشت خوک 

(و الحم الخنزیر)

ذکر کردن خوک در ضمن چیزهایی که خوردن آنها حرام است با این که حیوانات حرام گوشت بسیارند برای این است که نصاری و تابعان آنها گوشت خوک می خوردند و از آن لذت می بردند و گوشت آن را از گوشت همه حیوانات لذیذتر می دانستند. 
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اهلال یعنی چه؟ 

(وما اهل به لغیر الله)

اهلال به معنای بلند نمودن صوت است و اهلال محرم رفع صوت و بلند نمودن صدای او به تلبيه است و اهلال طفل، هنگام ولادت بلند کردن صدا به گریه است. 

منظور در این جا نام غیر خدا را بردن بر حیوانی است که ذبح می کنند. نظیر این که به جای نام خدا، نام بت یا درخت یا غیر اینها که مورد پرستش مشركان و بت پرستان است برده شود. هرگاه نام غیر خدا را هنگام ذبح ببرند . چنان چه رسم بت پرستان بوده به خوردن آن ذبیحه حرام و در حکم میته است. 


اضطرار و شرایط آن 

(فمن اضطر )

یعنی کسی که برای او در خوردن یکی از این موارد یاد شده اضطرار پیدا شود در صورتی که سرکش و تجاوزگر نباشد باکی بر او نیست.

اضطرار یکی از آن نه موردی است که در حدیث رفع به سند معتبر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است. در آن حدیث رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 

رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون، وما لا يطيقون، و ما اضطروا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بلسانه؛(1) 
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این حدیث از احادیث مشكله است، چون به يقين رفع این موضوعات بنفسه منظور نیست، چون وجود آنها در میان امت وجدانی و حسی است. 

مراد از رفع یا دفع مؤاخذه است یا رفع آثار و آثار هم بعضی از آثار مناسب هر کدام و آن آثار هم باید آثاری باشد که رفع آن از امت بر آنها امتنان باشد و نفعی را متوجه آنان بکند؛ نه آثاری که خلاف امتنان باشد.

البته درباره این حدیث به صورت مفصل بحث شده که بایستی به علم اصول، بحث برائت مراجعه کرد. 


منظور از باغی و عادی کیست؟ 

( غیر باغ ولا عاد فلا إثم عليه )

باغی به معنای سرکش و طغیان کننده در عمل زشت و معصیت و نافرمانی است. 

عادی به معنای تعدی و تجاوز کننده از حدود الهی است که خداوند برای هر چیزی حدودی معین فرموده و نباید از آن تجاوز کرد. 

کوتاه سخن این که آیه دلالت دارد بر این که خوردن میته، خون، گوشت خوک و ذبیحه ای که اسم بت ها بر آن برده شده از روی اضطرار به اندازه ضرورت جایز است در صورتی که خورنده باغی و عادی نباشد. 


غفران از روی تفضل 

(إن الله غفور رحيم )

همانا خداوند آمرزنده گناهان است. این غفران و آمرزش از روی تفضل و رحمت در دنیا و جهان آخرت خواهد بود. 
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آیه (174)

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا أولئک ما يكلون في بطونهم إلا النار و لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (174)


آیه (175)

أولئک الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار (175)


آیه (176)


اشاره

ذلک بأن الله نزل الكتاب بالحق و إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد (176)

به یقین کسانی که آنچه خدا از کتاب نازل فرموده کتمان می کنند و آن را به بهای کم می فروشند، اینان جز آتش نمی خورند و به جز آتش در شکم های خود وارد نمی کنند و خداوند در روز قیامت با آنها تكلم نمی نماید و آنان را تزكيه نمی کند و برای آنها عذابی دردناک خواهد بود. 

اینها کسانی هستند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریدند پس چه چیز اینها را بر آتش صبر داد. 

این امور به واسطه این است که خداوند کتاب را به حق نازل فرموده و به یقین کسانی که درباره کتاب اختلاف نموده اند البته در جدایی و اختلاف عمیق هستند. 



شأن نزول آیه 

شأن نزول این سه آیه شریفه درباره یهود است؛ بلکه درباره عده خاصی از 
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آنهاست که علمای آنها هم چون کعب بن الأشرف، حی بن اخطب و کعب بن اسد هستند. این ها هدایا و پول های فراوانی را از مردم می گرفتند و امیدوار بودند که پیامبر خاتم هم از بنی اسرائیل باشد.

وقتی پیامبر اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) مبعوث شدند و از بنی اسرائیل نبودند آن علمای يهود خوف داشتند که دکان پول آنها تعطیل شود. از این رو امر پیامبر اسلام و بشارات تورات را درباره آن حضرت کتمان کردند. در این هنگام این سه آیه در مذمت و سرزنش آنها نازل شد. 

البته با این که این سه آیه درباره علمای یهود نازل شده، ولی مورد، مخصص نیست و عمومیت دارد و شامل هر کسی می شود که احکام، اوامر، نواهی و مطالبی را که خداوند در کتاب های آسمانی بر پیامبران خود نازل فرموده،کتمان کند. 

بنابراین، کسانی که فضایل اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) ،یعنی امیرمؤمنان على (علیه السلام) ،فاطمه زهرا ÷÷÷ ،و دیگر ائمه طاهرین (علیهم السلام) را که در قرآن کریم تصریحا یا تلویحا بیان شده، کتمان کردند و آیات قرآن را به نحو غلط و باطل تأويل نمودند مشمول این آیه شریفه هستند که خدا می فرماید: اینان با این روش غلط شکم های خود را در دنیا و جهان آخرت از آتش پر کرده اند و حتما آنها در جهنم خواهند بود. 


توضیح واژگان 

(ما أنزل الله من الكتاب)
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کلمه «ماء موصوله است و شامل جميع آنچه خداوند نازل فرموده، می شود. 

حرف «من» بیانی است که «ما أنزل الله» را بیان می کند و الف و لام «الكتاب » جنس است و شامل همه کتب آسمانی می شود، نه این که الف و لام عهد و 

مقصود خصوص تورات باشد. 


آیا منظور بيع ظاهری است؟ 

(ويشترون په ثمنا قليلا )

مراد بيع، ظاهری نیست که مثلا کتاب خدا را در معرض بيع قرار داده و به بهای کم بفروشند، زیرا با کتمان مناسبت ندارد، بلکه مراد این است که برای منفعت های دنیوی حق را کتمان نموده و دین را به دنیا فروختند. 

مقید نمودن ثمن به قليل نه از این جهت است که اگر به ثمن كثير فروخته بودند مورد نکوهش قرار نمی گرفتند؛ بلکه برای این معناست که دنیا هرچه كثيرهم باشد در مقابل بهشت آخرت و دین قليل است. 


حرام خواری همان آتش خواری است 

(أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار)

عبارت «أكله» و «وأكل في بطنه» یک معنا دارد، ولی استعمال «أكل في بطنه» ابلغ است. 

ممکن است فعل مضارع «يأكلون» به معنای حال باشد؛ یعنی اینان در همان حال که مال حرام از رشوه و دین فروشی می خورند در حقیقت آتش می خورند 
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و شکم خود را از آتش پر می کنند. این آیه مانند آیه شریفه سوره نساء است که می فرماید: 

(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا (1)

به راستی کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، (در واقع) تنها آتش می خورند. 

احتمال هم می رود که مراد، جزای عمل آنها در جهان آخرت باشد؛ یعنی اینان به جزای خوردن این اموال حرام، در جهان آخرت آتش می خورند. 


عدم تكلم خدا با آنان همان بی اعتنایی است 

(ولا يكلمهم الله يوم القيامة )

تكلم نکردن خدا با آنها اشاره به بی اعتنایی به آنهاست و این که مورد قهر و غضب الهی هستند و خداوند هیچ گونه توجهی به آنها ندارد. 

در قرآن کریم درباره مکالمات بین آنها و مالک دوزخ و فرشتگان عذاب، آیاتی آمده که به دو مورد اشاره می کنیم. طبق آیه ای فرشتگان در پاسخ آنها می گویند:

(إنكم ماكثون) (2)

شما در این جا ماندنی هستید. 
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1- سوره نساء، آیه 10.

2- سوره زخرف، آیه 77 




در جای دیگر می فرماید: 

(قال اخسوا فيها ولا تكلمون ) (1)

می گوید: دور شوید در دوزخ، و با من سخن مگویید. 


منظور از تزکیه چیست؟ 

(ولا يزكيهم )

تزکیه به معنای پاک کردن است و اگر تزکیه در دنیا باشد مراد عدم تزکیه آنان از عقاید باطل، اخلاق رذیله، صفات خبیثه و معاصی است. 

و اگر تزکیه در جهان آخرت باشد منظور این است که آنان مشمول رحمت، مغفرت و شفاعت نمی شوند. 


آیا عذاب به این گروه اختصاص یافته؟ 

(ولهم عذاب أليم)

«لام» برای اختصاص است؛ یعنی عذاب دردناک خاص ایشان است. 

بنابراین معنا، اشکالی پیش می آید که همه اهل عذاب، گرفتار عذاب دردناک هستند و وجهی برای اختصاص عذاب دردناک به اینها نیست. 

در پاسخ می گوییم: مفاد آیه بیانگر بهره و نصيب آنان در روز قیامت است که جز عذاب دردناک، بهره و نصیبی ندارند؛ نه این که عذاب دردناک به اینان اختصاص داشته باشد و برای غیر این ها نباشد و این معنا در زبان عرب متداول 
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1- سوره مؤمنون، آیه 108. 




است چنان که در هنگام منع عایشه از دفن حضرت مجتبی (علیه السلام) در جوار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) یکی از بنی هاشم به عایشه گفت: 

لك التسع من الثمن؛ 

بهره تو یک نهم از یک هشتم است. 

نه این که تنها تو این بهره را داری و دیگر همسران پیامبر ندارند. 

خدای سبحان در قصه حضرت داوود (علیه السلام) و آن دو فرشته می فرماید: 

(له تسع وتسعون نعجة ولي تغجة واحدة )(1)

او نود و نه میش دارد و من یک میش دارم. 

یعنی بهره او این مقدار و بهره من این مقدار است. 

(اولئك) به «الذين يكتمون» در آیه قبل اشاره دارد. 


خرید گمراهی به جای هدایت 

(الذين اشتروا الضلالة بالهدى )

این فراز بیان چکیده عمل این هاست که همه اسباب هدایت که برای آنان جمع بود . نظیر درک زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، تشرف به حضور او، مشاهده معجزات، استماع آیات الهی، دیدن صفات و اخلاق و اعمال او و موافقت و مطابق آنها با آنچه در کتاب های پیامبران پیشین دیده بودند و موارد دیگر به همه را رها نموده و خود را به ضلالت و گمراهی افکندند و برای ریاست چند روزه دنیا و حب مال و جاه دین خود را به دنیا فروختند. 
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1- سوره ص، آیه 22 




البته معنای «اشتراء» در ذیل آیه 15 از همین سوره گذشت. 

(والعذاب بالمغفرة)

یعنی این که اسباب مغفرت و آمرزش را که برای آنها آماده و در دسترس آنها بود ترک کردند و عذاب را به واسطه کفر و اعمال ناشایسته برای خود خریدند؛ چرا که اگر اینان ایمان می آوردند طبق حدیث نبوی «الإسلام يجب ما قبله»(1) گناهان آنان آمرزیده می شد و مشمول رحمت حق می گشتند، ولی نه تنها ایمان نیاوردند تا از گناهان گذشته نجات یابند؛ بلکه به واسطه عناد و دشمنی بار خود را سنگین تر و عذاب خود را بیشتر نمودند. 


صبر بر آتش دوزخ! 

(فما أصبرهم على النار)

در تفسیر این فراز از آیه در کتاب شریف «الکافی» چنین روایت شده: امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه می فرماید: 

ما أصبرهم على فعل ما يعملون أنه يصيرهم إلى النار؛(2)

چه صبری دارند بر کارهایی که انجام می دهند که آنها را به سوی آتش می کشاند. 

در تفسير «مجمع البيان» از علی بن ابراهیم قمی نقل شده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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1- مستدرک الوسائل: ج 7 ص 448 حدیث 2.

2- الكافي: ج 2 ص 268 حدیث 2. 




ما أجرئهم على النار؛(1)

چه جرئتی بر آتش دارند. 

در روایت دیگری حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

ما أعملهم بأعمال أهل النار؛(2)

چه اعمالی نظیر اعمال اهل آتش دارند. 

روشن است که مفاد همه این تفاسیر یکی است و آن، تعجب از این که چگونه اینان به خود جرأت می دهند و بر خود هموار می کنند که اعمالی را مرتکب شوند که قطعا آنها را به آتش خواهد کشانید. 

بنابراین کلمه «ما» در «ما أصبرهم» تعجبیه است، نه استفهاميه، چنان که از ابن عباس نقل شده و چون تعجب در حق خداوند روا نیست معنا این است که افعال اینان جای تعجب است، چنانچه این تعبیر در فارسی می شود و می گویند: کار فلانی جای تعجب است. 

منظور از آتش، اسباب آتش است؛ یعنی معاصی که سبب دخول در آتش می شود. 


منظور از کتاب چیست؟ 

(ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق)

این آیه بیان علت برای دو آیه قبل است، مثل این که سؤال می شود که چرا 
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1- مجمع البيان: ج 1 ص 479

2- همان. 




اینان مورد این عقوبات واقع شدند و ضلالت و عذاب را بر هدایت و مغفرت برگزیدند. 

ذلك» به مطالب مذکوره اشاره دارد. 

به نظر می رسد منظور از کتاب، قرآن مجید است. 

البته بعید نیست که مطلق کتاب های آسمانی منظور باشد، چنانکه «ما أنزل الله» در آیه قبل بر عموم حمل می شود. 

یعنی چون خداوند متعال، قرآن کریم و کتاب های آسمانی را به حق و مطابق با واقع و فطرت بشری نازل فرموده که در پرتو احکام و دستورات نورانی آن، سعادت خود را تأمین کنند و به رحمت و مغفرت و آمرزش حق تعالی نائل شوند؛ اینان برخلاف هدف الهي، آنها را کتمان نمودند و راه ضلالت ، شقاوت و عذاب را پیمودند. از این جهت خداوند متعال آنها را به عذاب های مختلف معذب می کند. 


اختلاف در چه مسیری؟ 

(وإن الذين اختلفوا في الكتاب ) 

اختلاف سیر در طرق متعدد است که یکی از طریقی برود و دیگری از طریق دیگر. استعمال اختلاف در مذاهب متعدد هم از باب تشبیه به طريق است، بلکه : در همه اموری که با یکدیگر تفاوت و افتراق داشته باشند مانند الوان، اشکال، و اخلاق، افعال و غیر آن استعمال می گردد و اختلاف در کتاب در صورتی که 

مقصود از کتاب قرآن باشد، مراد نسبت های ناروایی است که به قرآن کریم 

ص: 552






می دادند. 

گاهی می گفتند: سحر است. 

گاهی می گفتند: از دیگران تعلیم گرفته . 

گاهی می گفتند: اقاویل و اساطیری است که به هم بافته است و غیر اینها. 


شقاق یعنی چه؟ 

(لفي شقاق بعيد)

کلمه «شقاق» به معنای اختلاف و جدایی و معادات است و از همین باب است که در قرآن کریم می فرماید: 

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )(1)

و کسی که بعد از آشکار شدن هدایت، با پیامبر مخالفت کند. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) (2)

این به خاطر آن است که آنها با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیدند. 

و در آیه دیگری می خوانیم: 

(ویا قوم لا يجر منكم شقاقي ... ) (3)

ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من سبب نشود . 
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1- سوره نساء، آیه 115.

2- سوره انفال، آیه 13.

3- سوره هود، آیه 91 




اصل کلمه از «شق» به معنای شکاف گرفته شده است. از همین معناست آیه ای که می فرماید:

(إذا السماء انشقت )(1)

در آن هنگام که آسمان شکافته شود. 

در آیه دیگری می فرماید:

(اقتربت الساعه وانشق القمر )(2)

قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 

این کلمه به معنای دشواری و صعوبت نیز آمده است. آن جا که می فرماید: 

(وما أريد أن أشق عليك ، (3)

من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم. 

در آیه دیگری می فرماید: 

(لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس )(4)

جز با مشقت زیاد به آن نمی رسیدید. 

در آیه دیگری می خوانیم: 

(بعدت عليهم الشقه )(5)

راه بر آنها دور و پر مشقت است. 
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1- سوره انشقاق، آیه 1.

2- سوره قمر، آیه 2. 

3- سوره قصص، آیه 27.

4- سوره نحل، آیه 7.

5- سوره توبه، آیه 42 




البته آیات دیگری نیز در این زمینه در قرآن کریم آمده است. 


(بعید) یعنی چه؟ 

کلمه «بعید» به معنای دور است در مقابل قریب، «شقاق بعید»؛ یعنی دشمنی و جدایی و اختلافی که قابل ائتلاف و اقتراب و التيام نباشد. 

یعنی اینان به قدری خود را از حقایق کتاب دور انداخته اند و جدایی و فاصله گرفته اند که قرب به آن حقایق، بسیار مشکل و سخت شده است. چون کلمه بعيد» صفت مشبهه است و بر دوام و ثبات دلالت دارد. 
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ملاحظات....
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ملاحظات.......
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برخی آثار منتشر شده مؤسسه فرهنگی صاحب الامر (عج) 

1- التشريف بالمنن (الملاحم و الفتن) : سید ابن طاووس . 

2- الهداية في الاصول : علامه آية الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی /چهار جلد. 

3- کشف الالتباس عن موجز ابی العباس : شیخ مفلح بن حسن صیمری / سه جلد 

4- اجود التقريرات : علامه آية الله العظمی سید ابوالقاسم خویی / چهار جلد.(چاپ دوم) 

5- رسالة في العدالة : آية الله العظمی سید محمد شریف تقوی شیرازی . 

6- شوق وصال : سلسله درس های اخلاق و معارف حضرت آية الله آقای حاج شیخ حسن صافی اصفهانی / دو جلد. (چاپ سوم) 

7- مجموعه نرم افزار فقه و اصول : یک دوره درس خارج اصول حضرت آية الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی. (نوبت پنجم) 

8- سعود الايام : منصور الجشی. 

9- مناقب عرشیان : ترجمه کتاب مائة منقبة ابن شاذان «فضائل امیرالمؤمنين عليه السلام ». (چاپ پنجم) 

10- مدارک العروة الوثقی : آية الله سید محمد باقر خوانساری (دام ظله). 

11- غدیر، امتداد توحید : ترجمه خطبه غدیر، گردآورنده مصطفي واسعی. 
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درباره مركز
بسمه تعالی 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
(توبه : 41) 
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد. 
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟ 
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟ 
به شما تبریک میگوییم. 
شماره کارت : 
6104-3388-0008-7732 
شماره حساب بانک ملت : 
9586839652 
شماره حساب شبا : 
IR390120020000009586839652 
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه) 
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید. 
آدرس دفتر مرکزی: 
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
وب سایت: www.ghbook.ir 
ایمیل: Info@ghbook.ir 
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 
دفتر تهران: 88318722  ـ 021 
بازرگانی و فروش: 09132000109 
امور کاربران: 09132000109 
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